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مقدمه :

حَـبَّ القُـرآنَ فَلیُحِـبَّ الَمسـاجِدَ« 
َ
گرامـی اسلام می‌فرماینـد: »وَ مَـن أ رسـول 

»کسی که دوست‌دار قرآن است مساجد را نیز دوست دارد.« 

قرآن کلام خدا و مسـجد خانه خدا اسـت، هر دو جلوه نور خدا هسـتند. بین قرآن و 
گسسـتنی اسـت، لذا دوسـت‌دار قرآن، دوسـت‌دار مسـجد  مسـجد پیوندی عمیق و نا
اسـت و دوسـت‌دار مسـجد، دوسـت‌دار قرآن. اوج این پیوند را که در صدر اسلام جلوه 

بیشتری داشت، می‏توان در روایت زیر مشاهده نمود.

ا نُصِبَتِ الَمسـاجِدَ لِلقِرآنِ« »مسـجدها را برای قرآن خواندن 
َ

کرم: »إِنّ پیامبر ا
ساخته‌اند.«  

گفتـار نشـانه اهمیـت پرداختـن بـه قـرآن در مسـاجد اسـت و بـر ایـن اسـاس  ایـن 
می‏تـوان دریافـت کـه از اصلی ترین کارکردهای مسـجد که در مبحث مسـجد طراز به 
آن پرداختـه می‏شـود، ایجـاد زمینـه ای بـرای فراهم شـدن ارتباط با قـرآن و در نتیجه 

فهم و درک آن می‏باشد. 

گـر در مسـاجد جلسـات تلاوت، حفـظ و تفسـیر قـرآن عمومیـت پیـدا کنـد و دارای  ا
جاذبـه و اسـتمرار باشـد، جامعـه را دچـار تحـول فرهنگـی بزرگـی خواهـد کـرد و مسـاجد 
بـه عنـوان پایـگاه نشـر فرهنـگ قرآن و ایمـان جایگاه حقیقی خـود را بازمی‌یابد و عطر 

ایمان به خدا و قرآن از آن به مشام می‌رسد و جان‌ها را حیاتی نو می‌بخشد.

حسنُ الحدیث، و تفقّهوا فیه 
َ
مُوا القُرآنَ فإِنّهُ أ

َّ
امیر مؤمنان علی� می‏فرماید: »تَعل

دور، و أحسِـنُوا تلاوَتَـهُ فإنّه أنفعُ  بیـعُ القُلـوب، و استشْـفُوا بِنُـوره فإنّـه شـفاء الصُّ فإنّـه ر
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القصـص« »قـرآن را بیاموزیـد ـكه بهتریـن گفتـار اسـت، و آن را نیـك بفهمیـد ـكه بهـار 
دل‌هاست، از نور آن شفا و بهبودی خواهید كه شفای سینه‏های بیمار است، و قرآن 

را نیكو تلاوت كنید كه سودبخش‏ترین داستان‌ها است.«  

مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند: 

بـه شـما جوانـان عزیـز توصیـه می‌کنـم اُنسـتان را بـا قـرآن زیـاد کنیـد؛ آن کسـانی که 
گر بـا قرآن مأنوس شـدیم، به  بـا قـرآن ارتبـاط پیـدا کردنـد، قـدر ایـن ارتبـاط را بدانند؛ ا
قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنی در دل ما توانست اثر بگذارد، آن ‌وقت می‌توانیم 
امیـدوار باشـیم کـه امّـت اسلام، عـزّت وعـده داده شـدۀ از سـوی خـدای متعـال را بـه 

؛    ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنین دست خواهد آورد: وَ لِله‌ العِزَّ

کثـر مسـاجد کشـور تـا حـدودی  در چنـد سـال گذشـته مسـئله تلاوت قـرآن کریـم در ا
تثبیت شده و زمان و جایگاهی مشخص را به خود اختصاص داده است. اما مسئله 
تفسیر مورد غفلت قرار گرفته است. و این در حالی است که قرآن کریم در اهمیت تدبر 
و اندیشـیدن درآیاتش سـخن گفته اسـت و مسـلمانان را به مطالعه و تفکر در کلامش 

تشویق کرده است. 

بَاب )اینك‌تابی مبارك 
ْ
ل

َ
ـو الْ

ُ
ول

ُ
رَ‌ أ

ّ
رُ‌وا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَ بَّ

ّ
یَدَ

ّ
یْـكَ مُبَـارَ‌كٌ لِ

َ
نَـاهُ إِل

ْ
نزَل

َ
كِتَـابٌ أ

است كه آن را به سوی تو نازل كرده‌ایم تا در ]باره‌[ آیات آن بیندیشند، و خردمندان 
پند گیرند.( 1

از سوی دیگر، درست است که قرآن به زبان مردم نازل شده و کتابی مبین و آشکار 
ح و توضیح دهد: است، اما به پیامبر گرامی دستور داده تا قرآن را شر

رُ‌ونَ. )و این قرآن را به 
ّ

هُمْ یَتَفَكَ
َّ
عَل

َ
مْ وَل یِْ

َ
 إِل

َ
ل اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ كْرَ‌ لِتُبَیِّ یْكَ الذِّ

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
وأ

سـوی تو فرود آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سـوی ایشـان نازل شـده اسـت توضیح 
دهی، و امید كه آنان بیندیشند.( 2

ح نهضـت قرآنـی مسـاجد، که چندی اسـت توسـط مرکز  لـذا یـکی از ارکان اصلـی طـر
رسـیدگی بـه امـور مسـاجد دنبـال می‏شـود بـه تفسـیر موضوعـی قـرآن کریـم اختصاص 

1. صف، 29.
2. نحل، 44.
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پیدا کرد تا زمینه انس بیشتر و در نتیجه فهم عمیق تر آیات شریفه فراهم گردد.

کتابـی کـه پیـش رو داریـد در راسـتای تحقـق ایـن مهـم تدویـن شـده و در آن 52 آیه 
از آیـات کلام الله مجیـد در قالـب موضوعـات مختلـف )هر هفته یک آیه( مورد بررسـی 
و تبییـن قـرار گرفتـه اسـت و ذیـل هـر آیـه، مطالـب تفسـیری از روایـات مختلـف )شـان 
نزول، روایات مرتبط با نکات تفسیری، و داستان ها ی پند آموز( ارائه گردیده است.

ترتیب آیات در این کتاب کاملًا منطبق بر آیاتی اسـت که درمطالب ارائه شـده، در 
سالنامه 1394 مرکز رسیدگی به امور مساجد خدمت شما گرامیان ارسال شده است. 

ضمـن تقدیـر و تشکـر از محقـق و نویسـنده ارجمنـد حجة الاسلام ابوالفضل بیات و 
همچنین همکاران دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز  رسـیدگی به امور مسـاجد که 
در تهیه و تنظیم این اثر تلاش و مسـاعی داشـتند، امید  می‌رود اعزه گرانقدر و اسـاتید 
معـزز ، بـا ارائـه دیـدگاه و مطالـب ارزشـمند خویـش یاری‌گر  این رویداد مبـارک در ادامه 

		 مسیر  باشند. 
جعلنا الله من عامری مساجدالله
 معاونت فرهنگی- اجتماعی
مرکز رسیدگی به امور مساجد

	





گݡردش روزگݡار

1

ــاسِ  ــا بَــیْنَ النَّ
ُ

ــامُ نُداوِل یَّ
َ
ــكَ الْ

ْ
ــهُ وَ تِل

ُ
قَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْل

ْ
سَسْــكُمْ‏ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ ال »إِنْ یَْ

* وَ  الِــ�نَ
َ

خِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَداءَ وَ الُلَّه لا یُحِــبُّ الظّ یَتَّ وَ  ذیــنَ آمَنُــوا 
َّ
ال ــمَ الُلَّه 

َ
لِیَعْل وَ 

یــن‏ « كَفِرِ
ْ
حَــقَ ال  وَ یَْ

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ــصَ الُلَّه ال لِیُمَحِّ

]سوره آل‌عمران، آیه 140-141[

گـر )در میـدان احـد،( بـه شـما جراحتی رسـید )و ضربه‏ای وارد شـد(، بـه آن جمعیّت نیز )در  »ا
میـدان بـدر(، جراحتـی هماننـد آن وارد گردیـد.  و مـا ایـن روزهـای )پیـروزی و شكسـت( را در 
میـان مـردم می‏گردانیـم؛ )- و ایـن خاصیّـت زندگـی دنیاسـت-( تـا خـدا، افـرادی را كـه ایمـان 
آورده‏اند، بداند )و شناخته شوند(؛ و خداوند از میان شما، شاهدانی بگیرد.  و خدا ظالمان 
را دوست نمی‏دارد.   و تا خداوند، افراد باایمان را خالص گرداند )و ورزیده شوند(؛ و كافران 

را به تدریج نابود سازد. «
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شأن نزول 

دربـاره شـأن نـزول ایـن آیـات، روایـات متعـددی وارد شـده اسـت، از مجمـوع آنهـا 
 درباره جنگ احد داشتیم. 

ً
استفاده می‏شود که این آیات دنباله آیاتی است که قبل

در حقیقـت ایـن آیـات، تجزیـه و تحلیلـی اسـت روی نتایـج جنـگ احـد و عوامـل 
پیدایـش آن بـه عنـوان یـک سرمشـق بـزرگ بـرای مسـلمانان.  و در ضمـن وسـیله‏ای 
اسـت بـرای تسـلی، دل داری و تقویـت روحـی آنهـا؛ زیـرا جنـگ احـد بـر اثـر نافرمانـی و 
عدم انضباط نظامی جمعی از سربازان اسلام، در پایان به شکست انجامید و جمعی 
از شـخصیت‏ها و چهره‏هـای برجسـته اسلام از جملـه »حمـزه« عمـوی پیامبـر، در این 

میدان شربت شهادت نوشیدند. 
پیامبر همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت و برای بزرگداشت‏ ارواح 
شـهدا بر سـر جنازه یکایک آنها می‏نشسـت، اشـک می‏ریخت و طلب آمرزش می‏نمود 
ک سـپرده شـد.   و سـپس اجسـاد همه آنها در دامنه کوه احد در میان اندوه فراوان بخا
در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز شدید به تقویت روحی و استفاده معنوی 

از نتایج شکست داشتند آیات فوق نازل گردید. 1

گان مهم  واژ

__    کلمه قرح

ح« با فتحه قاف به معنای اثری است که از جراحت و آسیب وارده بر بدن به  کلمه »قر
ح با ضمه قاف اثر جراحتی  ج باقی می‏ماند و اما قر خاطر برخورد با شیء بُرنده‏ای از خار
است که از داخل بدن پیدا می‏شود، از قبیل دمل و جوش و امثال آن2 و این کلمه در آیه 
مورد بحث کنایه است از آسیبی که در جنگ احد به مسلمین که یک فرد واحد فرض 
شده‏اند از ناحیه دشمن رسید، یعنی جمعی از ایشان کشته و گروهی مجروح گردیدند و  

موقعیت نصرت و فتح با اینکه نزدیک شده بود از ایشان فوت گردید. 

1. بحار الانوار، ج 20، ص 22، 44 و 65 ؛ مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث.
2. مفردات راغب، ص 400.
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__    کلمه یوم

کلمه »یوم« به معنای مقدار قابل ملاحظه از زمان اسـت، که حادثه‏ای از حوادث 
را در بـر گرفتـه باشـد و بـه همیـن جهـت کوتاهـی و بلنـدی ایـن زمان بر حسـب اختلاف 
ع و غروب  حـوادث مختلـف می‏شـود، هـر چند که اسـتعمالش در مدت زمان بیـن طلو
خورشـید شـایع شـده اسـت ولی چه بسـا که در ملک و سـلطنت و قهر و غلبه و امثال آن 
نیز استعمال بشود و این استعمالی است مجازی، به علاقه ظرف و مظروف، )ظرف 
را که همان کلمه »یوم« باشد در مظروفش یعنی قهر و غلبه‌ای که در ظرف واقع شده 
استعمال می‏کنند( و در نتیجه به جای اینکه بگویند:  »روزی که فلان جماعت در آن 
اجتمـاع کردنـد«، می‏گوینـد:»روز فلان جماعـت« و به جـای اینکه بگوینـد:»روزگاری 
که آل بویه زمام را به دست داشتند« یا »آل فرعون قدرت را به دست گرفته بودند«، 

می‏گویند: »روز آل بویه« و یا »روز آل فرعون«. 

__    کلمه »محص« و »محق«
»محـص« مصـدر »تمحیـص« کـه فعل»یمحـص« از آن مشـتق اسـت بـه معنـای 
ج داخل آن چیز  خالـص کـردن چیـزی اسـت از آمیختگـی و ناخالصـی هایـی که از خـار

شده و کلمه »محق« به معنای نابود کردن‏ تدریجی یک چیز است. 

__     کلمه مداوله

از ریشـه دول و بـه معنـای گـردش روزگار اسـت. در اقـرب آمـده: »دال الایّـام دولـة 
ـاسِ« )آل عمران، 140(؛  ـا بَیْنَ النَّ

ُ
ـامُ نُداوِل یَّ

َ
ـكَ الْ

ْ
دارت« یعنـی ایّـام گـردش ـكرد »وَ تِل

یعنی آن ایّام را میان مردم می‌گردانیم گاهی به قومی و گاهی بقوم دیگری می‌دهیم.

نکات تفسیری

1(  سنت الهی، گردش قدرت بین تمدن ها 

معنای آیه شریفه این است که: »سنت الهی بر این جاری شده است كه روزگار را 
در بین مردم دست به دست بگرداند، بدون این كه برای همیشه به كام یك قوم 
چرخانـده شـودو قومـی دیگـر را از آن محـروم سـازد. ایـن سـنت بـه خاطـر مصالحی 
اسـت عمومی كه فهم شـما انسـان ها جز به برخی از آن مصالح احاطه نمی‏یابد و 

نمی‏تواند همه آن مصالح را درك كند. «1                      

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 41.
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2(  مراد از علم خداوند به مؤمنین چیست؟

مـراد از علـم الهـی در فـراز »و لیعلـم الله الذین آمنوا« ظاهر شـدن ایمـان مؤمنین بعد 
از مخفی بودن آن است. و گرنه خدای تعالی»جاهل به حال مؤمنین نیست« چون 
علم او به حوادث و اشیا و از آن جمله ایمان مؤمنین، همان وجود آنها در عالم است 
و لازمـه ایـن حـرف ایـن اسـت کـه وقتی خدای تعالی بخواهد به چیزی عالم شـود او را 
خلـق می‏کنـد، پـس اراده دانسـتن در خـدا عبارت اسـت از اراده ایجـاد کردن و چون در 
جملـه مـورد بحـث مؤمنیـن را موجـود و محقـق گرفتـه قهـرا معنـای» لیعلـم . . .« این 
اسـت کـه خـدا خواسـته ایمـان مؤمنین ظاهر شـود و چون ظاهر شـدن ایمـان مانند هر 
چیـز دیگـر بایـد بر طبق سـنت جاریه در اسـباب و مسـببات صورت بگیـرد، لذا چاره‏ای 
نیسـت جـز اینـکه امـور و صحنه‏هایـی را بـه وجـود بیاورد، تـا ایمان مؤمنیـن که قبل از 

ع آن صحنه‏ها مخفی و در باطنشان پنهان بود ظاهر شود، )دقت بفرمائید(.1 وقو

3(  منظور از اتخاذ شهداء از بین مومنین

خِذَ مِنْكُمْ شُـهَداءَ« که می‏فرماید: »خدای تعالی از شـما گواهانی  و اما جمله »وَ یَتَّ
می‏گیرد«، منظور از گواهان، گواهان اعمال اسـت، نه شـهیدان به معنای کشـتگان 
در معرکـه جنـگ، چـون شـهید بـه ایـن معنا در هیچ جای قرآن نیامـده و به این معنا از 

الفاظی است مستحدث، که اخیرا در جامعه اسلامی اصطلاح شده. 2 
حَـقَ« کـه سـخن از  ذِیـنَ آمَنُـوا وَ یَْ

َّ
ـصَ الُلَّه ال بایـد دانسـت کـه در جملـه »وَ لِیُمَحِّ

خالص سـازی مؤمنان اسـت این خالص سـازی یکی از خواص مصالح مداوله ایام 
)گـردش روزگار(  اسـت، خاصیـت دیگـرش یعنی معلوم کـردن ایمان مؤمنین، چون 
جـدا سـازی مؤمـن از غیـر مؤمـن یـک امـر اسـت و خالص‏کـردن ایمـان او از شـوائب و 
ناخالصی‏هـای کفـر و نفـاق و فسـق بعـد از جداسـازی، امـری دیگـر اسـت و بـه همین 
جهـت در مقابـل محـق کفـار قـرار گرفتـه، پـس خـدای سـبحان اجـزای کفـر و نفـاق و 
فسق را کم کم از مؤمن زایل می‏سازد، تا جز ایمانش چیزی باقی نماند.  و ایمانش 
خالص برای خدا شود.  بنابراین همه اینها وجوهی است از حکمت و مصلحت که 
در مداوله ایام بین مردم وجود دارد و خدای تعالی دولت را برای همیشـه به قومی 

خـاص اختصاص نمی‏دهد. 3

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 43.
ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ«. مَّ

ُ
كُمْ أ 2.  ر.ک. در تفسیر المیزان ذیل آیه »وَ كَذلِكَ جَعَلْنا

3. همان، ج‏4، ص 44.
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4 (  درس از پایداری دشمن
 در این آیه درس دیگری برای رسـیدن به پیروزی نهایی به مسـلمانان داده شـده 
اسـت که شـما نباید از دشـمنان کمتر باشـید، آنها در میدان »بدر« شکسـتی سـخت و 
سـنگین از شـما خوردند و هفتاد نفر کشـته و تعداد زیادی مجروح و اسـیر دادند و با آن 
همه از پای ننشستند و در این میدان شکست خود را بر اثر غفلت شما جبران کردند، 
گر شما در این میدان گرفتار شکست شدید باید از پای ننشینید تا آن را جبران کنید  ا
گـر بـه شـما جراحتـی رسـید بـه آنهـا هم جراحتـی همانند آن رسـید«  و لـذا می‏فرمایـد: »ا

بنابراین سستی و اندوه شما برای چیست؟!

5 (  شکست،پلی برای  پیروزی 

ـاسِ« اشـاره بـه یـکی از سـنن الهـی دارد و  ـا بَیْنَ النَّ
ُ

ـامُ نُداوِل یَّ
َ
ـكَ الْ

ْ
عبـارت »وَ تِل

خ می‏دهد كه هیچ كدام  آن ایـن کـه در زندگـی بشـر حـوادث تلخ و شـیرینی ر
پایـدار نیسـت، شكسـت ها، پیروزی‏هـا، قدرت‏هـا، عظمت‏هـا و ناتوانی‏هـا 
همه در حال دگرگونی هستند بنا بر این نباید شكست در یك میدان و آثار آن 
را پایدار فرض كرد، بلكه باید با بررسی عوامل و انگیزه‏های شكست، از سنت 
تحـوّل اسـتفاده نمـود و آن را بـه پیـروزی تبدیـل ـكرد دنیـا فراز و نشـیب دارد و 
زندگـی در حـال دگرگونـی اسـت و »خداونـد ایـن ایـام را در میـان مـردم بـه طـور 

مداوم گردش می‏دهد« تا سنت تكامل از لابلای این حوادث آشكار شود.     
ذِینَ 

َّ
ـمَ الُلَّه ال

َ
گوار کـرده و می‏فرماید »وَ لِیَعْل سـپس اشـاره بـه نتیجـه این حـوادث نا

آمَنُـوا . . . « اینهـا بـه خاطـر آن اسـت کـه افـراد بـا ایمـان، از مدعیـان ایمـان، شـناخته 
ک در تاریخ ملتـی روی ندهد صفـوف از هم  شـوند و بـه عبـارت دیگـر تـا حـوادث دردنـا
مشـخص نخواهنـد شـد، زیـرا پیروزی هـا خـواب‏آور و اغفـال کننده اسـت در حالی که 

شکست‏ها برای افراد آماده بیدار کننده و نشان دهنده ارزش ها است. 1

6(  دشمنان هم مانند شما آسیب می‏بینند
گر به شما آسیبی رسید،  در آیه شریفه به مؤمنان یادآوری می‏کند که در این جنگ ا
به دشـمن شـما هم آسـیب رسـیده و مشـرکان هم در احُد تعدادی کشـته و زخمی داده 
بودنـد2 و روزهـای پیـروزی و شکسـت میـان مـردم بـه نوبت اسـت.  آن‏طور نیسـت که 

1. تفسیر نمونه، ج‏3، ص 108. 
2. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 129 ـ الطبقات، ج 2، ص 33.



16

پیروزی همیشه از آنِ یک گروه باشد؛ چنان چه شکست مشرکان در غزوه بدر را بیان 
می‏کند که در آن، برابر خسارتی که به مؤمنان وارد شده، به دشمن وارد آمده است. 

7 (  غزوه احد صحنه آزمایش 

قـرآن بـه صراحـت غـزوه احُـد را صحنـه آزمایـش و امتحـان مؤمنـان می‏دانـد و چنیـن 
حوادثی را سبب شناخته شدن افراد با ایمان از مدّعیان ایمان بیان می‏کند: 

کـه شـهادت در راه خـدا را آرزو می‏کردنـد، یـادآوری  در ایـن آیـات، بـه مسـلمانانی 
می‏شـود که سـنّت الهی بر امتحان و آزمایش افراد اسـتوار اسـت؛ چنان‏که در آیه 154 
آل‏عمـران کـه لحظـات پـس از جنـگ را بیـان می‏کنـد، بـه آن دسـته از مسـلمانان کـه 
ایمـان ضعیفـی داشـتند، همیـن مطلـب را یـادآور می‏شـود: ». . .  و لِیَبتَلیَِ الُلَّه مـا فی 
صُدورِكُم ولِیُمَحّصَ ما فی قُلوبِكُم . . . « و تا خدای، آن‏چه در سـینه‏های شـما اسـت 
ک کنـد . .. «.  خداونـد در آیاتـی دیگـر،  بیازمایـد و آن‏چـه را در دل‏هـای شـما اسـت، پـا
آن‏چـه را در روز احُـد اتّفـاق افتـاد برای آزمـودن مؤمنان از منافقان بیان می‏کند: »و ما 

ذینَ نافَقوا. «1
َّ
مَ ال

َ
* و لِیَعل مَ الُمؤمِنِین

َ
معانِ فَبِاذنِ الِلَّه و لِیَعل َ اصبَكُم یَومَ التَقَ الج

پیام‌ها

1. مسلمانان نباید در صبر و بردباری از کفّار کمتر باشند. 
2. حوادث تلخ و شیرین، پایدار نیست. 

3. در جنگ‏هـا و فـراز و نشـیب‏های زندگـی، اهـل ایمان از مدّعیان ایمان باز شـناخته 
می‏شوند.   

4.  پیروزی موقّت کفّار، نشانه محبّت خداوند به آنان نیست.   
ا«2

ُ
5.  حرکت و جریان‏های تاریخی به اراده خداوند است.  »نُداوِل

روایات

 :
َ

اسِ« قَال ا بَیْنَ النَّ
ُ

امُ نُداوِل یَّ
َ
كَ الْ

ْ
بِ عَبْدِ اللَّه فِ قَوْلِ الِلَّه »وَ تِل

َ
الف( عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

 قَـائٌِ 
َ

مَـا ]مَـا[ هُـوَ إِلّ
َ
ـةُ الِلَّه أ

َ
یْـنَ دَوْل

َ
بْلِیـسَ، فَأ ـةٌ لِِ

َ
ِ وَ دَوْل

ـةٌ لَِّ
َ
ـقَ الُلَّه آدَمَ دَوْل

َ
 مُـذْ خَل

َ
مَـا زَال

وَاحِد. 3
از  امام صادق� آمده است که آن حضرت درباره‏ی قول خداوند)و آن روزگاران را 

1. سوره آل عمران، آیات 167 ـ 166. 
2. تفسیر نور، ج‏1، ص 615.

3.  بحار ،ج 13، ص 130. البرهان ج 1، 318؛ إثبات الهداة ج 1، 263.
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در میان مردم به اختلاف می‏گردانیم( فرمود:  »همواره )از هنگامی که خداوند آدم را 
آفرید( حکومتی از آن خدا و حکومتی برای ابلیس بوده است.  پس حکومت خداوند 

کو؟ آیا به جز یک قائم هست؟1
یَهُ و مَعایِبَهُ. 2 ئیِم تَكشِفُ مَساوِ

َّ
یِم تُظهِرُ مَناقِبَهُ‌، دَولةُ الل ب( عن علی�: دَولةُ الكر

امـام علـی�: دولـتِ انسـان کریـم و بزرگـوار خوبی هـای او را آشکـار می‏کند، دولت 
شخص پست و لئیم زشتی‏ها و عیب‏های او را بر ملا می‏سازد. 

 بل فقال رسول الله ج( »و عن ابن عباس قال لما كان یوم أحد صعد أبو سفیان الج
اللهـم أنـه لیـس لهـم أن یعلونا فمكث أبو سـفیان سـاعة و قال یومـا بیوم و أن الأیام دول 
كـم فی النـار  نـة و قتلا و إن الحـرب سـجال فقـال� أجیبـوه فقالـوا لا سـواء قتلانـا فی الج
لی لكـم فقـال أبـو  نـا و لا مـو فقـال لنـا عـزی و لا عـزی لكـم فقـال النبی و الله مولا

سفیان أعل هبل فقال الله تعالی أعلی و أجل‏«3 
از ابـن عبـاس اسـت کـه در روز احـد، ابـو سـفیان از کـوه بـالا رفـت.  پیامبـر عرضـه 
داشت خداوندا! ابو سفیان را نرسد که بر ما بلندی یابد ابو سفیان ساعتی درنگ کرد و 
فریاد بر آورد که: این روز تقاص آن روز )یعنی رنج و کشته شدگان و جراحات امروز شما 
تقاص و در برابر جراحات و مقتولین روز بدر ما( همانا روزگار همواره در گردش و دگرگونی 
است )و هر روزی بکام کسی است( و جنگ یک روز به نفع ماست و دیگر روز به زیان ما. 
کـه  گوییـد! اصحـاب فریـاد بـر آوردنـد  پیامبـر بـه اصحـاب فرمـود: پاسـخش 
مقتولیـن شـما و مـا یکسـان نیسـتند کـه کشـته شـدگان شـما در دوزخنـد و از مـا شـهید و 

اهل بهشتند. 
ابـی سـفیان فریـاد بـر آورد کـه )و لنـا عـزّی و لا عـزّی لكم( یعنی ما عزّی داریم و شـما 
لی لكم«، یعنی خدا  نا و لا مو را عزّایی4 نیست.  پیامبر� فریاد بر آورد که: »اللَّه مولا
مولای ماست و شما را مولایی نیست.  ابو سفیان گفت: »اعل هبل5« )هبل بلند است و 

بزرگ( پیامبر� فرمود: اللَّه اعلی و اجل)خدا بلندتر و بزرگ تر است(. 
ا  َ َ

نْیَا دَارُ دُوَلٍ ف
ُ

نَّ الدّ
َ
یْكَ وَ أ

َ
كَ وَ یَوْمٌ عَل

َ
هْرَ یَوْمَانِ یَوْمٌ ل

َ
نَّ الدّ

َ
مْ بِأ

َ
د( عن علی�: وَ اعْل

گیر نشـده  كمیّـت خداونـد ) گرچـه همـاره مردمـان اندـكی حق‏پذیـر و پای‏بنـد بوده‏انـد( هیچ‏گاه فرا 1. یعنـی حا
كننده‏ای  كمیّـت برپا اسـت و بـا توجّـه بـه وعـده‏ی راسـتینی ـكه فلسـفه‏ی حیات جوامع بشـری اسـت، ایـن حا

جـز آخریـن ذخیـره‏ی الهی، حضرت مهـدی� ندارد.
2. غرر الحکم، 5107.

3. مجمع البیان، ج‏2، ص 844،
4. عزا نام بت بزرگ قریش كه در خانه كعبه نصب شده بود.

5. هبل- نیز بت بزرگ عرب در خانه كعبه.
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تِكَ. 1 یْكَ لَْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّ
َ
ا عَل  ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنَْ

َ
تَاكَ عَل

َ
كَ أ

َ
ا ل كَانَ مِنَْ

و بـدان روزگار دو روز اسـت یـک روز بـه نفـع توسـت و یـک روز به زیـان تو.  و بدان که 
دنیـا در حـال چرخـش اسـت و از دسـت ایـن بـه دسـت آن انتقال می‏گردد بنـا بر این هر 
چه از دنیا به سود تو باشد به تو خواهد رسید گر چه ناتوان و ضعیف باشی و هر چه از 

آن به زیان تو باشد با زور و قدرت نمی‏توان از آن جلوگیری کنی.  

داستان

حجةالاسلام آقای سـید ابوالقاسـم شـجاعی نقل نمودند شـبی منزل دکتری مهمان 
بودم، او گفت قضیه عجیبی را که خودم شاهد آن بودم برای شما نقل می‏کنم:

در سـال‏های قبـل کـه مـن کـودک بـودم، ایامی مصادف با قحطی شـد، پدرم برای 
خرید گندم نزد یکی از فروشندگان گندم رفت که در همسایگی ما بود. 

 مقداری گندم به فلان قیمت به من بفروش و آن مرد 
ً

پدرم از او تقاضا کرد که مثل
گفت برو بالاتر. 

پـدرم قیمـت را بالاتـر بـرد، بـاز او گفـت بـرو بالاتـر.  چند بار این سـخن تکرار شـد تا آن 
روز گذشت. 

مـن در مدرسـه درس خوانـدم تـا بـه دانشـگاه رسـیدم و در رشـته پزشکـی تحصیـل 
می‏کـردم، روزی در اتـاق عمـل بـا پزشـک جـراح همکـاری می‏کـردم، او بـه مـن دسـتور 
داد کـه پـای مریضـی را از مـچ ببـرم.  مـن محـض احتیـاط از او سـؤال کـردم از اینجـای 
مچ؟ گفت: »برو بالاتر«، گفتم از اینجا؟ گفت برو بالاتر، همین طور هرجایی را نشان 
می‏دادم می‏گفت برو بالاتر تا به بالای ران راست رسیدم.  از این کلمه برو بالاتر برایم 
برو بالاتری را که در زمان کودکی شنیده بودم تداعی شد.  از آن مریض پرسیدم اهل 
کجایـی؟ گفـت فلان محلـه تـا اینـکه بالاخـره معلـوم شـد او همـان شـخصی اسـت کـه 
روزی پدرم برای خرید گندم در سال قحطی نزد او رفته بود و او به پدرم می‏گفت برو 

بالاتر و من در شگفت شدم که روزگار چگونه جزای اعمال را می‏دهد. 2

1. نهج البلاغه، نامه 72.
2. بازار مکافات عمل، ص  55. 
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خلاصه و نتیجه گیری

• ایام در بین مردم تقسیم شده است.
• غرض از این تقسیم، امتحان و جدا سازی مؤمن از کافر است.

• خالص کردن مؤمنین و نابود کردن تدریجی کفر و کافران.  
کثرا پنداشـته بودند: از آنجا که دینشـان دین حق اسـت  توضیح این که مؤمنین ا
علت تامه آن اسـت که همیشـه و در هر جنگی که پیش آید غلبه کنند  و دشـمن را که 
بر باطل است هر قدر هم که باشند و هر کیفیتی که داشته باشند شکست دهند، پس 
در حقیقت خود، مالک امر خویشند، خدای تعالی هم ایشان را در داستان جنگ بدر 
در ایـن پندارشـان جـری کـرد، چـون در آن جنـگ به طـور عجیب و خـارق العاده‏ای بر 
دشـمن ظفـر یافتنـد، ملائـکه نصرت به کمکشـان آمـد، در حالی که این پنـدار پنداری 
باطل بود و باعث بطلان نظام امتحان و تمحیص و در آخر موجب بطلان مصلحت 
امـر و نهـی و ثـواب و عقـاب می‏شـد، کـه معلـوم اسـت انهـدام اسـاس دیـن را بـه دنبـال 
دارد، لـذا خـدای تعالـی بـرای ابطـال ایـن خیـال بعـد از تذکـر ایـن معنـا کـه مداولـه ایـام 
به منظور امتحان و خالص سـاختن اسـت، شـروع به ملامت کردن آنان در این پندار 

باطل نمود  و حقیقت حال را روشن ساخت. 1

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 45؛ با تلخیص.





قرض‌ الحسنه

2

ــهُ 
َ
ــهُ ل  فَیُضاعِفَ

ً
ــنا  حَسَ

ً
ــرِضُ الَلَّه قَرْضــا ــذی یُقْ

َّ
ــنْ ذَا ال »مَ

یْــهِ تُرْجَعُــونَ«
َ
كَثیــرَةً وَ الُلَّه یَقْبِــضُ وَ یَبْصُــطُ وَ إِل  

ً
ضْعافــا

َ
أ

]سوره بقره، آیه 245[

»كیسـت كه به خدا »قرض الحسـنه‏ای« دهد، )و از اموالی كه 
خـدا بـه او بخشـیده، انفـاق كنـد( تـا آن را بـرای او، چندیـن برابر 
كنـد؟ و خداونـد اسـت )كـه روزی بنـدگان را( محدود یا گسـترده 
می‏سـازد؛ )و انفـاق، هرگـز باعـث كمبـود روزی آنها نمی‏شـود(. 
و به سوی او باز می‏گردید )و پاداش خود را خواهید گرفت(.«
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شأن نزول1

»ابـن عبـاس« می‏گویـد: پیامبـر  نامـه‏ای بـه یهـود »بنی‏قینقـاع« نوشـت و در طـی 
آن، آنهـا را بـه انجـام نمـاز، پرداخـت زکات و دادن قـرض بـه خدا دعوت نمـود. منظور از 
کثر عواطف مردم از آن چنین تعبیر  قرض، انفاق در راه خدا است که برای تحریک حدا

شده است.
فرستاده پیامبر به خانه‏ای‏که مرکز تدریس مذهبی یهودیان بود و »بیت‏المدارس« 
نـام داشـت وارد شـد و نامـه را بـه دسـت »فنحـاص« دانشـمند بـزرگ یهـود داد. او پـس از 
گر سخنان شما راست باشد، باید گفت: خدا  مطالعه نامه، با لحن تمسخرآمیزی گفت: ا
گر او فقیر نبود، از ما قرض نمی‏خواست! )اشاره به آیه  فقیر است و ما غنی و بی‏نیاز! زیرا ا

.)»
ً
 حَسَنا

ً
ذِی یُقْرِضُ الَلَّه قَرْضا

َّ
»مَنْ ذَا ال

بـه علاوه محمّـد معتقـد اسـت، خـدا شـما را از رباخـواری نهـی کـرده، در حالـی 
بِ  کـه خـود او در برابـر انفاق‏هـا بـه شـما وعـده ربـا و فزونـی می‏دهـد! )اشـاره بـه آیـه »یُرْ

دَقاتِ«(. ولی بعداً »فنحاص« انکار کرد که چنین سخنانی را گفته باشد.2   الصَّ

گان مهم  واژ

ــــ   قرض 
در اصـل بـه معنـای بریـدن بـا دندان اسـت و اینكه به »وام« قـرض می گویند از این 
باب اسـت كه آن قسـمت از مال را از بقیه اموال جدا میك ند و به دیگری می دهد كه 

عین یا مثل آن را پس از مدتی بازگرداند.
ــــ   قبض و بسط 

کلمـه »قبـض« بـه معنـای گرفتـن چیـزی و کشـیدن آن بـه طـرف خویش اسـت، در 
مقابـل کلمـه »بسـط« و همچنیـن »بصـط« کـه بـه معنـای دادن و از خـود دور کـردن 

1. لازم بـه ذکـر اسـت ایـن شـأن نـزول در بـاره آیـه 181 آل عمـران آمـده لـکن چون مربـوط به بحث ما بـود در این 
جا از آن اسـتفاده شـده اسـت.

2.   »مجمع البیان«، ذیل آیه مورد بحث. 
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اسـت، مـراد از »والُلَّه یَقبِـضُ و یَبصُـط« ایـن اسـت کـه قبـض و بسـط روزی بـه دسـت 
خداسـت و او توانایـی آن را دارد کـه در عـوض آنچـه از مـال انفـاق کننـده کـم می‏شـود 

چند برابر آن را بدهد.1

ــــ   اضعاف
»اضعـاف« جمـع »ضعـف« )بـر وزن شـعر( بـه معنـی دو یـا چنـد برابـر کـردن چیـزی 
اسـت و بـا توجـه بـه ایـن کـه این واژه بـه صورت جمع در آیه آمده و بـا کلمه »کثیرة«، 
کید بیشـتری را از یضعف می‏رسـاند؛2  کیـد شـده، بـه علاوه جملـه »یضاعـف« نیز تا تا
ع این جهات، استفاده می‏شود، که خداوند، برای انفاق کنندگان پاداش  از مجمو
کـه در  بسـیار فراوانـی قـرار داده و انفـاق در راه خـدا همچـون بـذر مسـتعدّی اسـت 
زمین آماده‏ای افشـانده شـود، )این نکته در آیه 261 همین سـوره نیز گوشـزد شـده 

است(.3

نکات تفسیری

1 (  قرض دادن همان انفاق فی سبیل الله است

وام دادن بـه خداونـد بـه معنـی »انفـاق فی سـبیل اللَّه« اسـت و بـه گفتـه بعضـی از 
مفسران، انفاق‏هایی است که در راه جهاد می‏شود، زیرا در آن زمان تهیه هزینه‏های 
مختلـف جهـاد، بـر دوش مبارزان مسـلمان بود، در حالی کـه بعضی دیگر معتقدند هر 
گونـه انفاقـی را شـامل می‏شـود، هـر چنـد بعد از آیه جهاد وارد شـده‏ اسـت.4 ولی تفسـیر 
دوم بـا ظاهـر آیـه سـازگارتر اسـت، بـه خصـوص این که معنـی اول را نیز در بـر می‏گیرد و 
اصولا انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان، همان کار جهاد 

را می‏کند، زیرا هر دو مایه استقلال و سربلندی جامعه اسلامی است.5

ثار انفاق 2(  آ
انفـاق کـردن در راه خـدا و رفـع حاجـت نیازمنـدان آثـار و بـرکاتِ فـردی و اجتماعـی 

متعددی در بر دارد. این آثار اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است.  

1. تفسیر ابنك‏ثیر، ج 1، ص 307 ؛ نمونه، ج 2، ص 225.
2.  »راغب« در » مفردات« در ماده»ضعف«، می‏گوید بعضی گفته‏اند: ضاعفت ابلغ من ضعفته.

3.  تفسیر نمونه، ج‏2، ص 225.
4. ر.ک. تفسیر كبیر، ج6، ص 166.

5.  تفسیر نمونه، ج‏2، ص 226.
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كیه و طهارت نفس الف( تز

ک شـدن نفـس از بسـیاری از رذایل اخلاقی اسـت؛ چنان‏که وجود  انفـاق موجـب پـا
این ویژگی برای زکات دادن، که خود گونه‏ای از انفاق به شمار می‏رود، تصریح شده 

یِهم ...«1 
َ
 عَل

ّ
م صَدَقَةً تُطَهّرُهُم و تُزَكّیِهم بِا وصَل است: »خُذ مِن امولِِ

ب( آرامش روحی

ذیـنَ یُنفِقـونَ 
َّ
پیامـد دیگـر انفـاق، آرامـش روحـی انفاق‏گـر در دنیـا و آخـرت اسـت: »ال

یِهـم ولا هُـم یَحزَنـون«.2 »خوف« را نگرانی از آینده و 
َ
ـم فی سَـبیلِ‏الِلَّه ... لا خَـوفٌ عَل ُ

َ
امول

»حزن« را ناراحتی و اندوه از گذشته معنا کرده‏اند. 
نْفُسِـهِم«3 در آیه 265 بقره آرامشـی 

َ
 مِنْ أ

ً
به نظر شـماری از مفسـران‏ مراد از »تَثْبِیتا

اسـت کـه پـس از انفـاق بـرای انفـاق کننـده و انفـاق شـونده و در پـی آن بـرای جامعـه 
حاصل می‏شود.4

ج( جبران و افزایش اموال

خداونـد کمبـود مـادی را کـه بـر اثـر انفـاق در مال انفاق کننـده پدید می‏آیـد، جبران 
لِفُـه« را در این آیه  لِفُهُ«. مفسـران مـراد از »یُخ� می‏کنـد: »و مـا انفَقتمُ مِـن شَ‏ءٍ فَهُـوَ یُخ�

جبران مادیِ اموال در دنیا یا ثواب و پاداش اخروی دانسته‏اند.5 
یكُم ...« 

َ
 ال

َ
آیه 272 بقره نیز همین‏گونه تفسیر شده است6 »و ما تُنفِقوا مِن خَیرٍ یُوَفّ

د( امنیت اجتماعی

از جمله آثار خوشـایند گسـترش انفاق در جامعه، نقش مهم آن در گسـترش امنیت 
و سلامت جامعه است، آن‏چنان که آن را از لوازم حیات اجتماعی شمرده‏اند. گاه این 
کـت را در آیـه  ویژگـیِ انفـاق را از آیـه 38 محمّـد برداشـت کرده‏انـد.7 مفسـران مـراد از هلا
195 بقره،8 غلبه دشـمنان بر مسـلمانان بر اثر خودداری از صرف مال در راه جهاد و به 
طور کلی امتناع از انفاق کردن در راه خدا دانسته‏اند که در نهایت به ضعف مسلمانان 

1. سوره توبه، آیه 103.
2. سوره بقره، آیات 274 و 262.

نْفُسِهِم‏.«
َ
مْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الِلَّه وَ تَثْبِیتاً مِنْ أ

َ
ذِینَ یُنْفِقُونَ أ

َ
3. »وَ مَثَلُ الّ

4. الفرقان، ج 3، ص 277.
5. التبیان، ج 8، ص 402 ؛ مجمع‏البیان، ج 8، ص 616 ؛تفسیر قرطبی، ج 14، ص 196.

6. مجمع‏البیان، ج 2، ص 664؛ المیزان، ج 2، ص 399.
7. نمونه، ج 21، ص 496؛ الحیاة، ج 5، ص 445.

هلُكَة« 8. »وانفِقوا فی سَبیلِ الِلَّه ولا تُلقوا بِایدیكُم الَی التَّ
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و گسترش ناامنی در جامعه می‏انجامد.1
هـ( رحمت و بخشش الهی

انفـاق کـردن در راه خـدا در شـمار اعمالـی اسـت کـه جلـب رحمـت خداونـد و آمرزش 
لوة ...  تمُُ الصَّ

َ
 اللَّه ... لـن اق

َ
هُمُ الُلَّه فی رَحَمتِـه«2، »قـال

ُ
گناهـان را در پـی دارد: »سَـیُدخِل

نَّ عَنكُم سَـیّاتِكُم«.3  آیـات 102- 103 توبه4 درباره  كَفّـرَ و اقرَضتمُُ الَلَّه قَرضًـا حَسَـنًا لَ
ابولبابـه و یارانـش نـازل شـده کـه پـس از ارتکـاب گنـاه، توبـه کـرده و از خداونـد عفـو 

طلبیدند.
ک شـدن  کرم فرمان داد تا برای پا خداونـد ضمـن پذیـرش توبـه آنان به پیامبر ا

آنان بخشی از اموالشان را بگیرد. 
و( پاداش اخروی و فرجام نیك

انفاق مالی یا غیر مالی، هرچند کوچک باشد بر خداوند مخفی نیست: »و ما تَفعَلوا 
مُهُ ...«.6 

َ
مِن خَیرٍ فَانَّ الَلَّه بِهِ عَلیم«5 »و ما انفَقتُ مِن نَفَقَةٍ او نَذَرتُ مِن نَذرٍ فَانَّ الَلَّه یَعل

کم‏تریـن انفـاق در پرونـده اعمال انسـان نوشـته می‏شـود: »ولا یُنفِقـونَ نَفَقَةً صَغیـرَةً ولا 
م«7 تا وی را بهتر از آنچه انفاق کرده، پاداش دهد:   ُ كَبیرَةً ولا یَقطَعونَ وادِیًا الّ كُتِبَ لَ

مُ الُلَّه احسَنَ ما كانوا یَعمَلون«.8  یَُ »لِیَجزِ
در آیـات متعـددی از قرآن‏کریـم بـه پـاداش اخروی انفاق تصریح شـده؛ از جمله با 
تعابیری چون: »اجراً عظیماً«، »اجر کبیر« »اجر کریم« و »رزق کریم«؛ همچنین در 
آیـه 261 بقـره انفاق‏کننـدگان امـوال در راه خـدا را ماننـد بـذری دانسـته که 7 خوشـه 
برویاند و در هر خوشـه 100 دانه باشـد:9 مفسـران از این آیه چنین اسـتفاده کرده‏اند 

1. مجمع‏البیان، ج 2، ص 516 ؛ المیزان، ج 2، ص 64. التفسیر الكبیر، ج 5، ص 149.
2. سوره توبه، آیه 99 و 21.

3. سوره مائده، آیه 12.
 صلِحًـا وءاخَـرَ سَـیّئًا عَسَـی الُلَّه ان یَتـوبَ عَلَیهِـم انَّ الَلَّه غَفـورٌ 

ً
4. »وءاخَـرونَ اعتَرَفـوا بِذُنوبِهِـم خَلَطـوا عَمَلا

رَحیـم* خُـذ مِـن امولِهِـم صَدَقَـةً تُطَهّرُهُـم وتُزَكّیهِـم ...«.
5. سوره بقره، آیه 215.

6. همان، آیه 273  ـ 270.
7. سوره توبه، آیه 121.

8. همان.
ةٍ ...«. ةٍ انبَتَت سَبعَ سَنابِلَ فی كُلّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ ذینَ یُنفِقونَ امولَهُم فی سَبیلِ الِلَّه كَمَثَلِ حَبَّ

َ
9. »مَثَلُ الّ
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که پاداش اخروی انفاق 700 برابر کار خیر یا حتّی بیش از آن اسـت: »والُلَّه یُضعِفُ 
ن یَشاءُ«.1   لَِ

 3 ( پاداش قرض بیشتر از صدقه است

برخـی مـراد از »قَرضًـا حَسَـنًا« را وام بـدون ربـا دانسـته‏اند2، گرچـه بـه نظـر می‏رسـد 
مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.3 در این صورت قرض الحسنه می‏تواند از 
«4 و از »الّ  عنوان کلی انفاق و همچنین از دسـتور »واحسِـنوا انَّ الَلَّه یُحِبُّ الُمحسِـنین
وفٍ«5 بـا توجـه به روایاتـی که معروف را به قرض تفسـیر کرده  مَـن امَـرَ بِصَدَقَـةٍ او مَعـر
اسـت،6 برداشـت شـود. در برخـی روایـات نیـز پـاداش قـرض، بیشـتر از صدقـه دانسـته 
شده است که شاید بر این دلالت داشته باشد که قرض باعث گشایش مشکلات افراد 

بیشتری می‏شود، زیرا می‏توان پولی را چندین بار قرض داد.7 

4 ( صدقه بر دو قسم است 

 الف( صدقه بدون عوض، که همان انفاق و بخشش به نیازمندان است.
ب( صدقه با عوض، که آن را وام یا قرض الحسنه نامیده‏اند.

در صورتـی کـه وام بـدون دریافـت سـود و اضافه باشـد، قرض الحسـنه اسـت وگرنه 
ربا و حرام خواهد بود. در روایات اسلامی وارد شده است که: صدقه و بخشش بدون 
عـوض، ثوابـش ده برابـر اسـت و قـرض الحسـنه و صدقـه بـا عـوض اجـر و پاداشـش 
هجـده برابـر اسـت.8 دلیـل ایـن امـر روشـن اسـت؛ زیـرا وام گیرنـدگان افـراد آبرومنـد و 

1. مجمع البیان، ج 2، ص 646 ؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 198- 197.
2. فقه القرآن، ج 1، ص 222؛ زبدة البیان، ص 571.

3. مجمع‏البیان، ج 2، ص 607- 608؛ التفسیر الكبیر، ج 6، ص 178؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 155.
4. و نیكی كنید! كه خداوند، نیكوكاران را دوست می‏دارد؛ سوره بقره، آیه 195.

5. مگر كسی كه )به این وسیله،( امر به كمك به دیگران؛ سوره نساء، آیه 114.
6. وسائل الشیعه، ج 9، ص 459؛ ج 16، ص 318.

7ـ من وحی القرآن، ج 5، ص 127.
8ـ  مسـتدرک الوسـایل، جلـد 2، چـاپ قدیـم، ابـواب الدیـن و القـرض، بـاب 6، حدیـث 3، نقـل شـده اسـت، 
طبـق آن روایـت حضـرت رسـول  فرمودنـد: »بـر روی در بهشـت ایـن جملـه را دیـدم »صدقـه ده پـاداش و 
قـرض الحسـنه هجـده ثـواب دارد« از جبرئیـل سـؤال ـكردم علّـت ایـن امـر چیسـت در حالـی ـكه صدقـه دهنـده 
پـول خـود را پـس نمی‏گیـرد؛ ولـی قـرض دهنـده پـس می‏گیـرد؟ جبرییـل عـرض ـكرد: آری همیـن طـور اسـت؛ 
لكـن تمـام صدقـات بـه مسـتحقّان حقیقـی نمی‏رسـد؛ ولـی آن كس ـكه قرض می‏گیرد، واقعاً مسـتحق اسـت و 

محتـاج، از ایـن رو ثـواب قـرض الحسـنه از صدقـه بیشـتر اسـت«.
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محتاج هستند. بنابراین، در »وام« دو کار نیک صورت می‏گیرد:
1- رفع حاجت نیازمند، 2- حفظ آبرو و حیثیّت او.1

پيام‏ها
1. كمك به خلق خدا، كمك به خداست. »یُقْرِضُ الَلَّه« به جای »یقرض الناس«
ضْعافاً كَثِیرَةً«

َ
2.  برای ترغیب مردم به كارهای خیر، تشویق لازم است. »فَیُضاعِفَهُ لَهُ أ

گر ما گشـایش و تنگ دسـتی را بدسـت خدا بدانیم، راحت انفاق میك‏نیم. »وَ  3. ا
الُلَّه یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ«

گـر بدانیـم ـكه مـا بـه سـوی او بـاز می‏گردیـم و هـر چـه داده‏ایـم پـس می‏گیریـم،  4. ا
راحت انفاق خواهیم كرد. »إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ«

روایات

وا 
ُ
نْفُسِـكُمْ وَ لَ تَبْخَل

َ
 أ

َ
ـا عَلی جْسَـادِكُمْ فَجُـودُوا بَِ

َ
كُـمْ وَ خُـذُوا مِـنْ أ

َ
مْوَال

َ
نْفِقُـوا أ

َ
الـف(   وَ أ

 
َ

قْدامَكُمْ«2 وَ قَال
َ
ـتْ أ وا الَلَّه یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّ  الُلَّه سُـبْحَانَهُ: »إِنْ تَنْصُـرُ

َ
ـا فَقَـدْ قَـال ـا عَنَْ بَِ

ـمْ 
َ
یٌم«3 فَل كَـرِ جْـرٌ 

َ
ـهُ أ

َ
ـهُ وَ ل

َ
 فَیُضاعِفَـهُ ل

ً
 حَسَـنا

ً
ـذِی یُقْـرِضُ الَلَّه قَرْضـا

َّ
تَعَـالَ: »مَـنْ ذَا ال

ـماواتِ وَ  ـهُ جُنُـودُ السَّ
َ
ٍ اسْـتَنْصَرَكُمْ وَ ل

ّ
ٍ وَ لَْ یَسْـتَقْرِضْكُمْ مِـنْ قُـل

ّ
یَسْـتَنْصِرْكُمْ‏ مِـنْ ذُل

غَنُِّ 
ْ
رْضِ وَ هُـوَ ال

َ
ـماواتِ وَ الْ ـهُ خَزائِـنُ السَّ

َ
كِمُی وَ اسْـتَقْرَضَكُمْ وَ ل یـزُ الَْ عَزِ

ْ
رْضِ وَ هُـوَ ال

َ
الْ

عْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِیرَانِ 
َ
وا بِأ  فَبَادِرُ

ً
حْسَـنُ عَمَل

َ
كُمْ أ یُّ

َ
وَكُمْ أ

ُ
نْ یَبْل

َ
رَادَ أ

َ
ا أ َ َ

مِیدُ وَ إِنّ الَْ
نْ تَسْـمَعَ حَسِـیسَ نَارٍ 

َ
اعَهُمْ أ سَْ

َ
كْـرَمَ أ

َ
ئِكَتَـهُ وَ أ

َ
زَارَهُـمْ مَل

َ
هُ وَ أ

َ
ـمْ رُسُـل الِلَّه فِ دَارِهِ رَافَـقَ بِِ

 الِلَّه یُؤْتِیهِ مَنْ یَشـاءُ وَ الُلَّه 
ُ

- ذلِـكَ فَضْل
ً
 وَ نَصَبـا

ً
غُوبـا

ُ
یَق ل

ْ
نْ تَل

َ
جْسَـادَهُمْ أ

َ
 وَ صَـانَ أ

ً
بَـدا

َ
أ

نْفُسِكُمْ وَ هُوَ حَسْبُنَا 
َ
 نَفْسِ وَ أ

َ
سْتَعانُ عَل  مَا تَسْمَعُونَ وَ الُلَّه الُْ

ُ
قُول

َ
عَظِیِم أ

ْ
فَضْلِ ال

ْ
ذُو ال

وَكِیل‏.4
ْ
وَ نِعْمَ ال

با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید و در بخشش 
گر خدا را یاری کنید، شـما را پیروز می‏گرداند  بخل نورزید که خدای سـبحان فرمود:  »ا
و قدم‏هـای شـما را اسـتوار مـی‏دارد« و فرمـود: »کیسـت کـه بـه خـدا قـرض نیـکو دهـد؟ تـا 

1. مثال‏های زیبای قرآن، ج‏1، ص 153.
2. سوره محمد، آیه 7.

3. سوره بقره، آیه 245.
4. نهج البلاغه، خ 183.
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خداوند چند برابر عطا فرماید و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد؟« درخواست 
یاری از شـما به جهت ناتوانی نیسـت و قرض گرفتن از شـما برای کمبود نمی‏باشـد، در 
حالی که از شـما یاری خواسـته که:  »لشکـرهای آسـمان و زمین در اختیار اوسـت و خدا 
نیرومند و حکیم است« و در حالی طلب وام از شما دارد که گنج‏های آسمان و زمین به 
او تعلّق دارد و خدا بی نیاز و حمید اسـت، بلکه خواسـته اسـت شـما را بیازماید که کدام 
یـک از شـما نیکوکارتریـد، پـس بـه اعمـال نیـکو مبـادرت کنیـد، تا با همسـایگان خـدا در 
سرای او باشید که هم نشینان آنها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند و چنان 
گرامی داشـته می‏شـوند که صدای آهسـته آتش را نشـنوند و بر بدن‏هایشـان هیچ گونه 
رنج و ناراحتی نرسد. »این بخشش خداست به هر کس بخواهد می‏دهد و خدا صاحب 
بخشش بزرگ است.« من آن چه را می‏شنوید می‏گویم و خداوند را به یاری خود و شما 

می‏خوانم که او کفایت کننده و بهترین وکیل است.
ـكانِ یُنادِیـانِ، یَقـولانِ: یـا 

َ
ب(  رسـول اللّه صىل الله علیـه و آلـه: مـا مِـن صَبـاحٍ إلّ و مَل

هُ! هَل مِن مُسـتَغفِرٍ 
َ
ـرِّ انتَـهِ، هَل مِن داعٍ فَیُسـتَجابَ ل

َ
، و یـا باغِـیَ الشّ ـمَّ

ُ
یـرِ هَل باغِـیَ اخلَ

هُـمَّ 
ّ
ـهُ! الل ـسَ عَنـهُ غَمُّ

َ
یـهِ! هَـل مِـن مَغمـومٍ فَیُنَفّ

َ
ـهُ! هَـل مِـن تائِـبٍ فَیُتـابَ عَل

َ
فَیُغفَـرَ ل

مسُ. 1
َ

فا. فَهذا دُعاؤُهُا حَتّ تَغرُبَ الشّ
َ
فا، و لِلمُمسِكِ تَل

َ
ه خَل

َ
ل لِلمُنفِقِ مال عَجِّ

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هیچ بامدادى نیست، مگر آن كه دو فرشته بانگ 
برم‏ىآورنـد و م‏ىگوینـد: »اى جویـاى خوبىـ! بجنـب؛ اى جویـاى بـدى! بـاز ایسـت. 
آیـا كسىـ هسـت ـكه دعـا كنـد تا دعایش مسـتجاب شـود؟ آیا كسىـ هسـت ـكه آمرزش 
بطلبـد تـا آمرزیـده شـود؟ آیـا كسىـ هسـت ـكه توبـه كنـد تـا توبـه‏اش پذیرفتـه شـود؟ آیا 

اندوهگینى هست تا اندوهش زدوده شود؟
بار خدایا! به آن كه مال خود را انفاق مك‏ىند، به سرعتْ عطا فرما و به آن كه بخل 

م‏ىورزد، زیان رسان«. و تا غروب آفتاب، دعاى آن دو همین است.
منظـور از ایـن منادی‏هـا کـه نـدا می‏دهنـد فرشـتگانند کـه بـه فرمان خـدا تدبیر امور 

این عالم می‏کنند.
دَقَة2 قَ بِالصَّ زْ وا الرِّ

ُ
فَقَةِ فَاسْتَنْزِل فِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّ

َ
ل یْقَنَ بِالْخَ

َ
ج( وَ مَنْ أ

کسـی کـه یقیـن بـه عـوض و جانشـین داشـته باشـد، در انفـاق کـردن سـخاوتمند 
خواهد بود پس رزق خود را با صدقه طلب کنید.

وف صدقـة، ومـا انفـق الرّجـل علی نفسـه وأهلـه كتـب لـه   معـر
ّ

د( عـن النبی: كل
قی بـه الرّجـل عرضـه فهـو صدقـة، ومـا انفـق الرّجـل‏ مـن نفقـة فعلی اللَّه  صدقـة ومـا و

1.   نهج الدعا، ج 1، ص،  358.
2.  إرشاد القلوب، ج‏1، ص 133.
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خلفها، إلّما كان من نفقة فی بنیان أو معصیة1
 پیغمبـر گرامـی اسلام فرمـود: هـر کار نیـکی به هر صورت باشـد صدقـه و انفاق در 
راه خدا محسوب می‏شود )و منحصر به انفاقهای مالی نیست(. و هر چه انسان برای 
حوایج زندگی خود و خانواده خود صرف می‏کند صدقه نوشـته می‏شـود. و آن چه را که 
انسـان آبـروی خـودرا بـا آن حفـظ می‏کنـد صدقـه محسـوب می‏گـردد. و آن چه را انسـان 
در راه خـدا انفـاق می‏کنـد عـوض آن را بـه او خواهـد داد مگـر چیـزی کـه صـرف بنـا شـود 

)همچون بنای خانه( یا در راه معصیت صرف گردد.

 داستان

□چـون آیـه »مـن ذالـذی یقـرض الله قرضـا حصنـا فیضاعفـه لـه«، نـازل شـد، ابـو 
دحـداح2 گفـت:  یـا رسـول الله فدایـت شـوم، خداونـد از مـا قرض خواسـته اسـت و حال 

آنکه او غنی است؟
گر  فرمـود: آری می‏خواهـد بـدان سـبب شـما را داخـل بهشـت گردانـد. عـرض کـرد: ا
مـن بـه خـدای خـود قرض دهم تو ضامن بهشـت می‏شـوی؟ فرمـود: آری، هر که خدا 
را قـرض دهـد، در بهشـت خـدای او را عـوض دهـد. گفـت، زن مـن ام دحـداح با من در 
بهشـت باشـد؟ فرمـود: آری، عـرض کـرد: دختـرم هـم بـا من در بهشـت باشـد؟ فرمود: 

آری، عرض کرد: دست به من بده به همین فرمایش که فرمودی!
پیامبـر دسـت بـه او دادنـد. عـرض کـرد: مـرا دو بوسـتان اسـت هـر دو را بـه خـدا 

قرض دادم و مرا جز این دو باغ نیست!
پیامبـر فرمودنـد: یـکی را بـرای خـود نـگاه دار و یـکی را قـرض بـده گفـت: گـواه 
می‏گیرم تو را که رسول خدائی که بهترین این دو بوستان را به خدا قرض دادم؛ و در 

آن بوستان ششصد درخت خرما بود.
پیامبر فرمود: خدا تو را بر آن بهشت عوض داد. بعد از این ماجرا ابو دحداح نزد 
زوجه اش رفت و واقعه را گفت، آن زن هم گفت: خدا مبارک کند بر آنچه خریدی.3 
گران صاحـب جواهـر و شـیخ انصـاری، از  □شـیخ زیـن العابدیـن مازندرانـی از شـا

1.  مستدرک الوسایل، ج 2، ص 644.
2. نامـش ثابـت بـود و دارای ایمانـی قـوی بـود. در جنـگ احـد وقتـی شـایع شـد ـكه پیامبـر شـهید شـده 
گـر محمـد كشـته شـد خـدای او زنـده اسـت، بـا  مسـلمانان فـرار میكردنـد. او بـا صـدای بلنـد فریـاد میـزد: ا

ـكه خـدا ناصـر شماسـت، سـفینة البحـار مـاده )دحـدح (. دشـمنان دیـن بجنگیـد 
3. عنوان الكلام، ص 175.
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مراجـع تقلیـد بـود، او از وجهـه و اعتبـار خـود در نـزد مـردم اسـتفاده کـرده و از آنهـا پـول 
قـرض می‏نمـود و بـه فقـرا مـی‏داد تا بعد پولی برسـد و قرض ادا گردد. در یکی از سـفرها 

که به سامرا رفت، سخت بیمار شد. 
میـرزای شـیرازی از او عیـادت کـرده و او را دلـداری می‏دهـد. شـیخ می‏گویـد: »من 
هیـچ گونـه نگرانـی از فـوت نـدارم ولـی ناراحتـی مـن از ایـن اسـت کـه بـه عقیـده مـا 
گر امام سـؤال  امامیّـه وقتـی بعـد از مـوت، روح بـه امـام عصر  عرضه می‏شـود، ا
بفرماینـد: مـا بـه تـو اعتبـار و آبـرو دادیـم تـا بتوانی بیشـتر قـرض کنی و به مسـتمندان 
برسـی، چـرا نـکردی، چـه جـواب می‏توانـم بدهـم؟!« می‏گوینـد ایـن حـرف آن قـدر 
در میـرزای شـیرازی اثـر کـرد کـه بعـد از رفتـن بـه خانـه، تمـام نقدینه خود را بیـن فقرا 

کرد.4 تقسیم 

خلاصه و نتیجه‌گیری 

• جامعه اسلامی نیازمند روح تعاون و همکاری است؛ بهترین مصداق تعاون رفع 
نیازهـای دیگـران بـر محـور دیانـت می‏باشـد کـه از بهتریـن مصادیـق آن دادن قـرض 
اسـت؛ چرا که کمتر در معرض آفاتی مانند منت و آزار واقع شـده، آبروی افراد نیازمند 

حفظ و روحیه گدا پروری را کاهش می‏دهد.
• با دقت در آیات قرآن مجید آشکار می‏شود که یکی از اهداف اسلام این است که 
اختلافـات غیـر عادلانـه‏ای کـه در اثـر بی‏عدالتی‏هـای ‏اجتماعـی در میـان طبقه غنی و 
ضعیف پیدا می‏شود از بین برود و سطح زندگی کسانی که نمی‏توانند نیازمندی‏های  
‏زندگی‏شان را بدون کمک دیگران رفع کنند بالا بیاید و حد اقل لوازم زندگی را داشته 
باشـند، اسلام برای رسـیدن به این هدف برنامه وسـیعی در نظر گرفته است )تحریم 
رباخـواری بـه طـور مطلـق و وجـوب پرداخـت مالیات‏هـای ‏اسلامی از قبیـل زکات و 
خمس و صدقات و مانند آنها و تشویق به انفاق( وقف و قرض الحسنه و کمک‏های 
‏مختلف مالی قسمتی از این برنامه را تشکیل می‏دهد و از همه مهم‏تر زنده کردن روح 

ایمان و برادری انسانی در میان مسلمانان است.5

4ـ  اخلاق اسلامی، ص 32. 
5. تفسیر نمونه، ج‏2، ص 316.



قرآن

3

مُؤْمِنــ�نَ وَ 
ْ
ــةٌ لِل قُــرْآنِ مــا هُــوَ شِــفاءٌ وَ رَحَْ

ْ
 مِــنَ ال

ُ
ل »وَ نُنَــزِّ

»
ً
 خَســارا

َ
الِــ�نَ إِلّا

َ
یــدُ الظّ لا یَز

]سوره اسراء، آیه 82[

»و ما قرآن راک ه برای مؤمنان مایه شـفا و رحمت اسـت فرو 
می‏فرسـتیم، و سـتمکاران )کافران و مشـرکان( را چیزی جز 

زیان نمی‏افزاید.«
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برای آیه شـریفه شـأن نزولی بیان نشـده اسـت لکن نکات تفسـیری بسیاری وجود 
دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

واژ‌گان مهم   

 ــــ   شفا 
شَفا: )بفتح ش( یعنی كنار. حاشیه »شفا البئر« یعنی كنار چاه

گویـد: »الشـفاء مـن  شِـفاء: بكسـر )ش( بـه معنـی صحّـت و سلامت اسـت راغـب 
المرض« رسـیدن به كنار سلامتی اسـت و آن اسـم گردیده برای صحّت. برخی گفته 
ا نـد از بـاب تسـمیه سـبب بـه اسـم مسـبّب اسـت ـكه »دوا « سـبب صحـت اسـت »وَ إِذا 

« )شعراء،80(1 مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ
معمولا در مقابل بیماری‌ها و عیب‌ها و نقص‌ها اسـت، بنا بر این نخسـتین کاری 
ک سـازی از انواع بیماری هـای فکری و  کـه قـرآن در وجـود انسـان‌ها می‏کنـد همـان پـا

اخلاقی فرد و جامعه است.

 ــــ   رحمت 
 کلمـه رحمـت بـه معنـای تأثـر قلـب اسـت امـا نـه هـر تاثـری بلـکه تاثـر خاصـی کـه از 
مشاهده ضرر و یا نقص در دیگران به آدمی دست می‏دهد و آدمی را وا می‏دارد که در 
مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآید ولی وقتی این کلمه به خدای تعالی که اجل از 
داشتن قلب است نسبت داده شود، دیگر به معنای تاثر قلبی نیست، بلکه به معنای 
نتیجه آن تأثر است، نتیجه تأثر در ما آدمیان این بود که در مقام جبران نقص طرف 
برآئیـم، رحمـت خـدای تعالـی نیـز بـه همیـن معنـا اسـت. پـس ایـن کـه می‏گوییـم خدا 
رحیم است، معنایش این است که نقص بنده را جبران نموده حاجتش را برآورده و 
بیماریش را شفا می‏دهد و در یک عبارت جامع: رحمت خدا منطبق است به اعطای 

او و افاضه وجود بر خلقش.2 
کسـازی و رحمـت اشـاره بـه نو سـازی اسـت و یا به  بـه تعبیـر دیگـر »شـفا« اشـاره بـه پا

1. قاموس قرآن، ج‏4، ص5.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج‏10، ص 117.
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تعبیر فلاسفه و عرفاء اولی به مقام تخلیه اشاره می‏کند و دومی به مقام تحلیه.1

 ــــ   خسران 

به طور کلی خسران در لغت به معنی زیان کردن، ‌کم شدن و نیز نقصان، گمراهی 
کـی اسـت.2 »خَسْـر« بـر وزن‏هـای مختلـف آمـده اسـت، ‌امـا در قـرآن فقـط بـر وزن  و هلا
»فُعْـلْ« و در بـاب »فَعِـلَ یَفْعَـلُ« ‌و بـه دو حالـت لازم و متعـدی ذکـر گردیـده اسـت.3 در 

قرآن کریم، »غرم«،‌ »غبن« و »تبّ« تقریباً مترادف با »خسر« به کار رفته‌اند.
در مفـردات راغـب دربـاره معنـای خسـران چنیـن آمـده: »خُسـران« در اصطلاح، 
یعنـی کـم شـدن سـرمایه ی زندگـی کـه بـه انسـان نسـبت داده می‌شـود و می‌گوینـد: 
کار و  گاهـی نیـز خسـران بـه  »خَسِـرَ فُالنٌ« یعنـی او زیـان منـد شـد و خسـارت دیـد. 
گاهـی واژه خسـران دربـاره  ارَتُـه«.  عمـل تعلّـق می‌گیـرد و می‌گوینـد: »خَسِـرَتْ تِج
دسـتاوردهای زندگـی مثـل مـال و مقـام دنیایـی اسـت و گاهـی دربـاره زیانمنـدی در 
کـه از حـالات نفسـانی حاصـل می‏شـود مثـل از دسـت دادن  دسـتاوردها و نتایجـی 
کـه  کـه ایـن قسـم همـان چیـزی اسـت  صحـت و سلامت و عقـل و ایمـان و ثـواب 
« نامیـده اسـت.4 و مقصـود مـا از خسـران  خداونـد در قـرآن آن را »خُسـران مُب�ین

معنـوی آدمی نیز همین اسـت.

نکات تفسیری

1( شفای امراض و رحمت فرا گیر 

انسـان همان‏طور که سلامتی و ناسلامتی جسـمی دارد یک سلامتی و ناسلامتی 
روحـی هـم دارد و همان‏طـور کـه اختلال در نظام جسـمی او باعث می‏شـود که دچار 
گـردد هم‏چنیـن اختلال در نظـام روح او باعـث می‏شـود بـه  مرض‏هایـی جسـمی 
مرض‏هـای روحـی مبتلا شـود و همان‏طـور کـه بـرای مرض‏هـای جسـمیش دوائـی 
است، برای مرض‏های روحیش نیز دوائی است. خدای سبحان در میان مؤمنین 
گروهـی را چنیـن معرفـی می‏کنـد کـه در دل‏هاشـان مـرض دارنـد و البتـه ایـن مـرض 
نافِقُـونَ وَ  ئِنْ لَْ یَنْتَـهِ الُْ

َ
غیـر از کفـر و نفـاق اسـت کـه در سـوره احـزاب می‏فرمایـد: »ل

1. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 23.
2. لغت نامه ی دهخدا،  ج 7،‌ص 9777-9776.

3. مفردات، ج1، ص653-652.
4. همان.
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مْ«1 و نیز در سـوره مدثر  ـكَ بِِ یَنَّ نُغْرِ
َ
دِینَـةِ ل رْجِفُـونَ فِ الَْ ـمْ مَـرَضٌ وَ الُْ بِِ و

ُ
ذِیـنَ فِ قُل

َّ
ال

 .2»
ً

رادَ الُلَّه بِذا مَثَل
َ
ونَ ما ذا أ كافِرُ

ْ
مْ مَرَضٌ وَ ال بِِ و

ُ
ذِینَ فِ قُل

َّ
 ال

َ
می‏فرماید: »وَ لِیَقُول

مـرض چیـزی اسـت کـه ثبـات قلـب و اسـتقامت نفـس را مختـل می‏سـازد، از قبیـل 
شـک و ریـب کـه هـم آدمـی را در باطـن دچـار اضطـراب و تزلـزل نمـوده بـه سـوی باطل 
و پیـروی از نفـس متمایـل می‏سـازد و هـم بـا ایمـان )البتـه بـا نازل‏تریـن درجـه ایمان( 
منافـات نداشـته عمـوم مـردم بـا ایمـان نیـز دچـار آن هسـتند و خـود یـکی از نواقـص 
و نسـبت بـه مراتـب عالیـه ایمـان شـرک شـمرده می‏شـود و خـدای تعالـی در ایـن بـاره 
ـكَ لا  بِّ  وَ هُـمْ مُشْـرِكُونَ«3و نیـز فرمـوده: »فَال وَ رَ

َ
كْثَرُهُـمْ بِـالِلَّه إِلّ

َ
فرمـوده: »وَ مـا یُؤْمِـنُ أ

ـا قَضَیْتَ وَ   مَِّ
ً
نْفُسِـهِمْ حَرَجـا

َ
ـدُوا فِ أ َّ لا یَ�جِ ُ

ـمْ ث ـوكَ فِیمـا شَـجَرَ بَیْنَُ ُ ِ
ّ

یُؤْمِنُـونَ حَیّتَ یُحَك
 4»

ً
مُوا تَسْلِیما ِ

ّ
یُسَل

کریـم بـا حجت‏هـای قاطـع و براهیـن سـاطع خـود، انـواع شـک و تردیدهـا  و قـرآن 
و شـب‏هاتی را کـه در راه عقایـد حـق و معـارف حقیقـی می‏شـود از بیـن بـرده بـا مواعـظ 
شـفابخش خـود و داسـتان‏های آموزنـده و عبرت‏انگیـز و مثل‏هـای دلنشـین و وعـده و 
وعیـد و انـذار و تبشـیرش و احکـام و شـرایعش، بـا تمامـی آفـات و عاهـات دل‏هـا مبـارزه 
نمـوده همـه را ریشـه‏کن می‏سـازد، بدیـن جهـت خداونـد قـرآن را شـفای دل مؤمنیـن 

نامیده است.
و امـا ایـن کـه آن را رحمـت بـرای مؤمنیـن خوانـده )بـا در نظـر داشـتن ایـن کـه رحمت 
افاضه‏ای است که به وسیله آن کمبودها جبران گشته حوائج برآورده می‏شود( دلیلش 
این است که قرآن‏ دل آدمی را به نور علم و یقین روشن می‏سازد و تاریکی‏های جهل و 
کوری و شـک را از آن دور می‏نماید و آن را به زیور ملکات فاضله و حالت شـریفه آراسـته 
این‏گونه زیورها را جایگزین پلیدی‏ها و صورت‏های زشت و صفات نکوهیده می‏سازد.

ـكی اسـت و هـم آنهـا ـكه در مدینـه دل اهـل ایمـان  گـر منافقـان و آنـان ـكه در دل‏هایشـان مـرض و ناپا 1. البتـه ا
را مضطـرب و هراسـان می‏سـازند دسـت نكشـند مـا هـم تـرا بـر آن برانگیزیـم و مسـلط گردانیـم. )سـوره احـزاب، 

آیه 60.(

2. تـا آنـان ـكه دل‏هایشـان مریـض اسـت و كافـران نیـز بـه طعنـه نگوینـد خـدا از ایـن مثـل چـه منظـور داشـت. 
)سـوره مدثـر، آیـه 31.(

كثر خلق به خدا ایمان نمی‏آورند مگر آن‏كه مشرك شوند. )سوره یوسف، آیه 106.( 3. و ا

4. نـه چنیـن اسـت قسـم بـه خـدای تـو ـكه اینـان بـه حقیقـت اهـل ایمـان نمی‏شـوند مگـر آن‏ـكه در خصومـت و 

ـكم كننـد و آن گاه بـه هـر حكمـی ـكه )بـه سـود و زیـان آنهـا( كنـی هیچ‏گونـه اعتراضـی در  نزاعشـان تنهـا تـو را حا
دل نداشـته و كاملا از دل و جـان تسـلیم فرمـان تـو باشـند. )سـوره نسـاء، آیـه 65.(
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پـس قـرآن کریـم از آن جهـت شـفا اسـت کـه اول صفحـه دل را از انـواع مرض‏هـا و 
ک می‏کنـد و زمینـه را بـرای جـای دادن فضائـل آمـاده می‏سـازد و از آن  انحرافـات پـا
جهت رحمت است که صحت و استقامت اصلی و فطری آن را به وی باز می‏گرداند. 
به عبارت دیگر قرآن از آن جهت شـفا اسـت که دل را از موانعی که ضد سـعادت اسـت 
ک نموده و آماده پذیرشـش می‏سـازد و از آن جهت رحمت اسـت که حیات سـعادت  پا
بـه دل مؤمـن داده، نعمـت اسـتقامت و یقیـن را در آن جایگزیـن می‏کنـد. پـس قـرآن 
کریـم، هـم شـفا اسـت بـرای دل‏هـا و هـم رحمـت. پـس ایـن جملـه نظیـر آیه: »هُـدیً وَ 

ةً«2 است. ةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ«1 و جمله »وَ مَغْفِرَةً وَ رَحَْ رَحَْ
 » مُؤْمِنِینَ

ْ
ةٌ لِل قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحَْ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل و بنابر آن چه گذشت معنای آیه »وَ نُنَزِّ

ایـن اسـت کـه مـا چیـزی بـر تـو نـازل می‏کنیـم کـه مرض‌هـای قلب‌هـا را از بیـن بـرده و 
حالت صحت و استقامت اصلیش را به آن باز می‏گرداند، پس آن را از نعمت سعادت 

و کرامت برخوردار می‏سازد.3               

2 ( چهار خصوصیت قرآن که موجب شفای قلوب است

در آیـه 57 سـوره یونـس می‏فرمایـد: ای مـردم از سـوی پروردگارتـان، موعظـه و 
اندرزی برای شما آمد. 

ـدُورِ وَ هُـدیً وَ  كُـمْ، وَ شِـفاءٌ لِـا فِ الصُّ بِّ ـاسُ قَـدْ جاءَتْكُـمْ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَ ـا النَّ َ یُّ
َ
»یـا أ

» مُؤْمِنِینَ
ْ
ةٌ لِل رَحَْ

ای مـردم! انـدرزی از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما آمـده اسـت؛ و درمانـی بـرای 
آنچه در سینه‏هاسـت؛ )درمانی برای دل‏های شـما؛( و هدایت و رحمتی اسـت برای 

مؤمنان!
در ایـن آیـه چهـار صفـت بـرای قـرآن بیـان شـده اسـت، کـه بـرای فهـم بیشـتر بایـد 

نخست روی لغات آن تکیه کنیم. 
الـف( موعظـه عبـارت از تذکـر دادن نیکی‏هـا اسـت کـه تـوأم بـا رقـت قلـب باشـد، در 
واقع هر گونه اندرزی که در مخاطب تاثیر بگذارد، او را از بدی‏ها بترساند و یا قلب او 

را متوجه نیکی‏ها گرداند وعظ و موعظه نامیده می‏شود. 
البته مفهوم این سـخن آن نیسـت که هر موعظه‏ای باید تأثیر داشـته باشـد، بلکه 

منظور آن است که در قلب‏های آماده بتواند چنین اثری بگذارد. 

1. سوره یوسف، آیه 111.
2. سوره نساء، آیه 96.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏13، ص 253.
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ب(  منظـور از شـفا دادن بیمـاری دل‏هـا و یـا بـه تعبیـر قـرآن شـفای چیـزی کـه در 
سینه‏ها است، همان آلودگی‏های معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حسد 

و جبن و شرک و نفاق و امثال اینها که همه از بیماری‏های روحی و معنوی است.3 
ج( منظور از »هدایت« راهیابی به سـوی مقصود، یعنی تکامل و پیشـرفت انسـان 

در تمام جنبه‏های مثبت است. 
د(  منظـور از »رحمـت« همـان نعمت‏هـای مـادی و معنـوی الهـی اسـت کـه شـامل 
حـال انسـان‏های شایسـته می‏شـود همـان گونـه کـه در کتـاب مفـردات می‏خوانیـم 
رحمت هر گاه به خدا نسـبت داده شـود به معنی نعمت بخشـیدن او اسـت و هنگامی 

که به انسان‏ها نسبت داده شود به معنی رقت قلب و عطوفت است.
ح  در واقع آیه فوق چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در سایه‏ قرآن شر

می‏دهد.  
مرحله اول مرحله »موعظه و اندرز« است.

کسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی است. مرحله دوم مرحله پا
کسازی انجام می‏گیرد. مرحله سوم مرحله هدایت است که پس از پا

و مرحله چهارم مرحله‏ای است که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که مشمول 
رحمـت و نعمـت پـروردگار شـود و هـر یـک از ایـن مراحـل بـه دنبـال دیگـری قـرار دارد و 

جالب اینکه تمام آنها در پرتو قرآن انجام می‏گیرد.
قرآن است که انسان‏ها را اندرز می‏دهد و قرآن است که زنگار گناه و صفات زشت را از 
قلب آنها می‏شوید و قرآن است که نور هدایت را به دل‏ها می‏تاباند و نیز قرآن است که 

نعمت‏های الهی را بر فرد و جامعه نازل می‏گرداند.
و این خود می‏رسـاند که قرآن نسـخه‏ای اسـت برای بهبودی فرد و جامعه از انواع 
کـه مسـلمانان آن را  بیماری‏هـای اخلاقـی و اجتماعـی و ایـن همـان حقیقتـی اسـت 
بدست فراموشی سپرده و به جای اینکه از این داروی شفا بخش بهره گیرند درمان 
خـود را در مکتب‏هـای دیگـر جسـتجو می‏کننـد و این کتاب بزرگ آسـمانی را فقط یک 

کتاب خواندنی قرار داده‏اند نه اندیشیدنی و عمل‏کردنی.1 
قرآن شفا دهنده

بهتریـن دلیـل بـرای اثبات این که قـرآن می‏تواند بیماری‏های اخلاقی و اجتماعی 
را شـفا دهـد، مقایسـه وضـع عـرب جاهلـی بـا تربیـت شـدگان مکتـب پیامبـردر آغـاز 
اسلام اسـت، دیدیم چگونه آن قوم خونخوار و جاهل و نادان که انواع بیماری‏های 

1. تفسیر نمونه، ج‏8، ص 320- 318.
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اجتماعی و اخلاقی سر تا پای وجودشان را فرا گرفته بود، با استفاده از این نسخه شفا 
بخش نه تنها درمان یافتند، بلکه آن چنان قوی و نیرومند شدند که ابرقدرت‏های 

جبار جهان را به زانو در آوردند.
و این درست همان حقیقتی است که مسلمانان امروز آن را از یاد برده‏اند و به این 

حال و روزگار که می‏دانیم و می‏دانید گرفتار گشته‏اند.
منابع‏شـان مسـلط شـده‏اند،  بـر  میانشـان غوغـا می‏کنـد، غارت‏گـران  در  تفرقـه 
سرنوشت‏شـان به دسـت دیگران تعیین می‏شـود و انواع وابسـتگی‏ها آنها را به ضعف 

و زبونی و ذلت کشانده است.
و این اسـت سـرانجام کار کسـانی که نسـخه شـفا بخش در خانه‏هاشان باشد و برای 
شـفای دردهـای خـود دسـت بـه سـوی کسـانی دراز کننـد کـه از آنهـا بیمارترنـد! قـرآن نه 
فقط شفا می‏بخشد، بلکه بعد از بهبودی یعنی در دوران نقاهت بیماران را با پیام‏های 

گونش تقویت می‏کند چرا که بعد از شفا، رحمت است. گونا
جالـب ایـن کـه داروهـای درد‏هـای جسـمانی غالبـا اثرهـای نامطلوبـی روی  بـدن 
می‏گذارنـد تـا آنجـا کـه در حدیـث معروفی آمـده: »هیچ دارویی نیسـت مگر اینکه خود 

سرچشمه بیماری دیگر است.« »ما من دواء الا و یهیج داء«1
امـا ایـن داروی شـفابخش هیـچ گونـه اثـر نامطلـوب روی جـان و فـکر و روح آدمـی 

ندارد، بلکه به عکس تمام آن خیر و برکت است.
شی اسقامه«2 قرآن‏ داروی  در یکی از عبارات نهج البلاغه می‏خوانیم: »شفاء لا تخ

شفابخشی است که هیچ بیماری از آن برنمی‏خیزد.
کافـی اسـت یـک مـاه خـود را متعهـد بـه پیـروی از ایـن نسـخه شـفابخش کنیـم، 
گاهـی و عـدل و داد و تقـوی و پرهیـزگاری، اتحـاد و  فرمانـش را در زمینـه علـم و آ
صمیمیـت، از خـود گذشـتگی و جهـاد و ... پذیـرا گردیـم، خواهیـم دیـد بـه سـرعت 

نابسامانی‏هامان سامان می‏یابد.
ذکر این نکته: نیز ضرورت دارد که این نسـخه مانند نسـخه‏های دیگر وقتی مؤثر 
گر بهترین نسـخه‏های شـفا بخش را بخوانیم  اسـت که به آن عمل شـود و الا صد بار ا

و روی سر بگذاریم ولی به آن عمل نکنیم، نتیجه‏ای نخواهیم گرفت.3 

1. سفینة البحار.
2. نهج البلاغه، خ 198.

3. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 243 - 240.
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3 ( ادله خسارت زایی قرآن برای ظالمین 

ید الظالمین الا خسارا« در صدد بیان نکته بسیار مهمی است و آن  عبارت »و لا یز
این که قرآن برای عده ای نه تنها موعظه و نور و رحمت و شـفاء نیسـت بلکه آنان را 
به انحطاط کشـانده سـرمایه‌های آنان را نیز ابطال می‏کند. نه تنها در این آیه که در 
بسـیاری دیگـر از آیـات قـرآن می‏خوانیم دشـمنان حق به جای اینـکه از نور آیات الهی 
دل و جـان خـود را روشـن سـازند و تیر‏گی‏هـا را بزداینـد، بـر جهـل و شقاوتشـان افـزوده 

می‏شود.
دلایل وقوع این امر عبارت است از: 

الف( تغییر هویت انسانی بر اثر حق گریزی
ایـن بـه دلیـل آن سـت کـه خمیرمایـه وجودشـان بـر اثـر کفـر و ظلـم و نفـاق به شکـل 
دیگری درآمده، لذا هر جا نور حق را می‏بینند به ستیز با آن برمی‏خیزند و این مقابله و 
ستیز با حق، بر پلیدی آنها می‏افزاید و روح طغیان و سرکشی را در آنها تقویت می‏کند.                        
گـر بـه عالـم مجاهـد و دانشـمند مبـارزی بدهیـم از آن  یـک غـذای نیـرو بخـش را ا
نیـروی کافـی بـرای تعلیـم و تربیـت و یـا جهـاد در راه حـق می‏گیـرد ولـی همیـن غـذای 
گـر بـه ظالـم بیدادگـری بدهیـم از نیـروی آن بـرای ظلم بیشـتر اسـتفاده  نیروبخـش را ا

می‏کند، تفاوت در غذا نیست، تفاوت در مزاج‏ها و طرز تفکرها است!
آیـات قـرآن طبـق مثـل معروف، همچـون قطره‏هـای حیات‏بخش باران اسـت که 
در باغ‏ها، لاله می‏روید و در شوره‏زارها خس! و درست به همین دلیل، برای استفاده 
از قـرآن بایـد قبلا آمادگـی پذیـرش را پیـدا کـرد و بـه اصطلاح علاوه بـر فاعلیـت فاعـل، 

قابلیت محل نیز شرط است.
و از اینجـا پاسـخ ایـن سـؤال کـه چگونـه قـرآن کـه مایـه هدایـت اسـت ایـن افـراد را 
هدایـت نمی‏کنـد روشـن می‏گـردد، زیرا قرآن بدون شـک مایه هدایت گمراهان اسـت 
اما به یک شـرط، گمراهانی که در جسـتجوی حق هسـتند، به همین انگیزه به سـراغ 
دعـوت قـرآن می‏آینـد و اندیشـه خـود را بـرای درک حـق بـه کار می‏گیرند امـا متعصبان 
لجوج و دشمنان قسم خورده حق که با حالت صد در صد منفی به سراغ قرآن می‏آیند 
مسلما بهره‏ای از آن نخواهند داشت، بلکه بر عناد و کفرشان افزوده می‏شود چرا که 

تکرار عمل خلاف به آن عمق بیشتر در جان آدمی می‏دهد.1
علامه طباطبایی در پاسخ این سوال که چرا قرآن برای عده ای عامل خسران 

1. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 238.
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اسـت می‏فرمایـد: ایـن خسـران در بـاره کافـران اسـت کـه سـرمایه اصلـی خـود، یعنـی 
فطرتشان را به خاطر کفر به خدا و آیات او از دست داده اند و همین کفر سبب شد که 
بدون منطق و دلیل به پیام‏های فطری آیات قرآن پشت کنند؛ طبیعی است نتیجه 

چنین رفتاری بی بهره ماندن از هدایت قرآن و در نتیجه اضلال آنان است.1
  ب( افراط و بی نیاز دانستن خود از اهل بیت

پس از رحلت پیامبر و انزوای تحمیلی اهل‏بیت، بر اثر فقدان مرجعیت فکری، 
چالش‏هایـی جـدی در حـوزه مسـائل اعتقـادی و فقهـی پدیـد آمـد و امت اسلامی از دو 
سوی با جریان‌های انحرافی رو به رو شدند؛ از سویی جهان اسلام روز به روز گسترش 
ح می‏شد که نیازمند  می‏یافت و پرسش‏ها و شب‏هاتی به ویژه درباره قرآن کریم مطر
پاسـخگویی بـود و از سـوی دیگـر مسـلمانان و صحابـه پیامبـر، روشـمندانه بـه تفسـیر 
قـرآن نمی‏پرداختنـد، بلـکه عـده‏ای بـا تکیـه بـر آرای ظنـی و استحسـان و اسـتمداد از 
گاهانه به تفسیر روی آوردند. گروهی نیز می‏گفتند: چون  اسرائیلیات و جدل‏های ناآ

در بخش‏های فراوانی از قرآن تفسیری از پیامبر وجود ندارد باید سکوت کرد.

4(جایگاه انحصاری اهل بیت در تفسیر و فهم قرآن 

روایات تصریح بر این نکته دارد که اهل‏بیت پیامبر با تحمل دشواری‏های دوران 
انـزوا، زنـدان و هجمه‏هـای پیاپـی بـه ویـژه در عصـر امویـان و عباسـیان بـا دو روش 
ایجابی وسلبی به تصحیح حرکت علمی تفسیر قرآن پرداختند: از سویی خود، روش 
درسـت تفسـیر را بـه کار گرفتـه، چگونگـی اسـتنباط از آیـات را بـه مسـلمانان آموختنـد 
 بـه مراجعـان خـود تفسـیر قـرآن را بـه ویـژه در آیـات کلیـدی آمـوزش دادنـد2 و از 

ً
و عملا

سـوی دیگـر بـا تفسـیرها و شـیوه‏های نادرسـت تفسـیر ماننـد تفسـیر بـه رأی و تقطیـع 
آیات مبارزه کردند و راه را بر اسـرائیلیات بسـته، راه تفسـیر صحیح را هموار سـاختند.3 
این روایات شاهد بسیار محکمی بر جایگاه انحصاری اهل‏بیت در هدایت به تفسیر 
ع  صحیـح و تصحیـح بدفهمـی قـرآن اسـت. از مـوارد بسـیار روشـن ایـن موضـع ممنـو
کردن قیاس خاص، یعنی دستیابی به علل واقعی احکام شرعی از طریق عقل برای‏ 
سـنجش صحت نصوص شـرعی اسـت. 4 نهی از قیاس ازاین‏روسـت که به تفسـیر به 
رأی و تصرف در احکام شریعت و آیات احکام می‏انجامد. برخی روایات تفسیری نیز 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏13، ص 184.
2. وسائل الشیعه، ج 15، ص 83؛ نورالثقلین، ج 2، ص 45.

3. الكافی، ج 1، ص 95.
4. الاصول العامه، ص 289- 293.
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بـه تفسـیر واژگانـی قـرآن می‏پـردازد و در جهـت فهـم صحیـح و پیشـگیری از بدفهمـی 
واژگانـی ماننـد واحـد، صمـد، هدایـت، ضلالـت، اسـتوای بـر عـرش، کرسـی، صـراط، 
امانـت، ابتلای بـه کلمـات، رجـس، غیـب، شـهادت، خائنـة الأعیـن، قنطـار، باغـی و 

عادی را تفسیر می‏کند.1  

5( صاحبان علم تأویل آیات 

بـا »تأویـل« لایه‏هـای چندگانه معانی قرآن کشـف می‏گردد. کشـف لایه‏ها از طریق 
تأویـل هماننـد تفسـیر فرصتـی اسـت بـرای کاوش متن کـه علم آن به انسـان‏ها هدیه 
گاهی آنان به تأویل اسـت. گر چه  داده شـده اسـت و یکی از ویژگی‏های اهل‏بیت آ
دربـاره علـم بـه تأویـل اختلاف شـده کـه آیـا جز خداوند کسـی بـه حقیقت تأویـل قرآن 
گاه اسـت یـا خیـر؟ تأویـل قـرآن را کسـی می‏دانـد یـا نـه؟ امـا تردیـدی نیسـت کـه قرآن  آ
دلالـت دارد کـه علـم بـه تأویـل بـرای غیـر خـدا جایـز اسـت. از سـوی دیگـر تأویـل قرآن 
میسور همگان نیست، بلکه ویژه کسانی است که قرآن از آنان به »راسخان در علم« 
 الُلَّه والـرّ سِـخونَ فِ 

َ
ـهُ الّ

َ
یل ـمُ تَأو

َ
و خردمنـدان )اولواالألبـاب( یـاد می‏کنـد: »... و مـا یَعل

لبـب«. )آل‏عمران، 7( راسـخان در علم بی‏واسـطه یا  ـرُ الّ اولـوا الا
َ

كّ
َ

العِلـمِ ... و مـا یَذّ
بـا واسـطه علـم تأویـل را از خداونـد می‏گیرنـد. رسـوخ در علـم و خردمنـدی نیـز درجات 
و مراتبـی دارد کـه افـراد بـه انـدازه احاطـه علمی و تقرب معنوی و اتصال به سرچشـمه 
گاهی شخص پیامبر است که خداوند  علم الهی از آن بهره می‏برند. مَثَل اعلای این آ

او را برای ابلاغ وحی برگزیده و به او کتاب و حکمت آموخته است. )نساء، 113(
در مرتبـه بعـد نیـز بـه اهل‏بیـت پیامبـر علـم تأویل آموخته شـد و یـکی از فضایل 
گرچه دیگران نیز به بخشـی از تأویل به معنای  گاهی به تأویل قرآن اسـت. ا آنان آ
ک مطالـب علمی به  یـاد شـده دسترسـی دارنـد، امـا افـزون بـر اینـکه انسـان‏ها در ادرا
ویـژه تأویـل قـرآن یکسـان نیسـتند و بـه میـزان فهـم خـود از معانـی و حقایـق بهـره 

می‏برند، تأویل‏های قرآن نیز یکسـان نیسـت و مراتبی دارد.
کـه اهل‏بیـت پیامبـر چـون از راسـخان در  از روایـات فـراوان اسـتفاده می‏شـود 
علم‏اند و تأویل را از پیامبر آموخته و در بیت وحی تربیت شده‏اند،2  جایگاه انحصاری 

بهره‏مندی از کمال تأویل را دارند.

1. معانی الاخبار، ص 12، 14، 45، 64، 67، 69، 254، 290، 320، 335، 336.
2. بحارالانوار، ج 10، ص 118؛ ج 25، ص 23؛ ج 89، ص 97؛ بصائرالدرجات، ص 222- 224.
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6( رفع اختلاف ها
از دیگـر ویژگی‏هـای اهل‏بیـت بـه تصریـح روایات و بر پایـه واقعیت تاریخی، رفع 
اختلاف در تفسیر و فهم قرآن و بیان‏ معارف قرآن است. در احتجاجی از سوی هشام 
بن حکم که به تأیید امام صادق رسـیده به این نکته اشـاره شـده و حجت خدا را 
 مرجـع نهایـی حـل اختلاف‏هـا معرفـی کرده اسـت1، چنان‏کـه در روایت امـام هادی
همیـن معنـا مـورد توجـه قرار گرفته و با صراحت بـه نقش امیر مؤمنان، علی پس از 
رحلـت پیامبـر و جانشـینی آن حضـرت در رفـع اختلاف در تفسـیر و تداوم بخشـیدن به 

سنت اشاره شده است.2
اصحـاب ائمـه  نیـز نقـش ضـروری و انحصـاری اهـل بیـت  را، رفـع اختلاف‏هـا 
می‏دانسـته‏اند، چنـان کـه در احتجـاج و مناظـره هشـام بـن حـکم بـه آن اشـاره شـده 
 در میـان عالمـان عصـر خـود بـه 

ً
اسـت.3 در مـواردی دیگـر امامـان معصـوم عملا

اختلاف‏هـای تفسـیری در حـد مقـدور پایـان داده‏انـد، بـا آنـکه برخـی عالمـان آن عصر 
ل  چنین پذیرشـی نداشـتند. از نکات قابل توجه این اسـت که معصومان با اسـتدلا
و اسـتناد بـه قـرآن بـه داوری در اختلاف‏هـا می‏پرداختنـد تـا پذیـرش آن آسـان باشـد. 
نمونـه‏ای ازاین‏روایـات، توضیـح امـام موسـی بـن جعفـر دربـاره توحید اسـت که در 
آغاز می‏فرماید: در توحید از آنچه خداوند در کتابش یاد کرده است تجاوز نکن، آنگاه 
بـا کلمـات و تعبیرهـای قرآنـی واحـد، احد، صمد، لم یلد و لم‏یولـد و ... خداوند وصف 
می‏شود4 یا در برابر عقاید مرجئه، قدریه و مجسمه تشبیه و تعطیل را نفی می‏کند.5  

7( ایستادگی در برابر انحرافات‏

بـر پایـه برخـی روایـات، اهـل بیـت مسـئولیت ایسـتادگی در برابـر انحرافـات را 
داشتند؛ به عنوان نمونه روایاتی از پیامبر آمده است که بار حفظ این دین را در دفاع 
از اسلام و رد انحراف‏هـا در هـر دوره‏ای، مـردی از فرزنـدان مـن بـر دوش می‏گیـرد کـه 
تأویل‏هـای باطـل اندیشـان و تحریف‏هـای کـژ افکاران و سـاخته‏های نادانان را از آن 
دور و نابـود می‏سـازد.6 ایـن ایسـتادگی بـه طـور گسـترده در دوره‏های مختلـف حتی با 

1. ر. ك. الكافی، ج 1، ص 171- 172، 177.
2.  وسائل الشیعه، ج 27، ص 177.

3.  الكافی، ج 1، ص 169- 170؛ بحارالانوار، ج 23، ص 9- 12.
4.  التوحید، ص 76.

5.  الكافی، ج 1، ص 104؛ التوحید، ص 50- 70.
6. قرب الاسناد، ص 77؛ بحارالانوار، ج 23، ص 30.
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دشواری انجام مسئولیت و فشارهای طاقت‌فرسا مشاهده می‏شود؛ آنان با تفسیر به 
رأی1، اسـرائیلیات و نسـبت‌های ناروا به پیامبران2، قیاس، استحسـان3  و مانند آن 
مبارزه می‏کردند. امیرمؤمنان علی‏بن ابی‏طالب، به شـب‏هات مربوط به تناقض 

در قرآن پاسخ می‏داد.4  
روایـات مربـوط بـه ایـن بخـش به ویژه در پاسـخ به شـب‏هات و اشکـالات و توضیح 
بدفهمی‌ها در کتاب توحید صدوق، احتجاج طبرسی و کتاب الاحتجاج بحارالانوار5 

دیده می‏شود و گستردگی آن نشان اهتمام اهل بیت به این مسئله است.
ح صـدر و اسـتناد بـه قـرآن و حدیـث نبـوی  ل عقلـی تـوأم بـا شـر روش آنـان اسـتدلا
بـود. البتـه ایسـتادگی آنـان در برابـر انحراف‌ها به تفسـیر آیات و معـارف قرآنی محدود 
نمی‏شد و شامل موضوعات عام مربوط به قرآن نیز می‏شد، چنان‏که اسحاق کندی 
یـکی از دانشـمندان معاصـر امام حسـن عسکـری به فکر تألیف کتابـی برای اثبات 
تناقض در قرآن افتاد؛ ولی امام عسکری فردی را مأمور کرد تا به شیوه‏ای خاص و با 

ل او را از این پندار برهاند و از این کار بیهوده باز دارد.6 استدلا
تحریف معنوی قرآن )کج فهمی و تفسیر به رأی( 

گرفتـه شـود منجـر بـه  کـه وقتـی ایـن جایـگاه بـی بدیـل نادیـده  طبیعـی اسـت 
انحرافات، تحریفات و کج فهمی‌های بسـیاری از آیات خدا خواهد شـد و اینجاسـت 
که قرآن برای کسانی که مرتکب چنین ظلمی شده و قرآن را از اهل بیت جدا کرده 

اند جز خسارت نخواهد بود. 
این نکته در قرآن به صراحت بیان شده است که قرآن را خداوند فرو فرستاده و او 
ـهُ لَفِظون«. )حجر، 9( اهل 

َ
لنَا الذّكرَ وانّا ل نُ نَزَّ

َ
خـود نگهـدار ایـن کتـاب اسـت: »انّا ن

بیـت همـواره کوشـیده‏اند تـا قـرآن را بـه عنـوان تـراز و منبـع دائمی معـارف و احکام 
کیـد قـرار دهنـد تـا نادانـان در کیـان ایـن کتـاب عزیـز تردیـد نکننـد و در  دیـن مـورد تأ
غوغـای نـزاع هـای مذهبـی، اسـتواری آن را زیـر سـؤال نبرند. در نـگاه اهل‏بیت قرآن 
محفوظ و ثابت است و هیچ‏گونه تصرفی در آن نشده است. آنان با هرگونه گزارشی 

1. التوحید، ص 264؛ بحارالانوار، ج 89، ص 107.
2.  بحارالانوار، ج 14، ص 425.

3ـ  الكافی، ج 1، ص 54.
4.  ر. ك. بحارالانوار، ج 90، ص 98- 127.

5. همان، ج 9- 10.
6. مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 458؛ بحارالانوار، ج 10، ص 392؛ ج 5، ص 311.
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کـه بـه ظاهـر بـر تحریـف قـرآن دلالـت دارد و در اسـتواری آن تردیـد می‏افکنـد مبـارزه 
کرده‏اند. این روایات که به صورت مسـتفیض نقل شـده چند دسـته اسـت: 

الف( روایاتی که امت اسلامی را به قرآن ارجاع می‏دهد و پیش از این به آن اشاره کردیم. 
گـر قـرآن در عصـر ائمـه تحریـف شـده بـود یـا امکـان تحریـف آن در آینـده بـود معنـا  ا
نداشـت کـه انسـان‌ها را در فتنه‏هایـی کـه ماننـد پاره‏هـای شـب تاریـک بـه آنـان هجوم 
می‏آورد به قرآن ارجاع دهند و بگویند: قرآن برطرف کننده شب‏هات، ملجأ و پناهگاه، 

داروی شفابخش و آیات آن گنجینه است.1 
ب( روایاتـی کـه اهل‏بیـت را همتـای قـرآن معرفـی و از پیامبـر نقـل می‏کنـد کـه دو 
 چیـز گران‌سـنگ در میـان شـما بـر جای می‏گذارم: کتاب خـدا و عترتم که اهل بیت
گون، از جمله از قول امام صادق و  من هسـتند. این روایاتْ پرشـمار و از راه‏های گونا

دیگر امامان نقل شده و صدوق در کمال الدین آنها را گزارش کرده است.2
همچنین روایاتی که اهل‏بیت را با قرآن می‏داند، چنان‏که در روایتی آمده است: 
ک و معصوم گرداند و ناظران بر آفریده‏های خود  به درستی که خداوند متعال ما را پا
و حجت در روی زمین قرار داد و قرآن را با ما و ما را با قرآن همراه کرد که نه قرآن از ما 

جدا گردد و نه ما از قرآن.3
کـه معیـار اسـتواری سـنت و بـه طـور اخـص روایـات اهل‏بیـت را  ج( روایاتـی 
هماهنگ با قرآن قرار می‏دهد و به وضوح بر پیراستگی قرآن از تحریف دلالت دارد.4
د( روایاتـی کـه در آنهـا اهل‏بیـت بـه قـرآن تمسـک کـرده و اعتبـار سـخن خـود را 
بـا اسـتناد بـه‏ کلام وحـی نمایانـده یـا گفته‏انـد: سـخنان ما مسـتند بـه قرآن اسـت: »إذا 
نی عنـه مِـن كتـاب اللَّه/ وقتـی دربـاره چیـزی سـخن گفتـم از  ثتُكـم ب‏یشء فسـألو

َ
حَدّ

جایگاه آن در قرآن بپرسید«5؛ همچنین آنگاه که در وصف قرآن سخن گفته‏اند و آن 
را دارای فصـل و وصـل و ظاهـر و باطـن دانسـته‏اند6 بـه همین کتاب موجود اشـاره و بر 

کید داشته‏اند. موجودیت و استواری آن تأ

1. الكافی، ج 2، ص 609؛ جامع احادیث الشیعه، ج 19، ص 89.
2. كمال الدین، ص 63، 234- 279.

3. الكافی، ج 1، ص 191؛ كمال الدین، ج 1، ص 230.
4. تفسیر عیاشی، ج 1، ص 8؛ الكافی، ج 1، ص 69؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 110

5. المحاسن، ج 1، ص 269، الكافی، ج 1، ص 52.
6. المحاسن، ج 1، ص 270؛ بحارالانوار، ج 89، ص 90.
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گرفتـه؛ ولـی دربـاره تفسـیرهای نادرسـت  کـه اصـل قـرآن را مسـلّم  هــ( روایاتـی 
کـه نشـان اهتمـام ویـژه بـه نگهـداری  و تحریف‏هـای معنـوی آن هشـدار داده‏انـد 
محتوایـی قـرآن اسـت. دغدغـه اهل‏بیـت  بیـش از حفـظ الفـاظ و کلمـات قـرآن، 
 درباره حفظ و صیانت محتوایی آن بوده است، چنان‏که در روایتی از رسول خدا
 القـرآنَ یَضَعُهُ علی غیر 

ُ
كثَـرُ مـا أخـاف علی أمّتی من بعدی رجل یُنـاوِل آمـده اسـت: »أ

کم، این اسـت که پس از من  مواضعـه/ بیشـترین چیـزی کـه از آن بـر امـت خود بیمنا
قرآن را در جایگاه واقعی و معنای درستش قرار ندهند«1 یا نسبت به تفسیر به رأی یا 

بی‏توجهی به سیاق و صدر و ذیل آیات هشدار داده شده است.2

8 ( ابزار فهم قرآن 
آشنایی با سبک و سیاق آیات 

قـرآن بـرای بیـان منظـور خـود گاه از عبـارات بسـیار سـاده گاه از اصطلاحـات خاص 
خود بهره برده اسـت گاه از محکمات و گاه از متشـابهات اسـتفاده نموده، گاه صریح 
و گاه بـه اشـاره منظـور خـود را بیـان کـرده اسـت. کسـی که بـرای فهم قرآن بـه اهل آن 
ع کـرده و سـبک و سـیاق قـرآن را بشناسـد و قلبـا طالـب هدایـت باشـد، در فهـم آن  رجـو

معطل نمی‌ماند. 
کریـم هـم احسـن الحدیـث اسـت، هـم احسـن القصـص؛ الله نـزّل أحسـن  قـرآن 
الحدیـث )زمـر، 23( و نحـن نقـص علیـک أحسـن القصص )یوسـف، 3(. قرآن کریم، 
كتـاب مكنـون * لا یمسّـه الّ  یم * فی  كـر هـم مشـهور اسـت، هـم مسـتور؛ إنّـه لقـرءان 
ون )واقعـه، 77- 79(. قـرآن کریـم، هـم قریب اسـت، هم بعید، از این رو با دو  المطهّـر
اسـم اشـاره‏ی نزدیـک و دور از آن یـاد شـده اسـت: و هـذا كتـاب أنزلنـاه مبـارك )انعـام، 
یب فیه هدی للمتّقین )بقره، 2( و جهت قرب و بعد آن این  92(، ذلك الكتاب لا ر
اسـت که مظهر خدایی اسـت که او هم به بندگان نزدیک اسـت: و اذا سـألك عبادی 
بّك الأعلی  یب )بقره، 186( هم از علوّ مرتبه برخوردار اسـت: سـبّح اسـم ر عنی فانی قر
 لهم سـبحانه فی كتابه من 

ّ
)اعلی، 1( و خداوند در کتاب خویش تجلی کرده: »فتجل

غیر أن یكونوا رأوه«3 
قرآن کریم، هم کتابی است صامت و هم کلامی است ناطق؛ حضرت علی می‏فرماید:

1. بحارالانوار، ج 89، ص 112.
2. همان، ص 110.

3. نهج البلاغه، خطبه 147.
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 »فالقرآن امر زاجر و صامت ناطق«1
صامـت یعنـی مقاصـد خویـش را بـه طـور آشکـار بیـان نمی‏کنـد و تعبیـرات آن چنـد 

پهلو است: 
اصمهم بالقرآن فان القرآن حّمال ذو وجوه«2 »لا تخ

یعنـی فهـم مقاصـد آن تابـع شـرایطی اسـت و سـخن شناسـان بایـد او را بـه نطـق در 
آورند. امیر المؤمنین می‏فرماید: 

خبركم عنه«3  
ُ
 »ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لكن أ

ناطق بودن قرآن از آن روست که این کتاب در هدایت‏گری خویش قصوری ندارد 
و کامل است، آیات ناظر به یکدیگرند؛

 »و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض«4
قـرآن کریـم هـم نعمـت اسـت هـم رحمـت؛ نعمـت اسـت از آن جهـت کـه در سـوره‏ 
مبارکه‏ الرحمن که سوره‏ی نعمت‏ها است، به عنوان نخستین نعمت از آن یاد شده 
م القرءان، رحمت است؛ زیرا خداوند از او به این عنوان یاد نموده: 

ّ
است: الرحمن * عل

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمة. )اسراء، 82(
ثـة  قـرآن کریـم کتابـی اسـت کـه در قیامـت هـم از بیگانـگان شکـایت می‏کنـد؛ »ثلا
 یـوم القیمـة: مسـجد خـراب لا یصلی فیـه أهلـه، و عـالم ب�ین 

ّ
یشـكون الی الله عـزّ و جـل

ق قد وقع علیه غبار لا یقرء فیه«5 هم از علاقه‏مندان شفاعت 
ّ
جهال، و مصحف معل

می‏کند. امیر المؤمنین می‏فرماید:  »اعلموا انّ القران شافع مشفّع«6
قرآن کریم هم ثقیل است هم آسان؛ ثقیل است یعنی خفیف نیست: انا سنلقی علیك 
 )مزّمّـل، 5(،  آسـان اسـت یعنـی قابـل فهم برای همگان اسـت و فطرت 

ً
القـرءان ثقیال

 همه‏ی انسان‏ها او را می‏پذیرد. و لقد یسّرنا القرءان للذكر فهل من مدّكر )قمر، 17(. 
امیر المؤمنین آیات قرآن کریم را به سه قسم تقسیم کرده و می‏فرماید:

اهل و قسما  ثةَ أقسامٍ؛ فجعل قِسما منه یعرفه العالم و الج  »إن الله قسّم كلامه ثلا
لا یعرفه الّ من صفا ذهنه و لطف حسّـه و صح تمییزه مّمن شـرح الله صدره للاسالم و 

1. همان، خطبه‏ی 183.
2. همان، نامه‏ی 77.

3. همان، 158.
4. همان، خطبه‏ی 133.

5. بحار، ج 83، ص 387.  
6. نهج البلاغه، خ 171.
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ئكته و الراسخون فی العلم«1  قسما لا یعلمه إلّ الله و ملا
»خداونـد کلام خویـش را بـه سـه قسـم تقسـیم کـرده؛ بخشـی از آن را عالـم و جاهـل 
می‌شناسـند و بخـش دیگـری را جـز کسـی کـه صفـای ذهـن و لطافـت حـس و صحـت 
ح صدر دارد نمی‌شناسـد و به قسـمت دیگر جز خدا و ملائکه و راسـخان در  تمییز و شـر

علم، پی نمی‌برند.«

9( آشنایی با تفسیر قرآن

تفسـیر، روشـن سـاختن مفهـوم آیـات قـرآن و واضـح کـردن منظـور پـروردگار اسـت. 
بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیر قابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید 

به دلایلی تکیه کرد که عقلا و یا شرعا حجیت و اعتبار آن ثابت و مسلّم است زیرا:
ع و نارواست. اولا: پیروی از دلایل ظنی و غیر یقینی، شرعا ممنو

و  بـزرگ  گنـاه  و  اذن وی حـرام  بـدون  بـه خـدا،  ثانیـا: نسـبت دادن مطلبـی  و 
نابخشودنی است چنان که خداوند می‏فرماید:

ونَ. ]یونس، 59.[  الِلَّه تَفْتَرُ
َ

مْ عَل
َ
كُمْ أ

َ
ذِنَ ل

َ
 آلُلَّه أ

ْ
قُل

 ]بـه آنـان‏[ بگـو کـه آیـا ]در ایـن گفتـار[ خـدا بـه شـما اذن داده اسـت یـا بـه وی افتـرا 
می‏بندید؟

مٌ. ]بنی اسرائیل، 36.[
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
وَ لا تَقْفُ ما ل

گاهـی کامـل بـر آن نـداری پیـروی مـکن! در ایـن مـورد، آیـات و  از آن چـه علـم و آ
روایـات فراوانـی در دسـت داریـم کـه انسـان را از اسـتناد و عمـل نمـودن بـه آن چـه کـه 
اطلاع دقیقـی از آن در دسـت نیسـت، سـخت برحـذر مـی‏دارد علاوه بـر آن، روایـات 
فـراوان دیگـری از طریـق شـیعه و سـنی بـه مـا رسـیده کـه در قـرآن از تفسـیر بـه رأی و 

سلیقه‏ای و از تأویلات دلبخواهی شدیداً نهی و جلوگیری می‏کنند.
بـا ایـن بیـان، روشـن می‏شـود کـه در تفسـیر قرآن، اعتمـاد نمودن به آرای شـخصی 
کـردن از رأی و نظـر آنـان صحیـح و روا نیسـت زیـرا تبعیـت از آرا  مفسـرین و پیـروی 
و نظـرات شـخصی افـراد جـز پیـروی از ظـن و گمـان، چیـز دیگـر را بـه حـق و واقعیـت 

 2.»
ً
قِّ شَیْئا نَّ لا یُغْنِ مِنَ الَْ

َ
نمی‏رساند »إِنَّ الظّ

10( منابع تفسیر
الف( ظواهر الفاظ قرآن یکی از منابع و مدارک معتبر تفسیر است  

1. نور الثقلین، ج 1، ص 313.
2. بیان در علوم و مسائل كلی قرآن، ص  527.
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ب( عقل فطری و سـالم از تأثیرات افکار و سـلیقه‏های شـخصی نیز در مسـیر تفسیر 
یـکی از منابـع قابـل تبعیـت اسـت زیـرا عقل حجـت و راهنمای صحیـح و معتبر درونی 

است، همان‏طور که پیامبر حجت و راهنمای برونی است.
ج(   دسـتورها و گفتارهایی که به طور حتم از ناحیه معصوم رسـیده، در تفسـیر، 
قرآن کاملا دارای اعتبار و قابل تبعیت است. زیرا آنان در مسائل دینی مرجع معتبر و 
کرم نیز لزوم تمسک به گفتار آنان را برای ما به  اطمینان‏بخشی هستند و پیامبر ا
صراحت و قاطعیت اعلان کرده و فرموده است: »من در میان شما دو امانت سنگین 
گمراهـی  گـر بدان‏هـا تمسـک بجوییـد، هرگـز بـه ضلالـت و  کـه ا بـه یـادگار می‏گـذارم 

نخواهید افتاد.«
د( ایـن کـه آیـا اخبـار ظنـی معتبـر هـم در تفسـیر قـرآن قابل اسـتناد و اتکا می‏باشـند، 
بیـن مفسـرین محـل اختلاف شـدید اسـت. توضیح ایـن که: روایـات صحیحی که به 
طور قطع از معصوم صادر گردیده، در تفسـیر قرآن بدون شـک قابل اتکا و اسـتناد 
اسـت و اسـتناد کردن به روایات ضعیف هم مسـلما جایز و روا نیسـت ولی آیا از روایات 
غیر قطعی اما معتبر یعنی از »خبر واحدی« که دارای شـرایط حجیّت و اعتبار اسـت، 

می‏توان در تفسیر قرآن‏ پیروی نمود یا نه محل بحث است.1  

روایات 

خِذُوهَـا قُبُـوراً كَمَـا فَعَلَـتِ   تَتَّ
َ

وَةِ الْقُـرْآنِ وَ ل
َ

رُوا بُیُوتَكُـمْ بِتِلا بِـیُّ  نَـوِّ الـف( »قَـالَ النَّ
لُـوا بُیُوتَهُـمْ فَـإِنَّ الْبَیْـتَ إِذَا كَثُرَ فِیهِ  ـوْا فِـی الْكَنَائِـسِ وَ الْبِیَـعِ وَ عَطَّ

َ
صَـارَى صَلّ الْیَهُـودُ وَ النَّ

هْلِ 
َ
مَاءِ لِ مَاءِ كَمَا تُضِی‏ءُ نُجُومُ السَّ هْلِ السَّ

َ
ضَاءَ لِ

َ
هْلُهُ وَ أ

َ
سَعَ أ وَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَیْرُهُ وَ اتَّ

َ
تِل

نْیَا«2 
ُ

الدّ
کـرم می‏فرماینـد: خانه‌های‏تـان را بـا خوانـدن قـرآن نورانـی کنیـد و آنها   پیامبـر ا
را گورسـتان قرار ندهید، چنان که جهودان و ترسـایان کردند که در همان کلیسـاها و 
معبدهای خود عبادت نمودند و خانه‌های خود را معطل و بی عبادت گذاردند؛ زیرا 
وقتی در خانه بسـیار قرآن خوانده شـود خیرش فراوان گردد و اهل آن توسـعه یافته و 
رشـد نمایند و برای اهل آسـمان بدرخشـند چنان که اختران آسـمان برای اهل زمین 

می‏درخشند.

1. همان، ص 528.
2.  الكافی، ج‏2، ص 611.
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وْ 
َ
وْ نُقْصَانٍ زِیَادَةٍ فِی هُدًى أ

َ
 قَامَ عَنْـهُ بِزِیَادَةٍ أ

َّ
حَـدٌ إِل

َ
ب(  »مَـا جَالَـسَ هَـذَا الْقُـرْآنَ أ

حَـدٍ قَبْلَ 
َ
 لِ

َ
حَـدٍ بَعْـدَ الْقُـرْآنِ مِـنْ فَاقَـةٍ وَ ل

َ
ـهُ لَیْـسَ عَلَىـ أ نَّ

َ
نُقْصَـانٍ مِـنْ عَمًىـ وَ اعْلَمُـوا أ

وَائِكُـمْ فَـإِنَّ فِیـهِ 
ْ َ
دْوَائِكُـمْ وَ اسْـتَعِینُوا بِـهِ عَلَىـ ل

َ
الْقُـرْآنِ مِـنْ غِنًىـ فَاسْتَشْـفُوهُ مِـنْ أ

هُـوا  لُوا الَلَّه بِـهِ وَ تَوَجَّ
َ
لُ فَاسْـأ

َ
لا

َ
فَـاقُ وَ الْغَـیُّ وَ الضّ اءِ وَ هُـوَ الْكُفْـرُ وَ النِّ

َ
كْبَـرِ الـدّ

َ
شِـفَاءً مِـنْ أ

ه‏«1 إِلَیْـهِ بِحُبِّ
 بـا قـرآن کسـی ننشسـت جـز آنـکه پـس از برخاسـتن بـا فزونـی یـا کاسـتی برخاسـت: 
فزونی در راهیابی و کاستی در کوری )و گمراهی(.بدانید که هیچ کس پس از داشتن 
قـرآن فقـر )معنـوی( نـدارد و بـرای هیـچ کـس پیـش از آن، غنـا و توانگـری )معنـوی( 
نیسـت؛ پس شـفای دردهای خود را از آن بخواهید و در سـختی‏های خود از آن یاری 
جویید، که در آن شفای بزرگ‌ترین درد، یعنی کفر و نفاق و گمراهی است؛ از خدا به 

وسیله قرآن چیز بخواهید و با دوستی قرآن رو به خدا کنید.
 کـرم کتـاب دواء اسـت و هـم نسـخه‏ی شـفاء؛ پیامبـر ا کریـم، هـم  ج(   قـرآن 

می‏فرماید: »القرآن هو الدواء« 
نِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیق‏«2

َ
قُرْآنَ ظَاهِرُهُ أ

ْ
د(  امیر المؤمنین می‏فرماید: »َ إِنَّ ال

قرآن ظاهرش زیبا و باطن آن ژرف و بی پایان است.
علی فرموده است:

كْبَرِ 
َ
وَائِكُمْ فَإِنَّ فِیهِ شِـفَاءً مِنْ أ

ْ
 لَ

َ
دْوَائِكُـمْ وَ اسْـتَعِینُوا بِـهِ عَىل

َ
هــ(  »فَاسْتَشْـفُوهُ مِـنْ أ

ل‏«3
َ

ل
َ

غَیُّ وَ الضّ
ْ
فَاقُ وَ ال كُفْرُ وَ النِّ

ْ
اءِ وَ هُوَ ال

َ
الدّ

از ایـن کتـاب بـزرگ آسـمانی بـرای بیماری‏هـای خـود شـفا بخواهیـد و بـرای حـل 
مشکـلاتتان از آن یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگ‌ترین دردها اسـت: 

درد کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت. 
و(  و در عبارت دیگری از همان حضرت می‏خوانیم:

اضِ وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَكُم‏«4 دِیثَ عَنِ الَْ تِ وَ الَْ
ْ
مَ مَا یَأ

ْ
لَ إِنَّ فِیهِ عِل

َ
»أ

1. كنز العمال، 2310.
2. همان، خ ،18.

3. همان، خ، 176.

4. همان، خ، 158.

‏
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گاه باشـید در ایـن خبرهـای آینـده اسـت و بیـان حـوادث اقـوام گذشـته و درمـان  آ
بیماری‏های شما و برنامه نظم زندگی اجتماعی شما.

ز(  و در جای دیگر از همان امام بزرگ می‏خوانیم:
یُّ  افِـعُ وَ الـرِّ ـفَاءُ النَّ بِ�ینُ وَ الشِّ ـورُ الُْ تِ�ینُ وَ النُّ  الَْ

ُ
بْـل ـهُ الَْ

َ
یْكُـمْ بِكِتَـابِ الِلَّه فَإِنّ

َ
»ٍ وَ عَل

یغُ فَیُسْـتَعْتَبَ  قِ لَ یَعْوَجُّ فَیُقَامَ وَ لَ یَزِ ِ
ّ
مُتَعَل

ْ
جَاةُ لِل ـكِ وَ النَّ مُتَمَسِّ

ْ
عِصْمَةُ لِل

ْ
اقِعُ وَ ال النَّ

 بِهِ سَبَق‏«1
َ

 بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِل
َ

مْعِ مَنْ قَال وجُ السَّ
ُ
دِّ وَ وُل لِقُهُ كَثْرَةُ الرَّ خْ ُ

وَ لَ ت
کتـاب خـدا را محـکم بگیریـد، زیـرا رشـته‏ای اسـت بسـیار مسـتحکم و نـوری اسـت 
آشکـار، دارویـی اسـت شـفا بخـش و پـر برکـت و آب حیاتـی اسـت کـه عطـش تشـنگان 
حـق را فـرو می‏نشـاند هـر کـس بـه آن تمسـک جویـد او را حفـظ می‏کنـد و آن کـس کـه 
بـه دامنـش چنـگ زنـد نجاتـش می‏بخشـد، انحـراف در آن راه نـدارد تـا نیـاز به راسـت 
نمـودن داشـته باشـد و هرگـز خطـا نمی‏کنـد تـا از خوانندگانش پوزش بطلبـد، تکرارش 
موجـب کهنگـی و یـا ناراحتـی گـوش نمی‏گـردد )و هـر قـدر آن را بخواننـد، شـیرین‏تر و 
دلپذیرتر خواهد بود( کسـی که با قرآن سـخن بگوید راسـت می‏گوید و کسـی که به آن 

عمل کند گوی سبقت را از همگان می‏برد. 

خلاصه و نتیجه‌گیری

•   قـرآن نسـخه شفابخشـی اسـت بـرای بـر طـرف سـاختن ضعف‏هـا و زبونی‏هـا و 
کندگی‏ها. و نیز داروی شـفا بخشـی اسـت. برای  ترس‏های بی‌دلیل. اختلاف‏ها و پرا
آنها که از بیماری عشـق به دنیا وابسـتگی به مادیات. تسـلیم بی قید و شـرط در برابر 

شهوت‏ها رنج می‏برند.
•  آیـه شـریفه بیـان جامعـی اسـت بـرای همه آثار طیب و نیکوی قـرآن که در نفوس 
مؤمنیـن ترسـیم می‏شـود. و آن اثـر را از همـان اولیـن لحظـه‏ای کـه بـه گـوش مؤمنیـن 

می‏رسد تا آخرین مرحله‏ای که در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان حک می‏کند.
• این نسخه مانند نسخه‏های دیگر وقتی مؤثر است که به آن عمل شود.

• طبق آیه شریفه چهار مرحله از مراحل تربیت و تكامل انسان عبارتند از:
مرحله »موعظه و اندرز«؛

کسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی؛ مرحله پا

1. همان، خ، 156.



50

کسازی انجام می‏گیرد؛ مرحله هدایت؛ که پس از پا
و مرحلـه‏ای کـه انسـان لیاقـت آن را پیـدا کـرده اسـت کـه مشـمول رحمـت و نعمـت 

پروردگار شود.
کلامـش را سـه بخـش قـرار داده اسـت: بخشـی از آن را عالـم و جاهـل  • خداونـد 
می‏فهمنـد، قسـمتی از آن را تنهـا ذهن‏هـای صـاف و حواس‏هـای لطیـف و دارنـدگان 
ح صدر عطا کرده اسـت می‏فهمند و بخشـی از آن را  قوه تمییز که خداوند به آنان شـر

تنها خداوند و فرشتگان و راسخان در علم در می‏یابند.



پدر و مادر

ــا  ــنًا  إِمَّ ــنِ إِحْسَ وَالِدَیْ
ْ
ــاهُ وَ بِال  إِیَّ

َ
 إِلّ

ْ
ــدُوا  تَعْبُ

َ
لّ

َ
ــکَ أ بُّ ــیَ‏ رَ »وَ قَ

فٍ‏ّ وَ لَ 
ُ
مَــا أ

 تَقُــل لّهَُ
َ

ــا فَــا هَُ
َ

کِل وْ 
َ
ــا أ حَدُهَُ

َ
کِبــرََ أ

ْ
غَــنَّ عِنــدَکَ ال

ُ
یَبْل

‏ِ 
ّ

ل
ُ

ــاحَ الــذّ مَــا جَنَ ُ یًمــا * وَ اخْفِــضْ لَ کَرِ ــوْلً  مَــا قَ ُ ــا وَ قُــل لَّ رْهَُ تَنْهَ
یَــانِی صَغِیــرًا« بَّ کَمَــا رَ هُمَــا  بّ‏ِ ارْحَْ ــةِ وَ قُــل رَّ حَْ مِــنَ الرَّ

]سوره اسراء، آیه 23-24[

»و پـروردگار تـو مقـرّر داشـته اسـتک ـه جـز او را نپرسـتید و بـه پـدر و مـادر 
گـر یکـی از آن دو یـا هـردو، درک نـار تـو بـهک هنسـالی  خـود نیکـیک نیـد. ا
رسـیدند بـه آنـانک لمـه‏ای ناخوشـایند مگـوی، و بـا آنـان پرخاشـگری 
مکـن، و بـا ادب و احتـرام بـا آنـان سـخن بگـوی * و از سـر مهربانـی بـال 
فروتنـی را بـرای آن دو بگسـتر و بگـو: پـروردگارا، بـر آنـان رحمـت آور، 

چنانک‏ه مرا درک ودکی پروردند. «

4
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گان مهم  واژ

ــــ   قضی
»قضـی« از مـاده »قضـاء« در اصـل بـه معنی جدا سـاختن چیزی اسـت یـا با عمل و یا 
با سخن و بعضی گفته‏اند در اصل به معنی پایان دادن به چیزی است و هر دو معنی 

در واقع قریب الافق می‏باشند.
»قرطبی« ضمن بیان شش معنی برای »قضی«  در این آیه می‏گوید:

اهُ.«1  إِیَّ
َ

 تَعْبُدُوا إِلّ
َ

لّ
َ
كَ أ بُّ »قضاء« به معنی »امر« و فرمان است؛ مانند »وَ قَ‏ضی رَ

کـه متعلـق بـه احکـام و مسـائل  منظـور از »و قضـی ربـک« قضـای تشـریعی اسـت 
تشـریعی می‏شـود، یعنـی حـکم قاطـع نمـودن و ایـن قضـاء همان طـور که شـامل اوامر 

خدا می‏شود شامل نواهی او نیز می‏گردد.2
مفسـران معانـی »قضـاء« را تـا سـیزده مـورد هـم گفتـه انـد3 لـکن در حقیقـت، غالـب 
معانـی بیـان شـده از قبیـل »اشـتباه مصـداق بـه مفهـوم« اسـت، چـه اینـکه هـر یـک از 
اینها مصداقی است برای آن معنی کلی و جامع یعنی »پایان دادن و جدا ساختن«.4
»قضاء« مفهوم مؤکدتری از »امر« دارد و امر و فرمان قطعی و محکم‏ را می‏رساند و 

کید در این مسئله است.5 این نخستین تأ

ــــ   »اف«
»راغـب« در کتـاب مفـردات می‏گویـد: »اُف« در اصل به معنی هر چیز کثیف و آلوده 
اسـت و بـه عنـوان توهیـن نیز گفته می‏شـود، ایـن کلمه تنها معنی اسـمی ندارد، بلکه 
فعل از او نیز ساخته می‏شود، مثلًا می‏گویند: »أففتُ بکذا« یعنی من فلان چیز را آلوده 

شمردم و از آن اظهار نفرت کردم.
از جمع‏بنـدی نظـر مفسـران و قرائـن دیگر چنین اسـتفاده می‏شـود کـه این کلمه در 

1. تفسیر قرطبی، ج 6، ص 3853.
2. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 82.

3. وجوه القرآن تفلیسی، صفحه 235.
4. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 82.

5. همان، ص 74.  
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اصـل »اسـم صـوت« بـوده اسـت، )صدایـی کـه انسـان بـه هنـگام اظهـار نفـرت یـا ابـراز 
ج می‏شـود(. سـپس  تالـم و درد جزئـی و یـا فـوت کـردن چیـز آلـوده‏ای از دهانـش خـار
این »اسـم صوت« به صورت کلمه‏ای درآمده و حتی افعالی از آن مشـتق شـده اسـت 
 و در ناراحتی‏هـای جزئـی و یـا اظهـار تنفر به خاطر مسـائل کوچکی، به کار رفته اسـت.
معانی مختلفی که در بالا ذکر شـد به نظر می‏رسـد از مصداق‏های همین معنی جامع 

و کلی بوده باشد.
به هر حال، آیه فوق می‏خواهد در یک عبارت کوتاه و در نهایت فصاحت و بلاغت 
ایـن معنـی را برسـاند کـه احتـرام پـدر و مـادر چنـدان زیـاد اسـت کـه حتـی نبایـد در برابـر 
آنها کمترین سـخنی که دلیل بر ناراحتی از آنها و یا بی‏میلی و تنفر بوده باشـد بر زبان 

جاری ساخت.1 

ــــ   خفض جناح 

»خَفْض« بر وزن »خشـم« در اصل به معنی پایین آوردن اسـت و »جناح« به معنی 
بـال می‏باشـد. بنابرایـن »وَ اخَفْـض جَنـاح« کنایـه از تواضـع آمیختـه بـا محبّت اسـت، 
همـان گونـه کـه پرنـدگان هـرگاه می‏خواهنـد به جوجه‏هـای خود اظهـار محبّت کنند 
بـال و پـر خـود می‏گسـترانند و آنهـا را زیـر بـال و پر می‏گیرنـد تا در برابر خطـرات احتمالی 

مصون بمانند.2 

ــــ    ذل

ةٍ« جمع »ذلول« و »ذلیل« از مادّه »ذُلّ« )بر وزن حُرّ( در اصل به معنی نرمی و 
َ
»اذِلّ

ملایمت و تسلیم است‏.3

 نکات تفسیری

1 ( خلاصه آیات 
الف( اهمیت اخلاص در پرستش در مقابل شرک به خداوند 

مسـئله »امر به اخلاص در پرسـتش« بزرگ‌ترین اوامر دینی و اخلاص در عبادت از 
واجب‏ترین واجبات شـرعی اسـت، هم چنان که در مقابل، شـرک ورزیدن به خدای 

1. همان، ص 85.
2.اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 72.

3.همان، ص 71.
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نْ یُشْـرَكَ بِهِ 
َ
عزّ و جلّ بزرگ‌ترین گناه اسـت و به همین جهت فرمود: »إِنَّ الَلَّه لا یَغْفِرُ أ

وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاء« )نساء 48(
»خدا نمی‏آمرزد این گناه را که بدو شـرک بورزند و پائین‏تر از آن را از هر که بخواهد 

می‏آمرزد«.1
ب( برگشت تمامی گناهان به شرک است 

گـر یـک یـک معاصـی را تحلیـل و تجزیـه کنیـم خواهیـم دید که برگشـت تمامی  مـا ا
گر انسـان غیر خدا یعنی شـیطان‏های جنی و انسـی و یا  گناهان به شـرک اسـت، زیرا ا
هوای نفس و یا جهل را اطاعت نکند هرگز اقدام به هیچ معصیتی نمی‏کند و هیچ امر 
و نهـی را از خـدا نافرمانـی نمی‏کنـد، پـس هـر گناهـی اطاعت از غیر خدا اسـت و اطاعت 
ع عبادت است، هم چنان که در آیات زیر اطاعت شیطان را پرستش  هم خود یک نو
ـیْطانَ«2 و نیـز 

َ
نْ لا تَعْبُـدُوا الشّ

َ
یْكُـمْ یـا بَیِن آدَمَ أ

َ
عْهَـدْ إِل

َ
 لَْ أ

َ
وی خوانـده و فرمـود: »أ

ذَ إِلَههُ هَواهُ«.3  خَ َّ
یْتَ مَنِ ات

َ
 فَرَأ

َ
فرمود: »أ

».
ً
والِدَیْنِ إِحْسانا

ْ
»وَ بِال

ایـن جملـه عطـف اسـت بـر جمله قبلـی و معنایش چنین اسـت »پـروردگارت چنین 
حکم‏ رانده که: تحسنوا بالوالدین احسانا« و احسان در فعل، مقابل بدی و آزار است. 
معلوم می‏شـود مسـئله احسـان به پدر و مادر بعد از مسـئله توحید خدا واجب‏ترین 
واجبـات اسـت هـم چنـان که مسـئله عقوق بعد از شـرک ورزیدن به خـدا از بزرگ‌ترین 
گناهـان کبیـره اسـت و بـه همیـن جهـت ایـن مسـئله را بعـد از مسـئله توحیـد و قبـل از 
سـایر احکـام اسـم بـرده و ایـن نکتـه را نـه تنهـا در این آیات متذکر شـده، بلـکه در موارد 

متعددی از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته.
ج(احسان به والدین متضمن قوام عاطفی اجتماع است 

در سـوره انعـام پیرامـون تفسـیر »آیـه 151«کـه شـبیه بـه آیـه مـورد بحـث اسـت ایـن 
ح شد که گفته شدکه  رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان  ع مطر موضو
فرزنـدان از طـرف دیگـر از بزرگ‌تریـن روابط اجتماعی اسـت که قوام و اسـتواری جامعه 
انسـانی بدانها  وابسـته اسـت و همین وسـیله‏ای اسـت طبیعی که زن و شـوهر را به حال 
اجتماع نگه داشـته و نمی‏گذارد از هم جدا شـوند، بنا بر این از نظر سـنت اجتماعی و به 
حکم فطرت، لازم است آدمی پدر و مادر خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا 

1 . ترجمه تفسیر المیزان، ج‏13، ص 109.
2. مگر با شما عهد نكردم كه شیطان را پرستش نكنید؟. سوره یس، آیه 60.

3. آیا می‏بینی كسی را كه هوای خود را معبود خود كرد ... سوره جاثیه، آیه 23.
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گر این حکم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک بیگانه  که ا
را بکنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می‏گردد.

حکم به احسان اختصاص به دورانک هولت ندارد 
گـر حـکم را اختصـاص بـه دوران پیـری پـدر و مـادر داده از ایـن جهـت بـوده کـه پدر  ا
و مـادر، در آن دوران سـخت‏ترین حـالات را دارنـد و بیشـتر احسـاس احتیـاج بـه کمـک 
فرزنـد می‏نماینـد، زیـرا از بسـیاری از واجبـات زندگـی خـود ناتواننـد و همیـن معنـا یکی 
از آمـال پـدر و مـادر اسـت کـه همـواره از فرزنـدان خـود آرزو می‏کننـد، آری روزگاری کـه 
پرسـتاری از فرزنـد را می‏کردنـد و روزگار دیگـری کـه مشـقات آنـان را تحمل می‏نمودند 
و بـاز در روزگاری کـه زحمـت تربیـت آنهـا را به دوش می‏کشـیدند، در همه این ادوار که 
فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود آنها این آرزو را در سر می‏پروراندند که در روزگار 

پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند.
پـس آیـه شـریفه نمی‏خواهـد حـکم را منحصر در دوران پیری پـدر و مادر کند، بلکه 
می‏خواهـد وجـوب احتـرام پـدر و مـادر و رعایـت احترام تام در معاشـرت و سـخن گفتن 
بـا ایشـان را بفهمانـد، حـال چـه در هنگام احتیاجشـان به مسـاعدت فرزند و چه در هر 

حال دیگر و معنای آیه روشن است.1
د(منظور از »اف« گفتن به والدین

کـه  کلمـه و حرکتـی اسـت  کـه در آیـه مـورد بحـث، از آن نهـی شـده، همـان  افّ 
ناخشـنودی شـخص را نشـان می‏دهـد و از کراهـت و سـختی او دربـاره طـرف مقابـل 
حکایت می‏کند. در روایات، از افّ به کم‏ترین چیزی که سـبب عقوق والدین اسـت، 
یاد می‏شود: »نهر« در این آیه نیز به معنای تند شدن، فریاد زدن، بالا بردن دست به 
نشانه اعتراض و »قول کریم« به سخن نرم، فرمان‏برداری از آنان، صدا نکردن پدرو 
مادر به اسم، ترک ناسزا و فحش به آنان، پیشی نگرفتن از ایشان، ننشستن پیش از 
آنـان و »خفـض جنـاح ذلّ« در آیـه بعـد به معنای اطاعـت از پدر و مادر و عدم مخالفت 
ک‏ساری و تواضع نزد آنان، رأفت و رحمت و نرمی در حقّ  از خواسته‏های ایشان، خا

ایشان دانسته شده است.2 

2 ( چگونگی احسان به والدین در رفتار 

و  مؤدبانـه  برخـورد  ریزه‏کاری‏هـای  از  قسـمتی  بحـث،  مـورد  آیـات  حقیقـت  در 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏13، ص 109.
2.  مجمع‏البیـان، ج 6، ص 631 ؛ فـی ظلال القـرآن، ج 4، ص 2221 ؛ مجمع‏البیـان، ج 6، ص 631 ؛ 
جامع‏البیـان، ج 15، ص 84- 86 ؛مجمع‏البیـان، ج 6، ص 631 ؛ الدرالمنثـور، ج 5، ص 259- 262.
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فوق‏العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران بازگو می‏کند:
الف( از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از همیشه نیازمندتر 
بـه حمایـت و محبـت و احترامنـد گـذارده، می‏گویـد: کمتریـن سـخن اهانـت آمیـز را به 

آنها مگو!
آنهـا ممـکن اسـت بـر اثـر کهولـت بـه جایی برسـند کـه نتواننـد بدون کمـک دیگری 
حرکـت کننـد و از جـا برخیزنـد و حتـی ممکن اسـت قادر به دفع آلودگی از خود نباشـند، 

در این موقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می‏شود.
آیـا وجـود چنیـن پـدر و مـادری را مایـه رحمت می‏دانند و یا بلا و مصیبت و عذاب آیا 
صبـر و حوصلـه کافـی بـرای نگهـداری احترام آمیـز از چنین پدر و مادری را دارند و یا هر 
زمان با نیش زبان، با کلمات سبک و اهانت آمیز و حتی گاه با تقاضای مرگ او از خدا 

قلبش را می‏فشارند و آزار می‏دهند؟
ب( از سـوی دیگـر قـرآن می‏گویـد: در ایـن هنـگام بـه آنهـا اف مگـو، یعنـی اظهـار 
ناراحتـی و ابـراز تنفـر مـکن و بـاز اضافـه می‏کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد 
کیـد می‏کنـد که بـا قول کریم و گفتـار بزرگوارانه با آنها سـخن  بـا آنهـا سـخن مگـو و بـاز تا

بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن را می‏رساند که زبان کلید قلب است.
ج( از سـوی دیگـر دسـتور بـه تواضـع و فروتنـی می‏دهـد، تواضعـی کـه نشـان دهنده 

محبت و علاقه باشد و نه چیز دیگر.
د(سرانجام می‏گوید: حتی موقعی که رو به سوی درگاه خدا می‏آوری پدر و مادر را )چه 

در حیات و چه در ممات( فراموش مکن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما.
مخصوصا این تقاضایت را با این دلیل همراه سـاز و بگو »خداوندا همان گونه که 

آنها در کودکی مرا تربیت کردند تو مشمول رحمتشان فرما«؟
نکتـه مهمـی کـه از ایـن تعبیـر علاوه بـر آنچه گفته شـد اسـتفاده می‏شـود این اسـت 
گـر پـدر و مـادر آن چنـان مسـن و ناتـوان شـوند کـه بـه تنهایی قـادر بر حرکـت و دفع  کـه ا
آلودگی‏ها از خود نباشـند، فراموش نکن که تو هم در کودکی چنین بودی و آنها از هر 

گونه حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها را جبران نما.
و از آنجا که گاهی در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام آنها و تواضعی‏ که بر 
گاه به  گاهانه یا ناآ فرزند لازم اسـت ممکن اسـت لغزش‏هایی پیش بیاید که انسـان آ
سوی آن کشیده شود در آخرین آیه مورد بحث می‏گوید: پروردگار شما به آنچه در دل 
ـمُ بِـا فِ نُفُوسِـكُمْ( چرا کـه علم او در 

َ
عْل

َ
كُـمْ أ بُّ گاه‏تـر اسـت )رَ و جـان شـما اسـت از شـما آ

همه زمینه‏ها حضوری و ثابت و ازلی و ابدی و خالی از هر گونه اشتباه است در حالی 
که علوم شما واجد این صفات نیست.
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گـر بـدون قصـد طغیـان و سرکشـی در برابـر فرمـان خـدا لغزشـی در زمینـه  بنـا بـر ایـن ا
احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سر زند و بلافاصله پشیمان شدید و در مقام جبران 
گر شما صالح باشید و توبه‏کار خداوند  برآیید، مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد: »ا

1.)
ً
ابِینَ غَفُورا وَّ

َ ْ
هُ كانَ لِل

َ
ینَ فَإِنّ توبه‏کاران را می‏آمرزد« )إِنْ تَكُونُوا صالِِ

3 ( حق والدین 
الف(منظور از»حقوق والدین« چیست؟

رعایت حقوق والدین از سوی فرزندان یکی از مباحث اخلاقی مطرح شده در قرآن کریم 
است که در زبان قرآن از آن به »برّ« و »احسان« به والدین )نیکی به والدین( یاد می‌شود. 
»حـق« در لغـت بـه معنـای »قرار گرفتن چیزی در جایی که شایسـته‌ی آن اسـت« و نیز 
»امری ثابت که انکار آن جایز نیست« معنا کرده‌اند »حقوق« نیز جمع »حق« است و با در 
نظر گرفتن اینکه به والدین اضافه شده، منظور از آن همه‌ی امور ثابت )اخلاقی( است که 
باید چنان‌که شایسته‌ی والدین است به جای آورده شوند و تخطی از آنها نیز جایز نیست 
و البته سزاوارترین افراد برای رعایت این حقوق، فرزندان آنها هستند. از »رعایت حقوق 

والدین« به »احترام به والدین« و یا »نیکی )نیکوکاری( به )با( والدین« نیز یاد می‌شود.
ب( چرا پرداختن به حقوق والدین ضرورت دارد؟

مطالعـه‌ی متـون دینـی مختلف نشـان می‌دهد که احترام بـه پدر و مادر همواره به 
ح بـوده اسـت. در عهـد عتیق  عنـوان فضیلتـی اخلاقـی در حـوزه‌ی مسـائل دینـی مطـر
)تـورات( می‌بینیـم کـه حضرت یعقوب  از برخی فرزندانش به‌خاطر انجام اعمالی 
کـه آبـروی ایشـان را خدشـه‌دار کـرده اسـت بیـزاری می‌جویـد و آنها را سـرزنش می‌کند2 
همچنیـن در بیـن ده فرمانـی کـه خداونـد به حضرت موسـی وحـی فرموده بود این 
فرمان نیز وجود داشـت که: »پدر و مادر را احترام کن تا در سـرزمینی که خداوند به تو 
خواهد بخشید، عمر طولانی داشته باشی«3 در عهد جدید )انجیل( نیز دیده می‌شود 
که حضرت عیسی بزرگان یهود را به‌خاطر تحریف فرمان یاد شده مورد عتاب قرار 
می‌دهـد4 همچنیـن در انجیـل لوقـا از اینکه مسـیح همواره مطیـع والدین خود بود 

سخن رفته است. 5

1. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 76.
2. سفر پیدایش، فصل 49، ص 50- 51، فقرات 3- 5.

3. سفر خروج، فصل 20، ص 74، فقره‌ی 12؛ نیز ر.ک فصل 21، فقرات 15 و 17.
4. انجیل متا، فصل 15، ص 911- 912، فقرات 3- 6.

5. فصل 2، ص963، فقره‌ی 15.
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در دین اسلام نیز علاوه بر متن مقدس آن، یعنی قرآن کریم که ذکر آن خواهد آمد، 
ع رعایت حقوق والدیـن توجه فراوانی  در سـخنان پیشـوایان دینـی آن هـم بـه موضـو
شـده اسـت؛ چنان‌که پیامبر مکرم اسلام »برّ )نیکویی( به والدین« را پس از »نماز 
اول وقـت« و پیـش از »جهـاد در راه خـدا« بـه عنـوان یـکی از محبوب‌تریـن اعمـال در 
نـزد خداونـد معرفـی فرموده‌اند. 1همچنین ایشـان در روایتـی دیگر حقوق والدین را بر 
فرزندان چنین بیان فرموده‌اند که فرزند نباید والدین خود را به نام صدا بزند و در راه 

رفتن و نشستن بر آنها سبقت گیرد و موجب توهین دیگران به ایشان شود.2 
ع حقـوق والدیـن می‌توان به  آیـات قـرآن را برحسـب چگونگـی پرداختـن بـه موضو
دو گروه تقسیم کرد: درگروه اول، مدلول مستقیم آیات بحث حقوق والدین است3  
امـا در گـروه دوم بحـث اصلـی حقـوق والدیـن نیسـت و فقـط مضمـون آنهـا بـا ایـن 
ع مرتبـط اسـت؛ ماننـد آیـات 135 سـوره‌ نسـاء، 141 سـوره‌ ابراهیـم، 14 و 32  موضـو

سوره‌ی مریم، 28 سوره‌ نوح و 102 سوره‌ صافات.4
وجـود مفاهیمـی چـون »احسـان بـه والدین« )بقـره، 83( »برّ بـه والدین« )مریم، 
14( و »سـفارش شـدن انسـان به والدینش« )عنکبوت، 8( در آیات گروه اول ما را به 
وجود بحث حقوق والدین درقرآن رهنمون می‌شـود. در این آیات توصیه به رعایت 
حقـوق والدیـن و بیـان وظایـف فرزنـدان )و در واقـع بیـان مصادیق ایـن حقوق( نمود 

دارد.
ج( ارث بردن والدین از اموال فرزندان 

بنا بر آیات قرآن مجید والدین از اموال فرزندان درگذشـته‌ی خویش ارث می‌برند 
و ایـن امـر یـکی دیگـر از حقوق والدین اسـت که فرزنـدان در وصیت خود پیش از مرگ 

و یا بازماندگان آنها پس از مرگشان باید به آن توجه کنند و آن رابه انجام برسانند.
بِینَ  قْرَ وَالِدَیْنِ وَالأ

ْ
ـةُ لِل وَصِیَّ

ْ
وْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا ال حَدَكُـمُ الَْ

َ
یْكُـمْ إِذَا حَضَـرَ أ

َ
»كُتِـبَ عَل

 5» قِینَ تَّ  الُْ
َ

ا عَل
ً

وفِ حَقّ عْرُ بِالَْ
گـر مـال ]قابـل  بـر شـما فـرض اسـت کـه چـون نشـانه‌های مـرگ شـما آشکـار شـود ا

1. صحیح بخاری، ج1، ص134، کتاب مواقیت الصلاة.
2. کافی، ج20، ص 159، باب البرّ بالوالدین.

3. 1- بقـره: 83، 180، 215؛  2- نسـاء: 11، 36؛ 3- انعـام: 151؛ 4- اسـراء: 23- 24؛ 5- عنکبـوت: 8؛ 6- 
لقمـان: 14، 15؛ 7- احقـاف: 15.

4. بـرای بررسـی ایـن دو دسـته از آیـات، ر.ک بحارالانـوار، ج 71، ص 22- 23؛ المعجـم المفهـرس لالفـاظ 
القـرآن الکریـم، ص 764؛ فرهنـگ موضوعـی قـرآن مجیـد، ص 404.

5. سوره بقره، آیه 180.
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توجهی[ در اختیار دارد به نحو عادلانه‌ای آن را برای والدین و نزدیکان خود وصیت 
کند که این امر بر پرهیزکاران الزامی است. 

از این گذشـته، آیه‌ 11 سـوره‌ مبارکه‌ نسـاء هم به نسـبت اموالی که وارثان، از جمله 
والدین، به ارث خواهند برد اشاره کرده است.

د(حد رعایت حقوق والدین 
ممکن اسـت مطالب گذشـته این نکته را به ذهن متبادر سـازد که لازمه‌ی احترام 
بـه والدیـن اطاعـت مطلـق از ایشـان در تمامـی امـور اسـت، امـا بایـد گفت کـه از دیدگاه 
قـرآن چنیـن روشـی در برخـورد بـا ایشـان صحیـح نیسـت. بنـا بـر آیـات قـرآن احتـرام به 
پدر و مادر و رعایت حقوق ایشـان در جای خود محفوظ اسـت، اما اطاعت از ایشـان و 
حفظ منافع آنان تنها تا جایی واجب است که به خروج فرزندان از دایره‌ی عبودیت 
الهی و مسیر حق و عدالت منتهی نشود. چنان‌که آیه‌ی 135 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء 
افراد را به برپایی قسط )عدل و داد( و شهادت دادن به حقیقت و راستی امر می‌کند، 
گر بر ضد خود و یا والدین و نزدیکانشـان تمام شـود: »... کونوا قوامین بالقسـط  حتّا ا

بین ...«. قر شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الا
افـزون بـر ایـن، آیـه‌ 8 سـوره‌ مبارکـه عنکبـوت به‌صراحـت انسـان را از اینـکه در برابر 
تلاش والدینش در شرک ورزیدن او به خداوند عقب‌نشینی کند و به خدا مشرک شود 
نهـی کـرده اسـت، چنان‌کـه بـا آوردن عبارت »الیّ مرجعکم« )بازگشـت شـما به سـوی 
من است( نیز بر شدت این نهی افزوده، چرا که یادآور گرفتار شدن به عذاب اخروی 

الاهی در صورت شرک به اوست:
 

َ
مٌ فَل

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
إِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِ مَا ل نسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَ یْنَا الِْ »وَوَصَّ

ونَ«]عنکبوت،۸[
ُ
ا كُنتُْ تَعْمَل ئُكُم بَِ نَبِّ

ُ
تُطِعْهُمَا إِلََّ مَرْجِعُكُمْ فَأ

گـر آن دو سـعی کردند که  بـه انسـان سـفارش کردیـم کـه بـه والدینـش نیـکی کند و ا
گاه باش[  چیزی را که به آن علم نداری شـریک من قرار دهی از آنها اطاعت نکن، ]آ

گاه خواهم ساخت. که به سوی من باز خواهید گشت و شما را به آنچه می‌کردید آ
اما خداوند در آیه‌ 15سـوره‌ مبارکه‌ لقمان به این نکته اشـاره می‌کند که عدم اطاعت 
فرزنـد از والدیـن در امـوری کـه موجـب خلـل و سسـتی در ایمـان و اعتقـادش بـه خداونـد 
می‌شـود مجـوز بدرفتـاری او بـا ایشـان و تـرک اطاعـت وی از آنهـا در امـور غیراعتقـادی 

نمی‌شود.  
قرآن در همین باره به ارائه‌ الگو از والدینی می‌پردازد که فرزندان خود را به اطاعت 
امـر خـدا فـرا می‌خواننـد و فرزنـدان نیـز خالصانـه از ایـن دعـوت اطاعـت می‌کننـد. آیـه‌ 
102 سـوره‌ مبارکـه‌ صافـات بـه داسـتان مشـهور حضـرت اسـماعیل در اطاعـت از امـر 



60

پـدرش، مبنـی بـر ذبـح کـردن او بـه فرمـان الهی اشـاره می‌کند: »... قال یـا بنی انی اری 
فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر سـتجدنی ان‌شـاءالله من 

ین«.  الصابر
گفت: پسرم، در خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم. در این باره چه نظری داری؟ گفت: 
ای پـدر، آنچـه را کـه بـه آن فرمـان داده شـده‌ای انجـام بـده کـه بـه خواسـت خداونـد ]در 

سختی‌ها و امتحان‌های ا لهی[ مرا  از صابران خواهی یافت.
کـه بـا لحنـی  کسـی صحبـت می‌کنـد  در مقابـل، آیـه‌ 17 سـوره‌ مبارکـه‌ احقـاف از 
عتاب‌آمیـز والدیـن خـود را به‌خاطـر آنـکه وی را بـه ایمـان آوردن بـه وعده‌هـای الهـی 

دعوت می‌کردند مورد خطاب قرار می‌دهد و از اطاعت ایشان سرباز می‌زند:
ون من قبلی ...« »و الذی قال لوالدیه اف لکما اتعداننی ان‌اخرج و قدخلت القر

و آن کـه بـه والدینـش گفـت: اف بـر شـما باد! آیا مرا وعده می‌دهیـد که ]زنده از گور[ 
بیرون آورده شوم، در حالی که نسل‏های ]زیادی[ پیش از من بوده‌اند ]و زنده از گور 

بیرون نشدند[ ....
هـ( هشتاد حق والدین بر فرزندان 

برخی گفته اند1 که والدین را بر فرزند، هشتاد حق است: چهل حق، در حال حیات 
ایشان و چهل حق، در حال ممات آنها.  اما آن چهل که در حال حیات است، ده حق 

به جسم، ده حق به زبان، ده حق به دل و ده حق به مال است.
آن ده كه به جسم است؛ عبارتند از: 

1 ـ به آنان خدمت کند، 
2 ـ حرمتشان را نگه دارد؛

3 ـ جلو ایشان ننشیند؛
گـر واجب نیسـت،  ع نهـی نـکرده، انجـام دهـد و از نهی‌شـان، ا گـر شـر 4 ـ فرمـان آنهـا را ا

خودداری کند؛
5 ـ روزه مستحبی را با اجازه آنان بگیرد؛

6 ـ چون ظاهر شوند، برخیزد و تا اجازه ندهند ننشیند؛
7 ـ بی رضای ایشان به سفر )غیر واجب عینی( نرود؛

8 ـ در وقت راه رفتن، پشت سر آنان حرکت کند؛
9 ـ همیشه با مهربانی به آنان بنگرد؛

10 ـ همواره آماده خدمت کردن به آنان باشد.

1. ایـن بیـان از قـول شـخصی بـه نـام اربعیـن سـلیمانی در کتـاب حقـوق والدیـن آورده شـده و بـرای مـا معلـوم نشـد کـه 
ایشـان کیسـت لـکن چـون محتـوای ایـن حقـوق همگـی مطابـق بـا آیـات و روایـات اسـت آن را بیـان می‏کنیـم.
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اما آن ده حق كه به زبان است, عبارت اند از: 
1 ـ با آنان به نرمی سخن بگوید؛

2 ـ صدای خود را بر آنها بلند نکند ؛
3 ـ گستاخی و پر چانگی نکند؛

4 ـ آنان را به نام نخواند، بلکه مثلًا بگوید پدر جان، پدر بزرگوارم؛
5 ـ سخن ایشان را قطع نکند؛

6 ـ گفته ایشان را رد نکند؛
7 ـ به امر و نهی، آنان را خطاب نکند؛

8 ـ همیشه آنان را دعا کند؛
9 ـ به آن دو اُف نگوید و روی خود را از آنان بر نگرداند؛

10 ـ با ایشان مؤدبانه سخن بگوید.
اما آن ده چیز كه به دل است، عبارت اند از: 

1 ـ همیشه نسبت به آن دو نرم دل باشد و ترحم کند ؛
گر چه از حیث اقتصادی در مضیقه باشند ؛ 2 ـ همواره آنان را دوست بدارد، ا

3 ـ به شادی آنان شاد باشد ؛
4 ـ در غم آن دو شریک و غمخوارشان باشد؛

5 ـ با دشمنان آنها دوستی نکند که آن دو می‏رنجند ؛
6 ـ از بدگویی یا کج خویی آنان نرنجد؛

گر او را زدند، دستشان را ببوسد؛ گر به او ستم کردند، بر آنان خشم نگیرد، حتی ا 7 ـ ا
8 ـ هر چند حق آن دو را رعایت می‏کند، اما باز هم بیم تقصیر داشته باشد؛

9 ـ همیشه در دل قصد کسب رضای آنان را بنماید؛
10 ـ در دل، طول عمر آنان را بخواهد، هر چند از زحمت و فقر و بیماری آن دو به تنگ 

آمده باشد.
اما آن ده چیز كه به مال تعلق دارد، عبارت اند از: 

1 ـ لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه کند؛
2 ـ آنان را از طعام خویش )بلکه بهتر( بخوراند، زیرا در هر انفاقی، آنان جلوترند؛

 3 ـ قرض آن دو را بدهد؛
ج سفرشان را چه واجب و چه مستحب، از زیارت بدهد؛ 4 ـ مخار

گر فوت کردند و حج و نماز یا روزه دارند، از جانب آن دو نایب بگیرد یا خود انجام  5 ـ ا
دهد؛
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6 ـ با مال خود به آن دو عزت بخشد؛
گر مسکن ندارند، برایشان تهیه کند یا اجاره خانه شان را بدهد؛ 7 ـ ا

8 ـ از مال خود در اختیارشان بگذارد که هر گاه نیاز یابند رفع نیاز کنند؛
ج آنها را بپردازد؛ گون آنان را انجام دهد یا مخار 9 ـ امور گونا

10 ـ مـال خـود را مـال ایشـان بدانـد و هـر چـه از اموال او بردارند یـا تصرف کنند، به روی 
آنان نیاورد. 

اما آن چهل حق كه بعد از وفات ایشان است؛ عبارت‌اند از: 
1 ـ در غسل و کفن و دفنشان تسریع کند؛

2 ـ از هزینه زیاد کفن و دفن آنها ناراحت نشود؛
ع انور انجام دهد؛ 3 ـ مراسم تدفین آنان را به دستور شر

4 ـ طبق وصیتشان عمل کند و خلاف آن را انجام ندهد؛
5 ـ شب دفن، نماز وحشت بخواند و آنان را دعا کند؛

ج و هزینـه هـای مراسـم را بپـردازد و از انجـام دهنـدگان و کمـک کننـدگان  6 ـ مخـار
سپاس گزاری نماید؛

7 ـ حساب آنان را فوراً تسویه کند تا گرفتار دِین نباشند؛
گر سفارش به ثلث کرده فوراً جدا کنند و حق هر وارث را به خودش دهند؛ 8 ـ ا

9 ـ برای آنها هر روز قرآن بخواند؛
10 ـ بعد از هر نماز برای آنها دعا کند، به ویژه در نماز شب و اوقات دعا؛

11 ـ هر روز به نیابت آنها صدقه بدهد؛
گر توانست هر روز نماز والدین را بخواند؛ 12 ـ ا

13 ـ بر مصایب آنان صبر نماید؛
14 ـ قضای نمازهای واجب او را بخواند یا اجیر بگیرد؛

15 ـ روزه های مانده او را قضا کند یا اجیر بگیرد؛
16 ـ به زیارت قبر آنها برود که ثوابی برابر حج دارد؛

17 ـ در قبرستان، آیة الکرسی و قرآن بخواند و صلوات بفرستد و برای آنان هدیه کند؛
18 ـ هنگامی که به زیارت مشاهد مشرفه می‏رود، به نیابت آنان هم زیارت کند؛

گـر در حـج واجـب اسـت، در وقـت فراغـت  19 ـ بـه نیابـت از آنـان عمـره بـه جـای آورد و ا
طواف کند؛ 

گر حج واجب خود را انجام داده و توانایی دارد، به نیابت از آنان حج واجب برود؛  20 ـ ا
گر کسی را ناراحت کرده اند یا بر شخصی ستمی روا داشته اند، با زبان یا وجه یا هر  21 ـ ا

امر دیگر، او را راضی کند؛ 
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گر حقی از کسی به گردنشان است  22 ـ به عنوان رد مظالم وجهی را به فقیر بدهد تا ا
ادا شود؛

گـر مجلـس روضـه و عـزاداری بـه صـورت هفتگـی یـا ماهانـه داشـته  23 ـ تـا حـد امکـان ا
است، آن را ادامه دهد؛ 

گر طعام سـالیانه داشـته و یا گوسـفندی قربانی می‏کرده، سـنت‌های خوب او را  24 ـ ا
به پا دارد؛

گر کار خیر ناتمامی از او مانده، به اتمام برساند؛ 25 ـ ا
کـرده انـد و بدانـد، بایـد بـرای خلاصـی شـان آن را بـه  گـر آنـان مالـی را غصـب  26 ـ ا

صاحبانش رد کند؛ 
گر خمس یا زکات بدهکارند، حتما آن را رد کند؛ 27 ـ ا

28 ـ به پدر و مادر کسی بد نگوید که به پدر و مادرش بد بگویند؛
29 ـ کاری نکند که بدگویی مردم را در باره پدر و مادرش به دنبال داشته باشد؛

30 ـ با مردم به نیکی رفتار نماید تا پدر و مادر او را دعا کنند؛
31 ـ دوستان و آشنایان پدر و مادرش را احترام کند؛

32ـ  احتمال گرفتاری آنها را بدهد و در صدد نجاتشان برآید؛
33ـ  آثار به جا مانده از آنان را حفظ نماید؛ 

34 ـ بـه جـای پـدر و مـادر بـه زیـارت عمـو، عمـه، دایـی و خالـه بـرود و خوبی‌هـای پدر و 
مادرش به آنان را نیز او به نیابت انجام دهد؛

کـرده، بعـد از فوتشـان بکوشـد تـا  کوتاهـی  گـر در حـال حیـات در حـق آن دو  35ـ  ا
رضایتشان را به دست آورد؛ 

36ـ  دعا برای ترفیع درجات آنها؛
37ـ خیرات، مبرّات و صدقات را برای آنان تداوم بخشد و فراموش نکند؛

38ـ  احتـرام اسـامی و قبـور آنـان را بهتـر از زمان حیاتشـان داشـته باشـد و نگذارد کسـی 
آنان را به بدی یاد کند؛ 

 39ـ چنانچـه آنـان مؤمـن بـوده انـد، شـوق لقای آنها را داشـته باشـد؛ همـان گونه که ائمه 
شوق پدران خود را داشتند؛ 

40 ـ چنانچه قبر آنان ویران شده، ترمیم نماید.1 

1. بر گرفته از: حقوق والدین، ص 139.
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4 ( اهمیت احسان به والدین در قرآن 
الف(احسان به والدین ضرورت یا تفضل 

این احسان و خیرخواهی و خدمت به پدر و مادر را باید به عنوان تشکر و سپاس از 
زحمـات طاقـت فرسـای آنـان انجام دهد و گمان نکند کـه در حق آنان تفضل می‏کند 

و یا بر آنها منت بگذارد. 
ب( در باره این نكته، چند مطلب قابل توجه است:

1 ـ حـق پـدر و مـادر بـه حـدی بـزرگ و زیاد اسـت که هرگز انسـان نمی‏توانـد تمام و کمال 
زحمات و محبت‌های آنان را جبران کند. 

2 ـ انسـان بایـد همـواره خـود را در انجـام شکـر واقعـی، مقصـر بدانـد؛ هـم چنـان کـه در 
انجـام شکـر الهـی آن گونـه کـه سـزاوار نعمت‏هـای بـی کران اوسـت، همـه انبیـا و اولیا 

قاصرند و دیگران نه تنها قاصرند، بلکه مقصّرند. 
ج(احسان باید هم در گفتار باشد هم در عمل   

کتفا کرد،  بلکه باید با   همان گونه که در شکر نعمت‏های الهی نباید به زبان و تعظیم  ا
اطاعت و عمل نیز خدا را سپاس گفت، در مقابل الطاف و محبت‌های پدر و مادر هم باید 
عملًا تشکر کرد و آنچه را که سزاوار مقام آنان است؛ از احترام و خدمت و کمک به عنوان 

تشکر، دریغ نکرد.
د(نیكی به پدر و مادر در كنار توحید

کیـد قـرآن بـر ذکـر احسـان و مراعـات پـدر و مـادر در سـطح توحیـد و نفـی شـرک و  تأ
عبادت و پرستش و شکر نعمت‏های الهی، به روشنی این مطلب را ثابت می‏کند که 
عـدم رعایـت حـق آنـان، بـزرگ تریـن گنـاه پـس از شـرک به خداوند اسـت و لـذا آن را در 

)سوره اسراء( در ردیف گناهان کبیره ذکر فرموده است. 1
به عنوان نمونه به چند قسمت اشاره می‏كنیم:

در پنج آیه از قرآن مجید2 نیکی به والدین بلافاصله بعد از مسئله توحید قرار گرفته این 

1 . برگرفته از سایت تبیان.
 الَلَّه وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسـاناً« )سـوره بقره، آیه 83( ـ »وَ اعْبُدُوا الَلَّه وَ لا تُشْـرِكُوا بِهِ شَـیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ 

َ
2. »لا تَعْبُدُونَ إِلّا

 تُشْـرِكُوا بِـهِ شَـیْئاً وَ بِالْوالِدَیْـنِ إِحْسـاناً« )سـوره انعـام، آیـه 151( »وَ قَضـی 
َ
لّا

َ
إِحْسـاناً« )سـوره نسـاء، آیـه 36( ـ »أ

ـرْكَ لَظُلْـمٌ  ـاهُ وَ بِالْوالِدَیْـنِ إِحْسـاناً« )سـوره اسـراء، آیـه 23( ـ »یـا بُنَـیَّ لا تُشْـرِكْ بِـالِلَّه إِنَّ الشِّ  إِیَّ
َ
 تَعْبُـدُوا إِلّا

َ
لّا

َ
ـكَ أ رَبُّ

نْسـانَ بِوالِدَیْـهِ« )سـوره نعمـان، آیـه 14،13( از ایـن آیـات معلـوم می‌شـود ـكه عقـوق والدیـن  ِ
ْ

یْنَـا ال عَظِیـمٌ وَ وَصَّ
بعـد از شـرك بـه خـدا در شـمار بزرگ‌تریـن گناهـان و یـا خـود ایـن از بزرگ‌تریـن آنها اسـت و از آن طـرف هم معلوم 

می‌شـود ـكه واجب‌تریـن واجب‌هـا احسـان بـه پـدر و مـادر اسـت.
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هم ردیف بودن بیان‌گر این است که اسلام تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائل است.
ع تـا آن پایـه اسـت کـه هـم قـرآن و هـم روایـات صریحـا توصیـه  اهمیـت ایـن موضـو

گر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم است. می‏کنند که حتی ا
برابـر  در  ردیـف شکـرگزاری  در  قـرآن مجیـد  در  مـادر  و  پـدر  برابـر  در  شکـرگزاری 

نعمت‏های خدا قرار داده شده است.
قرآن حتی کمترین بی‏احترامی را در برابر پدر و مادر اجازه نداده است.

بـا ایـن کـه جهـاد یـکی از مهم‏تریـن برنامه‏هـای اسلامی اسـت، مادامـی کـه جنبـه 
وجوب عینی پیدا نکند یعنی داوطلب به قدر کافی باشد، بودن در خدمت پدر و مادر 

گر موجب ناراحتی آنها شود، جایز نیست.1 از آن مهم‏تر است و ا
هـ( احسان به والدین از صفات انبیاء 

لـزوم نیـکی بـه والدیـن، اختصاص به شـریعت اسلام ندارد، بلکه در طـول تاریخ و در 
کید قرار گرفته است. قرآن در سوره بقره، آیه 83 وجوب  شرایع آسمانی همواره مورد تأ
احسـان بـه والدیـن را پیـرو عبـادت خداوند، جزء پیمانها و وظایف حتمی بنی اسـرائیل 

شمرده است.
   از بعضـی آیـات ایـن درس مهـم را از انبیـاء می‌آموزیـم، خداونـد در مورد یحیی •
ا  ا بِوالِدَیْـهِ« )سـوره مریـم، آیه 14( و در مورد عیسـی می‌فرماید: »وَ بَرًّ می‌فرمایـد: »وَ بَـرًّ
ا« )سوره مریم، آیه 32( »خداوند مرا نسبت به مادرم   شَقِیًّ

ً
ارا نِ جَبَّ

ْ
عَل بِوالِدَتِ وَ لَْ یَ�جْ

نیکوکار قرار داده است و جبار و شقی قرار نداده است.«
• حضـرت نـوح بـرای پـدر و مـادر خـود چنیـن دعـا می‏فرمایـد:»رَبِّ اغْفِـرْ لِ وَ 
 2»

ً
 تَبَارا

َ
�ینَ إِلّا الِِ

َ
ؤْمِنَـاتِ وَ لَا تَزِدِ الظّ مُؤْمِنِ�ینَ وَ الُْ

ْ
 وَ لِل

ً
 بَیْیِتَ مُؤْمِنـا

َ
ـنْ دَخَـل لِوَالِـدَیَّ وَ لَِ

خدایا! مرا و پدر و مادرم را و هر که با ایمان وارد خانه من می‏شود و نیز مردان مؤمن و 
ک و عذابشان میافزای.  زنان مؤمن را بیامرز و ستم کاران را جزء بر هلا

• احتـرام بـه پـدر و مـادر، از آیـه 100 یوسـف نیـز فهمیده می‏شـود.  آن‏جـا که حضرت 
 

َ
یـهِ عَلی یوسـف بـا دیـدار پـدر و مـادر خـود آنهـا را بـر تخـت خویـش نشـاند:  »و رَفَـعَ ابَوَ

العَرشِ«. 
•  برخـورد مؤدّبانـه اسـماعیل بـا پـدرش ابراهیـم  در مواجهـه بـا پیشـنهاد ذبـح 
وی، نمونه دیگری از ادب برخورد با والدین است. او در برابر پیش‏نهاد ذبح، بدون 

1.  تفسیر نمونه، ج‏12، ص 79.
2. سوره نوح، آیه 28.
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بهانه‏آوری به پدر گفت: آن‏چه پروردگارت به تو فرمان داده، همان را انجام بده که 
 یبُنََّ انّ اری‏ فِ الَمنامِ انّ اذبَحُكَ فَانظُر ماذا تَری‏ 

َ
مرا از بردباران خواهی یافت: »قال

ین«1.   یابَتِ افعَل ما تُؤمَرُ سَتَجِدُنی ان شاءَ الُلَّه مِنَ الصبِر
َ

قال

5 ( مصادیق احسان به والدین
الف(انفاق به والدین 

آیـه‌ 215 سـوره‌ مبارکـه‌ بقـره فرزنـدان را بـه انفـاق از اموال خود به والدیـن و یا انجام 
اعمال خیر)انفاق عملی( در حق آنان دعوت می‌کند:

بِینَ وَ...«   قْرَ
َ
وَالِدَیْنِ وَ الْ

ْ
نْفَقْتُْ مِنْ خَیْرٍ فَلِل

َ
 مَا أ

ْ
ونَکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ قُل

ُ
ل

َ
»یَسْأ

]ای پیامبـر[ از تـو می‌پرسـند کـه چـه انفـاق کننـد. بگـو هر مالی که می‌بخشـید پس 
]بهتر است[ به والدین و نزدیکان و ... ببخشید.

ب( نیکی در عواطف، گفتار و رفتار
مفسّـران، احسـان بـه والدیـن را شـامل ایـن امـور دانسـته‏اند: برخـورد پسـندیده بـا 
ایشـان، بـه کار بـردن جملات زیبا با آنان، تواضـع و افتادگی در برابر آن‏ها، مهربانی با 

آنان و دعای خیر برای ایشان.2 
در آیـات 23- 24 اسـراء، بـر روا نداشـتن کم‏تریـن اهانـت بـه پـدر و مـادر، گفتار نرم، 
نیـکو و سـنجیده، نهایـت فروتنـی از سـر مهـر و شـفقت )و نـه از سـر ناچـاری(، طلـب 
آمـرزش و رحمـت الهـی و نیـز کمـک مالـی بـه صـورت مصادیـق نیـکی بـه پدر و مـادر به 

کید شده است. ویژه در اوان پیری، تأ
گفتـار و رفتـار بـه افـراد خاصّـی از جامعـه  در پـاره‏ای از آیـات، نیـکی در عواطـف، 
کیـد بیشـتر بـه برخـی از آن‏هـا بـه چشـم  کـه توجّـه بیش‏تـری را می‏طلبنـد، همـراه بـا تأ
می‏خورد. در این میان، نیکی به پدر و مادر به سـبب این‏که دسـت کم بیش از ده بار 
و به‏طور معمول پس از توحید به آن سـفارش شـده اسـت، از اهمیت ویژه‌ای حکایت 

می‌کند.3  

ـكه رعایـت احتـرام والدیـن و مراعـات ادب در محضـر آنـان بـرای  1. سـوره صافـات، آیـه 102. همان‏طـور 
فرزنـدان لازم شـمرده شـده، در برابـر، مراعـات ادب در برخـورد پـدر و مـادر با فرزندان نیز لازم و پسـندیده اسـت. 

برخـی مفسّـران، نظرخواهـی ابراهیـم  از فرزنـدش اسـماعیل دربـاره فرمـان الهـی مبنـی بـر ذبـح او را ادبـی 
از ناحیـه پـدر در برابـر فرزنـد برشـمرده‏اند: »قـالَ یبُنَـیَّ انّـی اری‏ فِـی المَنـامِ انّـی اذبَحُـكَ فَانظُـر مـاذا تَـری‏ ...« 

2.  جامع‏البیان، ج 1، ص 550. همان؛ الدرالمنثور، ج 5، ص 259
3. سوره بقره، آیه 83 ـ نساء آیه 36 ـ انعام، آیه 151.
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ج(توجه به رنج‌های والدین در باره فرزندان
در آیـه 15 احقـاف بـر رنج‏هـای مـادر در دوران بارداری، زایمان، شـیردهی و کودکی 
ینَا  فرزنـد بـه صـورت عاملـی کـه نیـکی بـه وی را می‏طلبد، تصریح شـده اسـت: »و وصَّ
هُ ثَلثونَ شَهرًا حَتّ‏ 

ُ
هُ و فِصل

ُ
هُ كُرهًا و وضَعَتهُ كُرهًا و حَل تهُ امُّ

َ
ل نسنَ بِولِدَیهِ احسنًا حََ الا

هُ ...«. این آیه می‏رسـاند که باید به مادر بیش از پدر نیکی کرد. در آیاتی 
َ

غَ اشُـدّ
َ
اذا بَل

که به نیکی به پدر و مادر سـفارش شـده، از پاداش آن و نیز نیکوکار بودن فرزند 
به سبب آن، سخنی نیامده است و این می‏تواند بدین سبب باشدک ه احسان 
یـاد شـده در برابـر زحمـات و رنج‏هـای پـدر و مـادر اسـت و نبایـد انتظـار پـاداش و 

ستایش داشت.1
د( دعا برای والدین 

از وجوه دیگر احترام به پدر و مادر، دعا برای ایشان حتّی پس از وفات است. 
برخـی از مفسّـران ارتبـاط بـا دوسـتان و آشـنایان پـدر و مـادر را نوعـی احتـرام بـه آنـان 
می‏داننـد. در روایـات اهل‏بیـت، »احسـان بـه والدیـن« بـه معنـای برخـورد نیـکو و 
رسـیدگی بـه نیازهـای آنـان پیـش از درخواسـت و »قـول کریـم« بـه معنـای طلب مغفرت 

آمده است.
 »جناح ذلّ« نیز به نگاه با رأفت و رحمت و ترک نگاه تند و تیز به آنان، بلند نکردن 

صدا، بالا نبردن دست، پیش نیفتادن از آنان معنا شده است.2  

٭ نظر فخر رازی در باره احسان به والدین
فخـر الدیـن رازی می‏گویـد: بـه چنـد دلیـل، بعد از وجـوب عبادت پـروردگار، نیکی به 

پدر و مادر ذکر شده است: 
1 . نعمت‏های پروردگار، بالاترین نعمت‏ها بر بنده اسـت و بعد از پروردگار عالم، پدر 
و مادر که ریشه و سبب وجود فرزند هستند، نعمت‏های برتر عالم می‏باشند. پس شکر 
اوّلین نعمت )خداوند( و بعد از آن، شکر نعمت‏های برتر عالم )پدر و مادر( واجب است.
2 . خداونـد، مؤثـر حقیقـی در وجـود انسـان و پـدر و مـادر، مؤثـر وجـود او در ظاهـر 
)طبیعـت( هسـتند، پـس آن جـا کـه نام مؤثر حقیقی ذکر شـده، بعـد از آن مؤثر ظاهری 

را آورده است.

1. سوره نساء، آیه 37 ـ 36.
2. تفسیر قرطبی، ج 2، ص 12 ؛ الكافی، ج 2، ص 157- 163
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3 . خداونـد در مقابـل نعمت‏هـای خـود، از بنـده چیـزی نمی‏خواهد، پـدر و مادر نیز 
در مقابل نعمت خود از فرزند چیزی طلب نمی‏کنند )نه طلب مالی و نه طلب ثوابی( 

لذا این نعمت آنها شبیه نعمت خداوند است.
گـر چـه بدتریـن گناهـان را  4 . خداونـد نعمـت خـود را از بنـده اش دریـغ نمـی‏دارد، ا
کاری خـود را از  انجـام داده باشـد. همچنیـن اسـت جـای پـدر و مـادر کـه نعمـت و فـدا

کودکشان دریغ نمی‏دارند، هر چند به آنها بد کرده باشد.
5 . پدر مهربان در مال فرزندش تصرف می‏کند تا سـود بیشـتری عاید وی شـود و از 
ضایع شدن مال او جلوگیری می‏کند. خداوند نیز در اعمال عبادی بنده خود تصرف 
می‏کنـد و آن را از آفـات دور می‏سـازد و عملـش را زیادتـر می‏نمایـد، زیـرا خـود فرمـوده 
اسـت: مَثَـل کسـانی کـه در راه خـدا انفـاق می‏کننـد ماننـد دانـه گندمـی اسـت که هفت 

خوشه از آن می‏روید و در هر خوشه، صد دانه گندم وجود دارد.

روایات 

 ذَلِـكَ 
َ

تَیْـنِ كُلّ  مَرَّ
َ

ةٍ وَ ل جَلُـكَ غَیْـرَ مَـرَّ
َ
ـرُ قَـدْ حَضَـرَ أ بُـو عَبْـدِ الِلَّه  یَـا مُیَسِّ

َ
الـف( فَقَـالَ أ

نْ یُزَادَ فِی عُمُرِكَ فَبَرَّ شَیْخَیْك‏ یَعْنِی 
َ
جَلَكَ لِصِلَتِكَ قَرَابَتَكَ ]وَ إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ أ

َ
رُ الُلَّه أ یُؤَخِّ

بَوَیْه‏.
َ
أ

 امـام صـادق  خطـاب بـه میسّـر  فرمـود: ای میسّـر! چندیـن بـار اجل تو فرا رسـید، 
امـا، بـه علـت رسـیدگی بـه خویشـاوندانت وبه جـا آوردن صله رحم، هر بـار خداوند آن 
گـر می‏خواهـی عمـرت زیاد شـود بـه دو پیر خود نیـکی کن. مراد  را بـه تأخیـر انداخـت )ا

حضرت والدین او بود(.1
لُ عُقُوبَتُهَا  نُوبِ تُعَجَّ

ُ
ثَةٌ مِنَ الذّ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الِلَّه  ثَل

َ
ب( عَنْ أ

حْسَانِ.2 ِ
ْ

اسِ وَ كُفْرُ ال خِرَةِ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْبَغْیُ عَلَى النَّ
ْ

رُ إِلَى ال
َ

 تُؤَخّ
َ

وَ ل
رسول خدا فرمودند: سه گناه زود اثر می‏گذارند و تأخیر در آنها نمی‏شود، و آنها 

عبارتند از: عاق والدین، ظلم به مردم و ناسپاس‏ى.
نَّ الَلَّه 

َ
بَـا عَبْـدِ الِلَّه  یَقُولُ عُقُوقُ الْوَالِدَیْـنِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِ

َ
هِ قَـالَ سَـمِعْتُ أ ج( عَـنْ جَـدِّ

ا.3 ا ... شَقِیًّ  عَصِیًّ
َ

تَعَالَى جَعَلَ الْعَاقّ
امام صادق: نافرمانی والدین از گناهان کبیره اسـت؛ زیرا خداوند متعال فرزند 

1. دعوات، قطب الدین راوندی، ص 126.
2. امالی، ج 1، ص، 13.

3. علل الشرائع، ج‏2، ص 480.
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نافرمان را عصیان‏گر بدبخت قرار داده است.
كُمْ وَ عُقُـوقَ الْوَالِدَیْنِ  ا مٍ لَهُ إِیَّ

َ
بِـی جَعْفَـرٍ  قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الِلَّه فِـی كَل

َ
د( وَ عَـنْ أ

 شَـیْخٌ 
َ

حِمِ وَ ل  قَاطِعُ الرَّ
َ

 وَ ل
ٌ

 یَجِدُهَا عَاقّ
َ

لْفِ سَـنَةٍ وَ ل
َ
ةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِـیرَةِ أ فَإِنَّ رِیحَ الْجَنَّ

زَان‏.1
پیامبـر فرمـود: از عـاقّ والدیـن بترسـید، زیـرا بـوى بهشـت از هـزار سـال راه به مشـام 

كار آن را احساس نخواهد كرد. م‏ىرسد، ولى عاق والدین و قاطع رحم و پیرمرد زنا
یهِ   یُسَـمِّ

َ
هـ( عَنِ الْكَاظِمِ  قَالَ: سُـئِلَ رَسُـولُ الِلَّه  مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَ‏ى الْوَلَدِ قَالَ ل

 یَسْتَسِبُّ لَهُ.2
َ

 یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ ل
َ

 یَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ ل
َ

بِاسْمِهِ وَ ل
 کاظـم  فرمودنـد: »کسـی نـزد پیامبـر  آمـد و از حـق پـدر و فرزنـد سـؤال کـرد، 
فرمـود: »بایـد او را بـا نـام صـدا نزنـد )بلکه بگوید پدرم!( و جلوتر از او راه نرود و قبل از او 
ننشیند و کاری نکند که مردم به پدرش بدگویی کنند« نگویند خدا پدرت را نیامرزد 

که چنین کردی!
و(  در حدیثی از امام صادق می‏خوانیم که فرمود:

»لو علم اللَّه شـیئا هو ادنی من اف لنهی عنه، و هو من ادنی العقوق، و من العقوق 
ان ینظر الرجل الی والدیه فیحد النظر الیها«؛

گر چیزی کمتر از »اف« وجود داشت خدا از آن نهی می‏کرد )همان‏طور که گفتیم  ا
»اف« کمتریـن اظهـار ناراحتـی اسـت( و ایـن حـد اقـل مخالفـت و بـی احترامی نسـبت 
به پدر و مادر است و از این جمله نظر تند و غضب‏آلود به پدر و مادر کردن می‏باشد.3
ز( در حدیثـی از امـام صـادق می‏خوانیـم کـه مـردی نزد پیامبرآمـد و عرض کرد 
من جوان با نشاط و ورزیده‏ای هستم و جهاد را دوست دارم ولی مادری دارم که از این 

موضوع ناراحت می‏شود، پیامبر فرمود:
نسـها بـك لیلـة خیـر مـن جهـاد  »ارجـع فكـن مـع والدتـك فـو الـذی بعثین بالحـق لا
فی سـبیل اللَّه سـنة؛ برگـرد و بـا مـادر خویـش بـاش، قسـم بـه آن خدایـی کـه مـرا بـه حق 
مبعـوث سـاخته اسـت یـک شـب مـادر بـا تو مانـوس گردد از یک سـال جهـاد در راه خدا 

بهتراست.«4

1. ارشاد القلوب، ج 1، ص، 179.
2. مشکاه الانوار، ص، 159.

3. جامع السعادات، ج 2، ص 258.
4. همان، ص 260. البته هنگامی كه جهاد، جنبه وجوب عینی پیدا كند و كشـور اسلامی در خطر قرار گیرد 
و حضـور همـگان لازم شـود، هیـچ عـذری پذیرفتـه نیسـت، حتـی نارضایـی پـدر و مـادر. در مـورد سـایر واجبـات 
كفایـی و همچنیـن مسـتحبات، مسـئله همانگونـه اسـت ـكه در مـورد جهـاد گفتـه شـد. گاه می‏شـود پـدر و مادر 
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ح( سید قطب در تفسیر فی ظلال حدیثی به این مضمون 
عـن بریـدة عـن أبیـه: أن رجلا كان فـی الطواف حاملا أمه یطوف بها فسـأل النبی- 

صلى اللّه علیه و سلم- هل أدیت حقها؟ قال: لا. و لا بزفرة واحدة.
از پیامبرنقـل می‏کنـد کـه مـردی مشـغول طواف بود و مـادرش را بر دوش گرفته 
طـواف مـی‏داد، پیامبـررا در همـان حـال مشـاهده کـرد عـرض کـرد آیا حق مـادرم را 
بـا ایـن کار انجـام دادم، فرمـود: نـه حتی جبران یـکی از ناله‏های او را )به هنگام وضع 

حمل( نمی‏کند.1
ط( روزی مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد:من تمام گناهان را انجام داده‌ام، 
آیـا راه توبـه بـرای مـن هسـت؟ فرمود:آیـا پـدر و مـادرت زنده‌اند؟گفت:تنها پـدرم زنده 
است.فرمود:به پدر خود احترام و نیکی کن؛تا خداوند تو را ببخشد.وقتی که آن مرد 

رفت،حضرت به اطرافیانش فرمود:»ای کاش مادرش زنده بود«.2
ی( امـام صـادق می‌فرمایـد: نیـکی بـه پـدر و مـادر از معرفـت عمیـق شـخص بـه 
پـروردگارش سرچشـمه می‏گیـرد، زیـرا هیـچ عبادتی در رسـاندن یک فرزنـد به رضایت 
پـروردگار متعـال، سـریع تـر و نزدیـک تـر از نیـکی بـه پـدر و مـادر مسـلمان بـه خاطـر خـدا 
نیسـت، چون که حقوق والدین از حق خدا ناشـی می‏شـود به شـرطی که پدر و مادر در 
راه دین خدا و سـنت پیامبر باشـند. چون چنین پدر و مادری هیچ گاه فرزندشـان 
را از راه خیـر بـه سـوی شـر و از طاعـت بـه سـوی عصیـان دعـوت نمی‏کننـد، پـس در 
معاشـرت بـا آنـان مـدارا و ملایمـت کـن ! اذیـت و ناراحتی‏هـای آنـان را تحمـل نما، هم 
ک و  کودکـی بـه جـان خریدنـد و در خـورا کـه آنـان آزار و اذیـت تـو را در دوران  چنـان 
ک همچنـان کـه خداونـد متعال به تو وسـعت داده تو هم آنـان را در مضیقه قرار  پوشـا
مـده، چهـره ات را از آنـان بـر مگـردان، صدایـت را از صـدای آنـان بالاتـر مبر، کـه این در 
حقیقـت تعظیـم خداسـت و بـا آنـان نیـکو سـخن بگـو و نـرم و لطیـف بـاش، همانـا کـه 

خداوند پاداش نیکو کاران را ضایع نمی‏کند.3

ع بـه انسـان میك‏ننـد، بدیهـی اسـت اطاعت آنهـا در هیچ یـك از این  پیشـنهادهای غیـر منطقـی و یـا خلاف شـر
مـوارد لازم نیسـت، ولـی بـا ایـن حـال بایـد با برخورد منطقـی و انجام وظیفه امر به معـروف در بهترین صورتش 

بـا این‌گونـه پیشـنهادها برخـورد ـكرد. )توضیحـات از آیـت الله مکارم در تفسـیر نمونه(
1. فی ظلال، ج 4، ص  2222.

2. بحار، ج 71.
3. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 197.
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داستان

□جنـاب شـیخ رجبعلـی خیـاط گاه به بعضـی از افراد اجازه حضور در جلسـه‌های 
خـود را نمـی‌داد و یـا شـرطی بـرای آنـان می‏گذاشـت. یـکی از ارادتمنـدان شـیخ که قریب 
بیسـت سـال بـا ایشـان بـود آغـاز ارتبـاط خـود با شـیخ را این گونـه تعریف می‏کنـد: در آغاز 
هـر چـه تلاش می‏کـردم کـه به محضر او راه پیدا کنـم اجازه نمی‌داد تا این که یک روز در 
مسجد جامع ایشان را دیدم، پس از سلام و احوال پرسی گفتم: چرا مرا در جلسات خود 
راه نمی‌دهید؟ فرمودند: »اول پدرت را را از خود راضی کن بعد با شما صحبت می‏کنم« 
وقتـی پـدرم را بـا التمـاس و اصـرار راضـی کـردم و خدمـت شـیخ رسـیدم تـا مـرا دیـد فرمود: 

»بارک الله! خوب آمدی، حالا پهلوی من بنشین.«1

□ داستان دیگر از ادب رفتاری:
از محضـر مرحـوم آیـت الله مرعشـی نجفـی سـئوال کردنـد شـما چـه کردیـد بـه ایـن 

مقام رسیدید؟
ایشان فرمودند: همه این الطاف از یک دعای پدرم بود.

روزی مـادرم غـذا آمـاده کـرده بـود بـه مـن فرمـود سـید شـهاب الدین، مادرجـان برو 
پدرت را خبر کن برای ناهار تشریف بیاورند.

من آمدم پشت در اتاق پدرم )سید محمود مرعشی نجفی(،از پشت شیشه نگاه کردم 
دیدم خواب است خدایا چه کنم او را صدا بزنم که خواب ناز است صدا نزنم که امر مادرم را 
اطاعت نکردم با احتیاط و بی‏صدا وارد شدم آمدم پایین پای بابا و صورتم را کف پای بابا 
می‏کشیدم  که او تحریک شود و با نوازش صورتم به کف پایش او بیدار شود نه با صدا زدن.
چشـمانش را بـاز کـرد لبخنـدی زد فرمـود: سـید شـهاب‌الدین تویـی بابـا ؟. عـرض 

کردم بله. غذا آماده است بفرمایید.
 بلند شـدند نشسـتند و دسـت بلند کردند و دعا کردند که خدایا سـید شـهاب الدین 

مرا از علوم اهل بیت سیراب کن من هم گفتم الهی آمین.

خلاصه و نتیجه‌گیری

• توحید، در رأس همه‏ی سفارش‏های الهی است.  
•خدمت‏گزاری و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد واقعی است.  

• فرمانِ نیکی‏به والدین مانند فرمانِ توحید، قطعی ونسخ‏نشدنی است.  

1. کیمیای محبت، ص 134. 
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• احسـان بـه والدیـن در کنـار توحیـد و اطاعـت از خداونـد آمـده اسـت تـا نشـان دهد 
این کار، هم واجب عقلی و وظیفه‏ی انسانی است، هم واجب شرعی.  

• در احسان به والدین، مسلمان بودن آنها شرط نیست.  
• در احسان به پدر و مادر، مادر در اولویت است.

 • نیکی به پدر ومادر را بی‏واسطه وبه دست خود انجام دهیم.  
• احسان، بالاتر از انفاق است و شامل محبّت، ادب، آموزش، مشورت، اطاعت، 

تشکّر، مراقبت و امثال اینها می‏شود.  
• احسـان بـه والدیـن، حـدّ و مـرز نـدارد. )نـه مثـل فقیر، که تا سـیر شـود وجهاد که تا 

رفع فتنه باشد و روزه که تا افطار باشد.(
• سفارش قرآن به احسان، متوجّه فرزندان است، نه والدین.  زیرا والدین نیازی 

به‏سفارش ندارند و به طور طبیعی به فرزندان خود احسان می‏کنند.
• هرچه نیاز جسمی وروحیِ والدین بیشتر باشد، احسان به آنان ضروری‏تر است.  

• پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم، بلکه نزد خود نگهداریم.  
• وقتـی قـرآن از رنجانـدن سـائل بیگانـه‏ای نهـی می‏کنـد، تکلیف پدر و مادر روشـن 

است.  
 ... )بعد از احسان، گفتار 

ً
• هم احسان لازم است، هم سخن زیبا و خوب. إِحْسانا

کریمانه مهم‏ترین شیوه‏ی برخورد با والدین است.(1

1.تفسیر نور، ج‏5، ص 42.
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]سوره زمر، آیه 53-55[

»بگـو ای بنـدگان مـنک ـه بـر خـود اسـراف و سـتمک رده‏ایـد! از رحمـت خداونـد نومیـد 
نشـویدک ـه خـدا همـه گناهـان را می‏آمـرزد، زیـرا او بسـیار آمرزنـده و مهربـان اسـت * 
و بـه درگاه پروردگارتـان بازگردیـد و در برابـر او تسـلیم شـوید، پیـش از آنکـه عـذاب بـه 
سـراغ شـما آید، سـپس از سـوی هیچک س یاری نشـوید! * و از بهترین دسـتورهایی 
کـه از سـوی پروردگارتـان بـر شـما نازل شـده پیرویک نیـد پیش از آنکه عـذاب )الهی( 

گهان به سراغ شما آید در حالیک ه از آن خبر ندارید!«  نا

5
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شأن نزول

در مـورد ایـن آیـه، شـأن نزول‏هـای متعـددی نقـل شـده اسـت، از جملـه: از »کلبـی« 
نقل شده که این آیه درباره مشرکین نازل گردیده، به این بیان:

»جوانـی گریـان، خدمـت پیامبـر  آمـد و سـخت ناراحـت بـود، می‏گفـت: از خشـم 
خدا می‏ترسم.

فرمود: شرک آورده‏ای؟!
گفت: نه.

فرمود: خون ناحق ریخته‏ای؟
عرض کرد: نه.

فرمود: خدا گناه تو را می‏آمرزد هر قدر زیاد باشد.
عرض کرد: گناه من از آسمان و زمین و »عرش« و »کرسی« بزرگ‏تر است.

فرمود: گناهت از خدا هم بزرگ‏تر است؟!
عرض کرد: نه، خدا از همه چیز بزرگ‏تر است.

فرمود: برو )توبه کن( که خدای عظیم گناه عظیم را می‏آمرزد.
بعد فرمود: بگو ببینم گناه تو چیست؟

عرض کرد: ای رسول خدا  از روی تو شرم دارم که بازگو کنم.
فرمود: آخر بگو، ببینم چه کرده‏ای؟!

عـرض کـرد: هفـت سـال نبـش قبـر می‏کـردم و کفن‏هـای مـردگان را برمی‏داشـتم تـا 
ایـن کـه: روزی بـه هنـگام نبش قبر، به جسـد دختری از »انصار« برخورد کردم، بعد از 
آن کـه او را برهنـه کـردم، دیـو نفـس در درونـم بـه هیجـان در آمـد ... )سـپس ماجرای 

ح داد(. تجاوز خود را شر
هنگامی که سخنش به اینجا رسید، پیامبر سخت برآشفت و ناراحت شد، فرمود: 

این فاسق را بیرون کنید و رو به سوی او کرده اضافه نمود: تو چقدر به دوزخ نزدیکی؟!
جـوان بیـرون آمـد، سـخت گریـه می‏کرد، سـر به بیابان گذاشـت و عرض می‏کـرد: ای 
گر نه آتشـی از  گر توبه مرا می‏پذیری، پیامبرت را از آن با خبر کن و ا خدای محمّد! ا
آسـمان بفرسـت و مرا بسـوزان و از عذاب آخرت برهان، اینجا بود که پیک وحی خدا بر 

ذِیْنَ اسْرَفُوا ...« را بر آن حضرت خواند«.1  
َّ
 یا عِبادِیَ ال

ْ
پیامبر نازل شد و آیه »قُل

1. »تفسیر ابوالفتوح رازی«، ج نهم، ص 412، ذیل آیات مورد بحث، )با مقداری تلخیص(.
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تلاوت ایـن آیـه، از سـوی »جبرئیـل« در اینجـا ممـکن اسـت بـه عنـوان نخسـتین بـار 
 نازل شده، برای 

ً
نباشد، که جنبه شأن نزول پیدا کند، بلکه تکرار آیه‏ای باشد که قبل

کیـد و توجـه بیشـتر و اعلام قبـول توبـه آن مـرد گنهکـار! بـاز تـکرار می‏کنیـم: این گونه  تأ
اشـخاص که بار سـنگین از گناه را به دوش می‏کشـند، مسـئولیت سـنگین‏تری در مقام 

جبران از طریق اعمال صالح خود دارند.1
 »فخـر رازی« شـأن نـزول دیگـری، بـرای آیات فوق آورده اسـت، نقل می‏کند: بعضی 
گفته‏اند: این آیات درباره اهل »مکّه« نازل شده، آنها می‏گفتند: محمّد چنین فکر 
می‏کند که هر کس، پرستش »بت« کند، یا دستش به خون انسانی آغشته شود، هرگز 
بخشـوده نخواهـد شـد، در عیـن حـال، بـه ما می‏گویـد: اسلام بیاورید، ما چگونه اسلام 
بیاوریم در حالی که هم »بت« پرستیده‏ایم و هم خون بی‏گناهان را ریخته‏ایم؟! )آیات 

فوق نازل شد و درهای توبه را به روی آنان گشود(.2 

گان مهم  واژ

ــــ    اسراف
کلمـه »أسـرفوا« جمـع غایـب ماضی از مصدر »اسـراف« اسـت و به طـوری که راغب3 
گفته »اسراف« به معنای تجاوز از حد در هر عملی است که کسی انجام دهد، هر چند 
ج کـردن مـال مشـهورتر اسـت و گویـی در آیه مورد بحـث متضمن  کـه در خصـوص خـر
معنـای جنایـت و یـا معنایـی قریـب بـه آن نیـز هسـت، چـون بـا کلمـه »علـی« متعـدی 
شـده. و اسـراف بـر نفـس تعـدی بـر نفس به جنایـت کردن و به ارتکاب گناه اسـت چه 
شـرک باشـد و چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره، چون سـیاق آیه این عمومیت 

را افاده می‏کند.4

ــــ     قنوط
کلمه »یؤس« و» قنوط« در لغت هر دو به معنای قطع شدن امید است.5  

»قنوط« در اصل به معنی مأیوس شدن از خیر است و به تنهایی دلیل بر این است 

1. شان نزول آیات قرآن، )ناصر مکارم شیرازی(،ص 390.
2. »تفسیر كبیر فخر رازی«، ج 27، ص 4، ذیل آیات مورد بحث.

3. مفردات راغب، ماده »سرف«.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏17، ص 422.

5. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏17، ص 402.
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که گنه‏کاران نباید از »لطف الهی« نومید گردند.1

ــــ     عبد 

ة  عبـد در لغـت بـه معنـای برده، بنـده، زرخرید، عبید، غلام، نوکر  می‏باشـد. عُبُودِیَّ
یعنی اظهار فروتنی و طاعت و فرمانبرداری.2

ــــ     استغفار 

واژه اسـتغفار به معنای درخواسـت مغفرت از ریشـه »غ- ف- ر« در لغت به معنای 
پوشـش اسـت3، چنان که گفته می‏شـود: »اصبغ ثوبک بالسـواد فهو أغفر لوسـخه/ 
لباسـت را رنـگ سـیاه کـن تـا در برابـر چـرک پوشـاننده‏تر باشـد«.4  به کلاه‏خـود نیز از آن 
جهـت کـه سـر را از آسـیب‏ها می‏پوشـاند، مِغفَـر می‏گوینـد«  و پارچـه‏ای را کـه به‏صـورت 

آستر، یک سوی لباس را پوشش می‏دهد، غَفَر می‏نامند.5  

ــــ     ذنوب

عبـارت »ذنـوب« مطلـق و شـامل همـه گناهـان اسـت اعم از شـرک و گناهـان کبیره 
چـرا کـه کلمـه »اسـراف« بـا علـی متعـدی شـده و بـه معنـای جنایـت بـر نفـس اسـت کـه 
شامل همه گناهان می‏شود، لکن آمرزش هیچ گناهی گزاف و بی علت نخواهد بود 

و آمرزشی که در آیه شریفه نوید داده شده، مشروط به توبه است.6 

نکات تفسیری 

1 ( معنای اصطلاحی استغفار در قرآن
اسـتغفار در اصطلاح، به معنای درخواسـت زبانی یا عملی7 آمرزش8 و پوشـش گناه9 از 

1. تفسیر نمونه، ج‏19، ص 499.
2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏2، ص 540.

3. لسان‏العرب، ج 10، ص 91؛ النهایه، ج 3، ص 373، ماده »غفر«.
4. مفردات، ص 609، ماده »غفر«.

5. النهایه، ج 3، ص 374.
6. مرحوم علامه در تفسیر گران سنگ المیزان، ج‏4، ص 250 شرایط توبه را بیان فرموده اند.

7. مفردات، ص 609.
8. كشف الاسرار، ج 2، ص 46.

9. التحریرو التنویر، ج 4، ص 92
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پیـش گاه خداونـد و هـدف از آن درخواسـت مصونیّـت از آثـار بد گناه و عذاب الهی اسـت.1 
کیفیّت پوشاندن گناه از بحث استغفار خارج است و از جمله افعال الهی به شمار می‏رود 

و از آن تحت عناوین غفران، عفو، تکفیر  سیّئه و تبدیل آن به حسنه بحث می‏شود.
برخـی واژه  اسـتغفار در آیاتـی از قـرآن را بـه ایمـان2، اسلام3 یـا گـزاردن نمـاز4 تفسـیر 

کرده‏اند که به مصادیق استغفار در مقام عمل اشاره دارند.
در شریعت اسلامی، استغفار به‏صورت بهترین عبادت و دعا مطرح و  به کثرت  انجام 

آن توصیه شده و شاخص‏ترین تعبیر از آن، با جمله »استغفر الله« است.5 
مفهـوم آمـرزش خواهـی 68 بـار در قـرآن آمـده اسـت: 43 مـورد از آن در هیئت‏هـای 
گون باب استفعال، 17 مورد در قالب »إغفر«، سه مورد به صیغه »یغفر«، دو مورد  گونا
»تغفر« و یک بار به‏صورت »مغفرة« به کار رفته اسـت. در دو آیه نیز فرمان اسـتغفار با 
ة« آمده و نقل شـده اسـت که خداوند به بنی اسـرائیل فرمان اسـتغفار داد تا  واژه »حِطَّ

مشمول مغفرت الهی قرار گیرند.6

2 ( اهمّیت استغفار
گونی قابل تبیین است: اهمّیت استغفار از جهات گونا

کـرم و دیگـر پیامبـران بـه اسـتغفار سـفارش کـرده و عمـوم مـردم  الـف( پیامبـر ا
بدان فرمان داده شده‏اند، چنان که 8 آیه، به آمرزش خواهی ترغیب عمومی کرده و 
نزدیک به 30 آیه، از استغفار پیامبران سخن به میان آورده و 5 آیه نیز شخص رسول 

کرم  را به آن مأمور کرده است. ا
ب( فرشـتگان بـرای مؤمنـان و اهـل زمیـن اسـتغفار می‏کننـد. درخواسـت آمـرزش 
ذیـنَ یَقولونَ 

َّ
قَـوا ...* ال

َ
ذیـنَ اتّ

َّ
گنـاه، صفـت پرهیـزکاران معرّفـی شـده اسـت.7 »... لِل

نا«.8  
َ
نا ءامَنّا فَاغفِر ل

َ
نا انّ بَّ رَ

1. مفردات، ص 609 ، التحریر و التنویر، ج 4، ص 92.
2. الكشاف، ج 2، ص 402.

3. التفسیرالكبیر، ج 15، ص 158.
4. مجمع البیان، ج 2، ص 714.

5. البرهان، ج 5، ص 64- 65 ـ نورالثقلین، ج 5، ص 38.
6.  سوره بقره، آیه 58 ـ سوره اعراف، آیه 161.

7. تفسیر نمونه، ج 2، ص 463.
8. سوره آل عمران، آیه 16 ـ 15.
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3 ( تفاوت استغفار و توبه
وا  فرمـان توبـه پـس از امـر بـه اسـتغفار در آیـات 3، 52 و 90 سـوره هـود »وانِ اسـتَغفِر
یهِ« به دو دلیل، نشـان دهنده مغایرت مفهوم اسـتغفار و توبه اسـت: 

َ
َّ توبوا ال ُ

كُم ث بَّ  رَ
می‏رسـاند. را  ترتیـب  و  فاصلـه  کـه  »ثـمّ«  کلمـه  بـا  اسـتغفار  بـر  توبـه  عطـف   .1 

2. اصل در کلام هر گوینده‏ای تأسیس و اراده معنای جدید است.1
دربـاره تفـاوت اسـتغفار بـا توبـه وجوهـی گفتـه شـده کـه می‏تـوان آنهـا را در دو وجـه 

خلاصه کرد:
الف(استغفار، آمرزش خواهی از گناهان برای پیراستن روح از آلودگی‏ها و نابودی 
باورهـا و اعمالـی، ماننـد شـرک و معصیـت اسـت و توبـه، اقـدام بـرای آراسـتن روح بـه 
صفـات پسـندیده، ماننـد توحیـد و ایمـان و امتثـال فرمان‏های الهی اسـت، در نتیجه 

استغفار، طلب آمرزش؛ ولی توبه بازگشت به خدا در مقام عمل است.2  
گناهـان پیشـین و مقصـود از توبـه،  ب(منظـور از اسـتغفار، درخواسـت آمـرزش از 

پشیمانی و بازگشت به خدا درباره گناهانی است که امکان دارد در آینده واقع شود.3  
با توجّه به تفاوت معنای توبه و اسـتغفار، توبه به‏صورت مکمّل اسـتغفار در جهت 
ح اسـت.4 عـده‏ای در تفاوت میان اسـتغفار  رسـیدن بـه هـدف آن، یعنـی آمـرزش مطـر
و توبـه بـه تفـاوت متعلّـق آن دو اشـاره کـرده و اسـتغفار را بـه گناهـان کوچـک و توبـه را 
بـه گناهـان بـزرگ مربـوط دانسـته‏اند.5 در یـک آیـه، اسـتغفار پـس از توبـه آمـده و بر آن 
ونَهُ«6 ؛ امّا چون عطف در این آیه با  عطف شده است: »افَلا یَتوبونَ الَ الِلَّه ویَستَغفِر
»واو« که برای جمع است صورت پذیرفته، با مغایرت استغفار و توبه منافاتی ندارد.

ثار استغفار 4 ( آ
استغفار آثار مهم معنوی و مادّی را در پی دارد؛ مانند:

الف( پیشگیری از عذاب الهی
براساس آیه شریفه 8-33 سوره  مبارکه انفال تا زمانی که مردم اهل استغفار باشند، 

م وهُم یَستَغفِرون«.  خداوند آنان را عذاب نخواهد کرد: »... وما كانَ الُلَّه مُعَذّبَُ

1. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 135.
2. جامع‏البیان، ج 11، ص 234،  المیزان، ج 10، ص 141 ـ 140. 

3. التفسیر الكبیر، ج 17، ص 181، تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5، اطیب البیان، ج 7، ص 6.
4. مجمع‏البیان، ج 5، ص 214.

5. تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5.
6. سوره مائده، آیه 74.
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ب( آمرزش گناهان
در آیه شریفه10 سوره مبارکه نوح در پی فرمان حضرت نوح به استغفار، صفت 
ـهُ كانَ 

َ
كُـم انّ بَّ وا رَ ح شـده اسـت: »فَقُلـتُ اسـتَغفِر بسـیار بخشـنده بـودن خداونـد مطـر

غَفّارا«. وصف غفّار، همانند اوصاف غفور، رحیم و ودود .... به وعده مهم و بشارت 
بزرگ الهی به آمرزش گناهان و نزول رحمت بر بندگان اشاره دارد.1 در روایتی استغفار 
از گنـاه، عامـل زدوده شـدن زنگارهـای گنـاه از روح انسـان و بخشـیدن جلای معنوی 

به روح، دانسته شده است.2  
ج( افزایش روزی

آیـات شـریفه 11- 12 سـوره مبارکـه نوح به نجات از خشکسـالی بـا آمدن باران‏های 
فراوان، رفع فقر و تنگ دستی و زیاد شدن درآمد و روزی اشاره دارد.3

د( ازدیاد فرزندان

بـر اسـاس آیـه شـریفه 12 سـوره مبارکـه نـوح رفـع مشکـل نداشـتن فرزنـد، یـا ازدیـاد 
فرزندان از آثار استغفار شمرده شده است.4

 هـ( رفاه و عمر طولانی

اسـتغفار واقعی عامل دسـتیابی انسـان به زندگی خوب و زیبای توأم با ثروت، رفاه، 
كُم انهرا«، چنان‏که در سوره هود 

َ
عَل ل كُم جَنتٍ ویَ�ج

َ
عَل ل امنیّت و عزّت است5؛ »ویَ�ج

3، از این دنیای مادّی به متاع نیکو یاد شـده اسـت.6 برخی نیز متاع حسـن را عمر دراز، 

قناعت، رها کردن مردم و روی‏آوردن به خداوند در نتیجه آمرزش‏خواهی دانسته‏اند.7 
در نقلی، حسـن بصری اشـخاصی را که از خشکسـالی، فقر و تنگدسـتی و نداشتن فرزند 
رنج می‏بردند و برای رفع آن در پی راه حلّی بودند، به استغفار سفارش و به آیات شریفه 

10- 12 سوره مبارکه نوح استناد کرده است.8  

1. جامع البیان،  ج 5، ص 371.
2. عدة الداعی، ص 265.

ماءَ عَلَیكُم مِدرارا * ویُمدِدكُم بِامولٍ ...«. 3. »یُرسِلِ السَّ
4. »ویُمدِدكُم بِامولٍ وبَنینَ ...«. ‏

5. مجمع البیان، ج 10، ص 543 ، التفسیر الكبیر، ج 30، ص 137، المیزان، ج 10، ص 300.
كُم ثُمَّ توبوا الَیهِ یُمَتّعكُم مَتعًا حَسَنًا«. 6. »وانِ استَغفِروا رَبَّ

7. تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5.
8. مجمع البیان، ج 10، ص 543.
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5 ( ضرورت استغفار
فرمـان و تشـویق بـه اسـتغفار در بسـیاری از آیـات 1 و توبیـخ تـرک آن در برخـی دیگـر، 
چـون »افَال یَتوبـونَ الَ الِلَّه ویَسـتَغفِرونَهُ« )مائده، 74(، ضرورت اسـتغفار را بر همگان 
روشـن می‏سـازد، زیرا انسـان‏های عادی بر اثر غفلت، نادانی و سرکشـی غرایز حیوانی و 
هـوای نفـس، همـواره در معـرض گنـاه هسـتند، ازایـن‏رو نیـاز به اسـتغفار و ضـرورت آن، 
جهـت پالایـش و تصفیـه روحشـان امـری بدیهـی می‏نمایـد و از سـوی دیگـر، هیچ‏کـس 
نمی‏تواند حقوق الهی را آن‏گونه که شایسـته مقام ربوبی اسـت، به جای آورد، بلکه به 
اندازه معرفت و شناخت خویش به این مهم می‏پردازد، بر این اساس، حتّی پارسایان 
حقیقی نیز از کارها و عبادت‏های خود شرم داشته، خویش را در پیشگاه خداوند متّهم، 

بلکه مقصر می‏دانند و ضرورت استغفار را درک می‏کنند.2 

6 ( برترین زمان استغفار

اسـتغفار بـه زمـان، مکـان و وضعیّـت ویـژه‏ای محـدود نیسـت؛ ولـی در حـالات و 
موقعیّت‏هـای مختلـف زمانـی و مکانـی، نقـش ویـژه خـود را دارد و بیشـتر مقـرون بـه 
پذیـرش از ناحیـه خداونـد اسـت، چنـان کـه شـب، بسـتر مناسـبی بـرای نـزول فیـض 
ـذی اسـری‏ 

َّ
ـةِ القَـدر« )قـدر، 1( و بـرای عـروج عبـد: »سُـبحنَ ال

َ
یل

َ
الهـی: »انّـا انزَلنـهُ فی ل

« )اسراء، 1( است. 
ً

یل
َ
بِعَبدِهِ ل

قرآن کریم در آیه 17 سـوره مبارکه آل عمران »المُسـتَغفِرینَ بِالاسـحار« و 18 سـوره 
ون« بـا صراحـت، سَـحَر را بـرای اسـتغفار  مبارکـه ذاریـات »وبِالاسـحارِ هُـم یَسـتَغفِر
بّ« طبـق  كُـم رَ

َ
 سَـوفَ اسـتَغفِرُ ل

َ
برمی‏گزینـد و در آیـه 98 سـوره مبارکـه یوسـف، »قـال

نظـر قریـب بـه اتّفـاق مفسّـران، برتری اسـتغفار در سـحر در مقایسـه بـا زمان‏های دیگر 
را گوشزد می‏کند.

کار حضرت یعقـوب  از وی خواسـتند تا برای  در آیـه اخیـر، آنـگاه کـه فرزنـدان خطـا
گناهانی که در حقّ پدر و برادر خود مرتکب شده‏اند برای آنان از خداوند آمرزش بطلبد، 
حضرت یعقوب گفت: در آینده برایتان از خدا آمرزش می‏طلبم. بیشتر روایات ناظر 

به آیه یاد شده تصریح می‏کنند که منظور او از آینده، سَحَر بوده است.3 
برخی دیگر از مفسّران نیز زمان‏های دیگری، چون شب جمعه، شب‏های سیزدهم 

1. المعجم المفهرس، ص 634، ماده »غفر«.
2. نهج البلاغه، خطبه 193.

3. مجمع البیان، ج 5، ص 403 ؛تفسیر قرطبی، ج 9، ص 172 ؛الصافی، ج 3، ص 46.
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تا پانزدهم رجب و وقت نماز شب را مناسب برای این آمرزش‏طلبی دانسته‏اند.1 

7 ( نشانه‌های الطاف خداوند در آیه شریفه

امیرالمؤمنیـن می‏فرماینـد: در قـرآن هیـچ آیـه ای ]از جهـت بیـان رحمـت خـدا در 
آمرزش گناهان[ گسترده تر از این آیه نیست.2 شایان ذکر است که از آن حضرت روایت 
شده است که: سخن خداوند در سوره ضحی آیه 5 که می‏فرماید: »و لسوف یعطیک 

ربک فترضی«3 از این آیه، امیدوار کننده تر است.4 
الف( تعبیر به »یا عبادی« )ای بندگان من!( آغازگر لطفی است از ناحیه پروردگار.

ب( تعبیر به »اسراف« به جای »ظلم و گناه و جنایت« نیز لطف دیگری است.
نْفُسِـهِمْ« کـه نشـان می‏دهـد گناهـان آدمـی همه به خـود او باز 

َ
ج( تعبیـر بـه »عَلی‏ أ

می‏گـردد نشـانه دیگـری از محبـت پـروردگار اسـت همـان گونـه کـه یـک پدر دلسـوز به 
فرزند خویش می‏گوید این همه بر خود ستم مکن!

د( تعبیـر بـه »لا تقنطـوا« )مایـوس نشـوید( بـا توجـه بـه اینـکه »قنـوط« در اصـل به 
معنـی مایـوس شـدن از خیـر اسـت بـه تنهایی دلیل بر این اسـت که گنهکـاران نباید از 

»لطف الهی« نومید گردند.
کیـد بیشـتری بـر ایـن‏ خیـر و  ـةِ الِلَّه« بعـد از جملـه »لا تقنطـوا« تا هــ( تعبیـر »مِـنْ رَحَْ

محبت می‏باشد.
نُوبَ« می‏رسیم که با حرف تاکید آغاز شده و 

ُ
و( هنگامی که به جمله »إِنَّ الَلَّه یَغْفِرُ الذّ

کلمه »الذنوب« )جمع با الف و لام( همه گناهان را بدون استثناء در بر می‏گیرد سخن اوج 
می‏گیرد و دریای رحمت مواج می‏شود.

کید دیگـری بر آن افزوده می‏شـود امیدواری  ز( هنگامـی کـه »جمیعـا« بـه عنـوان تا
به آخرین مرحله می‏رسد.

ح( توصیـف خداونـد بـه »غفـور« و »رحیـم« کـه دو وصـف از اوصـاف امیـد بخـش 
پروردگار است در پایان آیه جایی برای کمترین یاس و نومیدی باقی نمی‏گذارد.

آری به همین دلیل آیه فوق گسـترده‏ترین آیات قرآن اسـت که شـمول آن هرگونه 

1. جامـع البیـان، ج 13، ص 85؛ مجمع‏البیـان، ج 5، ص 403 ؛ التفسـیرالكبیر، ج 18، ص 209 ؛ تفسـیر 
قرطبـی، ج 9، ص 172. روح المعانـی، ج 13، ص 79؛ الدرالمنثـور، ج 4، ص 585

2. مجمع البیان، ج 8، ص 784. منظور همان آیه و لسوف یعطیک ربک فترضی می باشد.
3. و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد كرد تا خشنود شوی.

4. الدر المنثور، ج 8، ص 543.
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گنـاه را در بـر می‏گیـرد و نیـز بـه همیـن دلیـل از امیدبخش‏تریـن آیـات قـرآن مجیـد 
محسوب می‏شود.1

8 ( یأس از رحمت خدا مکر شیطان است 

آنچه باید به شدت از آن پرهیز کرد، ناامیدی از رحمت خدای متعال است. که این 
یـاس و ناامیـدی از مـکر شـیطان می‏باشـد. شـیطان قبـل از ارتکاب گناه، بـا رحمت خدا 
انسان را وسوسه می‏کند، تا او را به گناه تشویق نموده و بعد از ارتکاب گناه، انسان را به 

یاس می‏کشاند و در جان او این گونه وسوسه می‏کند که خدا نخواهد بخشید!
در حالی که باید این وارونگی را اصلاح کرد. قبل از گناه همیشه باید در نزد خود 
خ بیفتم! شـاید هرگـز فرصتی بـرای توبه به  متذکـر شـد، شـاید بـا ایـن گنـاه، بـه قعر دوز

دست نیاورم!
و بعـد از گنـاه بایـد بـه دامـان خـدا چنـگ زد! و متضرعانـه از او عـذر خواسـت. 
ناامیدی مثل آن است که کسی در آب افتاده و علیرغم مهارت در شنا، به دلیل ترس 

از غرق، جان خود را تباه کند:
ونَ«2 كافِرُ

ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َ
وْحِ الِلَّه إِلّا سُ مِنْ رَ

َ
هُ لا یَیْأ

َ
وْحِ الِلَّه إِنّ سُوا مِنْ رَ

َ
»لا تَیْأ

از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می‏شوند!
خـدای متعـال،  بخشـندگی را بـه اوج می‏رسـاند، تـا آن جـا کـه همـان زشـتی را بـه 

حسنه تبدیل می‏کند:
مْ حَسَـناتٍ وَ  ئاتِِ  الُلَّه سَـیِّ

ُ
ل وْلئِـكَ یُبَـدِّ

ُ
 فَأ

ً
 عَمَاًل صالِـا

َ
 مَـنْ تـابَ وَ آمَـنَ وَ عَمِـل

َ
»إِلّا

3»
ً
 رَحیما

ً
كانَ الُلَّه غَفُورا

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان 
آنان را به حسنات مبدّل می‏کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است!«

9 ( یأس از بخشش از بزرگ‌ترین گناهان

کثریت یا جمع کثیری را به آلودگی می‏کشـاند  گیر می‏شـود و ا هنگامی که فسـاد فرا
ک در یک بن‏بسـت سـخت روانی قرار می‏گیرند؛ بن‏بسـتی که از یأس از  گاهی افراد پا

اصلاح جامعه سرچشمه می‏گیرد.

1. تفسیر نمونه، ج‏19، ص 500.
2. سوره یوسف، آیه 87.

3. سوره فرقان، آیه 70.
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گاهـی آنهـا فـکر می‏کننـد کار از کار گذشـته و دیگـر امیدی به اصلاح نیسـت؛ و تلاش 
ک نگاه داشـتن خویش بیهوده اسـت؛ این نومیدی و یأس ممکن  و کوشـش برای پا
اسـت آنهـا را تدریجـاً بـه سـوی فسـاد و هم‏رنگـی با محیط بکشـاند و نتواننـد خود را به 
کثریت ناسالم حفظ کنند و همرنگ جماعت شدن  صورت یک اقلیت صالح در برابر ا

را موجب رسوایی بدانند!                       
تنهـا چیـزی کـه می‏توانـد در آنهـا امیـد بدمد و بـه مقاومت و خویشـتن داری دعوت 
کنـد و نگـذارد در محیـط فاسـد حـل شـوند امیـد بـه اصلاح نهایـی اسـت؛ تنهـا در ایـن 
کـی خویـش و اصلاح  صـورت اسـت کـه آنهـا دسـت از تلاش و کوشـش بـرای حفـظ پا

دیگران بر نخواهند داشت.
گـر می‏بینیـم در دسـتورات اسلامی یـأس از آمـرزش، یـکی از بزرگ‌تریـن گناهـان  و ا
شـمرده شـده اسـت و ممـکن اسـت افـراد نـاوارد تعجب کنند کـه چرا یـأس از رحمت خدا 
اینقدر مهم تلقی شده؛ حتی مهم‏تر از بسیاری از گناهان، فلسفه‏اش در حقیقت همین 
اسـت کـه گنـاه‏کار مأیـوس از رحمـت، هیـچ دلیلـی نمی‏بیند که به فکر جبـران بیفتد و یا 
کنون که آب از سـر من گذشـته  لااقل دسـت از ادامه گناه بردارد و منطق او این اسـت »ا
است چه یک قامت چه صد قامت!« من که رسوای جهانم غم دنیا هیچ است!، بالاتر 
کنـون آن را بـرای خود  از سـیاهی رنـگ دیگـر نباشـد، آخـرش جهنـم اسـت، مـن کـه هم ا

خریده‏ام دیگر از چه می‏ترسم؟! و مانند این منطق‏ها ...
امّا هنگامی که روزنه امید برای او گشوده شود، امید به عفو پروردگار، امید به تغییر 
وضع موجود، نقطه عطفی در زندگی او خواهد شد و او را به توقف کردن در مسیر گناه و 

کی و اصلاح دعوت می‏کند. بازگشت به سوی پا
به همین دلیل امید را می‏توان همواره به عنوان یک عامل مؤثر تربیتی در مورد افراد 
فاسـد شـناخت همچنین افراد صالحی که در محیط‏های فاسـد گرفتارند، بدون امید 

نمی‏توانند خویشتن را حفظ کنند.1

10 ( مسیر وصول به رحمت خداوند در سه گام 
در اینجا دو مسئله فکر مفسران را به خود مشغول ساخته که اتفاقا راه حل آن در خود آیه 

و آیات بعد نهفته است.
نخست اینکه: آیا عمومیت مغفرت همه گناهان حتی شرک و سایر گناهان کبیره ‏ را 
گر چنین است پس چرا در آیه 48 سوره نساء شرک از گناهان قابل بخشش  فرا می‏گیرد؟ ا
نْ یَشاءُ« خداوند  نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لَِ

َ
استثناء شده است؟ »إِنَّ الَلَّه لا یَغْفِرُ أ

1. پیام قرآن، ج‏9، ص 422.



84

شرک را نمی‏بخشد، اما کمتر از آن را برای‏ هر کس که بخواهد می‏بخشد.
دیگـر اینـکه: آیـا ایـن وعـده غفـران کـه در آیـه مـورد بحـث آمـده اسـت مطلـق اسـت یا 

مشروط به توبه و مانند آن؟
البتـه ایـن دو سـؤال بـه هـم مربـوط اسـت. و پاسـخ آن را در آیـات بعـد بـه خوبـی 

می‏توان یافت زیرا سه دستور در آیات بعد داده شده که همه چیز را روشن می‏سازد:
ـهُ )در برابـر فرمـان 

َ
سْـلِمُوا ل

َ
كُـمْ )بـه سـوی پروردگارتـان بـاز گردیـد( وَ أ بِّ نِیبُـوا إِلی‏ رَ

َ
أ

كُـمْ 1)پیـروی کنیـد از بهتریـن  بِّ یْكُـمْ مِـنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
حْسَـنَ مـا أ

َ
بِعُـوا أ

َ
او تسـلیم شـوید( وَ اتّ

دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده(.
بعـد از پیمـودن ایـن دو مرحلـه )مرحلـه »انابـه« و »اسلام«( سـخن از مرحلـه سـوم 
کـه از سـوی  کـه مرحلـه »عمـل« بـه میـان آورده می‏افزایـد: »از بهتریـن دسـتوراتی 
گهانی  پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آنکه عذاب الهی به طور نا
یْكُـمْ مِـنْ 

َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
حْسَـنَ مـا أ

َ
بِعُـوا أ

َ
بـه سـراغتان آیـد در حالـی کـه از آن خبـر نداریـد« )وَ اتّ

ونَ(. نْتُْ لا تَشْعُرُ
َ
عَذابُ بَغْتَةً وَ أ

ْ
تِیَكُمُ ال

ْ
نْ یَأ

َ
كُمْ مِنْ قَبْلِ أ بِّ رَ

و به این ترتیب مسیر وصول به رحمت خدا سه گام بیشتر نیست:
گام اول توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خدا است.

گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او.
گام سوم عمل صالح است.

و بعـد از ایـن سـه گام ورود در دریـای بیـکران رحمتـش طبـق وعـده‏ای کـه فرمـوده 
قطعی است، هر چند بار گناهان انسان سنگین باشد.

ایـن دسـتورهای سـه‏گانه می‏گویـد درهـای غفـران و رحمـت بـه روی همـه بنـدگان 
گنـاه بـه خـود آینـد و  گشـوده اسـت مشـروط بـر اینـکه بعـد از ارتکـاب  بـدون اسـتثنا 
تغییـر مسـیر دهنـد، رو بـه سـوی درگاه خـدا آورنـد، در برابـر فرمانـش تسـلیم باشـند و بـا 
عمـل، صداقـت خـود را در ایـن توبـه و انابـه نشـان دهنـد، بـه ایـن ترتیـب نـه شـرک از 
آن مستثناسـت و نـه غیـر آن و نیـز مشـروط بـودن ایـن عفو عمومی و رحمت واسـعه به 

شرائطی غیر قابل انکار است.
بنابرایـن بدیهـی اسـت ایـن بازگشـت بـه سـوی رحمـت الهـی نمی‏توانـد بی‏قیـد و 
گـر آغـوش رحمتـش را بـه  شـرط باشـد کـه او حکیـم اسـت و کار بی‏حسـاب نمی‏کنـد، ا
روی همگان گشـوده و پیوسـته آنها را به سـوی خود می‏خواند وجود آمادگی‏هایی در 

بندگان نیز لازم است.
از یک سو باید با تمام وجود خواهان بازگشت باشند و انقلاب درونی‏ و دگرگونی بنیادی 
پیدا کنند. از سوی دیگر باید بعد از بازگشت پایه‏های ایمان و اعتقاداتشان که بر اثر طوفان 

1. سوره زمر، آیه 55.



85

گناه فرو ریخته نوسازی و تجدید بنا شود و از سوی سوم باید با اعمال صالح ناتوانی روحی 
و ضعـف اخلاقـی خـود را جبـران نماینـد، البتـه هر قدر گناهان سـابق سـنگین‏تر بـوده باید 
اعمـال صالح‏تـری انجـام دهنـد و ایـن دقیقـا همان چیزی اسـت کـه قرآن در سـه آیه فوق 

تحت عنوان »انابه« و »اسلام« و »اتّباع از احسن« بیان کرده است.1                         
»وحشـی« جنایـت کار معـروف تاریـخ اسلام و قاتـل »حمـزه سـید الشـهداء« هنگامی 
کـه می‏خواسـت مسـلمان شـود از ایـن می‏ترسـید کـه توبـه‏اش پذیرفتـه نگـردد، زیـرا به 
راسـتی گنـاه او بسـیار سـنگین بـود، جمعـی از مفسـران می‏گوینـد: آیـه فـوق نـازل شـد و 
درهای رحمت الهی را به روی وحشـی و وحشـی‏های توبه‏کار گشـود! گر چه این سـوره 
خ داده بود و نه  از سوره‏های مکی است و آن روز که این آیات نازل شد نه جنگ احد ر
داستان شهادت حمزه و توبه وحشی، بنا بر این این ماجرا نمی‏تواند شان نزولی برای 
آیه باشـد، بلکه از قبیل تطبیق یک قانون کلی بر یکی از مصادیق آن اسـت، اما به هر 

حال گستردگی مفهوم آیه را می‏تواند مشخص کند.2

11 ( بحثی در باره اسراف

واژه اسـراف و مشـتقات آن‏کـه جمعـاً 23 بـار در قـرآن به کار رفته، مفهومی گسـترده 
دارد و هرگونه تجاوز از حدّ اعتدال و گرایش به افراط یا تفریط را در برمی‏گیرد.3 

ازایـن ‏رو برخـی بـا تقسـیم‏ ایـن معنـای عـام، »اسـراف« را درخصـوص زیـاده‏روی و 
»سـرف« را تنهـا در مفهـوم »کوتاهـی« بـه‏کار برده‏انـد.4 البتـه ایـن واژه در همـه مـوارد، 
شامل کوتاهی از حدّ اعتدال نمی‏شود و بیشتر در زیاده روی ظهور دارد، بدین جهت 
بسـیاری آن را مـرادفِ افـراط و متضـادّ تقصیـر و »تقتیـر« )فرقـان، 67( کـه بـه معنـای 

تضییق و بخل است دانسته‏اند.5 
افـزون بـر مـوارد پیشـین، از واژه »قـوام« )حـد وسـط و اعتـدال( نیز در قرآن یاد شـده 
است )فرقان، 25، 67( که مرز تعیین اسراف به شمار می‏رود و تشخیص آن برعهده 

ع یا عرف است.6   عقل، شر
چون اسراف همواره با نوعی زیاده‏روی و یا کوتاهی ملازم بوده و در همه مصادیق 

1. تفسیر نمونه، ج 19، ص 506.
2. همان، ص 504 ـ 503؛ با تلخیص.

3. مجمع‏البیان، ج 5، ص 192؛ روح‏المعانی، ج 6، ص 174 ؛التحقیق، ج 5، ص،110، ماده »سرف«.
4. جامع‏البیان، مج 3، ج 4، ص 337.

5. التبیان، ج 3، ص 12؛ مجمع‏البیان، ج 2، ص 854؛ التفسیرالكبیر، ج 24، ص 109.
6. تفسیرالمنار، ج 6، ص 351؛ التحقیق، ج 5، ص 110،» سرف«.
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آن بـه نحـوی سـرپیچی از فرمان‏هـای الهـی نمایـان اسـت،1 با فسـاد ارتباط مسـتقیم 
دارد.2 زیـرا بـر هـم زدن حالـت تعـادل در هـر امـری، موجـب فسـاد در آن می‏شـود،3 بـر 
گـون انسـان  همیـن اسـاس، اسـراف را کـه نابـود کننـده امکانـات و دارایی‏هـای گونا
کـه درختـان را می‏خـورد و از درون می‏پوسـاند( هم‏ریشـه  اسـت، بـا سُـرفه )کِرمـی 
دانسـته‏اند.4  افـزون بـر ایـن، بررسـی مـوارد کاربـرد اسـراف در قـرآن نشـان می‏دهد که 
گیـر و کلیـدی، در محـدوده ضـد ارزش‏ها چـون کفر، ظلم،  بیـن آن و دیگـر مفاهیـم فرا

فسق و ... ارتباط عمیق مفهومی و پیوند گسترده مصداقی برقرار است.5  
گاه بـر زیـاده‏روی در انجـام دادن عملـی مبـاح، اطلاق می‏شـود؛ ماننـد  اسـراف، 
گاه بـر  کـه اصـل آن تـا حـدّ نیـاز جایـز، بلـکه مطلـوب اسـت و  زیـاده‏روی در خـوردن 
گرچـه انـدک باشـد؛ ماننـد دور ریختـن  خصـوص مصـارف نابـه جـا و ناشایسـت، ا
کـم نیـز جایـز نیسـت، بنابرایـن، مصادیـق  کـه ارتکـاب آن بـه مقـدار  مـواد غذایـی 
کیفـی و  کیفـی دانسـت؛ امّـا تبذیـر غالبـاً به‏صـورت  کمّـی و  عِ  آن را می‏تـوان از دو نـو
در خصـوص مصـارف ناشایسـت تحقـق می‏یابـد؛ ماننـد ایـن کـه بـه شـخصی انفـاق 
کنـد تـا بـا آن، حرامـی را مرتـکب شـود، پـس تبذیـر بـر خلاف اسـراف، هیـچ گاه بـرای 
بیـان زیـاده‏روی در امـور خیـر، چـون انفـاق به‏کار نرفته اسـت، بر همین اسـاس، امام 
صـادق  تبذیـر را جزئـی از اسـراف دانسـته و اسـراف بـر وجـه تبذیـر از اسـراف‏های 

دیگر زشـت‏تر شمرده شده است.6 
اسرافِ اخلاقی و رفتاری )اسراف بر نفس(

اسـراف در قرآن شـاخه‌های متعددی چون، اسـراف عقیدتی، 7 اسـراف اجتماعی8 

1. نمونه، ج 15، ص 307- 308؛ الدرالمنثور، ج 3، ص 369.
2. سوره شعراء، آیه 152 ـ 151.

3. تفسیر المنار، ج 6، ص 352 ؛ الفرقان، ج 15، ص 169؛  المیزان، ج 15، ص 306.
4. لسان‏العرب، ج 6، ص 244- 245؛ مفردات، ص 408، »سرف«؛ تفسیر المنار، ج 6، ص 351.

5.مفاهیم اخلاقی، ص 313- 314، 353- 359.
6 .الفروق اللغویه، ص 115؛ روح‏المعانی، مج 9، ج 15، ص 90.

7. در آیاتـی، انـكار خداونـد و پیامبـران، شـرك بـه خـدا و بت‏پرسـتی و ایمـان نیـاوردن بـه آیـات الهـی اسـراف 
معرفـی شـده، آن را موجـب بـروز دشـواریهای فـراوان در زندگـی دنیـا و عامـل نابینایـی انسـان در آخـرت و 

گرفتـاری در عـذاب دردنـاك و مانـدگار می‏شـمارد.
8. اسـتبداد، خودكامگـی، اسـتكبار، اسـتثمار، خونریـزی، سـتم و هرگونـه فسـاد اجتماعـی از مصادیـق بـارز 

اسـراف بـه شـمار مـی‏رود.
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اسراف قضایی و کیفری1 اسراف اقتصادی2 و اسراف اخلاقی و رفتاری دارد. 
کنـون بـه مناسـبت آیـه مـورد بحـث توضیـح مختصـری در بـاره اسـراف اخلاقـی  ا

خواهیم داد.
ارتکاب گناهان و گرایش به مادّیات و قطع علاقه از خداوند، موجب خروج انسان 

از راه حق شده، او را در یکی از منازل تاریک اسراف قرار می‏دهد.
خداوند در آیه شریفه گنه‏کارانی که جان خویش را در معرض اسراف قرار داده‏اند، 
بـه توبـه فـرا می‏خوانـد و آنـان را از یـأس و ناامیـدی پرهیـز و بـه ایشـان وعـده آمـرزش 
تَقنَطوا مِن رَحمةِ الِلّه إِنّ الَلّه یَغفِرُ  نفسِـهِم لَ

َ
سـرَفوا عَ‏لی أ

َ
ذینَ أ

ّ
می‏دهد: »قُل یعِبادِیَ ال

ح شـده اسـت؛ امّـا هیـچ  نـوبَ جَیعًـا ...«. بـرای آیـه شـأن نزول‏هـای خاصـی مطـر
ُ

الذّ
یـک موجـب انحصـار آن در مـورد خاصـی نمی‏شـود و شـمول آن را بر همه مسـلمانان و 
ع خطا و گناهی از بین نمی‏برد3، بر همین اسـاس، پیامبردر تفسـیر این آیه  هر نو

فرموده‏اند: »بل للمسلمین عامة«.4 
خداوند در آیه 12 یونس کسی را که هنگام بلا و مصیبت از خداوند یاری می‏طلبد 
و در وقـت آسـایش و راحتـی از یـاد او غافـل می‏شـود، از مسـرفانی می‏شـمارد کـه اعمال 
یّـنَ لِلمُسـرِفینَ مَـا کَانوا یَعمَلـون«. برخی،  زشـت خـود را زیبـا می‏پندارنـد: »کَذلـکَ زُ
توجـه بیـش از حـدّ بـه امـور غیـر مهـم، چـون مسـائل دنیایـی در مقابـل امـور آخرتـی و 
اصالـت بخشـیدن بـه دنیـا در مقابـل خـدا را نوعـی اسـراف شـمرده‏اند؛ مانند کسـی که 

سرمایه‏ای گران را در برابر امری ناچیز هدر دهد.5  
از دیگـر مصادیـق اسـراف در زمینـه امـور اخلاقـی، انحـراف جنسـی اسـت.6  قـوم لـوط، 
نخسـتین کسـانی بودند که از زنان روی‏گردانده، به همجنس‏بازی گراییدند. حضرت 
لـوط در آیـات 80- 81 سـوره مبارکـه اعـراف آنـان را از ارتکـاب ایـن عمـل زشـت، پرهیـز 
نتُ قَومٌ مُسرِفون«. در ادامه این آیات و در آیات 32- 

َ
داده، از اسرافکاران می‏شمرد:  »بَل أ

 *  عَلیِهم حِجارَةً مِن طِینٍ
َ

34 ذاریات به سرانجام رقّت‏بار آن قوم اشاره می‏کند: »لِنُرسِل

1. داوری و قضاوت ناعادلانه كه گاه بر كذب و دروغ استوار است، از مصادیق اسراف به شمار می‏رود.
 یُحبُّ 

َ
 تُسـرِفوا إِنّهُ ل

َ
گونی دارد: الف. اسـراف در مصرف: »... كُلوا واشـرَبوا و ل 2. این نوع اسـراف، مصادیق گونا

المُسـرِفین«. ب. اسـراف در حقـوق دیگـران: تجـاوز بـه حقوق دیگـران در دو بخش حقوق عمومی و خصوصی، 
نفَقوا لَم یُسـرِفوا و لَم یَقتُروا و كانَ 

َ
از مصادیق روشـن اسـراف اقتصادی اسـت: ج. اسـراف در انفاق: »والّذینَ إِذا أ

بَیـنَ ذلـكَ قَواماً«.
3. التفسیر الكبیر، ج 27، ص 2- 3؛ نمونه، ج 15، ص 308.

4. مجمع‏البیان، ج 8، ص 785.
5. التفسیر الكبیر، ج 17، ص 52- 53

6. مجمع‏البیان، ج 4، ص 684- 685.
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«. خداوند، فرشتگان عذاب را با سنگ‏هایی ویژه بر سرآنان  كَ لِلمُسرِفین بِّ مةً عِندَ رَ مُسوَّ
فرو فرستاد و همه مسرفان را نابود کرد.1 

ج از حدّ اعتدال نیز در فرهنگ قرآن، اسراف شمرده شده  هرگونه رفتار نادرست و خار
اسـت؛2 در آیـه 147 آل‏عمـران مـردان الهـی و یـاران پیامبـران، از خداونـد درباره گناهان 
خـود و افـراط و تفریـط در کارهـای خویـش، طلـب آمرزش کرده و ثبـات قدم و پیروزی بر 

مرِنا«.
َ
نا ذُنوبَنا و إِسرافَنا فِ أ

َ
نا اغفِرل بَّ قوم کافران را از او درخواست می‏کنند: »رَ

مرِنـا« را بـه معنـای گناهـان کبیـره دانسـته‏اند؛3 ولـی اطلاق واژه 
َ
برخـی تعبیـر »إسـرافنا فِ أ

»اسراف« و »امر« با محدود ساختن آن منافات دارد، بنابراین در آیه پیش گفته، هرگونه خروج 
از حدّ اعتدال بر اثر جهل و غفلت یا از روی عمد، نکوهش شده است.4 خداوند در آیه 28 کهف 
از پیامبر می‏خواهد به سوی کسانی نگراید که غفلت بر قلبشان چیره شده و از هوای نفس 
مـرُه فُرُطًا«. خداوند 

َ
كرِنا واتّبـعَ هَواهُ و كَانَ أ غفَلنا قَلبهُ عَن ذِ

َ
پیـروی می‏کننـد: »و لَ تُطِـع مَـن أ

مرُه فُرُطًا« را به‏ 
َ
این اشخاص را به افراط‏کاری و اسراف وصف کرده است.5 برخی تعبیر »وَ کَانَ أ

معنای نابودی یا مخالفت با حق دانسته‏اند6؛ امّا گویا گمراهی و نابودی، نتیجه افراط بوده و 
مخالفت با حق نیز از مصادیق آن است. 

12 ( آیه شریفه مجوّز گناه نیست 

مراد قرآن از اینک ه می‏فرماید: خداوند همه گناهان را می‏بخشد، آن نیستک ه 
انسـان گناهک ند و بگوید خدا می‏آمرزد، بلکه مراد آن اسـتک ه همه گناهان هر قدر 
هم بزرگ باشند قابل آمرزش است و نباید از رحمت الهی مأیوس بود و طبیعتا راه 

دریافت آمرزش الهی، توبه و جبران گناه استک ه در آیه بعد آمده است.7

روایات

« و قـال : من أعطى  فی نهـج البلاغـة: بـاب »المختـار مـن حكم أمیر المؤمنین

1. التفسیر الكبیر، ج 28، ص 218.
2. راهنما، ج 3، ص 104

3. جامع‏البیان، ، ج 4، ص 160؛ التفسیرالكبیر، ج 9، ص 28.
4. همان، ج 2، ص 855؛ مجمع‏البحرین، ج 2، ص 365.

5. تفسیر ماوردی، ج 3، ص 302؛ مجمع‏البیان، ج 6، ص 719.
6. جامع‏البیان، مج 9، ج 15، ص 295.

7. تفسیر نور، ج‏8، ص 189.
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أربعـا لم یحـرم أربعـا: مـن أعطـى الدّعـاء لم یحـرم الإجابـة؛ و مـن أعطـى التّوبـة لم یحـرم 
یادة.1 القبول؛ و من أعطى الإستغفار لم یحرم المغفرة، و من أعطى الشكر لم یحرم الز

الـف(  كسىـ ـكه چهـار عمـل انجـام دهـد از چهـار چیـز محـروم نم‏ىمانـد: كسىـ ـكه 
دعـا كنـد از اجابـت آن محـروم نم‏ىمانـد؛ و كسىـ ـكه توبـه نمایـد از قبـول آن محـروم 
نمی‏گـردد؛ و كسىـ ـكه اسـتغفار )و طلـب آمـرزش از گناهـان( نمایـد از آمـرزش محـروم 
نم‏ىمانـد؛ و كسىـ ـكه شـكر و سـپاس‏گزارى نعمـت را بجـا آورد از افزایـش آن محـروم 

نم‏ىماند.
ب(    پیامبـر خـدا : بـرای هـر گناهـی توبـه ای قـرار ده، بـرای گنـاه پنهانـی توبـه 

پنهانی وبرای گناه آشکار توبه آشکار.2
ج(  در روایتی از پیامبر گرامی اسلام می‏خوانیم‏

»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«
کسی که از گناه توبه کند همانند کسی است که اصلا گناه نکرده است3 

از امام باقر نقل شده که فرمود:
د(   التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه كالمستهزء
کسـی که از گناه توبه کند همچون کسـی اسـت که گناه نکرده و کسـی که اسـتغفار 

می‏کند و با اینحال به گناه ادامه می‏دهد مانند کسی است که مسخره می‏کند.4  
هــ(  در مجمـع البیـان از امیـر المؤمنیـن روایـت کرده که فرمـود: در قرآن کریم هیچ 

نْفُسِهِمْ ...« گشایش‏آورتر نیست.5
َ
سْرَفُوا عَ‏لی أ

َ
ذِینَ أ

َّ
آیه‏ای به قدر آیه »یا عِبادِیَ ال

داستان

کابر عرفا  نقل می‏کنند: روزی ابوعلی سینا در جلسه موعظه »ابوسعید ابوالخیر  که از ا
ح کـرده بود که: کـرم الهی نباید  اسـت« شـرکت کـرد. ابوسـعید آن روز ایـن مسـئله را مطر

1. طرائف، ج، 1، ص، 201.
2. تحف العقول، ص 26.

3. سفینة البحار ج 1، ص 127 )ماده توبه(.
4. اصول كافی ج 2، باب التوبة،حدیث 10 ص 316.

5. مجمـع البیـان، ج 8، ص 503. علامـه طباطبایـی می‏فرماینـد: ایـن روایت را الـدر المنثور هم از ابن جریر، از 
ابـن سـیرین، از آن جنـاب نقـل ـكرده ـكه حضرت فرموده: در قرآن هیـچ آیه‏ای امیدواركننده‏تر از آیه »وَ لَسَـوْفَ 

كَ فَتَرْضی« نیسـت؛ الدر المنثور، ج   5، ص 331. یُعْطِیكَ رَبُّ
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موجب غرور بشود و عفو خدا نباید بهانه ترک گناه و اصلاح و تهذیب نفس ‍ بشود.
بوعلی جوان و مغرور همین‌جا یک رباعی ساخت:

کـرده تولّـی  تـو  عفـو  بـه   مائیـم 
کـرده  و ز طاعـت و معصیـت تبـری 
باشـد باشـد  تـو  عفـو  کـه   آنجـا 
کرده کرده چو کرده، کرده چون نا نا

ابوسعید که شاعر خوش ذوقی بود فورا با یک رباعی جواب او را داد:
کـرده بدیهـا  و  نـکرده  نیـک   ای 
کـرده تمنّـا  بـه خلاص خـود   وانگـه 
نبـود کـه هرگـز  تکیـه   بـر عفـو مـکن 
کرده1  کرده چو کرده، کرده چون نا نا

خلاصه و نتیجه‌گیری 

از بررسی تفسیری آیات مورد بحث به این نتایج دست می‏یابیم: 
• قوانین و احکام الهی در حد اعتدال است و نافرمانی مردم، تجاوز از حدّ اعتدال 

است.
ع گنـاه و مقـدار آن تفاوتـی نـدارد. یـأس از رحمـت الهـی جایـز  • در بخشـش الهـی نـو

نیست.
• آمرزش گناه اقتضای رحمت خداوند است ـ  امید به مغفرت زمینه آمرزش است. 
ایـن خداونـد اسـت کـه همـه لغزش‏هـا را می‏بخشـد.  ـ توبـه، شـرط بهره‏منـد شـدن از 

آمرزش الهی است. توبه باید همراه با تسلیم باشد وگرنه نفاق است. 
•  مغفـرت الهـی، مشـروط بـه تسـلیم شـدن و پیـروی از دسـتورات الهـی اسـت. 

فرصت‏ها را غنیمت شمریم که توبه پیش از آمدن عذاب پذیرفته می‏شود.2

1.مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج‏14، ص 569.
2. برگرفته از تفسیر نور، ج‏8، ص 188.



تهجّد

ــکَ  بُّ ــکَ رَ نْ یَبْعَثَ
َ
ــکَ عَــ‏ی أ

َ
ــةً ل

َ
ــهِ نافِل ــدْ بِ جَّ ــلِ فَتََ یْ

َّ
ــنَ الل »وَ مِ

خْرِجْــیِ 
َ
أ وَ   صِــدْقٍ 

َ
ــیِ مُدْخَــل

ْ
دْخِل

َ
أ بّ‏ِ  رَّ قُــل  وَ   * 

ً
مُــودا  مَْ

ً
مَقامــا

صِیــرًا«
َ
طَنًا نّ

ْ
دُنــکَ سُــل

َّ
ــرَجَ صِــدْقٍ وَ اجْعَــل لّی‏ِ مِــن ل

مخُْ
]سوره اسراء، آیه80 - 79[

»و پـاره‏ای از شـب را بـه نمـاز بیـدار باشک ه این بـرای تو افزون بر نمازهای 
واجـب اسـت، باشـدک ـه پـروردگارت بـه تـو مقامـی عطـاک نـدک ـه همـه آن را 
بسـتایند و تـو را بـا آن مقـام )مقـام شـفاعت( در قیامـت برانگیـزد * و بگـو 
پروردگارا! مرا )در هرک ار،( با صداقت واردک ن، و با صداقت خارج ساز! و 

از سوی خود، حجتی یاریک ننده برایم قرار ده!«

6
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شأن نزول

برای آیه شریفه شأن نزولی بیان نشده لکن روایات بسیاری در باره مقام شفاعت 
حضرت بیان شـده اسـت من جمله در شـأن مقام شـفاعت کبرای نبی مکرم آمده 
اسـت کـه: »رسـول خـدا فرمـود چـون در مقـام محمـود بـرای معصیـت‏کاران گنـاه 
کبیـره از امتـم شـفاعت کنـم، خـدا بپذیـرد و بـه خـدا کـه در بـاره کسـانی کـه ذریـه مـرا 

آزرده‏اند شفاعت نکنم.«1
در جای دیگر می‏فرماید: »رسول خدا  فرمود یا علی! تو برادر منی و من برادر تو. 
مـن بـرای نبـوت بـر گزیده‏ام و تو برای امامت. من صاحب تنزیلم و تو صاحب تاویل. 
مـن و تـو دو پـدر ایـن امـت باشـیم. ای علـی! تـو وصی و خلیفه و وزیـر و وارث منی و پدر 
دو فرزندم. شـیعیانت شـیعیان منند و یارانت یارانم دوسـتانت دوستانم و دشمنانت 
دشـمنانم. ای علـی! تـو رفیـق منـی، در فردای قیامت در کنار حـوض، تو همراه منی، 

در مقام محمود تو پرچمدار من هستی.«2                       

گان مهم  واژ

ــــ   تهجد
کلمه »تهجد« از ماده »هجود« است که در اصل به معنای خواب است و تهجد به 
طوری که بسـیاری از اهل لغت گفته‏اند به معنای بیداری بعد از خواب اسـت، کلمه 

»من اللیل« نوعی تهیج و مانند »علیک باللیل« است. 3

ــــ   نافله 
»نافله« به معنی »زیادت« است، اشاره به اینکه این فریضه اضافی مربوط به تو است.4 
سـپس می‏گویـد: »ایـن یـک برنامـه اضافـی اسـت، علاوه بـر نمازهـای فریضـه 
بـرای تـو« )نافلـة لـک( بسـیاری ایـن جملـه را دلیـل بـر آن دانسـته‏اند کـه نمـاز شـب بـر 

1. امالی شیخ صدوق، ترجمه كمره‏ای،  ص 295.
2. همان، ص 332.

3.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.
4. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 224.
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پیامبرواجب بوده است، زیرا »نافله« به معنی »زیاده« است، اشاره به اینکه این 
فریضه اضافی مربوط به تو است.1

ــــ    مقام محمود

« ممکن است مصدر میمی و به معنای بعث 
ً
مُودا  مَْ

ً
کلمه »مقام« در جمله »مَقاما

باشد، که در این صورت مفعول مطلق جمله» لیبعثك« خواهد بود، هر چند که لفظ 
بعـث در بیـن نیامـده باشـد و معنـا چنین می‏شـود »باشـد که پروردگارت تـو را بعث کند 
بعثی پسـندیده« و ممکن هم هسـت اسـم مکان بوده و آن گاه بعث به معنای اقامه 
و یـا متضمّـن معنـای اعطـاء و امثال آن باشـد که بنا بـر این احتمال، معنای آیه چنین 

می‏شود »باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود به پا دارد«  
کلمه »مدخل« )به ضم میم و فتح خاء( مصدر میمی به معنای داخل کردن است 
ج کردن  ج« که آن نیز هم وزن همان صیغه است و به معنای خار و همین طور »مخر

است.2

نکات تفسیری

1 ( منظور از تهجد

مجاهـد و اسـود و علقمـه گوینـد: تهجّـد، بعـد از خواب شـب اسـت. بیشـتر مفسـران 
همیـن طـور گفته‏انـد. برخـی گفته‏انـد: نمـاز نافله‏ای که در شـب خوانده شـود، تهجّد 

است. متهجّد کسی است که خواب را از خود دور سازد.
برخـی گوینـد: یعنـی نمـاز شـب، بـرای تـو فضیلـت و برای دیگـران کفاره اسـت، زیرا 
انسـان بیـم دارد کـه نمازهـای واجبـش قبول نشـود، بنا بر این نماز مسـتحبش کفاره 

است. ولی پیامبر نیازی به کفاره ندارد.  
برخـی گوینـد: یعنـی نمـاز شـب، بـرای تـو و دیگـران، نافلـه اسـت. علـت اینکه فقط 
پیامبر را مخاطب ساخته، این است که: دیگران را تشویق کند که به حضرتش اقتدا 

و سنتش را پیروی کنند.3
و چه بسـا گفته شـده که کلمه »من اللیل« از قبیل اغراء »تحریک و تهیج« و نظیر 

1. همان.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.

3.  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص 193
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»علیك باللیل- بر تو باد شب« می‏باشد و حرف »فاء« که بر سر »فتهجد« آمده نظیر 
ایَ فَارْهَبُونِ«1 به معنای قطعیت عمل است و معنای آیه چنین است که  فاء در »فَإِیَّ
قسـمتی از شـب را پـس از خوابیدنـت بیـدار بـاش و بـه قـرآن )یعنـی نماز( مشـغول شـو، 
نمازی که بیشتر از نماز واجب، بر تو لازم است.2 )لذا از آیه شریفه استفاده می‏شود که 

نماز شب برای پیامبر واجب بوده است(. 
آری رسـول خـدا را امـر می‏کنـد به اینـکه در تمامی مهماتش و کارهایی که در امر 
دعوت دینی دارد به پروردگارش پناه ببرد و همچنین در دخول و خروج هر مکانی که 

ج می‏شود و این معنا واضح است. 3 سکونت می‏کند و یا صرفا داخل و خار
گـر چـه مخاطـب در ایـن آیه ظاهرا پیامبر اسـت ولی از یک نظر می‏توان حـکم آن را 
تعمیم داد و گفت همه افراد با ایمان که برنامه الهی روحانی تلاوت و نماز شـب را انجام 
می‏دهنـد سـهمی از مقـام محمـود خواهند داشـت و به میزان ایمان و عمل خـود به بارگاه 
قرب پروردگار راه خواهند یافت و به همان نسبت می‏توانند شفیع و دستگیر واماندگان در 
راه شوند. زیرا می‏دانیم هر مؤمنی در شعاع ایمان خود از مقام شفاعت برخوردار خواهد بود 

کمل این آیه شخص پیامبراست.4 ولی مصداق اتم و ا

2(منظور از »مقام محمود«

معنـای آیـه، ایـن اسـت: خداونـد تـرا در مقامی سـتوده وامی‏دارد که اولیـن و آخرین 
ترا ستایش کنند. این مقام، همان مقام شفاعت است که پیامبر در آن مقام، بر تمام 
خلائـق، شـرافت و برتـری پیـدا می‏کنـد. در ایـن مقـام، هـر چـه از او سـؤال کننـد، عطـا 

می‏کند و هر کس از او شفاعت بخواهد، شفاعتش می‏کند.
مفسـران قرآن کریم، اتفاق دارند که: »مقام محمود« همان مقام شـفاعت اسـت. 
در ایـن مقـام، پیامبـر گرامـی مـردم را شـفاعت می‏کنـد. در ایـن مقـام، پرچـم حمـد، به 
دست او برافراشته می‏شود و پیامبران و فرشتگان در زیر آن جمع می‏شوند، بنا براین 

او اول شفاعت کننده و اول کسی است که شفاعت او به درگاه خدا قبول می‏شود.5
کـرم در سـایه نمـاز  رسـیدن بـه مقـام »محمـود«، حتّـی بـرای حضـرت رسـول ا
شـب ممکن اسـت. البتّه، لازم نیسـت که انسـان تمام آداب نماز شـب را انجام دهد، 

1. سوره نحل، آیه 51. )پس تنها از من بترسید(  
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.

3. همان ، ص 242.
4. همان.

5 . همان، ص 194.
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مخصوصـاً بـرای کسـانی کـه تـازه قصـد نیـل بـه ایـن سـعادت بـزرگ را دارنـد؛ بلـکه بـه 
جـا آوردن همـان یـازده رکعـت نمـاز بـه صـورت عـادی و بـدون آداب، کافـی اسـت؛ هـر 
چند کسـانی که سـعادت به جا آوردن تمام آداب و دعاها را دارند، به طور قطع ثواب 
افزون‏تـری در پیشـگاه خداونـد متعال دارنـد. امید آن که باتوفیق انجام این عبادت 

بزرگ، به تدریج لذّت رسیدن به »مقام محمود« را احساس کنیم.1                        
بدون شک »مقام محمود« مقام بسیار برجسته‏ای است که ستایش برانگیز است 
)چـرا کـه محمـود از مـاده حمـد به معنی سـتایش می‏باشـد(. و از آنجا کـه این کلمه به 
طـور مطلـق آمـده اسـت، شـاید اشـاره بـه ایـن باشـد کـه سـتایش همـگان را از اولیـن و 

آخرین متوجه تو می‏کند.
روایـات اسلامی، اعـم از روایـات اهـل بیـت و روایاتـی کـه از طـرق بـرادران اهـل 
تسـنن نقـل شـده اسـت مقـام محمـود را بـه عنـوان مقـام شـفاعت کبـری تفسـیر کـرده 
اسـت، چـرا کـه پیامبـر بزرگ‌تریـن شـفیعان در عالـم دیگـر اسـت و آنها که شایسـته 

شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد.2

3 ( صدق فراگیر )عوامل سه گانه پیروزی(
آیـه بعـد بـه یـکی از دسـتورات اصولـی اسلام کـه از روح ایمـان و توحیـد، سـر چشـمه 
می‏گیرد اشاره کرده می‏گوید: بگو پروردگارا! ورود مرا در هر کار نیز صادقانه قرار ده  )وَ 

رَجَ صِدْقٍ(.  خْرِجْنِ مُخْ
َ
 صِدْقٍ وَ أ

َ
نِ مُدْخَل

ْ
دْخِل

َ
 رَبِّ أ

ْ
قُل

هیـچ کار فـردی و اجتماعـی را جـز بـا صـدق و راسـتی آغـاز نکنـم، همچنیـن هیـچ 
برنامـه‏ای را جـز بـه راسـتی پایـان ندهـم، راسـتی و صداقـت و درسـتی و امانـت، خـط 

اصلی من در همه کارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آن صورت گیرد.
در حقیقـت رمـز اصلـی پیـروزی در همیـن جـا نهفتـه شـده اسـت و راه و روش انبیاء و 
اولیای الهی همین بوده که فکرشان، گفتارشان و اعمالشان از هر گونه غش و تقلب 

ک باشد. و خدعه و نیرنگ و هر چه بر خلاف صدق و راستی است پا
اصولًا بسـیاری از بدبختی‏هایی که امروز با چشـم خود می‏بینیم که دامنگیر افراد و 
اقوام و ملت‏ها شده به خاطر انحراف از همین اصل است، گاهی پایه اصلی کارشان بر 
اساس دروغ و نیرنگ است و گاه که ورودشان در کارها بر اساس راستی است این خط 

اصیل را تا پایان حفظ نمی‏کنند و همین عامل شکست آنها خواهد بود.3

1. مثال‌های زیبای قرآن، ج‏2، ص 59.
2. تفسیر نمونه، ج‏12، ص 225.

3. همان، ص 227 ـ 226.
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غالبا در میدان‏های مبارزه حق و باطل لشکر باطل از عِده و عُده بیشتری برخوردار 
است و در عین حال لشکر حق با کمی نفرات و کمبود وسائل ظاهری از پیروزی‏های 
چشمگیری برخوردار می‏شود که نمونه‏های آن را در جنگ‏های اسلامی بدر  و احزاب 
و حنیـن و ماننـد آن و همچنیـن در عصـر خـود مـا در انقلاب‏هـای پیروزمنـد ملت‏هـای 

مستضعف در برابر ابرقدرت‏های مستکبر مشاهده می‏کنیم.
ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه حامیان حـق از نیروی معنوی خاصـی برخوردارند که از 

یک »انسان« یک »امت« می‏سازد.
در آیات فوق به سه عامل مهم پیروزی اشاره شد عواملی که مسلمانان امروز غالبا 
از آن فاصلـه گرفته‏انـد و بـه همیـن دلیـل شـاهد شکسـت‏های پـی در پـی از دشـمنان 

مستکبرند.
این سـه عامل عبارتند از: ورود صادقانه و صمیمانه در کارها و ادامه این برنامه تا 

رَجَ صِدْقٍ(. خْرِجْنِ مُخْ
َ
 صِدْقٍ وَ أ

َ
نِ مُدْخَل

ْ
دْخِل

َ
پایان کار )رَبِّ أ

تکیه بر قدرت پروردگار و اعتماد به نفس و ترک هر گونه اتکاء و وابستگی دیگران 
.)

ً
 نَصِیرا

ً
طانا

ْ
دُنْكَ سُل

َ
 لِ مِنْ ل

ْ
)وَ اجْعَل

و به این ترتیب هیچ سیاسـتی در مسـیر پیروزی مؤثرتر از صدق و راسـتی نیسـت و 
هیچ تکیه‏گاهی برتر از اسـتقلال و نفی وابسـتگی و توکل بر خدا نمی‏باشـد مسـلمانان 
چگونـه می‏خواهنـد بـر دشـمنانی کـه سرزمین‏های‏شـان را غصـب کرده‏انـد و منابـع 
حیاتیشـان را بـه غـارت می‏برنـد پیـروز شـوند، در حالـی که از نظر نظامـی و اقتصادی و 

سیاسی وابسته به همان‏ها هستند؟
آیـا می‏تـوان بـا سلاحی کـه از دشـمن خریـداری می‏کنیـم بر دشـمن پیروز شـویم چه 

خیال خام و فکر باطلی؟!.1

4 ( اهمیت نماز شب
الف( نماز شب یک عبادت بزرگ روحانی‏

غوغـای زندگـی روزانـه از جهـات مختلـف، توجـه انسـان را بـه خـود جلـب می‏کنـد و 
گـون می‏کشـاند، به طـوری که حضور قلـب کامل، در  فـکر آدمـی را بـه وادی‏هـای گونا
آن بسیار مشکل است، اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی 
مـادی و آرامـش روح و جسـم انسـان در پرتـو مقـداری خـواب، حالـت توجـه و نشـاط 

خاصی به انسان دست می‏دهد که بی نظیر است.
آری در این محیط آرام و دور از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب 

1. همان.
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حالت توجهی به انسان دست می‏دهد که فوق العاده روح‏پرور و تکامل آفرین است.
به همین دلیل دوستان خدا همیشه از عبادت‏های آخر شب، برای تصفیه روح و 

حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص، نیرو می‏گرفته‏اند.
در آغاز اسلام نیز پیامبر با استفاده از همین برنامه روحانی مسلمانان را پرورش 
داد و شخصیت آنها را آن قدر بالا برد که گویی آن انسان سابق نیستند، یعنی از آنها 
ک و با اخلاص و شـاید مقام  انسـان‏های تـازه‏ای آفریـد، مصمـم، شـجاع، بـا ایمان، پـا
محمـود کـه در آیـات فـوق بـه عنـوان نتیجـه نافلـه شـب آمـده اسـت اشـاره بـه همیـن 

حقیقت نیز باشد.
در سوره مزمل می‏فرماید:

 »
ً

 قَلِیل
َ

 إِلّ
َ

یْل
َّ
»قُمِ الل

یعنـی برخیـز شـب را بـرای نمـاز )همان( مگر اندکی؛ زیرا قیام در شـب عبارت از نماز 
شب است.1 

یْهِ« 
َ
وْ زِدْ عَل

َ
 أ

ً
وِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیل

َ
»نِصْفَهُ أ

این فراز را  دو جور تفسیر کرده‌اند که عبارتند از:
1. آن قسـمتی که قیام می‌کنی نصف شـب و یا کمتر از نصف و یا بیشـتر از آن یعنی 

دو ثلث شب، خواهد بود که در اینجا »نصفه« بدل از »لیل« می‌باشد.
 2. آن قسـمتی کـه قیـام نمی‌کنـی نصـف شـب و یـا کمتـر و یـا بیشـتر از آن خواهد بود 
کـه در اینجـا »نصفـه« بـدل از »الّ قلیاًل« می‌باشـد. بنابرایـن معنا در هردو یکی اسـت 
و مؤیّد این گفته بیان امام صادق  اسـت که می‌فرماید: قلیل یعنی نصف؛ )یا کم 

کن از قلیل کمی و یا زیاد کن بر قلیل اندکی را2.(  
خداونـد سـبحان مخیّـر نمـوده پیامبـرش را در ایـن سـاعات بـرای قیام شـب و آن را 
موکول به نظر و خواسـت آن حضرت نموده و پیامبر با جمعی از مؤمنان برنامه و 

عادتشان بر این بود که این مقدار از شب را برخاسته و نماز می‌خواندند.
ب( نماز شب مصداق یاد خداوند  

یْهِ تَبْتِیال« و نام پروردگارت را 
َ
 إِل

ْ
ل ـكَ وَ تَبَتَّ بِّ كُـرِ اسْـمَ رَ در آیـه هفـت می‏فرمایـد: »وَ اذْ

یاد کن و تنها به او دل ببند!
بعـد از دسـتور بـه قیـام بـرای عبـادت شـبانه و اشـاره اجمالـی بـه آثـار عمیـق آن بـه 
ـكَ« )نـام  بِّ كُـرِ اسْـمَ رَ ذکـر پنـج دسـتور کـه مکمـل آن اسـت پرداختـه می‏فرمایـد: »وَ اذْ

1. طبرسی، 1372ش، ج10، ص568؛ بیضاوی، 1418ق، ج5، ص255.
2. )طبرسی، همان.
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پـروردگارت را یـاد کـن( مسـلّم اسـت منظـور تنهـا ذکر نام نیسـت، بلکه توجـه به معنی 
است چرا که یاد لفظی مقدمه یاد قلبی است و ذکر قلبی روح و جان را صفا می‏بخشد 
و نهـال معرفـت و تقـوا را در دل آبیـاری می‏کنـد. چنـان کـه در در آیـه 205 سـوره اعـراف 
 وَ خِیفَةً« پروردگارت را در دل خود از روی 

ً
عا كَ فِ نَفْسِـكَ تَضَرُّ بَّ كُرْ رَ می‏فرماید: »وَ اذْ

ع و خوف یاد کن.1  تضر
ج( همراهی مؤمنان با پیامبر در عبادت‏های شبانه

باز در همان سوره آیه 20 می‏فرماید:
ذِینَ 

َّ
ثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ ال

ُ
یْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُل

َّ
ثَِ الل

ُ
دْنی‏ مِنْ ثُل

َ
کَ تَقُومُ أ

َ
نّ
َ
مُ أ

َ
کَ یَعْل بَّ »إِنَّ رَ

رَ مِنَ  ؤُا ما تَیَسَّ یْکُمْ فَاقْرَ
َ
صُوهُ فَتابَ عَل ْ ُ

نْ ت
َ
نْ ل

َ
ارَ عَلِمَ أ  وَ النَّ

َ
یْل

َّ
رُ الل مَعَکَ وَ الُلَّه یُقَدِّ

وا الَلَّه إِنَّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِیٌم«2  قُرْآنِ ....وَ اسْتَغْفِرُ
ْ
ال

 پروردگارت می‏داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا 
نصف یا ثلث آن را به پا می‏خیزند؛ خداوند شب و روز را اندازه‏گیری می‏کند؛ او می‏داند 
کـه شـما نمی‏توانیـد مقـدار آن را )بـه دقّـت( اندازه‏گیـری کنیـد )برای عبـادت کردن(، 
کنون آنچه برای شما میسّر است قرآن بخوانید او می‏داند... و  پس شما را بخشید؛ ا

از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است!
گروهـی از مؤمنـان نیـز در ایـن عبـادت شـبانه، پیامبـررا همراهـی می‏کردنـد )بـه 
عنـوان یـک حـکم اسـتحبابی و یـا احتمـالا یـک حـکم وجوبـی زیـرا شـرائط آغاز اسلام 
ایجاب می‏کرد که آنها با تلاوت قرآن که مشتمل بر انواع درس‏های عقیدتی و عملی 
و اخلاقی اسـت و همچنین عبادات شـبانه خود را بسـازند و آماده تبلیغ اسلام و دفاع 

از آن گردند(.
کـه از بعضـی روایـات اسـتفاده می‏شـود جمعـی از مسـلمانان در  گونـه‏ای  ولـی بـه 
نگهداشـتن حسـاب ثلث و نصف و دو ثلث گرفتار اشکـال و دردسـر می‏شـدند )چرا که 
وسـیله سـنجش زمـان در آن عصـر وجـود نداشـت( و بـه همیـن جهـت ناچـار احتیـاط 
می‏کردنـد و ایـن امـر سـبب می‏شـد کـه گاه تمام شـب را بیـدار بمانند و مشـغول عبادت 
باشـند، تـا آنجـا کـه پاهـای آنهـا بـه خاطـر قیـام شـبانه ورم کـرد! لـذا خداونـد این حکم 
را بـر آنهـا تخفیـف داد و فرمـود:»او می‏دانـد کـه شـما نمی‏توانیـد مقـدار مزبـور را دقیقـا 
کنـون آن مقـداری کـه از قـرآن  اندازه‏گیـری کنیـد، بـه همیـن جهـت شـما را بخشـید، ا
رَ  ؤُا ما تَیَسَّ یْكُمْ فَاقْرَ

َ
صُوهُ فَتابَ عَل ْ ُ

نْ ت
َ
نْ ل

َ
برای شما میسر است تلاوت کنید« )عَلِمَ أ

قُـرْآنِ(. یعنـی شـما نمی‏توانیـد دقیقـا وقت شـب را از نظر مقـدار دو ثلث و نصف و 
ْ
مِـنَ ال

1. همان.
2. سوره مزمل، آیه 20.
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یک ثلث تعیین کنید و به زحمت می‏افتید.
بعضـی نیـز گفته‏انـد منظـور ایـن اسـت کـه شـما نمی‏توانیـد بـر ایـن کار در تمـام ایّـام 

سال مداومت کنید.
حتی امروز هم که با وسائلی می‏توان به موقع از خواب بیدار شد تعیین دقیق این 
مقادیر، در تمام طول سال، مخصوصاً با تفاوت مستمر شب و روز، کار آسانی نیست.
یْكُـمْ« را غالـب مفسـران بـه معنـی »تخفیـف ایـن تکلیـف« ذکـر 

َ
جملـه »فَتـابَ عَل

کرده‏انـد، نـه بـه معنـی توبـه از گنـاه! ایـن احتمال نیز وجـود دارد که وقتـی حکم وجوب 
برداشته شود گناهی صورت نمی‏پذیرد و در نتیجه همچون آمرزش الهی خواهد بود.

قُرْآنِ )آنچه از قرآن برای شـما میسـر 
ْ
ـرَ مِنَ ال ؤوا ما تَیَسَّ در اینکه منظور از جمله فاقر

است بخوانید( چیست؟ گفتگو بسیار است: جمعی آن را به نماز شب تفسیر کرده‏اند 
کـه در لابلای آن حتمـا آیـات قـرآن خوانـده می‏شـود و بعضـی گفته‏انـد منظـور همـان 
تلاوت قرآن اسـت هر چند در اثناء نماز نباشـد، سـپس بعضی مقدار آن را به پنجاه آیه 
و بعضی به یکصد آیه و بعضی دویست آیه، تفسیر کرده‏اند ولی هیچ یک از این اعداد 
دلیـل خاصـی نـدارد، بلـکه مفهـوم آیـه این اسـت که هر مقـداری که انسـان به زحمت 

نمی‏افتد از قرآن بخواند.
گیری  بدیهی است منظور از تلاوت قرآن در اینجا تلاوتی است به عنوان درس و فرا

برای خودسازی و پرورش ایمان و تقوا.1
د( مستغفرین سحرگاهان 

سْحارِ«2
َ
ینَ بِالْ سْتَغْفِر نْفِقینَ وَ الُْ قانِتینَ وَ الُْ

ْ
ادِقینَ وَ ال ینَ وَ الصَّ ابِر »الصَّ

»آنـان کـه صبـر کننـدگان و راسـتگویان و فرمانبـرداران و انفـاق کنندگان و اسـتغفار 
کنندگان در سحرهایند«

ونَ«3 و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می‏کردند. سْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُ
َ
»وَ بِالْ

در آن هنـگام کـه چشـم‏های غافلان و بی‏خبـران در خـواب اسـت و غوغـای جهان 
مـادی فـرو نشسـته و بـه همیـن دلیل حالت حضـور قلب و توجه خـاص به ارزش‏های 
اصیـل در قلـب مـردان خـدا زنـده می‏شـود بـه پـا می‏خیزنـد و در پیشـگاه بـا عظمتـش 
سـجده می‏کننـد و از گناهـان خـود آمـرزش می‏طلبنـد و محـو انـوار جلال کبریایـی او 
ع  می‏شـوند و تمـام ذرات وجودشـان زمزمـه توحیـد سـر می‏دهد و همانگونـه که با طلو

1. تفسیر نمونه، ج‏25، ص 194.
2. سوره آل عمران، آیه 17.

3. سوره ذاریات، آیه 18.
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صبح، ظلمت شب برچیده می‏شود و فیض عام پروردگار بر صفحه جهان می‏نشیند، 
ع صبـح، پرده‏های  آنهـا نیـز بـه دنبـال زمزمه‏های عاشـقانه سـحرگاهان همـراه با طلو
ظلمـت غفلـت و گنـاه از دل‏هـای ایشـان برچیـده می‏شـود و انـوار رحمـت و مغفـرت و 

معرفت الهی بر دل‏هایشان فرو می‏نشیند.1
ت نماز شب در بیان شهید مطهری  

ّ
هـ( لذ

استاد شهید، می‏گوید:
»ما یک سلسـله لذّت‏های معنوی داریم که معنویّت ما را بالا می‏برد. برای کسـی 
که اهل تهجّد و نماز شب است جزو صادقین و صابرین و مستغفرین بالاسحار باشد، 
نماز شب لذّت و بهجت دارد، آن لذّتی که یک نفر نماز شب خوانِ حقیقی و واقعی از 
بّ و اتوب و الیهها( می‌برد، از آن )العفو  نماز شب خودش می‏برد، از آن )استغفراللّه ر
گفتن‏هـا( و یادکـردن و دعـا کردن‏هـای حدّاقل چهـار مؤمن می‏برد و آن لذّتی که از آن 

)یا ربّ یا ربّ( گفتن‏ها می‏برد، هیچ وقت یک آدم عیّاش احساس ‍ نمی‏کند.
لـذّت آن نمـاز شـب خـوان خیلـی عمیـق تر، نیرومندتر و نشـاط بخش‏تر اسـت. ولی 
گر ما خودمان را غرق در لذّت مادّی دنیا کنیم مثلًا سر شب بنشینیم دور هم و شروع  ا
کنیم به گفتن و خندیدن و فرضاً غیبت هم نکنیم که حرام است، صرفاً شوخی‏های 
مبـاح هـم بکنیـم و بعـد هـم سـفره را پهـن کنیـم و آنقـدر بخوریـم کـه نفـس کشـیدن 
برایمـان دشـوار شـود، بعـد مثـل یـک مـرده در رختخـواب بیافتیـم. آیـا در ایـن صـورت 
ع صبح بلند شـویم و بعد، از  توفیق پیدا می‏کنیم که سـحر از دو سـاعت مانده به طلو
گر هم شـویم  عمـق روح خودمـان )یـا ربّ یـا ربّ( بگوییـم ؟ اساسـاً بیدار نمی شـویم و ا

مثل مستی که چند جام شراب خورده است، تلو تلو می‌خوریم.
گر انسان بخواهد لذّت‏های معنوی و الهی را در این دنیا درک کند، چاره ای  پس ا
ندارد جز این که از لذّت‏های مادّی کسر کند. به خدا قسم لذّتی که یک مرد با ایمان 
در آن وقـت شـب کـه بلنـد می‏شـود و چشـمش می‏افتـد بـه آسـمان پرسـتاره و آیات آخر 
سـوره آل عمران را که صدای هسـتی اسـت و از قلب وجود برخاسـته اسـت، می‏خواند 
و بـا هسـتی هم‏صـدا می‏شـود، احسـاس ‍ می‏کنـد برابر اسـت بـا یک عمر لـذّت مادّی در 

این دنیا.
یـک چنیـن آدمـی، نمی‏توانـد مثـل ما زندگی کند نمی‌تواند سـر سـفره شـام بنشـیند 
در حالـی کـه ظهـر غذاهـای سـنگین، انـواع گوشـت‏ها، روغن‏هـای حیوانـی و نباتـی، 
انـواع شـیرینی‌ها و انـواع محـرّک اشـتها را خـورده اسـت؛ تـازه مقـداری سـوپ بخـورد 

1.  تفسیر نمونه، ج‏2، ص 464.
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تـا اشـتهایش تحریـک شـود ایـن روح خـود بـه خـود می‏میـرد، ایـن آدم نمی‏توانـد در 
گر هم بلند شود نمی‏تواند لذّت ببرد. نیمه‌های شب بلند شود و ا

لهـذا کسـانی کـه چنیـن توفیقاتـی داشـته‌اند و مـا چنیـن اشـخاصی را دیده‌ایـم بـه 
لذّت‏هـای مادّیـی کـه مـا دل بسـته‌ایم هیـچ اعتنـا ندارنـد. چه مانعـی دارد که من ذکر 
خیـری از پـدر بزرگـوار خـودم بکنـم. از وقتـی کـه یادم می‌آیـد می‌دیدم این مـرد بزرگ و 
شـریف هیـچ وقـت نمی‌گذاشـت و نمی‌گـذارد کـه وقـت خوابـش از سـه سـاعت از شـب 
گذشـته تأ خیر بیفتد شـام را سـر شـب می‌خورد و سـه ساعت از شب گذشته می‏خوابد و 

ع صبح مانده بیدار می‌شود. حداقل دو ساعت به طلو
و حداقـل قرآنـی کـه تلاوت می‌کنـد یـک جـزء اسـت  و بـا چه فراغت و آرامشـی نماز شـب 
می‏خوانـد حـالا تقریبـاً صـد سـال از عمـرش می‏گـذرد هیـچ وقت نمی‏بینم که یـک خواب 
ناآرام داشته باشد... اینها دل را زنده می‌کند، آدمی که می‏خواهد از چنین لذّتی بهره‏مند 

شود ناچار، از لذّت‏های مادّی تخفیف می‏دهد تا به آن لذّت عمیق‌تر الهی برسد.1

ثار نماز شب  5 ( آ
الف( حالات معنوی نیمه شب 

قْـوَمُ قیاًل«2 
َ
 وَ أ

ً
 وَطْئـا

ُ
شَـدّ

َ
یْـلِ هِـیَ أ

َّ
در همـان سـوره آیـه 6 می‏فرمایـد: »إِنَّ ناشِـئَةَ الل

بی‏تردیـد عبادتـی کـه در دل‏ شـب ]انجـام می‏گیـرد[ محکم‏تـر و پایدارتـر و گفتـار در آن 
استوارتر و درست‏تر است.

یْـلِ« همـان نفـوس زکیـه شـب‌زنده‌داران اسـت 
َّ
برخـی گفته‌انـد: مـراد از »ناشِـئَةَ الل

که جهت عبادت پروردگار از رختخواب‏های خود برمی‌خیزند و به عبادت و راز و نیاز 
الهی مشغول می‌شوند.3 

منظـور آن حـالات معنـوی و روحانـی و نشـاط و جذبـه ملکوتـی اسـت کـه در دل و 
جان انسان در این ساعات مخصوص شب به وجود می‏آید که آثارش در روح انسان 
عمیق‏تـر و دوامـش بیشـتر اسـت. البتـه ایـن تفسـیر و تفسـیر قبـل از آن لازم و ملـزوم 

یکدیگرند و مناسب است که هر دو در معنی آیه جمع باشد.
وطئاً« یا به معنی مشقت و زحمتی است که قیام و عبادت شبانه دارد  تعبیر به »اشد ّ
و یا به معنی تاثیرات ثابت و راسخی است که در پرتو این عبادات در روح و جان انسان 

1. احیـاء تفكـر اسلامی: 93 - 95، شـایان ذـكر اسـت ـكه اسـتاد شـهید ایـن مطالـب را در زمـان حیـات پدرشـان 
فرمـوده انـد، و ایشـان چنـد سـال پیـش از شـهادت اسـتاد در گذشـتند.

2.  سوره مزمل، آیه 6.
3. قربانی لاهیجی، 1380ش، ص286.
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پیدا می‏شود )البته معنی دوم مناسب‏تر است(.
ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه بـه معنـی توافق بیشـتری اسـت کـه در ایـن لحظات 

در میان قلب و چشم و گوش انسان و بسیج همه آنها در مسیر عبادت پیدا می‏شود.
روی هـم رفتـه ایـن آیـه از آیاتـی اسـت که با تعبیرات پرمحتوایش رسـاترین سـخن 
را در بـاره عبـادت شـبانه و نیایـش سـحرگاهان و راز و نیـاز بـا محبـوب، در سـاعاتی کـه 
اسـباب فراغـت خاطـر از هـر زمـان فراهم‏تر اسـت و همچنین تاثیـر آن در تهذیب نفس 
و پـرورش روح و جـان انسـانی، بیـان کـرده اسـت و نشـان می‏دهد کـه روح آدمی در آن 

ساعات آمادگی خاصی برای نیایش و مناجات و ذکر و فکر دارد.1
ب( نماز شب باعث تقویت معنوی انسان در طول روز خواهد شد 

«2. این به خاطر آن اسـت که 
ً

 طَوِیل
ً
ارِ سَـبْحا كَ فِ النَّ

َ
در آیه بعد می‏افزاید: »إِنَّ ل

در روز تلاش و کوشش مستمر و فراوانی خواهی داشت
دائماً مشـغول هدایت خلق و ابلاغ رسـالت پروردگار و حل مشکـلات زندگی جمعی 
و فـردی هسـتی و مجـال کافـی بـرای عبـادت و نیایـش حاصـل نمی‏شـود، بنـا بـر ایـن 

عبادت شبانه را جانشین آن کن.
احتمـال دیگـری کـه در تفسـیر آیـه وجود دارد و از جهاتی جالب‏تـر و با آیات قبل و بعد 
هماهنگ‏تر اسـت این اسـت که می‏فرماید: چون در طول روز وظائف سـنگین و تلاش 
و کوشش فراوان بر دوش داری، باید با عبادت شبانه خود را تقویت کنی و آمادگی لازم 

برای این فعالیت‏های بزرگ و گسترده را از آن قیام شب به دست آوری.3
ج( پاداش متهجدین را جز خدا نمی‏داند    

ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ  مْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مَِّ بّهَُ ضَاجِعِ یَدْعُـونَ رَ ـمْ عَـنِ الَْ بُُ »تَتَجَـافَی‏ جُنُو
نَ مُؤْمِنًا 

َ
ن كا َ َ

 ف
َ
ونَ * أ

ُ
 یَعْمَل

ْ
نُوا

َ
ا كا ‏ٍ جَزَاءَ  بَِ عْینُ

َ
ةِ أ ن قُرَّ ـم مِّ خْفیَِ لَهُ

ُ
ـا أ ـمُ نَفْـسٌ مَّ

َ
 تَعْل

َ
* فَال

 یَسْتَوُنَ«4
َ

نَ فَاسِقًا  لّ
َ
كَمَن كا

پهلوهایشـان از بسـترها در دل شـب دور می‏شـود )و بپـا می‏خیزنـد و رو بـه درگاه خـدا 
می‏آورند( و پروردگار خود را با بیم و امید می‏خوانند و از آنچه به آنان روزی داده‏ایم انفاق 

1. تفسیر نمونه، ج‏25، ص 176.
2. سوره مزمل، آیه 7.

3. تفسیر نمونه، ج‏25، ص 177.
4. سوره سجده، آیه 18 ـ 16.
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می‏کنند!  هیچ کس نمی‏داند چه پاداش‏های مهمّی که مایه روشنی چشم‏هاست برای 
آنها نهفته شده، این پاداش کارهایی است که انجام می‏دادند!  آیا کسی که باایمان باشد 

همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو،  برابر نیستند.
کرم می‏فرماید: »ان اللَّه یقول اعددت لعبادی  در حدیث می‏خوانیم که پیامبر ا
الصالح�ین مـا لا ع�ین رأت، و لا اذن سمعـت، و لا خطـر علی قلب بشـر؛ خدا می‏فرماید: 
مـن بـرای بنـدگان صالحـم نعمت‏هایی فراهم کرده‏ام که هیچ چشـمی ندیده و هیچ 

گوشی نشنیده و بر فکر کسی نگذشته است«! 1
در اینجـا سـؤالی پیـش می‏آیـد کـه مفسـر بزرگ مرحوم طبرسـی در مجمـع البیان آن 

ح کرده و آن اینکه: چرا این پاداش عظیم مخفی نگهداشته شده است؟ را مطر
سپس او سه جواب برای این سؤال ذكر میك‏ند:

1- امـور مهـم و بسـیار پـر ارزش چنـان اسـت کـه بـا الفاظ و سـخن به آسـانی حقیقت 
آن را نمی‏تـوان درک کـرد و بـا ایـن حـال گاهـی اخفـا و ابهام آن نشـاط‌انگیزتر اسـت و از 

نظر فصاحت بلیغ‌تر.
2- اصولا چیزی که مایه روشـنی چشـم‏ها اسـت آن قدر دامنه‏اش گسـترده اسـت 

که علم و دانش آدمی به تمام خصوصیات آن نمی‏رسد.
3- چون این پاداش برای نماز شب که مخفی است قرار داده شده است متناسب 

این است که جزای عمل نیز بزرگ و مخفی باشد.2

روایات 

الف( رسول خدا فرمود:
در قیامت پس از آن که خداوند همه انسان‏ها را جمع کند، منادی ندا می‏کند و می‌گوید:
کـه در نیمه‏هـای شـب از بسـتر خـواب دور می‏شـدند و خـدا را  پیـش آینـد کسـانی 

ک و به رحمتش امیدوار بودند. می‏خواندند و از خشم و غضبش بیمنا
آن گاه جمعـی پیـش رونـد و قبـل از دیگـران بـه جایگاه‏هـای خود )در بهشـت( وارد 

شوند و بعد از آنان به حساب مردمِ دیگر رسیدگی نمایند.3
کرم می‏فرماید: ب( پیغمبر ا

1. این حدیث را بسـیاری از مفسـران از جمله»طبرسـی« در مجمع البیان و» آلوسـی در روح المعانی و قرطبی« 
در تفسـیرش نقـل كرده‏انـد. محدثـان مشـهور» بخاری« و» مسـلم« نیز آن را در كتـب خود آورده‏اند.

2.  مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث.
3. ثواب الاعمال، ص 38 و 39.
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»خیركم من اطاب الكلام و اطعم الطعام و صلی باللیل و الناس نیام«1
بهترین شـما کسـانی هسـتند که در سـخن گفتن مؤدبند گرسـنگان را سـیر می‏کنند 

و در شب در آن هنگام که مردم خوابند نماز می‏خوانند.  
ج(  امیر مؤمنان علی می‏فرماید:

»قیـام اللیـل مصحـة للبـدن و مرضـاة للـرب عـز و جـل و تعـرض للرحمـة و تمسـك 
2» باخلاق النبیین

قیـام شـب موجـب صحـت جسـم و خشـنودی پـروردگار و در معـرض رحمـت او قـرار 
گرفتن و تمسک به اخلاق پیامبران است.

د(  امام صادق به یکی از یارانش فرمود:
»لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل«3

دست از قیام شب برمدار، مغبون کسی است که از قیام و عبادت شب محروم گردد.
هـ(  رسول خدا می‏فرماید:

»من صلی باللیل حسن وجهه بالنهار«4
کسی که نماز شب بخواند صورت )و سیرتش( در روز نیکو خواهد بود.5

ه  و( در حـالات امیرمؤمنـان علـی نیـز آمـده اسـت کـه یـکی از یارانـش بـه نـام »حَبَّ
نِ« می‏گوید: شبی با نُوف )یکی از اصحاب علی( در صحن دار الاماره خوابیده  عُرَ
بودیـم. در آخـر شـب، دیدیـم علـی دسـتش را بـر دیـوار نهـاده )و نظـری بـه آسـمان 

می‏افکند( همچون والهان شیدا و این آیات را تلاوت می‏کند:
رْضِ ... و بـاز تـکرار می‏کنـد، گوئـی عقـل او بـه پـرواز در 

َ
لأ

ْ
ـماواتِ وَ ا ـقِ السَّ

ْ
انَّ فی خَل
آمده است.

سـپس رو بـه مـن کـرد و گفـت: »ای حبّه بیداری یا خواب؟« عـرض کردم »بیدارم، 
تو در این حالتی، ما چگونه )خواب( باشیم؟«

سپس شروع کرد به اشک ریختن، بعد فرمود: »ای حبّه! خداوند موقفی دارد و ما 
را در پیشـگاه او موقفی اسـت؛ چیزی از اعمال ما بر او مکتوم نمی‏ماند و او به من و تو 

1. عیون أخبار الرضا، ج‏2، ص 65.
2. الخصال، ج‏2، ص 612.

3.  علل الشرائع، ج‏2، ص 363 ؛  معانی الأخبار، ص 342.
4. همان، ص 363.

5.  )1 و 2 و 3 و 4( بحار الانوار،  ج 87، ص 142 تا 148.
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از رگ گردنمان نزدیک‏تر است ...«1  
ایـن روایـات نشـان می‏دهـد کـه اولیاء اللَّه، هیچـگاه از این مطالعه اندیشـه برانگیز 
کـم بر آن همیشـه  و ایمـان آفریـن غافـل نمی‏شـدند؛ و از آفرینـش آسـمان‏ها و نظـام حا

الهام می‏گرفتند.
کرم روایت شده که آبرو و شرف مؤمن به نماز شب است و عزتش در  ز(  از نبی ا

بی‏نیازی از مردم است.2 
ح( و نیـز فرمـوده: »چـون روز قیامـت خـدا مردمـان اولیـن و آخریـن را گـرد آورد، نـدا 
کـه خـدای را در دل‏هـای  کـه بـه پـا خیزنـد شـب زنده‏دارانـی  دهنـده‏ای صـدا میزنـد 
شـب می‏خواندنـد پـس بـه پاخیزنـد گروهـی اندک بعد از ایشـان به حسـاب بقیه مردم 

رسیدگی شود.«3
ط( و در مناجات‏های حضرت داود، پروردگار به وی فرمود: »ای داود بر تو باد به 
اسـتغفار در شـب‏های تاریک و سـحرگاهان ای داود هر گاه تاریکی شـب ترا فرا گرفت 
نگاه کن به سـتارگان بلند در آسـمان و تسـبیح مرا بگو و بسـیار به یاد من باش که من 
هم ترا یاد می‏کنم ای داود همانا پرهیزکاران شب‏هایشان را نمی‏خوابند به خواندن 

نماز به سر می‏برند و روزشان را سپری نمی‏کنند مگر به ذکر من.«4
ثم؛ نماز شـب  انسـان  ی( رسـول خـدا فرمودنـد:  »فـإنّ صالة الیل مِنهاةٌ عنِ الا

را از گناه باز می‏دارد.«
یضة؛  ـت النّافلـةُ لِیُتمَِّ بهـا مـا أفسَـدَهُ مـن الفر

َ
ک( امـام باقـر فرمودنـد: »إنمـا جُعِل

همانـا )نمـاز( نافلـه را بـه خاطـر این جهت قرار دادند که جبران فسـاد نمازهای واجب 
را کند.«5 

ل( امـام صـادق می‏فرمایـد: »صالة المومـن بالیـل تذهـب بمـا عمـل مـن ذنـب 
بالنهار؛ نماز شب گناهانی را که مومن در روز مرتکب شده است را از بین می‏برد.«6

م( در حدیثی از رسـول خدا آمده اسـت: »ای مردم هیچ کس از شـما نیسـت مگر 
اینـکه مشکـلات و گرفتاری‏هـا همچـون کمربنـدی او را محاصـره کـرده اسـت. پـس 

1. بحارالانوار، ج 41، ص 22.
2. ارشاد القلوب، شیخ حسن دیلمی، ترجمه رضایی، ج‏1، ص 211

3. همان.

4. همان.
5. وسائل الشیعه، ج 3، ص20.

6. ثواب الاعمال، ص100.
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زمانـی  کـه دو سـوم شـب گذشـت و یـک سـوم آن باقـی مانـد ملـکی بـر او وارد می‏شـود و 
به او می‏گوید: ذکر خدا بگو که صبح نزدیک اسـت. پس چنانچه او حرکت کرد و ذکر 
گر او بلند  شد و وضو گرفت  خدا را گفت یک گره از گرفتاری‏هایش گشوده می‏شود و ا
و داخل نماز شـد همه گرفتاری‏ها از او گشـوده می‏شـود پس صبح می‏کند در حالی که 

کیزه( گردیده است.«1 همچون مردمک چشم )روشن و پا
ن( حضـرت عیسـی می‏فرمایـد: »طوبی للذیـن یتهجدون من الیل. اولئک الذین 
یرثـون النـور الـدائم مـن اجـل انهـم قاموا فی ظلمه الیل؛ خوشـا به حال کسـانی که شـب 
را بیـدار می‏ماننـد. ایناننـد کـه نـور دائـم را از آن رو کـه در تاریـکی شـب بـه پـا خاسـته اند 

به ارث می‏برند.«2
ار«؛  َ یْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّ

َّ
تُهُ بِالل

َ
س(  رسول خدا می‏فرماید: »مَنْ كَثُرَتْ صَل

هر که بیشتر نماز شب بخواند هنگام روز زیبا و نورانی است.«3
 مِـنْ إِخْوَانِـهِ فَدَعَا لَهُمْ- ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِـهِ اسْـتُجِیبَ لَهُ فِیهِمْ وَ 

ً
رْبَعِیـنَ رَجُلا

َ
مَ أ

َ
»مَـنْ قَـدّ

فِی نَفْسِهِ.«4
ع(   امـام صـادق فرمـود هـر ـكه چهـل تـن از بـرادران دینىـ خـود را در دعـا بـر خـود 

مقدم دارد براى آنان و خودش مستجاب شود.
یْـلِ فَیَمِیلُ 

َ
وْفَلِـیِّ قَـالَ سَـمِعْتُهُ یَقُـولُ إِنَّ الْعَبْـدَ لَیَقُـومُ فِی اللّ ـدٍ النَّ »عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ مُحَمَّ

بْـوَابَ 
َ
مُـرُ الُلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَىـ أ

ْ
 وَ قَـدْ وَقَـعَ ذَقَنُـهُ عَلَىـ صَـدْرِهِ فَیَأ

ً
عَـاسُ یَمِینـاً وَ شِـمَال بِـهِ النُّ

بِ إِلَـیَّ بِمَا لَمْ  قَرُّ ئِكَـةِ انْظُـرُوا إِلَىـ عَبْـدِی مَا یُصِیبُهُ فِـی التَّ
َ

ـحُ ثُـمَّ یَقُـولُ لِلْمَل ـمَاءِ فَتُفَتَّ السَّ
زِیدُهُ فِیهِ 

َ
وْ رِزْقاً أ

َ
دُهَا لَهُ أ جَدِّ

ُ
وْ تَوْبَةً أ

َ
غْفِرُهُ لَهُ أ

َ
ثِ خِصَالٍ ذَنْباً أ

َ
ی لِثَل فْتَرِضْ عَلَیْهِ رَاجِیاً مِنِّ

َ
أ

نِّی قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَه‏.«5
َ
ئِكَتِی أ

َ
شْهِدُكُمْ مَل

ُ
فَأ

ف( حضـرت هـادی می‏فرمـود: »گاه هسـت کـه بنـده بـرای نمـاز شـب برخیـزد و 
خـواب بـر وی غلبـه کنـد چنـدان کـه او را بـه راسـت و چپ کشـاند و گاهـی چانه‌اش به 
سـینه اش رسـد، حـق تعالـی امـر فرمایـد کـه درهـای آسـمان را بگشـایند و فرشـتگان را 
نـدا دهنـد کـه نظـر کنیـد که این بنده من در راه نزدیکی به من چه سـختی‏ها می‏کشـد 
در چیـزی کـه بـر وی واجـب نسـاخته ام بـه امید سـه چیـز: یا گناهش را بیامـرزم یا توبه 

1. بحارالانوار، ج82، ص223.
2. میزان الحکمه، ج 10، ص 234.

3. نهج الفصاحه، ص 580.
4. امالی، ص، 380.

5. ثواب الاعمال، ص، 42.
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روزیـش گردانـم و یـا رزق و روزی او را زیـاد کنـم. ای فرشـتگان شـما را گواه می‏گیرم که 
من همه را بدو عطا کردم«

الِحِینَ  بُ الصَّ
ْ
كُـمْ وَ دَأ ةُ نَبِیِّ هَا سُـنَّ یْـلِ فَإِنَّ

َ
ةِ اللّ

َ
بِـی عَبْـدِ اللَّه قَـالَ عَلَیْكُـمْ بِصَلا

َ
عَـنْ أ

جْسَادِكُم‏.1
َ
اءِ عَنْ أ

َ
قَبْلَكُمْ وَ مَطْرَدَةُ الدّ

ص( رسول خدا می‏فرماید: »بر شما باد به اقامه نماز شب، زیرا نماز شب سنتی 
کان است که  است از پیامبرتان رسول خدا. نماز شب عادت و رسم صالحان و پا

قبل از شما بودند و نماز شب موجب دفع بلا و بیماری‏ها و دردها از بدن می‏شود.«

داستان

گردان آقـا میـرزا محمـد تقـی ( نقـل شـده که:  □  از آقـا شـیخ محمـد علـی )از شـا
برای نماز شـب بیدار شـدم و در اتاق را باز کردم تا برای تطهیر بیرون روم؛ دیدم برف 
آمـده و نمی‌شـود بیـرون رفـت، لـذا تقریبـا از نمـاز آن شـب منصرف شـدم و برگشـتم که 
بخوابـم ولـی از سـوراخ لولـه بخـاری اطـاق صدایـی شـنیدم کـه گفتـه شـد: نـاز پـرورده 
کـش باشـد. لـذا از همان جـا دوباره  تنعـم نبـرد راه بـه دوسـت  عاشـقی شـیوه مـردان بلا

برگشتم و به نماز ایستادم. 
از یـکی از آقایـان کـه معاصـر ایشـان بود نقل شـده که ایشـان )آقا شـیخ محمد علی( 

نماز صبح را با وضوی نماز مغرب و عشاء می‏خوانده است. 2
□  یکی از نزدیکان امام می‌گوید:

»پنجاه سـال اسـت که نماز شـب امام خمینی ترک نشـده. امام در بیماری، در 
صحّـت، در زنـدان، در خلاصـی، در تبعیـد، حتّـی بـر روی تخت بیمارسـتان قلب هم، 
نماز شب می‏خواندند. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطبّاء می‏بایست به تهران 
منتقـل شـوند، هـوا بسـیار سـرد بـود و بـرف می‏باریـد و یخبنـدان عجیبـی در جادّه‌هـا 
وجود داشت، امام چندین ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بیمارستان 
قلـب بـاز نمـاز شـب خواندنـد. شـبی کـه از پاریس به سـوی تهـران می‏آمدند تمـام افراد 
در هواپیما خوابیده بودند و امام تنها در طبقه بالای هواپیما نماز شب می‏خواندند.
گر امام را از نزدیک دیده باشید آثار اشک بر گونه‌های مبارک امام، حکایت  و شما ا

از شب‌زنده‌داری و گریه‌های نیمه شب وی دارد.
بعضی از پاسداران در قم نقل می‏کردند که گاهی اوقات که امام برای تهجّد بیدار 

1. همان، ص، 41.
2. صدای سخن عشق )از رهنمودهای آیه الله بهجت »ره«(، ص 75.
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می‏شدند، آنها را مورد نوازش و تفقّد قرار می‏دادند.«1
□  در یکی از نشریه‌ها از قول فرزند امام خمینی آمده است:

»شـبی که از پاریس عازم ایران بودیم، امام در هواپیما برای نماز شـب برخاسـتند 
و چنـان می‏گریسـتند کـه خدمـه هواپیمـا، تعجّـب کـرده بودنـد و شـنیدم کـه پرسـیده 

بودند: آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است.
وقتـی امـام را از قـم می‏بردنـد بـرای زنـدان ]در عصـر طاغوت [ امام با حالتی نماز شـب 
خواندند که یکی از همراهان بعداً به من گفت: که ما تحت تأ ثیر شـدید نماز امام واقع 

شدیم و یکی از آنها تا تهران گریه کرده بود.
روزی کـه از نجـف عـازم کویـت شـدیم از صبـح سـاعت چهـار حرکـت کردیـم و شـاید 
هم زودتر، درسـت بعد از اذان صبح و بعد از آن همه گرفتاری‌ها سـاعت دوازده و شـاید 

بیشتر، سرانجام امام در هُتل بصره استراحت کردند.
دو ساعت نخوابیده بودند که ساعت‌شان زنگ زد و بیدار شدند و نماز شب خواندند 

و بعد هم نماز صبح ...«2
□ شهید محراب مرحوم صدوقی می‏گوید:

»ما مسـافرت‌هایی با امام کرده‌ایم، در مسـافرت مشـهد یک اخلاق پدرانه نسـبت 
بـه مـا مبـذول داشـتند. وقتـی از ارض اقـدس بـر می‏گشـتیم در بیـن راه روس‌هـا بـرای 
گرفتنـد )در آن زمـان قسـمت‌هایی از ایـران زیـر نظـر  بازرسـی جلـوی ماشـین مـا را 
دولت‌های شوروی و آمریکا و انگلستان بود( همگی پیاده شدیم و چون امام از اوّل 
تکلیـف، مراقـب نمـاز شـب بودنـد و ایـن عمـل، صـد در صـد از ایشـان تـرک نشـده، بعد 
از پیـاده شـدن خواسـتند کـه نمـاز شـب بخوانند. آنجا که وسـط بیابان بـود آبی وجود 
نداشـت. یک وقت نگاه کردیم آبی جاری شـده ایشـان آسـتین بالا زد و وضو گرفت. 
بعداً نفهمیدیم که تا ایشان نمازش ‍ تمام شد آب بود یا نبود. به هر حال ما در آن سفر 

یک چنین کرامتی از ایشان دیدیم «
کـه می‏بینیـم ایـن مـرد بـزرگ، متصّـل بـه  و در اثـر همیـن شب‌زنده‌داری‌هاسـت 

)معدن عظمت ( شده است و در راه خدا از هیچ چیز نمی‏هراسد.
بنـا بـه نوشـته بعضـی، امـام خمینـی در ضمـن بیـان ماجـرای زنـدان رفتن خود 

فرموده‌اند:
»همان‏طـور کـه در آن جـاده مسـتقیم ]قم-تهـران[ می‌رفتیـم، مـن متوجّـه شـدم 

1. فرازهایی از ابعاد زندگی امام، ص20.
2. داستان های شیرین از نماز شب، سید عبد الله حسینی. 
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آن دو نفـری کـه جلـو نشسـته بودنـد، یـکی از آنهـا اشـاره کـرد بـه سـمت راسـت ]سـمت 
راسـت آن جـادّه دریاچـه نمـک اسـت، که برخـی از مؤمنینی را که علیـه دولت فعالیّت 
شـدید داشـتند آنجـا می‏انداختنـد.[ بـا دسـت که به آن طرف اشـاره کـرد، من فهمیدم 
مقصودش چیسـت ولی من از اوّل که با آنها رفتم هیچ نترسـیدم و آن وقت که اشـاره 

کردند هم واللّه نترسیدم.
ناقـل ایـن قضیـه ادامـه می‏دهـد: یـکی از مراجـع کـه در آن مجلـس بـود وقتـی ایـن 
عبارت را شـنید، دگرگون شـد و در برابر عظمت این مرد بزرگ الهی انگشـت به دندان 

گرفت.«1
□ یکی از دوستان و نزدیکانِ مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، می‏گوید:

»مرحـوم ملـکی  شـب‏ها کـه بـرای تهجّـد و نمـاز شـب به پـا می‏خاسـت، ابتدا در 
بسترش مدّتی صدا به گریه بلند می‏کرد؛ سپس بیرون می‏آمد و نگاه به آسمان می‏کرد 
ـمواتِ وَالارض ...( را می‏خوانـد و سـر بـه دیـوار می‏گذاشـت و  ـق السَّ

ْ
و آیـات )إ نَّ فی خَل

مدّتـی گریـه می‏کـرد و پـس از تطهیـر نیـز کنـار حـوض ‍ مدّتی پیش از وضو می‏نشسـت و 
می‏گریست.

وخلاصـه از هنـگام بیـدار شـدن، تـا آمـدن بـه محـلّ نمـاز و خوانـدن نماز شـب، چند 
جا می‏نشسـت و بر می‏خاسـت و گریه سـر می‏داد و چون به مصلّایش ‍ می‌رسـید، دیگر 

حالش قابل وصف نبود.«
□ محدّث قمی  در شرح حال محدّث گرانمایه، حاج شیخ عباس قمّی آورده‌اند:
ع فجـر  »وی در تمـام دوره سـال، در چهـار فصـل، حدّاقـل یـک سـاعت قبـل از طلـو

بیدار و مشغول نماز و تهجّد بود.
به عبادت آخر شب و قبل از سپیده دم اهمیّت زیاد می‏داد و معتقد بود که بهترین 
اعمـال مسـتحبّی، عبـادت و تهجّـد اسـت فرزنـد بزرگـش می‏گویـد: تـا آن جا کـه من به 
خاطر دارم بیداری آخر شب از او فوت نشد، حتّی در سفرها، این شیوه عملی می‏شد.
محـدّث قمـی دربـاره اسـتادش حـاج میـرزا حسـین نـوری، می‏نویسـد: او در زهـد و 
عبـادت سـخت کوشـا بـود، نمـاز شـب او فـوت نشـد و راز و نیـازش بـا خداونـد متعال در 

تمام شب‏ها برقرار بود.«2
□ بدآموزی و کج اندیشی

»طلبه‌ای می‏گفت: شخصی به ظاهر باسواد و متّقی به من گفت: بهتر است انسان 

1. همان.
2. حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا و فضیلت ــ  61، 91.
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نمـاز شـب نخوانـد و نمـاز صبـح را هـم نزدیـک طلـوع آفتاب به جـای آورد، بـرای این که 
دچار عُجب و خودبینی نشود و چون نماز شب غرور می‏آورد باید آن را ترک کرد!

آن طلبـه گفـت: در اثـر ایـن کلام )چـون گوینـده آن را مـورد اعتمـاد می‏دانسـتم ( 
چندین سال نماز شب نخواندم با اینکه سحر هم بیدار بودم !

ببینید بدآموزی و کج اندیشی را! به آن طلبه گفته شد:
گر  آن شخص شیطان بوده که چنین سخن مزخرفی را بر زبان رانده است ؛ زیرا، ا
ایـن سـخن صحیـح باشـد در همه مسـتحبّات جاری اسـت. بنابراین بایـد گفت: نماز 
جماعـت و قـرآن و دعـا و... نخوانیـم زیـرا مغرور می‏شـویم ! بی ارزش بودن این گفتار 
بـه قـدری واضـح اسـت کـه نیـازی به تفصیل نـدارد. چون بدیهی اسـت که انسـان در 
کنـار انجـام مسـتحبّات بایـد رذائـل اخلاقـی را از خـود دور کنـد. و اصلاً خـودِ نمـاز شـب 
باعـث توفیـق انسـان بـرای سـتردن و زدودن صِفـات رذیلـه می‏شـود و آن خدایـی کـه 
ک عُجـب را نیـز  توفیـق سـحرخیزی می‏دهـد توفیـق پیراسـته شـدن از مـرض خطرنـا

عطا می‏کند.
ثانیـاً، چنیـن شـخصی کـه ایـن قـدر لاابالـی و بی‌تعهّـد اسـت کـه نمـاز صبـح خـود را 
در آخـر وقـت می‏خوانـد، معنـی نـدارد دچـار عُجـب بشـود و اصلاً دلیلـی بـرای عُجب او 
نیست مانند کوری است که نامحرم را نمی بیند! بلکه هنر است که انسان با رعایت 
و انجـام مسـتحبّات، دچـار خودپسـندی نشـود و خلاصـه تقـوای منفـی بـه درد نمـی 

خورد، آنچه سودمند است تقوای مثبت است.1
□ سالک کامل مرحوم ملکی می‏نویسد:

»گاهی از بعضی متهجّدین، نماز شـب فوت می‏شـود ولی این خود لطفی از سـوی 
خداونـد اسـت ؛ بـرای ایـن کـه آن شـخص، از تـأ سـف خـوردن بـرای فـوت نمـاز شـب و 
موفّـق نشـدن بـه ایـن امـر مهـم، اجـر بیشـتری ببـرد و نیـز از عُجـب محفـوظ و مصـون 
بماند؛ ولی طبق آنچه از احادیث اسـتفاده می‏شـود این امر بسـیار نادر اسـت و بیش از 

یکی دو شب نمی‌شود.«2
برخی دیگر نیز چنین می‏پندارند که شب‌زنده‌داری و نافله شب با درس ‍ خواندن 
منافات دارد و مانع تحصیل است و خلاصه اتلاف وقت است و باید آن وقت را صرفِ 

درس خواندن و مطالعه کرد.
این گروه نیز سـخت در اشـتباهند و نمی دانند که تهجّد بهترین وسـیله برای ازدیاد 
توفیـق  در تحصیـل اسـت و چـه بسـیار از تارکیـن تهجّـد را دیده‌ایـم کـه نـه تنهـا موفّق به 

1. اسرار الصلوة، ص 291.
2. همان.
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تحصیل نشده‌اند، بلکه در گرداب گناه غرق گشته‌اند.
در این باره مرحوم ملکی می‏گوید:

کـه از شـب‌زنده‌داران بودنـد و همیـن  »مـن بسـیاری از محصّلیـن را می‌شناسـم 
ع سـبب شـد کـه فهمـی عمیـق و اسـتقامتی بی‌نظیـر در امر تحصیل نصیبشـان  موضـو
شـد و بـه مراتـب و مقامـات والایـی رسـیدند و بالعکس، کسـانی هسـتند کـه در مطالعه 
کتب علمی کوشش بسیار دارند ولی به جایی نمی رسند و از علم خویش سودی نمی 

برند و برکتی نمی بینند.«1
یْـسَ مِـنْ شِـعَتِنا( و نیـز 

َ
»معلـوم نیسـت کسـانی کـه دارای ایـن منطقنـد جـواب، )ل

 
َ

یْل
ّ
( را، چه می‏گویند؟ چه پاسـخی بـرای )قُم الل

َ
یْل

ّ
ِ صَلـوةَ الل

ّ
یْـسَ مِنّـا مَـنْ لَْ یُصَـل

َ
)ل

إِلّا قَلِیلا(2 دارند؟«3

خلاصه و نتیجه‌گیری  

• از آیه شریفه استفاده می‏شود که گر چه مخاطب در این آیه ظاهرا پیامبراست 
ولـی از یـک نظـر می‏تـوان حـکم آن را تعمیـم داد و گفـت همـه افراد با ایمـان که برنامه 
الهـی روحانـی تلاوت و نمـاز شـب را انجـام می‏دهنـد سـهمی از مقـام محمـود خواهنـد 
داشـت و بـه میـزان ایمـان و عمـل خـود به بـارگاه قرب پـروردگار راه خواهنـد یافت و به 
همـان نسـبت می‏تواننـد شـفیع و دسـتگیر وامانـدگان در راه شـوند. زیـرا می‏دانیـم هـر 
مؤمنـی در شـعاع ایمـان خـود از مقـام شـفاعت برخـوردار خواهد بود ولـی مصداق اتم و 

کمل این آیه شخص پیامبراست.  ا
• روایـات اسلامی، اعـم از روایـات اهـل بیـت و روایاتـی کـه از طـرق بـرادران اهـل 
تسـنن نقـل شـده اسـت مقـام محمـود را بـه عنـوان مقـام شـفاعت کبـری تفسـیر کـرده 
اسـت، چـرا کـه پیامبربزرگ‌تریـن شـفیعان در عالـم دیگـر اسـت و آنهـا کـه شایسـته 

شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد.
• بـر اسـاس آیـه شـریفه انسـان مؤمـن هیـچ کار فـردی و اجتماعـی را جـز بـا صـدق و 
راسـتی آغاز نکرده، همچنین هیچ برنامه‏ای را جز به راسـتی پایان نمی‌دهد، راسـتی 

و صداقت و درستی و امانت، خط اصلی او در همه کارها می‏باشد. 

1. همان، ص 295.
2. سوره مزّمل، آیه 2.

3.  اسرار الصلوة، ص 291.





ولی مؤمنین

ذیــنَ 
َّ
ال آمَنُــوا  ذیــنَ 

َّ
ال وَ  هُ 

ُ
رَسُــول وَ  الُلَّه  كُــمُ  وَلِیُّ ــا 

َ
»إِنّ

كِعُــونَ« را هُــمْ  وَ  كاةَ  الــزَّ یُؤْتُــونَ  وَ  ــاةَ  الصَّ یُقیمُــونَ 
]سوره مائده، آیه 55[

»ولیّ و سرپرست شما، تنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانی 
هسـتندک ـه نمـاز را برپـا می‏دارنـد و در حـال رکـوع، زکات 

می‏دهند«

7
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شأن نزول

ابوذر می‏گوید: روزی همراه، با پیامبر اسلام نماز ظهر را به جماعت اقامه کردیم، 
کم  پس )از نماز( نیازمندی تقاضای کمک کرد، )بر اثر فقری که بر غالب مسلمانان حا
بود( کسـی از حاضران کمکی به او نکرد، سـائل )که از دریافت کمک ناامید شـده بود( 
دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: خدایا! تو شاهد باش که در مسجد 
پیامبـر اسلام تقاضـای کمـک کـردم، کسـی کمـکم نـکرد! علـی کـه در آن هنگام 
مشـغول نماز )مسـتحبّی و نافله( بود با انگشـت خِنْصِرْ )یعنی انگشـت کوچک دسـت 
راسـتش، که انگشـتری در آن بود( به آن نیازمند اشـاره کرد! شـخص نیازمند به سـوی 
آن حضـرت آمـد و انگشـتر آن حضـرت‏ را در آورد و رفـت. ایـن صحنـه در حضـور و جلـوی 
چشـمان پیامبـر و اصحـاب انجـام شـد. پیامبـر )پـس از دیدن این صحنـه زیبا و 
با شکـوه، دسـت به آسـمان بلند کرد و( فرمود: پروردگارا! برادرم موسـی بن عمران از تو 
تقاضایـی کـرد و گفـت:  »پـروردگارا! سـینه‏ام را گشـاده کـن و کارم را برایـم آسـان گردان؛ 
و گـره از زبانـم بگشـای؛ تـا سـخنان مـرا بفهمنـد. و وزیـری از خاندانـم بـرای من قـرار ده، 
بـرادرم هـارون را. بـا او پشـتم را محـکم گـردان؛ و او را در کارم شـریک سـاز« و تـو )در مقـام 
اجابـت خواسـته‏اش( در قـرآن چنیـن فرمـودی: »بزودی بـازوان تو را به وسـیله برادرت 

محکم )و نیرومند( می‏کنیم؛ و برای شما سلطه و برتری قرار می‏دهیم.«
پـروردگارا! مـن محمّـد، پیامبـر و برگزیـده تـو هسـتم، سـینه‏ام را گشـاده کـن؛ و کارم 
را برایـم آسـان گـردان؛ و وزیـری از خاندانـم؛ یعنـی علـی، برایـم قـرار ده، بـا او پشـتم را 

محکم گردان.«
ابو ذر در ادامه این حدیث می‏گوید: »به خدا قسم هنوز سخنان پیامبر به پایان 

كُمُ الُلَّه وَ ...« را بر پیامبر خواند!«1 ا وَلِیُّ
َ

نرسیده بود که جبرئیل نازل شد و آیه »إِنّ

1. التّفسـیر الكبیر، فخر رازی، ج 12، ص 26 ؛  أسـباب النزول )حجتی(، ص 28. روایت ابو ذر نشـان می‏دهد 
ـكه صدقـه حضـرت علـی در حـال نمـاز، تنهـا یـك كمـك معمولـی بـه شـخصی نیازمنـد نبـوده اسـت، بلكـه 
باعث حفظ سُـمعه و ابّهت مسـجد النّبی، كانون اسلام و مركز صحابه و مسـلمانان نیز شـد؛ زیرا آن نیازمند از 
ایـن ـكه در مسـجد النّبـی، آن مسـجد پـرآوازه و پرخاطـره، بـه او كمكـی نشـده بـود، بـه درگاه خدا شـكایت كرد. 
ع نمـاز، علاوه بـر رفـع نیاز آن انسـان محتـاج، موجب حفظ اعتبـار و ابّهت  بنابرایـن، صدقـه آن حضـرت در رـكو

ـكرم نیـز بود! مسـجد النّبـی و اصحـاب پیامبـر ا
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گان مهم  واژ

ــــ    ولی 
گروهی از لغت شناسان، ریشه واژه ولایت را ولی و به معنای قرب، شمرده اند.1

برخـی ماننـد طریحـی و راغـب اصفهانـی ولایـت »با کسـره« را به نصـرت و ولایت »با 
فتحه« را به امارت و اختیاری، معنا کرده‌اند.2

ابن اثیر بر این نظر است که واژه ولایت، اشعار به تدبیر، قدرت و فعل دارد و تا این 
سه معنا جمع نگردند، کاربرد واژه والی، دشوار است.3

برای واژه ولی، حدود  21 معنا مانند محب، ناصر، سلطان، معتق و... ذکر کرده‌اند.4
ک لفظی، به  روشـن اسـت معانی یاد شـده، به عنوان معانی اصلی و به نحو اشـترا

شمار نمی‏روند؛ بلکه اینها موارد کاربرد این واژه می‌باشند. 
راغب اصفهانی در تحلیل واژه مورد نظر می‌نویسد: 

»ولاء و توالـی یعنـی دو شـییء یـا بیشـتر، چنـان واقع شـوند که بین آنهـا، چیزی غیر 
از خودشـان، قـرار نگیـرد؛ ایـن واژه بـه نحـو اسـتعاره در قـرب به لحاظ مکان، نسـبت، 

دین، دوستی، نصرت و اعتقاد به کار می‏رود«5
واژه ولی، 44 بار و واژه اولیاء 42 بار در قرآن به کار رفته اند. تدبیر و تصرف کننده، 
متکفـل مصالـح، ناصـر، دوسـت، پیـرو، حلیـف وصـی وکیـل، فرزنـد، قریـب، اربـاب، 
آلهـه، خویشـاوند، معتـق، ناصـح ولی نعمت، بنده، کارگزار، شـریک، مدافع، از جمله 

معانی هستند که قرآن پژوهان برای واژه ولی، ذکر کرده‌اند.6
لّیُ  »فیومی« نیز می‏گوید: ولیّ شخص کسی است که به امر او قیام کند و آیه »الُلّه وَ
ذیـنَ ءَامَنـوا«7 از همیـن قبیـل اسـت.8 بنابرایـن از گفتـار لغویـان9 می‏تـوان اسـتفاده 

ّ
ال

1. زبیدی، تاج العروس،ج 20، ص 310 ؛ جوهری، الصحاح، ج 6، ص 2518.
2. طریحی، مجمع البحرین، ج 4، ص 554 ؛  مفردات واژه ولی. 

3. ابن اثیر، النهایه، ج 5، ص 227. 
4. زبیدی، تاج العروس، ج 20، ص 310.

5. مفردات، ص 886.
6. ر.ک. دامغانـی، الوجـوه الناظـره و النظائـر فـی القـرآن، ج2، ص 292 و 289؛  شـعرانی، نثر طوبی، ج 2، ص 

580 ؛ خرمشـاهی، بهاء الدین، دانشـنامه قرآن، ج 2، ص 2327 و 2324 و ..  .
7. سوره بقره، آیه 257.

8. المصباح المنیر، ج 2، ص 672.
9. ر.ک. زبیـدی، تـاج العـروس ج 20، ص 310 ؛ جوهـری، الصحـاح ج 6 ص 2518 ؛ طریحـی، مجمـع 

البحریـن ج 4، ص 554 ؛ مفـردات واژه ولـی .



116

کرد که معنای »ولایت«، همان سرپرستی و عهده‏دار بودن کار دیگری است و معانی 
دیگـری کـه بـرای آن گفته‏انـد، از قلمـرو همیـن معنـا اسـت؛ پس وقتی گفته می‏شـود: 
دوسـت، هم‏سـایه، هم‏پیمـان، پـدر، خـدا و پیامبـر ولـیّ هسـتند، در همـه مـوارد، ایـن 
معنا )اولویّت در قیام به امور( موجود است و چنان‏که ادیبان تصریح کرده‏اند، اصل، 
ک لفظـی را بپذیریـم؛ یعنـی معانـی  ک لفظـی اسـت1 و در صورتـی کـه اشـترا عـدم اشـترا
متعـدّدی بـرای لفـظ ولایت قائل شـویم، قرایـن حالی و لفظی دلالت می‏کند بر این‏که 
مقصود از »ولایت« در این آیه، همان سرپرستی است؛ زیرا ولایت که به صورت مفرد 
و با یک تعبیر، به همه )خدا، پیامبر، مؤمنانی که ...( نسبت داده شده، به یک معنا 
لی‏ بِالُمؤمِنینَ مِن  و

َ
بیُِّ أ ذیـن ءَامَنـوا(2 و پیامبر )النَّ

ّ
لِّ ال اسـت و چنان‏کـه خداونـد )الُلّه وَ

ذین ءَامنوا ...« 
ّ
نفُسـهِم(3 ولایت به معنای سرپرسـتی بر مؤمنان را دارا هسـتند: »ال

َ
أ

نیـز همـان ولایـت خـدا و پیامبـر را دارد؛ البتّه این ولایت بـرای خداوند بالاصاله و برای 
 ذیـنَ ءَامنـوا ...« تبعـی و بـا اذن پروردگار اسـت. از سـوی دیگر، پیامبر

ّ
پیامبـر و »ال

 
َ

یـكَ الذّكـرَ لِتُبیّنَ لِلنّـاسِ مَـا نُـزّل
َ
نزَلنـا إِل

َ
کـه وظیفـه تبییـن آیـات را بـر عهـده دارد: »و أ

إِلیِهم«4 خود به روشنی‏ولایت در این آیه را تفسیر کرده است.5

نکات تفسیری

1(  منظور از »الذین آمنوا«  

اسـت  الفـاظ حصـر شـمرده شـده  از  ادبیّـات عـرب  در  مـا  إنَّ کلمـه  کـه  می‏دانیـم 
نیسـت«  ایـن  جـز  و  اسـت  »ایـن‏  جملـه  یـا  »فقـط«  کلمـه  آن،  فارسـی  معـادل  و 
فقـط سـه دسـته‏ای هسـتند  مؤمنـان،  و سرپرسـت شـما  ولـی  بنابرایـن  می‏باشـد؛ 
کـه در آیـه شـریفه آمـده اسـت و غیـر از ایـن سـه، هیـچ کـس ولـیّ مؤمنـان محسـوب 
 خـدا رسـول   -2 خداونـد   -1 از:  عبارتنـد  مذکـور  دسـته  سـه   نمی‏شـود؛ 
ذِیـنَ آمَنُـوا؛ آنهـا کـه ایمان آورده‏اند« البتّـه نه تمام مؤمنان؛ بلکه بعضی از آنها 

َّ
3- »ال

طبق شرائطی که در ادامه آیه آمده است.

1. مغنی اللبیب، باب پنجم، ص 792 ـ 791.
2  سوره بقره، آیه 257.
3. سوره احزاب، آیه 6.
4. سوره نحل، آیه 44.

5. دائرة المعارف قرآن كریم )1(، ص 432.
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گـروه سـوم از اولیـاء  كِعُـونَ«-  كاةَ وَ هُـمْ را الةَ وَ یُؤْتُـونَ الـزَّ ذِیـنَ یُقِیمُـونَ الصَّ
َّ
 »ال

 اقامـه نمـاز 
ً

مؤمنـان، مؤمنـان هسـتند، امّـا نـه همـه مؤمنـان؛ بلـکه مؤمنانـی کـه اوّل
ع نمـاز به  می‏کننـد و علاوه بـر اقامـه نمـاز، زکات می‏پردازنـد و ثالثـاً زکات را در حـال رکـو

مستحقّ آن می‏دهند.
نتیجه این که ولی و سرپرست شما مؤمنان فقط سه دسته هستند:

1- خداونـد 2- پیامبـر 3- آنهـا کـه ایمـان آورده‏انـد و نمـاز را برپـا می‏دارنـد و در 
ع زکات می‏دهند.1 حال رکو

كِعُونَ« کیست؟ ذِینَ آمَنُوا ... را
َّ
مصداق »ال

ع ابحـاث گذشـته معنـای »انّمـا« و »ولـیّ« روشـن شـد ولـی هنـوز ابهـام آیـه  از مجمـو
ذِینَ 

َّ
 برطرف نشـده اسـت؛ زیرا از بحث‌های گذشـته معلوم نشـد که مراد از »وَ ال

ً
کامل

كِعُونَ« کیست؟ آمَنُوا ... را
مـه امینـی در کتـاب بی‏نظیـرش، الغدیـر، از بیسـت منبـع معـروف اهـل سـنّت 

ّ
عل

روایاتـی پیرامـون آیـه شـریفه محـلّ بحـث نقـل می‏کنـد؛ منابـع معروفـی چـون تفسـیر 
طبری، تفسـیر اسـباب النّزول، تفسـیر فخر رازی، تذکره سـبط ابن جوزی و الصّواعق 
ابن حجر و نور الابصار شبلنجی و تفسیر ابن کثیر و مانند آن که از اعتبار خاصّی در نزد 
ح  اهـل سـنّت برخـوردار اسـت. راویـان ایـن احادیـث ده نفـر از صحابـه معروف، به شـر

زیر، می‏باشند:
کـه  1. ابـن عبّـاس 2. عمّـار یاسـر 3. جابـر بـن عبـدالله الانصـاری 4. ابـوذر غفـاری 
مشروح‏ترین و متقن‏ترین روایت را در این زمینه نقل کرده است 5. انس بن مالک‏ 6. 
عبد الله بن سلام 7. سلمة بن کهیل 8. عبد الله بن غالب 9. عقبة بن حکیم 10. عبد 

الله بن ابیّ.2
بنابرایـن براسـاس روایـات فراوانـی در منابـع شـیعه و اهـل سـنّت، ایـن آیـه در شـأن 
امام علی نازل شده است. بر پایه این روایات که برخی از آنها با اندکی تفاوت نقل 
شده، فقیری وارد مسجد پیامبر  شد و تقاضای کمک کرد؛ ولی کسی چیزی به او 
نداد. او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! شاهد باش که من در مسجد 
 رسول تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی به من چیزی نداد. در همین حال، علی
ع بـود، با انگشـت کوچک دسـت راسـت خود اشـاره کـرد. فقیر نزدیک  کـه در حـال رکـو

آمد و انگشتر را از دست حضرت بیرون آورد و این آیه نازل شد.3 

1. آیات ولایت در قرآن، ص 78.
2. همان، ص 82.

3.  احقاق الحق، ج 2، ص 399؛ شواهد التنزیل، ج 1، ص 209- 239
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ابـوذر غفـاری نیـز همیـن شـأن نـزول را روایـت کـرده و در ادامـه آورده اسـت: در آن 
هنـگام، پیامبـر در حـال نمـاز بـود و ایـن ماجـرا را مشـاهده کرد. هنگامی کـه از نماز 
غ شـد، سـر بـه سـوی آسـمان برداشـت و گفـت: خدایـا! برادرم موسـی از تو خواسـت  فـار
که روح او را وسـیع و کارها را بر او آسـان کنی و گره از زبانش بگشـایی تا مردم گفتارش 
را درک کننـد و نیـز تقاضـا کـرد هـارون را کـه بـرادرش بـود وزیـر و یـاورش قـرار دهـی و به 
وسـیله او، بـر نیرویـش بیفزایـی و در کارهایـش شـریک سـازی. خداونـدا! مـن محمد، 
پیامبـر و برگزیـده تـوام. سـینه مـرا گشـاده کـن و کارهـا را بـر من آسـان سـاز. از خاندانم، 

علی را وزیر من گردان تا به وسیله‏اش پشتم قوی و محکم شود.
هنـوز دعـای پیامبـر پایـان نیافتـه بـود کـه جبرئیـل آیه ولایـت را نازل کـرد.1 این 
گـون درمنابـع شـیعه و اهـل سـنّت نقـل شـده اسـت. ازجملـه  شـأن نـزول از طـرق گونا
اصحابی‏کـه ایـن حادثـه را نقل‏کرده‏اند.امـام علـی، 2 عبـداللّه بـن عبّـاس3 ابورافـع 

مدنی،4عمّاربن یاسر5 ابوذر غفاری،6 انس‏بن مالک،7 و مقدادبن اسود هستند.8
از تابعان نیز مسلمة بن کهیل، 9عتبةبن ابی حکیم،10 سُدّی11 و مجاهد12 به نقل 

این حادثه پرداخته‏اند.
 در کتـاب غایـة المـرام تعـداد 24 حدیـث در ایـن بـاره از اهـل تسـنّن و 19 حدیـث از 
شـیعه نقـل شـده اسـت.13  در هـر صـورت، از نظـر شـیعه تردیـدی نیسـت کـه ایـن آیـه 
دربـاره امـام علـی فـرود آمـده و از نظـر اهـل سـنّت نیـز شـهرت ایـن روایـات بـه حدّی 
است که متکلّم معروف اهل سنّت، قاضی ایجی در کتاب مواقف تصریح کرده است 

1.  مجمع البیان، ج 3، ص 324 و 325.
2. شواهد التنزیل، ج 1، ص 226؛ الدرّالمنثور، ج 3، ص 106؛ المراجعات، ص 230.

3. همان، ص 232. 
4. الدرّالمنثور، ج 3، ص 106.

5. فرائد السمطین، ج 1، ص 194.
6. شواهد التنزیل، ج 1، ص 225. 

7. التفسیر الكبیر، ج 12، ص 26؛ شواهد التنزیل، ج 1، ص 230. 
8. همان، ص 228. 

9. الدرّالمنثور، ج 3، ص 105.
10. جامع البیان، مج 4، ج 6، ص 390. 

11. همان، ص 389.

12. همان، ص 390.
13. منهاج البراعة، ج 2، ص 350.
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ح مواقف،  که مفسّـران بر نزول این آیه در شـأن علی اجماع دارند.1 جرجانی در شـر
ح تجرید »16«  نیز  ح مقاصد »15«  و قوشـچی در شـر »14«  سـعدالدین تفتازانی در شـر

بر این اجماع اعتراف دارند.2
عبدالـرزاق  حافـظ  ماننـد  گـون،  گونا اعصـار  در  سـنّت  اهـل  از  بزرگـی  محدّثـان 
صنعانـی )شـیخ بخـاری( حافـظ عبدبـن حمیـد، حافـظ رزیـن بـن معاویـه، حافـظ 
کر،  نسـائی )مؤلـف صحیـح(، حافـظ محمدبـن جریر طبـری، ابن‏ابی‏حاتم، ابن‏عسـا
ابن‏جـوزی،  هیثمـی،  بغـدادی،  خطیـب  طبرانـی،  ابوالقاسـم  ابوبکربن‏مردویـه، 
محـبّ طبـری، جلال الدیـن سـیوطی و متّقی هندی، این روایت را در کتاب‏هایشـان 
کـه ایـن آیـه در شـأن  گفتـه اسـت: بیش‏تـر اخباریـان برآننـد  آورده‏انـد.3 آلوسـی هـم 
امام‏علی نازل شـده4. و شـهرت این خبر به حدّی بوده که حسـان بن ثابت، شـاعر 

رسول خدا نیز این منقبت علی را به نظم آورده است:
کعـاً  کنـت را  فانـت الّـذی اعطیـت اذ 
کـع‏ را خیـر  یـا  النفـس  فدتـک   زکاة 
ولایـة خیـر  اللّه  فیـک   فانـزل 
الشـرایع‏5 کتـاب  اثنـی  اثبتهـا   و 

2( منظور از »ولی«
الف( نقل معانی متعدد از طرف اهل سنت 

گر معنای این کلمه روشـن  ابتدا به تبیین و تشـریح کلمه »ولی« می‏پردازیم؛ زیرا ا
شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. برخی از مفسّران اهل سنّت برای دور کردن 
مخاطبان خویش از معنای روشـن آیه، معانی بسـیاری، بیسـت و هفت معنی6 برای 
ولـی ذکـر کرده‏انـد، تـا بگویند این کلمه لفظ مشـترکی اسـت که معانـی مختلفی دارد و 
ما نمی‏دانیم که خداوند در این آیه کدامیک از آن معانی را اراده کرده است؛ پس آیه 

مبهم است و دلالت بر چیزی ندارد!

ح المواقف، ج 8، ص 360. 1. شر
ح تجرید، قوشچی، ص 368. ح المقاصد، ج 5، ص 207. )16(. شر 2.  )14(. همان‏. )15(. شر

3. ر.ک. آیة الولایة، ص 12. احقاق الحق، ج 2، ص 399- 407.
4. روح‏المعانی، مج 4، ج 6، ص 244.

كريم)1(، ص: 431. 5. دائرة المعارف قرآن 
مـه امینـی در اثـر گرانسـنگ خویـش، الغدیـر، جلـد 1، صفحـه 362، ایـن احتمـالات بیسـت و 

ّ
6. مرحـوم عل

هفتگانـه را نقـل ـكرده اسـت.
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ب( اهل لغت بیشتر از سه معنی برای ولی نیاورده‌اند
ولـی هنگامـی کـه بـه لغـت مراجعـه می‏کنیم و کلمـات و نظریّـات متخصّصین لغت 
را مطالعـه می‏نمائیـم، مشـاهده می‏کنیـم کـه آنـان بیش از دو تا سـه معنـی برای کلمه 
»ولی« نگفته‏اند. بنابراین بقیّه معانی، همه، به این سه معنی بازمی‏گردد! این سه 

معنی عبارتند از:
1- »ولی« به معنای یار و یاور و ناصر و ولایت به معنای نصرت و یاری است.

2- معنی دومی که برای ولایت گفته‏اند، سرپرستی و صاحب اختیار بودن است، 
بنابراین »ولی« سرپرست و صاحب اختیار است.

3- سـومین معنـای »ولـی« دوسـت و رفیـق اسـت؛ هر چند انسـان را نصـرت و یاری 
نکند. ولی از آنجا که دوست در عالم رفاقت، غالباً به یاری انسان می‏شتابد، معنای 
سـوم نیـز بـه معنـای اوّل بازمی‏گردد؛ بنابراین، از نظر دانشـمندان لغـت »ولی« دارای 

دو معنای عمده است و بقیّه معانی به این دو بازمی‏گردد.1
بـا بررسـی آیـات قـرآن در می‌یابیـم کـه کلمـه ولیّ در معانی مختلفی اسـتعمال شـده 

کثر موارد به معنای سرپرست و صاحب اختیار است. است؛2 ولی در ا
ج( منظور از ولیّ در آیه مورد بحث‏

انصاف این است که »ولیّ« در این آیه به معنای سرپرست و صاحب اختیار است؛ 
نه به معنای دوست و یار و یاور؛ زیرا:

: »انّمـا« کـه در صـدر آیـه آمـده دلیـل بـر حصـر اسـت. یعنـی فقـط ایـن سـه دسـته 
ً

اوّل
گر ولیّ به معنای دوسـت باشـد حصر  ولـیّ مؤمنـان هسـتند، نـه غیـر آنهـا؛ در حالی که ا
معنی نخواهد داشت، زیرا در این صورت واضح است که غیر از سه گروه فوق کسان 
گـر ولیّ بـه معنای یـار و یاور  دیگـری هـم یـار و یـاور مؤمنـان هسـتند، علاوه بـر ایـن که ا
ذِینَ آمَنُوا« لازم نبود، که در حال اقامه نماز زکات بدهند. 

َّ
باشد این همه قید برای »ال

زیـرا همـه مؤمنـان، حتّـی در غیـر حـال نمـاز و بلـکه حتّی مؤمـن بی‏نمـاز، می‏تواند یار و 
یاور برادر مسلمان خویش باشد؛ بنابراین، از کلمه »انّا« که دلالت بر حصر می‏کند و 
ذِینَ آمَنُوا«  آمده اسـت، اسـتفاده‏ می‏شـود که ولایت در 

َّ
قیود متعدّدی که در مورد »ال

1. آیات ولایت در قرآن، ص 78
2. در بعضـی از آیـات بـه معنـای »یـار« و »یـاور« و »ناصـر« اسـتعمال شـده اسـت؛ مثـل آیـه شـریفه 107 ؛  در برخی 
از آیـات بـه معنـای »معبـود« اسـت، آیـه 257 سـوره بقـره ؛ در برخـی آیـات بـه معنـای »هـادی« و »راهنمـا« نیـز 
آمـده اسـت،؛ در آیـه 17 سـوره كهـف ـ بـه معنـای سرپرسـت و صاحـب اختیـار ماننـد آیات 28 سـوره شـوری، 33 

سـوره اسـراء، 282 سـوره بقـره،  34 سـوره انفـال، آیـه پنجـم سـوره مریـم.
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آیـه شـریفه بـه معنـای دوسـتی و نصـرت نیسـت؛ بلکه بـه معنای سرپرسـتی و صاحب 
اختیار بودن اسـت. خداوند و پیامبر و مؤمنین )با آن شـرایطی که در آیه آمده( ولیّ و 

صاحب اختیار و سرپرست شما می‏باشند.
ثانیـاً: آیـه 56 سـوره مائـده، کـه بعـد از آیـه مـورد بحـث آمده اسـت، بهتریـن قرینه و 

دلیل بر مدّعای ماست؛ خداوند متعال در این آیه می‏فرماید:
غالِبُونَ‏

ْ
ذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الِلَّه هُمُ ال

َّ
هُ وَ ال

َ
 الَلَّه وَ رَسُول

َّ
وَ مَنْ یَتَوَل

و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، )پیروزند؛ زیرا( حزب 
و جمعیّت خدا پیروز است.

حـزب بـه معنـای جمعیّـت متشکّـل اسـت، پیـروزی یـک حـزب بـه معنـای غلبـه و 
پیروزی آنها در یک حرکت و جهش اجتماعی است؛ بنابراین، از این آیه شریفه که در 
ارتباط با آیه قبل و مورد بحث است و ظاهراً همزمان نازل شده‏اند، استفاده می‏شود 

ح شده در آیه مذکور یک ولایت سیاسی و حکومتی است. که ولایت مطر
بنابرایـن، معنـای آیـه چنین می‏شـود: »کسـی که حکومت خـدا و پیامبر و حکومتِ 

الذین آمنوا .... را بپذیرد، چنین حزب و جمعیّتی پیروز است.«
نتیجـه ایـن کـه، بـا تفکّـر و تعمّـق در کلمـه کلمـه و جمله جمله آیه ولایـت و با صرف 
نظر از روایات فراوانی که در تفسـیر آیه وارد شـده اسـت، معلوم شـد که ولیّ در این آیه 
ذِینَ 

َّ
بـه معنـای امـام و پیشـوا و سرپرسـت اسـت و هـر کس حکومـت خدا و رسـول و »ال

آمَنُوا« را با آن شرایطی که در آیه آمده بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود.
د( بیان علامه طباطبایی 

علامـه ابتـدا اثبـات می‏کننـد کـه خداونـد متعـال ولایـت تشـریعی خـود را بـه برخی از 
بنـدگان برگزیـده اعطـاء نمـوده اسـت لـذا  می‏فرماینـد: قـرآن بـرای خداونـد متعـال دو 
سـنخ از ولایـت قایـل اسـت: ولایـت تکوینـی و تشـریعی ولایـت تکوینـی خـاص خداوند 

متعال.    
 الف( آیاتی که ولایت تشریعی را که در آیات قبل برای خداوند ثابت می‏کرد در آنها 
همان را برای رسول خدا ثابت می‏کند و قیام به تشریع و دعوت به دین و تربیت امت 

و حکومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناصب رسالت وی می‏داند.1
جامع و فشرده این آیات اینست که رسول خدا نیز دارای چنین ولایتی هست که 
امت را بسوی خدای تعالی سوق دهد و در بین آنها حکومت و فصل خصومت کند و در 

1. مانند آیات احزاب آیه 6. ـ سـوره نسـاء آیه 105 ـ سـوره شـوری آیه 52 ـ سـوره جمعه آیه 2 ـ سـوره نحل آیه 44 
ـ سـوره مائده آیه 49 ـ سـوره احزاب آیه 36 ـ سـوره نسـاء آیه 59.
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تمامـی شـؤون آنهـا دخالـت نماید و همیـن طور که بر مردم اطاعت‏ خـدای تعالی واجب 
کرده است اطاعت او نیز بدون قید و شرط واجب است. پس برگشت ولایت آن حضرت 
به سـوی ولایت تشـریعی خداوند عالم اسـت، به این معنا که چون اطاعت خداوند در 
امور تشریعی واجب است و اطاعت رسول خدا هم اطاعت خداست پس رسول خدا 
مقـدم و پیشـوای آنـان و در نتیجـه ولایـت او هـم همـان ولایت خداونـد خواهد بود. کما 
« و آیـه »وَ ما كانَ 

َ
سُـول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَلَّه وَ أ

َ
اینـکه بعضـی از آیـات گذشـته ماننـد آیـه »أ

هُ ...« و آیاتی دیگر به این معنا تصریح می‏کردند. 
ُ
ؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَ الُلَّه وَ رَسُول لُِ

ب( آیاتی که همین ولایتی را که دسـته سـوم برای رسـول خدا ثابت می‏نمود برای 
امیـر المؤمنیـن، علـی بـن ابـی طالـب ثابـت می‏کنـد و آن آیـات یکی همیـن آیه مورد 
بحث ما است که بعد از اثبات ولایت تشریعی برای خدا و رسول، با واو عاطفه عنوان 
»الذیـن آمنـوا« را کـه جـز بـر امیر المؤمنین منطبق نیسـت بـه آن دو عطف نموده و به 
یک سیاق این سخن ولایت را که گفتیم در هر سه مورد ولایت واحده‏ای است برای 
پـروردگار متعـال، البتـه بـه طـور اصالـت و بـرای رسـول خـدا و امیر‌المؤمنیـن به طور 

تبعیت و به اذن خدا ثابت می‏کند.1
بیان ایشان به طور خلاصه در آیه مورد بحث این است که: هر جا در قرآن ولایت را 
به پیغمبر نسـبت داده اسـت مقصود از آن ولایت در تصرف یا محبت اسـت مانند 
هُ وَ 

ُ
كُـمُ الُلَّه وَ رَسُـول ـا وَلِیُّ

َ
نْفُسِـهِمْ«2 و آیـه »إِنّ

َ
ؤْمِنِ�ینَ مِـنْ أ لی‏ بِالُْ وْ

َ
بیُِّ أ آیـه شـریفه: »النَّ

ذِینَ آمَنُوا ...« چون در این دو آیه روی سـخن با مؤمنین اسـت و معنا ندارد رسـول 
َّ
ال

خدا یاور آنها باشد چنان که مفصلا بیان کردیم.
پـس معلـوم شـد کـه ایـن دو آیـه مـورد بحـث در سـیاق، بـا آیـات سـابق خـود شـرکت 
ندارنـد و لـو اینـکه فـرض هـم بکنیـم کـه ولایـت بـه معنای نصرت اسـت و نبایـد فریب 

جمله آخر آیه یعنی:
غالِبُـونَ« را خـورد و خیـال کـرد کـه ایـن جملـه تنها مناسـب با 

ْ
»فَـإِنَّ حِـزْبَ الِلَّه هُـمُ ال

ولایـت بـه معنـای نصـرت اسـت. زیـرا ایـن جمله بـا معانی دیگـر ولایت یعنـی تصرف و 
محبت نیز مناسـبت دارد، برای اینکه غلبه دینی و انتشـار دین خدا در همه عالم که 
یگانـه هـدف اهـل دیـن اسـت محتـاج اسـت به اینـکه اهل دین به هر وسـیله شـده به 
خـدا و رسـول متصـل و مربـوط شـوند، چـه اینـکه ایـن اتصـال بـه نصـرت خـدا و رسـول 
باشـد و یا به قبول تصرفاتشـان و یا به محبت و دوسـت داشتن‏شـان، پس جمله آخر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 18 ـ 15. با تلخیص.
2. سوره احزاب، آیه 6.
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آیه با هر سه معنا سازگاری دارد.1

پاسخ به برخی شبهات 

الف(  ادعای فخر رازی در باره آیه ولایت 
ادّعـای فخـر رازی، مبنـی بـر ایـن کـه مجموعه روایـات موجود پیرامون آیه شـریفه 
محلّ بحث، تنها سه روایت مذکور است، سخن بی‏اساسی است؛ زیرا بیش از چهل 
روایت در این زمینه وجود دارد2 و جالب این که بیشتر این روایات از خود اهل سنّت 
نقـل شـده اسـت ولـی امـان از تعصّـب و لجاجـت کـه وقتـی دامنگیـر انسـان می‏گـردد، 
باعـث می‏شـود کـه او سـخنان غیـر منتظـره بگویـد، هـر چنـد دانشـمندی چـون فخـر 
گـر در مسـئله‏ای، مانند آیـه فوق، بیـش از چهل روایت  رازی باشـد! علاوه بـر ایـن کـه ا
بـه مـا رسـیده باشـد، می‏تـوان ادّعـا کـرد کـه چندیـن برابـر آن، روایـت وجود داشـته که 
در طـول تاریـخ از بیـن رفتـه اسـت؛ مخصوصـاً در دوران سـیاه و تاریـک بنـی امیّـه کـه 
 مخصوصـاً آنچـه مربوط به امیـر مؤمنان ،رسـماً بـا فضائـل و مناقـب اهـل البیـت
بود، مبارزه می‏شـد و کسـی جرأت بیان و نشـر فضائل آن حضرت را نداشـت و چه بسـا 
افـرادی بودنـد کـه فضائلـی از حضـرت می‏دانسـتند و جـرأت بیـان آن را نداشـتند و آن 
فضائـل را بـا خـود بـه گـور بردنـد! جوّ خفقان و اختناق به قدری شـدید بـود که افرادی 
گر کسـی نام  کـه فضائـل اهـل بیـت را می‏گفتند تحت تعقیب قرار می‏گرفتند، بلکه ا

فرزندش را علی می‏نهاد، نیز مورد مؤاخذه قرار می‏گرفت!
گر در مسئله‏ای 40 روایت به ما برسد به جرأت می‏توان ادّعا  با این شرایط سخت ا

کرد که چند برابر این مقدار روایت بوده که در طول تاریخ از بین رفته است! 
نتیجـه ایـن کـه، بـا توجّـه بـه روایـات فـراوان، کـه در حـدّ تواتـر اسـت و برخـی از آنهـا 
كُـمُ الُلَّه« در  ـا وَلِیُّ

َ
ح شـد، شکّـی باقـی نمی‏مانـد که آیه شـریفه »إِنّ بـه طـور مفصّـل مطـر

شـأن حضـرت امیـر مؤمنـان وارد شـده و آن حضـرت، پـس از خداونـد و پیامبـرش، 
سرپرست مسلمان‏ها و امام و رهبر و پیشوای آنهاست.3

ب( چرا تمام ضمیرها در آیه شریفه جمع آمده 
همان گونه که گذشت آیه شریفه برای سه گروه ولایت قائل شده است و در مورد 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 7؛ با تلخیص.
2. ر.ک. ولایت در قرآن، ص 80.

3. همان، ص 86.
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گروه سوم تمام ضمیرها، فعل‏ها و موصول‏ها بصورت جمع آمده است.
توجّه كنید:

کعون. ذین 2. آمنوا 3. الّذین 4. یقیمون 5. یؤتون 6. هم 7. را
َ
1. الّ

هفت کلمه مذکور همه متناسـب با جمع اسـت، معنای این جملات این اسـت که‏ 
ع به فقیر کمک کردند، در حالی که در تمام روایات فقط از  افراد مختلفی در حال رکو
ع صدقه داد، نام برده شـده اسـت. با توجّه به  علی به عنوان کسـی که در حال رکو
این مطلب، آیا روایاتی که در شـأن نزول آیه شـریفه وجود دارد، با آیه سـازگار اسـت؟ و 
گر بین آیه‏ای از قرآن مجید و روایت یا روایاتی تعارض وجود داشـته  روشـن اسـت که ا
باشـد، بایـد دسـت از آن روایـت یـا روایـات برداریـم و بـه مضمـون و محتـوای آیـه قـرآن 
عمل کنیم، پس تعارض فوق بین آیه شریفه و روایات، روایات را بی‏اعتبار می‏کند.

پاسخ: دانشمندان و مفسران اهل سنّت خود پاسخ این اشکال را داده‏اند؛ فخر رازی 
در جواب این سؤال می‏گوید:

»جمـع گاهـی بـرای احتـرام اسـت، یعنـی گاهـی بـا ایـن که مخاطـب یک نفر بیشـتر 
نیسـت، بـرای احتـرام لفـظ جمـع بـه کار بـرده می‏شـود همـان گونـه کـه در فارسـی نیـز 
چنیـن اسـت و بـه جـای »تـو رفتـی، گفتـی، آمـدی و ماننـد آن« گفتـه می‏شـود: »شـما 
رفتیـد، گفتیـد، آمدیـد و ماننـد آن« بنابرایـن در ادبیّات عرب گاهی جهت احترام لفظ 

جمع به جای مفرد به کار برده می‏شود و در آیه فوق نیز چنین است.«1 
آلوسی در روح المعانی پاسخ دیگری داده است؛ او می‏گوید:

»گاه بـرای عظمـت شـخص و گاه بـرای عظمـت کار، به جای صیغـه مفرد از صیغه 
جمـع اسـتفاده می‏شـود و ایـن در لغـت عـرب مرسـوم اسـت. ولـی چون این اسـتعمال، 

مجازی است نیاز به قرینه دارد.«2  
: همان‏طور که گفتید استعمال صیغه جمع به جای مفرد جهت 

ً
و امّا پاسخ ما: اوّل

احتـرام شـخص یـا عظمـت کار، مرسـوم و متـداول اسـت و در آیـه مـورد بحـث نیـز بـه 
همیـن جهـت صیغـه جمـع به کار رفته اسـت و قرینه این اسـتعمال مجازی این اسـت 
که هیچ کس از دانشـمندان، حتّی دانشـمندان متعصّب اهل سـنّت، معتقد نیسـتند 
ع صدقـه داده باشـد تا مشـمول آیه باشـد و این خود  غیـر از علـی، کسـی در حـال رکـو
بهترین قرینه بر استعمال لفظ جمع در موردی است که باید لفظ مفرد بیاید.                        
ثانیـاً: در آیـات قـرآن مجیـد بـه طـور گسـترده صیغـه جمـع در جایـی کـه بایـد مفـرد 

1. التّفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.
2. روح المعانی، ج 6، ص 167.
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استعمال شود به کار رفته است.1
جْرُهُـمْ 

َ
هُـمْ أ

َ
ا وَ عَلانِیَـةً فَل ـارِ سِـرًّ یْـلِ وَ النَّ

َّ
ـمْ بِالل ُ

َ
مْوال

َ
ذِیـنَ یُنْفِقُـونَ أ

َّ
مثلا در آیـه »ال

ذین، ینفقون، اموالهم، 
ّ
مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ‏«2 نیز کلمات »ال یِْ

َ
مْ وَ لا خَوْفٌ عَل ِ بِّ عِنْدَ رَ

بّـم، علیهـم، هـم، یحزنـون« همـه، بـه صیغـه جمـع آمـده اسـت؛ ولی  فلهـم، اجرهـم، ر
بسـیاری از مفسّـران گفته‏انـد کـه منظـور، علـیّ بـن أبـی طالـب بـوده اسـت که شـب 
و روز، پنهـان و آشکـار انفـاق می‏کـرده اسـت. طبـق روایتـی، آن حضـرت چهـار درهـم 
داشت، یکی را شبانه و دیگری را در روز، سومی را آشکار و چهارمی را پنهان انفاق کرد 

و آیه فوق در شأن انفاق او نازل شد!3  
سـؤال: مگـر می‏شـود بـرای کارهـای بسـیار جزئـی، همچـون انفـاق چهـار درهـم، 

آیه‏ای نازل می‏شود؟
پاسخ: آنچه از نظر اسلام مهم است کیفیّت و چگونگی عمل است نه مقدار عمل. 
گـر عمـل مخلصانـه باشـد، ممکن اسـت در شـأن انفاق کمتـر از چهار درهم  بنابرایـن، ا
گـر کسـی کوهـی از طلا هـم انفـاق کنـد ولـی از سـر اخلاص  نیـز آیـه‏ای نـازل شـود، امّـا ا

نباشد، هیچ ارزشی نخواهد داشت و آیه‏ای در شأن آن نازل نمی‏شود.4

ج( چگونه ممکن است علی در زمان حیات پیامبر ولایت داشته باشد

ح نموده‏اند این است که: اشکال دیگری که فخر رازی5 و دیگران مطر
گر ولایت در این آیه شریفه به معنای سرپرستی و صاحب اختیار بودن و امامت   »ا

و رهبری باشد ولایت علی علیه السلام در حال حیات پیامبر  چه معنایی دارد؟
زیـرا بـر فـرض ثبـوت ایـن معنـی بـرای علـیّ بـن أبـی طالـب ولایـت بعـد از رحلـت 
پیامبـر بـرای او ثابـت می‏شـود ولـی در زمـان حیـات پیامبـر چنیـن ولایتـی بـرای او 
گر ولایت را به معنای دوستی و نصرت بگیریم هیچ اشکالی ندارد،  ثابت نیست، امّا ا

زیرا علی حتّی در زمان پیامبر دوست و یار مؤمنان بوده است!«.
پاسـخ: جـواب ایـن اشکـال هـم روشـن اسـت، زیـرا ولایـت ولـیّ،  وصـیّ، خلیفـه و 
جانشـین همـواره بالقـوّه بـوده نـه بالفعـل و اساسـاً ایـن مطلـب در درون ایـن کلمـات 

1. ر.ک. آیات ولایت در قرآن، ص 93.
2. آنهـا ـكه امـوال خـود را، شـب و روز، پنهـان و آشـكار، انفـاق میك‏ننـد، مزدشـان نـزد پروردگارشـان اسـت؛ نـه 

ترسـی بـر آنهاسـت، و نـه غمگیـن می‏شـوند. سـوره بقـره، آیـه 74.
3. الكشّاف، ج 1، ص 319.  التّفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.

4. آیات ولایت در قرآن، ص 94
5. التّفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.
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نهفته اسـت؛ حضرت زکریّا که از خداوند فرزندی طلب می‏کند تا ولیّ و جانشـین و 
وارث او باشـد و خداوند نیز خواسـته‏اش را اجابت نموده و یحیی را به او می‏دهد1، آیا 
یحیی در زمان حیات پدر وارث و ولیّ و جانشـین اوسـت. یا پس از رحلت پدر؟ روشـن 

است که این امور بعد از مرگ پدر است.
ایـن مسـئله یـک امـر عرفـی و عقلائی اسـت؛ کسـانی کـه وصیتنامه می‏نویسـند و برای 
خـود وصـی تعییـن می‏کننـد، آیا بـرای وصی، قبـل از مرگ خویش ولایـت و اختیاری قائل 
می‏شوند، یا اینها مربوط به پس از مرگ است؟ آقای فخر رازی حتماً وصیت‏نامه داشته 
اسـت و بـرای خـود وصـی انتخـاب کـرده اسـت، آیـا وصـیّ او در زمـان حیاتـش جانشـین او 
بـوده اسـت، یـا بعـد از مماتـش!؟ از ایـن بالاتر، تمام زمامداران دنیا برای خویشـتن خلیفه 
و جانشینی تعیین می‏کنند ولی هیچ کدام از آنها در حیات زمامدار فعلی، قدرتی ندارند، 

بلکه قدرت و اختیارات آنها برای پس از مرگ زمامدار فعلی است.
بنابرایـن ولایـت در آیـه شـریفه بـه معنای صاحـب اختیار و سرپرسـت و امامت امّت 
است ولی تمام این معانی بعد از رحلت پیامبر برای علی فعلیّت پیدا می‏کند.

علاوه بـر ایـن، مسـئله تعیین جانشـینی پیامبر اختصاص بـه این آیه ندارد، بلکه 
پیامبر اسلام در طول دوران بیست و سه‏ساله پیامبری‏اش به طور مکرّر مسئله 
ح شـده اسـت،  کتـب حدیثـی مطـر کـرارا در  کـه  کردنـد،  ح  خلافـت علـی  را مطـر
نتیجـه ایـن کـه، ایـن قبیل اشکـالات، که جواب روشـنی دارد، در واقـع بهانه‏جویی 

است!
بنابرایـن علی‏رغـم اشکـالات و بهانه‏جویی‏هـای فراوانـی کـه پیرامـون دلالـت آیـه 
ح شـده، که مهم‏ترین آنها در بالا ذکر شـد و پاسـخ آن بیان گشـت،  شـریفه ولایت مطر
دلالت آیه شریفه بر ولایت روشن است و آیه فوق ولایت و سرپرستی و امامت و رهبری 
کرم و پس  را برای سه کس ثابت می‏کند: نخست خداوند متعال و سپس پیامبر ا

2.از او، حضرت امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب

 پیام آیه ولایت‏

آیه شریفه محلّ بحث علاوه بر اثبات ولایت امیر المؤمنین، پیام مهمّی نیز برای 
شیعیان آن حضرت، بلکه برای تمام مسلمانان جهان دارد. و آن این که:

1. سوره مریم، آیه 5 و 6.
2. آیات ولایت در قرآن، ص 100.
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علـی بـه طـور تصادفـی و اتّفاقـی ولـیّ و سرپرسـت مؤمنـان و جانشـین پیامبـر 
ایـن  بـه  رسـیدن  بلـکه  نشـده،  منّـان  و خلیفـه شایسـته خـدای   الزّمـان آخـر 
جایـگاه بـزرگ عواملـی دارد کـه در خـود آیـه محـلّ بحث آمده اسـت. ایمان قوی و 
ریشـه دار و اقامـه نمـاز و حفـظ رابطـه بیـن خویشـتن و خالـق خویشـتن و پرداخـت 
 ،کـه علـی زکات و برقـراری رابطـه بیـن خویشـتن و سـایر انسـان‏ها، سـبب شـد 

گردد.   امیرالمؤمنیـن 

روایات

یکی از معانی ولایت، سرپرسـتی و اداره جامعه اسـت، غیر از قرآن، در روایاتی که از 
معصومان به ما رسـیده واژه »ولایت« در همین معنا بسـیار به کار رفته اسـت، در این 

جا برای نمونه چند روایت را نقل می‏کنیم:
الـف( حضـرت امیرمومنـان در عبارت‏های مختلفی از نهج‏البلاغه واژه ولایت را 

به همین معنای سرپرستی به کار برده است؛ مثلا:
در خطبـه دوم نهج‏البلاغـه بعـد از ایـن کـه دربـاره اهـل بیـت می‏فرمایـد:  »هُـمْ 
مْ   دِینِهِ بِِ

ُ
هِ وَ كُهُـوفُ كُتُبِهِ وَ جِبَال ِ

ْ
 حُك

ُ
مِهِ وَ مَوْئِل

ْ
مْـرِهِ وَ عَیْبَـةُ عِل

َ
 أ

ُ
ـأ َ هِ وَ لَج مَوْضِـعُ سِـرِّ

ذْهَـبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِه«1
َ
نَـاءَ ظَهْرِهِ وَ أ ِ

ْ
قَـامَ ان

َ
أ

آنهـا موضـع اسـرار خداینـد و ملجـأ فرمانـش، ظـرف علـم اوینـد و مرجـع احکامـش، 
پناهـگاه کتاب‏هـای او هسـتند و کوه‏هـای اسـتوار دیـن او،  بـه وسـیله آنـان خمیدگـی 

پشت دین راست نمود و لرزش‏های وجود آن را از میان برد. 
ـمْ  ـمْ مَـنْ جَـرَتْ نِعْمَتُُ ی بِِ حَـدٌ وَ لَ یُسَـوَّ

َ
ـةِ أ مَّ

ُ
ـدٍ  مِـنْ هَـذِهِ الْ مَّ لَ یُقَـاسُ بِـآلِ مَُ

الِ  حَـقُ  التَّ
ْ
مْ یُل غَالِ وَ بِِ

ْ
ـمْ یَفیِ‏ءُ ال یِْ

َ
ِ إِل یَقِ�ین

ْ
یـنِ وَ عِمَـادُ ال سَـاسُ الدِّ

َ
 هُـمْ أ

ً
بَـدا

َ
یْـهِ أ

َ
عَل

هْلِهِ وَ 
َ
ـقُّ إِلَ أ وِرَاثَـةُ الْنَ إِذْ رَجَـعَ الَْ

ْ
ـةُ وَ ال وَصِیَّ

ْ
وِلَیَـةِ وَ فِیِهـمُ ال

ْ
ـمْ خَصَائِـصُ حَـقِّ ال ُ

َ
وَ ل

 إِلَ مُنْتَقَلِه‏.2
َ

نُقِـل
از این امّت کسـی را با خاندان رسـالت هم‌مرتبه نتوان پنداشـت و هرگز نمی‏توان 
پـرورده نعمـت ایشـان را در مرتبـت آنـان داشـت کـه آل محمّـد پایه دین و سـتون 
یقیننـد. هـر کـه از حـد درگـذرد بـه آنـان بازگـردد و آن که وامانـده، به ایشـان پیوندد. 
کنـون حـقّ بـه  حـقّ ولایـت خـاصّ ایشـان اسـت و میـراث پیامبـر مخصـوص آنـان. ا

1. نهج البلاغه، خ 2.
2. همان.
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خداوند آن رسـید و رخت به آنجا که بایسـته اوسـت کشـید.
 ویژگی‏هـای ولایـت و حکومـت از آن آنهـا اسـت و وصیـت پیغمبـر و وراثـت او در 
کنون حق به اهلش برگشته و دوباره به جائی که از آنجا منتقل شده  میان آنان هم ا

بود باز گردیده است.1
ب(  از ابـی الجـارود از حضـرت ابـی جعفـر روایـت می‏کنـد کـه فرمـود: طایفـه‏ای از 
یهود مسلمان شدند از آن جمله عبد اللَّه بن سلام، اسد، ثعلبه، ابن یامین و ابن صوریا 
بودند که همگی خدمت رسول خدا عرض کردند یا نبی اللَّه حضرت موسی وصیت 
کرد به یوشـع بن نون و او را جانشـین خود قرار داد وصی شـما کیسـت؟ و بعد از تو ولی و 

سرپرست ما کیست؟
ذِینَ 

َّ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
كُمُ الُلَّه وَ رَسُول ا وَلِیُّ

َ
در پاسخ این سؤال این آیه نازل شد: » إِنّ

كِعُونَ« آن گاه رسول خدا فرمود برخیزید، همه  كاةَ وَ هُمْ را لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ یُقِیمُونَ الصَّ
برخاسـته و به مسـجد آمدند، مردی فقیر و سـائل داشـت از مسجد به طرف آن جناب 
می‏آمـد، حضـرت فرمـود: ای مـرد آیـا کسـی بـه تـو چیـزی داده؟ عـرض کـرد: آری، این 
کنون به من داد، حضرت پرسید چه کسی؟ عرض کرد آن  انگشتر را یک نفر همین ا
ع،  مردی که مشـغول نماز اسـت، پرسـید در چه حالی بتو داد؟ عرض کرد در حال رکو
حضـرت تکبیـر گفـت. اهـل مسـجد همـه تکبیـر گفتنـد، حضـرت رو بـه آن مـردم کرد و 
فرمود: پس از من علی  ولی شماست، آنان نیز گفتند ما به خداوندی خدای تعالی 
و به نبوت محمد و ولایت علی راضی و خشنودیم، آن گاه این آیه نازل شد: »وَ 

غالِبُونَ«2  
ْ
ذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الِلَّه هُمُ ال

َّ
هُ وَ ال

َ
 الَلَّه وَ رَسُول

َّ
مَنْ یَتَوَل

ج( فضایل علی
كَـرَ فَضِیلـةً مِـنْ  ـنْ ذَ َ

َ
كِثْـرَةً ف صی  ْ ُ

 لا ت
َ

خـی عَلیٍّ فضائِـل  لِاَ
َ

)إنّ الَلّه تَعـالی جَعَـل
ةً مِنْ 

َ
رَ، وَ مَنْ كَتَـبَ فَضِیل

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ

َ
ـهُ مَـا تَقَدّ

َ
ـا، غَفَـرَ الُلّه ل  بَِ

ً
فَضَائِلِـهِ مُقِـرّا

ـكه دارای خصائـص  کـه حضـرت امیرالمومنیـن، اهـل بیـت را بـه عنـوان ایـن  1. دقـت می‏فرماییـد 
ولایـت هسـتند، یـاد میك‏نـد، نـه ولایـت تكوینـی، چـون ولایـت تكوینـی یـك مقـام عینـی اسـت ـكه نـه در غدیـر 
نصـب شـده اسـت نـه در سـقیفه غصـب. و اساسـاً قابـل نصـب و غصـب نیسـت، آن فیـض خـاص الهـی اسـت 
ی  عْلَـمُ مِنِّ

َ
ـمَاءِ أ نَـا بِطُـرُقِ السَّ

َ َ
نْ تَفْقِدُونِـی فَل

َ
ـاسُ سَـلُونِی قَبْـلَ أ هَـا النَّ یُّ

َ
ـكه نمی‏تـوان از كسـی گرفـت؛ مثلا مقـام »أ

ـكه امیرالمومنیـن خـود را بـه عنـوان والـی و  رْض‏« ـكه در سـقیفه غصـب نشـد. در خطبه‏هایـی 
َ ْ
بِطُـرُقِ ال

ولـی معرفـی میك‏نـد، ایـن تعبیـرات فـراوان اسـت ـكه مـن حـق ولایـت بـر عهـده شـما دارم و شـما مولـی علیـه 
مـن هسـتید، ایـن سـخن بدیـن معنـا نیسـت ـكه مـن قیـم شـما هسـتم، و شـما محجوریـد .بلكـه بـه معنـای 

سرپرسـتی و حكومـت و اداره شـئون مـردم اسـت.
2. تفسیر البرهان، ج 1، ص 480.  نقل از غایة المرام، ص 107.
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كِتابَـةِ رَسْـمٌ، وَ مَـنْ اِسْـتَمَعَ 
ْ
ـكَ ال

ْ
ـهُ مَـا بَیِقَ لِتِل

َ
ئِكَـةُ تَسْـتَغْفِر ل لا لَْ

َ
لِ ا فَضائِلِـه، لَْ تَـزَ

سْـتِماعِ، وَ مَنْ نَظَرَ اِلی  كْتَسَبهَا بِالْاِ تِ اِ
َّ
نُوبَ ال

ُ
هُ الذّ

َ
ـةً مِـنْ فَضائِلِـهِ، غَفَـرَ الُلّه ل

َ
فَضیِل

ظَرِ(1 ا بِالنَّ كْتَسَبهََ یت اِ
َّ
نوُبَ ال

َ
ـهُ الذّ

َ
ـرَ الُلّه ل

َ
كِتَـاب مِـنْ فَضائِلِـهِ كَفّ

گـر کسـی از   خداونـد بـرای بـرادرم علـی  فضایـل بیشـماری قـرار داده اسـت کـه ا
روی اعتقاد، یکی از آن فضایل را بیان نماید، خداوند گناهان گذشـته و آینده او را 
گر کسی یکی از فضائل آن حضرت را بنویسد، تا هنگامی که آن نوشته  می‏بخشد، ا
گر کسـی یکی از فضائل آن حضرت  باقی اسـت، ملائکه برای او اسـتغفار می‏کنند و ا
گر  را بشنود، خداوند همه گناهانی را که از راه گوش انجام داده است می‏بخشد و ا
کسـی بـه نوشـته ای دربـاره فضائـل علـی نـگاه کند، خداوند از تمـام گناهانی که 

از راه چشـم کسـب کرده است در می‏گذرد. 
د( آیـات فراوانـی را علمـای اهـل سـنت در شـأن امـام علـی  تفسـیر کـرده انـد و در 
کـرم  آورده انـد بـه طـوری کـه بعضـی از علمـای اهـل  تأییـد آن روایاتـی را از پیامبـر ا
کر، شیخ  تسنن مانند ابن حجر، خطیب بغدادی، سیوطی، گنجی شافعی، ابن عسا
تْ فِ عَلّیٍ 

َ
سـلیمان قنـدوزی حنفـی و... از ابـن عبـاس روایـت کرده اند که گفـت: »نَزَل

ثَلاثُ مِائَةِ آیة«2 در شأن علی سیصد آیه نازل شده است. 
ید بْنِ  و گروه دیگری از علماء عامّه از یزید بن رمّان چنین روایت کرده اند: »عَنْ یَزِ

بِ طالِب«3 
َ
 فِ عَلِِّ بْنِ ا

َ
حَد مِنَ القرآنِ مَا نَزَل

َ
 فِ أ

َ
: مَا نَزَل

َ
رُمّان قَال

»تعداد آیاتی که در شأن علی نازل شده در مورد هیچ کس نازل نشده است.« 
كُمُ  ا وَلِیُّ

َ
 رَسـوُلِ الِلّه: )اِنّ

َ
تْ هـذِهِ الآیَةُ عَل

َ
: )نَزَل

َ
یـسْ عَـنْ عَلیّ  قَال هــ(  »عَـنْ ضُرَ

كِعُونَ()5( فَخَرَجَ  كاةَ وَ هُمْ رَا لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
ل
َ
ذِینَ آمَنوُا ا

َّ
هُ وَ ال

ُ
الُلّه وَ رَسوُل

1. خوارزمی المناقب، ص 19، 252.
2. خطیـب بغـدادی در ترجمـه اسـماعیل بـن محمـد بـن عبدالرحمـن در شـماره 3275 از تاریـخ بغـداد، ج 6، 
كثـر مـن ثلاث مائـة آیـه. ـ  ص 221. شـیخ سـلیمان قنـدوزی حنفـی، ینابیـع المـوده، بـاب 42، ص 148 )...ا

كر در حدیـث 941 از ترجمـه امیرالمؤمنیـن از تاریـخ دمشـق، ج 2، ص 431، ط 2.  حافـظ بـن عسـا

 گنجـی شـافعی در بـاب 62 از كتـاب كفایـة الطالـب، ص 231. ـ سـیوطی، تاریـخ الخلفـاء، ص 172. ـ ابـن حجر 
صواعـق المحرقه، ص 76.

كر در حدیـث 940 از ترجمـه امیرالمؤمنیـن از تاریـخ دمشـق، ج 2، ص 430، ط 2. ـ ابـن حجـر  3.  ابـن عسـا
در كتـاب صواعـق، ص 76.. سـیوطی در تاریـخ الخلفـاء، ص 171 )عـن ابـن عبـاس( ـ حافـظ الحسـكانی در 
حدیـث 50 در اول فصـل 5 از مقدمـه كتـاب شـواهد التنزیـل، ج 1، ص 39، ط 1. و در حدیـث 55، ص 41 از 

همیـن كتـاب. ـ گنجـی شـافعی، در بـاب 62 از كفایـة الطالـب، ص 253. 
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: یَا 
َ

 فَقَال
ٌ

كِـع وَ قَائِ وَ اذا سَـائِل ـونَ بَیْنَ را
ُّ
ـاسُ یُصَل سْـجِدَ وَ النَّ  الَْ

َ
هُــم ـ فَدَخَـل

َّ
 الل

ُ
رَسـوُل

ةً.1 عْطَانِ خَاتََ
َ
كِعُ )لِعَلی( أ ا  هَاذَاكَ الرَّ

َ
: لا إِلّا

َ
؟ فَقال

ً
حَدٌ شَیْئَا

َ
عْطَاكَ أ

َ
 أ

ْ
 هَل

ُ
سَائِل

كُمُ اللّه...( بر پیامبر نازل شد، پس  ا وَلِیُّ
َ

ضریس از علی نقل می‏کند: این آیه )اِنّ
از آن در حالی که مردم مشغول نماز بودند پیامبر وارد مسجد شد و دید یک نفر سائل 
ایستاده است، حضرت رو به سائل کرد و فرمود: ای سائل آیا کسی چیزی به تو داده 
ع کننـده )بـه علـی اشـاره کـرد( کـه  اسـت؟ عـرض کـرد: نـه یـا رسـول اللّه، جـز آن رکـو

انگشتر خود را به من داد، غیر از او کسی چیزی به من نداده است. 
امام صادق فرمود: »علی هزاران شـاهد در غدیر خم داشـت ولی نتوانسـت حقّ 
گر یک مسلمان دو شاهد داشته باشد، حقّ خود را می‏گیرد!«2   خود را بگیرد، در حالی که ا
ولایـت فقیـه در راسـتای ولایـت امـام معصـوم اسـت. در مقبولـه‏ی عمربـن حنظلـه 
ازامام صادق می‏خوانیم: »به آن کس که حدیث ما را روایت کند و در حلال وحرام 
ما نظر کند و احکام ما را بشناسـد، بنگرید. پس به حکومت او راضی باشـید که من او 

3.... 
ً
كما کم قرار دادم. فانّ قد جعلته علیكم حا را بر شما حا

داستان

 است که ابو رافع می‏گوید: روزی من وارد بر رسول اللَّه در امالی شیخ طوسی
شدم در حالی که آن جناب خواب بود و ماری در طرف دیگر خانه آن حضرت به چشم 
می‏خورد من به ملاحظه اینکه نکند آن حضرت از سر و صدای من بیدار شود از کشتن 
مـار کراهـت داشـتم و خیـال کـردم کـه آن حضـرت در آن سـاعت در حـال گرفتـن وحـی 
گزیـر بـرای اینـکه مبـادا ایـن مـار بـه آن‏ حضرت آسـیبی بزند بین مـار و آن جناب  بـود، نا
گـر آسـیبی زد بـه مـن بزنـد نـه بـه آن جنـاب، چیـزی نگذشـت بیـدار شـد در  خوابیـدم تـا ا

ذِینَ آمَنُوا«  )تا آخر آیه( را می‏خواند.
َّ
هُ وَ ال

ُ
كُمُ الُلَّه وَ رَسُول ا وَلِیُّ

َ
حالتی که آیه »إِنّ

آن گاه فرمود: حمد خدای را که نعمت را بر علی تمام کرد و گوارا باد بر علی فضیلتی 

1. ابوالفـداء الحافـظ ابـن كثیـر الدمشـقی، البدایـة و النهایـة )مكتبـة المعـارف ـ بیـروت( الجـزء السـابع، ص 
358. ـ فرائد السـمطین، )با مشـخصات سـابق( ج 1، ص 195، ح 153. ـ فخر الدین راضی، تفسـیر الكبیر )دار 
الكتـب العلمیـه، طهـران ـ ایـران( ج 12، ص 26 ذیـل آیـه شـریفه، عبارتـی بـا مختصـر تفـاوت. ـ شـیخ سـلیمان 

قنـدوزی، ینابیـع المـودة، ص 251.
2. تفسیر نور الثقلین.

3. كافی، ج 1، ص 67.
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که خدا به او ارزانی داشت، آن گاه از من پرسیدند اینجا چه می‏کنی؟ من داستان مار را 
بر ایشان عرض کردم، بمن فرمود بکش آن را من آن را کشتم. آن گاه فرمود ای ابا رافع 
چگونه‏ای تو با مردمی که با علی مقاتله می‏کنند، با این که او بر حق و آن قوم بر باطلند؟ 
جهاد در رکاب علی حقی است از حقوق خدای متعال و هر کس قدرت بر آن نداشته 
باشـد بایـد در قلـب خـود دشـمنانش را دشـمن بـدارد و آرزو کند ای کاش می‏توانسـتم در 
این جهاد شرکت کنم که در این صورت چیزی بر او نیست و خداوند همین نیت را جهاد 
گر من آن زمان  او حساب می‏کند، عرض کردم یا رسول اللَّه از خدای تعالی بخواهید که ا

و آن مردم را درک کردم مرا بر قتال با آنها قوّت و نیرو دهد.
رسـول خـدا دسـت بـه دعـا برداشـت و حاجتـم را از خـدا خواسـت آن گاه فرمـود: 
بـرای هـر پیغمبـری امینـی اسـت و امیـن من ابو رافع اسـت. ابو رافـع می‏گوید وقتی که 
پـس از مـرگ عثمـان مـردم با امیـر المؤمنین علی بیعت کردند و طلحه و زبیر نقض 
بیعت نموده و خروج کردند، بیاد فرمایش پیغمبر افتادم، لذا خانه‏ام را که در مدینه 
بـود بـا زمینـی کـه در خیبـر داشـتم فروختـم و خـودم و بچه‏هایـم در رکاب آن جنـاب 
بیـرون آمـدم بـه ایـن امیـد کـه شـاید در رکابـش شـهید شـوم، لیـکن موفـق نشـدم تـا آن 
کـه بـا آن جنـاب بـه بصـره آمدیـم و همچنیـن زنـده بودم تـا آن جناب بـه صفین رفت، 
من نیز در این جنگ و جنگ نهروان شرکت داشتم و همه جا در خدمتشان بودم، تا 
اینـکه شـهید شـدند، مـن نیـز بـه مدینه برگشـتم در حالـی که دیگر در آن شـهر که وطن 
من است خانه و زمینی نداشتم، حسن بن علی زمینی را که در ینبع داشت به من 
گـذار نمـود و نیـز یـک قسـمت از خانـه پدر بزرگوارش امیر المؤمنیـن را به من داد و  وا

من با زن و بچه‏ام در آنجا منزل کردم.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• آنچـه از نظـر اسلام مهـم اسـت کیفیّـت و چگونگـی عمـل اسـت نـه مقـدار عمـل. 
گـر عمـل مخلصانـه باشـد، ممکن اسـت در شـأن انفاق کمتـر از چهار درهم  بنابرایـن، ا
گـر کسـی کوهـی از طلا هـم انفـاق کنـد ولـی از سـر اخلاص  نیـز آیـه‏ای نـازل شـود، امّـا ا
نباشـد، هیـچ ارزشـی نخواهـد داشـت و آیـه‏ای در شـأن آن نـازل نمی‏شـود.با تفکّـر و 
تعمّـق در کلمـه کلمـه و جملـه جملـه آیـه ولایـت و بـا صـرف نظـر از روایـات فراوانـی کـه 
در تفسـیر آیه وارد شـده اسـت، معلوم شـد که ولیّ در این آیه به معنای امام و پیشـوا و 

1. ترجمه المیزان، ج 6،ص 22.
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ذِینَ آمَنُوا« را با آن شـرایطی که 
َّ
سرپرسـت اسـت و هر کس حکومت خدا و رسـول و »ال

در آیه آمده بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود.
 • ولایـت در آیـه شـریفه بـه معنـای صاحـب اختیـار و سرپرسـت و امامـت امّـت اسـت 

ولی تمام این معانی بعد از رحلت پیامبر  برای علی فعلیّت پیدا می‏کند.
 بنابرایـن علی‏رغـم اشکـالات و بهانه‏جویی‏هـای فراوانـی کـه پیرامـون دلالـت آیـه 
ح شـده، که مهم‏ترین آنها در بالا ذکر شـد و پاسـخ آن بیان گشـت،  شـریفه ولایت مطر
دلالت آیه شریفه بر ولایت روشن است و آیه فوق ولایت و سرپرستی و امامت و رهبری 
کرم و پس  را برای سه کس ثابت می‏کند: نخست خداوند متعال و سپس پیامبر ا

1 .از او، حضرت امیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب
• کلمـه ولـیّ در قـرآن هـم بـه معنای دوسـت و محب بـه کار رفته هم به معنای یاور 

کم بر امور )رهبر( به کار رفته است  و هم به معنای متولی و حا
کم و رهبر اسـت بـه دلیل این  امـا ایـن واژه در آیـه مـورد بحـث صرفـا بـه معنـای حا
کـه کلمـه »انمـا« در آیـه مفیـد حصـر و اختصـاص اسـت و ایـن کلمه ولایـت را به خدا و 
رسول او و حضرت علی  اختصاص داده است پس کلمه »ولی« در آیه نمی‏تواند 
بـه معنـای دوسـت باشـد چـون ولایـت محبـت اختصاص به این سـه نفر نـدارد بلکه 
همـه مومنیـن نسـبت بـه یکدیگـر ولایـت محبـت دارنـد همچنیـن ایـن کلمـه در آیـه 
بـه معنـای ولایـت نصـرت )یـاور( نمی‏باشـد چـون نصـرت و یـاری دادن اختصاصـی 
کـرم و علـی نـدارد  بلکه همه باید نسـبت به یک دیگر یاور باشـند.  بـه پیامبـر ا

1. آیات ولایت در قرآن، ص 81.



استقامت

 
َ
لّا

َ
أ ئِکَــةُ  لا الَْ ــمُ  یِْ

َ
عَل  

ُ
ل تَتَنَــزَّ اسْــتَقامُوا   َّ ُ

ث الُلَّه  نَــا  بُّ رَ ــوا 
ُ
قال ذیــنَ 

َّ
ال »إِنَّ 

وْلِیَاؤُکُــمْ 
َ
ــنُ أ کُنْــمُْ تُوعَــدُونَ * نَحْ ــ‏ی 

َّ
ــةِ ال نَّ َ وا بِالْج بْشِــرُ

َ
زَنُــوا وَ أ ْ َ

افُــوا وَ لا ت خ َ
ت

کُــمْ 
َ
نفُسُــکُمْ وَ ل

َ
ی أ کُــمْ فِیَهــا مَــا تَشْــهَِ

َ
خِــرَةِ  وَ ل

ْ
نْیَــا وَ فِی الَا

ُ
یَــوةِ الدّ فِی الَْ

حِــمٍ« ــورٍ رَّ ــنْ غَفُ ــزُلً مِّ عُــونَ * نُ
َ

ــا تَدّ فِیَهــا مَ
]سوره فصلت، آیه 30-32[

اسـت!« سـپس  گفتنـد: »پـروردگار مـا خداونـد یگانـه  »بـه یقیـنک سـانیک ـه 
اسـتقامتک ردنـد، فرشـتگان بـر آنـان نـازل می‏شـوندک ـه: »نترسـید و غمگیـن 
مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتیک ه به شما وعده داده شده است! 
مـا یـاران و مـددکاران شـما در زندگـی دنیـا و آخـرت هسـتیم؛ و بـرای شـما هـر چـه 
دلتـان بخواهـد در بهشـت فراهـم اسـت، و هـر چـه طلـبک نیـد بـه شـما داده 

می‏شود!  اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند غفور و رحیم است!«

8
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گان مهم واژ

ــــ    استقامت 

این واژه از ریشه »ق- و- م« است و برای آن معانی مختلفی مانند اعتدال، ثبات 
و مداومت استمرار، پایداری، ایستادن، درست شدن و قیمت نهادن را بازگو کرده‏اند 
و معنای اعتدال شهرت بیشتری دارد.  برخی گفته‏اند: استقامت همان اقامه است؛ 

کید می‏کند1.  ولی اضافه شدن دو حرف »س« و »ت« معنای آن را تأ
راغب می‏گوید: کلمه اسـتقامت در اصل در خصوص طریقی به کار می‏رفته که به‏ 
سْـتَقِیَم« حـق را  ـراطَ الُْ خـط مسـتقیم کشـیده شـده باشـد و در آیـه شـریفه »اهْدِنَـا الصِّ
به چنین راهی تشـبیه کرده. سـپس می‏گوید: و اسـتقامت انسـان به این معنی اسـت 
کـه همـواره ملازم طریقـه مسـتقیم باشـد کـه خـدای تعالی در بـاره چنین انسـان‏هایی 

َّ اسْتَقامُوا«.2 ُ
نَا الُلَّه ث بُّ وا رَ

ُ
ذِینَ قال

َّ
فرموده: »إِنَّ ال

در صحاح اللغة استقامت را به معنای اعتدال گرفته و گفته: وقتی می‏گویند »استقام 
لـه الامـر« معنایـش ایـن اسـت که ایـن امر برای او در حد اعتدال بـود3. پس مراد از جمله 
َّ اسْـتَقامُوا« این اسـت که ملازم وسـط راه باشـند و دچار انحراف نگردند و بر سـخنی  ُ

»ث
كُمْ فَاسْتَقِیمُوا 

َ
ا اسْتَقامُوا ل َ َ

که آیه شریفه بیان فرموده استوار باقی بمانند. مثلا در آیه »ف
مْ«4 معنایش این اسـت که ما دام که کفار با شـما معتدل بودند، شـما هم برای آنان  ُ لَ
مِرْتَ وَ لا 

ُ
اعتدال داشـته باشـید و از وسـط راه منحرف نگردید. و در آیه »وَ اسْـتَقِمْ كَما أ

هْواءَهُمْ«5 معنایش این اسـت که: آن طور که مامور شـده‏ای عمل کن، یعنی راه 
َ
بِعْ أ تَتَّ

میانه را پیش بگیر و هواهای ایشان را پیروی مکن. همه تفسیرهای مختلفی که برای 
این آیه کرده‏اند به همین معنا که ما گفتیم برمی‏گردد.6

1. غرائب‏التفسیر، ج 1، ص 435 ؛ رحمة من‏الرحمن، ج 1، ص 265.
2. مفردات راغب، ماده" قوم".

3. صحاح اللغة، ج 5، ص 2017.
4. سوره توبه، آیه 7.

5. سوره شوری، آیه 15.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏17، ص 591.
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در معنایی جامع، می‏توان گفت: اصل واحد در این ماده، مفهومی است در برابر 
قعـود و معنـای اصلـی آن»بـه پاداشـتن« و »فعلیـت عمـل« اسـت. اسـتقامت با توجه 
بـه معنای‏طلبـی بـاب اسـتفعال، بـه معنـای طلـب قیام اسـت و اسـتمرار و اسـتدامت 
و ماننـد آن از لـوازم معنـای اصلـی به‏شـمار می‏آیـد.1 اسـتقامت در مفهـوم قرآنـی آن 

اصطلاحی برای پایداری در دین و مسـیر حق در برابر کژی‏هاسـت.2 

نکات تفسیری

1( معانی قرآنی استقامت

بیشـتر مباحـث قرآنـی اسـتقامت مربـوط بـه 9 آیـه‏ای اسـت کـه متضمـن مشـتقات 
ع اسـتقامت در  فعلـی اسـتقامت اسـت. در ایـن آیـات جـز آیه 7 سـوره توبـه که به موضو
عهـد و پیمـان پرداختـه سـایر آیـات، اسـتقامت را در مـورد توحیـد و سـیر بـه سـوی خـدا 

ح کرده است. 3 مطر
همان‏گونه که واژه‏ پژوهان برای اسـتقامت چندین معنا برشـمرده‏اند مفسـران نیز 
در معنا و تفسیر آن معانی اعتدال و دوری از افراط و تفریط، ثبات و دوام و طلب قیام 

را بازگو کرده‏اند.4 

2( تفسیر استقامت به طلب قیام
کـه انسـان در حـال قیـام  تفسـیر اسـتقامت بـه طلـب قیـام بـه ایـن صـورت اسـت 
وایسـتادن در متعادل‏تریـن حالـت و مسـلط بـر توانایـی هـا و کارهـای خـود اسـت و 
ایـن تسـلط انسـان را بـه شـخصیت و شـأن انسـانی خـود می‏رسـاند تا بتوانـد کارهای 
مناسـب بـا اسـتعداد انسـانی خـود را انجـام دهـد. بـه ایـن جهـت، از متعادل‏تریـن 
حالت هر چیز به‏گونه‏ای که امکان نمایان شـدن همه آثار و توانایی‏های آن وجود 
داشـته باشـد، به‏صـورت اسـتعاره بـا واژه »قیـام« یـاد می‏شـود، اسـتقامت نیـز چـون 
مصـدر بـاب اسـتفعال اسـت و معنـای طلـب دارد بـه معنـای طلـب قیـام و اسـتدعای 

ظهور همه آثار و منافع اسـت. 

1. التحقیق، ج 9، ص 341 ؛ المیزان، ج 11، ص 48- 47.
ج‏السالكین، ج 2، ص 108. 2.  الفتوحات المكیه، ج 2، ص 217 ؛منازل‏السائرین، ص 42 ؛مدار

3. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 147.
4. روح‏المعانـی، مـج 7، ج 12، ص 227؛  التحریروالتنویـر، ج 6، ص 237 ؛ جامـع البیـان، مـج 7، ج 11، ص 

209 ؛مجمـع البیـان، ج 9، ص38؛ المیـزان، ج 10، ص 116. )3( و ج 11، ص 47.
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اسـتقامت انسـان در امـری آن اسـت کـه شـخص قیـام بـه آن امـر و اصلاح آن را از 
خـود طلـب کنـد، به‏گونـه‏ای که کامل شـود و فسـاد و نقـص در آن راه نیابد، بنابراین، 
ح شـده،  معنای اسـتقامت در هر آیه‏ای با توجه به زمینه‏ای که اسـتقامت در آن مطر
كُم یوحی‏ 

ُ
ا انا بَشَـرٌ مِثل

َ
متفاوت اسـت؛ مانند قیام به حق توحید در عبودیت: »قُل انّ

یهِ«1 و ثبات بر ربوبیت حق در همه شئون زندگی 
َ
ا الُهكُم الهٌ واحِدٌ فَاستَقیموا ال

َ
الََّ انّ

 َّ ُ
نَـا الُلَّه ث بُّ ذیـنَ قالـوا رَ

َّ
و محافظـت بـر توحیـد در همـه امـور باطنـی و ظاهـری: »انَّ ال

اسـتَقموا« و قیام به وظایف دینی: »فَاقِم وَجهَكَ لِلدّینِ حَنیفًا«.2 و شـاید به همین 
گونی از استقامت در آیات مربوط ارائه کرده‏اند.3 جهت مفسران، تفسیرهای گونا

3 ( تفاوت صبر و استقامت

براسـاس این تفسـیر، اسـتقامت مفهومی جامع‏تر از آنچه دیگر مفسـران در معنای 
آن گفته‏انـد دارد، زیـرا چیـزی را برپـا داشـتن به‏گونـه‏ای کـه همـه آثـار آن ظاهـر گـردد 
مستلزم اعتدال، صبر و ثبات در آن است، ازاین‏رو هر یک از این تعریف ها را می‏توان 
تعریف به لازم استقامت و آنها را به لحاظ مفهومی، مستقل از استقامت دانست، زیرا 
صبـر در لغـت بـه معنـای حبـس نفـس و بردبـاری در ناملایمات اسـت و جنبه سـلبی در 
آن لحاظ شـده اسـت، برخلاف اسـتقامت که ویژگی اثباتی و ایجابی دارد و همچنین 
الزامـاً در ناملایمـات بـه کار گرفتـه نمی‏شـود. شـاید بتـوان گفـت بـا توجـه بـه مـوارد 
کاربـرد اسـتقامت و صبـر در قـرآن، اسـتقامت بـه معنـای پافشـاری و پایـداری در 
اصـل دیـن و ارزش‏هـای دینـی و عـدم انحـراف از راه حـق بـه بی‏راهه‏هـایک فـر، 
شـرک و نفـاق اسـتک ـه بیشـتر بُعـد فکـری و عقیدتـی در آن لحـاظ شـده اسـت و 
صبر به معنای شـکیبایی در برابر سـختی‌های اطاعت و دشـواری های مصائب 
و عـدم تمکیـن در برابـر طغیان‏شـهوات اسـتک ـه بیشـتر در مقـام عمـل متصـور 
اسـت4، افزون بر این، کاربرد اسـتقامت و صبر در روایات به ‏صورت قسـیم یکدیگر و 

به‏صورت دو مفهوم جدا از هم، بر استقلال مفهومی هریک دلالت دارد.
ایـن ویژگی‌هـای مفهومـی و گسـتردگی ارتبـاط بـا مفاهیمـی بنیادیـن چـون هدایـت 
و عبودیـت، اسـتقامت را در تعالیـم قـرآن و روایـات دینـی در جایـگاه ویـژه‏ای نشـانده 

1. سوره فصلت، آیه 6.
2. سوره روم، آیه 30.

3.  دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 147.
4. مجمع البحرین، ج 2، ص 577 ؛ بصائر ذوی التمییز، فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ج 3، ص 371.
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اسـت، چنان‏کـه در قـرآن دو بـار بـه پیامبـر اسلام فرمـان بـه اسـتقامت داده شـده 
 اسـت: »فاسـتَقِم كَمـا امِـرت«1 و در ادامـه یـکی از ایـن دو خطـاب پیـروان پیامبـر
نیـز بـه اسـتقامت مکلـف شـده‏اند: »فاسـتَقِم كَما امِـرتَ ومَن تابَ مَعَك«. از موسـی و 

هارون نیز استقامت خواسته شده است.

ثار استقامت  4( آ

کـه بخشـی از آن، پـاداش اهـل  در قـرآن آثـاری چنـد بـرای اسـتقامت بازگـو شـده 
اسـتقامت در دنیـا و پـاره‏ای دیگـر پـاداش اسـتقامت در آخـرت اسـت؛ امـا ویژگـی 
بهره‏منـدی از ولایـت الهـی، در دنیـا و آخـرت شـامل بنـدگان بـا اسـتقامت می‏گـردد: 
ـنُ اولِیاؤُكُـم فِ الَحیـوةِ 

َ
یِهـمُ الَملكَـةُ... ن

َ
 عَل

ُ
ل َّ اسـتَقموا تَتَنَـزَّ ُ

نَـا الُلَّه ث بُّ ذیـنَ قالـوا رَ
َّ
»ال

فِ الأخِرَةِ«. نیا و
ُ

الدّ
ـنُ اولِیاؤُكُـم« را از جانـب ملائـکه دانسـت؛ اما چون فرشـتگان 

َ
می‏تـوان عبـارت »ن

واسطه رحمت خداوند بوده، از خود ولایتی ندارند، این عبارت به ولایت الهی تفسیر 
کـه از ولایـت الهـی و نـزول فرشـتگان  می‏شـود.2 اهـل اسـتقامت، از رهگـذر بهـره‏ای 
ـنُ 

َ
زَنـوا... ن

َ
افـوا و لا ت خ َ

بشـارت دهنـده دارنـد، از چنبـره تـرس و انـدوه آزادنـد: »الّ ت
نیـا و فِ الأخِـرَةِ«. اهـل اسـتقامت در دنیـا از بـرکات خداونـد 

ُ
اولِیاؤُكُـم فِ‏الَحیـوةِ الدّ

یقَةِ لَسقَینُهم ماءً غَدَقا«3.  عبارت »ماءً  ر  الطَّ
َ

وِ استَقموا عَل
َّ
بهره‏مند می‏شوند: »وال

غَدَقا« دراین آیه که به آب فراوان معنا شده کنایه از وسعت و فراوانی روزی است. 

5 (موانع استقامت
اسـتقامت‏ورزی بـرای مؤمنـان، بـه سـبب عوامـل بازدارنـده‏ای در بیـرون و درون 
وجـود آدمـی، همـواره بـا موانـع و دشـواری هایـی همـراه اسـت کـه بـا توجـه بـه مفهـوم 
استقامت، هر کوتاهی و نقصی در عبودیت خدا را، می‏توان مانع استقامت تلقی کرد، 
ازاین‏رو در بعضی از آیات‏مرتبط با استقامت به چند عامل کلی اشاره شده است. این 
موانـع عبارتنـد از: فراموشـی یـاد خدا4، پیـروی از هوا و هوس5، پیروی از راه نادانان6، 

1. سوره هود، آیه 112.
2.  المیزان، ج 17، ص 390.

3. سوره جن، آیه 16.
4. همان، آیه 17.

5. سوره شوری، آیه 15.
6. سوره یونس، آیه 89.
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ع و دنیاطلبی.2 ممانعت شیطان از حرکت انسان در صراط مستقیم1، اختلاف و تناز

6( الطاف خداوند به اهل استقامت
این آیه درسـت در مقابل کسـانی اسـت که بر خلاف مدعای خود به انکار و لجاجت 
پرداخته و بر کفر پافشـاری داشـتند )که آیات قبل در باره آنان بود( پس اینجا سـخن از 
مؤمنانی است که نه تنها اهل انکار حق نیستند بلکه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده 
و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد شش پاداش و موهبت از جانب خداوند به آنها 

بشارت داده شده است.
 نخسـت می‏فرمایـد: »کسـانی کـه می‏گوینـد پـروردگار مـا اللَّه اسـت، سـپس بـر گفتـه 
خـود می‏ایسـتند و کمتریـن انحرافـی پیـدا نمی‏کننـد و آنچـه لازمـه آن اسـت در عمـل 
و گفتـار نشـان می‏دهنـد فرشـتگان الهـی بـر آنهـا نـازل می‏شـوند کـه نترسـید و غمگیـن 

مباشید«. 
چون اینها دل به خدا بستند و ایمان محکم به او پیدا کردند و سپس تمام زندگی 
را بـه رنـگ ایمـان در آوردنـد و در محـور آن قـرار دادنـد؛ خداونـد بـه آنهـا موهبت ایمنی 
از خـوف و حـزن را اعطـاء می‌نمایـد. چـرا که اینها اصل ایمـان را بر منافع مادی ترجیح 
دادنـد. بسـیارند کسـانی کـه دم از عشـق اللَّه می‏زننـد ولـی در عمـل اسـتقامت ندارنـد، 
افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات قرار می‏گیرند با ایمان وداع 
کـرده و در عمـل مشـرک می‏شـوند و هنگامـی کـه منافعشـان بـه خطـر می‏افتـد همـان 

ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می‏دهند. 
دومیـن موهبـت، بشـارت بـه بهشـتی اسـت کـه بـه آنهـا وعـده داده شـده و آنهـا این 

وعده را باور کرده و به آن پابند بودند. 
سومین بشارت این است که ملائکه یار و مددکار اهل استقامت می‌باشند.

در چهارمیـن بشـارت می‏گوینـد: در بهشـت بـرای شـما هـر چه بخواهیـد از مواهب و 
نعمت‏ها فراهم است و هیچ قید و شرطی در کار نیست.

پنجمین بشـارت این که نه تنها نعمت‏های مادی و آنچه دل خواه شـما اسـت به 
كُمْ 

َ
شـما می‏رسـد، بلـکه آنچـه از مواهـب معنـوی طلـب کنیـد در اختیار شـما اسـت )وَ ل

عُونَ(.
َ

فِیها ما تَدّ
و بالآخره ششمین و آخرین مژده‏ای که به آنها می‏دهند این است که شما میهمان 
خـدا در بهشـت جاویـدان او هسـتید و همـه ایـن نعمـت هـا بـه عنـوان پذیرایـی یـک 

1. سوره اعراف، آیه 16.

2. سوره انفال، آیه 46.
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میزبـان از یـک میهمـان گرامـی از سـوی پروردگار غفور و رحیم به شـما ارزانی  می‏شـود 
)نُزُلً مِنْ غَفُورٍ رَحِیٍم(.1

البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه »اسـتقامت« همچـون »عمـل صالـح« میـوه درخـت 
»ایمـان« اسـت زیـرا ایمـان هنگامـی کـه عمـق و نفـوذ کافـی پیـدا کند انسـان را دعوت 
بـه اسـتقامت خواهـد کـرد، همـان گونـه اسـتقامت در مسـیر حـق بـر عمـق ایمـان نیـز 

می‏افزاید و این دو تأثیر متقابل دارند.
از آیات دیگر قرآن نیز استفاده می‏شود که ایمان و استقامت نه تنها برکات معنوی 
را به سوی انسان سرازیر می‏کند، بلکه از برکات مادی این جهان نیز در سایه این دو 

بهره‏مند خواهد شد.2

7 (معنای ولایت ملائکه بر مومنین

خِرَةِ« این سـوال را به وجود می‌آورد 
ْ
نْیَـا وَ فِی الَا

ُ
یَـوةِ الدّ وْلِیَاؤُكُـمْ فِی الَْ

َ
ـنُ أ عبـارت »نَحْ

که منظور از ولایت ملائکه در آیه شریفه چیست؟ پاسخ این است که اولًا چون ملائکه 
واسـطه رحمـت و کرامـت خداونـد هسـتند، دارای ولایـت می‌باشـند بنابرایـن ولایـت 
داشتن آنها به این معنا نیست که از نزد خود اختیاری داشته باشند. و ثانیاً آیه شریفه 
درصـدد ایـن اسـت بیـن اولیـای خدا و دشـمنان او مقابله و مقایسـه کند، چون در حق 
ـمْ قُرَنـاءَ«3 )مـا بـرای کفار قرین‏هـای بدی قرار  ُ

َ
ضْنـا ل دشـمنانش فرمـوده بـود: »وَ قَیَّ

دادیـم( و در آیـه مـورد بحـث در مقابـل آن قرین‏ها، از قول ملائـکه‏اش می‏فرماید: »ما 
اولیای شما هستیم«.

و نتیجه این مقابله آن است که معلوم شود که مراد از ولایت ملائکه برای مؤمنین، 
تسـدید و تأییـد مؤمنیـن اسـت، چـون ملائـکه مؤید آنهـا و مختص به اهـل ولایت خدا 
هستند و اما ملائکه‏ای که حارس و نگهبان خلق هستند و یا آنهایی که موکل بر ارزاق 
و اجل‏هـای مـردم و سـایر شـؤون آنهـا هسـتند، اختصاصـی بـه مؤمنیـن ندارنـد، بلـکه 

مؤمن وکافر برایشان یکسان است.4 

1. تفسیر نمونه، ج 20، ص 273 ـ 270.
2. همان، ص 277.

3. سوره فصلت، آیه 25.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏17، ص 592.
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بعضی از مفسرین گفته‏اند: اصلًا این آیه شریفه کلام خدا است نه کلام ملائکه. 1

روایات

یقَةِ  رِ  الطَّ
َ

مْرِهِ وَ عَلی
َ
ـاجِ أ  مِنَْ

َ
 كِتَابِـهِ وَ عَلی

َ
نَـا الُلَّه فَاسْـتَقِیمُوا عَلی بُّ تمُْ رَ

ْ
الـف( وَ قَـدْ قُل

ا2 الِفُوا عَنَْ خَ ُ
ا وَ لَ تَبْتَدِعُوا فِیَها وَ لَ ت رُقُوا مِنَْ َّ لَ تَْ ُ

ةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ث الَِ الصَّ
علـی در یـکی از خطبه‏هـای نهـج البلاغـه ایـن آیـه را بـا عبـارت گویـا و پـر معنایـی 
تفسـیر می‏کنـد و بعـد از تلاوت آن می‏فرمایـد: »شـما گفتیـد پـروردگار مـا »اللَّه« اسـت 
کنـون بـر سـر ایـن سـخن پایمـردی کنیـد، بـر انجـام دسـتورهای کتـاب او و در راهـی  ا
ج دهیـد، از دایـره  کـه فرمـان داده و در طریـق پرسـتش شایسـته او، اسـتقامت بـه خـر

ج نشوید، در آئین او بدعت مگذارید و هرگز با آن مخالفت نکنید«. فرمانش خار
 

ُ
ل یْهِ تَتَنَزَّ

َ
نْتُْ عَل

َ
 هِیَ وَ الِلَّه مَا أ

َ
ضَا  عَنِ الِسْـتِقَامَةِ فَقَال سَـنِ الرِّ بَا الَْ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
ب( سَـأ

.بِ عَبْدِ الِلَّه
َ
وِیَ ذَلِكَ عَنْ أ وْتِ: وَ رُ ئِكَةُ یَعْنِ عِنْدَ الَْ لا مُ الَْ یِْ

َ
عَل

در حدیثـی کـه از امـام علـی بـن موسـی الرضـا نقـل شـده در پاسـخ سـؤال از تفسـیر 
استقام فرمود: استقامت همان روش ولایتی است که شما دارید.3

نی بأمـر  ج( و عـن سـفیان بـن عبـد اللّه الثقفی رضی اللّه عنـه قلـت یـا رسـول اللّه أخبـر
اف علی فأخذ رسول اللّه  بی اللّه ثم استقم قال قلت ما أخوف ما خی أعتصم به قال قل ر

بلسان نفسه و قال هذا.4 
کـرد:  کـه شـخصی خدمتـش عـرض  گرامـی اسلامآمده  در حدیثـی از پیامبـر 
کـه بـه آن چنـگ زنـم و در دنیـا و آخـرت اهـل نجـات شـوم«.  »دسـتوری بـه مـن ده 
پیامبـر فرمـود: بگـو پـروردگار مـن اللَّه اسـت و بـر ایـن گفتـه خـود به‏ایسـت! سـپس 
 کتریـن چیـزی کـه بایـد از آن بترسـم چیسـت؟ پیامبـر می‏گویـد: پرسـیدم: خطرنا

زبانش را گرفت و فرمود: این!5 

1. روح المعانی، ج 24، ص 121.
2. نهج البلاغه، خ 176.

3. بحـار الأنـوار )ط - بیـروت(، ج‏6، ص 148؛ البتـه مضمـون روایـت بـه معنـی ایـن نیسـت ـكه مفهـوم آیـه در 

مسـئله ولایـت خلاصـه شـود بلكـه چـون پذیـرش رهبـری ائمـه اهـل بیـت ضامـن بقـاء خـط توحیـد و روش 
اصیـل اسلام و ادامـه عمـل صالـح اسـت، اسـتقامت را بـه ایـن معنـی تفسـیر فرمـوده اسـت.

4. روح البیان، ج 8، ص 254.
5. فصلت، آیه 30.
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داستان

کـه از حبشـه بـه حالـت اسـارت وارد جزیـرة العـرب  پـدر و مـادر وی کسـانی بودنـد 
شـده بودنـد، بلال کـه بعدهـا مـؤذن رسـول خدا شـد غلام امیه بـن خلف بـود. امیه، از 
دشـمنان سرسـخت پیشـوای بزرگ مسـلمانان بود، چون عشیره رسول خدا دفاع 
از حضـرت را بـه عهـده گرفتـه بودنـد وی بـرای انتقـام غلام تـازه مسـلمان خـود را در 
ملاء عـام شکـنجه مـی‏داد، او را در گرم‏تریـن روزهـا بـا بدن برهنـه روی ریگ‏های داغ 
می‏خوابانیـد، سـنگ بسـیار بـزرگ و تفتیـده ای را روی سـینه او می‏نهـاد و او را با جمله 
زیـر مخاطـب می‏سـاخت: دسـت از تـو برنمـی دارم تـا ایـن کـه بـه همیـن حالـت جـان 
بسـپاری، یـا از اعتقـاد بـه خـدای محمـد برگـردی و لات و عـزی را پرسـتش کنـی ولـی 
بلال در برابـر آن همـه شکـنجه، گفتـار او را بـا دو کلمـه کـه روشـن‏گر پایـه اسـتقامت او 
بود پاسخ می‏داد و می‏گفت: احد احد یعنی خدا یکی است، خدا یکی است و هرگز به 
آیین شرک و بت پرستی ایمان ندارم. استقامت این غلام سیاه که در دست سنگدلی 
اسـیر بود، مورد اعجاب دیگران واقع گشـت. حتی ورقه بن نوفل دانشـمند مسـیحی 
عـرب بـر وضـع رقـت بـار بلال گریسـت و به امیه گفت: به خدا سـوگند هـرگاه او را با این 
وضع بکشـید من قبر او را زیارتگاه خواهم سـاخت. گاهی امیه شـدت عمل بیشـتری 
نشـان مـی‏داد، ریسـمانی بـه گـردن بلال می‌افکنـد و بـه دسـت بچه‌ها می‏داد، تـا او را 

در کوچه‌ها بگردانند.
در جنـگ بـدر نخسـتین جنـگ اسلام و کفـر، امیـه با فرزندش اسـیر شـدند، برخی از 
مسـلمانان بـه کشـتن امیـه رأی نمیدادنـد ولـی بلال می‏گفـت: او پیشـوای کفر اسـت، 
بایـد کشـته شـود و بـر اثـر اصـرار او پـدر و پسـر به کیفـر اعمـال ظالمانه خود رسـیدند و هر 

دو کشته شدند.

خلاصه و نتیجه‌گیری

که شخص قیام به آن امر و اصلاح آن را   استقامت انسان در امری آن است 
کامل شود و فساد و نقص در آن راه نیابد،  که  کند، به‏گونه‏ای  از خود طلب 

که استقامت در آن  بنابراین، معنای استقامت در هر آیه‏ای با توجه به زمینه‏ای 
ح شده، متفاوت است؛ مانند قیام به حق توحید در عبودیت. مطر

اسـتقامت‏ورزی بـرای مؤمنـان، بـه سـبب عوامـل بازدارنـده‏ای در بیـرون و درون 
وجـود آدمـی، همـواره بـا موانـع و دشـواری هایـی همـراه اسـت کـه بـا توجـه بـه مفهـوم 
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استقامت، هر کوتاهی و نقصی در عبودیت خدا را، می‏توان مانع استقامت تلقی کرد، 
ازاین‏رو در بعضی از آیات‏مرتبط با استقامت به چند عامل کلی اشاره شده است. این 
موانـع عبارتنـد از: فراموشـی یـاد خـدا، پیـروی از هـوا و هـوس، پیـروی از راه نادانـان، 

ع و دنیاطلبی. ممانعت شیطان از حرکت انسان در صراط مستقیم، اختلاف و تناز
یـن آیـه درسـت در مقابـل کسـانی اسـت که بر خلاف مدعای خود بـه انکار و لجاجت 
پرداخته و بر کفر پافشـاری داشـتند )که آیات قبل در باره آنان بود( پس اینجا سـخن از 
مؤمنانی است که نه تنها اهل انکار حق نیستند بلکه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده 
و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد شش پاداش و موهبت از جانب خداوند به آنها 

بشارت داده شده است.



فضل مجاهدین

ــدُونَ  جاهِ رِ وَ الُْ ــرَ
َ

لِ الضّ و
ُ
ــرُ أ ؤْمِنــ�نَ غَیْ ــنَ الُْ ــدُونَ مِ قاعِ

ْ
»لا یَسْــتَوِی ال

وَ  ــمْ  مْوالِِ
َ
بِأ جاهِدیــنَ  الُْ الُلَّه   

َ
ــل

َ
فَضّ نْفُسِــهِمْ 

َ
أ وَ  ــمْ  مْوالِِ

َ
بِأ الِلَّه  سَــبیلِ  فی‏ 

 الُلَّه 
َ

ــل
َ

سْــ‏ی وَ فَضّ  وَعَــدَ الُلَّه الُْ
ً
كُلّا قاعِدیــنَ دَرَجَــةً وَ 

ْ
 ال

َ
نْفُسِــهِمْ عَــی

َ
أ

» 
ً
 عَظیمــا

ً
جْــرا

َ
قاعِدیــنَ أ

ْ
 ال

َ
جاهِدیــنَ عَــی الُْ

]سوره نساء، آیه 95[

»)هرگـز( افـراد باایمانـیک ـه بـدون بیمـاری و ناراحتـی، از جهـاد بازنشسـتند، بـا 
مجاهدانـیک ـه در راه خـدا بـا مـال و جـان خـود جهـادک ردنـد، یکسـان نیسـتند! 
بـر قاعـدان  بـا مـال و جـان خـود جهـاد نمودنـد،  خداونـد، مجاهدانـی راک ـه 
]ترکک‏ننـدگان جهـاد[ برتـری مهمّـی بخشـیده؛ و بـه هـر یـک از ایـن دو گـروه )بـه 
نسـبت اعمال نیکشـان(  وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با 

پاداش عظیمی برتری بخشیده است.«

9
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شأن نزول

این آیه در باره کعب بن مالک، از طایفه بنی سلمه و مرارة بن ربیع از طایفه بنی عمرو 
بـن عـوف و هلال بـن امیـه از طایفـه بنـی واقـف، کـه در جنـگ تبـوک از حرکـت بـا پیامبر 
گرامی اسلام، متخلف شـدند، نازل گردید و خداوند، عبد اللَّه بن ام مکتوم را که نابینا 
بود، معذور دانست و آن عده را که سالم بودند ملامت کرد، این مطلب را ابو حمزه ثمالی 

در تفسیر خود روایت کرده است.1

گان مهم  واژ

ــــ    ضرر
کلمه »ضرر« به معنای کمبود در وجود است کمبودی که مانع شود از این که آدمی 

به امر جهاد و قتال قیام نماید، نظیر کوری و شلی و بیماری.2 

ــــ   درجه 

کلمـه »درجـة« بـه معنـای مقـام و منزلـت اسـت و درجـات بـه معنـای منزلتـی بالاتـر 
است بعد از منزلتی پائین‏تر.3

قتـاده در تفسـیر آیـه شـریفه گفتـه اسـت: منظـور از »درجـه« درجـات اعمـال اسـت، 
چنـان کـه گفتـه می‏شـود، اسلام، درجـه‏ای اسـت، فقـه، درجـه‏ای اسـت، هجـرت، 
درجـه اسـت، جهـاد در هجـرت، درجـه‏ای اسـت و کشـته شـدن در راه هجـرت، نیـز 
درجه‏ایسـت. به طور کلی چون ایمان دارای درجات متفاوتی اسـت آن اعمالی که بر 

اساس ایمان از انسان‌ها صادر می‌شود نیز درجات مختلفی دارد.4 

ــــ   حُسنیٰ
کلمه: »حسنی« صفتی است که موصوف آن حذف شده و تقدیر کلام »کلا وعد اللَّه 

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص 31.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏5، ص 71.

3. همان.
4. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص 315.
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العاقبة الحسنی« و یا »مثوبة الحسنی« و یا چیزی نظیر اینها است‏.1

ــــ    قعود

به قول راغب اصفهانی نوعی کسالت نشان دادن در جنگ و کارهای مهم است؛ 
یعنی کسی که نسبت به جنگ دچار سستی و بی رغبتی است.2

نکات تفسیری

1 ( قاعدین معذور  
ایـن آیـه بـه مقـام شـامخ مجاهـدان و نیروهـای نظامـی اسلام و فضیلـت و برتـری 
چشـمگیر آنـان بـر دیگـران اشـاره کـرده، بـه ایـن ترتیـب قـرآن مجیـد مسـلمانان را بـه 
دو گـروه مجاهـدان و قاعـدان تقسـیم می‏کنـد و قاعـدان را نیـز بـه دو بخـش تقسـیم 
می‏نمایـد افـراد ناتـوان و معـذور و افـراد توانـا و غیـر معـذور کـه بـر اثـر سسـتی و کاهلـی از 
شـرکت در جهـاد خـودداری کرده‏انـد، سـپس درجـات عظیـم و فضـل کبیـر و مغفرت و 

رحمت الهی را تنها شامل حال مجاهدان می‏داند.3

2 ( وعده حُسنیٰ به قاعدین معذور 
سْ‏نی...« دلالت دارد بر این که مراد از این اشخاصی که   وَعَدَ الُلَّه الُْ

ًّ
جمله: »وَ كُل

قعود کردند )نشسـتند( کسـانی هسـتند که رفتن به جنگ را در زمانی ترک کردند که 
احتیاجـی بـه رفتـن آنـان بـه جبهه جنـگ نبوده، چون بـه مقدار کفایـت دیگران رفته 
بودنـد، چـون می‏فرمایـد: خـدای تعالـی به هـر دو طائفه )آنها که به جهـاد رفتند و آنها 
کـه نرفتنـد( وعـده حسـنی داده، پـس غـرض از جملـه مـورد بحـث ترغیـب و تحریـک 
مسـلمانان بـر قیـام بـه امـر جهاد اسـت، تا مسـلمین در رفتـن به جهاد شـتاب نموده، از 

یکدیگر سبقت بگیرند.4

3 ( فضیلت مجاهدین بر قاعدین  معذور
به فرضی هم که بگوییم خدای تعالی ثواب و مصلحتی که از اولی الضرر به خاطر 
گر واقعا نابینایی متأسف  نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نیّاتشان تلافی می‏کند، )ا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏5، ص 71.
2. المفردات، ذیل کلمه قاعد.
3. پیام قرآن، ج‏10، ص 309.

4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏5، ص 71.
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اسـت از ایـن کـه چـرا نمی‏توانـد در جهاد شـرکت کند، خدای تعالی ثـواب مجاهد به او 
می‏دهـد( ایـن معنـا را نمی‏توانیـم انکـار کنیـم کـه ایـن گونه افـراد فضیلـت آن افرادی 
کـه بـه جهـاد رفتنـد یا شـهید شـدند و یا بر دشـمن پیروز گشـتند را ندارند، خـدای تعالی 
مجاهدین را بر قاعدین برتری داده، هر چند که قاعدین عذر موجه داشـته باشـند و 
سخن کوتاه این که: این آیه شریفه می‏خواهد مؤمنین را تحریک و تشویق به جهاد 

نموده و روح ایمان آنان را برای سبقت‏گیری در خیر و فضیلت بیدار  کند.1

4( گستره وجوب جهاد 

برخلاف کسـانی کـه وظیفـه پیکـار با دشـمن را مخصـوص گروه خاصـی می‏دانند، 
در اسلام این وظیفه بر عهده تمام کسـانی اسـت که توانایی گرفتن اسـلحه به دسـت 
 و جهـاد بـا دشـمن را دارنـد و بـه همیـن دلیـل در تمـام دوران حکومت پیامبر اسلام
گروه خاصی به عنوان نیروهای نظامی تشکـیل نشـد و به هنگام بروز جنگ‌ها تمام 
کسانی که توانایی حمل اسلحه داشتند با الهام گرفتن از قرآن مجید اسلحه برداشته 
و بـه سـوی میـدان جنـگ حرکـت می‏کردنـد و بـه تعبیـر امـروز همـه در صف بسـیجیان 

جای داشتند؛ و همین امر سبب قدرت عظیم نظامی مسلمین بود.2

5 ( استثناء قاعدان »اولی الضرر«
خـدای تعالـی بـه هـر دو طائفـه )آنهـا کـه بـه جهـاد رفتنـد و آنهـا کـه نرفتنـد( وعـده 
برخـورداری از اجـر و بهـره اخـروی داده، دلیـل مـا ایـن اسـت کـه خداوند »اولـی الضرر« 

یعنی بیماران و نابینایان را استثناء کرده است. 3

6 (  متخلفان از جهاد  

گروهنـد: منافقـان بی‏ایمـان،  کـه بـه جبهـه‏ی جهـاد نمی‏رونـد، چنـد  کسـانی 
کان، بی‏همّتـان کـه می‏گوینـد: بـا مـال و بیـان  مسـلمانان ترسـو، رفاه‏طلبـان، شکّـا
و قلـم و دعـا، رزمنـدگان را دعـا و حمایـت می‏کنیـم و جهـاد، بـرای مـا واجـب عینـی 
نیسـت. ایـن آیـه، بـه ایـن گـروه آخـر مربـوط می‏شـود و از آنـان انتقـاد می‏کنـد. زیـرا 
گروه‏هـای دیگـر در مـوارد متعـدّد بـه شـدّت مـورد انتقـاد قـرار گرفته‏انـد و هیـچ گونـه 
مقـام و درجـه‏ای ندارنـد تـا مجاهـدان یـک درجـه بالاتـر از آنـان باشـند. در روایـات 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏5، ص 72.
2.  همان.

3.همان، ص 4.
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آمـده اسـت، کسـانی کـه بـه خاطـر بیمـاری نمی‏تواننـد بجنگنـد ولـی دلشـان همـراه 
رزمنـدگان اسـت، با آنان در ثـواب جهاد برابرند.1

7 ( موانع حضور فراگیر مسلمانان در جنگ تبوک
جنگ تبوک2 از جنگ‌های بسیار سخت و حساس برای مسلمانان بود که عده ای 
به بهانه‌های مختلف از شـرکت در جهاد خود داری کردند. به همین جهت، می‌تواند 
برای ارزیابی رفتار مسلمین هنگام نیاز به جهاد، قابل توجه و بررسی باشد. بنابراین به 

طور خلاصه در این جا تحت عنوان موانع شرکت در جهاد به آن می‌پردازیم.
الف( قدرت نظامی دشمن و شرایط جوّی

از دیـد بسـیاری از مسـلمانان، قـدرت و شـوکت روم عظیم‏تـر از آن بـود کـه خـود را 
قـادر بـه رویارویـی بـا آن بداننـد، بـه خصـوص آنـکه در نبـرد موتـه )سـال 8 ق.( طعـم 
سـخت شکسـت را از رومیان چشـیده بودند؛ افزون بر این، مسـافت طولانی مدینه تا 
تبوک، آن‏هم در تابستان سالی که مسلمانان دچار قحطی بودند و هنوز محصولات 
کشـاورزی نیز برداشـت نشـده بود و بسـیاری نیز دوسـت داشـتند که در گرمای شـدید 
تابسـتان در زیـر درختـان خـود اسـتراحت کننـد. ایـن عوامـل و شـرایط، نگرانـی هـای 
فراوانـی را بـرای برخـی از مسـلمانان از نبـرد بـا روم فراهـم آورده و رونـد تجهیـز سـپاه را 
کُند کرده3 و بسـیاری از مسـلمانان را در تجهیز و عزیمت به تبوک به سسـتی واداشـت 
تا جایی که خداوند با فرو فرستادن آیات 38 تا 41 سوره توبه، مسلمانان را به تلاش 

بیشتر برای شرکت در جنگ و دوری از هرگونه سستی واداشت.4
ب( دنیا طلبی 

خداونـد در ایـن آیـات زندگـی دنیـا را در برابـر آخـرت انـدک معرفـی می‏کنـد و منشـأ 
سسـتی مسـلمانان در همراهـی بـا پیامبـر را رضایـت آنـان بـه زندگـی دنیـا به جای 

1. تفسیر نور، ج‏2، ص 361.
كلیـوس،  2. در سـال نهـم هجـری بازرگانـان نبطـی ـكه بـا مدینـه روابـط تجـاری داشـتند خبـر آوردنـد ـكه هرا
امپراتـور روم شـرقی، بـا فراخوانـی قبایـل عـرب مسـیحی سـرزمینهای مـرزی شـام و حجـاز، همچـون جُـذام، 
لَخـم، عامِلـة و غَسّـان، سـپاهیان خـود را بـه اسـتعداد 40000 نفـر بـه فرماندهـی فـردی بـه نـام صنـاد  تـا بلقاء )از 
كلیـوس نیـز خـود در شـهر حمـص از شـهرهای شـمالی شـام  شـهرهای شـام در اردن امـروزی( پیـش رانـده و هرا
مسـتقر شـده اسـت. پیامبـر صلـی الله علیـه و آلـه بـا شـنیدن خبـر لشكركشـی رومیـان، بـا خطابـه، نامه‏نـگاری و 

فرسـتادن پیـك، مسـلمانان را بـه نبـرد بـا رومیـان فـرا می‏خوانـد.  
3. السـیرةالنبویه، ابـن هشـام، ج 4، ص 943 ؛ عیـون الاثـر، ج 2، ص 292 ؛ السـیرةالنبویه، ابـن كثیـر، ج 

4، ص 4.
4. المغازی، ج 3، ص 991 ؛ جامع‏البیان، ج 10، ص 172 ؛ مجمع البیان، ج 5، ص 54- 55.
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ک تهدیـد می‏کنـد؛ همچنیـن بـا  آخـرت می‏دانـد و ایـن افـراد را بـه مجـازات دردنـا
یـادآوری پشـتیبانی خـود از پیامبـر در آن زمـان کـه وی از مـکه تنهـا بـا همراهـی یـک 
گر شـما پیامبر خـود را یاری  ج شـده بـود، مسـلمانان را مخاطـب سـاخته که ا تـن خـار
 

َ
كُـم اذا قیـل

َ
ذیـنَ ءامَنـوا مـا ل

َّ
ـا ال َ نکنیـد خداونـد همـراه و یـاور او خواهـد بـود: »یایُّ

ا مَتعُ 
َ

نیـا مِـنَ الأخِـرَةِ ف
ُ

وا فی سَـبیلِ الِلَّه اثّاقَلتمُ الَ الارضِ ارَضیتمُ بِالَحیـوةِ الدّ كُـمُ انفِـر
َ
ل

وا یُعَذّبكُـم عَذابًـا الیمًـا و یَسـتَبدِل قَومًـا  نیـا فِ الأخِـرَةِ الّ قَلیـل الّ تَنفِـر
ُ

الَحیـوةِ الدّ
وهُ فَقَـد نَصَـرَهُ الُلَّه اذ اخرَجَـهُ   شَ‏ءٍ قَدیـر  الّ تَنصُـر

ّ
وهُ شـیًا والُلَّه عَلی‏ كُل غَیرَكُـم ولا تَضُـرّ

 
َ

ل ن انَّ الَلَّه مَعَنـا فَانزَ ـزَ
َ

 لِصحِبِـهِ لا ت
ُ

وا ثـانَِ اثنَ�ینِ اذ هُـا فِ الغـارِ اذ یَقـول ذیـنَ كَفَـر
َّ
ال

ـف‏لی و كَلِمَةُ  وا السُّ ذینَ كَفَر
َّ
 كَلِمَةَ ال

َ
وهـا و جَعَل نـودٍ لَ تَرَ ـدَهُ بِ�جُ یـهِ و ایَّ

َ
الُلَّه سَـكینَتَهُ عَل

یـزٌ حَكمی«1. خداونـد در ادامـه ایـن آیـات، همـه مسـلمانان  الِلَّه هِـیَ العُلیـا والُلَّه عَز
را؛ چـه آنـان ـكه می‏توانسـتند زاد و توشـه فـراوان فراهـم كننـد و چـه آنـان ـكه چنیـن 
وا خِفافًا و ثِقالً و  توانی نداشتند به جهاد و همراهی با پیامبر  امر میك‏ند: »انفِر

مون«.2  
َ
كُـم ان كُنتُ تَعل

َ
جهِـدوا بِامولِكُـم وانفُسِـكُم فی سَـبیلِ الِلَّه ذلِكُـم خَیرٌ ل

ج( بهانه اذن از والدین برای جهاد
برخی از مسلمانان نیز به این بهانه که باید از پدر و مادر خود اجازه عزیمت بگیرند 
از همراهی سپاه خودداری می‏کردند. در روایتی نیز از باب تطبیق، نزول آیه 6 احزاب 
در شأن این افراد دانسته شده است.3 در این آیه خداوند پیامبر را نسبت به مؤمنان 
از خودشان سزاوارتر می‏داند و بدین شکل دستور پیامبر بر اجازه و اذن پدر و مادر 
وا الارحامِ 

ُ
م و اول هتُُ وجُهُ امَّ لی‏ بِالُمؤمِنینَ مِن انفُسِـهِم واز بُِّ او مقدم و برتر گردید: »النَّ

كُم  یـنَ الّ ان تَفعَلـوا الی‏ اولِیا لی‏ بِبَعـضٍ فی كِتـبِ الِلَّه مِـنَ الُمؤمِن�ینَ والُمهجِر بَعضُهُـم او
وفًا كانَ ذلِكَ فِ الكِتبِ مَسطورا«.4 مَعر

د( عذر و اجازه از پیامبر به دلیل دشواری جهاد
گروهـی هـم بـه رغـم توانمنـدی مالـی کوتاهـی کـرده، عـذر آورده و بـرای مانـدن از 
پیامبر اجازه خواستند و حتی برخی از آنان متعهد شدند تا پس از تجهیز و آماده کردن 
خود رهسپار تبوک شده و خود را به آن حضرت برسانند. افرادی چون»مرارةبن ربی« 
از تیـره اوسـی »بنـی عمـرو بـن عـوف« و »کعـب بـن مالـک خزرجـی« از تیـره بنی‏سـلمه، 

1. سوره توبه، آیات 40 ـ 38.
2. همان، آیه 41.

3. مجمع‏البیان، ج 8، ص 225. الصافی، ج 4، ص 164.
4. سوره احزاب، آیه 6.
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»هلال بـن امیـه« از تیره اوسـی »بنی واقـف« و »ابوخثیمه مالک بن قیس خزرجی« از 
تیره  »سالم بن عوف« از این گروه‏اند.1 

آیات 43- 42 توبه، ناظر به این گروه از متخلفان متموّل و عذرآورندگان دانسته 
یِهـمُ 

َ
بَعـوكَ و لكِـن بَعُـدَت عَل

َ
تّ یبًـا و سَـفَرًا قاصِـدًا لَ كانَ عَرَضًـا قَر ـو 

َ
شـده اسـت2 »ل

م  ُ مُ انَّ
َ
رَجنـا مَعَكُـم یُلِكونَ انفُسَـهُم والُلَّه یَعل ـوِ اسـتَطَعنا لَخَ

َ
ةُ و سَـیَحلِفونَ بِـالِلَّه ل

َ
ـقّ

ُ
الشّ

 » مَ الكذِبین
َ
ذینَ صَدَقوا وتَعل

َّ
كَ ال

َ
نَ ل م حَتّ‏ یَتَبَیَّ ُ كذِبون* عَفَا الُلَّه عَنكَ لِمَ اذِنتَ لَ

َ
ل

گر کالایی )غنیمتی( نزدیک و دسترس و سفری کوتاه و آسان بود هرآینه تو را پیروی  ا
می‏کردند؛ اما آن راه بر آنان دراز و دشوار آمد؛ و به زودی به خدا سوگند یاد می‏کنند که 
گر می‏توانسـتیم )توشـه راه و سـاز و برگ داشـتیم( با شـما بیرون می‏شدیم. خویشتن  ا
ک می‏کنند و خدا می‏داند که آنها دروغگوی‏اند. خدای از تو درگذرد. چرا  را تباه و هلا
پیش از آنکه کسـانی که راسـت گفتند برایت پدیدار و شـناخته شـوند و دروغگویان را 

بشناسی، به آنان ]در نشستن از جنگ‏[ رخصت دادی؟«.

8 (کمک مالی به افراد بی سلاح

ناتوانـی مالـی بسـیاری از مسـلمانان می‏توانسـت در حـدّ خـود حرکـت سـپاه را بـه 
مخاطره اندازد، از این رو پیامبر از همه افراد توانمند خواست تا برای فراهم شدن 

زمینه حضور بیشتر مسلمانان در این نبرد، انفاق و از ناتوانان دستگیری کنند.3

پیام‌ها
1.  تفاوت مبارزان با قاعدان اندک نیست، بلکه فاصله بسیار است. »دَرَجاتٍ«

ک شدن است.4 ک بودن و پا 2. شرط دریافت و برخورداری از رحمت الهی، پا

روایات

كَاةَ  كِبْـرِ، وَ الـزَّ
ْ
 عَـنِ ال

ً
یهـا ةَ تَنْزِ

َ
ال ـرْكِ، وَ الصَّ  مِـنَ الشِّ

ً
یَمـانَ تَطْهِیـرا الـف( فَـرَضَ الُلَّه الِْ

 
ً
هَادَ عِزّا ینِ، وَ الْجِ بَةً لِلدِّ جَّ تَقْرِ قِ، وَ الَْ

ْ
ل صِ الْخَ

َ
خْل ءً، لِِ

َ
یَامَ ابْتِل قِ، وَ الصِّ زْ  لِلرِّ

ً
تَسْبِیبا

مِ.5
َ

سْل ِ
ْ

لِل

1. المحبر، ص 284. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 946. تاریخ طبری، ج 2، ص 367.
2. جامع‏البیان، ج 10، ص 182. التبیان، ج 5، ص 225.

3. عیون الاثر، ج 2، ص 253. الاستغاثه، ج 2، ص 55. تاریخ طبری، ج 2، ص 367.
4. تفسیر نور، ج‏2، ص 139.

5. نهج البلاغه، کلمات قصار، 252.
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کیزه شدن از شرک، نماز را واجب  خداوند تبارک و تعالی ایمان را واجب کرد برای پا
نمود برای پرهیز از کبر و خودپسـندی، زکات را واجب کرد تا وسـیله‏ای برای رسـیدن 
بـه روزی گـردد. روزه را واجـب فرمـود بـرای امتحـان اخلاص در مـردم، حـج را واجـب 

فرمود برای تقویت دین و جهاد را مقرر فرمود برای عزّت اسلام. 
ونَ 

ُ
جَاهِدِینَ یَدْخُل هُ بَابُ الُْ

َ
 ل

ُ
ةِ بَابٌ یُقَـال جَنَّ

ْ
 لِل

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
 أ بیِِّ وِیَ عَـنِ النَّ ب(  وَ رُ

كْرَمَهُمُ ا‏للَّه.1
َ
ا أ مْ بَِ یِْ

َ
ونَ إِل مْعِ یَنْظُرُ َ  الْج

ُ
هْل

َ
م‏ وَ أ بُ بِِ ئِكَةَ تَتَرَحَّ

َ
ل نَّ الَْ

َ
مِنْهُ وَ أ

کـرم روایـت شـده بـرای بهشـت دریسـت کـه آن را در مجاهدیـن و   و از پیغمبـر ا
پیکارکننـدگان در راه خـدا می‌گوینـد از همـان در وارد می‌شـوند و فرشـتگان بـه آنـان 

مرحبا می‌گویند و اهل محشر تماشای کرامتی که خدا به آنان فرموده می‌کنند.
اصة اولیائه و هـو لباس التقوی  نـة فتحـه اللَّه خل هـاد بـاب مـن ابـواب الج ج( فـان الج
و درع اللَّه الحصینـة و جنتـه الوثیقـة، فمـن تركـه رغبـة عنـه البسـه اللَّه ثـوب الـذل و شمله 

البلاء و دیث بالصغار و القماءة.2
جهـاد دری اسـت از درب‏هـای بهشـت، کـه خداونـد آن را به روی دوسـتان خاص خود 
گشـوده اسـت، جهاد، لباس پر فضیلت »تقوی« اسـت جهاد، زره نفوذناپذیر الهی اسـت، 
جهاد، سپر محکم پروردگار است، آن کس که جهاد را ترک گوید، خداوند بر اندام او لباس 

ذلت و بلا می‏پوشاند و او را در مقابل دیدگاه مردم خوار  و ذلیل جلوه می‏دهد. 
هـاد ألبسـه اللّه- عـزّ و  : »فمـن تـرك الج

ّ
د(  عـن ابی عبـد اللّه قـال: قـال رسـول الـل

- أغین أمّیت بسـنابك 
ّ

- ذلّ و فقـرا فی معیشـته و محقـا فی دینـه، إنّ اللّه- عـزّ و جـل
ّ

جـل
كز رماحها«.3 خیلها و مرا

 از ابـی عبـد اللَّه روایـت شـده اسـت که: رسـول خـدا فرمود: »هر آن کـس که جهاد را 
تـرک کنـد، خداونـد  او  را  در زندگـی‏اش دچـار خـواری و  فقـر و  پوچـی در  دینـش می‏سـازد. بـه 
راستی که خداوند »عزّ و جلّ« امت مرا با سم‏های اسبان و جای نیزه‏هایش بی‏نیاز ساخته 

است«
در حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که به سربازان اسلام فرمود:

افرادی را در مدینه پشـت سـر گذاشـتید که هر گام در این مسـیر با شـما بودند )و در 
ک داشتند و به اندازه  پاداش های الهی شرکت داشتند( آنها کسانی بودند که نیتی پا
کافـی خیـر خواهـی کردنـد و قلب‌هـای آنها مشـتاق به جهاد بود ولـی موانعی همچون 

1. إرشاد القلوب إلی الصواب، ج‏1، ص 98.
2.  نهج البلاغه،خطبه 27.

3. أمالی الصدوق، ص 577.
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بیماری و زیان و غیر آن آنها را از این کار باز داشت.1 

داستان

در جنگ صفین که بین سپاه علی و سپاه معاویه در گرفت و هجده ماه طول کشید، 
روزهای بسیار سخت و وحشت انگیزی پیش آمد، در این روزها یکی از یاران علی به 
نام زیادبن نضرحارثی به هم رزم خود )) عبدالله بن بدیل ((گفت: در روز بسیار سخت و 
دشواری قرار گرفته‌ایم، که هیچ‏کس نمی‏تواند صبر و پایداری کند جز شخصی که قوی 
دل، پاک نیت و پر صلابت باشـد، سـوگند به خدا گمان ندارم در چنین روز سـختی کسـی 
از ما یا دشمن در جبهه باقی بماند جز افراد فرومایه )یعنی افراد شجاع و پرمایه از طرفین 

کشته می‏شوند ولی افراد ترسو و کم مایه با فرار و گریز، خود را حفظ می‌کنند(. 
عبدالله به حضور علی رفته و همین سخن را به عرض آن حضرت رساندند.

امـام علـی بـه آنهـا فرمـود: ایـن سـخن را فـاش نکنیـد و در دل خـود نگهداریـد 
و کسـی از شـما نشـنود، خداونـد بـرای قومـی، مقـام شـهادت را مقـدّر کـرده )چـرا کـه 
شایسته آن مقامند( و برای قومی مرگ طبیعی را مقدّر نموده است و هر کس فراخور 

شایستگی‏اش، مرگ تقدیر شده خود را ملاقات می‏کند.

خلاصه و نتیجه گیری

جهـاد یـک قانـون عمومـی در عالـم آفرینـش اسـت و همـه موجـودات زنـده جهـان 
اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر می‏دارند، تا بتوانند 
به کمالات مطلوب خود برسـند. کسـانی که از جهاد سـرباز می‌زنند بر خلاف فطرت و 
فلسـفه وجودی خود عمل می‌کنند. اسلام طی نمودن راه کمال را، تنها در کنار زدن 
گـر چه جهاد با نفس از مرتبه بسـیار والایی برخوردار  موانـع درونـی و فـردی نمـی دانـد ا
است اما پیام آیات مورد بحث این است که کسانی که به بهانه‌های مختلف و بدون 
عـذر، تـن بـه جهـاد بـا دشـمنان محارب نمی‌دهند راهشـان بـه کمال نخواهد رسـید و 
گویا به همه حقیقت دین پی نبرده اند.... ضمناً باید توجه داشت که جهاد، تنها به 
ع تلاش و کوششی را که برای پیشبرد  معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نو
اهـداف مقـدس الهـی انجـام گیرد، شـامل می‏شـود و به این ترتیب علاوه بر نبردهای 
دفاعـی و گاهـی تهاجمـی، مبـارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسـی را 

نیز در بر می‏گیرد.

1.  تفسیر الصافی، ج‏1، ص 487.





وعده حکومت مستضعفین

ــةً  ئَِّ
َ
أ هُــمْ 

َ
عَل ْ ج

َ
ن وَ  رْضِ 

َ
الْ فِ  اسْــتُضْعِفُوا  ذیــنَ 

َّ
ال  

َ
عَــی ــنَّ  نَُ نْ 

َ
أ یــدُ  نُر »وَ 

یَ فِرْعَــوْنَ وَ هَامَــانَ وَ  رْضِ وَ نُــرِ
َ
ــنَ لَهــمْ فِی الْ كِّ وارِثــ�نَ  وَ نَُ

ْ
هُــمُ ال

َ
عَل ْ ج

َ
وَ ن

ون‏« یَحــذَرُ  
ْ
كَانُــوا ــا  مَّ ــم  مِنُْ ــا  جُنُودَهَُ

]سوره قصص، آیه 5[

»ما می‏خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی 
زمیـن قـرار دهیـم  و حكومتشـان را در زمیـن پابرجـا سـازیم؛ و بـه فرعون و هامان و 

لشكریانشان، آنچه را از آنها ]بنی اسرائیل‏[ بیم داشتند نشان دهیم!«

10
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گان مهم واژ

ــــ   منّت
« ـ بـه طـوری کـه از کلام راغـب اسـتفاده می‏شـود ـ     در اصـل بـه معنـای ثقـل و  کلمـه »مَـنَّ
سنگینی بوده و از همین جهت واحد وزن را هم در سابق »من« می‏گفتند و منّت به معنای 
نعمـت سـنگین اسـت و فلانـی بـر فلانـی منت نهـاد معنایش ایـن اسـت کـه: او را از نعمت، 
گرانبـار کـرد و نیـز همـو گفتـه: و ایـن کلمـه به دو نحو اسـتعمال می‏شـود، یکی منّت عملی 
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا« یعنی می‏خواهیم به آنان که در زندگی 

َّ
 ال

َ
نَّ عَل نْ نَُ

َ
یدُ أ مانند آیه »وَ نُرِ

ضعیف شـمرده شـدند نعمتی بدهیم که از سـنگینی آن گرانبار شـوند و دوم منّت زبانی، 
مُوا« بر تو منت می‏نهند که مسلمان شده‏اند و این از جمله 

َ
سْل

َ
نْ أ

َ
یْكَ أ

َ
ونَ عَل نُّ مانند آیه »یَُ

کارهای زشت است، مگر در صورت کفران نعمت، این بود خلاصه کلام راغب.1 بنابراین 
کلمه‏ی »منت« در این‏جا به معنای نعمت بزرگ و با ارزش است، نه منّت زبانی که بازگو 

کردن نعمت به قصد تحقیر دیگران باشد و مسلّماً کار زشت و ناپسندی است.2

ــــ   تمکین
تمکیـن ضعفـا در زمیـن بـه ایـن اسـت کـه مکانـی و جایـی به ایشـان دهد کـه مالک 

آنجا شوند و در آن استقرار یابند.3

ــــ   اراده 
»اراده« از مـاده رَوْد )بـر وزن مـوج( در اصـل بـه معنـای رفـت و آمـد تـوأم بـا ملایمـت 
در طلـب چیـزی اسـت؛ لـذا بـه کسـی کـه دنبـال مرتـع بـرای چـرای حیوانـات مـی‏رود 
می‏گوینـد. واژه اراده کـه از ایـن ریشـه گرفتـه شـده در واقـع مرکّـب از سـه عنصـر اسـت: 
خواسـتن چیزی توأم با علاقه و همراه با امیدواری به وصول آن و حکم به انجام‏ آن 

از سوی خودش یا دیگری.4

1.  مفردات راغب، ماده »منن« ؛ نقل از المیزان، ج 16، ص 9.
2. تفسیر نور، ج‏7، ص 16.

3. المیزان، ج 16، ص 9.
4.  مفردات راغب، مقائیس اللغه، لسان العرب؛ ذیل کلمه مورد بحث.
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ــــ   وراثت 
همـه لغویـان، کاربـرد ارث را در انتقـال مـال حقیقـت می‏داننـد؛1  ولـی در حقیقـت یـا 
مجـاز بـودن اسـتعمال ایـن واژه در انتقـال غیـر مال بر یک رأی نیسـتند.2 به شـخصی 
که چیزی به او منتقل می‏شود وارث و شخصی که از او منتقل شده، موروث و مورّث 
اطلاق می‏شـود و چـون لازمـه ایـن انتقـال وجـود و بقـای وارث و میـراث اسـت، به نظر 

می‏رسد که تعریف ارث به بقیّه و وارث، به باقی و... تعریف به لازم معنا باشد.
ح شـده اسـت کـه گویـا کاربـرد وراثـت در ایـن  در آیاتـی از قـرآن وراثـت بهشـت مطـر
بـاره، بلـکه دربـاره کتـاب آسـمانی و حتّـی زمیـن در بعضـی مـوارد، مجازی اسـت. علامه 
طباطبایـی می‌فرمایـد: »وراثـت« و »ارث« بـه طـوری کـه راغـب گفتـه بـه معنـای 
انتقـال مـال اسـت بـدون ایـن کـه معاملـه‏ای کـرده باشـی.  و مـراد از وراثـت زمیـن ایـن 
است که سلطنت بر منافع، از دیگران  به صالحان منتقل شود و برکات زندگی در زمین 
مختـص ایشـان شـود و ایـن بـرکات یـا دنیایـی اسـت که بر می‏گـردد به تمتّـع صالحان از 
حیـات دنیـوی کـه در ایـن صـورت خلاصـه مفـاد آیـه ایـن می‏شـود کـه: »بـه زودی زمین 
ک گشـته جامعـه بشـری صالـح کـه خـدای را بندگـی کننـد و بـه  از لـوث شـرک و گنـاه پـا
ذِیـنَ آمَنُـوا مِنْكُـمْ وَ 

َ
وی شـرک نورزنـد در آن زندگـی كننـد هـم چنـان ـكه آیـه »وَعَـدَ الُلَّه الّ

رْضِ ... یَعْبُدُونَنِـی لا یُشْـرِكُونَ بِـی شَـیْئاً« 3 از آن 
َ ْ
هُمْ فِـی ال الِحـاتِ لَیَسْـتَخْلِفَنَّ عَمِلُـوا الصَّ

خبر م‏ىدهد. و یا این بركات اخروى اسـت كه عبارت اسـت از مقامات قربى كه در دنیا 
براى خود كسب كردند چون این مقامات هم، از بركات حیات زمینى است هر چند كه 
ـذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ 

َ
ِ الّ

خـودش از نعیـم آخـرت اسـت هـم چنان كه آیـه: »وَ قالُوا الْحَمْدُ لَِّ
ـةِ حَیْـثُ نَشـاءُ«4كه حكایـت كلام اهل بهشـت اسـت و آیه »   مِـنَ الْجَنَّ

ُ
أ رْضَ نَتَبَـوَّ

َ ْ
وْرَثَنَـا ال

َ
أ

ذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ«5  بدان اشاره مك‏ىنند.«6
َ
ولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الّ

ُ
أ

بعضی آیات، زمین یا بخشی از آن را میراث دانسته، مستضعفان7، بندگان صالح8، 

1. مقاییس‏اللغه، ج 6، ص 105؛ مفردات، ص 863 ؛ لسان‏العرب، ج 15، ص 266، »ورث«.
2.  التبیان، ج 8، ص 83؛ مفردات، ص 864، »ورث«.

3. سوره نور آیه 55.
4. سوره زمر آیه 74.

5. سوره مؤمنون، آیه 11 ـ 10.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏14، ص 465.

رْضِ وَ مَغَرِبَهَـا 
َ ْ
ذِیـنَ كاَنُـواْ یُسْـتَضْعَفُونَ مَشَـرِقَ ال

َ
وْرَثْنَـا الْقَـوْمَ الّ

َ
7. آیـه مـورد بحـث و سـوره اعـراف، آیـه 137 وَ أ

تـیِ بَرَكْنَـا فِیهَـا.
َ
الّ

لِحُون؛ سوره انبیاء، آیه 105. رْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
كْرِ أ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ 8. وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فیِ الزَّ
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یا گروهی از انسان‏ها را1  نیز وارثان آن معرّفی می‏کند. از همه این آیات و آیه مورد بحث 
می‌توان نتیجه گرفت که دوره جولان و ظهور باطل موقت و همچون کفی بر روی آب 
کـی از وجـود توهمـی و غیـر واقعـی باطـل و وجود حقیقی  نمـودی مجـازی دارد و ایـن حا

کم نخواهد بود.  حق است که به زودی در روی زمین چیزی جز حق حا

ــــ    استضعاف  
واژه اسـتضعاف در قرآن نیامده اسـت؛ اما مشـتقات آن مجموعاً 13 بار به کار رفته 
نی« و  کـه 8 مـورد آن بـه صـورت فعلی و در قالب واژه‏های »اسْـتُضْعِفُوا«، »اسـتَضْعَفُو
»یَستضعِفُ« آمده است و 5 مورد دیگر به‏گونه اسم مفعول به‏صورت »مستضعفین« 

و »مستضعفون« استعمال شده است.2
گـر چـه مـراد از مسـتضفان در آیه شـریفه کسـانی هسـتند کـه در سـرزمین کفر تحت  ا
سـیطره کافـران بـوده و چـون راهـی بـرای رهایی از دسـت آنان ندارند نتوانسـته‌اند به 
وظایـف دینـی خـود عمـل کننـد )اسـتضفاف سیاسـی( و آیـه شـریفه وعـده می‌دهد که 
کم بـر زمین خواهد  خداونـد نهایتـاً عوامـل تحمیلـی اسـتضعاف را برطـرف و آنـان را حا
کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره  کـرد، لـکن اسـتضعاف در قـرآن معانـی دیگـری هـم دارد 

می‌کنیم:
الـف(  آیـه »لا یکلـف الله نفسـا الا وسـعها« نیـز بـه خوبـی ضابطـه معـذوران و غیـر 
گر کسی به احکام و معارف آشنا نباشد یا نتواند  معذوران را بیان می‌کند و آن این که ا
به آنها عمل کند، چنانچه نادانی یا ناتوانی‏اش معلول کوتاهی خودش نباشد معذور 

خواهد بود.
ب( کسـی کـه نتوانـد محـذوری را کـه مبتلای بدان اسـت دفع کند و این معنا شـامل 
کثریـت و قـدرت در آنجـا  مسـتضعفین مـورد بحـث‏ )کـه در سـرزمینی قـرار گرفته‏انـد کـه ا
بـه دسـت کفـار اسـت( نیـز می‌شـود چـرا کـه عالمـی دینـی نیسـت کـه معـارف دیـن را از او 
بیاموزند و یا محیط کفر و ترس از شکـنجه‏های طاقت‏فرسـای کفار اجازه نمی‏دهد به 
آن معارف عمل کنند و از سوی دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسلام 

را هم ندارند. 
ج( کسانی که فکرشان کوتاه است و یا گرفتار بیماری و یا نقص بدنی و یا فقر مالی 

صَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ؛ سوره اعراف، آیه 100.
َ
وْ نَشَاءُ أ

َ
ن لّ

َ
هْلِهَا أ

َ
رْضَ مِن بَعْدِ أ

َ ْ
ذِینَ یَرِثُونَ ال

َ
 وَ لَمْ یَهْدِ لِلّ

َ
1.  أ

2. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 93.
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و یا موانع دیگرند.
د( کسـی که به هیچ وجه، ذهنش به این مطلب منتقل نمی‏شـود که دینی هسـت و 
معارف دینی ثابتی وجود دارد که باید آن معارف را آموخته و مورد عمل قرار دهد، چنین 
گر حق به گوشش بخورد به هیچ وجه از قبول  کسی در صورتی که عنادی با حق نداشته و ا
گر حقانیت مطلبی برایش روشن شود آن را  آن استکبار نمی‏ورزد مستضعف است. بلکه ا
پیروی می‏کند، لیکن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده 

و نگذاشته که این شخص به دین حق بگراید.1 

نکات تفسیری

1 ( حکومت مستضفعان سنت جاوید خداوند 
ع که دلیل بر استمرار است نشان می‏دهد که  تعبیر به »نرید« به صورت فعل مضار
ایـن یـک قانـون همیشـگی و سـنت جاودانی اسـت که خداوند حکومـت روی زمین را 
سرانجام در اختیار مستضعفان قرار می‏دهد و زورمندان مستکبر را درهم می‏شکند. 
ولی باید توجّه داشت که سخن از مستضعفان است نه ضعیفان، یعنی کسانی که در 
حال تلاش و کوشـش و جهادند ولی از سـوی دشـمنان تضعیف می‏گردند، نه آنها که 

تن به ضعف و ذلت داده‏اند.2

2 ( حکومت‌مسضعفان همان حکومت‌صالحان است 

یَرِثُـا عِبـادِیَ  رْضَ 
َ
نَّ الأ

َ
»أ کـردن ایـن آیـه و آیـه 105 سـوره انبیـاء:  بـا ضمیمـه 

کـه منظـور از مسـتضعفان همـان صالحـان و مؤمنـان  ـونَ« معلـوم می‏شـود  الصّالُِ
مجاهد مبارز است.

درباره این سنّت الهی، یعنی حکومت مستضعفان بر جهان، بحث‏های زیادی است 
که در جای خود به خواست خداوند خواهد آمد، آنچه در این  جا شایان ذکر است این‏که: 
توجّه به اراده تکوینی خداوند در این قسمت نیز اثر تربیتی فوق‏العاده‏ای دارد و به مؤمنان 
صالح و دربند، امید و نیرو و توان می‏بخشد و در پیکار با ظالمان ستمگر، مصمّم و مقاوم 

و امیدوار به پیروزی می‏سازد.3

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص 50؛ با کمی تغییر.
2. پیام قرآن، ج‏4، ص 161.

3. همان.
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3 (شرایط تحقق استضعاف

بنا بر آن چه گفته شـد، اسـتضعاف در قرآن در دو سـاحت شـناخت حق و عمل به آن 
ح اسـت، در نتیجه کسـی که دسـت کم در یکی از این دو محدوده دچار ناتوانی و  مطر

محرومیت شده باشد مستضعَف خوانده می‏شود.1
بـا توجـه بـه ایـن کـه مسـتضعَف در قیامـت از شـفاعت شـفیعان و بخشـش خداونـد 
بهره‏مند اسـت2  قرآن و روایات  دینی برای شناسـاندن ویژگیهای مسـتضعفان، پدیده 
اسـتضعاف را در هـر یـک از دو مؤلفـه زیسـت مؤمنانـه، )شـناختِ دیـن و عمـل بـه آن( 
همراه با شرایطی معرفی کرده است، بر این اساس، استضعاف در شناخت دین یا باید 
ک برخاسـته باشـد، یـا آنـکه بـه سـبب عوامل  از زمینه‏هـای درونـی چـون ناتوانـی در ادرا
بیرونـی ماننـد دسترسـی نداشـتن بـه عالمان یا متـون دینی زمینه شـناخت دین فراهم 
نباشـد،3 از ایـن‏رو کسـی کـه بـا وجـود توانایـی، همچنـان بـه مبانـی دینـی جاهـل باشـد 

ر« خوانده می‏شود.4   اصطلاحاً »جاهل مُقصِّ

4 ( عوامل اجتماعی استضعاف

کمان یا مردم بر  به هر اندازه که مناسبات اجتماعی از عدالت تهی شود و رابطه حا
کمان برحقّ و نافرمانی از آنان فساد گرایی و  پایه برتری‏طلبی، بر ضعف کشاندن حا

خ می‏نماید. محرومیت افراد زیر سلطه از حقوق انسانی باشد، استضعاف ر
بررسـی آیات مربوط به اسـتضعاف نشـان می‏دهد که انباشـت ثروت و اشـرافیت در 
بخشی از جامعه به همراه کمی نفرات و تفرقه در طبقات دیگر اجتماع، زمینه زبونی 

و استضعاف فرودستان را به وسیله مستکبران فراهم می‏آورد. 
 و در آیـه 150 اعـراف هـارون، قومـش را کـه بـه دسـت آنـان از جایـگاه رهبـری بـر کنـار 
و در معرض کشـته شـدن به وسـیله قوم موسـی قرار گرفته بود، سـبب اسـتضعاف خود 
می‏دانـد. بـر اسـاس ایـن آیـات، امیرمؤمنـان علـی  و دیگـر ائمـه« خـود را مسـتضعف 
می‏دانستند و اراده خداوند بر امامت و استخلاف مستضعفان در زمین را در حق خود با 

ظهور مهدی موعود صادق می‏دانستند.
همه کسانی‌که در هر دوره‏ای در استضعاف مستکبران روزگار خود گرفتار آمده‏اند باید با 

1.  همان، ص 51.
2. سوره نساء، آیت 99 ـ 98.

3. بحارالانوار، ج 69، ص 95- 103؛  نورالثقلین، ج 1، ص 539-. 36؛ كنزالدقائق، ج 3، ص 519- 513.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص 51.
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عبرت‏آموزی از سرنوشت مستضعفانِ اقوام گذشته، صابرانه در راه حق بایستند و تسلیم 
گر مسـتکبران امکان زندگی  تبلیغات مسـتکبران نگردند و پیروی از آنان را برنگزینند و ا
مؤمنانه را از آنان گرفتند در صورت توانایی، مهاجرت کنند و همه مسلمانان نیز وظیفه 

دارند در راه نجات مستضعفان تلاش کنند.1 

5( اراده خداوند بر نجات بنی اسرائیل
ـةً« عطـف تفسـیر اسـت بـرای »نمـنّ« و همچنیـن جملات  ئَِّ

َ
هُـمْ أ

َ
عَل ْ ج

َ
جملـه »وَ ن

دیگری که بعد از آن پی در پی آمده، همه منت مذکور را تفسیر می‏کنند.
و معنایـش ایـن اسـت کـه: جـوّی کـه مـا موسـی را در آن پروریدیـم،  جـوّ  علوّ  فرعـون در 
زمین و تفرقه افکنی وی در میان مردم و اسـتضعاف بنی اسـرائیل بود، اسـتضعافی که به 
کلی نابودشان می‏کرد، در حالی که ما خواستیم بر همان ضعیف شدگان از هر جهت، نعمتی 
ارزانی بداریم که از سـنگینی آن گرانبار شـوند، به این که خواسـتیم آنان را پیشـوا کنیم، تا 
دیگـران بـه ایشـان اقتـدا کننـد و در نتیجـه پیشـرو دیگران باشـند، در حالی که سـال‏ها تابع 
دیگران بودند و نیز خواستیم آنان را وارث دیگران در زمین کنیم، بعد از آنکه زمین در دست 
دیگران بود و خواستیم تا در زمین مکنتشان دهیم، به اینکه قسمتی از زمین را ملک آنان 
کنیـم، تـا در آن اسـتقرار یابنـد و مالـک آن باشـند، بعـد از آنکه در زمین هیچ جایی نداشـتند، 
جز همان جایی که فرعون می‏خواست آنان را در آنجا مستقر کند و خواستیم تا به فرعون 
پادشاه مصر و هامان وزیرش و لشکریان آن دو از همین مستضعفین، آن سرنوشت را نشان 
دهیـم کـه از آن بیمنـاک بودنـد و آن ایـن بـود که روزی بنی‌اسـرائیل بر ایشـان چیره شـوند و 

ملک و سلطنت و مال و ثروت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگیرند.2

6( ارکان اراده و مشیت خداوند در آیه شریفه
در دو آیه 5 و 6 خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته 

و پنج امر را در این زمینه بیان می‏کند که با هم پیوند و ارتباط نزدیک دارند.
»... نَّ نْ نَُ

َ
یدُ أ •  می‏خواهیم آنها را مشمول نعمت‏های خود کنیم »وَ نُرِ

ةً« ئَِّ
َ
هُمْ أ

َ
عَل ْ ج

َ
• می‏خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم »ن

» وارِثِینَ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ ج

َ
• می‏خواهیم آنها را وارثان حکومت جباران قرار دهیم »وَ ن

رْضِ«
َ
مْ فِ الْ ُ نَ لَ كِّ • می‌خواهیم حکومت قوی و پا بر جا به آنها می‏دهیم »وَ نَُ

• آنچه را دشمنانشـان از آن بیم داشـتند و تمام نیروهای خود را بر ضد آن بسـیج کرده 

1. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 96.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 9.
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ونَ«1 مْ ما كانُوا یَحْذَرُ بودند به آنها نشان دهیم »وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُا مِنُْ

روایات

بِی عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ 
َ
بِی بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
ثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الِلَّه عَنْ أ

َ
بِی رَحِمَهُ الُلَّه قَالَ حَدّ

َ
أ

رْضِ فَرَضِیتَ 
َ ْ
كِینِ وَ الْمُسْـتَضْعَفِینَ فِی ال رَسُـولُ الِلَّه یَا عَلِیُّ إِنَّ الَلَّه وَهَبَكَ حُبَّ الْمَسَـا

بْغَضَكَ وَ 
َ
كَ وَ صَدَقَ عَلَیْكَ ]بِكَ‏[ وَ وَیْلٌ لِمَنْ أ حَبَّ

َ
بِهِمْ إِخْوَاناً وَ رَضُوا بِكَ إِمَاماً فَطُوبَى لِمَنْ أ

ة.2 مَّ
ُ ْ
نْتَ الْعَالِمُ بِهَذِهِ ال

َ
كَذَبَ عَلَیْكَ یَا عَلِیُّ أ

 از پدران گرامی آن حضرت نقل کرد که رسـول خدا الف( ابو بصیر از امام صادق
به علی   فرمود: ای علی، خداوند، دوستی و محبّت بینوایان و مستضعفان در زمین را 
به تو بخشیده است. من به برادری با آنها راضی شدم، چون آنها به امامت و پیشوایی تو 
خشنود شدند. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست می‏دارد و تصدیقت می‏کند و وای 

بر کسی که با تو دشمن است و تکذیبت می‏نماید. ای علی، تو عالم به این امّت هستی.
ب( »قـال سـید العابدیـن علـی بـن الحسـین  و الـذی بعـث محمـدا بالحق بشـیرا و 
نذیرا إن الأبرار منا أهل البیت و شیعتهم بمنزلة موسى و شیعته و إن عدونا و أشیاعهم 

بمنزلة فرعون و أشیاعه‏«3 
امام سـجاد فرمود: به خدایی که محمد را برای بشـارت و انذار برگزید که نیکان 
خانـدان مـا و شیعیانشـان بـه منزلـه موسـی و پیروانش و دشـمنان ما و طرفدارانشـان به 

منزله فرعون و پیروانش خواهند بود.
هِ عَنْ عَلِیٍّ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى  بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
دِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ  عَنْ أ ج( »عَنْ مُحَمَّ

ةً وَ نَجْعَلَهُـمُ الْوارِثِینَ  ئِمَّ
َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُـمْ أ

َ ْ
ذِیـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـی ال

َ
نْ نَمُـنَّ عَلَىـ الّ

َ
وَ نُرِیـدُ أ

هُم‏«  عَدُوَّ
ُ

هُمْ وَ یُذِلّ هُمْ بَعْدَ جَهْدِهِمْ فَیُعِزُّ دٍ یَبْعَثُ الُلَّه مَهْدِیَّ قَالَ هُمْ آلُ مُحَمَّ
کـه خداونـد مهـدی آنهـا را  گشـته‏اند آل پیغمبرنـد  کـه در زمیـن ضعیـف  ا7ینـان 

برانگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند.4
علامـه در بحـث روایـی ذیـل ایـن آیـه اشـاره دارد؛ در ایـن کـه آیـه مذکور دربـاره ائمه 
اهل بیت است، روایات بسیاری از طریق شیعه رسیده است و از این روایت برمی 

1. تفسیر نمونه، ج 16، ص 16 ـ 17.
2. فضائل الشیعة، ترجمه توحیدی، ص 47.

3. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏7، ص: 375.
4. بحار الأنوار، ج‏51، ص 54.
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آید که همه روایات این باب از قبیل جری و تطبیق مصداق بر کلی است.1

داستان

حکیمـه خاتـون گویـد: ابو محمد حسـن بـن علی دنبال من فرسـتاد و گفت: ای 
عمه افطارت را در نزد ما باش، زیرا امشـب نیمه شـعبان اسـت و خداوند حجت خود 
را ظاهـر می‏کنـد، گویـد: گفتـم: مـادر او کیسـت؟ فرمـود: نرجـس، گفتـم: فدایت گردم‏ 
در وی آثار حمل نیسـت، فرمود: مطلب همین اسـت که گفتم، حکیمه گوید: من به 
منزل ابو محمد رفتم پس از این که سلام کردم نرجس خاتون آمد و کفش‏ها را از پایم 

بیرون کرد و گفت: ای سیده من امشب حالت چگونه است؟.
حکیمه گفت: سیده من و خانواده‏ام شما هستید، گوید: وی از این کلام من ناراحت 
شد و تعجب کرد و گفت: این چه سخن است می‌گویید، گفتم: ای دخترک من! خداوند 
در این شـب، کودکی به تو خواهد داد که سـید دنیا و آخرت خواهد بود، گوید: وی از این 
کلام شرمنده شد، گوید پس از اینکه افطار کردم و نماز عشا را اداء نمودم به خواب رفتم. 
پس از نیمه شب بار دیگر بیدار شدم و شروع به ادای نماز شب کردم، هنگامی که از نماز 
غ شدم نرجس هم چنان در خواب بود، پس از تعقیب نماز همان طور که نشسته  خود فار
بـودم خوابـم ربـود، بـار دیگر که بیدار شـدم باز نرجس را خوابیده یافتم، بعد از مختصری 

نرجس از خواب بیدار شد و نماز خود را خواند و باز به خواب رفت.
حکیمه گوید: من بیرون شدم تا از طلوع فجر مطلع شوم، فجر اول گذشت نرجس باز 
هم در خواب بود، در این هنگام برای من شـک عارض شـد، ناگهان ابومحمد فریاد زد: 
ای عمه شتاب مکن که اینک موضوع انجام خواهد گرفت و فرزندم متولد خواهد گردید، 
من نشستم و سوره »الم سجده« و »یس« را خواندم در این بین که مشغول قرائت قرآن 
بـودم ناگهـان نرجـس بـا ناراحتـی از خواب بیدار شـد، من خود را به او رسـاندم و گفتم: نام 

خدا را بر زبان جاری کن.
در این هنگام امام متولد شد. حضرت ابو محمد فریاد زد: ای عمه فرزندم را نزد من 
بیاور، پس از این کودک را نزد وی بردم دسـت خود را بر پشـت او قرار داد و پاهایش را هم 
به سینه چسبانید و زبانش را بدهان او آورد و دستش را هم بر گوش و چشم و مفاصل او 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏16، ص 15.
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کشید و بعد فرمود: ای فرزند من سخن بگو، فرمود: أشهد أن لا اله إلا اللَّه و أشهد أن محمّدا 
رسـول اللَّه. بعد از این بر امیرالمؤمنین و ائمه اطهار صلوات فرسـتاد تا آنگاه که به 
کنون کـودک را نزد مادرش  پـدرش رسـید توقـف کرد، حضرت ابومحمد فرمود: ای عمه ا
ببرید تا بر او سلام کند و بعد از آن بار دیگر نزد ما بیاورید، حکیمه گوید: کودک را نزد مادرش 

بردم و بار دیگر نزد پدرش برگردانیدم و مقابل او گذاشتم.
کنـون تکلـم کنیـد، فرمـود: »أشـهد أن لا إلـه إلا  پـس از ایـن فرمـود: ای پسـرک مـن ا
اللَّه« و بعـد بـر حضـرت رسـول و امیـر المؤمنیـن و ائمـه اطهـار صلـوات فرسـتاد و در 
ذِیـنَ 

َّ
 ال

َ
ـنَّ عَلی نْ نَُ

َ
یـدُ أ پـدرش توقـف کـرد و بعـد ایـن آیـه شـریفه را قرائـت کـرد: »وَ نُرِ

یَ  رْضِ وَ نُرِ
َ
ـمْ فِ الْ ُ

َ
ـنَ ل كِّ وارِثِ�ینَ  وَ نَُ

ْ
هُـمُ ال

َ
عَل ْ ج

َ
ـةً وَ ن ئَِّ

َ
هُـمْ أ

َ
عَل ْ ج

َ
رْضِ وَ ن

َ
اسْـتُضْعِفُوا فِ الْ

ونَ‏.«1 مْ ما كانُوا یَحْذَرُ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُا مِنُْ

خلاصه و نتیجه‌گیری 

درباره این سنّت الهی، یعنی حکومت مستضعفان بر جهان، باید توجّه به اراده 
تکوینـی خداونـد نمـود کـه در ایـن قسـمت نیـز اثـر تربیتـی فوق‏العـاده‏ای دارد و بـه 
مؤمنـان صالـح و دربنـد، امیـد و نیرو و توان می‏بخشـد و در پیکار با ظالمان سـتمگر، 
مصمّـم و مقـاوم و امیـدوار بـه پیـروزی می‏سـازد.  آیه گرچه در داسـتان بنی اسـرائیل 
کـه خداونـد بـه آنهـا وعـده داد بـر فرعونیـان پیـروز می‏شـوند و سـرانجام  ذکـر شـده 
ک  پیروز شـدند؛ ولی منحصر به آنها نیسـت؛ افراد مسـتعضف هرگاه تکیه بر ذات پا
پـروردگار کننـد و از او یـاری بطلبنـد و انجـام وظیفـه نماینـد سـرانجام بـر ظالمـان و 
مستکبران پیروز می‏شوند، ائمه و پیشوایان روی زمین می‏گردند و وارث امکانات 
وسیع ظالمان و مستکبران. ضمناً این آیه از آیاتی است که اشاره به ظهور حضرت 

مهـدی )ارواحنا فداه( دارد.

1. زندگانی چهارده معصوم، ص 544.



وعده حکومت صالحان

رْضَ 
َ
نَّ الْ

َ
كْــرِ أ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ كَتَبْنــا فِ الزَّ قَــدْ 

َ
»وَ ل

ــونَ« الُِ الصَّ عِبــادِیَ  یَرِثُــا 
]سوره انبیاء، آیه 105[

»و بـه یقیـن، در زبـور، كتـاب آسـمانی داود، پـس از تـورات، 
نوشـتیم كـه زمیـن را از شـرك و گنـاه پـاك خواهیـم سـاخت و 

بندگان شایسته من آن را به ارث خواهند برد.«

11
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شأن نزول

بعضـی از مفسّـران معتقدنـد کـه ایـن آیـه هنگامـی نازل شـد که یـاران پیامبربه 
مدینـه هجـرت نمـوده و یـک جنبـش نویـن آغـاز شـده بـود، جنبشـی کـه لـرزه بـر ارکان 
جامعـه کهنـه و پوسـیده پـر از خرافـات و پـر از جهـل و ظلـم و تبعیـض جاهلـی افکنده و 

طبعاً پرچم‏های مخالفت از هر سو برافراشته بود.
زمانی که یاران پیامبر غالباً در حال آماده باش و خطر هجوم مشرکان بودند و از 
شدت نگرانی از خود می‌پرسیدند که آیا می‌شود زمانی فرا رسد که بتوانند آزادانه خدا 
را بپرسـتند و در سـایه حکومت عدالت پرور قرآن زندگی آسـوده‌ای داشـته باشـد؟ آیه 
شریفه و آیات مشابه در پاسخ به این سؤال نازل شد و به آنها بشارت داد: آری چنان 

روزی فرا می‏رسد و این وعده بزرگ خدا است؛ وعده‏ای قطعی و تخلف‏ناپذیر.1

گان مهم واژ

ــــ    زبور

ظاهـراً منظـور از »زبـور« آن کتابـی اسـت کـه به حضرت داوود نازل شـد چه در جای 
2»

ً
بُورا دیگر نیز آن را به این نام اسم برده و فرموده: »وَ آتَیْنا داوُدَ زَ

بعضـی از مفسـرین3 گفته‏انـد مـراد از آن قـرآن اسـت. بعضـی دیگـر4 گفته‏انـد مـراد 
از آن مطلـق کتبـی اسـت کـه بـر انبیـاء نـازل شـده و یـا بر انبیاء بعد از موسـی نازل شـده. 
ولی هیچ دلیلی بر آن وجوه نیسـت. بعضی از مفسـرین5 گفته‏اند مراد از »ذکر« تورات 
است به دلیل اینکه خدای تعالی آن را در دو جای از این سوره ذکر نامیده یکی در آیه 

1. حكومت جهانی مهدی ، ص 119؛ با کمی تغییر.
2. سوره نساء، آیه 163.

3. تفسیر ابو الفتوح رازی، ج 8، ص 64 ؛ منهج الصادقین، ج 6، ص 125.
4. همان.
5. همان.
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«.2 و بعضـی3  قِ�ین مُتَّ
ْ
 لِل

ً
كْـرا مُـونَ«1 دوم در آیـه »وَ ذِ

َ
كْـرِ إِنْ كُنْتمُْ لا تَعْل  الذِّ

َ
هْـل

َ
وا أ

ُ
»فَسْـئَل

دیگـر گفته‏انـد: منظـور از »ذکـر« قـرآن اسـت بـه دلیـل ایـن که خـدای عزّ و جـلّ آن را در 
چند جای از کلامش ذکر نامیده است.4

ــــ   ارض

ع کره زمین گفته می‏شـود و سراسـر جهان را شـامل می‏گردد مگر  »ارض« به مجمو
این که قرینه خاصی در کار باشد، گرچه بعضی احتمال داده‏اند که مراد وارث شدن 
سراسر زمین در قیامت است ولی ظاهر کلمه »ارض« هنگامی که به طور مطلق گفته 

می‏شود، زمین این جهان است.5

نکات تفسیری

1 ( تشکیل حکومت اسلامی مخصوص حضرت حجت نیست
کـه  کـه داوود یـکی از بزرگ‌تریـن پیامبرانـی بـود  در قـرآن تصریـح شـده اسـت 
تشکیل حکومت حق و عدالت داد.6 نیز مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند: »عده 
ای از مفسـرین منظـور از وراثـت زمیـن را بـه دوران ظهـور اسلام و یـا دوران حضـرت 
مهدی  تفسـیر کرده اند که رسـول خدا در اخبار متواتره از آن خبر داده و شـیعه 
و سنی آنها را نقل کرده‏اند. ولی به نظر ما  روایات مذکور هر چند متواتر است اما آیه را 
  تخصیص نمی‌زند. بنابراین تشکیل حکومت اسلامی مخصوص حضرت حجت

نیست هر چند حکومت ایشان مصداق اتمّ حکومت اسلامی است.«7

الِحُونَ( چه کسانی هستند؟ 2(بندگان صالح خدا )الصَّ

با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا، مسئله ایمان و توحید آنها روشن می‏شود 
و بـا توجـه بـه کلمـه »صالحون« که معنی گسـترده و وسـیعی دارد، همه شایسـتگی‏ها 
گاهـی،  بـه ذهـن می‏آیـد: شایسـتگی از نظـر عمـل و تقـوا، شایسـتگی از نظـر علـم و آ

1. سوره نحل، آیه 43.
2. سوره انبیاء، آیه 48.

3. همان.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏14، ص 465.

5. تفسیر نمونه، ج 13، ص 515.
6. همان، ص 517.

7. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص 33.
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شایسـتگی از نظـر قـدرت و قـوّت و شایسـتگی از نظـر تدبیـر و نظـم و درک اجتماعـی. 
هنگامی که بندگان با ایمان این شایستگی‏ها را برای خود فراهم سازند، خداوند نیز 
ک بمالند، دست‏های آلوده‏شان  کمک و یاری می‏کند تا آنها بینی مستکبران را به خا

را از حکومت زمین کوتاه کنند و وارث میراث‏های آنها گردند.1

3 (  اشاره تورات به حکومت صالحان
ع  در کتـاب »مزامیـر داوود« کـه امـروز جـزء کتـب عهـد قدیـم )تـورات( اسـت موضـو

گون دیده می‏شود. وراثت جهانی صالحین به تعبیرات گونا
از جمله در مزمور 37 می‏خوانیم:

»زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما متوکّلان به خداوند وارث زمین خواهند 
شـد، هـان بعـد از انـدک مدّتـی شـریر نخواهنـد بـود، در مکانـش تأمّـل خواهـی کـرد و 

نخواهد بود امّا حکیمان وارث زمین خواهند شد.«
ع به تعبیرات دیگری نیز آمده است: در همان »مزمور 37« همین موضو

».... زیـرا متبـرّکان خداونـد وارث زمیـن خواهنـد شـد، امّـا ملعونـان وی منقطـع 
کن خواهند شد«2 خواهند شد صدیقان وارث زمین شده ابداً در آن سا

همـان گونـه کـه ملاحظـه می‏کنیـد کلمـه صالحـون کـه در قـرآن آمده کلمـه جامعی 
کـه هـم »حکیمـان« و هـم »صدّیقـان« و هـم »متـوکّلان« و هـم »متبـرّکان«  اسـت 
 
ً
را در ب�ر می‏گیـرد. و همـان طـور کـه یـادآور شـدیم از آیـه اخیـر یعنـی »انّ فی هـذا لبلاغـا

لقـوم عابدیـن«3 اسـتفاده می‏شـود کـه حکومـت روی زمیـن، هـدف نهایـی صالحان 
و شایسـتگان نیسـت بلـکه وسـیله‏ای اسـت کـه بـا آن بـه هـدف نهایـی یعنـی تکامـل 
انسان در همه زمینه‏ها خواهند رسید زیرا بلاغ به معنی »چیزی که با آن به هدفشان 

خواهند رسید« می‏باشد.4

4(لزوم تشکیل حکومت برای تحقق وعده خداوند
مسـلّم اسـت کـه تأمیـن اهـداف ادیان الهـی و انبیاء بدون تشکـیل چنین حکومتی 

1. تفسیر نمونه، ج 13، ص 518.
2. جمله‏هـای فـوق را از ترجمـه تـورات ـكه در سـال 1878 میلادی توسّـط مجمـع ترجمـه كتـب مقدّسـه بـه  

بان‏هـای خارجـی در لنـدن بـه فارسـی برگردانـده شـده، آوردیـم.
3. سوره انبیاء، آیه 106.

4. حكومت جهانی مهدی ، ناصر مکارم، ص 114.



167

کامل نخواهد شد، زیرا تجربه نشان داده که تنها از طریق توصیه و نصیحت و اندرز، 
احکـام الهـی بـه طـور کامل پیاده نمی‏شـود، بلکه باید از اهـرم حکومت، در تمام ابعاد 
اسـتفاده کرد و زندگی انسـان‏ها را از لحظه تولد، تا هنگام مرگ زیر پوشـش تعلیمات 
ـونَ« تعبیـری اسـت بسـیار جامـع و گویـا  الُِ آسـمانی قـرار دارد. تعبیـر بـه »عَبَـادِیَ الصَّ
کـه تمـام شایسـتگی‏ها را از نظـر »ایمـان« و »علـم« و »تقـوا« و مدیریّـت و تدبیـر« شـامل 

می‏شود، آری چنین اشخاصی هستند که می‏توانند وارث حکومت زمین گردند.1

5 ( نکاتی در باره استخلاف صالحان در زمین‏
در سوره نور، آیه 55، می‏خوانیم:

كمـا  ذیـن آمنـوا منكـم و عملـوا الصّالحـات لیسـتخلفنّم فی الارض 
ّ
»وعـد اللّه ال

ذی ارتضی لهم و لیبدّلنّم من بعد 
ّ
ذین من قبلهم و لیمكننّ لهم دینهم ال

ّ
استخلف ال

 و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون«‏
ً
خوفهم امنا یعبدوننی لا یشركون بی شیئا

در ایـن آیـه سـه وعـده صریـح بـه آنهـا کـه گـروه افـراد بـا ایمـان و شایسـته را تشکـیل 
می‏دهند داده شده است.

و می‏دانیم در هر وعده سه رکن وجود دارد:
ذیـن آمنـوا منكـم و 

ّ
وعـده دهنـده کـه در اینجـا خـدا اسـت؛ و وعده‏گیرنـده کـه »ال

عملـوا الصّالحـات« یعنـی مؤمنـان صالـح هسـتند؛ و موادّ مورد وعده که امور سـه‏گانه 
زیر است:

الـف( اسـتخلاف فـی الارض- »حکومـت روی زمیـن بـه عنـوان نمایندگـی خـدا«؛ 
یعنی حکومت حق و عدالت.

ب( تمکین دین- »نفوذ معنوی و حکومت قوانین الهی بر تمام پهنه زندگی«.
ج(   تبدیل خوف به امنیّت؛ و بر طرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنی و جایگزین 

شدن امنیّت کامل و آرامش در همه روی زمین.2

6 (وقایعی که در آخر الزمان واقع خواهد شد
در آیات و روایات وقایع بیشـماری در باره آخر الزمان پیش‏بینی شـده که بیشـتر به 

دوره پایانی آن )مقارن با ظهور مهدی( مربوط می‏شود.
وقایعی مانند:

کـم بـر جهـان، جـوّ سـتم، گنـاه و  • بحـران معنویـت: پیـش از ظهـور امـام زمـان جـوّ حا

1. پیام قرآن، ج‏7، ص 335.
2. حكومت جهانی مهدی ، ص 115.
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فساد خواهد بود.1
ع اختلاف‏هـا و درگیری‏هـای بسـیار:2 روایـات، ایـن آیـه را بـه ظهـور فرقه‏هـای  • وقـو
کـه در آخرالزمـان پدیـد آمـده، موجـب  مختلـف در جهـان اسلام مربـوط دانسـته‏اند 

اختلاف‏های بسیار خواهند شد.3
• ظهور دجّال: درهرسـه دین آسـمانی‏ یهود، مسـیحیت و اسلام، ظهور فاسـدترین و 
مخرّب‏تریـن جریـان منحـط در طـول تاریخ، پیش بینی و از خطر آن پرهیز داده شـده 
است.4 دجّال که تجسّم کفر، فریب و گمراهی است، در آخرالزمان ظاهر شده، مردم 

را به پرستش خویش می‏خواند.
• وقـوع مصائـب: برخـی از آیـات عذاب بر کافران و گنه‏کاران آخرالزمان که نزول عذاب 
ک و دود  را انکـار می‏کننـد؛ تطبیـق داده شـده اسـت.5 وقایعـی ماننـد: صدایـی هراسـنا
کمـان سـتمگر، اختلافـات بسـیار در دیـن، قتـل و کشـتار تـرس و ناامنـی،  در آسـمان و حا

خ خواهد داد. گرسنگی و قحطی و فقر و کشتار نیز بسیار ر
کـه آخرالزمـان در  • خـروج سـفیانی: بیشـتر مفسّـران، از ظهـور لشکـری طغیان‏گـر 
کشـورهای اسلامی به سـتم و تعدّی پرداخته، سـرانجام در صحرایی بیرون از مکّه، 

گرفتار عذاب الهی می‏شوند، خبر داده‌اند.
• ندای آسـمانی: بنابر روایات شـیعه، جبرئیل نخسـتین کسـی اسـت که با امام ‏زمان 
 بیعـت و بـا صدایـی بلنـد بـه گونـه‏ای کـه به گوش همـه جهانیان برسـد، این آیه را 

وهُ«6
ُ
 تَستَعجِل

َ
مرُ الِلّه فَل

َ
‏تی أ

َ
تلاوت می‏کند: »أ

• ظهور منجی بزرگ بشر: مهم‏ترین رخ‏داد آخرالزمان، ظهور دوازدهمین امام شیعیان برای 
رهایی انسان‏ها است.

خ‏دادهای آخرالزمان، فرود آمدن عیسی از آسمان است.7 • نزول عیسی‏: یکی از ر
• خروج جنبنده‏ای از زمین: قرآن با رمز و ابهام از خروج جنبده‏ای حکایت می‏کند که 

1. سوره انبیاء، آیه 1.
2. سوره مریم، آیه 37.

3. تفسیر عیّاشی، محمد بن مسعود، ج 1، ص 64؛ البرهان، ج 3، ص 712.
4. كتـاب مقـدّس، عهـد قدیـم، زكریـا 9: 6 و 7 و دانیـال 7: 19- 27 و عهـد جدیـد، متّی‏ 24: 15- 25 و نامه اول 

یوحنا 4: 1- 6 و مكاشفه یوحنا 13: 11- 17؛ سفینةالبحار، ج 2، ص 162 و 163.
5. سوره یونس، آیه 50 ـ صافات، آیه 177.

6. سوره نحل، آیه 1.
7. سوره زخرف، آیه 61.
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ج شده، با مردم سخن می‏گوید.1 هنگام روی‏گردانی مردم از معنویّت، از زمین خار
• هجـوم یأجـوج و مأجـوج: قومـی وحشـی و فاسـد با تخریب سـدّ ذوالقرنین، در اندک 
زمانـی سرتاسـر جهـان را پـر از ظلـم و فسـاد خواهـد کـرد تـا آن کـه بنابر روایـات، در عصر 

ظهور مهدی، به طور کلّی از بین خواهد رفت.2
• رجعت: در آخرالزمان برخی ازنیکوکاران و بدکاران زمان‏های گذشته، دوباره زنده 

می‏شوند.3
• صلـح و آرامـش پایـدار در سرتاسـر جهـان: پـس از پیروزی حضرت مهـدی و یارانش، 

کم خواهد شد.4 آرامش و معنویّت بر جهان حا

روایات

الـف(  رُویَ العیاشـی بالإسـناد عـن عمـران بـن میثـم عـن عبایـة انـه سـمع أمیـر 
ینِ   الدِّ

َ
قِّ لِیُظْهِرَهُ عَل دی‏ وَ دِینِ الَْ ُ هُ بِالْ

َ
 رَسُـول

َ
رْسَـل

َ
ذِی أ

َّ
المؤمنین یقول: )هُوَ ال

یة إلا و  ـهِ( أظهـر بعـد ذلـك؟ قالـوا نعـم، قـال كلا فـو الـذی‏ نف‏سی بیـده‏ ح‏تی لا تبیق قر ِ
ّ
كُل

ینادی فیها بشهادة أن لا إله إلا اللّه بكرة و عشیا.5
عیاشـی ب�ه اس�ناد خ�ود از »عم�ران ب�ن میث�م« از »عبای�ه« چنی�ن نقـل می‏کن�د: امیـر 
ـذی ارسـل رسـوله بالهـدی و دیـن الحـق...« 

ّ
مؤمنـان علـی هنگامـی کـه آیـه »هـو ال

را تلاوت فرم�ود از یـاران خـود پرس�ید: )آیـا ایـن پیـروزی حاصـل شـده اسـت؟( عـرض 
کردنـد: آری! فرم�ود: نـه، سـوگند بـه کسـی کـه‏ جانـم بـه دسـت او اسـت ایـن پیـروزی 
آشکار نمی‏شود مگر زمانی که هیچ آبادی روی زمین باقی نماند مگر این که صبح و 

شام بانگ لا اله إلّ اللّه از آن به گوش می‏رسد!
وج المهـدی مـن آل محمّـد فال یبیق  ب(  قـال ابـو جعفـر : انّ ذلـك یكـون عنـد خـر

6احدا الّ اقر بمحمّد
این پیروزی به هنگام قیام مهدی از آل محمّد خواهد بود، آن چنان که هیچ 

کس در جهان باقی نمی‏ماند مگر این که اقرار به محمد خواهد کرد.
ج(  مقداد بن اسود چنین می‏گوید:

1. سوره نمل، آیه 82.
2. سوره انبیاء، آیه 96.
3. سوره نمل، آیه 83.

4. سوره اعراف، آیه 128.
5. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص 420.

6. تفسیر برهان، ج 2، ص 121.
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سمعـت رسـول اللّه یقـول لا یبیق علی ظهر الارض بیـت مدر و لا و بر الّ ادخله اللّه 
كلمة الاسلام.1

بر سراسر روی زمین خانه‏ای از خشت و گل و خیمه‏ای )در بیابان باقی نمی‏ماند( 
مگر این که آئین اسلام در آن ورود خواهد کرد.

کم‌نیشـابوری در مسـتدرک، حدیـث مشـروح‏تری در ایـن زمینـه از ابوسـعید  د( حا
مـانِ بَالءٌ  یت فی آخِـرِ الزِّ  بِامَّ

ُ
کـرم نقـل می‏کنـد کـه فرمـود: »یَنْـزِل خـدری از پیامبـر ا

حْبَـةُ، وَ  ـمُ الارْضُ الرَّ  مِنْـهُ، حَیّت تَضیـقَ عَنُْ
ُ

مْ، لَْ یُسْـمَعْ بَالءٌ اشَـدّ طانِِ
ْ
شَـدید مِـنْ سُـل

مِ فَیَبْعَثُ الُلَّه 
ْ
ل

ُ
یْهِ مِنَ الظّ

َ
تَجِا ال

ْ
 یَل

ً
جَأ

ْ
ؤْمِنُ مَل دُ الُْ ، لایَ�جِ

ً
ما

ْ
 وَ ظُل

ً
 الارْضَ جَوْرا

ُ
ل حَتّ یَْ

، یَرْضی 
ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
 وَعَدْلً كَما مُلِئَتْ طُل

ً
 الارْضَ قِسْطا

ُ َ
تی، فَیَمْل  مِنْ عِتْرَ

ً
 رَجُل

َّ
وَجَل عَزَّ

 الّ اخْرَجَتْهُ، وَلَ 
ً
خِرُ الارْضُ مِنْ بَذْرِها شَـیْئا

َ
تَدّ كِنُ الارْضِ، لا ـماءِ وَ سـا كِنُ السَّ عَنْهُ سـا

»
ً
مْ مِدْرارا یِْ

َ
هُ عَل

َّ
هُ ال  الّ صَبَّ

ً
ماءُ مِنْ قَطْرِها شَیْئا السَّ

»در آخر زمان بلای شـدیدی بر امّت من از سـوی سـلطان آنها وارد می‏شـود؛ بلایی 
که شدیدتر از آن شنیده نشده! تا آنجا که زمین وسیع و گسترده، بر آنها تنگ می‏شود 
و تا آنجا که زمین پر از جور و ظلم می‏گردد؛ و مؤمن پناه‏گاهی برای پناه جستن به آن 
از ظلـم نمی‏یابـد در ایـن هنـگام خداونـد متعـال مـردی از عترتـم را مبعـوث می‏کنـد که 
کنان آسـمان  زمین را پر از عدل و داد کند؛ آن گونه که از ظلم و سـتم پر شـده بود. سـا
کنان زمیـن، زمین تمـام بذرهای  )فرشـتگان( از او خشـنود می‏شـوند؛ و همچنیـن سـا
خـود را بیـرون می‏فرسـتد و بـارور می‏شـود؛ و آسـمان تمـام دانه‏های بـاران را بر آنها فرو 

می‏بارد )و همه جا را سیراب و پربرکت می‏کند(«.2

خلاصه و نتیجه‌گیری

• پیروزی ایمان بر کفر:  ارسال رسل و نزول کتب آسمانی، فرآیند تعلیم و تربیت را 
کامل و سـتیز بی امان حق و باطل، جهان را به سـوی خواسـته‏های منطبق با فطرت 
گر چه این فرآیند در کوتاه مدت حاصل نخواهد شد لکن وعده  الهی سوق می‌دهد. ا

کمیت عدل امیدوار می‌کند. صدق خداوند ما را به برقراری حا
کـم اسـت  کنـون بـر جهـان حا • وراثـت صالحـان: در آن زمـان بسـان وضعیتـی کـه ا
نخواهـد بـود. قدرت‌هـای باطـل در مقابـل اراده خداونـد تـاب مقاومـت نخواهنـد 
داشـت و مـردم بـه دلیـل رشـد همـه جانبـه اخلاق و ایمـان معیـن و پیـرو حـق خواهنـد 

1. تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه 33، سوره توبه.
2.  المستدرك علی الصحیحین، ج 4، ص 465 ) طبع حیدرآباد دكن(.
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کمیت مطلق صالحان آماده خواهد کرد. بود. چنین شرایطی زمینه را برای حا
لف الله وعده«1  • وعده قطعی و دیرین الهی: بر اساس اصل قرآنی »وعد الله لا خی

جانشینی صالحان امری قطعی است که چیزی مانع آن نخواهد بود.
کمـان و وارثـان حقیقـی زمین دارای ویژگی‏های علمی و عملی جامع می‏باشـند  حا
بنابرایـن وراثـت صالحـان بـر زمیـن همـراه با اجـرای کامـل آموزه‏های دیـن و برقراری 

گیر خواهد بود. آرامش امنیت و رفاه فرا
کمیـت جهانـی در اختیـار صالحان قـرار گیرد، تعلیمـات الهی به طور  »زمانـی کـه حا
ریشـه‏دار و پابرجا در تمام شـئون زندگی نفوذ خواهد داشـت، نه همانند الفاظ صلح و 
بی آن است و تنها گلوهایشان 

ّ
آزادی و حقوق بشر که امروز بازیچه دست مدافعان قل

ج از آن اثری نیسـت؛ گوئی  را برای شـعارهای داغ در این زمینه پاره می‏کنند و در خار
الفاظی هستند رؤیایی که جز در عالم خیال نمی‏توان به آنها دست یافت«.2

1. سوره روم، آیه 6.
2. حكومت جهانی مهدی ، ص 117.





شرط امامت

ــکَ 
ُ
 إِنِّ جاعِل

َ
هُــنَّ قــال تََّ

َ
ــهُ بِکَلِمــاتٍ فَأ بُّ »وَ إِذِ ابْتَــی‏ إِبْراهــمَ رَ

» الِــ�نَ
َ

 عَهْــدِی الظّ
ُ

 لا یَنــال
َ

ــ‏ی قــال یَّ  وَ مِــنْ ذُرِّ
َ

 قــال
ً
ــاسِ إِمامــا لِلنَّ

]سوره بقره، آیه 124[

كـه ابراهیـم را پـروردگارش بـه امـوری ]دشـوار و  كنیـد[ هنگامـی  و ]یـاد 
سـخت‏[ آزمایـش كـرد، پـس او همـه را بـه طـور كامـل به انجام رسـانید، 
پروردگارش ]به خاطر شایسـتگی ولیاقت او[ فرمود: من تو را پیشـوای 
مـردم قـرار خواهـم داد. ابراهیـم گفـت: آیـا از فرزنـدان مـن نیـز كسـی را 
پیشـوای مـردم قـرار می‏دهـی؟ فرمـود: امامـت، عهـد مـن اسـت، و عهد 

من به كسانی از فرزندان تو كه ستمكارند نمی‏رسد.

12
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گان مهم واژ

ــــ   ابتلاء 
گـر بخواهـی بگویـی: کسـی را بـا فلان عمـل آزمودم،  ابتلاء و بلاء یـک معنـی دارد، ا
هـم می‏توانـی بگویـی: )ابتلیتـه بكـذا( و هم می‏توانـی بگویی )بلوته بكـذا( و اثر این 
کـه صفـات باطنـی او را از قبیـل اطاعـت، شـجاعت، سـخاوت،  امتحـان ایـن اسـت 
عفـت، علـم و مقـدار وفـاء و نیـز صفـات متقابـل ایـن نامبـرده را ظاهـر سـازد. بـه همیـن 
جهـت امتحـان، جـز بـا برنامه‏ای عملـی صورت نمی‏گیرد، این عمل اسـت که صفات 

درونی انسان را ظاهر می‏سازد، نه گفتار.1

ــــ   کلمات
»کلمـات« جمـع اسـت و »کلمـه« در قـرآن کریـم بـر موجـودات و اعیـان خارجـی اطلاق 
شـده، نه بر الفاظ و اقوال، بنابراین مراد از )کلمات( در آیه مورد بحث، قضایایی اسـت 
که ابراهیم با آنها آزمایش شـد و عهدهایی اسـت الهی، که وفای به آنها را از او خواسـته 
گر در آیه  کب، بت‏ها، آتش، هجرت، قربانی کردن فرزند و ... و ا بودند، مانند قضیه کوا
مورد بحث نامی از این امتحانات نبرده، برای این بود که غرضی به ذکر آنها نداشته، 
بله همین که فرموده: »چون از آن امتحانات پیروز در آمدی ما تو را امام خواهیم کرد«،  
می‏فهمانـد کـه آن  امـور امـوری  بـوده کـه لیاقـت آن جنـاب را بـرای مقـام امامـت اثبـات 
می‌کـرده، چـون امامـت را مترتـب بـر آن امور کرد. اتمام کلمات هم به معنای این اسـت 

که خداوند توفیق انجام آنها را به ابراهیم اعطاء نمود. 2

ــــ   امام 
امـام در لغـت بـه معنـای پیشـوا ) رهبـری دیـن و دنیـا ( جانشـین پیامبـر و ماننـد آن 

می‌باشد.

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 406.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 408ـ 406؛ با تلخیص.
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شـریف جرجانـی در تعریـف امـام می‏گویـد: »کسـی اسـت کـه ریاسـت عامّـه در دین و 
دنیا از آن اوست.«

امام در قاموس قرآن، هدایت کننده‏ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد 
هدایـت می‏کنـد، پـس امامـت از نظـر باطـن یـک نحـوه ولایتـی اسـت کـه امـام در اعمـال 
مردم دارد و هدایتش چون هدایت انبیاء و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی از طریق 
نصیحـت و موعظـه حسـنه و بالأخـره صـرف آدرس دادن نیسـت، بلـکه هدایـت امـام 
دسـت خلق گرفتن و به راه حق رسـاندن اسـت. توضیح این که گاهی کسـی که از شـما 
آدرس مکانی را می‌طلبد شـما با دادن نشـانی او را راهنمایی می‌کنی و گاهی دسـتش را 
گرفته و خود او را به مقصد می‌رسانی مقام هدایت امام مقام ایصال الی المطلوب است 

که در امر هدایت دستگیر خلایق می‌باشد.1

نکات تفسیری 

1 (امامت در اصطلاح مفسران 
در ایـن جهـت بیـن مفسـران شـیعه و سـنی اختلاف وجـود دارد برخـی امامـت را 
همـان نبـوت و برخـی رسـالت و برخـی بـه رهبری دین و دنیا تفسـیر کرده اند اما علامه 
طباطبایی چنان که توضیح خواهیم داد قائلند که امامت در اصطلاح قرآن به هیچ 
یـک از ایـن معانـی اطلاق نمی‌شـود بلـکه معنـای ویـژه و خاصـی دارد کـه ایشـان در 

توضیح مدعای خود می‏نویسد: 
»مقـام امامـت از منظـر علامـه بـه معنـای ظهـور ایـن مقـام در کسـی اسـت کـه بـرای 

هدایت برگزیده شده و عالِم به باطن و ملکوت کل هستی است.«
ح شـده، بـه دنبـال آن از  ایشـان می‏فرماینـد: در قـرآن هـر جـا مسـئله امامـت مطـر
هدایت به امر سخن به میان آمده است به گونه ای که در واقع هدایت به امر همان 
ـمْ  نَـا مِنْهُ

ْ
مْرِنَـا2 و آیـه وَ جَعَل

َ
ـدُونَ بِأ ـةً یَْ ئّمَ

َ
نَاهُـمْ أ

ْ
تفسـیر امامـت اسـت. ماننـد آیـه وَ جَعَل

ایَاتِنَـا یُوقِنُـون3 کـه در این آیه علاوه بر این که   بَِ
ْ
وا وَ كَانُـوا ـا صَبـرَُ مْرِنَـا لََّ

َ
ـدُونَ بِأ ـةً یَهْ ئّمَ

َ
أ

هدایت و امامت قرین یکدیگر شده اند، علّت رسیدن به مقام امامت که صبر و یقین 
است نیز بیان شده است و چون صبر، به صورت مطلق آمده است، تمام مواردی که 

مربوط به آزمایش بندگان در پرستش خداست را شامل می‌شود. 

1. همان، ص 411 ـ 409 با تلخیص و اضافات.
2. سوره انبیاء، آیه 73. 

3. سوره سجده، آیه 24.
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مرتبه یقین نیز مرتبه‏ای است که ملکوت آسمان‏ها و زمین به وسیله آن مشاهده 
رْضِ وَ لِیَكُونَ 

َ
ـمَاوَاتِ وَ الْ كُوتَ السَّ

َ
می‏شـود چنـان چـه آیـه وَ كَذَالِـكَ نُرِی إِبْرَاهِمَی مَل

ـوْ 
َ
 ل

َّ
1  در ایـن مسـئله صراحـت دارد. در سـوره تکاثـر هـم می‌فرمایـد: كلَا وقِنِ�ین مِـنَ الُْ

2 ِ یَقِین
ْ
‏َ ال ا عَینْ وُنّهََ ترََ

َ
َّ ل ُ
حِیَم * ث َْ وُنَّ الج ترََ

َ
یَقِینِ * ل

ْ
مَ ال

ْ
مُونَ عِل

َ
تَعْل

از مجموعـه ایـن آیـات نتیجـه می‌گیرنـد کـه امـام کسـی اسـت که علاوه بر انجـام همه 
دسـتورات الهـی و پرهیـز از تمامـی گناهـان، دارای یقین نیز می‌باشـد و ملکوت آسـمان‏ها 
و زمیـن، یعنـی چهـره باطنـی آنها را مشـاهده می‌کند. چـرا که امام در امر هدایت انسـان‏ها 
می‌بایست از درون آنها مطلع و همه خیرها و شرور و راه سعادت و شقاوت آنان را بشناسد. 
چنان چه در سـوره یونس آیه 35 می‌فرماید: آیا کسـی که به سـوی حق هدایت می‌کند، 
بـرای پیـروی شـدن شایسـته‌تر اسـت یـا کسـی کـه چنیـن توانـی نـدارد بلـکه خـود محتاج 
هدایـت اسـت.3 بنابرایـن کسـی کـه تـوان هدایـت باطنـی را نـدارد، شایسـته مقـام امامت 
نیست. پس امام علاوه بر مقام یقین و صبر کسی است که از گناه و انحراف معصوم است 
بنابرایـن عبـارت »ظالمیـن« در آیـه شـریفه همـه کسـانی کـه حتـی لحظـه‏ای در عمر خود 

مرتکب کمترین ستمی شده‏اند را در بر می‌گیرد و از مقام امامت خلع می‌کند.4
علامـه طباطبایـی بـا تکیـه بـر آیـات ناظـر بـه مسـئله امامـت بـر ایـن نظرنـد کـه قرآن 

هفت اصل مهم در باره مقام امامت بیان کرده است:
الف(  امامت مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و جعل شود.

ب(  امام باید به عصمت الهی معصوم بوده باشد.
ج(  زمیـن مادامـی کـه موجـودی بـه نـام انسـان بـر روی آن هسـت، ممـکن نیسـت از 

وجود امام خالی باشد.
د(  امام باید مؤید از طرف پروردگار باشد.

هــ(  اعمـال بنـدگان خـدا هرگـز از نظـر امـام پوشـیده نیسـت و امـام بـه آنچـه کـه مـردم 
گاه است. می‌کنند آ

و(  امـام بایـد بـه تمامـی مـا یحتـاج انسـان‏ها علـم داشـته باشـد، چـه در امـر معـاش و 
دنیای‏شان و چه در امر معاد و دینشان.                       

1. سوره انعام، آیه 75. 
گـر بـه علـم الیقیـن ]ـكه علـم  2. سـوره تکاثـر آیـات 4 ـ 6. ]زندگـی واقعـی‏[ ایـن چنیـن نیسـت ]ـكه می‏پنداریـد[، ا
ـكردن آخـرت بـاز  گاه بودیـد ]از تكالیـف دینـی و توجـه بـه آبـاد  اسـتوار و غیـر قابـل تردیـد اسـت بـه آخـرت‏[ آ

نمی‏ماندیـد.
دَی‏. 

ْ
ن یهُ

َ
 أ

َّ
ی إِل دِّ  یهَِ

َّ
ن ل مَّ

َ
بَعَ أ ن یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
دِی إِلیَ الْحَقّ‏ِ أ  فَمَن یهَْ

َ
3. أ

4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 269 ـ 280 به طور خلاصه. 
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ز(  محـال اسـت بـا وجـود امـام کسـی پیـدا شـود کـه از نظر فضائل نفسـانی مـا فوق امام 
باشد.

و این هفت مسـئله از امهات و رؤس مسـائل امامت اسـت، که از آیه مورد بحث در 
صورتی که منضم با آیات دیگر شود استفاده می‏شود.1

2 (آیا امامت همان نبوت است؟
مسـئله امامـت و رهبـری تنهـا یک مسـئله دینی و تشـریعی نیسـت، بلـکه مجموعه 
جهـان آفرینـش و تکویـن را نیـز زیـر بـال و پـر خـود گرفتـه و خداونـد بـزرگ، امـام کل 
جهان هستی و مجموعه‏های مختلف آن است و همه آن را رهبری و هدایت و تدبیر 
می‏کند. قرآن مجید نیز اهمیت خاصی برای امامت قائل است و آن را آخرین مرحله 
سـیر تکاملـی انسـان شـمرده کـه تنهـا پیامبـران اولوالعـزم بـه آن رسـیده‏اند، مفسّـران 
در تفسـیر معنـی »امامـت« در اینجـا گفتگـو بسـیار کرده‏انـد و چـون بعضـی نخواسـته 
گرفتـار سـرگردانی‏ عجیبـی  یـا نتوانسـته‏اند بـه عمـق معنـی والای ایـن واژه برسـند، 

شده‏اند.
از همه عجیب‌تر این که جمعی از مفسران معروف، آن را به نبوت تفسیر کرده‏اند؛ 
در حالـی کـه بـه طـور قطـع در آن هنـگام ابراهیـم، پیامبـر بـود؛ و سـال‏ها از نبـوّت و 
رسالتش می‏گذشت و صاحب فرزندانی شده بود و در ادامه آیه تقاضای مقام امامت 

را برای فرزندان خویش و دودمانش نیز کرد.
بسـیاری از مفسـران کلماتـی کـه خداونـد ابراهیـم را به وسـیله آن آزمـود، عبارت 
از یـک سلسـله از تعلیماتـی کـه از سـوی خداونـد دریافت داشـته بود می‏داننـد، یا مبارزه 
بـا بـت پرسـتان و بنـای خانـه کعبـه و قربانی فرزند ولـی با این حال »امامـت« را به معنی 
نبوت تفسـیر کرده‏اند با این که هم آن دسـتورات و هم این ایثارگری ها بعد از رسـیدن 
 

ً
ـكَ لِلنّاسِ إِمامـاً  در تفسـیر آنها کامل

ُ
ابراهیـم بـه مقـام نبـوّت بـود و جملـه انّـی جاعِل

نامفهوم است.
معنـی دیگـری کـه بـرای امامت گفته‏انـد: واجب الاطاعة بودن اسـت، در حالی که 

هر پیامبری واجب الاطاعة است و نیاز به حائز شدن مقام دیگری ندارد. 
بعضی تفسـیر سـومی برای آن ذکر کرده‏اند و گفته‏اند: منظور، ریاسـت در امور دین 

و دنیا است، یا به تعبیر دیگر رئیس حکومت بودن.
ایـن تفسـیر هـر چنـد از دو تفسـیر سـابق بهتـر اسـت ولـی بـاز عمـق معنـی امامـت را 

مشخص نمی‏کند.

1. ترجمه المیزان، ج‏1، ص 416.
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بـه عقیـده مـا بـا توجـه بـه آیات دیگر قـرآن کـه در زمینه امامت بحـث می‏کند، منظور 
از امامـت در اینجـا مقامـی والاتـر و بالاتـر از همـه اینهـا اسـت و آن تحقـق بخشـیدن بـه 
برنامه‏های الهی، اعم از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفس‏ انسانی 

در ظاهر و باطن است.
توضیح اینکه: هدف از بعثت انبیاء و ارسـال رسـل، هدایت جامعه بشـری اسـت و 
این هدایت در دو بعد انجام می‏شـود اول هدایت به معنی ارائه طریق )نشـان دادن 
راه( یعنی: همان چیزی که وظیفه هر پیامبری از پیامبرن خدا است، دوّم ایصال به 

مطلوب )رساندن به مقصود( است که آن نیز دو شاخه دارد:
شاخه اول هدایت تشریعی، تحقّق بخشیدن به برنامه‏های دینی، خواه از طریق 
تشکـیل حکومـت و اجـرای حـدود و احکـام الهـی و عدالـت اجتماعـی باشـد و خـواه از 
طریـق تربیـت و پـرورش نفـوس به طور عملی و این هر دو سـبب تحقّق یافتن اهداف 
پیامبران می‏شـود و برنامه‏ای بسـیار سـخت و سـنگین و نیاز به ویژگی‏های فراوان از 

نظر علم و تقوا و شجاعت و مدیریت دارد.
شـاخه دیگـر، هدایـت تکوینـی و رسـاندن بـه مقصـود از طریـق تأثیـر و نفـوذ معنوی 
و روحانـی و تابـش شـعاع هدایـت در قلـب انسـان‌های آمـاده اسـت و ایـن یـک سـیر 
معنـوی و درونـی اسـت علاوه بـر آن سـیر ظاهـری و برونی کـه انبیاء بزرگ و پیشـوایان 
الهـی نسـبت بـه پیـروان خود داشـتند و به یقین چنین برنامـه‏ای صفات و ویژگی‏ها و 

آمادگی های بیشتری را می‏طلبد.
مجموعـه ایـن دو برنامـه بـه اهـداف مذهب و رسـالت‏های الهی تحقق می‏بخشـد 
و انسـان‏های آماده را به تکامل مادی و معنی، ظاهری و باطنی می‏رسـاند؛ و منظور 
از امامـت در آیـه فـوق همیـن اسـت؛ و تـا ابراهیـم امتحـان آن همـه شایسـتگی هـا و 

صفات ویژه را نداد لایق این مقام نگشت.
از آنچه در بالا گفته شد این نکته نیز به دست آمد که مقام »امامت« با مقام نبوت 
در بسـیاری از مـوارد جمـع می‏شـود و پیامبـر اولوالعزمـی چـون ابراهیم بـه مقام امامت 
نیـز می‏رسـد و از آن روشـنتر جمـع مقـام نبـوت و رسـالت و امامـت در شـخص‏ پیغمبـر 

خاتم است.
همچنیـن ممـکن اسـت  مقـام امامـت، از نبـوت و رسـالت جـدا شـود، ماننـد امامـان 
معصـوم کـه تنهـا وظیفـه امامـت را بـر عهـده داشـتند،  بی آنکه وحـی بر آنها نازل شـود و 

رسول و نبی باشند.
بـه هـر حـال از صـدر ایـن آیـه عظمـت مقـام امامـت و منصـوب بـودن امـام ازسـوی 

خداوند به خوبی روشن می‏شود. 1                  

1. پیام قرآن، ج‏9، ص 32؛ با تلخیص.
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3 (نظر مفسران اهل سنت در باره امامت
مفسّـران اهـل سـنّت، مقصـود از امامـت ابراهیـم بـر مـردم را پیشـوایی حضـرت 
بـرای دیگـران در زمینـه طهارت‏هـای عَشـر1 یـا پیـروی آینـدگان از ابراهیـم2 و بعضـی، 

مراد از امامت وی را نبوّت دانسته‏اند.3 
لکن همان طور که گفتیم تفسیر امامت به نبوّت از سوی مفسّران شیعه ردّ شده؛ 
»رازی« کـه خـود در ایـن آیـه، امامـت را بـه نبـوّت تفسـیر کـرده، در جـای دیگـر تصریـح 
می‏کنـد کـه امامـت حضـرت، معلـول اتمـام کلمات بوده و سـخن او نشـان می‏دهد که 
مقصـود او از اتمـام کلمـات، علـم حضـرت بـه شـریعت خـود و عمل به آن بوده اسـت؛4 
هـم‏ چنیـن بـه تصریـح طبـری، دربـاره این‏کـه امامـت ابراهیـم پـس از هجـرت و در 
کـه دریافـت شـریعت پیـش از  شـام بـوده، اجمـاع وجـود دارد5 و بسـیار روشـن اسـت 
نبـوّت، بی‏معنـا اسـت؛ همان‏گونـه کـه هجـرت حضـرت، مدّت‏هـا پـس از نبـوّت بوده 
کیـد دارنـدک ـه منصـب امامت، غیـر از منصب  اسـت. بنابـر ایـن مفسّـران شـیعه تأ
نبوّت اسـت و واپسـین مرحله تکامل ابراهیم به شـمار می‏آید. روایتی از امام 
صـادق بیـان داشـته کـه خداونـد ابتـدا ابراهیـم را بـه بندگـی برگزیـد؛ سـپس نبوّت، 

رسالت، خلّت و در نهایت، منصب امامت را به وی عطا فرمود.6

4 (ابتلاء به کلمات 
عنوان دوم آیه یاد شـده شـرط رسـیدن حضرت ابراهیم به مقام امامت را ابتلاء به 
کلمـات شـمرده اسـت مفسـران در بیـان مقصـود از ابتلاء کلمـات در آیـه نظراتـی بیـان 
کرده اند لکن ما در این جا نظر علامه طباطبایی را می‌آوریم و تحقیق کامل را به اهل 

نظر وامی‏گذاریم.
علامه در این خصوص می‏فرمایند: »مراد به )کلمات( در آیه مورد بحث، قضایایی 
اسـت کـه ابراهیـم بـا آنهـا آزمایـش شـد و عهدهایی اسـت الهی، که وفای بدانهـا را از او 
کـب، بتهـا، آتش،هجـرت و قربانـی کـردن فرزنـد  و  خواسـته بودنـد، ماننـد قضیـه کوا
گـر در آیـه مـورد بحـث نامی از این امتحانات نبرده، برای این بود که غرضی  غیـره. و ا

1. قرطبی، ج 2، ص 73. 
2. كشف الاسرار، ج 1، ص 346. 

3. التفسیر الكبیر، ج 4، ص 39. المنار، ج 1، ص 455. 
4. همان، ج 11، ص 58. 

5. جامع‏البیان، ج 10، ج 17، ص 62 و 63 
6. الكافی، ج 1، ص 175. 
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به ذکر آنها نداشته، بله همین که فرموده: )چون از آن امتحانات پیروز در آمدی ما تو 
را امام خواهیم کرد(، می‏فهماند که آن امور اموری بوده که لیاقت آن جناب را برای 

مقام امامت اثبات می‏کرده، چون امامت را مترتب بر آن امور کرد.«1 

5 ( آزمون‏های سخت برای مقام امامت 

آزمون‏های الهی برای زمینه‌سازی مقام والای امامت، از دشوارترین آزمون‏هاست 
و ایـن نکتـه را از چگونگـی اتصاف حضـرت ابراهیم به وصف »خلیل‌الرحمان« که 

زمینه نیل آن حضرت به امامت بود نیز می‌توان دریافت.
ذکـر ابتلای ابراهیـم خلیـل در آغـاز نقـل سرگذشـت آن حضـرت در قـرآن، بـرای 
اعلام و تذکّر این مطلب به مردم اسـت که انبیاء و اولیاء الهی با آزمون‌های دشـوار 
کتسـابی نیسـت  بـه آن مراتـب عالـی رسـیده‌اند. گرچـه اصل نبوت، رسـالت و امامت ا
لیـکن تهیـه زمینـه مناسـب و تعالـی از مرتبـه موجـود و رسـیدن به مقام فعلـی می‌تواند 

کسبی باشد.2

6 ( منظور از ظالمین چه کسانی هستند

ظالـم در آیـه شـریفه بـه کسـی اشـاره دارد کـه ولـو در یـک لحظـه عمـر خـود متصـف به 
صفـت ظلـم شـده باشـد چـرا که محال اسـت ابراهیم چنیـن تقاضایی را برای آن دسـته 
از ذریـه‏اش کـه بالفعـل ظالـم هسـتند، بکنـد و گذراندن آن‏ همه امتحانات سـنگین که 
او را مشـمول چنین عنایتی نموده را نادیده انگارد، خواه این ظلم به معنای کفر باشـد 
ظُلـمٌ عَظِمٌی«3 و یـا بـه معنای گسـترده آن که 

َ
ـرْكَ ل آن‏چنـان کـه قـرآن  می‏گویـد: »انَّ الشِّ

هرگونه فسـق و فجور و گناهی را شـامل شـود. منظور بنابراین مراد از »ظالم« در این‏جا 
کسی است که ولو در یک لحظه از عمر خود، هرچند در گذشته، موصوف به این صفت 

بوده و چنین مصداقی است که نیاز به بیان دارد.
از طرفـی عظمـت مقـام و مفهـوم امامـت در قـرآن بـه مـا می‌گویـد کـه تنهـا کسـانی 
شایسـته ایـن موهبـت بـزرگ هسـتند کـه در تمـام عمـر از هرگونـه شـرک و کفـر و گنـاه و 
ک و به تعبیر دیگر معصوم باشند. و لذا فخر رازی نیز به تفسیر آیه فوق که  عصیان پا

می‏رسد می‏گوید: »این آیه از دو راه دلالت بر عصمت انبیاء دارد: 
نخست این‏که منظور از این عهد همان امامت است و می‏دانیم هر پیامبری، امام 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 408.
2. تفسیر تسنیم، ج 6، ص 427. 

3. سوره لقمان، آیه 13. 
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اسـت و هنگامـی کـه آیـه دلالـت بـر ایـن داشـته باشـد کـه امـام نمی‏تواند فاسـق باشـد به 
گر اشاره به  طریق اولی پیامبر نمی‏تواند، گنه‏کار باشد، دوم این‏که تعبیر به »عهدی« ا
نبوّت باشـد مفهومش این اسـت که احدی از ظالمان به مقام نبوّت نمی‏رسـد و پیامبر 
گر منظور امامت باشـد باز دلالت آیه کامل اسـت؛ زیرا هر پیامبری  باید معصوم باشـد و ا
گرچه  امام است؛ چرا که مردم )در همه کارها بدون قید و شرط( به او اقتدا می‏کنند«1  ا
گفتار فخر در تفسیر امامت کمبودی دارد )چنانکه در بالا آمد( ولی اعتراف صریح او در 

زمینه دلالت بر لزوم عصمت انبیاء)و امام( قابل توجّه است.
در تقاضـای ابراهیـم هرچنـد سـخن از مقـام امامـت اسـت ولـی در جـواب پـروردگار 
الِ�ینَ واژه »عهـد« آمـده اسـت کـه هم »امامت« را شـامل می‏شـود و 

َ
 عَهْـدِی الظّ

ُ
لَیَنَـال

هم »نبوّت« را؛ زیرا هر دو عهد الهی محسوب می‏شوند، چرا که عهد را هرگونه تفسیر 
کنیم هر دو را در بر می‏گیرد و چنین موهبتی نصیب ظالمان نمی‏شود و در روح‏البیان 
مُ مِنَ 

َ
ل ةُ وَ السَّ

َ
ل مُ الصَّ یِْ

َ
نْبِیَاءِ عَل  عَ‏لی عِصْمَةِ الْ

ٌ
نیز آمده است که: »وَ فِ الْیَةِ دَلیل

بِعْثَةِ وَ بَعْدَهَا« »این آیه دلالت بر عصمت انبیاء از کبائر دارد؛ خواه بعد 
ْ
 ال

َ
كَبَائِرِ قَبْل

ْ
ال

از بعثت باشد یا قبل از آن.«2

روایات
نْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ.«3

ُ
حُ الدّ

َ
ینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَل مَامَةَ زِمَامُ الدِّ ِ

ْ
»إِنَّ ال

الـف(  امـام رضـا : امامـت، زمـام دین اسـت ورشـته مسـلمانان واصلاح وآبادانی 
دنیا وعزّت مؤمنان.

نَّ عَبْـداً جَـاءَ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ بِعَمَلِ سَـبْعِینَ نَبِیّاً مَا قَبِلَ 
َ
ـدٍ بِیَـدِهِ لَـوْ أ ـذِی نَفْـسُ مُحَمَّ

َ
»وَ الّ

هْلِ بَیْتِی«‏4
َ
یَةِ أ

َ
یَتِی وَ وَل

َ
ى یَلْقَاهُ بِوَل الُلَّه ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّ

گر کسی  ب(  پیامبر خدا: سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، ا
بـا اعمـال هفتـاد پیامبـر، خـدا را دیـدار کنـد، امـا ولایت اولو الامـرِ ما خانـدان را به همراه 

نداشته باشد، خداوند از او نه توبه و بازگشتی می‌پذیرد و نه فدیه‌ای.
و عن المفید عن درسـت و هشـام عنهم   قال: قد كان إبراهیم نبیا و لیس بإمام، 
تِی« فقال الله تبارك  یَّ اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ حتى قال الله تبارك و تعالى: »إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّ

1. تفسیر كبیر، ج 4، ص 43. 
2. روح‏البیان، ج 1، ص 338؛ استفاده و تلخیص از پیام قرآن، ج 7، ص 82. 

3. الکافی، ج1، ص 200.
4. بحار الانوار، ج 27، ص 192.
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الِمِینَ، من عبد صنما أو وثنا أو مثالا، لا یكون إماما.1
َ

و تعالى: لا یَنالُ عَهْدِی الظّ
ج( از شیخ مفید از درست و هشام از ائمه  روایت شده، که فرمودند: ابراهیم نبی 
 وَ مِنْ 

َ
، قال

ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
بود ولی امام نبود، تا آن که خدای تعالی فرمود: )إِنِّ جاعِل

( و معلوم  ینَ الِِ
َ

 عَهْدِی الظّ
ُ

تِ( خدای تعالی در پاسـخ درخواسـتش فرمود: )لا یَنال یَّ ذُرِّ
است کسی که بتی و یا وثنی و یا مجسمه‏ای بپرستد، امام نمی‏شود.

و فی أمالی الشـیخ، مسـندا، و عن مناقب ابن المغازلی مرفوعا عن ابن مسـعود عن‏ 
النبـی : فـی الآیـة عـن قول الله لإبراهیم: من سـجد لصنم دونی لا أجعله إماما. قال 

 و انتهت الدعوة إلی و إلى أخی علی، لم یسجد أحدنا لصنم قط.2 
مرحوم شـیخ طوسـی در امالی با ذکر سـند و ابن مغازلی، در مناقب، بدون ذکر سـند 
از ابن مسعود روایت کرده، که گفت: رسول خدا  در تفسیر آیه‏ای که حکایت کلام 
خدا به ابراهیم اسـت، فرمود: کسـی که به جای سـجده برای من، برای بتی سـجده 
کند، من او را امام نمی کنم، آن گاه رسول خدا فرمود: این دعوت ابراهیم در من 

و برادرم علی که هیچ‌یک هرگز برای بتی سجده نکردیم منتهی شد. 

داستان

□نقل است علی بن جعفر که پیرمردی کهن سال بود، هر گاه امام جواد که 
نوجوانی نورس بود می‌دید تمام قد در مقابلش قیام می‌کرد و دسـت او را می‌بوسـید. 

وقتی به او اعتراض می‌کردند می‌فرمود: 
کت باشید، هنگامی که خداوند صاحب این محاسن سفید را شایسته امامت  »سا
ندانست و این جوان را شایسته نمود و مقام شامخ امامت را به او تفویض کرد، آیا من 
فضـل او را انکـار کنـم ؟ پنـاه می‏بـرم بـه خـدا از این سـخن که شـما می‏گوئیـد، بلکه من 

بنده امام جواد هستم.«3
□ هنگامـی کـه پیامبـر بـرای اولیـن بـار حضـرت علـی را بـه عنـوان رهبـر بعد از 
خـود انتخـاب کـرد، جمعـی از قریـش بـه حضـور پیامبـر آمـده عـرض کردنـد: »ای 
رسـول خـدا، مـردم، تـازه مسـلمان هسـتند« )و هنـوز اسلام بـر اعماق دل و وجودشـان 
نفوذ نکرده ( از این رو راضی نیسـتند که تو دارای مقام نبوت باشـی ولی مقام امامت 
گـر در ایـن مـورد مدتـی صبـر کنـی )تـا اسلام به  گـذار شـود، ا بـه پسـر عمویـت علـی وا

1. تفسیر برهان، ج 1، ص 151. 
2. امالی الطوسی، ج 1، ص 388 ـ تفسیر برهان، ج 1، ص 151. 

3. زندگانی حضرت جواد و عسكریین، ص27.
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خوبی در دل‏ها جا کند( و بعد اعلام امامت علی نمائی، بهتر است.
پیامبـر در پاسـخ فرمـود: مـن ایـن کار را بـه رأی و اختیار خود انجـام نداده‌ام، بلکه 

فرمان خدا بوده است.
گر پیشـنهاد ما را به خاطر این که مخالفت با دسـتور خدا می‏شـود، نمی  آنها گفتند: ا
پذیـری، پیشـنهاد دیگـری می‏کنیـم و آن ایـن کـه: در امـر خلافـت، مـردی از قریـش را بـا 
علی شریک گردان، تا دل‌های مردم به سوی علی متوجه و آرام شود و در نتیجه 

امر خلافت و رهبری آسیب پذیر نگردد و مردم در این مورد با تو مخالفت نکنند.
در ایـن هنـگام جبرئیـل از طـرف خـدا آمـد و ایـن آیـه )65 زمـر( را نـازل کـرد: »لئ�ن 
گر مشـرک شـوی تمام اعمالت  ین: ا اسـر اشـرکت لنحبطن عملک و لتکونن من اخل

نابود می‏شود و از زیانکاران خواهی بود«.

خلاصه و نتیجه‌گیری 

• امامـت دارای شـئونی همچـون رهبـری سیاسـی و زعامـت اجتماعـی و مرجعیـت 
دینـی و تبییـن و تفسـیر وحـی و ولایـت باطنـی و معنـوی اسـت و از ایـن جهـت امـام بـه 

عنوان کامل ترین انسان، خلیفه و حجت خدا در روی زمین خواهد بود.1
• منصـب امامـت کـه همـان ایصـال انسـان‏های خـدا جـو بـه مقصـد اسـت، هرگـز 
گر از  نمی‌توانـد بـه کسـانی سـپرده شـود کـه نفسشـان آلـوده بـه ظلـم شـده باشـد حتـی ا

ظلم خود توبه کرده و یا با گرویدن به اسلام آن را جبران کرده باشند. 
• امـام در مسـیر دریافـت ایـن منصـب مبتلا بـه بلاهـای بسـیار سـنگینی خواهد شـد 

تا عده ای گمان نکنند گزافی در اعطای آن به انسان‏های لایق واقع شده است.

1. ر.ک.  دائرة المعارف قرآن كریم)1(، ص 545. 





تنگی رزق جهت جلوگیری از ظلم و ستم

 بِقَدَرٍ ما 
ُ

ل رْضِ وَ لكِنْ یُنَزِّ
َ
بَغَوْا فِ الْ

َ
قَ لِعِبادِهِ ل زْ وْ بَسَـطَ الُلَّه الرِّ

َ
»وَ ل

هُ بِعِبادِهِ خَبیرٌ بَصیر.«
َ
یَشاءُ إِنّ

]سوره شوری، آیه27[

گاه خداونـد روزی را بـرای بندگانـش وسـعت بخشـد، در زمیـن  »هـر 
طغیان و ستم می‏كنند؛ از این رو به مقداری كه می‏خواهد )و مصلحت 

گاه و بیناست!« می‏داند( نازل می‏كند، كه نسبت به بندگانش آ

13
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شأن نزول

از »خبـاب بـن ارت« صحابـی معـروف، نقـل شـده ـكه ایـن آیـه درباره ما نازل شـد، و 
ایـن بـه خاطـر آن بـود، ـكه مـا بـه امـوال فـراوان طوایـف »بنی‏قریظـه« و »بنی‏نظیـر« و 
»بنی‏قینقـاع« از یهـود نظـر افكندیـم، و آرزو داشـتیم ـكه ای كاش ما هم چنین اموالی 
گـر خداونـد روزی را بـرای بندگانـش  داشـتیم، آیـه نـازل شـد و بـه مـا هشـدار داد ـكه ا

گسترده كند، طغیان خواهند كرد.1
در »تفسـیر درّ المنثـور« حدیـث دیگـری نقـل شـده، و آن ایـن ـكه: ایـن آیـه در مـورد 

اصحاب »صفه« نازل گردید، چرا كه آنها آرزو داشتند دنیایشان رو به راه شود.2

گان مهم  واژ

دَر 
َ

ــــ   ق
كلمه »قدر« در مقابل كلمه »بسط« است. اولی به معنای تنگ گرفتن رزق و دومی 
بـه معنـای وسـعت دادن بـه آن اسـت، در جملـه سـابق هـم ـكه می‏فرمـود: »یَبْسُـطُ 
ـنْ یَشـاءُ وَ یَقْـدِرُ«3 بـه همین معنا اسـت. و كلمه »قـدر« )به فتح قاف و دال،  قَ لَِ زْ الـرِّ
و هم به سـكون دال(  به معنای كمیّت و حجم هر چیز اسـت، و در جمله مورد بحث 
 بِقَدَرٍ ما یَشاءُ« به این معنا است. خدای تعالی هر چه را 

ُ
ل كه می‏فرماید: »وَ لكِنْ یُنَزِّ

بخواهد با كمیت و حجم نازل میك‏ند. و به معنای كمیت و حجم معین هم می‏آید، 
ونَ.«4 قادِرُ

ْ
مانند آیه »فَقَدَرْنا فَنِعْمَ ال

1  ـ »تفسيـر كبير فخر رازی«، ج 27، ص 171 و »تفسيـر ابوالفتوح رازی«، )ذيل آيات مورد بحث(؛ »قرطبی«، 
ج 16، ص 27.

ـكم« و »بيهقـی« و »ابـو نعـيم« نقـل ـكرده اسـت )ح 6، ص 8(؛ »قرطبـی«،  2  ـ »درّ المنثـور« اـين حدـيث را از »حا
ج 16، ص 27.

3  ـ سوره شوری، آیه 12.
4  ـ مـا بـه هـر چـيز انـدازه معـين دادـيم، پـس در انـدازه دهـی هم بهترـين انـدازه دهندگانيم.؛ )مرسلات،  23( ؛ 

ترجمه تفسيـر المـيزان، ج‏18، ص 81.
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ــــ    بغی

رْضِ« كرارا در آیات قرآن به 
َ
كلمه »بغی« به معنای ظلم است. تعبیر»یَبْغُونَ فِ الْ

رْضِ 
َ
اهُمْ إِذا هُمْ یَبْغُـونَ فِ الْ ج

ْ
ن

َ
ـا أ مَّ

َ
معنـی فسـاد و ظلـم در زمیـن آمده اسـت، مانند»فَل

گر چه» بغی« به معنی» طلب« نیز آمده، اما هنگامی كه با »فی الارض«  «.1 ا قِّ بِغَیْرِ الَْ
همراه شود به معنی فساد و ظلم در زمین است.

نکات تفسیری

1 (وسعت و ضیق روزی بر اساس مصلحت  
ـكه  گـر خداونـد روزی را بـر بنـدگان آن طـور  کـه ا معنـای آیـه شـریفه ایـن اسـت 
می‌خواهند گسترش می‏داد نعمت خدا را سبك می‌شمردند، و به چشم و هم چشمی 
می‌پرداختنـد، و بـر یكدیگـر برتـری می‌جسـتند، و در روی زمین سـتم روا می‌داشـتند، 
و بـرای پیـروزی بـر یكدیگـر میك‌وشـیدند، و بدیـن وسـیله از طاعـت الهـی بیـرون 
 بِقَدَرٍ ما یَشـاءُ« و لكن خداوند  روزی را به میزان 

ُ
ل ‌می‌رفتند. لذا فرمود: »وَ لكِنْ یُنَزِّ

مصلحت آنان هر اندازه كه بخواهد با توجه به حالشان فرو می‏فرستد، یعنی: روزی 
كسـانی را كه مصلحتشـان در وسـعت روزی اسـت وسـعت می‌دهد، و روزی كسـانی را 
گر بگویند: ما بسـیاری از كسـانی  كه صلاحشـان در تنگی روزی اسـت تنگ می‌سـازد، ا

را كه دارای وسعت روزی هستند می‏بینیم كه در روی زمین ستمگری میك‌نند؟
خواهیم گفت: پس از آنكه اجمالا دانستیم كه خداوند امور بندگان را طبق مصالح 
آنـان تدبیـر می‌فرمایـد، چـه بسـا این افراد كسـانی بوده‏اند كه چه روزی بسـیار داشـته 
گر روزی آنان را وسـعت نمی‌داد  باشـند چه كم، به حالشـان فرق نمیك‌ند، و چه بسـا ا

حالشان در ستمگری از این بدتر می‌شد، و لذا روزی‏ آنان را توسعه داده است‏.2

2 (منظور از عباد در آیه شریفه
نکتـه دیگـر ایـن کـه ظاهـراً منظـور از عبـاد در ایـن آیـه برخـی از بنـدگان مؤمن اسـت، نه 
گر خداوند روزی برخی از بندگان  تمامی بندگان. بنا بر این معنی، آیه چنین خواهد شد »ا
مؤمنـش را ـكه خـودش می‌دانـد فقـر برایـش بهتـر اسـت توسـعه دهد چـون ظرفیت نـدارد 
طغیان میك‌ند و موجب فسـاد و سـتمگری می‌شـود و در اثر ندادن حقوق واجبه و رعایت 
نكردن حال فقرا به خود و جامعه ستم می‏نماید«، مانند جریان ثعلبه كه مرد فقیر و بسیار 

1  ـ سوره یونس، آیه 23؛ )امّا هنگامی كه خدا آنها را رهايی بخشيد، )باز( به ناحق، در زمين ستم میك‏نند.(
2  ـ ترجمه مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج‏22، ص 140.
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مؤمنی بود و همیشه پشت سر پیامبر به نماز می‏ایستاد چندین بار از حضرت خواست كه 
برایش دعا كند ثروتمند شـود حضرت می‌فرمود: به صلاحش نیسـت اصرار كرد حضرت 
دعا فرمود ثروتمند شـد در نتیجه طغیان كرد و از دادن زكات سـر باز زد، و نه تنها دیگر به 

نماز حاضر نمی‌شد، بلكه كارش به انكار زكات و هلاكت رسید.
البته در مورد بندگان كافر كه خداوند به آنان ثروت داده و موجب ظلم و فساد هم 
«1 به 

ً
ا

ْ
مْ لِیَزْدادُوا إِث ُ لِ لَ ا نُْ

َ
هسـتند، مسـئله روشـن اسـت زیرا خداوند می‌فرماید: »إِنّ

آنان مهلت می‌دهیم تا بر گناهشان افزوده شود.‏2

3( تطابق روزی با  ظرفيّت مرزوقین

خداوند متعال در آیه شریفه 12 سوره شوری می‏فرماید:
‏ءٍ  ِ شَْ

ّ
ـهُ بِـكُل

َ
یَقْـدِرُ إِنّ ـنْ یَشَـاءُ وَ قَ لَِ زْ رْضِ یَبْسُـطُ الـرِّ

َ
ـماوَاتِ وَالْ ـهُ مَقَالِیـدُ السَّ

َ
 »ل

عَلِیٌم«؛ كلیدهای آسمان‌ها و زمین از آنِ او )خدا( ست؛ روزی را برای هر كس بخواهد 
گسترش می‏دهد یا محدود می‏سازد؛ او به همه چیز داناست«.

هـر چنـد خداونـد روزی همه كسـانی كه تلاش و كوشـش میك‏ننـد را تضمین كرده، 
ولـی مقـدار روزی آنهـا یكسـان نیسـت، بلكـه بـر حسـب ظرفیّـت آنهـا متفـاوت اسـت. 
گر زندگی آنهـا مختصری رونق  زیـرا ظرفیّـت بعضـی انسـان‌ها به قدری كم اسـت ـكه ا
پیـدا كنـد همـه چیـز حتّـی خدا را فرامـوش میك‏نند. لذا به هر كس بـه اندازه ظرفیّتش 
می‏دهـد. چـرا ـكه او حكیـم اسـت، و ایـن كار اقتضـای حكمت اوسـت. علاوه بر اینكه 
تفـاوت در مقـدار روزی نوعـی آزمایـش الهـی محسـوب می‏شـود، تـا روشـن شـود آنكـه 
روزی بیشـتر نصیبـش شـده بـه نیازمنـدان كمك میك‏ند، یا نـه؟ و می‏دانیم امتحان، 

سبب پیشرفت و تكامل انسان‌هاست.3

4 (هماهنگی سنن الهی در تقدیر روزی 

 بِقَدَرٍ ما یَشـاءُ« بیان سـنت الهی در روزی دادن بر طبق حال 
ُ

ل جمله »وَ لكِنْ یُنَزِّ
مـردم اسـت، می‏فرمایـد: صلاح حـال مـردم در انـدازه ارزاقشـان دخالـت دارد، و ایـن با 
طغیانی كه‏ در بعضی ثروتمندان مشاهده میك‏نیم و می‏بینیم كه روز به روز ثروتمندتر 
می‏شوند منافات ندارد، برای اینكه خدای تعالی غیر از آن سنت سنتی دیگر نیز دارد 
كم اسـت، و آن عبارت اسـت از سـنت آزمایش و امتحان و در این  كه بر سـنت قبلی حا

1. ما به آنان مهلت می‏دهيم فقط برای اينكه بر گناهان خود بيافزايند، سوره آل عمران، آیه 178.
2.  ترجمه مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج‏22، ص 140.

3. ترجمه تفسير الميزان، ج‏18، ص 82.
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وْلادُكُـمْ فِتْنَةٌ«1، و همچنین سـنت سـومی دارد، كه آن 
َ
كُـمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
ـا أ

َ
بـاره فرمـوده: »إِنّ

سـنت مكـر و اسـتدراج اسـت، ـكه در آن بـاره می‏فرمایـد: »سَنَسْـتَدْرِجُهُمْ مِـنْ حَیْـثُ لا 
2.» مْ إِنَّ كَیْدِی مَتِینٌ ُ مْلِ لَ

ُ
مُونَ وَ أ

َ
یَعْل

سنت اصلاح، یعنی اندازه‏گیری رزق، سنتی است ابتدایی كه با آن، حال انسان‌ها 
اصلاح می‏شـود، مگـر آنكـه خداونـد بخواهـد انسـانی را در بوتـه امتحـان قـرار دهـد كه 
در آن صـورت دیگـر بـه طـور موقـت از سـنت قبلیـش چشـم می‏پوشـد، و در ایـن بـاره 

وبِكُمْ«3
ُ
صَ ما فِ قُل می‏فرماید: »وَ لِیَبْتَلَِ الُلَّه ما فِ صُدُورِكُمْ وَ لِیُمَحِّ

و یا به خاطر كفران نعمت و تغییر آن، سنت قبلی خود را كه دادن رزق به مقتضای 
صلاح حال او بود تغییر دهد، كه در این صورت سنت دیگری به كار می‏برد، و آن این 

است كه آن قدر رزقش را وسعت می‏دهد تا طغیان كند.4  

5 ( ارزاق معنوی هم به اندازه ظرفیت نازل می‏شوند 

همان طور كه دادن مال و فرزندان و سائر نعمت‏های مادی و صوری رزق مقسوم 
اسـت، و هـر كسـی از آن قسـمتی دارد، همچنیـن معـارف حقـه و شـرایع آسـمانی ـكه 
منشأ همه آنها وحی است نیز رزق مقسوم است. آن نیز از ناحیه خدا نازل می‏شود، و 
خداوند به وسـیله آن نیز مردم را امتحان میك‏ند، چون همه در عمل به آن معارف و 
به كار بسـتن آنها یكسـان نیسـتند، هم چنان كه در به كار بسـتن نعمت‏های صوری 

یكسان نیستند.
گـر چنانچـه معـارف الهـی و احـكام خدایـی همگـی یـك دفعـه نـازل  و بنابرایـن، ا
می‏شـد، بـا در نظـر داشـتن اینكـه شـامل تمامـی شـؤون حیاتـی انسـان اسـت، مـردم 
نمی‏توانسـتند آن را تحمـل كننـد، و قهـرا بـه آن ایمان نمی‏آورند مگر اندکی از ایشـان، 
و بدیـن جهـت خـدای‏ سـبحان آن را بـه تدریـج بـر رسـول‌خدا نـازل كرد، تـا مردم با 
پذیرفتـن قسـمت‌های اول آن آمـاده شـوند بـرای پذیرفتـن قسـمت‌های بعـدی. و در 

اسِ عَ‏لی مُكْثٍ«5  النَّ
َ

هُ عَل
َ
 فَرَقْناهُ لِتَقْرَأ

ً
این‌باره فرموده: »وَ قُرْآنا

1.جز اين نيست كه اموال و اولاد شما وسيله آزمايش شما است. سوره تغابن، آيه 15.
ـكت می‏افكنـيم از جاـيی ـكه درك آن را نمیك‏ننـد. روزی چنـد به آنها مهلت  2 . بـه زودی آنهـا را بـه عـذاب و هلا

دهـيم ـكه همانـا مكـر و عقاب ما متين اسـت. )اعـراف،  182 و 183(.

3  .تـا خـدا آنچـه در سيـنه‏ها پنهـان دارـيد بيازماـيد و آنچـه در دل‌هـا نهـان كرده‏اـيد آشـكار سـازد. )آل عمـران، 
.)154

4  .ترجمه تفسير الميزان، ج‏18، ص83.
5  .و قرآنی كه آن را قطعه قطعه كرديم تا به تدريج آن را بر مردم بخوانی. )اسرا،  106(.
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و همچنیـن احـكام و تكالیـف شـرعی را یكسـان بـر همـه مردم تحمیـل نكرد، چون 
گـر میـك‏رد بعضـی از مـردم تـاب تحملـش را نمی‏داشـتند، و بـه همین جهـت آنها را به  ا
مقتضـای ابتلائاتـی ـكه هـر فـردی از افـراد دارد تقسـیم ـكرد تـا هـر ـكس بـه تكلیفـی ـكه 

متوجه خود او است عمل كند.
پس روزی دادن از معارف و شرایع هم از هر جهت كه فرض شود عیناً مانند روزی 
دادن از مـال و اولاد اسـت ـكه بیـن مـردم تقسـیم، و بـر حسـب حـال فـرد فـرد آنـان و بـه 

مقتضای صلاح ایشان تقسیم شده است.

پيام‏ها

1. همان گونه كه عطاهای الهی لطف است، گاهی محرومیّت‏ها نیز لطف است.
بَغَوْا«

َ
قَ لِعِبادِهِ ل زْ وْ بَسَطَ الُلَّه الرِّ

َ
 »ل

2. فضـل الهـی بـر اسـاس مصلحـت و حكمـت تقسـیم می‏شـود  نـه بـر اسـاس تمایلات 
وْ بَسَطَ الُلَّه« ...

َ
انسان. »وَ ل

بَغَوْا« 
َ
وْ بَسَطَ ... ل

َ
3. روابط اجتماعی سالم در گرو زندگی معتدل و در حدّ نیاز است. »ل

4. مؤمنـان نبایـد بـه خاطـر تنگنـای معیشـت بـه خداونـد سـوء ظـن داشـته باشـند. 
وْ بَسَطَ الُلَّه« 

َ
»وَ ل

بَغَوْا« 
َ
وْ بَسَطَ ... ل

َ
5. رفاه بیش از حد زمینه‏ی طغیان است. »ل

هُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ« 
َ
6. مشیّت الهی بر اساس حكمت است. »ما یَشاءُ إِنّ

 بِقَدَرٍ« 
ُ

ل 7. رزق مردم حساب و كتاب دارد. »یُنَزِّ

روایات

 ِ
ّ

 مِـنَ السـماءِ إلی الأرضِ كَقَطَـراتِ الَمطَرِ إلی كُل
ُ

الـف( الإمـامُ علیٌّ : إنّ الأمـرَ یَنـزِل
یادَةٍ أو نُقصانٍ، فـإن رَأی أحَدُكُم لأخِیهِ غَفِیرَةً فی أهلٍ، أو مالٍ،  ـا مِـن زِ

َ
نَفـسٍ بمـا قُسِـمَ ل

هُ فِتنَةً.1
َ
أو نفسٍ، فلا تَكُونَنَّ ل

امـام علـی: فرمـان ]الهـی بـه آنچـه مقـدّر اسـت[ همچـون قطـره هـای بـاران، از 
آسـمان بـه زمیـن فـرود می‏آیـد، بـه هـر ـكس ـكم و بیـش، آنچه سـهم اوسـت می‏رسـد. 
گر یكی از شما در خانواده یا مال یا جان و توان برادرش، اندك فزونی دید، این  پس، ا

نباید مایه فتنه )فساد( او شود.

1. نهج البلاغه، خ 23.
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یصٍ و لا یَصرِفُهُ كَراهِیَةُ كارِهٍ.1  هُ حِرصُ حَر رُّ ُ قَ لا یَ�ج ز  اللّهِ  : إنّ الرِّ
ُ

ب( رسول
پیامبر خدا : نه حرص زدن حریص، روزی را به سوی او می‌كشاند و نه ناخوش 

داشتن كسی، آن را از او باز می‌دارد.
واه أنـس عـن النبی ص عـن جبرائیـل عـن الله إن من عبادی من لا یصلحه  ج( ر
إلا السقم و لو صححته لأفسده و إن من عبادی من لا یصلحه إلا الصحة و لو أسقمته 
لأفسده و إن من عبادی من لا یصلحه إلا الغنی و لو أفقرته لأفسده و إن من عبادی من 

لا یصلحه إلا الفقر و لو أغنیته لأفسده و ذلك أنی أدبر عبادی لعلمی بقلوبهم‏.2 
انس از پیامبر خدا نقل نموده:

 بعضـی از بنـدگان مـن طـوری هسـتند ـكه چیـزی جز بیماری به صلاحشـان‏ نیسـت 
گر آنان را سلامت دهم فاسد خواهند شد و برخی از بندگان من هستند  به طوری كه ا
گر بیمارشـان كنم، بیماری آنان را به  كه چیزی جز صحت به صلاحشـان نیسـت كه ا
فساد خواهد كشانید، و برخی از بندگان هستند كه جز بی‏نیازی چیزی به صلاحشان 
گـر فقیرشـان سـازم، فقـر آنـان را تبـاه میسـازد، و برخـی از بندگانـم جـز فقـر  نیسـت ـكه ا
گـر آنان را بی‏نیاز سـازم بی‏نیازی فاسدشـان سـازد،  چیـزی بـه صلاحشـان نیسـت ـكه ا

گاهی از وضع دل‌های بندگانم امور آنان را تدبیر میك‌نم...(  و اینست كه من با آ

داستان

□ یكـی از انصـار بـه نام»ثعلبـة بـن حاطـب« ـكه مـرد فقیـری بـود و مرتب به مسـجد 
پیامبـر  می‏آمـد اصـرار داشـت ـكه پیامبـر دعـا كنـد تا خداونـد مال فراوانـی به او 

بدهد!، پیغمبر  به او فرمود:"
»قلیل تؤدی شكره خیر من كثیر لا تطیقه؛ مقدار كمی كه حقش را بتوانی ادا كنی، 
بهتـر از مقـدار زیـادی اسـت ـكه توانایـی اداء حقـش را نداشـته باشـی.«  آیا بهتر نیسـت 
كه توبه پیامبر خدا تاسـی‏جویی و به زندگی سـاده‏ای بسـازی، ولی ثعلبه دسـت‏بردار 
نبود، و سـرانجام به پیامبر عرض كرد به خدایی كه تو را به حق فرسـتاده سـوگند 
گـر خداونـد ثروتـی بـه مـن عنایـت كنـد تمـام حقـوق آن را می‏پـردازم،  یـاد میك‏نـم، ا

1.مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، فضل بن حسن حفيد شيخ طبرسی‏، ص 13.
ع را می‌‌تـوان بيمـاری امـام  2.مجمـع البـيان فـی تفسيـر القـرآن، ج‏9، ص 46؛ )يكـی از مصادـيق اـين موضـو

گر حضرت بيمار نمي‏شـد به ميدان می‌رفت و كشـته مي‏شـد،  زـين العابدـين در واقعـه كربلاء نـام بـرد، كه ا
ـيا آنكـه عاقبـت يزـيد دسـتور مـی‌داد او را بكشـند، و اـين بيمـاری موجـب شـد ـكه خـدا بعـد از امـام حسيـن تـا 

مدتـی ـكه خـدا خواسـته اسـت محفـوظ بماند.(
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پیامبر برای او دعا كرد.
چیزی نگذشت كه طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت از دنیا رفت و ثروت 
سرشـاری بـه او رسـید، و طبـق روایـت دیگـری گوسـفندی خریـد و بـه زودی زاد ولـد 
ـكرد، آن چنـان ـكه نگاهـداری آنها در مدینه ممكن نبود، ناچار به آبادی‏های اطراف 
مدینه روی آورد و آن چنان مشغول و سر گرم زندگی مادی شد كه در جماعت و حتی 

نمازجمعه نیز شركت نمیك‏رد.
پـس از مدتـی پیامبـر مأمـور جمـع‏آوری زكات را نـزد او فرسـتاد، تـا زكات اموال او 
را بگیرد، ولی این مرد كم ظرفیت و تازه به نوا رسـیده و بخیل، از پرداخت حق الهی 
خـودداری ـكرد، نـه تنهـا خـودداری ـكرد، بلكه به اصل تشـریع این حكـم نیز اعتراض 
نمود و گفت: این حكم، برادر »جزیه«  است یعنی ما مسلمان شده‏ایم كه از پرداخت 
جزیـه معـاف باشـیم و بـا پرداخـت زكات، چـه فرقـی میان ما و غیر مسـلمانان باقی می‏

ماند؟!                        
 در حالـی ـكه او نـه مفهـوم »جزیـه« را فهمیده بود، و نه مفهوم زكات را، و یا فهمیده 
بود اما دنیا پرستی اجازه بیان حقیقت و اظهار حق به او نمی‏داد، به هر حال هنگامی 
كه پیامبر سخن او را شنید فرمود: »یا ویح ثعلبه! یا ویح ثعلبه!؛ وای بر ثعلبه ای 

وای بر ثعلبه!«و در این هنگام آیات 75 تا 78 سوره توبه نازل شد.1
□ آیـت‌الله دسـتغیب در درس اخلاق خـود بـه مناسـبت حفظ عزت نفـس فرمودند 
اول ماه كه خواسـتم شـهریه طلاب را بدهم دیدم یازده هزار و پانصد تومان كم اسـت 
مـن‏ در بـازار بـا افراد ثروتمند آشـنا نبودم بنا هم نداشـتم از آنهـا تقاضا كنم گفتم خدایا 
تو كه می‏دانی من بنا ندارم از غیر تو درخواست كنم امید و اطمینان من به تو است. 
لحظاتـی بیـش نگذشـت ـكه درب منـزل را زدنـد گفتنـد یـك نفـر مـی خواهـد حسـاب 
مالـش را بدهـد هنگامـی ـكه حسـاب شـد حـدود 20 هـزار تومـان گردید دسـت در جیب 
گفـت معـذرت می‏خواهـم بیـش از ایـن میسـر  ـكرد و مقـداری اسـكناس بیـرون آورد 
نشـد مـن همراهـم پـول بیـاورم شـمردم دیـدم یازده هـزارو پانصد تومان اسـت ایشـان 
گـر برای خـدا گام بردارید خداوند درهای رزق و رحمتش را به روی  می‏فرمـود بدانیـد ا

شما می‏گشاید.2

1. تفسیر نمونه، ج 8، ص 49.
2  ـ تفسير سوره نجم، ص 4 از آيت الله دستغيب‏.
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خلاصه و نتیجه‌گیری

بنابـر آن چـه بیـان شـد معلـوم شـد کـه گسـترش روزی گاهـی وسـیله‏ای اسـت برای 
امتحـان و آزمایـش، چـرا ـكه همـه انسـان‏ها باید در ایـن جهان آزمایش شـوند گروهی 

نیز با ثروت آزمایش می‏شوند.
گاهـی نیـز بـه خاطـر ایـن اسـت كه هـم خودشـان و هم انسـان‏های دیگـر بدانند كه 
ثـروت خوشـبختی نمی‏آفرینـد، شـاید راه را پیـدا كننـد، و به سـوی خدا بـاز گردند، هم 
كنـون جوامعـی را می‏بینیـم ـكه غـرق انـواع نعمـت و ثـروت و رفاه‏انـد و در عیـن حـال  ا
گرفتار انواع مصائب و بدبختی‏ها می‏باشند، ناامنی، كشتار، آلودگی فراوان اخلاقی، 

اضطراب و انواع نگرانی‏ها جسم و روح آنها را فرا گرفته است.
گاهـی نیـز ثـروت بی‏حسـاب یـك مجـازات الهـی اسـت ـكه خـدا بعضـی را گرفتـار آن 
گـر از نزدیـك نـگاه كنیـم‏ می‏بینیـم از  می‏سـازد، دورنمـای زندگانیشـان دل‏انگیـز، امـا ا
خودشـان بدبخت‏تـر خودشـانند! در ایـن زمینـه سرگذشـت‏های فراوانـی از سلاطین 

ثروت دنیا وجود دارد كه بسیاری شنیده‏اند، و نقل آنها سخن را به درازا میك‏شد.
گاهـی كمبـود روزی بـه خاطـر سسـتی و تنبلـی خـود انسـان اسـت، ایـن كمبودهـا و 
ـكه  محرومیت‏هـا خواسـت حتمـی خداونـد نیسـت، بلكـه نتیجـه اعمـال او اسـت 
دامنگیرش شده و اسلام بر اساس اصل سعی و كوشش كه هم در آیات قرآن منعكس 
اسـت و هم در سـنت پیامبر و ائمه هدی همه را دعوت به تلاش و جهاد كرده 

است.
ولـی هـر گاه انسـان نهایـت تلاش خـود را به كار گرفت در عین حـال درها به روی او 
بسـته شـد، بایـد بدانـد در ایـن امر مصلحتـی بوده، بیتابی نكند، مأیوس نشـود، زبان 

به كفران نگشاید، و به تلاش خود ادامه دهد، و تسلیم رضای الهی نیز باشد.1

1. تفسير نمونه، ج‏20، ص 434.
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پیش از شما بودند مقرّر شده بود، باشدک ه بر تمایلات خویش فایق آیید و تقوا پیشهک نید. چند 
روز معدودی را )باید روزه بدارید!( و هرک س از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را 
)روزه بدارد( و برک سانیک ه روزه برای آنها طاقت‌فرساست؛ )همچون بیماران مزمن، و پیرمردان 
اره بدهند: مسکینی را اطعامک نند؛ وک سیک هک ارِ خیری انجام دهد، 

ّ
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گر بدانید!  )روزه، در چند روز معدودِ( ماهِ  برای او بهتر اسـت؛ و روزه داشـتن برای شـما بهتر اسـت ا
رمضـان اسـت؛ ماهـیک ـه قـرآن، بـرای راهنمایی مردم، و نشـانه‌های هدایت، و فـرق میان حق و 
باطل، در آن نازل شده است. پس آنک س از شماک ه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و 
آنک سک ه بیمار یا در سفر است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما 
را می‌خواهد، نه زحمت شما را! هدف این استک ه این روزها را تکمیلک نید؛ و خدا را بر اینکه شما 

را هدایتک رده، بزرگ بشمرید؛ باشدک ه شکرگزاریک نید!«

14
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گان مهم  واژ

ــــ   صیام
کلمه )صیام( و کلمه )صوم( در لغت مصدر و به معنای خودداری از عمل است، مثلا 
ًصـوم از خـوردن و صـوم از نوشـیدن و از جمـاع و از سـخن گفتـن و راه رفتـن و امثـال آن به 
معنای خودداری از آنها است و چه بسا در معنای آن این قید را اضافه کرده باشند، که 
به معنای خودداری از خصوص کارهایی است که دل آدمی مشتاق آن باشد و اشتهای 
آن را داشـته باشـد. معنـای صـوم در اصـل لغـت خـودداری از خصـوص چنیـن کارهایـی 
ع در خصوص خودداری از کارهای معینی استعمال شده و آن  بوده و لیکن بعدها در شر
ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ« 

َّ
هم خودداری از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است و منظور از »ال

امت‏های گذشـته و قبل از ظهور اسلام اسـت، امت‏های انبیاء قبل، چون امت موسـی 
و عیسی و غیر ایشان است.

ــــ    یطیقونه
از ماده »طوق« در اصل به معنی حلقه‏ای است که به گردن می‏اندازند و یا به طور 
طبیعـی در گـردن وجـود دارد )ماننـد حلقه رنگین گردن بعضی از پرندگان( سـپس به 
معنی نهایت توانایی به کار رفته اسـت، جمله »یُطیقونَه« در اینجا با توجه به اینکه 
ضمیـر آخـر آن بـه روزه بـر می‏گـردد مفهومـش ایـن اسـت کـه بـرای انجـام روزه نهایـت 
توانایـی خـود را بایـد بـه کار برنـد یعنی شـدیداً به زحمت بیافتند و این در مورد پیران و 
بیمـاران غیـر قابـل علاج می‏باشـد، بنـا بـر این آنها از حـکم روزه معافنـد و تنها به جای 

آن فدیه می‏پردازند.1

ــــ    تطوع
ع خیـر« را اشـاره به روزه‏های مسـتحبی می‏دانند و بعضی دیگر  بعضـی جمله»تطـو
گفته‏اند مفهوم جمله این است که با توجه به اهمیت و فلسفه روزه باید آن را از روی 

میل و رغبت انجام داد نه از روی کراهت و اجبار.

1. تفسیر نمونه، ج‏1، ص 625.
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 مَعْدُوداتٍ
ً
اما یَّ

َ
ــــ     أ

منصـوب آمـدن کلمـه )ایّـام( بنا بر ظرفیت و به تقدیر کلمه )فی( اسـت و ایـن ظرف )در 
ایامـی معـدود( متعلـق اسـت بـه کلمـه )صیـام( که نـکره آمـدن ایـام و اتصـاف آن به صفت 
)معدودات( برای این است که بفهماند تکلیف نامبرده ناچیز و بدون مشقت است، تا به 

این وسیله مکلف را در انجام آن دل و جرأت دهد.

ــــ    فدیه 
مالی که در عوض تأخیر صوم داده می‏شود.

نکات تفسیری
لت دارد که هر سه با هم نازل شده اند  1 ( سیاق آیات شریفه دلا

اولا آیـات سـه‏گانه مـورد بحـث بـه هـم متصـل و نظیـر کلام واحـدی اسـت کـه یـک 
غرض را دربر دارد و آن غرض عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان.

و ثانیـا  قسـمتی از گفتـار ایـن سـه آیـه بـه منزلـه زمینه‏چینـی بـرای قسـمت دیگـر آن 
است، یعنی دو آیه اول به منزله مقدمه است برای آیه سوم، چون در آیه سوم تکلیفی 
کلام، اطمینـان نـدارد از اینـکه شـنونده از اطاعـت آن  کـه صاحـب  واجـب می‏شـود 
سرپیچی نکند، برای اینکه تکلیف نامبرده تکلیفی است که بالطبع برای مخاطب، 
شاق و سنگین است و به این منظور، دو آیه اول از جملاتی ترکیب شده که هیچ یک 
از آنهـا از هدایـت ذهـن مخاطـب بـه تشـریع روزه رمضـان خالـی نیسـت، بلـکه در همـه 
آنها به تدریج ذهن شـنونده را به سـوی آن توجه می‏دهد و به این وسـیله اسـتیحاش 
و اضطراب ذهن او را از بین می‏برد و در نتیجه علاقمند به روزه می‏کند، تا با اشاره به 
تخفیف و تسهیلی که در تشریع این حکم رعایت شده و نیز با ذکر فوائد و خیر دنیوی 

و اخروی که در آن است، حدت و شدت دلخواهی و استکبار او را بشکند. 1

2 ( وجوب روزه در امت‏های پیشین‏
از تورات و انجیل فعلی نیز بر می‏آید که روزه در میان یهود و نصاری بوده و اقوام و 
ملل دیگر هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه می‏گرفته‏اند، چنان که در »قاموس 
کتـاب مقـدس« آمـده اسـت: روزه در تمـام اوقـات، در میـان هـر طائفـه و هـر ملـت و 

مذهب، در موقع ورود اندوه و زحمت غیر مترقبه، معمول بوده است.2

1 .ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 5.
2. قاموس كتاب مقدس، ص 427.
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کـه  کـه موسـی چهـل روز روزه داشـته اسـت چنـان  و نیـز از تـورات بـر می‏آیـد 
می‏خوانیـم: »هنـگام بـر آمدنـم به کوه که لوح‏های سـنگی یعنی لوح‏های عهدی که 
خداوند با شما بست بگیرم آن گاه در کوه چهل روز و چهل شب ماندم نه نان خوردم 

و نه آب نوشیدم«1.
و همچنین به هنگام توبه و طلب خشنودی خداوند، یهود روزه می‏گرفتند:

»قـوم یهـود غالبـا در موقعـی کـه فرصـت یافته می‏خواسـتند اظهار عجـز و تواضع در 
حضور خدا نمایند روزه می‏داشتند تا به گناهان خود اعتراف نموده به واسطه روزه و 

توبه، رضای حضرت اقدس الهی را تحصیل نمایند.«2 
ذِیـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ« )همـان 

َّ
 ال

َ
كُتِـبَ عَلی گـر قـرآن می‏گویـد  »كَمـا  بـه ایـن ترتیـب ا

گونه که بر پیشـینیان نوشـته شـد( شـواهد تاریخی فراوانی دارد که در منابع مذاهب 
دیگر)حتی بعد از تحریف( به چشم می‏خورد. 3

3 ( علت ارزشمندی ماه مبارك رمضان‏
این که ماه رمضان برای روزه گرفتن انتخاب شده به خاطر این است که این ماه 
بـر سـایر ماه‏هـا برتـری دارد، در آیـه مـورد بحـث نکتـه برتـری آن چنیـن بیـان شـده کـه 
قـرآن کتـاب هدایـت و راهنمـای بشـر کـه »فرقـان« اسـت یعنـی بـا دسـتورات و قوانیـن 
خود روش‏های صحیح را از ناصحیح جدا کرده و سعادت انسان‏ها را تضمین نموده 
اسـت در ایـن مـاه نـازل گردیـده و در روایـات اسلامی نیـز چنیـن آمـده اسـت کـه همـه 
کتاب‏هـای‏ بـزرگ آسـمانی »تـورات«، »انجیـل«، »زبور«، »صحف« و »قـرآن« همه در 

این ماه نازل شده‏اند.
امـام صـادق می‏فرمایـد: »تـورات« در ششـم مـاه مبـارک رمضـان و »انجیـل« در 

دوازدهم و »زبور« در هیجدهم و »قرآن مجید« در شب قدر نازل گردیده است.4 
بـه ایـن ترتیـب مـاه رمضان همواره ماه نزول کتاب‏های بزرگ آسـمانی و ماه تعلیم 
و تربیـت بـوده اسـت چـرا کـه تربیـت و پـرورش بـدون تعلیـم و آمـوزش صحیـح ممـکن 
گاهـی هـر چـه بیشـتر و عمیق‌تـر از تعلیمـات  نیسـت، برنامـه تربیتـی روزه نیـز بایـد بـا آ

آسمانی هماهنگ گردد، تا جسم و جان آدمی را از آلودگی گناه شستشو دهد.5

1. تورات،سفر تثنیه، فصل 9، شماره 9.
2. قاموس كتاب مقدس، ص 428.

3.  تفسیر نمونه، ج‏1، ص 637- 628؛ با تلخیص.
4. وسائل الشیعه، جلد 7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 18، حدیث 16.

5.  تفسیر نمونه، ج‏1، ص 637- 628؛ با تلخیص.
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خداونـد متعـال اهمیّـت و ارزش مـاه رمضـان را بـه خاطـر نـزول قـرآن در ایـن مـاه 
می‏داند.

معنای این سـخن آن اسـت که قرآن آن قدر ارزشـمند و والاسـت که شـعاع آن، ماه 
رمضان، که به سـان ظرفی برای قرآن اسـت، را نیز گران‏بها کرده اسـت. سـپس قرآن 

مجید را در سه جمله توصیف می‏کند:
1. هدی للناس. 2. بینات من الهدی. 3. والفرقان.

ح زیر باشد: به نظر می‏رسد تفاوت آنها به شر
قرآن مجید دارای سـه مرحله اسـت؛ در مرحله نخسـت )هدی للنّاس( برای تمام 
مـردم، بـا تمـام تفاوت‏هـا و اختلافاتـی کـه در سـطح درک و معرفـت و علـم و دانـش و 
گاهی و دیگر امور دارند، مایه هدایت است. و همگان را )البتّه در صورتی که قابلیّت  آ
داشته باشند( هدایت می‏کند. این مرحله هدایت عامّه است و شامل همه توده‏های 
مردم می‏گردد. امّا در مرحله دوم »بینات من الهدی« افراد خاصّی را شامل می‏شود؛ 
کسـانی که بینش عمیق‏تری دارند. قرآن مجید برای این دسـته از افراد نشـانه‏های 
روشـنی ذکـر کـرده اسـت. بنابرایـن، »بینـات مـن الهـدی«؛ هدایت‏هـای مخصوصـی 

است که ویژه گروه خاصّی است.
و مرحله سوم )والفرقان( ویژه اخصّ الخواص است. آنها که مراحل عالی ایمان و 
تقـوا را پیمـوده و بـر اثـر آن نورانیّـت خاصّـی پیدا کرده‏اند، تا آنجا که قادر بر تشـخیص 

حق از باطل هستند.
اینهـا بـه مرحلـه‏ای از کمـال دسـت یافته‏انـد کـه چنانچـه حـق و باطـل در مسـائل 
مختلـف فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی، اعتقـادی و ماننـد آن مشـتبه شـود، بـا نـور 
فرقان خویش به راحتی راه را از چاه تشـخیص داده و به سـوی حق گام بر می‏دارند. 
خداونـد متعـال در آیـه شـریفه 29 سـوره انفـال، بـه روشـنی بـه ایـن مرحلـه اشـاره کرده 

است:
یَغْفِرْ  ئَاتِكُمْ وَ رْ عَنكُمْ سَیِّ یُكَفِّ  وَ

ً
كُمْ فُرْقَانا

َّ
 ل

ْ
عَل قُوا الَلَّه یَ�جْ ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ

َّ
ا ال َ یُّ

َ
 »یَا أ

عَظِیِم«
ْ
فَضْلِ ال

ْ
كُمْ وَالُلَّه ذُو ال

َ
ل

گـر از )مخالفـت فرمـان( خـدا بپرهیزیـد، بـرای  )ای کسـانی کـه ایمـان آورده‏ایـد! ا
شـما وسـیله‏ای جهـت جـدا سـاختن حـق از باطـل قـرار می‏دهـد؛ )روشـن‏بینی خاصّـی 
کـه در پرتـو آن، حـق را از باطـل خواهیـد شـناخت؛( و گناهانتـان را می‏پوشـاند و شـما را 

می‏آمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است.(
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دسـت یافتـن بـه ایـن مرحلـه از ایمـان و بـه دسـت آوردن فُرقـان، صرفاً یـک فرضیّه 
نیست، بلکه از یاران پیامبر اسلام کسانی را می‏شناسیم که با این دید، دوزخیان 

را از همین دنیا می‏دیدند و بر سرنوشت آنها حسرت می‏خوردند!
ج والایـی از  آری! در سـایه تقـوا و ایمـان و عمـل بـه قـرآن، می‏تـوان بـه چنیـن مـدار

کمال دست یافت.
نتیجـه اینـکه قـرآن مجیـد همچـون چشـمه جوشـان زلالی اسـت که همـگان بهره 
یکسـانی از آن نمی‏برنـد، بلـکه هـر کـس بـه انـدازه ظرفیّـت و تلاش و کوشـش و علـم و 
گاهی و دقّت و تفکّر و اندیشه و تقوا و بندگی‏اش، از آن بهره‏مند خواهد شد. دانش و آ
همـان طـور کـه طالبـان آب چشـمه، هـر کس به انـدازه ظرف آبی که بـه همراه دارد 
می‏تواند از چشمه آب بردارد. بنابراین، این تفاوت‏ها از ناحیه خداوند نیست، بلکه 

از جانب خود ماست.1

4 (  اثرات تربیتی روزه

الف( تقوی 

تقـوا و خداترسـی، در ظاهـر و باطـن، مهم‏تریـن اثـر روزه اسـت. روزه، یگانـه عبادت 
مخفـی اسـت. نمـاز، حـج، جهـاد، زکات و خمـس را مـردم می‏بیننـد، امّـا روزه دیدنـی 

نیست. روزه، اراده انسان را تقویت می‏کند. 2
قُونَ«، یعنی علاوه بر اینکه عمل به این دستور، همان فائده‏ای را دارد  كُمْ تَتَّ

َّ
عَل

َ
»ل

که شما به امید رسیدن به آن ایمان آوردید و آن، عبارت است از تقوا ، و عملی نیست 
کـه تمامـی اوقـات شـما را بگیـرد، بلـکه عملـی اسـت کـه در ایامـی قلیل و معـدود انجام 
 مَعْدُوداتٍ« علاوه بر اینکه ما در تشـریع این حکم رعایت اشـخاصی 

ً
اما یَّ

َ
می‏شـود، »أ

را هـم کـه ایـن تکلیـف برایشـان طاقت‏فرسـا اسـت کرده‏ایـم و ایـن گونـه افـراد بایـد بـه 
جـای روزه فدیـه بدهنـد، آن هـم فدیه مختصری که همه بتوانند بدهند و آن عبارت 

است از طعام یک مسکین.3
 ب( تلطیف روح، قوت اراده و تعدیل غرائض

از فوائـد مهـم روزه ایـن اسـت کـه روح انسـان را تلطیف، اراده انسـان را قوی و غرائز 

1. سوگندهای پر بار قرآن، ص 30.
2. تفسیر نور، ج‏1، ص 282.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 5.
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او را تعدیل می‏کند. روزه‏دار باید در حال روزه با وجود گرسـنگی و تشـنگی از غذا و آب 
و همچنین لذت جنسـی چشـم بپوشـد و عملا ثابت کند که او همچون حیوان در بند 
اصطبل و علف نیسـت، او می‏تواند زمام نفس سـرکش را به دسـت گیرد و بر هوس‏ها 

و شهوات خود مسلط گردد.
روزه با محدودیت‏های موقت به او مقاومت و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث 
سـخت می‏بخشـد و چـون غرائـز سـرکش را کنتـرل می‏کنـد بـر قلـب انسـان نـور و صفـا 
می‏پاشـد. خلاصـه روزه انسـان را از عالـم حیوانیـت ترقـی داده و بـه جهـان فرشـتگان 
قُـونَ )باشـد کـه پرهیـزگار شـوید( اشـاره بـه همه این  کُـمْ تَتَّ

َّ
عَل

َ
صعـود می‏دهـد، جملـه ل

حقایق است.

5 (اثر اجتماعی روزه‏ )تقویت حس نوع دوستی( 

بر کسـی پوشـیده نیسـت. روزه یک درس مسـاوات و برابری در میان افراد اجتماع 
اسـت، بـا انجـام ایـن دسـتور مذهبـی، افـراد متمـکن هم وضـع گرسـنگان و محرومان 
اجتمـاع را بـه طـور محسـوس در می‏یابنـد و هـم‏ بـا صرفه‏جویی در غذای شـبانه روزی 

خود می‏توانند به کمک آنها بشتابند.
البتـه ممـکن اسـت بـا توصیف حـال گرسـنگان و محرومان، سـیران را متوجه حال 
گـر ایـن مسـئله جنبه حسـی و عینی به خود بگیـرد اثر دیگری  گرسـنگان سـاخت ولـی ا

دارد.

6 (اثر بهداشتی و درمانی روزه‏

ک« در درمـان انـواع  در طـب امـروز و همچنیـن طـب قدیـم، اثـر معجزه‏آسـای »امسـا
بیماریها به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست، کمتر طبیبی است که در نوشته‏های خود 
اشـاره‏ای به این حقیقت نکرده باشـد، زیرا می‏دانیم عامل بسـیاری از بیماری‏ها زیاده 
روی در خـوردن غذاهـای مختلـف اسـت، چـون مـواد اضافـی، جـذب نشـده بـه صورت 
چربی‏های مزاحم در نقاط مختلف بدن، یا چربی و قند اضافی در خون باقی می‏ماند، 
ایـن مـواد اضافـی در لابلای عضلات بـدن در واقـع لجن زارهـای متعفّنی بـرای پرورش 
انـواع میکرب‏هـای بیماری‏هـای عفونـی اسـت و در این حال بهترین راه بـرای مبارزه با 
ک و روزه اسـت! روزه زباله‏ها  ایـن بیماری‏هـا نابـود کـردن ایـن لجن زارها از طریق امسـا

و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می‏سوزاند و در واقع بدن را »خانه تکانی« می‏کند.

‏
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ع اسـتراحت قابـل ملاحظـه بـرای دسـتگاه‏های گوارشـی و عامـل  بـه علاوه یـک نـو
مؤثری برای سرویس کردن آنها است و با توجه به اینکه این دستگاه از حساسترین 
دستگاه‏های بدن است و در تمام سال به طور دائم مشغول کار است، این استراحت 

برای آنها نهایت لزوم را دارد.
بدیهـی اسـت شـخص روزه‏دار طبـق دسـتور اسلام بـه هنـگام »افطـار« و »سـحور« 
نباید در غذا افراط و زیاده روی کند، تا از این اثر بهداشتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر 

این صورت ممکن است نتیجه بر عکس شود.
»الکسی سوفورین«  دانشمند روسی در کتاب خود می‏نویسد:

»درمان از طریق روزه فائده ویژه‏ای برای درمان کم خونی، ضعف روده‏ها التهاب 
بسـیط و مزمـن، دمل‏هـای خارجـی و داخلـی، سـل، اسکـلیروز، روماتیسـم، نقـرس، 
استسـقاء، نوراسـتنی، عـرق النسـاء، خـراز )ریختگـی پوسـت(، بیماری‏هـای چشـم، 
مـرض قنـد، بیماری‏هـای جلدی، بیماری‏های کلیه، کبد و بیماری‏های دیگر دارد. 
ک اختصاص به بیماری‏های فوق ندارد، بلکه بیماری‏هایی  معالجه از طریق امسـا
که مربوط به اصول جسـم انسـان اسـت و با سـلول‏های جسـم آمیخته شـده همانند: 

سرطان سفلیس، سل و طاعون را نیز شفا می‏بخشد«1.

ثار روزه 7(فواید و آ
کـه نمونه‏هایـی از آثـار  روزه آثـار فراوانـی از نظـر مـادّی و معنـوی در انسـان دارد 

تربیتی، اجتماعی، بهداشتی و عرفانی روزه را بیان می‏کنیم:
 روزه انسان را از عالم حیوانیّت ترقی داده و به جهان فرشتگان بالا می‏برد.

الف( آثار تربیتی روزه 
کرم پرسید: چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ حضرت علی از پیامبر ا

فرمود:
 العَمَلِ 

َ
دَقَـةُ تَكْسِـرُ ظَهْرَهُ، وَالُحـبُّ فی الِلَّه والُمواظَبَةُ عَل دُ وَجْهَـهُ وَالصَّ ـوْمُ یُسَـوِّ  »الصُّ

یَقْطَعُ دَابِرَه، وَالْسْتِغفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ‏«2
روزه روی شـیطان را سـیاه می‏کند و انفاق در راه خدا پشـت او را می‏شکـند و دوسـت 
داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل صالح دنباله او را قطع می‏کند و استغفار، رگ 

قلب او را می‏بُرد«.  

1. روزه روش نوین برای درمان بیماری‏ها، ص 65.
2. بحارالانوار، ج 96، ص 255.
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 ب( آثار اجتماعی روزه 
روزه باعـث مسـاوات و برابـری در میـان افـراد جامعـه می‏شـود؛ در حدیـث معروفـی 

هشام بن حکم از امام صادق علت تشریع روزه را پرسید امام فرمود:
یامَ لِیَسْتَوی بِهِ الغَنُِّ والفَقِیرُ...«1 ا فَرَضَ الُلَّه الصِّ َ َ

»إنّ
روزه بـه ایـن دلیـل واجـب شـده اسـت کـه میـان فقیـر و غنـی مسـاوات برقـرار گردد و 
ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه غنـی طعـم گرسـنگی را بچشـد و نسـبت بـه فقیـر ادای حق 
 هر چـه را بخواهند برای آنها فراهم اسـت، خـدا می‏خواهد 

ً
کنـد، چـرا کـه اغنیـا معمـول

میان بندگان خود مسـاوات باشـد و طعم گرسـنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشـاند تا 
به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند«. 

پیام‏ها

1. اسلام برای هر فرد در هر شرایطی، قانون مناسب دارد. در این آیه، حکم مسافران، 
وْ عَ‏لی سَفَرٍ«

َ
 أ

ً
یضا نْ كانَ مِنْكُمْ مَرِ َ َ

بیماران و سالمندان بیان شده است. »ف
گـر انسـان  2. شـرایط نبایـد فلسـفه کلّـی حـکم و آثـار و منافـع آن را تمامـاً از بیـن ببـرد. ا
مریـض یـا مسـافر در شـرایطی نمی‏توانـد روزه بگیـرد، باید در ایام دیگـری قضا کند تا از 

خَرَ«
ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
منافع روزه برخوردار شود. »فَعِدّ

3. قصد سفر، به تنهایی مانع روزه نیست، در سفر بودن لازم است. »عَ‏لی سَفَرٍ«
خَرَ«

ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
4. قضای روزه، زمان خاصّی ندارد. »فَعِدّ

ذِینَ یُطِیقُونَهُ«
َّ
 ال

َ
5. توانایی، شرط تکلیف است. »عَل

» 6. تغذیه‏ی فقرا، در متن احکام جاسازی شده است. »طَعامُ مِسْكِینٍ
عَ« نْ تَطَوَّ َ َ

7. عباداتی سبب رشد و قرب بیشتر است که با علاقه و رغبت باشد. »ف
8. دستورات الهی به گونه‏ای است که حداقل را بر همه واجب کرده است و بیش از 
آن را بـه اختیـار انسـان می‏گـذارد. در ایـن آیـه سـیر کردن یک گرسـنه واجب ولی بیش 
 فَهُـوَ 

ً
عَ خَیْـرا ـنْ تَطَـوَّ َ

َ
از آن بـه عنـوان عمـل مسـتحبّی در اختیـار خـود انسـان اسـت. »ف

هُ«
َ
خَیْرٌ ل

9. انجـام دسـتورات خداونـد، آثـار خوبـی دارد کـه به خود انسـان باز می‏گـردد نه خدا. 
كُمْ«2 

َ
نْ تَصُومُوا خَیْرٌ ل

َ
»أ

1. من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص 73.
2. تفسیر نور، ج‏1، ص 284.
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روایات

ـــــ  اقسام روزه داران در روایات 
روزه سه مرتبه و درجه دارد:

ک و خودداری از مبطلات روزه، که در روایات به این  • روزه عام: عبارت است از امسا
ع روزه اشاره شده، علی می‏فرمایند: نو

مَأ«1
َ

الظّ یامِ إلّ هُ مِنَ الصِّ
َ
یْسَ ل

َ
الف( »كَمْ مِن صَائٍِ ل

چه بسا روزه‏دارانی که از روزه خود جز تشنگی، بهره‏ای ندارند«. 
همچنین رسول خدا فرموده‏اند:

وعُ والعَطَشُ‏«2 ُ هُ مِن صِیامِه الج
ُ

ب( »رُبَّ صَائٍِ حَظّ
چه بسا روزه‏داری که بهره‏اش از روزه گرفتن، گرسنگی و تشنگی است«؛ این افراد 

چشم، گوش و زبانشان روزه نیست بلکه مشغول گناه است.
• روزه خـاص: علاوه بـر اینـکه از مبطلات روزه خـودداری می‏کنـد، از گناهـان چشـم، 

ح نیز اجتناب می‏کند. امام علی می‏فرمایند: گوش، زبان، دست و پا و سایر جوار
رابِ‏«3

َ
عامِ وَالشّ  مِنَ الطَّ

ُ
جُل تَنِعُ الرَّ یِامُ اجتنابُ الَمحارِمِ كَما یَْ الف(  »الصِّ

روزه دوری کردن از حرام‏هاسـت، آن گونه که انسـان از خوردن و آشـامیدن دوری 
می‏کند«. 

حضرت زهرا نیز می‏فرمایند:
بَصَرَهُ وَجَوارِحَهُ‏«4 عَهُ وَ ب(  »ما یَصْنَعُ الصائُِ بِصِیامِهِ إِذا لَْ یَصُنْ لِسانَهُ وَسَْ

ح خـود را نگـه نـدارد، روزه بـه چـه  گـر روزه‏دار زبـان و گـوش و چشـم و اعضـا و جـوار ا
کارش می‏آید؟«. 

ح او  •  روزه اخـص: عبـارت اسـت از دوری از مبطلات روزه؛ و همچنیـن اعضـا و جـوار
هم از گناه دوری کند، به علاوه، دل او هم روزه باشد و توجّه به خدا داشته باشد.

1. بحارالانوار، ج 96، ص 294.
2. همان، ص 289.

3. بحارالانوار، ج 96، ص 294.
4. دعائم الاسلام، ج 1، ص 268.
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امام علی می‏فرمایند:
سانِ خَیرٌ من صِیامِ البَطْنِ‏«1 ِ

ّ
سانِ، وصِیامُ الل ِ

ّ
»صَوْمُ القلبِ خَیْرٌ مِن صیامِ الل

روزه قلب بهتر است از روزه زبان و روزه زبان بهتر است از روزه شکم«.  

ــــ    فلسفه روزه در روایت 

الف( امام باقر  از رسول خدا نقل می‏کند که آن حضرت فرمود:
نَا أجزِی بِهِ‏«2

َ
ومُ لی وَأ  »قال اللَّه تعالی: الصُّ

خداوند فرمود روزه اختصاص به من دارد و من خود پاداش آن را می‏دهم.  
کـه شـخصی یهـودی از رسـول خـدا  ب( دربـاره پـاداش روزه‏داران روایتـی اسـت 
پرسید: چرا خداوند روزه را در امت تو سی روز قرار داده ولی در امت‏های گذشته بیش 

از آن بود؟ رسول خدا فرمودند:
ثِینَ  تِهِ ثَلا یَّ  فَفَرَضَ الُلَّه عَ‏لی ذُرِّ

ً
ثِینَ یَوما جَرةِ بَقَی فی بَطْنِهِ ثَلا

َ
كَل مِن الشّ ا أ »إنّ آدَمَ لَّ

یِهـم، وكذلِـك كانَ 
َ
 مِـنَ الِلَّه عَل

ٌ
ـل

ُ
یـلِ تَفَضّ

ّ
كُلونَـهُ بِالل ـذِی یَأ

َّ
ـوعَ وَالعَطَـشُ، وَال ُ  الج

ً
یَوْمـا

یت...؛« وقتـی آدم از آن درخـت خورد  علی‏ آدَمَ علیـه السالم فَفَـرَضَ الُلَّه ذلِـكَ عَلی‏ امَّ
به مدّت سـی روز در شکـم او باقی ماند و به همین خاطر خداوند در ذریه‏اش سـی روز 
گرسـنگی و تشـنگی را قـرار داد و اینـکه در شـب بـرای خـوردن آزادنـد بـه خاطـر تفضّلـی 
اسـت که خداوند در حقّ آنها کرده اسـت و بر امّت من هم سـی روز واجب کرد؛ سـپس 
 : ا جَزاءُ مَن صامَها؟ قال: فقال النّبّیُ

َ
مّد، ف شخص یهودی گفت:  »صَدَقْتَ‏ یا مَُ

ا: 
ُ

ل أوْجَبَ الُلَّه تَعالی له سَـبْعَ خِصالٍ: أوَّ  إلّ
ً
مَا مِنْ مُؤمنٍ یَصومُ شَـهْرَ رَمَضانَ احتِسـابا

، وَالثالِثَـةُ یَكـونُ 
ّ

وجـل ـةِ الِلَّه عزَّ یَـذوبُ الَحـرامُ مِـن جَسَـدِه، والثانِیَـةُ یَقـربُ مِـن رَحَْ
امِسَـةُ أمانٌ  یْـهِ سَـكَراتِ الَمـوتِ، وَالْخ

َ
ن اللَّه عَل ـوِّ بِیـهِ، والرابعـةُ: یَُ

َ
ـرَ خَطِیئـةَ آدَم أ

َ
قَـد كَفّ

ـابعَةُ:  ادِسَـةُ: یُعْطِیـهِ الُلَّه بَـراءَةً مِنَ النّارِ، والسَّ ـوعِ وَالعَطَـشِ یَـوْمَ القِیامَـةِ، والسَّ ُ مِـنَ الج
مّد«3   : صَدَقْتَ یا مَُ

َ
ةِ، قَال نَّ َ باتِ الج یُطْعِمُه الُلَّه مِن طَیِّ

راسـت گفتـی ای محمّـد؛ پاداش روزه‏داران چیسـت؟ رسـول خـدا  فرمود: هیچ 
مؤمنی نیست که برای خشنودی خدا ماه رمضان را روزه دارد جز آنکه خداوند هفت 

خصلت برای او قرار دهد:

1. میزان الحكمه، ج 5، ص 471.
2. جامع احادیث الشیعة، ج 9، ص 94.

3. وسائل الشیعه، ج 7، ص 172؛ بحارالانوار، ج 96، ص 369  ؛ خصال، باب السبعه‏.
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1. آنچه از حرام در بدنش باشد آب خواهد شد.
2. به رحمت خدا نزدیک شود.

3. کفّاره اشتباه پدرش آدم خواهد بود.
4. خداوند سکرات و سختی مرگ را بر او آسان گرداند.

5. در روز قیامت از گرسنگی و تشنگی در امان خواهد بود.
6. به او ورقه برائت و بیزاری از آتش داده خواهد شد.

کیزه بهشت به او بخوراند. کی‏های پا 7. از خورا

داستان

در اخبار منصوب به تورات آمده است که عابدی مدّت درازی خدا را عبادت کرده 
بـود، در خـواب دیـد کـه فلان زن در بهشـت همسـر اوسـت، از آن زن جویـا شـد تـا او را 
پیدا کرد و سـه مرتبه از او پذیرائی کرد تا عمل او را ببیند، دید خودش شـب را به نماز 

می‏گذراند و او به خواب می‏رود و خود روزها روزه‏دار و او روزه هم نمی‏گیرد پرسید:
آیـا تـو عملـی جـز آن چـه مـن دیـدم، داری؟ گفـت: نـه! بـه خـدا قسـم همـان بـود که 
دیدی، غیر از آنها چیزی بلند نیسـتم، آن عابد دوباره پرسـید: بگو چه عملی داری؟ 
گر در تنگنا  زن پس از قدری تأمل گفت: یک خصلت کوچکی دارم و آن این است که ا
گـر ناخـوش  گـر بیمـار شـوم آرزوی تندرسـتی نمی‏کنـم و ا باشـم آرزوی رفـاه نمی‏کنـم و ا
باشـم آرزوی خوشـی نمی‏کنم. پس عابد دسـتش را روی سـر خود گذاشـت و گفت: به 

خدا که این خصلتی بزرگ است و دیگران توانایی آن را ندارند.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

روزه یـک برنامـه عـام الهـی بـرای تربیت همـه امت‏ها بوده و خواهد بـود؛ اهتمام 
فـراوان آیـات و روایـات بـرای بیـان آثـار فـردی و اجتماعـی روزه ناشـی از آن اسـت که 
روزه صـرف یـک تکلیـف تعبّـدی نیسـت و برنامه منسـجم و جامعـی در آن گنجانده 
شـده اسـت. حتـی کسـانی کـه بـدون قصـد قربـت روزه می‏گیرنـد از فوائـد جسـمانی 
گـر چـه روزه بـدون اخلاص در درگاه خداونـد،  و روحـی آن بهـره منـد می‏گردنـد ا
نمی‌تواند عامل قرب به صفات حق تعالی باشـد. روزه دسـتاویز همه کسـانی اسـت 
کـه قصـد تقویـت اراده بـرای مبـارزه بـا رذایـل اخلاقـی را دارنـد و نیـز کسـانی کـه بـه 

1.مجموعه ورام، ابی فراس، ص 424.
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سلامت جسـم و روح خود می‏اندیشـند. و جالب اسـت که بهترین عمل برای تقرب 
به خداوند، در بهترین زمان یعنی ماه رمضان واقع شـده و کسـانی که با اسـتقبال از 
ایـن مـاه وارد چنیـن برنامـه و ضیافـت پر محتوا و جامعی می‏شـوند می‏بایسـت رفتار 
خـود را در طـول مـاه مطابـق بـا فلسـفه وجودی آن قـرار دهند بنابراین، پـر گویی، پر 
خوری، روزه داری برای رفع تکلیف، اوقات را به غفلت سـپری کردن و مانند آن از 
اسـاس بـا اهـداف ایـن مـاه هماهنـگ نبوده و برای چنین کسـانی این مـاه تفاوتی با 

ماه‏های دیگر نخواهد داشـت. 





نماز

ــاةَ  ــمِ الصَّ قِ
َ
ــابِ وَ أ كِت

ْ
ــنَ ال ــكَ مِ یْ

َ
ــیَ إِل وحِ

ُ
ــا أ  م

ُ
ــل »اتْ

ذِكْــرُ الِلَّه 
َ
نْكَــرِ وَ ل فَحْشــاءِ وَ الُْ

ْ
ــاةَ تَنْــی‏ عَــنِ ال إِنَّ الصَّ

ــونَ« ــمُ مــا تَصْنَعُ
َ
ــرُ وَ الُلَّه یَعْل كْبَ

َ
أ

]سوره عنکبوت، آیه 45[

»آن چـه را از ایـن كتـاب بـه تـو وحـی شـده اسـت، بخـوان و 
نماز را برپا دار، یقیناً نماز از كارهای زشت، و كارهای ناپسند 
كـر خـدا بزرگ‏تـر اسـت، و خـدا آنچـه را  بـاز مـی‏دارد و همانـا ذ

انجام می‏دهید، می‏داند.«

15
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گان مهم واژ

ــــ   ذکر
راغـب در مفـردات می‏گویـد: ذکـر در جایـی بـه کار مـی‏رود کـه علاوه بـر وجود مطلب 
در صندوق حافظه‏، در نظر شـخص هم حاضر باشـد.1 بنابراین نماز، ذکری اسـت به 

مثابه درک حضور خداوند.

ــــ     فحشاء و منکر 
فرق میان» فحشاء« و »منکر« را در یک عبارت کوتاه می‏توان چنین گفت »فحشاء« 
اشاره به گناهان بزرگ پنهانی و »منکر« گناهان بزرگ آشکار است و یا فحشاء گناهانی 

است که بر اثر غلبه قوای شهویه و منکر بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می‏گیرد.2
»فحشاء و منکرات« مجموعه افعال غیر اخلاقی است و می‏دانیم تمام افعال غیر اخلاقی 
سرچشمه‏ای از صفات ضدّ ارزشی در درون جان انسان دارد؛ به تعبیر دیگر،  همیشه اخلاق 

درونی است که در اخلاق برونی اثر می‏گذارد.
تأثیر نماز در باز داشـتن از فحشـاء و منکر نیز درسـت به همین دلیل اسـت؛ زیرا نماز 
بـا افعـال و اذکار بسـیار پـر محتوایـش، انسـان را در جهانـی برتـر و والاتر)جهان قرب به 
خدا( وارد می‏کند؛ و این نزدیکی او را از سرچشمه‏های اصلی فحشاء و منکر که همان 

هوای نفس و حبّ افراطی به دنیاست دور می‏سازد.
بـه همیـن دلیـل، نمـاز گـزاران واقعـی کمتـر گِرد گنـاه می‏گردند؛ و هر قـدر نماز روح و 
جان و محتوای بیشـتری داشـته باشـد، به همان نسـبت انسان از منکرات و زشتی‏ها 

دورتر می‏شود و شکوفه‏های فضائل و اخلاق در درون جانش آشکارتر می‏گردد.3

ــــ    اقامه
»قِیَام« بر چهار گونه است:

• قیام كردن و برخاستن با جسم و بدن، قهرا و به ناچار.

1 . مفردات راغب، ج1، ص 328.
2  . تفسیر نمونه، ج 11، ص370.

3 . اخلاق در قرآن کریم، ج 1، ص 92.
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• قیام كردن و برخاستن با جسم و بدن، اختیاراً.
• قیام در معنی مراعات و محافظت،

• قیامی كه در معنی عزم و قصد و اراده است 
لاةَ  به این معناست که کسی قصد انجام نماز نموده آن را ادامه  مثلا یُقِیمُونَ الصَّ

می‌دهد و بر اقامه آن محافظت میك‏ند.
قِیَـام و قِـوَام، اسـمی اسـت بـرای آنچـه ـكه چیـزی را برپا مـی‌دارد و ثابت میك‏ند مثل: 
عماد و سـناد، در مورد چیزی‏كه به آن اعتماد و تكیه می‌شـود ]تكیه‏گاه، سـتون)پایه و 

اساس( سرپرست خانواده، حافظ و نگهدارنده.[1

نکات تفسیری

1 (مهم‏ترین اثر نماز

اثـری کـه نمـاز در روح و روان مـا می‏گـذارد، همـان تقویـت روح ایمـان و توجّـه بـه 
خداست و این توجّه همان‏طور که گفتیم درجاتی دارد و درباره افرادی که از ارتکاب 
بسـیاری از گناهـان پروایـی ندارنـد، یـاد خـدا نسـبت به تـرک گناهان، تنهـا به صورت 

یک زمینه است نه علّت تامّه.
به عبارت دیگر، مقصود قرآن که می‏فرماید: »نماز انسان را از گناه باز می‏دارد« این 
نیست که هر فرد نمازگزار در برابر تمام گناهان معصوم می‏گردد، بلکه مقصود این است 
که نماز موجب یاد خدا و سبب توجّه به مقام ربوبی می‏شود و اثر طبیعی چنین توجّهی 
ایـن اسـت کـه در انسـان زمینـه روح اطاعـت و تـرک گناه پدید آورد ولـی در عین حال چه 

بسا ممکن است بر اثر ضعف توجّه به خدا، عوامل نیرومندتری اثر آن را خنثی سازد.2

2 (مراتب تأثیر یاد خدا  
بدیهـی اسـت توجّـه بـه خـدا درجاتی دارد و هرگز در همه جا یکسـان نیسـت، گاهی 
ع گناه بیمه می‏کند و ارتکاب گناه به  به مرحله‏ای می‏رسـد که انسـان را در برابر هر نو
صـورت یـک محـال عـادی در می‏آیـد، آنـان افرادی هسـتند که در پرتو یـاد خدا قلوبی 
آرام، دل‏هایـی بیـدار، دیدگانـی پـر فـروغ، گوش‏هایـی شـنوا و نفوسـی فرمـان بـردار 

دارند.
 افـرادی پیـدا 

ً
در بسـیاری از مـردم، یـاد خـدا در درجـه متوسّـطی قـرار دارد، مثلا

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏3، ص 268.
2. المیزان، ج 16، ص 141.
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می‏شـوند کـه در عیـن ایـن کـه بـه برخـی از گناهـان آلـوده می‏گردنـد ولـی بـه هیچ وجه 
حاضر نمی‏شوند خونی بریزند، مال یتیمی را بخورند و به ناموس کسی تجاوز کنند؛ 
زیرا می‏دانند که کیفرهای الهی در این موارد بسـیار سـخت و سـنگین اسـت و وجدان 

آنها در برابر گناهان مقاومت می‏کند.
گاهی یاد خدا به قدری ضعیف و کم فروغ می‏گردد که فقط به صورت زمینه‏ای برای 
تـرک گنـاه جلـوه می‏کنـد، چـه بسـا عوامـل نیرومندتـری اثر ایـن زمینه را خنثی می‏سـازد 
ولـی هـرگاه یـاد خـدا در همیـن صورت که ضعیف اسـت و به اصطلاح علّت ناقص اسـت 

پرورش داده شود، می‏تواند انسان را از بسیاری از گناهان باز دارد.
گـر نمـاز، نمـاز باشـد در همه‏کس تأثیـر در برابر گناه خواهـد گذارد.  خلاصـه ایـن کـه ا
گاهـی ایـن تأثیـر بسـیار نیرومنـد و زمانـی کمتـر اسـت و ایـن با تفـاوت گناهـان و تفاوت 
نمازهـا تغییـر پیـدا می‏کنـد، هـر قـدر نمـاز روح بیشـتری داشـته باشـد، اثـر تربیتـی و 

بازداشتن آن از گناه، نیرومندتر است.
 باز مـی‏دارد و در عین 

ً
گذشـته از ایـن، نمـاز افـراد نمازگـزار را از بسـیاری گناهـان عملا

حـال زمینـه را بـرای تـرک گناهـان دیگـر آمـاده می‏سـازد، زیـرا نمازگـزار ناچـار اسـت کـه 
، یکی از شـرایط 

ً
بـرای صحّـت و قبولـی نمـاز، از بسـیاری از گناهـان اجتنـاب ورزد؛ مثلا

نمـاز، مشـروع بـودن و مبـاح بـودن تمام وسـایلی اسـت که در نماز و مقدّمـات آن مانند 
ع تدریجاً سـبب  آب وضـو و غسـل و مکـان و لبـاس نمازگـزار، به کار می‏رود. این موضو
ع حرام اجتناب ورزد؛  می‏شود که گناهان بسیاری را ترک کند و در کار و کسب از هر نو
زیـرا بسـیار مشکـل اسـت کـه یـک فـرد تنهـا در امور مربوط بـه نماز، به حلال بـودن آنها 

مقیّد شود  و در موارد دیگر بی‏پروا باشد.
شـاهد ایـن گفتـار ایـن اسـت: کسـانی کـه تـارک نمـاز هسـتند، بـا تـرک ایـن فریضـه، 
بسیاری از فرایض دیگر مانند روزه، حج، زکات و خمس را ترک می‏کنند و فرقی میان 
ک نمی‏گذارند ولی برعکس کسانی که لااقل صورتی از نماز  ک و ناپا حلال و حرام و پا
را انجام‏می دهند، طبعاً قسـمتی از گناهان را به خاطر آن ترک می‏کنند تا چه رسـد به 
افـرادی کـه ایـن فریضـه را به صورت کاملتری انجام می‏دهند، آنان بیشـتر گناهان و 

یا همه آن را ترک می‏نمایند.1 
ع اثر تربیتی خواهد گذاشـت. خواه این  خلاصه: نماز در تمام »نمازگزاران« یک نو
اثر قوی و همه جانبه باشـد یا ضعیف و کم فروغ و این بسـتگی به چگونگی برگزاری 

نماز و آداب و روح آن دارد.

1. المیزان، ج 16، ص 141.
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یْا 
َ
این سخن را با حدیثی از رسول خدا پایان می‏دهیم فرمود: »مَنْ حافَظَ عَل

قِیامَةِ: هرکس نماز خود را محافظت کند نماز برای 
ْ
اةً یَوْمَ ال ج

َ
 وَ ن

ً
 وَ بُرْهانا

ً
هُ نُورا

َ
كانَتْ ل

گاهی و نجات در روز قیامت است«.1 او مایه نور و روشنایی و آ

3 ( فرآیند تاثیر گذاری نماز در اصلاح انسان 
محافظـت انسـان نسـبت بـه نمـاز طرفینـی اسـت، هم او بایـد نماز را از فسـاد و خلل 
حفـظ کنـد و هـم نمـاز انسـان را از تباهـی و فسـاد محافظـت می‏کنـد و شـاهد آن »انَّ 

نْكَرِ« است. فَحْشاءِ وَ الُْ
ْ
لوة تَنْی عَنِ ال الصَّ

گـر چـه نمـاز چیزی نیسـت که فلسـفه‏اش بر کسـی مخفی باشـد ولی دقـت در متون 
آیـات و روایـات اسلامی مـا را بـه ریزه‏کاری‏هـای بیشـتری در ایـن زمینـه رهنمـون 

می‏گردد:
الف( یا دخدا

روح و اسـاس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالآخره فلسـفه نماز همان یاد خدا 
اسـت، همـان »ذکـر اللَّه« اسـت کـه در آیـه فـوق بـه عنـوان برتریـن نتیجـه بیـان شـده 

است.
البتـه ذکـری کـه مقدمـه فـکر و فـکری کـه انگیـزه عمـل بـوده باشـد، چنـان کـه در 
كر  كْبَرُ فرمود: »ذ

َ
ذِكْرُ الِلَّه أ

َ
حدیثی از امام صادق آمده اسـت که در تفسـیر جمله وَ ل

اللَّه عنـد مـا احـل و حـرم‏«2 )یـاد خدا کردن به هنـگام انجام حلال و حرام )یعنی به یاد 
خدا بیفتد به سراغ حلال برود و از حرام چشم بپوشد(

کلمـه ذکـر هـم بـه معنـای حضـور قلبـی اسـت هـم حضـور زبانـی امـا در قـرآن، اصالتـا 
گـر بـه ذکـر زبانـی هـم ذکر گفته می‌شـود  در معنـای حضـور قلبـی بـه کار رفتـه بنابرایـن ا
دلیلـش ایـن اسـت کـه ذکـر لفظـی می‌توانـد مشـتمل بـر ذکـر قلبـی هـم باشـد. از طرفـی 
می‌بینیـم نمـاز را هـم ذکـر نامیـده انـد چـرا کـه نمـاز نیـز مشـمتل بـر ذکـر زبانـی )تهلیـل، 
حمـد، تسـبیح و ماننـد آن( و حضـور قلبـی اسـت و مجموعـه نمـاز، همـان عبودیـت و 
بندگـی خـدا را مجسـم می‌سـازد و غایـت و نتیجـه نمـاز رسـیدن بـه مقـام درک ورود بـه 

محضر ربوبی است.3
ب( محو گناهان

 نماز وسیله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است چرا که خواه ناخواه 

1. روح البیان، ج 10، ص 167.
2. كافی، ج 2، ص 80 ؛ بحار الانوار، ج 82، ص 200.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 202، با تلخیص.
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نمـاز انسـان را دعـوت بـه توبـه و اصلاح گذشـته می‏کنـد، لـذا در حدیثـی می‏خوانیـم 
پیامبر از یاران خود سؤال کرد:

»لـو كان علی بـاب دار احدكـم نهـر و اغتسـل فی كل یوم منـه خمس مرات ا كان یبقی 
اری كلما  ن ‏شیء؟ قلـت لا، قـال: فان مثل الصلاة كمثـل النهر الج فی جسـده مـن الـدر

صلی كفرت ما بینهما من الذنوب«1
کیزه باشـد و در هر روز پنج بار خود  گر بر در خانه یکی از شـما نهری از آب صاف و پا ا
را در آن شستشـو دهـد، آیـا چیـزی از آلودگـی و کثافـت در بـدن او می‏مانـد؟ در پاسـخ 
عـرض کردنـد: نـه، فرمـود: نمـاز درسـت هماننـد ایـن آب جـاری اسـت، هـر زمـان کـه 
انسان نمازی می‏خواند گناهانی که در میان دو نماز انجام شده است از میان می‏رود  
و بـه ایـن ترتیـب جراحاتـی کـه بـر روح و جـان انسـان از گنـاه می‏نشـیند، بـا مرهـم نمـاز 

التیام می‏یابد و زنگارهایی که بر قلب می‏نشیند زدوده می‏شود.
ج (سد در برابر گناهان با تقویت روح ایمان 

نماز سدی در برابر گناهان آینده است، چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می‏کند 
و نهـال تقـوی را در دل پـرورش می‏دهـد و می‏دانیـم »ایمان« و »تقوی« نیرومندترین 
سد در برابر گناه است  این همان چیزی است که در آیه فوق به عنوان نهی از فحشاء 
و منکر بیان شده است و همان است که در احادیث متعددی می‏خوانیم: افراد گناه 
ح حـال آنهـا را بـرای پیشـوایان اسلام بیـان کردنـد فرمودنـد: غـم  کاری بودنـد کـه شـر

مخورید، نماز آنها را اصلاح می‏کند و کرد.
د (برطرف کننده غفلت 

نماز، غفلت ‏زدا است، بزرگ‌ترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است که هدف 
آفرینـش خـود را فرامـوش کننـد و غـرق در زندگی مادی و لذائذ زود گذر کردند، اما نماز 
به حکم اینکه در فواصل مختلف و در هر شـبانه روز پنج بار انجام می‏شـود، مرتبا به 
انسـان اخطـار می‏کنـد، هشـدار می‏دهـد، هـدف آفرینـش او را خاطـر نشـان می‏سـازد، 
کـه انسـان  موقعیـت او را در جهـان بـه او گوشـزد می‏کنـد و ایـن نعمـت بزرگـی اسـت 
وسیله‏ای در اختیار داشته باشد که در هر شبانه روز چند مرتبه به طور بسیار قوی به 

او بیدار باش گوید.
هـ (از بین بردن تکبر 

نمـاز خـود بینـی و کبـر را درهـم می‏شکـند، چـرا کـه انسـان در هـر شـبانه روز هفـده 
ک در برابر خدا می‏گذارد، خود را ذره کوچکی  رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانی بر خا

1. وسائل الشیعه، ج 3، ص 7، )باب 2 از ابواب اعداد الفرائض حدیث 3(.
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در برابـر عظمـت او می‏بینـد، بلـکه صفـری در برابـر بی‏نهایـت. پرده‏هـای غـرور و خـود 
خواهی را کنار می‏زند، تکبر و برتری جویی را در هم می‏کوبد.

بـه همیـن دلیـل علـی در آن حدیـث معروفـی کـه فلسـفه‏های عبـادات اسلامی 
در آن منعـکس شـده اسـت بعـد از ایمـان، نخسـتین عبـادت را کـه نمـاز اسـت با همین 
هـدف تبییـن می‏کنـد می‏فرمایـد: »فـرض اللَّه الایمـان تطهیـرا مـن الشـرک و الصالة 

یها عن الکبر ...:«1 تنز
کسازی انسان‏ها از شرک واجب کرده است و نماز را برای  )خداوند ایمان را برای پا

کسازی از کبر(  پا
و (پرورش فضایل اخلاقی 

نماز وسیله پرورش، فضائل اخلاق و تکامل معنوی انسان است، چرا که انسان را 
از جهان محدود ماده و چهار دیوار عالم طبیعت بیرون می‏برد، به ملکوت آسمان‏ها 
دعـوت می‏کنـد و بـا فرشـتگان هم‏صـدا و هـم‏راز می‏سـازد، خـود را بـدون نیـاز بـه هیـچ 

واسطه در برابر خدا می‏بیند و با او به گفتگو برمی‏خیزد.
تـکرار ایـن عمـل در شـبانه روز آن هـم بـا تکیـه روی صفـات خـدا، رحمانیـت و 
رحیمیـت و عظمـت او مخصوصـا بـا کمـک گرفتـن از سـوره‏های مختلـف قـرآن بعـد از 
کی‏ها است اثر قابل ملاحظه‏ای‏  حمد که بهترین دعوت کننده به سوی نیکی‏ها و پا

در پرورش فضائل اخلاقی در وجود انسان دارد.
گی   کیز ز ( دعوت به طهارت و پا

کسـازی  نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شـرائط صحت، دعوت به پا
زندگی می‏کند، چرا که می‏دانیم مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، فرشـی که بر آن نماز 
می‏خوانـد، آبـی کـه بـا آن وضـو می‏گیرد و غسـل می‏کند، محلی که در آن غسـل و وضو 
ک باشـد کسـی که  انجام می‏شـود باید از هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پا
آلـوده بـه تجـاوز و ظلـم، ربـا، غصـب، کم‏فروشـی، رشـوه خـواری و کسـب امـوال حـرام 
باشد چگونه می‏تواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنا بر این تکرار نماز در پنج نوبت 

در شبانه روز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران.
ح ( تقویت نظم

 نمـاز روح انضبـاط را در انسـان تقویـت می‏کنـد، چـرا که دقیقا بایـد در اوقات معینی 
انجـام گیـرد کـه تأخیـر و تقدیـم آن هـر دو موجب بطلان نماز، اسـت همچنین آداب و 
ع و سـجود و ماننـد آن کـه رعایـت آنها،  احکـام دیگـر در مـورد نیـت و قیـام و قعـود و رکـو

1. نهج البلاغه، كلمات قصار 252.
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پذیرش انضباط را در برنامه‏های زندگی کاملا آسان می‏سازد.
گر  همـه اینهـا فوائـدی اسـت کـه در نمـاز، قطع نظر از مسـئله جماعت وجـود دارد و ا
ویژگی جماعت را بر آن بیافزاییم)که روح نماز همان جماعت است( برکات بی شمار 
گاهیم. ح آن نیست، به علاوه کم و بیش همه از آن آ دیگری دارد که اینجا جای شر
گفتار خود را در زمینه فلسفه و اسرار نماز با حدیث جامعی که از امام علی بن موسی 

الرضا نقل شده پایان می‏دهیم:
امام در پاسخ نامه‏ای که از فلسفه نماز در آن سؤال شده بود چنین فرمود:

علـت تشـریع نمـاز ایـن اسـت کـه توجـه و اقـرار بـه ربوبیـت پروردگار اسـت، مبـارزه با 
ع و نهایـت تواضـع،  شـرک و بـت پرسـتی، قیـام در پیشـگاه پـروردگار در نهایـت خضـو
اعتـراف بـه گناهـان و تقاضـای بخشـش از معاصی گذشـته و نهادن پیشـانی بر زمین 
همـه روز بـرای تعظیـم پـروردگار.  نیـز هـدف ایـن اسـت کـه انسـان همـواره هشـیار و 
متذکر باشـد، گرد و غبار فراموشکـاری بر دل او ننشـیند، مسـت و مغرور نشـود، خاشـع 
و خاضـع باشـد، طالـب و علاقمنـد افزونـی در مواهـب دین و دنیا گـردد. علاوه بر اینکه 
مداومت ذکر خداوند در شب و روز که در پرتو نماز حاصل می‏گردد، سبب می‏شود که 
انسان مولا و مدبر و خالق خود را فراموش نکند، روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه 
ننمایـد.  همیـن توجـه بـه خداونـد و قیام در برابر او، انسـان را از معاصی باز می‏دارد و از 

انواع فساد جلوگیری می‏کند.1  
بنابراین بر خلاف گفته بعضی مفسران2 اولًا نماز در همه اثر دارد، ثانیاً اثرش در همه 
احـوال اسـت؛ ثالثـاً نهـی مسـتلزم انتهاء هم هسـت یعنـی در نماز چنیـن خاصیتی وجود 
دارد که انسـان را از منکرات باز دارد لکن همه اینها به نحو اقتضاء اسـت نه علت تامه؛ 
گر  به نحوی که نمازگزار دیگر نتواند گناه کند! بلکه اثرش به مقدار اقتضاء است، یعنی ا
مانع و یا مزاحمی در بین نباشد اثر خود را می‏بخشد و نمازگزار را از فحشاء بازمی‏دارد ولی 
گر مانعی و یا مزاحمی جلو اثر آن را گرفت، دیگر اثر نمی‏کند و در نتیجه نمازگزار آن کاری  ا
کـه انتظـارش را از او ندارنـد انجـام خواهـد داد. بـه طـور خلاصـه یاد خدا و موانـع یاد خدا، 
مانند دو کفه ترازو هسـتند، هر وقت کفه یاد خدا چربید، نمازگزار گناه نمی‏کند و هر جا 
کفه آن موانع چربید کفه یاد خدا ضعیف می‏شود و نمازگزار از حقیقت یاد خدا منصرف 

1. وسائل الشیعه، ج 3، ص 4.
2. روح المعانی، ج 20، ص 163.
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می‏گردد و ممکن است مرتکب گناه ‏شود.1

4 (شرایط کمال نماز  

نمـاز علاوه بـر شـرائط صحت شـرائط قبول، یا بـه تعبیر دیگر شـرائط کمال دارد که 
رعایت آنها نیز یک عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است.

در کتـب فقهـی و منابـع حدیـث، امـور زیـادی بـه عنـوان موانـع قبـول نماز ذکر شـده 
مر  است از جمله مسئله شرب خمر است که در روایات آمده: »لا تقبل صلاة شارب اخل

اربعین یوما الا ان یتوب«2
)نماز شراب‏خوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد مگر اینکه توبه کند( و در روایات 
کـه نمـاز آنهـا قبـول نخواهـد شـد پیشـوای  کسـانی  متعـددی می‏خوانیـم: از جملـه 
سـتمگر اسـت3 و در بعضی از روایات دیگر تصریح شـده اسـت که نماز کسـی که زکات 
نمی‏پردازد قبول نخواهد شد و همچنین روایات دیگری که می‏گوید: خوردن غذای 
حرام یا عُجب و خود بینی از موانع قبول نماز اسـت، پیدا اسـت که فراهم کردن این 

شرایط قبولی تا چه حد سازنده است؟4

روایات

الف(  »روی أنس بن مالك الجهنی عن النبی ص قال إنه من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء و المنكر لم یزدد من الله إلا بعدا«5

انـس بـن مالـک از رسـول خـدا روایـت کـرده کـه فرمـود: کسـی کـه نمـازش او را از 
فحشاء و منکر باز ندارد، جز دورتر شدن از خدا اثری برایش ندارد.

هَا  یُّ
َ
اسِ أ  نَادَى مَلَكٌ بَیْنَ یَدَیِ النَّ

َّ
ةٍ یَحْضُرُ وَقْتُهَا إِل

َ
بِیُّ ص مَا مِنْ صَل ب( »وَ قَالَ النَّ

تِكُم‏«6
َ

طْفِئُوهَا بِصَل
َ
وْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأ

َ
تِی أ

َ
اسُ قُومُوا إِلَى نِیرَانِكُمُ الّ النَّ

کرم فرمود: هیچ نمازی نیسـت که وقت به جا آوردن آن فرا رسـد مگر  پیغمبر ا
آنـکه فرشـته‏ای آمـده و در برابـر مردم فریـاد می‌کند: ای مردم برخیزید و به آتش‏هایی 
که )به سـبب ارتکاب گناهان( بر پشـت‏های خود افروخته‏اید بنگرید، پس شـعله آن 

1.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏16، ص 13. 
2. بحار، ج 84 ص 320. 317.

3. همان، ص 318.
4. تفسیر نمونه، ج 16، ص 296 ـ 89 ؛ به صورت خلاصه.

5 ـ مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏8، ص: 447.
6 ـ من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 208.
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آتش ها را به یاری نمازهایتان فرو نشانید.
ج(  امیرمؤمنـان بـرای یـاد خـدا اهمّیّـت خاصّـی قائـل شـده و دربـاره آن چنیـن 

می‏گوید:
 »انّ اللَّه جعـل الذكـر جالء للقلـوب، تسـمع بـه بعـد الوقـرة و تبصـر بـه بعـد العشـوة و 

تنقاد به بعد المعاندة«1
خداونـد یـاد خـود را صیقـل و روشـنایی دل‏هـای بنـدگان قـرار داده کـه در پرتـو آن 
گوش آنها شـنوا می‏شـود و چشـم آنها بینا می‏گردد و به جای دشـمنی و سـتیزه‏جویی، 

فرمانبردار می‏شوند«. 
د(  »مـن احـب ان یعلـم ا قبلـت صلوتـه ام لم تقبـل؟ فلینظر: هل منعت صلوته عن 

الفحشاء و المنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه«2
امـام صـادق می‏فرمایـد: کسـی کـه دوسـت دارد ببینـد آیـا نمـازش مقبـول درگاه 
الهی شـده یا نه؟ باید ببیند آیا این نماز او را از زشـتی‏ها و منکرات باز داشـته یا نه؟ به 

همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است.

داستان

□ یـکی از آقایـان می‌نویسـد: بـه آقـای بهجـت عـرض کردم: حاج آقـا! عمرمان 
گذشـت امـا هنـوز لذتـی از عبـادت و بـه خصـوص نمـاز احسـاس نکردیـم، بـه نظـر شـما 
چـه بایـد بکنیـم! ایشـان فرمودنـد: آقـا عـام البلـوی اسـت! ایـن دردی اسـت کـه همـه 
گرفتاریـم! عـرض کـردم: آقـا! بـه هـر حـال مراتـب دارد )مراتـب نمـاز مـا بـا شـما تفـاوت 
می‌کند( در عین حال باز دسـتوری خواسـتم؛ بعد از چند بار اصرار فرمودند: احسـاس 
ج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز.  لذت در نماز یک سری مقدمات خار
ج از آن بایـد مـورد ملاحظـه قـرار بگیـرد ایـن اسـت کـه انسـان  آن چـه قبـل از نمـاز و خـار
گنـاه نکنـد، قلـب را سـیاه نکنـد، دل را تیره نکند. امـا در خود نماز باید فکر را از غیر خدا 
گر به طور غیر اختیاری بود  منصرف کند و توجهش به غیر خدا مشغول نشود. البته ا

که هیچ، اما به محض التفات باید قلبش را از غیر خدا منصرف کند.3
□ فخر رازی در تفسـیرش در ذیل تفسـیر سـوره مبارکه عصر4 می‌گوید: زنی صیحه 

1. نهج البلاغه، خ 222.
2. مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث‏.

3. در محضر بزرگان، ج 2، ص 70-69.
4. مفاتیح الغیب، ج‏32، ص 278.
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زنـان، دیوانـه وار خدمـت پیامبـر آمده گفت: »یا رسـول الله، اصحاب بروند تنها با 
شما کاری دارم.« اصحاب رفتند. آن زن خدمت پیامبر نشست و گفت: »یا رسول 
الله گناه کردم، گناهم خیلی بزرگ است« پیامبر فرمود: »رحمت خدا از آن بزرگ‏تر 
اسـت« گناه هر چه بزرگ باشـد معنا ندارد که کسـی مأیوس باشـد. هر چه گناه بزرگ 
گـر توبـه کنـد، تلاطـم درونـی پیـدا کنـد، گناهش  و هـر چنـد طولانـی، مسـلّم اسـت کـه ا
آمرزیـده می‌شـود. بـن بسـت در اسلام نیسـت« سـپس فرمودنـد: »گناهـت چیسـت؟« 
گفت: یا رسول الله! زن شوهر دار بودم، زنا دادم، آبستن شدم، بچّه به دنیا آمد، او را 

در خمره سرکه خفه کردم، بعد هم سرکه‌های نجس را به مردم فروختم! 
حضـرت خیلـی متأثـر شـدند و بعـد از بیـان حـکم مسـئله، فرمودنـد: »می‌خواهـی به 
تـو بگویـم چـرا در ایـن چـاه افتـادی؟ »ظننـت أنـك تركـت صالة« بـه گمانـم تـو نمـاز  

نمی‌خوانی!

خلاصه و نتیجه‌گیری

• نمـاز مشـتمل اسـت بـر ذکـر خـدا و ایـن ذکـر، اولا ایمـان بـه وحدانیـت خـدای تعالی و 
رسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین می‏کند و به او می‏گوید که خدای خود را 
با اخلاص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما و درخواست کن که تو را به 

سوی صراط مستقیم هدایت نموده و از ضلالت و غضبش به او پناه ببر.
• و ثانیا او را وادار می‏کند بر اینکه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی 
خـدا شـده، پـروردگار خـود را بـا حمـد و ثنـا و تسـبیح و تکبیـر یـاد آورد و در آخـر بـر خـود و هـم 

مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سلام بفرستد.
• علاوه بـر ایـن او را وادار می‏کنـد بـه اینـکه از حدث )که نوعی آلودگی روحی اسـت( 
ک کنـد و نیـز از اینـکه لبـاس و مکـان  و از خبـث یعنـی آلودگـی بـدن و جامـه، خـود را پـا

نمازش غصبی باشد، بپرهیزد و رو به سوی خانه پروردگارش بایستد.
گر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن تا حدی نیت صادق  • پس ا
داشته باشد، این ادامه در مدت کوتاه به طور مسلم باعث می‏شود که ملکه پرهیز از فحشاء 
گر فرضا آدمی شخصی را موکل بر خود کند، که دائما  و منکر در او پیدا شود، به طوری که ا
ناظر بر احوالش باشد و او را آن چنان تربیت کند که این ملکه در او پیدا شود و به زیور ادب 
عبودیت آراسته گردد، قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز 
او را دسـتور می‏دهـد دسـتور نخواهـد داد و بـه بیـش از آن مقـدار که نماز به ریاضـت وادارش 
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می‏کند وادار نخواهد کرد.1

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏16، ص 199.



خدا نزدیک است

جیــبُ 
ُ
أ یــبٌ  قَر فَــإِنِّ  عَــیِّ  عِبــادی  کَ 

َ
ل

َ
سَــأ إِذا  »وَ 

ــوا ‏بی  یُؤْمِنُ
ْ
یَسْــتَجیبُوا لی‏ وَ ل

ْ
اعِ إِذا دَعــانِ فَل

َ
ــدّ ــوَةَ ال دَعْ

یَرْشُــدُونَ« هُــمْ 
َّ
عَل

َ
ل

]سوره بقره، آیه 186[

»و هنگامـی كـه بنـدگان مـن، از تـو دربـاره مـن سـؤال كننـد، 
)بگو:( من نزدیكم! دعای دعا كننده را، به هنگامی كه مرا 
می‏خواند، پاسـخ می‏گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، 
و بـه مـن ایمـان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسـند(.«

16
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شأن نزول 

گویند که در روایت آمده که بادیه‌نشینی از حضرت پرسید که یا رسول اللَّه پروردگار 
مـا آیـا بـا مـا نزدیـک اسـت تـا بـا او راز گوئیم یا دور اسـت تـا او را به آواز بلنـد بخوانیم این 
« و چون بپرسـند از تـو بنده‏های من از حال من  كَ عِبـادِی عَنِّ

َ
ل

َ
آیـه آمـد کـه »وَ إِذا سَـأ

یـبٌ« پس بدرسـتی که من  کـه نزدیـکم یـا دورم از ایشـان پـس در جـواب بگـو »فَـإِنِّ قَرِ
نزدیکم به ایشان بحسب احاطه علمی.1

گان مهم واژ

ــــ   دعا و دعوت 

کلمه )دعا( و )دعوت( به معنای این است که دعا کننده نظر دعا شده را به سوی 
خود جلب کند.2

ــــ   سوال
کلمـه )سـؤال( بـه معنـای جلـب فائـده و یـا زیادتر کردن آن از ناحیه مسـئول اسـت، 
تـا بعـد از توجیـه نظـر او حاجتـش بـرآورده شـود، پـس سـؤال بـه منزلـه نتیجـه و هـدف 
اسـت بـرای دعـا )مثـل اینـکه از دور یـا نزدیک شـخصی را که دارد مـی‏رود صدا می‏زنی 
و می‏خوانی، تا روی خود را برگرداند، آن وقت چیزی از او می‏پرسـی تا به این وسـیله 

حاجتت برآورده شود(3
ع سـؤالی می‌شـود و  در سـؤال یـک معنـای جامـع وجـود دارد کـه مشـمول همـه نـو
آن جلـب توجـه مسـئول عنـه اسـت در دعـا. سـؤال بـه منزلـه نتیجـه و هدف بـرای دعا 
می‌باشد مانند این که کسی را صدا می‌کنیم تا وقتی توجهش جلب شد از او چیزی را 

سؤال کنیم و پاسخ را بشنویم.4

1. تفسیر شریف لاهیجی، ج‏1، ص 170.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص 31.

3. همان.

4. همان.



223

ــــ   عبودیت 
کلمه )عبودیت( به معنای مملوکیت است، البته نه هر مملوکیت، بلکه مملوکیت 
انسـان )پس گوسـفند را عبد صاحبش نمی‏خوانند( و عبد عبارت اسـت از انسـان و یا 
هر صاحب عقل و شـعور دیگری که ملک دیگری باشـد، در نتیجه عبد وقتی به خدا 

نسبت داده می‏شود نظیر ملک منسوب به او است.1

نکات تفسیری

1 (تجلی اهتمام ویژه خداوند به دعای بندگان در آیه شریفه
علامه طباطبایی بر این نظرند که نکات ذیل در آیه شریفه روشن گر اهتمام ویژه 

خداوند به دعای بندگان می‌باشد:
 خداونـد در آیـه شـریفه اسـاس گفتـار را بـر تکلـم وحـده قـرار داده، نـه غیبـت؛ هفـت 
مرتبـه ضمیـر متکلـم )مـن( تـکرار شـده و آیـه‏ای بـه چنین اسـلوب در قـرآن منحصر به 

همین آیه است؛ پس نسبت به مضمون آیه کمال عنایت را دارد.
□ تعبیر فرموده به »عبادی«.

□ در پاسـخ دعـای بنـدگان فرمـوده مـن نزدیـک هسـتم یعنـی وقتـی بنـدگان سـؤال 
می‌کنند »خداوند کجاست« خودش مستقیم پاسخ می‌دهد.

کید می‌کند. □ نزدیک بودن خودش به بندگان را با حرف »إنّ« تا
□ قـرب بـه بنـدگان را بـه صفـت بیـان کـرده و فرمـود: »نزدیـکم« و نـه بـا فعـل، »مـن 

نزدیک می‌شوم« تا ثبوت و دوام نزدیکی را برساند.
ع آورده تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند. □ مسئله استجابت دعا را با فعل مضار
□ از آیه برمی آید که اجابت همان خواندن خدا و خواندن او همان اجابت اسـت این 
دلالـت دارد بـر اینـکه دعـوت داعی بدون هیچ شـرطی و قیدی مسـتجاب اسـت نظیر 

كُمْ«2
َ
سْتَجِبْ ل

َ
نِ أ آیه:» ادْعُو

2 ( علت نزدیک بودن بندگان به خداوند 
اعِ إِذا دَعـانِ« همـان 

َ
جِیـبُ دَعْـوَةَ الـدّ

ُ
یـبٌ أ كَ عِبـادِی عَیّنِ فَـإِنِّ قَرِ

َ
ل

َ
آیـه »وَ إِذا سَـأ

طـور کـه متعـرض حـکم مسـئله اجابـت دعـا اسـت متعـرض بیـان علـل آن نیز هسـت و 
می‏فهمانـد علـت نزدیـک بـودن خـدا بـه بنـدگان همیـن اسـت که دعـا کننـدگان بنده 
اویند و علت اجابت بی‏قید و شـرط دعای ایشـان همان نزدیکی خدا به ایشـان اسـت و 

1. همان.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 45؛ با تلخیص و اضافات.
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بی‏قید و شـرط بودن اجابت دعا، مسـتلزم بی‏قید و شـرط بودن دعا اسـت، پس تمامی 
دعاهایی که خدا برای اجابت‏ آن خوانده می‏شود مستجاب است.1

3 ( دعا برترین عبادت‏
از آیـات و روایـات اسـتفاده می‏شـود کـه دعـا  نـه  تنهـا عبـادت اسـت، بلـکه از  برتریـن  

عبادت‏ها  به شمار رفته  است.
نی  كُـمُ ادْعـو بُّ  رَ

َ
خداونـد متعـال در آیـه 60 سـوره غافـر )مؤمـن( می‏فرمایـد: »وَ قـال

یـنَ«؛  َ داخِر ونَ جَهَنمَّ
ُ
ونَ عَـنْ عِبـادَ‏تی سَـیَدْخُل یَسْـتَكْبِرُ ذیـنَ 

َّ
ال انَّ  كُـمْ 

َ
ل اسْـتَجِبْ 

پروردگار شـما گفته اسـت: مرا بخوانید تا دعای شـما را بپذیرم! کسـانی که از عبادت 
خ می‏شوند! من تکبّر می‏ورزند به زودی با ذلّت وارد دوز

آیه شـریفه، نخسـت به »دعا« تعبیر می‏کند؛ سـپس در ادامه تعبیر را عوض کرده، 
از آن به »عبادت« یاد می‏کند.

با تفکّر در آیات قرآن درمی‏یابیم که دعا از نظر اسلام هم عبادت است؛ و هم باعث 
اعتنای خدا به انسان؛ و هم وسیله تقرب بنده به مولاست.2  

ثار دعا 4 ( آ
چـرا دعـا از نظـر دیـن دارای چنیـن ارزش و اهمیّتـی اسـت کـه بنـا بـر آیـات و روایات، 
برتریـن عبـادت، اسـلحه مؤمـن، سـتون دیـن، نـور آسـمان‏ها و زمیـن، کلیـد رحمـت، 
ج انسـان در  چـراغ هدایـت، نیمـی از عبـادات، رمـز پیـروزی، اسـلحه انبیـا، مایـه ار
گر این تحفه و هدیه الهی را مورد دقّت و بررسی  پیشگاه خدا و ... به شمار می‏رود؟ ا
قـرار دهیـم و آن را موشکـافی کنیـم، درمی‏یابیـم کـه حقیقتـاً، تمـام ایـن فضایل برای 

دعا سزاوار و شایسته است.3
الف( عامل خود سازی و تربیت

دعا آثار مهمّی در وجود انسان به ارمغان می‏آورد که مهم‏ترین اثر آن این است که 
انسان را تربیت می‏کند؛ و عامل خودسازی و تربیت انسان است.

تعلیـم و تربیتـی کـه بعثـت انبیـا بـر آن نهـاده شـده و از مهم‏تریـن اهـداف بعثـت بـه 
شمار رفته است.  بی‏شک تعلیم مقدمه تربیت است. از این رو، هدف نهایی، تربیت 

شناخته شده است.4

1. همان.
2. مثال‌های زیبای قرآن، ناصر مکارم شیرازی، ج‏1، ص 275. 

3. همان، ص 277.

4. همان، ص 278.
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ب( ایجاد نور تقوا در وجود انسان است.
تقوا؛ سـبب تقرّب انسـان به درگاه الهی اسـت. تقوا؛ زاد و توشـه‏ای اسـت که سـبب 

نجات انسان در جهان آخرت می‏گردد. تقوا؛ برات و گذرنامه بهشت است.1
ج( تقویت نور معرفت

وقتـی انسـان بـه درگاه خداونـد روی مـی‏آورد، در ایـن فـکر فـرو می‏رود کـه او بر همه 
چیز توانا و قادر است و اسرار درون و برون ما را می‏داند. این مطلب سبب می‏شود که 
گر دعاهایی همچون: صحیفه سجّادیه،  سطح معرفت انسان بالا برود؛ مخصوصاً ا
مناجـات شـعبانیّه، صبـاح، کمیـل و ندبـه خوانـده شـود کـه اینها بالاتریـن درس‏های 
عرفـان اسلامی اسـت و بـا وجـود ایـن منابـع معتبـر، شایسـته نیسـت طالـب عرفـان در 
پی کتاب‏های مشکـوک برود. بنابراین، دعا نور امید، نور تقوا و نور معرفت را در دل 

انسان زنده می‏کند.
سـؤال: در دعـای مـاه رجـب- کـه خوانـدن آن پـس از هـر نمازی مسـتحب اسـت-، 
هُ وَ مَنْ لَْ یَعْرِفْهُ«؛ ای 

ْ
هُ، یا مَنْ یُعْطی مَنْ لَْ یَسْئَل

َ
می‏خوانیم: »یا مَنْ یُعْطی‏ مَنْ سَئَل

کنندگان و به کسـانی که دعا نمی‏کنند، به عارفان و به کسـانی که  خدایی که به دعا
تو را نمی‏شناسند، عطا می‏کنی و نعمت می‏دهی.

بـر اسـاس ایـن قسـمت از دعـای مـاه رجـب، خداونـد بـه همه انسـان‏ها- چه کسـانی 
که خداشـناس باشـند و چه نباشـند، چه کسـانی که دعا کنند و چه نکنند- نعمت عطا 

می‏کند. بنابراین، چه نیازی به دعا و توسّل است؟
پاسـخ: فیـض بـرکات خداونـد اقسـام و انواعـی دارد: بخشـی از آن را خداونـد بـه 
همـه انسـان‏ها عطـا می‏کنـد، هماننـد بـاران کـه در هنگام نزول کافـر و مؤمن، عارف و 

غیرعارف و ... همه از آن بهره‏مند می‏شوند.
بخـش دیگـر آن، برکاتـی اسـت کـه تنهـا بـه اهـل معرفـت عطـا می‏شـود و غیـر مؤمن 
کنندگان از آن  مشـمول آن نمی‏گـردد. و بخـش سـوم، نعمت‏هایـی اسـت که تنهـا دعا

بهره می‏برند.2
د( دعا سبب ایجاد نور امّید در دل انسان‏ها است. 

گر به سلامت خود امّیدوار  انسـان ناامیـد در دریـف مرده‏هـا قـرار دارد؛ انسـان بیمار ا
گـر مأیـوس شـود و چـراغ امّیـد در دلـش خامـوش گـردد، دیگـر  باشـد، بهبـود می‏یابـد و ا
امیـدی بـه بهبـود او نیسـت. همـان گونـه کـه عامـل اصلـی پیـروزی جنگجویـان در 
گـر پیشـرفته‏ترین  میـدان جنـگ، امیـد و روحیـه اسـت. از ایـن رو، سـربازان ناامیـد ا

1. همان.
2. همان، ص279.
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سلاح‏های جنگی را نیز داشته باشند، بازنده میدان جنگ خواهند بود.
دعا در دل انسان نور امید می‏تاباند، انسانی که اهل دعا و متّکی به خداوند است 
گر به درگاه‏ خداوند روی  )علی‏رغم مشکـلات زیاد؛ دشـمنان جسـور، فقر مالی و ...( ا
آورد و بـه او امیـد ورزد و بـا او راز و نیـاز کنـد، نـور امیـد در دلـش زنده می‏شـود و به زندگی 
امیدوار می‏گردد و گویی حیات دوباره‏ای می‏یابد؛ چه اینکه این انسان دست نیاز به 

سوی کسی دراز نموده که مشکل‏ترین کارها در نزد او آسان‏ترین است.1

5 (بررسی یک پرسش
کـه از ائمّـه معصومـان بـه مـا رسـیده اسـت، دعاهایـی  سـؤال اول: در دعاهایـی 
کـه چنیـن  کـه هرگـز مسـتجاب نخواهـد شـد. چـرا ائمـه دسـتور داده‏انـد  می‏بینیـم 
 در دعاهـای ماه رمضان )که به عنوان تعقیب نماز خوانده 

ً
دعاهایـی را بخوانیـم؟ مثلا

ِ مَدْینٍ؛ پروردگارا! بدهی تمام بدهکاران را 
ّ

هُمَّ اقْضِ دَیْنَ كُل
َّ
می‏شود( آمده است: »الل

عطا بفرما« در حالی که این خواسته تحقق نمی‏یابد مخصوصاً، در عصر و زمانی که ما 
زندگی می‏کنیم؛ زیرا زندگی دنیای‏ فعلی به گونه‏ای است که همه مردم برای خود وام 
و بدهکاری فراهم می‏کنند و اساساً، دنیای بدون بدهکاری و وام خیالی بیش نیست. 

بنابراین، هدف از این گونه دعاها چیست؟
کـه  پاسـخ: وام و بدهکـاری بـر دو قسـم اسـت؛ نخسـت وام‏هـا و بدهکاری‏هایـی 
زمینه پرداخت آن فراهم است؛ مثل وام‏هایی که تجّار و کسبه می‏گیرند و معاملاتی 
انجـام می‏دهنـد و تـا زمـان قسـط آن نیـز مـال مـورد نظـر را می‏فروشـند و بدهکـاری را 
می‏پردازنـد، یـا وام‏هایـی کـه افراد حقوق‏بگیر دریافت می‏کننـد و از محل حقوق خود 

آن را می‏پردازند.
قسـم دوم وام هایی اسـت که زمینه پرداخت ندارد و در عین حال، انسـان مجبور 
بـه گرفتـن آن اسـت و در پرداخـت آن عاجـز و ناتـوان می‏شـود. ظاهـراً منظـور از دعـای 

فوق وام‏های قسم دوم است نه اوّل.
در وام‏هـای قسـم دوم، نـه تنهـا دعـا بـرای اجابـت آن پسـندیده و اجابـت آن 
امکان‏پذیـر اسـت، بلـکه بنابر دسـتورات اسلام، بایـد برای تحقّـق آن گام‏های عملی 
نیـز برداشـته شـود؛ چـه اینـکه در یـک جامعـه اسلامی کامـل )کـه همـان جامعـه امـام 
 

َّ
كُل هُـمَّ اشْـبِعْ 

َّ
گرسـنه هـم نبایـد وجـود داشـته باشـد. »الل زمانـی اسـت( حتّـی یـک 

یانٍ«. یک فقیر و نیازمند نباید   عُرْ
َّ

كْسُ كُل هُمَّ ا
َّ
جایِعْ«. یک برهنه نباید باشد، »الل

1. همان.
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 فقیرٍ«. و نهایتاً یک بدهکار نیز نباید باشد.1 
َّ

هُمَّ اغْنِ كُل
َّ
باشد؛ »الل

شـاهد ایـن مطلـب روایـت مفصّلی اسـت به ایـن مضمون که از امـام صادق نقل 
شـده اسـت کـه »خداونـد دقیقـاً نیـازِ نیازمندان را محاسـبه کرده و به مقـدار نیاز آنها در 
گر نیاز فقرا بیشـتر بـود، خداوند مقدار زکات  امـوال ثروتمنـدان زکات قـرار داده اسـت. ا

را بیشتر می‏کرد.2 

6 ( آداب و شرایط دعا در قرآن 

قرآن درباره دعا سفارشاتی دارد، از آن جمله:
ینَ«3   هُ الدِّ

َ
لِصِینَ ل الف( دعا و درخواست باید خالصانه باشد. »فَادْعُوا الَلَّه مُخْ

 4»
ً
 وَ طَمَعا

ً
ب( با ترس و امید همراه باشد. »وَ ادْعُوهُ خَوْفا

 وَ خُفْیَةً«5  
ً
عا كُمْ تَضَرُّ بَّ ع و در پنهانی صورت بگیرد. »ادْعُوا رَ ج( با تضرّ

ا«6   هُ نِداءً خَفِیًّ بَّ د( با ندا و خواندنی مخفی همراه باشد. »إِذْ نادی‏ رَ
در اصـول کافـی، جلـد دوم، صدهـا حدیـث در اهمیّـت، نقـش وآداب دعـا، توجّـه 
واصـرار وذکـر حاجت‏هـا بـه هنگام دعا، دعای دسـته جمعی وایمان به اسـتجابت آن 

آمده است.7 

7 (دلیل عدم استجابت دعا 
ح کرده‌انـد علامـه طباطبایـی در  مفسـران در بـاره عـدم اسـتجابت دعـا نظراتـی طـر

این باره می‌نویسند:
سـؤال فطـری از خـدای سـبحان هرگـز از اجابت تخلف نـدارد، در نتیجه دعائی که 
مسـتجاب نمی‏شـود و به هدف اجابت نمی‏رسـد، یکی از دو چیز را فاقد اسـت و آن دو 

اعِ إِذا دَعانِ«، به آن اشاره شده.
َ

چیز همان است که در جمله: »دَعْوَةَ الدّ
اول ایـن اسـت کـه دعـا دعـای واقعـی نیسـت و امر بر دعا کننده مشـتبه شـده، مثل 
کسـی کـه اطلاع نـدارد خواسـته‏اش نشـدنی اسـت و از روی جهـل همـان را درخواسـت 
گـر بدانـد هرگـز آنچـه را می‏خواسـت  می‏کنـد، یـا کسـی‏ کـه حقیقـت امـر را نمی‏دانـد و ا

1. همان، ص 288.
2. وسایل الشیعه، ج 6، ابواب الزكاة، باب 1، حدیث 2 و 3 و 6 و 9.

3. سوره غافر، آیه 14.
4. سوره اعراف، آیه 56.

5. همان، آیه 55.
6. سوره مریم، آیه 3.

7. تفسیر نور، ج‏1، ص 289.
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گـر می‏دانسـت کـه فلان مریض مردنی اسـت و درخواسـت  درخواسـت نمی‏کـرد، مثلا ا
گر مانند  شـفای او درخواسـت مرده زنده شـدن اسـت هرگز درخواسـت شـفا نمی‏کند و ا
انبیاء این امکان را در دعای خود احساس کند، البته دعا می‏کند و مرده زنده می‏شود 
گر می‏دانست  ولی یک شخص عادی که دعا می‏کند از استجابت مایوس است و یا ا
کـه بهبـودی فرزنـدش چـه خطرهایـی برای او در پـی دارد دعا نمی‏کرد، حالا هم که از 

جهل به حقیقت حال دعا کرده مستجاب نمی‏شود.
دوم ایـن اسـت کـه دعـا، دعـای واقعـی هسـت، لیکن در دعـا خـدا را نمی‏خواند، به 
این معنا که به زبان از خدا مسئلت می‏کند ولی در دل همه امیدش به اسباب عادی 

یا امور وهمی است، اموری که توهم کرده در زندگی او مؤثرند.
پس در چنین دعائی شرط دوم )اذا دعان، در صورتی که مرا بخواند( وجود ندارد، 
چـون دعـای خالـص برای خدای سـبحان نیسـت و در حقیقت خـدا را نخوانده چون 
آن خدایـی دعـا را مسـتجاب می‏کنـد کـه شـریک نـدارد و خدایـی کـه کارها را با شـرکت 
اسباب و اوهام انجام می‏دهد، او خدای پاسخگوی دعا نیست، پس این دو طایفه 
از دعـا کننـدگان و صاحبـان سـؤال، دعایشـان مسـتجاب نیسـت، زیـرا دعایشـان دعـا 

نیست و یا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نیستند.1
برخی از مفسـران نیز در این باره گفته‏اند: منظور از نزدیک بودن خداوند این اسـت 
که »من می‏شنوم دعای کسی را که مرا بخواند مانند کسی که در مکان نزدیک باشد«.
ممـکن اسـت سـؤال شـود کـه مـا بسـیاری از مـردم را می‏بینیـم کـه دعـا می‏کنند ولی 

خداوند اجابت نمی‏کند بنا بر این، با آیه فوق چگونه سازگار است؟
پاسـخ ایـن اسـت که کسـی نیسـت کـه دعا کنـد و دعایش موافق حکمـت خداوند و 
بـه نفـع دیـن او بـوده و فسـادی هـم برایش نداشـته باشـد جز این کـه خداوند دعایش 
را اجابـت می‌کنـد. ایـن مطلبـی اسـت کـه بایـد دعـا کننـده باور داشـته باشـد چیزی که 
هسـت گاهی مصالح و منافع بنده ایجاب می‏کند که زودتر آن دعا مسـتجاب شـود و 
کرم نقل کرده که  زمانی دیرتر. لذا در روایتی آمده که: جابر بن عبداللَّه از پیغمبر ا
حضرت فرمود چه بسـا بنده‏ای دعا می‏کند ولی از آنجا که خداوند آن بنده را دوسـت 
مـی‌دارد بـه جبرئیـل خطـاب می‏کند اجابت دعای بنده‏ام را عقب بیانداز من دوسـت 
دارم پیوسـته صـدای او را بشـنوم و گاهـی بنـده‏ای دعا می‏کند ولـی چون مورد غضب 
خداوند است به جبرئیل امر می‏کند زود دعای او را مستجاب نما، چون نمی‏خواهم 

صدای او را بشنوم.2

1. همان، ص 47.
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص 502.
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گر گفته شـود ما می‌دانیم، آنچه حکمت خداوند ایجاب کند انجام می‌دهد و در  ا
این صورت دعای بنده و اجابت خدا چه معنا است؟

در پاسخ به دو نكته باید توجه داشت:
ع و انقیاد در برابر خداوند است پس دعا عبادت  1- از آنجا که خود دعا اظهار خضو

خواهد بود.
2- چه بسا خود دعا مصلحتی به وجود می‏آورد که حکمت خداوند ایجاب می‏کند 
بر طبق آن مصلحت دعایش را مستجاب کند در صورتی که قبل از دعا چنین مصلحتی 
نبوده و در نتیجه حکمتی هم از خدا درباره آن وجود نداشت شاهد این مطلب روایت 

زیر است:
کرمنقـل می‏کنـد کـه فرمـود: هر مسـلمانی که دعا  ابـی سـعید خـدری از پیغمبـر ا
کنـد در صورتـی کـه دعـای او در مـورد گنـاه و قطـع رحـم نباشـد خداوند یکی از این سـه 

مطلب را به او می‌دهد.
1- فوراً دعایش را مستجاب می‏کند.

2- در آخرت خواسته‏اش را به او می‌دهد.
3- )به واسطه آن دعا( یک بدی و گرفتاری را از او دفع می‌کند.

بعضـی عـرض کردنـد یا رسـول اللَّه بنا بر این مـا زیاد دعا می‏کنیم. فرمود خدا زیادتر 
کـرم سـه مرتبه فرمـود: خـدا زیادتر و  کنـد و در روایـت انـس بـن مالـک اسـت کـه رسـول ا

نیکوتر کند.1

روایات

ــــ   موانع استجابت دعا در روایات 
در این نوشتار به برخی از شرایط و موانع استجابت دعا اشاره می‏شود:

الف( عدم معرفت خدا مهم‏ترین مانع اجابت دعا
در روایتـی از امـام صـادق  آمـده اسـت که: عـدّه‏ای از نزدیکان و اقوام آن حضرت 
علّـت مسـتجاب نشـدن دعاهـا را از حضرتـش پرسـیدند. حضـرت در جـواب فرمودند: 

كُمْ تَدْعُونَ مَنْ لا تَعْرِفُونَهُ«2
َ
نّ »لِ

 علّـت اینـکه دعاهـا بـه اجابـت نمی‏رسـد، ایـن اسـت کـه شـما کسـی را می‏خوانیـد کـه 
نسبت به او معرفت ندارید«. 

1. همان.
2. بحارالانوار، ج 90، ص 368.
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بنابرایـن، شـرط اوّل اجابـت دعـا، شـناخت صفـات جلال و جمـال و فعـل و اسـماء الله 
الحسنی است که هر کس باید به اندازه توان خود این شناخت را به دست آورد.

ب( نیت صادق ‏
نَةٍ  عَبْدَ اذا دَعا الَلَّه تَبارَكَ وَ تَعالی بِنِیَّ

ْ
 امام صادق در حدیثی فرموده است: »انَّ ال

1»
َّ

وَجَل هُ بَعْدَ وَفائِهِ بِعَهْدِ الِلَّه عَزَّ
َ
لِصٍ اسْتُجیبَ ل بٍ مُخْ

ْ
صادِقَةٍ وَ قَل

ک و قلبی پر از اخلاص و صفا به درگاه  )هنگامـی کـه بنـده خـدا، بـا نیّت صـادق و پا
خداونـد روی آورد بعـد از آن کـه بـه عهـد و پیمانـی کـه بـا خداونـد منّـان داشـته، عمـل 

نماید، خداوند دعای او را مستجاب می‏گرداند.(
ک نبودن طعام  ج( پا

پیامبـر گرامـی اسلام در روایـت بسـیار زیبـا و هشدارباشـی می‏فرمایـد: »اطِـبْ 
ـهُ دَعْـوَةٌ 

َ
ـا تُسْـتَجابُ ل

َ
 ف

ً
 یَرْفَـعُ الی فیـهِ حَرامـا

َ
جُـل كَسْـبَكَ تُسْـتَجابُ دَعْوَتُـكَ؛ فَـانَّ الرَّ

2»
ً
بَعینَ یَوْما ارْ

ک کـن تـا دعاهایـت مسـتجاب شـود؛ زیـرا یـک لقمـه حـرام  )کسـب و درآمـدت را پـا
باعث می‏شود که دعا تا چهل روز، مستجاب نشود.(

د( عدم حضور قلب‏
غْ   اسْـمٍ مِـنْ اسْـاءِ الِلَّه اعْظَـمْ فَفَـرِّ

ُ
: كُل

َ
عْظَـمِ فَقـال

َ
 عَـنِ اسْـمِ الِلَّه الْ بیُِ  النَّ

َ
  »سُـئِل

ِ ما سِواهُ وَ ادْعُهُ بِایِّ اسْمٍ شِئْتَ«3
ّ

بَكَ مِنْ كُل
ْ
قَل

کـرم در مـورد اسـم اعظـم سـئوال شـد. حضـرت فرمودنـد: »تمـام  )از پیامبـر ا
اسم‏های خداوند اعظم است، قلبت را از ما سوی الله خالی کن، سپس به هر نامی از 

اسماء الله که می‏خواهی خدا را بخوان، همان اسم اعظم است(. 

توضیحات

از این روایت استفاده می‏شود که اسم اعظم    )  آن گونه که بعضی‏ها تصوّر می‏کنند( 
یـک لفـظ نیسـت کـه انسـان آن را بـر زبان جاری سـازد و مشکـلاتش حل‏ شـود، بلکه اسـم 
اعظم حالت و صفت خاصّی اسـت که باید در درون انسـان ایجاد شـود و آن، پاک کردن 

خانه دل است.4

1. مكارم الاخلاق، ج 2، ص 874..
2. همان، ص 20.

3. بحارالانوار، ج 90، ص 322.
4. توضیح بیشتر پیرامون »اسم اعظم« را در تفسیر نمونه، ج 7، ص 30 و ج 23، ص 310 و ج 15، ص 470، 

مطالعه فرمائید.
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ــــ   عدم مصلحت اجابت دعا 

گرچه ما موظّف به دعا هستیم و باید نسبت به اجابت آن هم امیدوار باشیم؛ ولی  ا
باید توجّه داشـت که برخی اوقات اجابت بعضی از دعاها به مصلحت انسـان نیسـت، 
گاهـی از اوقـات انسـان خیـال می‏کنـد کـه سـعادت او در اجابـت دعاسـت، در حالـی کـه 
کت و نابودی او در آن است، اینجاست  گاهی می‏داند که شقاوت و هلا خداوند از روی آ

که چنین دعاهایی اجابت نمی‏شود.1

داستان

روزی موسی در محلی عبور می‏کرد، در مسیر راه مردی را دید که دست‏هایش را 
به سوی آسمان دراز کرده و با حالت خاصی از گریه و زاری دعا می‏کند و خواسته‌هایش 

را از درگاه خدا می‏طلبد.
موسـی از آنجـا گذشـت و پـس از یـک هفتـه مراجعـت نمـود، بـاز دیـد او در همـان 

محل، مشغول دعا و زاری است و حاجت خود را از خدا می‌طلبد.
گر آن مرد آن قدر دعا  در این هنگام خداوند به موسی وحی کرد: »ای موسی ! ا
کنـد کـه زبانـش بریـده شـده و بیافتـد، دعایـش را بـه اجابـت نمی‏رسـانم مگـر اینـکه از 
طریقـی کـه مـن بـه آن امـر کرده ام وارد شـود« )یعنـی رهبری پیامبـران و اوصیاء آنها را 

بپذیرد و با این اعتقاد دعا کند(2

خلاصه و نتیجه‌گیری

دعا نوعی عبادت بلکه از برترین عبادت‏هاست استجابت دعا متوقف بر دو شرط 
اسـت نخسـت دعای انسـان مطابق با مصالح حقیقی باشـد و دیگر این که انسـان در 

دعا فقط از خدا طلب کند.
ع در دعـا و .... از  امـوری ماننـد: خلـوص در دعـا )سـیطره تـرس و امیـد بـر دل( تضـرّ

آداب و شرایط دعا در دیدگاه قرآن می‌باشد. 
در روایات ائمه اموری مانند عدم معرفت به خدا، فقدان خلوص نیت، ناپاکی طعام، 

عدم حضور قلب، فقدان مصلحت و .... از موانع استجابت دعا شمرده شده است. 

1. در ایـن مـورد روایـات فراوانـی وارد شـده اسـت ـكه دعـا بـدون اثـر نیسـت، بـه میـزان الحكمـه، بـاب 1209 
كنیـد. مراجعـه 

2. بحار الانوار، ج 27، ص 180.
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دعـا در هرجـا ودر هـر وقـت کـه باشـد، مفیـد اسـت. چـون خداونـد می‏فرمایـد: مـن 
کـن مقدّسـه بـرای  یـبٌ« آنچـه از اوقـات مخصوصـه، یـا اما نزدیـک هسـتم. »فَـإِنِّ قَرِ
گر  ح شـده بـرای فضیلـت اسـت. خداوند به ما نزدیک اسـت ولی مـا چطور؟ ا دعـا مطـر
گاهـی قهـر او دامـن مـا رامی‏گیـرد، بـه خاطر دوری ما از خداوند اسـت کـه در اثر گناهان 
یـبٌ«. اسـتجابت خداونـد دائمـی اسـت، نـه موسـمی. »اجیـب«  می‏باشـد. »فَـإِنِّ قَرِ
کـردن وظیفـه‏ی  نشـانه‏ی دوام اسـت. بـا آنـکه خـدا همـه چیـز را می‏دانـد، امّـا دعـا 
یَسْـتَجِیبُوا لِ« دعا آنگاه به اجابت می‏رسـد که همراه با ایمان باشـد. »وَ 

ْ
ماسـت. »فَل

هُمْ یَرْشُدُونَ«1
َّ
عَل

َ
یُؤْمِنُوا بِ« دعا وسیله‏ی رشد و هدایت است. »ل

ْ
ل

1. تفسیر نور، ج‏1، ص 290.



شکایت پیامبر  از  مهجوریت  قرآن

قُرْآنَ مَهْجُورا«
ْ
ذُوا هذَا ال خَ َّ

 یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی ات
ُ

سُول  الرَّ
َ

»وَ قال
]سوره فرقان، آیه 30[

»و پیامبـر ]درقیامـت‏[ می‏گویـد: پـروردگارا! همانـا قـوم مـن ایـن قرآن 
را متروک گذاشتند!«

17
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گان مهم  واژ

ــــ   قوم 
در باره این واژه دو قول است: برخی گفته اند 

مـراد از قـوم آن جنـاب در آیـه یـاد شـده، عموم عرب بلکه عموم امت او اسـت، البته 
به اعتبار عاصیان امت.1

و برخی نیز گفته اند:
مراد از »قوم« آن عده از مردمند که بر رسالت و کتاب او طعنه می‏زدند.2 

ــــ   هجر 
کلمه هجر )به فتحه هاء و سکون جیم( به معنای ترک است.3

»هجر«، جدایی با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل می‏شود.4
رابطـه‏ی میـان انسـان و کتـاب آسـمانی، بایـد دائمـی و در تمام زمینه‏ها باشـد، زیرا 

کلمه‏ی »هجر« در جایی به کار می‏رود که میان انسان و آن چیز رابطه باشد.5

نکات تفسیری 

1 ( قرآن کتابی محبوب اما مهجور
قـرآن در بیـن مـا حضـور دارد و محبـوب اسـت؛ امـا عملا مهجور اسـت. مـردم قرآن را 
تلاوت می‌کنند و تا اندازه‌ای با آن آشنا هستند، امّا بیشتر آن را برای ثواب می‌خوانند 
ج از وقـت اذان، صـدای تلاوت  و ایـن در فرهنـگ عمومـی مـا رایـج اسـت؛ هرکـس خـار
قـرآن را بشـنود، تصـور می‌کنـد کسـی از دنیـا رفتـه و بـرای او مراسـم ختـم گرفتـه انـد! 
در حقیقـت خیلـی از مواقـع، خوانـدن قـرآن در نـزد عمـوم یـادآور مـرگ اسـت، چـرا کـه 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏15، ص 283.
2. همان.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص 205.
4. مفردات راغب.

5. التحقیق فیك‏لمات القرآن.
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وقتی مردم عزیزی از دسـت می‌دهند، با تدارک حجله و گذاشـتن نوار قرآن از طریق 
بلندگو، حزن و اندوه خود را ابراز می‌دارند...

سـؤال اینجاسـت کـه چـرا چنیـن کتـاب محبوبـی مهجور مانـده و غبار غربـت بر آن 
نشسته؟ با این مقدمه به برخی عوامل مهجوریت و نیز برخی راهکارهای مهجوریت 

زدایی از قرآن اشاره ای می‌کنیم.
کشـورهای اسلامی مـدارس عریـض و طویلـی بـه عنـوان مـدارس  در بعضـی از 
»تحفیـظ القـرآن« دیـده می‏شـود و گـروه عظیمـی از پسـران و دختـران بـه حفـظ قـرآن 
گاه از شـرق و قوانیـن و  گاهـی از غـرب و  کـه اندیشـه‏های آنهـا  مشـغولند، در حالـی 
مقرراتشـان از بیگانـگان از اسلام گرفتـه شـده اسـت و قـرآن فقـط پوششـی اسـت برای 

خلافکاری‏هایشان.
آری امـروز هـم پیامبـر فریـاد می‏زند: »خدایا! قوم من قرآن را مهجور داشـتند«! 
مهجـور از نظـر مغـز و محتـوا، متروک از نظر اندیشـه و تفکر و متروک از نظر برنامه‏های 

سازنده‏اش!‏1

2 (گوشه ای از امتیازات معجزه جاودان الهی 

گر چه در باره امتیازات بی‌مُنتهای قرآن کتاب‏های فراوانی وجود دارد لکن صرفاً  ا
برای یادآوری به گوشه‏ای از آنها در این مقال اشاره می‌کنیم:

الف( گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: 
مانند تعبیر »هن لباس لکم و انتم لباس لهن« که اشاره به هم پوشانی و حمایت 
مـادی و معنـوی زن و مـرد دارد  و یـا بـرای بیـان سسـتی قدرت‌هـای غیـر الهـی، آنهـا 
را بـه خانـه عنکبـوت تشـبیه می‌کنـد و یـا ایـن کـه از آفریـدن یـک پشـه هـم ناتواننـد. 
نقـل شـده کـه هـارون را طبیبـی مسـیحی بـود، روزی ایـن طبیب به علی بن حسـین 
بـن واقـد گفـت:"در کتـاب شـما)قرآن( از علـم طـب چیزی نیسـت، در حالـی که علم 
دوتاست، علم پزشکی و علم ادیان وی در جواب گفت: خداوند تمام علم پزشکی 

بُوا وَلا تُسْـرِفُوا.«    وا وَاشْـرَ
ُ
را در نصف آیه جمع کرده اسـت؛ »َكُل

ب( شیرینی و نفوذ کلام:
کهنـه نمی‌شـود انسـان را زده و خسـته نمی‌کنـد مطالبـش تمـام  قـرآن هیـچ‏گاه 

نمی‌شود و مانند آن. 
ج( جامعیت:

1. تفسیر نمونه، ج‏15، ص 78.
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گـر چـه قـرآن کتـاب هدایـت اسـت امـا از همـه علـوم در ایـن زمینـه بهـره بـرده اسـت  ا
از برهـان تـا مثـل، از دنیـا تـا آخـرت و نیز مسـایل خانوادگی، حقوق، سیاسـی، نظامی، 

اخلاقی، تاریخی و .... را در بر دارد. 
د( واقع گرایی: 

محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست.
هـ( همه گیر و جهانی: 

مردم در هر سطح و هر کجا باشند، از آن بهره می‌برند.
و( رشد فزاینده: 

بـا داشـتن بیشـترین دشـمن و ضربـات فـراوان، بیشـترین رشـد را در طـول عمر خود 
داشته است.

ز( معجزه ای قابل دسترسی: 
چون از نوع سخن و کلمات است در اختیار همگان می‌باشد. 

ح( کتاب قانون:
 هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

ط( از پیامبر ی امّی:
  از فردی درس نخوانده و در منطقه ای مرحوم از سواد نازل شده. 

ی( مصون از تحریف:
 چیز ی به آن افزوده و یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است.1

3 ( نجات از سلطه بیگانگان در سایه تبعیت از قرآن 

بّكُـم و هُدًی و رَحَمةٌ لِقَومٍ  از آنجـا کـه قـرآن کتـاب هدایـت اسـت: »هذا بَصارُ مِن رَ
یُؤمِنون«2 پیروی از آن از مهم‏ترین مصداق‏های پیروی در مسـیر هدایت به شـمار 
می‏آیـد، ازایـن‏رو خداونـد متعالـی بـه مؤمنـان دسـتور داده تـا از قـرآن پیـروی کـرده: 
بِعـوا مـا 

َ
تّ بِعـوهُ«3 و از پیـروی دیگـران بپرهیزنـد:  »ا

َ
كِتـبٌ انزَلنـهُ مُبـارَكٌ فَاتّ »و هـذا 

بِعوا ما انزِلَ الَیکُم مِن  بِعـوا مِن دونِهِ اولِیاءَ«.4 جملـه »اتَّ كُـم ولا تَتَّ بِّ یكُـم مِـن رَ
َ
 ال

َ
ل انـزِ

1.  تفسیر نور،  ج 3، ص، 571.
اسِ وَ  ی‏ هـذا بَصائِـرُ لِلنَّ بِـعُ مـا یُوحـی‏ إِلَـیَّ مِـنْ رَبِّ تَّ

َ
مـا أ 2. سـوره اعـراف، آیـه 203؛ در جـای دیگـر می‏فرمایـد: قُـلْ إِنَّ

هُـدیً وَ رَحْمَـةٌ لِقَـوْمٍ یُوقِنُـونَ« )جاثیـه، 20(  بگـو: »مـن تنهـا از چیـزی پیـروی میك‏نم كه بر من وحی می‏شـود؛ 
ایـن وسـیله بینایـی از طـرف پروردگارتـان، و مایـه هدایت و رحمت اسـت بـرای جمعیّتی كه ایمـان می‏آورند«.

3. سوره انعام، آیه 155.
4. سـوره اعـراف، آیـه 3. آنچـه را از سـوی پروردگارتـان بـه جانـب شـما نـازل شـده پیـروی كنیـد، و از معبودانـی 



237

کُـم« جملـه‏ای کنایـی اسـت و مـراد از آن، امـر بـه دخـول در تحـت ولایـت خـدای  رَبِّ
تتبعوا غیر مـا انزل الیكم«  سـبحان اسـت، زیـرا در ادامـه بـه جای آنکه بگویـد: »و لا
بِعـوا مِـن دونِـهِ اولِیـاءَ«1 و در حقیقت بدین معناسـت که با پیروی  می‏فرمایـد: »ولا تَتَّ
از قـرآن خـود را در ولایـت خداونـد داخـل کـرده و بـا دوری کـردن از تبعیّـت دیگـران 
ذینَ یَسـتَمِعونَ 

َّ
خویـش را از سـلطه دیگـران نجـات دهید. بـه گفته برخی در آیه »ال

بِعـونَ احسَـنَهُ«2  پیـروی از بهترین‏ها پیروی از قرآن اسـت.3   فَیَتَّ
َ

القَـول
4 ( اظهار حسرت بزرگان از کم کاری در باره قرآن 4

الف(ملاصـدرا در مقدّمـه تفسـیر سـوره واقعـه می‏گویـد: بسـیار بـه مطالعـه کتب 
حکمـا پرداختـم تـا آنجا که گمان کردم کسـی هسـتم ولی همین کـه کمی بصیرتم باز 
شـد، خـودم را از علـوم واقعـی خالـی دیـدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سـراغ تدبّر در 
قرآن و روایات محمّد و آل‏محمّد بروم. یقین کردم که کارم بی‏اساس بوده است، 
زیـرا در طـول عمـرم بـه جـای نـور در سـایه ایسـتاده بـودم. از غصـه جانم آتـش گرفت و 
قلبم شـعله کشـید، تا رحمت الهی دسـتم را گرفت و مرا با اسـرار قرآن آشـنا کرد و شـروع 
به تفسیر و تدبّر در قرآن کردم، درِ خانه‏ی وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده‏ها کنار 
وها خالِدِینَ«.5 

ُ
یْكُمْ طِبْتُْ فَادْخُل

َ
رفت و دیدم فرشتگان به من می‏گویند: »سَلامٌ عَل

ب( فیـض کاشـانی می‏گویـد: کتاب‏هـا و رسـاله‏ها نوشـتم، تحقیقاتـی کـردم ولی 
در هیچ یک از علوم دوائی برای دردم و آبی برای عطشـم نیافتم، بر خود ترسـیدم و به 
سوی خدا فرار و انابه کردم تا خداوند مرا از طریق تعمّق در قرآن و حدیث هدایت کرد.6
ج( امـام خمینـی در گفتـاری از اینـکه تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نکرده، 
گون  تأسّـف می‏خورد و به حوزه‏ها و دانشـگاه‏ها سـفارش می‏کند که قرآن و ابعاد گونا
آن را در همـه‏ی رشـته‏ها، مقصـد اعلـی قـرار دهنـد تـا مبـادا در آخـر عمـر برایّـام جوانـی 

تأسّف بخورند.7 

غیـر او پیـروی ننماییـد، ولـی بسـیار انـدك و ـكم پنـد می‏گیریـد.
1. المیزان، ج 8، ص 8.

2. سوره زمر، آیه 18.
3.  التحریر والتنویر، ج 23، ص 365.

4. برگرفته از تفسیر نور، ج 6، ص 249.
5. سوره زمر، آیه 73.

6. رساله الانصاف.
7. صحیفه نور، ج 20، ص 20.
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5 ( علل مهجوریت قرآن

بحـث دربـاره عللـی کـه باعـث مهجوریت قرآن دربین مسـلمانان شـد، می‌تواند به 
رفع این مهجوریت کمک شایانی بکند، چرا که شناخت عوامل به وجود آورنده یک 
آسـیب و معضـل راهنمـای خوبـی اسـت کـه می‌توانـد راهکار درسـت حـل آن معضل را 
نشان دهد. به طور کلی ممکن است عوامل بسیاری در مهجوریت قرآن دخیل باشد 

که در اینجا به مهم‏ترین آنها اشاره می‌شود.
الف( كنار گذاشتن اهل بیت به عنوان مفسران حقیقی قرآن

همـان طـو رکـه در مقدمه اشـاره شـد، پیامبر گرامی اسلام همان سفارشـی را که 
نسـبت بـه حفـظ قـرآن و تمسـک بـه آن )بـه معنـای پیـروی عملـی از دسـتورات آن(  
داشـت، نسـبت بـه اهل‌بیـت خـودش هـم داشـت و در مـوارد بسـیاری اهمیت این 
امـر را بـه مـردم گوشـزد کـرد، چـرا کـه اهل‌بیـت جزء جدایـی ناپذیر قـرآن و دانای به 
تمام اسرار قرآن بودند و این در دیگران یافت نمی‌شد. ولی متاسفانه جامعه اسلامی ـ 
کید پیامبر این حاملان و عاملان واقعی قرآن را از صحنه  علی‏رغم سفارش‌های ا
اجتماع کنار زد و جامعه از فیض وجودی این ذوات مقدسه محروم ماند. در صورتی 
کـه قـرآن اطاعـت از ایـن معصومـان را بـه عنـوان اولواالامـر، هـم ردیـف اطاعـت پیامبر 
ذِیـنَ آمَنُوا 

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
و اطاعـت پیامبـر را در ردیـف اطاعـت خـدا می‌دانـد و می‌فرمایـد: »یَـا أ

لِ الأمْرِ مِنْكُمْ«1  و
ُ
 وَأ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَلَّه وَأ

َ
أ

بنابراین می‌توان گفت اولین عاملی که باعث مهجوریت قرآن در جامعه اسلامی 
شد، کنار گذاشتن و رها کردن اهل‌بیت بود، مسئله‌ای که حضرت علی فراوان 
از آن یـاد می‌کنـد.2 حتـی صدیقـه کبـری، حضـرت فاطمـة زهـرا در بسـتر بیمـاری 
آنگاه که تعدادی از زنان مهاجر و انصار نزد او می‌آیند در بخشی از کلامش می‌فرماید: 
»وای بـر آنـان چـرا نگذاشـتند حق در مرکز خود قـرار گیرد؟ و خلافت بر پایه‌های نبوت 
گـر پـای در میان می‌نهادنـد و علی را بـرکاری که  اسـتوار بمانـد؟... بـه خـدا سـوگند ا
پیغمبـر بـر عهـده او نهـاد می‌گزاردنـد، بسـیار آسـان ایشـان را بـه راه راسـت می‌برد و 
گر چنین می‌کردند درهای رحمت از زمین و آسـمان  حق هر یک را به او می‌سـپرد... ا
به روی آنان می‌گشود. اما نکردند و به زودی خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب 

1. سوره نساء، آیه 59؛ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت كنید.
2. سیری در نهج البلاغه، بخش پنجم، صفحات141تا184.
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خواهد فرمود.«1
ب( پیروی از هواهای نفسانی

دومیـن عاملـی کـه باعـث مهجوریت قرآن در جوامع اسلامی گذشـته و حال شـده، 
کثریت مردم از هواهای نفسـانی اسـت. بسـیاری از مردم هنگامی که منافع  پیروی ا
دنیـوی و مـادی خـود را با تعالیم و دسـتورات قـرآن در تعارض می‌بینند، جانب منافع 

خود را می‌گیرند و حق و حقیقت را فدای مصالح شخصی خویش می‌کنند.
قـرآن کسـانی را کـه بـه دنبـال هواهای نفسـانی هسـتند به شـدت نکوهـش می‌کند 
بِهِ 

ْ
عِهِ وَقَل  سَْ

َ
مٍ وَخَتََ عَل

ْ
 عِل

َ
هُ الُلَّه عَل

َّ
ضَل

َ
ـهُ هَوَاهُ وَأ َ

َ
ـذَ إِل خَ َّ

یْـتَ مَـنِ ات
َ
فَرَأ

َ
و می‌فرمایـد: »أ

ونَ«2 آیا دیدی کسـی را که  رُ
َ

فَلا تَذَكّ
َ
دِیهِ مِنْ بَعْدِ الِلَّه أ نْ یَْ َ َ

 بَصَرِهِ غِشَـاوَةً ف
َ

 عَل
َ

وَجَعَل
هـوس خـود را معبـود خویـش قـرار داده و خـدا او را دانسـته گمراه گردانیـده و برگوش و 
دلش مهر و بر دیده‌اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 
کـرد؟ آیـا پنـد نمی‌گیریـد؟" همـان طـور کـه ایـن آیـه بیان می‌کنـد پیروی از هـوا و هوس 
چشـم و گـوش و دل انسـان را کـور می‌کنـد و چنیـن انسـانی هرگـز نمی‌توانـد بـه محضـر 

قرآن شرفیاب شود و از انوار ملکوتی آن مستفیض گردد.
بنابـر ایـن پیـروی از هـوا و هوس دومین عاملی اسـت کـه می‌تواند قرآن را در زندگی 

فردی و اجتماعی به مهجوریت بکشاند.3
ج( شیطان

شـیطان بعـد از سـجده نـکردن برحضـرت آدم از درگاه رحمـت الهـی رانـده شـد و 
از همـان روز بـه عـزت خداونـد سـوگند یاد کرد که فرزنـدان آدم را گمراه خواهد کرد، در 
مـوارد دیگـری نیـز خداونـد انسـان را شـدیدا از دوسـتی بـا شـیطان و شـیطان صفتان بر 
کیـد شـدید قـرآن بـرای پیـروی نـکردن از فرامین و وسوسـه‌های  حـذر مـی‌دارد. ایـن تا
شـیطانی بـه خاطـر ایـن اسـت کـه شـیطان اعمـال زشـت را بـرای انسـان نیـکو جلـوه 
می‌دهـد بـه گونـه‌ای که انسـان زیبایی‌های قـرآن را درک نمی‌کند در حالی که انجام 
معاصـی و گناهـان برایـش جاذبـه و زیبایـی دارد. نتیجـه ایـن می‌شـود کـه انسـان بـه 
سـوی قرآن نمی‌رود و این نسـخه شـفا بخش هسـتی را متروک می‌گذارد و زمینه‌های 
بدبختی و شقاوت خود را فراهم می‌کند. بنابراین شیطان هم سومین عامل موثر در 

مهجوریت قرآن است.4

1. شهیدی، سید جعفر، زندگی فاطمه زهرا، ص151.
2. سوره جاثیه، آیه 23.

3 ـ پرواز در ملكوت، ص113، به نقل از سایت اندیشه قم.
4 ـ همان.
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د( عدم توجه به نقش سازنده قرآن در زندگی فردی و اجتماعی
امـام خمینـی در بـاره مهجـور مانـدن قـرآن و نقـش سـازنده آن در زندگـی فردی 
کیـزه و قیمتـی  گـر مـا ایـن صحیفـه الهـی را مثلاً جلـدی پا و اجتماعـی می‌فرمایـد: »آیـا ا
نمودیـم و در وقـت قرائـت یـا اسـتخاره بوسـیدیم و بـه دیـده نهادیـم، آن را مهجـور 
گرغالـب عمـر خـود را در تجویـد و جهـات لغویـه و بیانیـه و بدیعیـه آن  نکرده‌ایـم؟ آیـا ا
گرقرائـات  کتـاب شـریف را از مهجوریـت بیـرون آورده‌ایـم؟ آیـا ا کردیـم، ایـن  صـرف 
گرفتیم، از ننگ مهجوریت قرآن خلاصی پیدا کرده‌ایم؟ آیا  مختلف و امثال آن را فرا
 گر وجود اعجاز قرآن و فنون محسـنات آن را تعلیم کردیم ازشکـایت رسـول خدا ا
مستخلص شده‌ایم؟ هیهات! ‌که هیچ یک از این امور مورد نظر قرآن و مُنزِل عظیم 
الشـأن آن نیسـت. قـرآن کتـاب الهـی اسـت و در آن شـئون الهیـه اسـت. قـرآن حبـل 
متصـل مابیـن خالـق و مخلـوق اسـت و بـه وسـیله تعلیمـات آن بایـد رابطـه معنویـه و 
ارتباط غیبی، بین بندگان خدا و مربی آن پیدا شود، از قرآن باید علوم الهیه و معارف 

لدنّیه حاصل شود.«1
هـ( گسترش خرافات در جامعه

گسـترش خرافات در جامعه نیز از اموری اسـت که به مهجوریت قرآن می‌انجامد. 
اعتقـاد داشـتن مـردم جامعـه بـه امـوری ماننـد، فـال، سـحر و جـادو، خواب‏هـا و... 
می‌توانـد جامعـه را از حقایـق موجـود در عالـم هسـتی کـه جلوه‌هـای آن در قـرآن بروز و 

ظهور دارد، دور کند و به مهجوریت قرآن منتهی شود.2

6 ( راه‏های مهجوریت زدایی از قرآن
الف( اعتقاد و باور جامعه به الگو بودن قرآن در تمام ابعاد زندگي

اولـين مـوردي ـكه توجـه بـه آن در زدودن مهجورـيت از قـرآن لازم و ضـروري بـه نظـر مي‌رسـد، 
ـكه قـرآن مي‌توانـد در تمـام زمينه‌هـاي زندگـي بشـراعم از  اعتقـاد و بـاور بـه اـين امـر اسـت 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي و... الگو باشد و مي‌تواند انسان‌ها و جوامع 
انساني را به سعادت برساند. مگر همين مسلمانان نبودند كه در سده‌هاي نخستين هجري 
با الهام از تعاليم انسـان سـاز قرآن توانسـتند قدرت آن روز جهان را در اختيار بگيرند و حتي در 

بسياري از علوم و دانش‌ها پيشرو و برتر از ساير جوامع باشند؟
نگاهـي بـه تارـيخ در قـرون اولـيه اسلام اـين واقعـيت را بـراي مـا اثبـات ميك‌ند، ولي متاسـفانه 
گذشت زمان و به علل متعدد، مسلمانان از اين تعاليم عاليه فاصله گرفتند و هويت قرآني  با

1. همان.
2 ـ پایگاه اطلاع رسانی معاونت حوزه به قلم محمد اسماعیل زاده.
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خود را از دست دادند و اين فاصله گرفتن از قرآن باعث شدكه موقعيت ويژه خود را در جامعه 
گر امروز مسـلمانان خواسـتار به دسـت آوردن آن موقعيت  جهاني از دسـت بدهند. بنابر اين ا
رفـيع در صحنـه جهانـي هسـتند باـيد بـه قـرآن بازگردند و دسـتورات اين كتاب عزـيز را در تمام 

ابعاد زندگي فردي و اجتماعي پياده كنند.1
ج( تصحیح فرهنگ استفاده از قرآن

یـک فرهنـگ نامناسـب کـه در بیـن بیشـتر افـراد جامعـه رایـج اسـت انحصـار عملـی 
اسـتفاده از قـرآن در مجالـس ترحیـم و فاتحـه و مسـابقات قرآنـی و سـفره عقـد و ماننـد 
آنسـت! گویـی هنـوز ایـن بـاور در مـا ایجـاد نشـده که قـرآن برنامـه چگونه زیسـتن را به 
ما می‌آموزد! چگونه بخوریم، چگونه بپوشیم، چگونه راه برویم، چگونه با دیگران 
معاشـرت نماییـم، مسـائل مربـوط بـه خانـواده و جامعـه و سیاسـت و اقتصـاد و ... را با 
کـی برنامـه ریـزی نماییـم و ده‏هـا مطلـب اساسـی دیگـر که خط مشـی  چـه میـزان و ملا
یک مسلمان در چگونه زیستن را تعیین می‌کند و پاسخ تمام اینگونه مسائل در قرآن 
آمـده... بایـد ایـن انحصـار را بشکـنیم و قـرآن را از دل مقبره‌هـا و مجالـس ترحیـم بـه 
بیـرون سـوق دهیـم! بـه خانـواده، بـه مدرسـه، بـه دل فیلم‏هـا و کتاب‏هـا و مجلات 
خواندنـی، بـه دنیـای مجـازی اینترنـت و دنیـای خیالـی تصویرهـا و دنیـای واقعـی 

خودمان ... 2
د( عمل کردن دست اندرکاران قرآن به دستورات قرآن

یکی از عوامل مهم که در مهجوریت زدایی از قرآن می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، 
ایـن اسـت کـه حافظـان، قاریـان، مفسـران و تمـام کسـانی کـه در ایـن بخـش فعالیـت 
ح  دارند، عامل به قرآن باشند. این افراد که معمولا در جامعه به عنوان افراد الگو مطر
هسـتند، خود باید از عاملان به دسـتورات قرآن باشـند و سـایر مردم این خوشـبختی و 
سـعادتی را کـه، در سـایه عمـل بـه قرآن به دسـت می‌آیـد، درزندگی این افـراد ببینند تا 
گر دست اندرکاران  بقیه هم نسبت به آن تمایل و رغبت پیدا کنند. روشن است که ا
علـوم قرآنـی، قـرآن را در زندگـی خـود پیاده نکنند، خواسـته یا ناخواسـته تأثیر بدی در 
گر مـردم تاثیرات قـرآن را در  نـگاه مـردم و افـراد مرتبـط بـا اینهـا  بـه وجـود خواهـد آمد و ا
زندگی آنان مشـاهده کنند، به طور طبیعی به اسـتفاده کردن از این کتاب و عمل به 

دستورات آن علاقه مند می‌شوند.3

1 ـ همان.

2 ـ همان.

3 ـ همان.
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هـ( تدبر و اندیشه در قرآن
یکی دیگر از اموری که می‌تواند در مهجوریت زدایی از قرآن تأثیر به سزایی داشته 
باشد، دعوت افراد جامعه به تدبر و اندیشه در آیات نورانی قرآن است. قرآن، خود را 
کتاب اندیشه معرفی می‌کند و ازمسلمانان می‌خواهد که در آن تفکر و اندیشه کنند. 
قـرآن کریـم بـه گونـه ای نازل شـده اسـت که همـگان بتوانند در آن تدبـر نموده و از آن 
بهـره منـد شـوند. در واقـع هرکـس به اندازه ظرفیت‏ها و اسـتعدادهای خود می‌تواند از 

تعالیم این کتاب بهره مند شود و آن را بفهمد.
کِرٍ«1

َ
 مِنْ مُدّ

ْ
کْرِ فَهَل قُرْآنَ لِلذِّ

ْ
رْنَا ال قَدْ یَسَّ

َ
»وَل

و( نگاه ویژه آموزش و پرورش به درس قرآن
یـکی از نهادهایـی کـه می‌توانـد در راسـتای مهجوریـت زدایـی از قـرآن بسـیار تاثیـر 
گـذار باشـد، آمـوزش و پـرورش اسـت. آمـوزش و پـرورش یـک قشـر عظیـم نوجـوان و 
جوان را در اختیار داردکه این قشر از ویژگی‏های منحصر به فرد برخوردارند و مطابق 
کلام معـروف امیـر مومنـان حضـرت علـی کـه فرمـود: »العلـم فی الصغـر کالنقـش فی  

الحجر.«2
»دانـش آموختـن در خردسـالی هماننـد نقـش بـر روی سـنگ، مانـدگار و بـادوام 

است.« 
چه بهتر که در این سـنین روح و روان این قشـر با آیات کریمه قرآن پیوند بخورد و 
بـه تعبیـر امـام جعفـر صادق »من قرأ القرآن و هو شـاب مومن اختلط القرآن بلحمه 
و دمـه«3 هـر کـس قـرآن را بخوانـد در حالـی کـه جوانـی مومـن اسـت، قرآن با گوشـت و 
خونـش آمیختـه می‌شـود«؛ جوانـی کـه روح و روانـش بـا قـرآن همـراه شـود، می‌توانـد 
تمـام برنامه‌هـای زندگـی اش را بـر مبنـای قـرآن قـرار دهد و چنین جوانـی در زندگی به 

بن بست نمی‌رسد. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن رویـکرد قرآنـی در آمـوزش و پـرورش نبایـد منحصـر بـه 
حیطه روخوانی و تجوید و... باشد بلکه باید به جوان آموخت که قرآن کتاب زندگی 
اسـت و الگوهای عملی آن را نشـان داد، تا جوان به این باور برسـد که می‌تواند تمام 
برنامه‌هـای زندگـی خـود را بـر پایـه قـرآن قـرار دهـد. مهم‏تریـن ثمـره اقبـال جوانـان به 
ج شـدن قـرآن از مهجوریـت خواهـد بـود و البتـه نتایـج گرانب‏هـای دیگـری  قـرآن خـار

1. سوره قمر، آیه 22؛ و قطعاً قرآن را برای پند آموزی آسان کرده ایم؛ پس آیا پند گیرنده ای هست؟
2. بحارالانوار، ج 1، ص 224.

3. کافی، ج 2، ص 603.
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هم خواهد داشت که در این نوشتار بررسی نمیشود. 1
کز علمی فرهنگی به مباحث قرآنی ز( توجه خاص مرا

کـه می‌تواننـد در  کـه روشـن‏فکران هـر جامعـه در ابعـاد مختلـف و تاثیـری  نقشـی 
جامعه و افراد داشته باشند، کاملًا بدیهی و روشن است. تربیت متخصص در حیطه 
علـوم قـرآن باعـث بهـره منـدی دانشـگاهیان و جامعـه از معـارف والای قـرآن خواهـد 
کـز حـوزوی نیـز همیـن توجـه خـاص بـه علوم قرآنـی و تربیت  شـد. از سـوی دیگـر در مرا
متخصـص، همیـن نتایـج را بـرای جامعه به همراه خواهد داشـت. هماهنگی حوزه و 
دانشـگاه در این راسـتا و نشـر معارف قرآن در سـطح جامعه تأثیر به سـزایی در زدودن 

ک قرآن خواهد داشت. مهجوریت از چهره تابنا
ح( محور قرار دادن قرآن در سخنرانی‏ها

روحانیـون و مبلغـان علـوم دینـی بـا توجـه بـه نقـش سـازنده و تأثیرگـذاری کـه در 
جامعـه دارنـد، می‌تواننـد بـه مهجوریـت زدایـی از قرآن کمک شـایانی بکنند و این امر 
محقق نمی‌شود، مگر اینکه مباحث و سخنرانی‏ها با محوریت قرآن انجام گیرد. به 
تعبیـری در سـخنرانی‏ها بایـد قـرآن اصـل باشـد نه در حاشـیه؛ اصل قـرار دادن قرآن در 
ع سخنرانی به مخاطب القا می‌کند، که همه چیز بر اساس قرآن است و نتیجه  موضو

آن تشویق مخاطبین و توجه آنها به قرآن خواهد بود.2

روایات
الف(امام علی که پس از پیامبر گرامی اسلام، بزرگ‌ترین شخصیت جامعه 
اسلامی اسـت بـه مـردم زمانـش هشـدار می‌دهـد کـه‌ »ای مـردم زمانـی خواهـد آمـد که 
قرآن در مهجوریت قرار گیرد و فقط اسـم و رسـم آن در جامعه خواهد بود، بدون این 
کـه از عمـل بـه احکـام آن خبـری باشـد.« آنچـه را کـه مـولای متقیـان بیـان می‌کنـد 

می‌توان از آن به پیامدهای مهجوریت و متروک گذاشتن قرآن تعبیر کرد.
حضرت در بخشی از خطبه 147 می‌فرماید: 

ظْهَـرَ 
َ
 أ

َ
خْفَىـ مِـنَ الْحَـقِّ وَ ل

َ
تِی عَلَیْكُـمْ مِـنْ بَعْـدِی زَمَـانٌ لَیْـسَ فِیـهِ شَـیْ‏ءٌ أ

ْ
ـهُ سَـیَأ »وَ إِنَّ

مَانِ سِـلْعَةٌ  هْلِ ذَلِكَ الزَّ
َ
كْثَـرَ مِـنَ الْكَـذِبِ عَلَىـ الِلَّه وَ رَسُـولِهِ وَ لَیْسَ عِنْدَ أ

َ
 أ

َ
مِـنَ الْبَاطِـلِ وَ ل

دِ 
َ

 فِی الْبِل
َ

فَ عَـنْ مَوَاضِعِهِ وَ ل نْفَـقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّ
َ
 أ

َ
وَتِـهِ وَ ل

َ
بْـوَرَ مِـنَ الْكِتَـابِ إِذَا تُلِـیَ حَـقَّ تِل

َ
أ

عْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَ تَنَاسَاه‏ حَفَظَتُهُ 
َ
 أ

َ
نْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ ل

َ
شَیْ‏ءٌ أ

1 ـ پایگاه اطلاع رسانی معاونت حوزه به قلم محمد اسماعیل زاده.
2. همان.
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َ

ـانِ وَ صَاحِبَـانِ مُصْطَحِبَـانِ فِـی طَرِیـقٍ وَاحِـدٍ ل هْلُـهُ طَرِیـدَانِ مَنْفِیَّ
َ
فَالْكِتَـابُ یَوْمَئِـذٍ وَ أ

اسِ وَ لَیْسَـا فِیهِمْ وَ مَعَهُمْ وَ لَیْسَـا  مَـانِ فِی النَّ هْلُـهُ فِـی ذَلِـكَ الزَّ
َ
یُؤْوِیهِمَـا مُـؤْوٍ فَالْكِتَـابُ وَ أ

 تُوَافِـقُ الْهُـدَى وَ إِنِ اجْتَمَعَـا فَاجْتَمَـعَ الْقَـوْمُ عَلَىـ الْفُرْقَـةِ وَ افْتَرَقُـوا 
َ

لَـةَ ل
َ

ل
َ

نَّ الضّ
َ
مَعَهُـمْ لِ

ةُ الْكِتَابِ وَ لَیْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ یَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ  ئِمَّ
َ
هُمْ أ نَّ

َ
]عَنِ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَأ

ه‏«1  خَطَّ
َّ

 یَعْرِفُونَ إِل
َ

 اسْمُهُ وَ ل
َّ

إِل
»همانـا پـس از مـن روزگاری بـر شـما فـرا خواهـد رسـیدکه چیـزی پنهان‌تـر از حـق و 
آشکـارتر از باطـل و فراوان‌تـر از دروغ بـه خـدا و پیامبـرش نباشـد. و نـزد مـردم آن زمـان 
گـر آن را درسـت بخواننـد و تفسـیر کننـد؛ متاعـی  کالایـی زیانمندتـر از قـرآن نیسـت، ا
گـر کـه آن را تحریـف کننـد و معانـی دلخـواه خود را  پرسـودتر از قـرآن یافـت نمی‌شـود، ا
رواج دهند... حاملان قرآن آن را وا گذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش می‌کنند، 
پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می‌گردند و هر دو غریبانه 
در یک راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم ندارند، پس قرآن و پیروانش 
در میان مردمند اما گویا حضور ندارند؛ با مردمند ولی از آنها بریده‌اند... مردم در آن روز 
کنده‌اند، گویی آنان پیشـوای  در جدایـی و تفرقـه هـم داسـتان و در اتحـاد و یگانگی پرا
قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست، پس از قرآن جز نامی نزدشان باقی نماند و آنان 

جز خطی را از قرآن نشناسند.«
بـا توجـه بـه بیان نورانی مولایمان حضرت علی می‌توان پیامدهای مهجوریت 

را به این شکل دسته‌بندی کرد. 
1. پنهان شدن حق و آشکار شدن باطل. 

 .2. دروغ بستن به خدا و پیامبر
3.  استفاده ابزاری از قرآن برای اثبات دعاوی خویش. 

4. متروک شدن شریعت و رواج منکرات. 
5.  رانده شدن حاملان و حافظان قرآن از صحنه اجتماع.

6.  جدا شدن مردم از فرهنگ قرآن. 
7.  جایگزین شدن تفرقه و جدایی به جای اتحاد و یگانگی در جامعه. 

8. باقی ماندن خط و تذهیب قرآن و عدم راهیابی قرآن به زندگی روزانه مردم.
همان طورکه ملاحظه شد، حضرت علی به وضوح این را پیش بینی می‌کند که مردم 
در آینـده چـه بـر سـر قـرآن خواهند آورد و آنچه مولا فرمود، نه تنها در سـده‌های نخسـت 
کنون نیز می‌توان آن را در جوامع اسلامی به وضوح مشاهده کرد و  اتفاق افتاده بلکه هم ا

1. نهج البلاغه، خ147، ترجمه محمد دشتی، ص271.
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آنچه که امروز در جوامع اسلامی اتفاق می‌افتد بی نیاز از شرح و تبیین است.
 کـه خبـر از ظهـور فرزنـدش مهـدی ب( مـولای متقیـان علـی در خطبـه‌ای 
می‌دهـد او را بـه عنـوان شـخصیتی معرفـی می‌کنـد کـه مهجوریـت را از قـرآن و سـنت 
ـتَ الْكِتَـابِ وَ  ـیرَةِ وَ یُحْیِـی مَیِّ كَیْـفَ عَـدْلُ السِّ خواهـد زدود و می‌فرمایـد: »فَیُرِیكُـمْ 

ة...«1 نَّ السُّ
کتـاب خـدا و سـنت   او روش عادلانـه در حکومـت حـق را بـه شـما می‌نمایانـد و 

پیامبر را که تا آن روز متروک ماندند، زنده می‌کند.«
شْرِ وَالْمْنَ یَوْمَ  جاةَ یَوْمَ الَْ هَداءِ وَالنَّ

ُ
عَداءِ وَ مَیْتَةَ الشّ ج( »یا مَعاذُ! انْ ارَدْتَ عَیْشَ السُّ

ةِ وَ 
َ

فّ نَ یَوْمَ الْخِ وَزْ
ْ
عَطَشِ‏ وَال

ْ
یَّ یَوْمَ ال ورِ وَ الـرِّ رُ  یَوْمَ الَْ

َّ
ل مـاتِ وَ الظِّ

ُ
ل

ُ
ـورَ یَـوْمَ الظّ ـوْفِ‏ وَالنُّ الْخَ

ـیْطانِ، وَ رُجْحانٌ 
َ

حْـنِ، وَ حِرْزٌ مِنَ الشّ كْرُ الرَّ ـهُ ذِ
َ
قُـرْآنَ‏ فَإِنّ

ْ
ـةِ فَـادْرُسِ ال

َ
ل لا

َ
ـدی‏ یَـوْمَ الضّ ُ

ْ
ال

فِ الْیزانِ‏«2
گر می‏خواهی زندگی سـعادتمندانه‏ای داشـته باشـی و به بالاترین مقامات،  ای معاذ ا
گر طالب نجات در روز قیامت هستی، به دنبال پناهگاهی  یعنی مقام شهدا دست یابی و ا
برای روزی هستی که همگان ترسانند و در پی نوری هستی که در مراحل تاریک صحرای 
محشر تو را نجات دهد و چنانچه سایبانی می‏خواهی که در مراحل داغ و سوزان قیامت 
حافظ تو از گرما باشد و طالب سیراب شدن در روزی هستی که همه عطشانند و خواهان 
سنگین شدن ترازوی اعمال نیک در روزی هستی که کفّه اعمال سبک است و مشتاق 
یافتن مسیر هدایت در روزی هستی که همه راه را گم کرده‏اند، )برای دست یافتن به تمام 
گیری و بحث و بررسـی پیرامون قرآن بپرداز و این امـور را در  ایـن امتیـازات( بـه تعلیـم و فرا
قرآن جستجو کن«. سپس می‏فرماید: »علّت این امتیازات فراوان )که در سایه عمل به 
قرآن بدست می‏آید( آن است که قرآن کلام خداوند و نگهدارنده انسان در مقابل شیطان 

و باعث سنگینی ترازوی عمل انسان در روز قیامت است«. 
قِه«3

ْ
د( رسول‌خدا: »فضل القرآن علی سائرالكلام كَفَضْلِ اللَّه علی خَل

برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خداوند بر مخلوقاتش است«. 
 ‏شیء دون اللَّه«4

ّ
 كل

ُ
»القرآن أفْضَل

قرآن به جز خداوند برتر از هر چیزی است« 
 ه( روایاتـی کـه بـه بزرگداشـت قرآن توصیـه می‏کند؛ مانند: روایتی از رسـول‌خدا

1. همان، خ138، ترجمه محمد دشتی، ص257.
2. جامع الأخبار، ص 41.

3. روض‏الجنان، ج 1، ص 7؛ كنزالعمال، ج 1، ص 516، 525، 527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 237.
4. همان، ص 18؛ جامع الاخبار، ص 41؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 236.
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که فرمود:
 بُحرمَةِ اللَّه«1

َ
ر القرآن فقد استَخَفّ نْ وقّر القرآن فقد وقّر اللَّه، و من لم یُوقِّ َ َ

 »ف
 آن‏کـس کـه قـرآن را بـزرگ بشـمارد خداونـد را بزرگ داشـته و کسـی که قـرآن را بزرگ 

نشمارد، حرمت خداوند را سبک شمرده است«.
و( و در فتنه‏هـا ملجـأ و پناهـگاه اسـت؛ آنـگاه کـه فضـای جامعـه را غبارهـای فتنـه 
تَبَسَـتْ علیكم 

ْ
گرفته و هر کسـی به سـویی دعوت می‏کند، قرآن راهنماسـت:  »إذا ال

م فعلیكم بالقرآن«.2
َ
یلِ الُمظْل

َّ
الفِتَن كَقِطَعِ الل

کیان در روز قیامت قرآن است. امام صادق می‏فرماید: ز( یکی دیگر از شا
ـهُ، وَ عالِـمٌ بَیْنَ 

ُ
 فیـه أهل

ّ
: مَسْـجدٌ خَـرابٌ لا یُصَلی

ّ
وجَـل ثَـةٌ یَشْـكونَ إلَ الِلَّه عَزَّ  »ثَلا

یهِ غُبارٌ، لا یُقْرَءُ فِیه‏«3
َ
قٌ قَدْ وَقَعَ عَل

َّ
جُهّالٍ، وَمُصْحَفٌ مُعَل

»س�ه چیـز ن�زد خ�دا شک�ایت می‏کنن�د: مسـجدی کـه خـراب شـده و در آن نمـاز خوانـده 
نمی‏شود، عالمی که در بین مردم قرار دارد و از او بهره نمی‏برند و قرآنی که غبار روی آن را 

گرفته و خوانده نمی‏شود«.

داستان

□ یکی از ویژگی‏های عرفانی پیامبر مأنوس بودن با قرآن بود. سعد بن هشام 
گویـد: نـزد عایشـه همسـر رسـول خـدا رفتـم و از اخلاق آن حضـرت پرسـیدم ؛ او بـه 
من گفت: آیا قرآن می‏خوانی؟ گفتم: آری، اخلاق رسول خدا )مطابق ( قرآن است.

آهنـگ صـدای رسـول خـدا چنـان بـود کـه قـرآن را از همـه مـردم زیباتـر و دلرباتـر 
  می‏گویـد: رسـول خـدا می‌خوانـد. چنـان کـه انـس بـن مالـک خدمتکـار پیامبـر

هنگام خواندن قرآن، آهنگ صدایش را می‌کشید.
ابن مسـعود که از کاتبان وحی بود، می‌گوید یک روز رسـول خدا  به من فرمود: 

مقداری قرآن بخوان تا من گوش کنم.
مـن سـوره مبارکـه نسـاء را می‏خوانـدم تـا رسـیدم به آیه 41 )و كیـف اذا جئنا من كل 
امـة بشـهید و جئنـا بـك علی هـؤلاء شـهیدا: چگونـه باشـد آن هنـگام کـه از هـر امتـی 

گواهی آریم و تو را برای این امت بگواهی خواهیم(.
همین که این آیه قرائت شد، دیدم چشمان رسول خدا  پر از اشک شد، سپس 

1. كنزالعمال، ج 1، ص 527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 236.
2. الكافی، ج 2، ص 600.

3. الخصال، ج‏1، ص 142.
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فرمود: )دیگر بس است.(1
□ امام خمینی قبل از فرا رسـیدن وقت هر نماز معمولا قرآن تلاوت می‌کردند. 
بلـکه در هـر فرصتـی کـه بیـن کارهـا فراغت داشـتند، قـرآن می‌خواندند. روزانه هشـت 
مرتبـه ایـن کار تـکرار می‌شـد. امـام ماهـی یـک مرتبـه قـرآن را تمـام می‌کردنـد و در مـاه 
رمضـان سـه دوره قـرآن را ختـم می‌نمودند. همسـر حاج احمد آقـا می‌گویند: نجف که 
بودیم آقا چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان را معاینه کرد و گفت: 
»شـما چنـد روز قـرآن نخوانیـد و اسـتراحت کنیـد!« امام یـک دفعه خندیدنـد و گفتند: 
گـر چشـم  »دکتـر! مـن چشـمم را بـرای قـرآن خوانـدن می‌خواهـم؛ چـه فایدهـای دارد ا
داشـته باشـم و قـرآن نخوانـم؟ شـما کاری کنیـد کـه مـن بتوانم قـرآن بخوانـم.« بارها 
دیـده می‌شـد کـه در دقایقـی قبـل از آماده شـدنِ سـفره که معمولا بـه بطالت می‌گذرد، 

ایشان به تلاوت قرآن می‌پرداختند.2

خلاصه و نتیجه‌گیری

 قرآن با وجود جامعیت تمام و خصوصا در پاسـخ گویی به نیازهای انسـان مهجور 
باقی مانده است و دقیقا به همین دلیل هم هست که برای ما مسلمانان و بلکه کل 
بشریت یک ننگ است که کتابی با این همه برجستگی‌ها و فضایل این چنین مورد 

بی مهری در علم و عمل قرار گیرد
مهم‌ترین ویژگی های قرآن: 

الف( گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: 
ب( شیرینی و نفوذ کلام .

ج( جامعیت .
د( واقع گرایی: محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست.

ه( همه گیر و جهانی بودن پیام.
و( رشـد فزاینده: با داشـتن بیشـترین دشـمن و ضربات فراوان، بیشـترین رشـد را در 

طول عمر خود داشته است.
ز( چیز به آن افزوده و یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است. 

ح( هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

1. داسـتان هایـی از زندگـی پیامبـر  63 بـه نقـل از محجـة البیضـاء ج 4 ص 120 و بحارالانـوار، ج 92، ص 
326 و كحـل البصـر،ص 79.

2  . برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 6.
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ط( از فردی دست نخوانده و در منطقه ای مرحوم از سواد نازل شده. 
کلمـات اسـت در اختیـار  ع سـخن و  ی( معجـزه ای قابـل دسترسـی: چـون از نـو

همگان می باشد. 
علل مهجوریت قرآن

الف( كنار گذاشتن اهل بیتt به عنوان مفسران حقیقی قرآن.
ب( پیروی از هواهای نفسانی.

ج( شیطان.
د( عدم توجه به نقش سازنده قرآن در زندگی فردی و اجتماعی.

ه( گسترش خرافات در جامعه.
راه‌های مهجوریت زدایی از قرآن

الف( آشنایی با معارف و آموزه های قرآنی و ترویج صحیح آن.
ب( اعتقاد و باور جامعه به الگو بودن قرآن در تمام ابعاد زندگی.

ج( تصحیح فرهنگ استفاده از قرآن.
د( عمل کردن دست اندرکاران قرآن به دستورات قرآن.

ه( تدبر و اندیشه در قرآن.
و( نگاه ویژه آموزش و پرورش به درس قرآن.

کز علمی فرهنگی به مباحث قرآنی. ز( توجه خاص مرا
ح( محور قرار دادن قرآن در سخنرانی‌ها.



شراب و قمار

زْلامُ 
َ
نْصــابُ وَ الْ

َ
یْسِــرُ وَ الْ مْــرُ وَ الَْ ــا الْخَ َ

َ
ذیــنَ آمَنُــوا إِنّ

َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یــا أ

یــدُ  ــا یُرِ َ
َ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ * إِنّ
َّ
عَل

َ
ــیْطانِ فَاجْتَنِبُــوهُ ل

َ
رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشّ

یْســرِ وَ  مْــرِ وَ الَْ بَغْضَــاءَ فِی اخلْ
ْ
عَــدَاوَةَ وَ ال

ْ
ن یُوقِــعَ بَیْنَكُــمُ ال

َ
ــیْطَانُ أ

َ
الشّ

نتَهــون‏« نــمُ مُّ
َ
 أ

ْ
ــوةِ  فَهَــل

َ
ل ــرِ الِلَّه وَ عَــنِ الصَّ كْ كُــمْ عَــن ذِ

َ
یَصُدّ

]سوره مائده، آیه91- 90[

بتهـا و ازلام ]نوعـی  آورده‏ایـد! شـراب و قمـار و  ایمـان  »ایک سـانیک ـه 
بخت‏آزمایـی‏[، پلیـد و از عمـل شـیطان اسـت، از آنهـا دوریک نید تا رسـتگار 
شوید. * شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت 
وک ینه ایجادک ند، و شـما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا )با این همه زیان 

کید،( خودداری خواهیدک رد؟!« و فساد، و با این نهی ا

18
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شأن نزول   

در تفاسـیر شـیعه و اهـل تسـنن، شـأن نزول‏هـای مختلفـی دربـاره آیـه نخسـت ذکـر 
شده است، که تقریباً با یکدیگر شباهت دارند از جمله این که: در »تفسیر درّ المنثور« 
از »سـعد بن وقاص« چنین نقل شـده: این آیه درباره من نازل گردید، مردی از انصار 
غذائی تهیه کرده بود و ما را دعوت کرد، جمعی در مجلس میهمانی او شرکت کردند 
و علاوه بـر صـرف غـذا شـراب نوشـیدند و ایـن، قبـل از تحریـم شـراب در اسلام بـود، 
هنگامی که مغز آنها از شراب گرم شد، شروع به ذکر افتخارات خود کردند، کم کم کار 
بـالا گرفـت و بـه اینجـا رسـید که یکی از آنها اسـتخوان شـتری را برداشـت، بـر بینی من 
کوبید و آن را شکـافت، من خدمت پیامبر  رسـیده، این جریان را عرض کردم، در 

این موقع آیه فوق نازل شد.1  

گان مهم واژ

ــــ   خمر
گر مسکـر را خمر  خمـر در اصطلاح اهـل لغـت، در معنایـش سـتر )پوشـیدن( اسـت و ا
و پوشـاننده خواندنـد، بدیـن جهـت اسـت کـه عقـل را می‏پوشـاند و نمی‏گـذارد میـان 
خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد، روپوش را هم که زنان با آن سر خود را می‏پوشانند 
از همیـن جهـت خمـار می‏گوینـد و نیـز می‏گویند )خمرت الاناء( یعنـی من روی ظرف را 
گر می‏گویند )اخمرت العجین( معنایش این اسـت که من مایه خمیر  پوشـاندم و نیز ا
گـر مایـه را خمیـر گفته‏انـد، بـه ایـن جهـت اسـت کـه قبلا خمیـر  را داخـل خمیـر کـردم و ا

می‏شود و رویش را می‏پوشانند.
»امـا کلمـه )خمـر( در اصطلاح اهـل لغـت بـه معنـای هـر مایـع مسـت کننـده اسـت، 
مایعـی کـه اصلا بـه ایـن منظـور سـاخته و پرداختـه می‏شـود و خمر به معنای مسکـر در 
عـرب تنهـا در شـرابِ انگـور و خرمـا و جـو اسـتعمال می‏شـده اسـت. چـون غیـر این چند 

1. » درّ المنثـور«، ج 2، ص 315؛» فتـح القدیـر«، ج 2، ص 75؛»المیـزان«، ج 6، ص 132؛» مسـند احمـد«، 
ج 1، ص 181 و 186؛» جامـع البیـان«، ج 7، ص 46؛»اسـباب نـزول الآیـات« واحـدی نیشـابوری، ص 138 و 

بسـیاری از تفاسـیر دیگـر.
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قسم مسکری نمی‏شناختند و بعدها مردم به تدریج اقسام آن را زیاد کردند که هم از 
ع بسیار شد و هم از حیث درجه سکرش انواع مختلفی پیدا کرد و به هر حال  جهت نو

همه انواعش خمر است.« 1

ــــ   میسر 
 و کلمـه )میسـر( در لغـت بـه معنـای قمـار اسـت و مقامـر )قمارباز( را یاسـر می‏گویند و 
گر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت  اصل در معنایش سهولت و آسانی است و ا
است که قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانی مال دیگران را به چنگ می‏آورد، بدون 
ع  اینـکه کسـبی کنـد، یـا بیلـی بزنـد و عرقـی بریـزد البته میسـر در عرب بیشـتر در یک نو
خاصـی از قمـار اسـتعمال می‏شـود و آن عبـارت اسـت از انداختـن چوبـه تیـر کـه از لام و 

اقلامش هم می‏گویند.2

ــــ   أنصاب
 عبارتسـت از همان بت‏ها و یا سـنگ‏هایی که برای ذبح قربانی‏ها در اطراف خانه 
کعبـه نصـب می‏کرده‏انـد، سـنگ‏هایی بـوده که مردم به آن تبرک می‏جسـته و در باره 

آن عقیده‏هایی داشتند.3

ــــ   ازلام 

زْلامُ«، نوعی قرعهك‏شی یا قمار با چوب بوده كه در جاهلیّت رواج داشته است.
َ ْ
»ال

زَلَـمْ و زُلَـمْ )جمـع: ازلام( در لغـت بـه شـی‏ء باریـک و بلنـدی کـه تراشـیده و صـاف و 
مسـتقیم شـده، زَلَـمْ می‏گوینـد. یـکی از مصادیـق بـارز زلم، قِـدْح )جمع: اقـداح و قداح(، 
چوبی است که به اندازه تیر، بریده و تراشیده شده و آماده پیکان و پَرنهادن است.4 نیز 
به دسـت و پای گاو یا هر حیوان شـبیه به آن، زَلَمْ و ازلام گویند.5 در زبان عرب، چوبی 
را که به اندازه تیر از درخت جدا کرده و شاخ و برگ آن را بریده و کجی آن را راست کرده 

و آماده پر و پیکان نهادن کرده باشند، »قِدْح« و زَلَم نامند.6  

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 288.
2. همان.

3. همان، ص، 175.
4. ترتیب العین، ص 650. 349 ؛لسان‏العرب، ج 6، ص 75، ج 11، ص 51 ؛ التحقیق، ج 4، ص 302. 301.

5. تهذیب اللغه، ج 13، ص 218؛ لسان‏العرب، ج 6، ص 76. 
6. لسان‏العرب، ج 11، ص 51



252

ــــ   رجس
»رجـس« )بـه کسـر را( بنـا بر آنچه راغـب در مفردات خود گفته مانند نجس هر چیز 
پلیـدی را گوینـد1 و امـا »رجاسـت« )بـه فتح را و سکـون جیم( بـه معنای وصف پلیدی 
است، مانند نجاست و قذارت که عبارتند از پلیدی یعنی حالت و وصفی که طبایع از 
هر چیزی که دارای آن حالت و وصف است از روی نفرت دوری می‏کنند و پلید بودن 
اینهایی که در آیه ذکر شده است از همین جهت است که مشتمل بر وصفی است که 
فطـرت انسـانی نزدیـکی بـه آن را بـرای خاطـر آن وصفـش جایز نمی‏دانـد، چون که در 
آن هیـچ خاصیـت و اثـری کـه در سـعادتش دخیـل باشـد و احتمـال دهـد کـه روزی آن 

خاصیت از آن پلیدی جدا شود، نمی‏بیند.2

ــــ   عداوت 
گـر   راغـب در مفـردات م‏ىگویـد: »عـدو« بـه معنـاى تجـاوز و ضـد التیـام اسـت ـكه ا
گـر نسـبت به راه  نسـبت بـه قلـب ملاحظـه شـود عـداوت و دشـمنى را معنـا م‏ىدهـد، و ا
رفتن ملاحظه شود معناى دویدن را، و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معناى 
گر  وا الَلَّه عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ« آمده، و ا عدوان و ظلم را م‏ىدهد، و به این معنا در آیه» فَیَسُبُّ
نسبت به اجزاى زمین و محل نشستن ملاحظه شود معناى ناهموارى را م‏ىدهد. ‏3

       بغض و بغضاء ضد محبت اسـت و »صد« به معنای گردانیدن راه اسـت بر کسـی 
و یـا چیـزی »انتهـا« هـم بـه معنای پذیرفتن نهی اسـت و هم بـه معنای ضد ابتدا.4

نکات تفسیری

1 (مقصود از »ازلام« در آیه
ـكه بـا آن بـه طـرز  علامـه طباطبایـی می‏گویـد: »ازلام« عبارتسـت از چوب‏هایـی 
ـكه در  مخصوصـی قمـار میك‏رده‏انـد، و چـه بسـا اطلاق بـر چوبـه تیرهایـی می‏شـده 
ابتـدای هـر كار مثلا در موقـع عزیمـت به سـفر و امثال آن با آنها تفـأل می‏زده‏اند، لیكن 
ایـن كلمـه در اول همیـن سـوره بـه معنـای اول آمـده اسـت، زیـرا در بیـن چیزهایی ذكر 
شده بود كه تصرف و خوردنش حرام بود، از این رو بعید نیست كه در این آیه هم به 

همان معنا باشد، نه به معنای تفأل.

1. مفردات راغب، ص 188.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 177.

3. همان، ج 7، ص، 434.
4. همان، ج 6، ص، 181.
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برخـی معتقدنـد کـه خداونـد در ایـن آیـه در پـی تحریـم ازلام و انصـاب نبـوده؛ چون 
انصـاب )قربانـی بت‏هـا( و ازلام )استقسـام از هبـل و ...( از مناسـک آییـن بت‏پرسـتی 
اسـت؛ در حالی که آیه مدنی اسـت و خطاب به مؤمنان در مدینه اسـت؛ از نظر ایشـان 
ایـن آیـه بیانگـر تحریـم خمـر و میسـر بـوده کـه هنـوز در میـان مسـلمانان رواج داشـت و 
برای آن‏که این دو را نیز از سنن جاهلی و مشرکانه بخواند در کنار انصاب و ازلام از آنها 
یاد کرده است.1 از مدنی بودن هر دو آیه می‏توان نتیجه گرفت که ازلام در این دو آیه 
ج از مفهوم میسر )برد و باخت گوشت( باشد؛ زیرا کاربردهای دیگر  نمی‏توانسته خار

ازلام با مفهوم توحید در میان مؤمنان سازگاری نداشت.2

2 ( آیات در یک نگاه 
ذِینَ آمَنُوا« شـروع شـده اسـت. اشـاره به اینکه مخالفت 

َّ
ا ال َ یُّ

َ
الف( آیه با خطاب »یا أ

با این حکم با روح ایمان سازگار نیست.
کید است به کار رفته. ا« که برای حصر و تا َ َ

ب( بعد از آن کلمه »إِنّ
ج( شـراب و قمـار هم‌ردیـف انصـاب )بتـی کـه شکـل مخصوصـی نداشـتند و تنها قطعه 
سـنگی بودند( ذکر شـده اسـت و نشـان می‏دهد، خطر شـراب و قمار به قدری زیاد اسـت 
کـه در ردیـف بـت پرسـتی قرار گرفته، به همین دلیـل در روایتی از پیامبرمی‏خوانیم‏: 

مر کعابد الوثن«‏3  )شراب‏خوار همانند بت پرست است.(   »شارب اخل
د( شراب و قمار و همچنین بت پرستی و ازلام )یک نوع بخت‏آزمایی( همگی به عنوان 

زْلامُ رِجْسٌ(.
َ
نْصابُ وَ الْ

َ
یْسِرُ وَ الْ مْرُ وَ الَْ ا الْخَ َ َ

رجس و پلیدی شمرده شده‏اند )إِنّ
یْطانِ(.

َ
هـ( تمام این اعمال جزء اعمال شیطانی قلمداد شده است )مِنْ عَمَلِ الشّ

و( سرانجام فرمان قاطع برای اجتناب از آنها را صادر کرده و می‏فرماید )فَاجْتَنِبُوهُ(.
ضمنـا بایـد توجـه داشـت کـه اجتنـاب مفهومی رسـاتر از نهـی دارد، زیرا معنـی اجتناب 
فاصله گرفتن و دوری کردن و نزدیک نشـدن اسـت که به مراتب از جمله »ننوشـید« 

رساتر می‏باشد.
ز( در پایـان ایـن آیـه می‏گویـد: ایـن دسـتور بـه خاطـر آن اسـت کـه شـما رسـتگار شـوید 

كُمْ تُفْلِحُونَ( یعنی بدون آن رستگاری ممکن نیست.4
َّ
عَل

َ
)ل

1. غرائب القرآن، ج 2، ص 546.
2. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 604.

3. در حاشـیه تفسـیر طبری جلد هفتم ص 31- همین حدیث در تفسـیر نور الثقلین جلد اول ص 669 از امام 
صادق نیز نقل شـده اسـت.
4. تفسیر نمونه، ج‏5، ص 73.
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کیـد ایـن حـکم نخسـت بـه مسـلمانان دسـتور می‏دهـد  ح( و در آیـه سـوم بـه عنـوان تا
طِیعُـوا 

َ
طِیعُـوا الَلَّه وَ أ

َ
کـه خـدا و پیامبـرش را اطاعـت کننـد و از مخالفـت او بپرهیزنـد )وَ أ

وا(.  وَ احْذَرُ
َ

سُول الرَّ
گر از اطاعت فرمان پروردگار سـر باز زنند،  ط( و سـپس مخالفان را تهدید می‏کند که ا
مسـتحق کیفـر و مجـازات خواهنـد بـود و پیامبـر وظیفـه‏ای جـز ابلاغ آشکـار نـدارد 

1.) بِینُ بَلاغُ الُْ
ْ
ا عَ‏لی رَسُولِنَا ال

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
یْتُْ فَاعْل

َّ
)فَإِنْ تَوَل

3( حرمت تدریجی شراب

مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید: از این که حرمت شراب تدریجی بوده است 
نمی‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه قـرآن در آیـات اولیـه، خـوردن آن را جایـز دانسـته و سـپس 
کراهـت آن را بیـان کـرده و نهایتـا آن را منـع کـرده اسـت و نیز نمی‌تـوان نتیجه گرفت که 
ابتـدا آن را بـه صـورت مبهـم حـرام کـرده و بعدها به حرمت آن تصریح کرده اسـت، بلکه 
ابتـدا در سـوره اعـراف آیـه 33 تمامـی زشـتی‌ها، من جمله شـراب را به صـورت کلی حرام 
اعلام کرده و سپس در سوره بقره آیه 219 به صورت خاص حرمت آن را اعلام فرموده و 

در آیه مورد بحث با صراحت و لحنی شدید حرمت قطعی آن را بیان کرده.2 

4 (قرآن شراب را هم رجس و هم اثم می‏داند

در آیـه 219 بقـره بـه جـای عبـارت »رجـس« از عبـارت »اثـم« اسـتفاده شـده3 اثم آن 
گناهی اسـت که به دنبال خود شـقاوت و محرومیت از نعمت‏های دیگری را می‏آورد 
و سـعادت زندگـی را در جهـات دیگـری تبـاه می‏سـازد و دو گنـاه مـورد بحـث از همیـن 

گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده.4
گر کسـی  معنـای دیگـر اثـم  زیـان و ضـرر اسـت. در حقیقـت خداونـد بیـان می‌دارد که ا
گاه شـود که زیان آن بسـیار بزرگ تر و  در پی منافع اقلی خمر و شـراب اسـت می‌بایسـت آ

بیش تر از سود اقلی آن است که می‌تواند نسبت به آن زیان بزرگتر هیچ شمرده شود.

5 ( پلیدی و رجس فلسفه تحریم خمر
در ادبیات عرب از شـراب به عنوان خمر  یاد شـده اسـت. همان طور که قبلا بیان شـد، 

1. همان، ص 74.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏6، ص 11. 

3. یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ كَبیرٌ.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 289.
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خمر در لغت به معنای پوشاندن چیزی است و فقیهان و دانشمندان علم حقوق اسلامی 
هـر نوشـیدنی مسـت کننـده ای کـه عقـل آدمـی را زایـل کند به عنوان خمـر معرفی و حکم 
حرمـت را بـه تبـع آیـات و روایـات معتبـر بر آن بار نمـوده اند و به عنوان جرم اجتماعی کیفر 

خاصی نیز بر آن وضع نموده‌اند.1
خداونـد در آیـه ۹۰ سـوره مائـده پلیـدی و رجـس خمـر را ملاک و فلسـفه تحریـم آن از سـوی 

خداوند دانسته و از مردمان خواسته است که از شراب خواری خوداری و پرهیز کنند.
از آن جایـی کـه امـر پلیـد و رجـس، هـر چیزی اسـت که انسـان با اسـتفاده از آن دچار 
خـروج از حالـت انسـانی و سلامت جانـی و روانـی و جسـمی شـود، خمـر نیـز بـه عنـوان 
امری پلید و رجس معرفی شده است؛ زیرا هم عنصر اساسی و اصلی و مقوم انسانیت 
یعنی عقل را می‌پوشاند و به آن ضرر و زیان می‌رساند و هم موجب می‌شود تا رفتارها 
و کردارهـا و گفتارهـای شـخص از حالـت طبیعـی بیـرون رفتـه و هـم درنهایـت پـس از 
هوشیاری احساس درد و رنج فزون تری کند و نوعی افسردگی روحی و روانی در وی 

کت سوق می‌دهد.2 پدید آید که در نهایت او را به سوی مرگ و هلا

6( اثرات مخرب شراب در آمار های جهانی 

گرچـه در ذیـل آیـه 219 بقـره جلـد دوم تفسـیر نمونـه صفحـه 74 تـا 79 بحث‏هـای 
فشرده‏ای پیرامون ضررهای این دو بلای اجتماعی ذکر شده است. ولی در اینجا نیز 
کید مطلب )به عنوان اقتدا به قرآن مجید( لازم است نکات دیگری را یادآور  برای تأ
شـویم، ایـن نکـات مجموعـه‏ای اسـت از آمارهـای مختلف که هر کـدام به تنهایی به 

اندازه‏ یک بحث مشروح برای بیان عمق و عظمت این زیان‏ها گویا است:
الـف( بـه موجـب آمـاری کـه در انگلسـتان دربـاره جنـون الکلـی انتشـار یافـت و ایـن 
جنـون بـا جنون‌هـای دیگـر در آن مقایسـه شـده بود، چنین به دسـت آمـده که در برابر 

2249 دیوانه الکلی فقط 53 دیوانه به علل دیگر وجود داشته است! 
ب( به موجب آمار دیگری که از تیمارسـتان‏های آمریکا به دسـت آمده 85 درصد 

از بیماران روانی آنها را بیماران الکلی تشکیل می‏دهد! 
ج( یـکی از دانشـمندان انگلیسـی بـه نـام »بنتـام« می‏نویسـد: مشـروبات الکلـی در 
کشورهای شمالی انسان را کودن و ابله و در کشورهای جنوبی دیوانه می‏کند، سپس 
می‏افزاید: آئین اسلام تمام انواع نوشـابه‏های الکلی را تحریم کرده اسـت و این یکی 

از امتیازات اسلام می‏باشد.

1. زبدة البیان، محقق اردبیلی، ص ۷۸۹. جواهر الکلام، نجفی، ج ۳۶، ص ۳۷۳.
2. همان.
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گـر از کسـانی کـه در حـال مسـتی دسـت بـه انتحـار یـا جنایـت زده و خانه‏هایی را  د( ا
ویران ساخته و ‌ بر باد داده‏اند آماری تهیه شود، رقم سرسام‏آوری را تشکیل می‏دهد.  

هـ( در فرانسه، هر روز 440 نفر جان خود را فدای الکل می‏کنند! 
و( طبـق آمـار دیگـری تلفـات بیماری‌های روانی آمریکا در یک سـال دو برابر تلفات 
آن کشـور در جنـگ جهانـی دوم بـوده اسـت و بـه عقیـده دانشـمندان در بیماری‌هـای 

روانی آمریکا مشروبات »الکلی« و »سیگار« نقش اساسی داشته‏اند! 
ز( بـه موجـب آمـاری کـه توسـط یـکی از دانشـمندان بـه نـام »هوگـر« بـه‏ مناسـبت 
بیسـتمین سـالگرد مجله علوم ابراز شـد 60 درصد قتل‏های عمدی، 75 درصد ضرب 
ح، 30 درصد جرائم ضد اخلاقی )از جمله زنا با محارم!( 20 درصد جرائم سرقت  و جر
مربوط به الکل و مشروبات الکلی بوده است و به موجب آماری از همین دانشمند 40 

درصد از اطفال مجرم دارای سـابقه مصرف الکل بوده‏اند.
ح( از نظـر اقتصـادی تنهـا در انگلسـتان زیان‏های ناشـی از طریـق غیبت کارگران از 
کار بـه خاطـر الکلیسـم بـه 50 ملیـون دلار در سـال )تقریبـا 1750 ملیـون تومـان( بـرآورد 
شـده اسـت، کـه ایـن مبلـغ بـه تنهایـی می‏توانـد هزینـه ایجـاد هـزاران کودکسـتان و 

دبستان و دبیرستان را تامین کند.
ط( به موجب آماری که در باره زیانهای مشـروبات الکلی در فرانسـه انتشـار یافته: 
ح  الکل 137 میلیارد فرانک در سـال بر بودجه فرانسـه غیر از خسـارات شـخصی به شر

زیر تحمیل می‏کند:
ج دادگستری و زندان‏ها. 60 میلیارد فرانک خر

ج تعاون عمومی و خیریه. 40 میلیارد فرانک خر
ج بیمارستان‏ها برای الکلی‏ها. 10 میلیارد فرانک مخار

70 میلیـارد فرانـک هزینـه امنیـت اجتماعـی! و بـه ایـن ترتیـب روشـن می‏شـود کـه 
تعـداد بیمـاران روانـی و بیمارسـتان‏ها و قتل‏هـا و نزاع‏هـای خونیـن و سـرقت‏ها و 

تجاوزها و تصادف‏ها با تعداد میخانه‏ها تناسب مستقیم دارد.
ی( بزرگ‌تریـن مؤسسـات آمارگیـری آمریکـا ثابـت کـرده اسـت کـه قمـار در 30 درصـد 

جنایت‏ها دخالت مستقیم دارد.
و به موجب آمار دیگری که در زمینه جرائم قماربازان منتشر شده با نهایت تأسف 

می‏بینیم که:
- 90 درصد جیب ‏بری.

-50 درصد جرائم جنسی.
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-10 درصد فساد اخلاق.
-30 درصد از طلاق‏ها.

ح‏ها. -40 درصد از ضرب و جر
- و 5 درصد از خودکشی‏ها به دلیل قمار صورت گرفته است.1

7( پیامدهای شراب خواری در قرآن 
الف( از دست دادن تعادل فکری و رفتاری  

کـه از جملـه  شـراب‏خواری پیامدهـای فـردی و اجتماعـی زیانبـاری بـه دنبـال دارد 
می‌توان به مستی و بی‌خبری و فقدان شعور اشاره کرد که در آیه ۴۳ سوره نساء2 و نیز ۶۷ 
سـوره نحل3 اشـاره کرد. البته آیه اخیر می‌تواند به مسـئله دیگری اشـاره داشـته باشـد که 

ارتباطی با مستی ندارد.
بـه هـر حـال هـر چیـزی کـه موجـب شـود انسـان از حالـت تعادل بیـرون رود و مسـت 
شـود حـرام و اسـتفاده از آن جایـز نیسـت و چنـان کـه از روایـات بـه دسـت می‌آیـد عامل 
مست شدن در عصر پیامبر خمر بوده است و برخی با همان حالت مستی به نماز 
می‌ایستادند و رفتاری غیر متعادل و کلماتی زشت و نامفهوم در نماز می‌خواندند که 

از این عمل در آیه ۴۳ سوره نساء بازداشته است.
بـا ایـن همـه می‌تـوان دریافـت کـه خمـر عاملـی از عوامل مسـتی و عدم هوشـیاری و 

پوشاندن عقل بشر است و می‌بایست از آن پرهیز و اجتناب کرد.
ب( مانع از یاد خدا 

آیه ۹۱ سوره مائده، خمر را مانع از یاد خدا می‌شمارد و به سبب همین مسئله آن را امری 
زشـت و عملـی شـیطانی قلمـداد می‌کنـد؛ زیـرا موجب می‌شـود تا انسـان به سـوی خداوند 

تقرب نجوید و به کمالات شایسته دست نیابد و در مسیر شیطان و ابلیس گام بردارد.
از این روست که در همین آیه از آن به عنوان مانع و بازدارنده از نماز بر می‌شمارد و 

1. تفسـیر نمونـه ج 5 ص 76. بـه نقـل از نشـریه مرکـز مطالعـه پیشـرفت‏های ایـران دربـاره الکـل و قمـار. البتـه 
بایـد توجـه داشـت ایـن آمارهـا مربـوط بـه دهـه هـای گذشـته بـوده و طبعـاً طبـق  آمار  موجـود میزان ایـن جرائم 

افزایـش یافتـه اسـت.
نْتُمْ سُكاری‏(.

َ
لاةَ وَ أ ذینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
2. )یا أ

یَـةً لِقَـوْمٍ یَعْقِلُـون‏( و از 
َ

خِـذُونَ مِنْـهُ سَـكَراً وَ رِزْقـاً حَسَـناً إِنَّ فـی‏ ذلِـكَ ل عْنـابِ تَتَّ
َ ْ
خیـلِ وَ ال 3. )وَ مِـنْ ثَمَـراتِ النَّ

محصـولات درختـان خرمـا و انگـور ]گاهـی بـر خلاف خواسـته خـدا[ نوشـابه‏ای مسـت كننـده و ]زمانـی دیگـر[ 
كیـزه و نیكـو می‏گیریـد؛ در ایـن ]حقیقـت‏[ نشـانه‏ای ]بـر توحیـد، ربوبیّـت و قـدرت خـدا[ سـت بـرای  رزقـی پا

ـكه تعقّـل میك‏ننـد. گروهـی 
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یاد آور می‌گردد که آدمی در حالت مسـتی شـراب نمی‌تواند ذکر الهی داشـته باشـد و به 
نماز که عامل معراجی و تقرب الی الله است تمسک جوید.

ج( کندی و باز ماندن از کارهای نیک

کارهـای خیـر و نیـک  کنـدی و بازمانـدن بشـر از ثـواب و  خداونـد شـراب را منشـأ 
کـه  اسـت  نیـک و خیـر عقـل بشـری  کارهـای  بـه  انسـان  زیـرا مشـوّق  می‌شـمارد؛ 
شـراب‏خواری مانـع از اسـتفاده آن می‌شـود و غیـر از عقـل چیـزی نیسـت کـه فرمـان بـه 
کارهـای نیـک و پسـندیده دهـد. از ایـن رو کسـانی که مسـت می‌شـوند عقـل خویش را 
می‌پوشـانند و دیگر عقلی نیسـت تا فرمان به کارهای خیر دهد. از این روسـت که در 
آیـه ۲۱۹ سـوره بقـره آن را عاملـی بـرای بازمانـدن بشـر از کارهـای خیـر می‌شـمارد؛ زیـرا 
چنان که در مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه اثم آمده است، اثم به کارهایی گفته 

می‌شود که انسان را در انجام دادن کارهای خیر و نیک سست کند و باز دارد.
د( دخالت شیطان با هدف زوال عقل

ع  کارخانـه شـیطان می‌شـمارد و آن را بـه عنـوان مصنـو خداونـد خمـر را چیـزی از 
شـیطان معرفـی می‌کنـد و شـرابخواری نیـز در همیـن راسـتا عملـی شـیطانی وکـرداری 
زشـت شـمرده شـده اسـت. از این روسـت که اجتناب و پرهیز از خمر به عنوان یکی از 
ح می‌شود؛ زیرا با دوری از شراب وشرابخواری است که عقل  راه‌های رستگاری مطر
می‌تواند عمل خود را به درستی انجام دهد و آدمی را به سوی کمال هدایت نماید.1
مْـرِ  ونَکَ عَـنِ الْخَ

ُ
ل

َ
در آیـه ۲۱۹ سـوره بقـره نیـز در بـاره برخـی از منافـع آن می‌فرمایـد: یَسْـأ

فْعِهِمَا؛ و از تو در باره شراب 
َ
کْبَرُ مِن نّ

َ
هُمَآ أ ُ ْ

إِث اسِ وَ ٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ ْ
 فِیِهمَا إِث

ْ
یْسِرِ قُل وَالَْ

و قمـار می‏پرسـند، بگـو: در آنهـا گناهـی اسـت بـزرگ و سـودهایی بـرای مـردم و گنـاه آنهـا از 
سودشان بزرگ‌تر است.

از آنچـه گفتـه شـد ایـن معنـا بـه خوبـی روشـن گردیـد کـه: رجـس و شـیطانی بـودن 
شـراب و سـایر مذکـورات در آیـه از ایـن جهـت اسـت کـه اینهـا کار آدمـی را بـه ارتکـاب 
اعمال زشتی که مخصوص به شیطان است می‏کشانند و شیطان هم جز این کاری 
ندارد که وسوسه‏های خود را در دل‏ها راه داده و دل‏ها را گمراه کند و از همین جهت 
در آیـه مـورد بحـث آنهـا را رجـس نامیـده، چون در آیـات دیگری هـم گمراهی را رجس 
 
ً
 حَرَجا

ً
قا  صَـدْرَهُ ضَیِّ

ْ
عَل ـهُ یَ�جْ

َّ
نْ یُضِل

َ
خوانـده، از آن جملـه فرمـوده اسـت: »وَ مَـنْ یُـرِدْ أ

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ وَ هذا صِراطُ 
َّ
 ال

َ
جْسَ عَل  الُلَّه الرِّ

ُ
عَل ماءِ كَذلِكَ یَ�جْ دُ فِ السَّ عَّ ا یَصَّ

َ
نّ

َ
كَأ

1. سوره مائده، آیه 90.
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«1 آن گاه در آیـه بعـدی ایـن معنـا را کـه رجس بودن اینها ناشـی از این 
ً
ـكَ مُسْـتَقِیما بِّ رَ

نْ یُوقِعَ 
َ
ـیْطانُ أ

َ
یدُ الشّ ا یُرِ

َ
اسـت که عمل شـیطانی اسـت بیان نموده و می‏فرماید: »إِنّ

الةِ«2  كْـرِ الِلَّه وَ عَـنِ الصَّ كُـمْ عَـنْ ذِ
َ

یْسِـرِ وَ یَصُدّ مْـرِ وَ الَْ بَغْضـاءَ فِ الْخَ
ْ
عَـداوَةَ وَ ال

ْ
بَیْنَكُـمُ ال

شـیطان از دعـوت بـه اینگونـه اعمـال جـز شـر شـما را نمی‏خواهـد و لـذا گفتیـم رجس از 
اعمال شیطانی است.3

در آیات زیادی شیطان را برای انسان دشمن معرفی نموده که هیچ گاه خیر آدمی 
«4 و نیـز فرموده: »كُتِبَ  نْسـانِ عَـدُوٌّ مُبِینٌ ِ

ْ
ـیْطانَ لِل

َ
را نمی‏خواهـد و فرمـوده: »إِنَّ الشّ

عَنَهُ 
َ
 ل

ً
یدا  مَرِ

ً
 شَـیْطانا

َ
ـهُ«5 و نیـز فرمـوده: »إِنْ یَدْعُونَ إِلّ

ُّ
ـهُ یُضِل

َ
نّ

َ
هُ فَأ

َ
ـهُ مَـنْ تَـوَلّ

َ
نّ
َ
یْـهِ أ

َ
عَل

الُلَّه«6 پس لعنت خود را بر او ثابت و او را از هر خیری طرد کرده است و از طرفی هم در 
آیات زیادی بیان فرموده که اعمال شـیطان نظیر اعمال ما نیسـت بلکه تماسـش با 
انسـان و اعمال انسـان از راه تسـویل و وسوسـه و اغواء اسـت یعنی در قلب او القائاتی 
می‏کنـد و در نتیجـه او را گمـراه می‏سـازد، از آن جملـه در آیـه زیـر از قـول خـود شـیطان 
 عِبادَكَ 

َ
عِینَ إِلّ جَْ

َ
مْ أ ُ یَنَّ غْوِ

ُ
رْضِ وَ لَ

َ
مْ فِ الْ ُ نَنَّ لَ یِّ زَ

ُ
یْتَنِ لَ غْوَ

َ
 رَبِّ بِا أ

َ
می‏فرماید: »قال

طانٌ 
ْ
مْ سُل یِْ

َ
كَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
َّ مُسْتَقِیٌم. إِنَّ عِبادِی ل َ

 هذا صِراطٌ عَل
َ

صِینَ قال
َ
خْل مُ الُْ مِنُْ

ینَ«7 بندگان خدای را به اغواء و گمراه سـاختن تهدید کرده  غاوِ
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َ
 مَنِ اتّ

َ
إِلّ

و خـدای تعالـی هـم در جوابـش نفـوذ و قدرت وی را از بندگان خالص خود نفی کرده و 
فرموده: نفوذ تو تنها در گمراهانی اسـت که تو را پیروی کنند. و نیز پاره‏ای از کلمات 

1. و كسـی را ـكه خـدا بخواهـد گمراهـش كنـد سـینه‏اش را تنـگ نمـوده و او را نسـبت بـه ایمـان و عمـل صالـح 
بـی میـل می‏سـازد، تـو گویـی تكلیـف وی بـه ایمـان و عمـل صالح تكلیـف بپرواز به آسـمان اسـت. آری خداوند 
اینطـور عـذاب گمراهـی را كیفـر كفـر كسـانی قـرار می‏دهـد ـكه ایمـان نیاوردنـد، و ایـن اسـت راه پـروردگار تـو در 

حالـی ـكه مسـتقیم اسـت. سـوره انعـام آیـه 126.
2. سوره انعام، آیه 127.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 180.
4. شیطان برای انسان دشمنی است آشكار. سوره یوسف، آیه 5.

5. در لـوح محفـوظ در بـاره شـیطان چنیـن نوشـته شـده ـكه هـر ـكس او رای دوسـت بـدارد مسـلما او گمراهـش 
میك‏نـد. سـوره حـج، آیـه 4.

6. نمی‏خواننـد مگـر شـیطان رای ـكه در كفـر و عصیـان شـدید اسـت، خداونـد لعنتـش ـكرده. سـوره نسـاء، 
آیـه 118.

7. گفت پروردگارا چون مرا از رحمت خود مایوس و بی بهره كردی هر آینه در زمین گناه و باطل را در نظر بندگانت 
جلـوه داده و همـه آنهـا رای گمـراه میك‏نـم، مگـر بندگانـی از آنـان ـكه تـو رای بخلـوص عبـادت میك‏ننـد، خداونـد 
متعـال فرمـود: ایـن امـری اسـت ـكه امضـا و اجـرای آن از مـن اسـت بنـدگان مـن چنانند كه برای تو سـلطنتی بـر آنان 

نیسـت مگـر كسـانی از گمراهـان ـكه بمیـل و اختیـار خود پیروی تو كنند. سـوره حجر، آیـه 42.
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او را کـه روز قیامـت در خطـاب بـه مـردم می‏زنـد از او نقـل کـرده می‏فرمایـد: »مـا كانَ 
نْ دَعَوْتُكُـمْ فَاسْـتَجَبْتُْ لِ«1 و دربـاره چگونگـی دعوتـش 

َ
 أ

َ
طانٍ إِلّ

ْ
یْكُـمْ مِـنْ سُـل

َ
لِ عَل

كُـمْ  ـهُ یَرا
َ
ـیْطانُ«2 تـا آنجـا کـه می‏فرمایـد: »إِنّ

َ
كُـمُ الشّ می‏فرمایـد: »یـا بَیِن آدَمَ لا یَفْتِنَنَّ

ـمْ«3 یعنـی هـان ای بنی آدم زنهار که شـیطان فریبتان  وْنَُ ـهُ مِـنْ حَیْـثُ لا تَرَ
ُ
هُـوَ وَ قَبِیل

ندهـد، چـه او و نفـرات او شـما را می‏بیننـد از جایـی کـه شـما آنـان را نمی‏بینیـد، بیـان 
فرموده است که دعوت او نظیر دعوت یک انسانی از دیگری به گفتن او و شنیدن آن 
دیگری نیست، بلکه به طوری است که داعی )شیطان( مدعو )انسان( را می‏بیند و 
ذِی یُوَسْوِسُ 

َّ
اسِ ال نَّ وَسْواسِ الْخَ

ْ
لیکن مدعو، داعی را نمی‏بیند و آیه شریفه »مِنْ شَرِّ ال

ـاسِ«4 در حقیقت تفصیل آن اجمالی اسـت که ما از  ـةِ وَ النَّ نَّ ـاسِ. مِـنَ الْجِ فِ صُـدُورِ النَّ
آن آیـات اسـتفاده کردیـم، چـه صریحـاً می‏فرمایـد: اعمال شـیطان به تصـرف و القا در 

دل‏ها است، از این راه است که انسان را به ضلالت دعوت می‏کند. 5
شگفت این که خداوند در آیه ۹۰ سوره مائده، نفس خمر را عمل شیطان می‌داند 
نه این که شراب خواری را عمل شیطانی بشمارد؛ به این معنا که از نظر خداوند خود 
ماده خمر به سـبب این که زایل کننده عقل اسـت نمی‌تواند عملی در راسـتای کمال 
باشـد و بیش از آن که سـازنده و مفید باشـد، زیانبار اسـت. بنابراین می‌توان گفت که 
خمر ساخته شیطان است و شیطان برای دست یابی به هدف خویش آن را ایجاد و 
سـاخته اسـت. از آن جایـی کـه هـر عمل شـیطانی، عمـل دور از کمـالات و رجس و پلید 

است، خداوند خمر را رجس و پلید شمرده است.
خداوند در این آیه خمر را عمل شـیطان شـمرده اسـت نه عمل ابلیس تا این نکته را 
گوشزد نماید که ابلیس در مقام شیطینت و گمراهی بشر اقدام به ساخت خمر و معرفی 
آن نموده است و هیچ گاه از ابزار شیطانی نمی‌توان سود و بهره ای برد که در برابر ضرر 
و زیان آن کم تر باشد. از این روست که در آیه ۲۱۹ سوره بقره منافع و سود خمر را بسیار 

1. شـیطان گفـت: مـن شـما رای مجبـور بـه گنـاه نكـردم و جـز ایـن تقصیـری نـدارم كه شـما رای به گنـاه دعوت 
ـكردم و شـما بـه میـل خـود دعوتم رای پذیرفتید. سـوره ابراهیـم، آیه 22.

2. سوره اعراف، آیه 27.
3. همان.

4. و پنـاه می‏بـرم بـه پـروردگار مـردم از شـر شـیطانی ـكه دارای وسوسـه‏ها اسـت و بمحضـی ـكه بنـدگان خـدا از 

شـرش بـه خـدای خـود پنـاه می‏برنـد می‏گریـزد، همـان شـیطانی ـكه در دل‏هـای مـردم وسوسـه میك‏نـد پنـاه 

می‏بـرم از شـر شـیطان‏های انسـی و جنـی. سـوره نـاس، آیـه 6.
5. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏6، ص 179.
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کم تر از ضرر و زیان آن بر می‌شمارد.
شـیخ طبرسـی در کتـاب مجمـع البیـان انتسـاب خمـر بـه عمـل شـیطان را بـه جهت 

مفاسدی می‌داند که در آن وجود دارد و شیطان به آن فرمان می‌دهد.1
هـ( عداوت و دشمنی 

در حـوزه عمـل اجتماعـی نیـز چنـان کـه خداونـد در آیـه ۹۱ سـوره مائـده بیـان می‌کنـد 
شراب‏خواری عاملی برای ایجاد عداوت و دشمنی‌های میان بشر است؛ زیرا با مستی 
عقـل و پوشـیده شـدن آن بـه شـراب، آدمـی تـوان مدیریت عقلی و عقلایی رفتـار و گفتار 
خویش را نداشته و سخنان و اعمالی را مرتکب می‌شود که جز کینه و عداوت و دشمنی 
بـه دنبـال نخواهـد داشـت. ایـن گونـه اسـت کـه رفتارهـای زشـت شـراب‏خواری عاملی 

برای درگیری ها و خشونت ها و دشمنی ها شمرده شده است.

8(  زیان‏های روحی و روانی شراب 
الف( آثار سوء جسمی

گـون دارد، مضرات طبیعی، اخلاقی و مضرات عقلی.  امـا می‏گسـاری مضراتـی گونا
اما ضررهای طبیعی و آثار سـوء و جسـمی این عمل اختلال‏هایی اسـت که در معده و 
روده و کبد و شش و سلسله اعصاب و شرایین و قلب و حواس ظاهری، چون بینایی 
و چشـایی و غیـر آن پدیـد مـی‏آورد که پزشکـان حـاذق قدیم و جدید تألیفات بسـیاری 
نوشـته و آمارهـای عجیبـی ارائـه داده‏انـد، کـه از کثـرت مبتلایـان به انـواع مرض‏های 

مهلکی خبر می‏دهد که از این سم مهلک ناشی می‏شود.
بر این اساس که خداوند در آیات ۲۱۹ سوره بقره2 و نیز ۹۰ سوره مائده3 و ۳۳ سوره 
اعراف4 ضمن اشاره به برخی از خواص ناچیز خمر، آن را به علت پیامدها و زیان‌های 

1. مجمع البیان، ج ۳ و ۴، ص ۲۷۰.
كْبَرُ مِـنْ نَفْعِهِما وَ یَسْـئَلُونَكَ ما ذا 

َ
ـاسِ وَ إِثْمُهُمـا أ 2. یَسْـئَلُونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ وَ الْمَیْسِـرِ قُـلْ فیهِمـا إِثْـمٌ كَبیـرٌ وَ مَنافِـعُ لِلنَّ

ـرُونَ )در باره شـراب و قمار از تو سـؤال میك‏نند، بگو: 
َ

كُـمْ تَتَفَكّ
َ
یـاتِ لَعَلّ

ْ
ـنُ الُلَّه لَكُـمُ ال یُنْفِقُـونَ قُـلِ الْعَفْـوَ كَذلِـكَ یُبَیِّ

»در آنهـا گنـاه و زیـان بزرگـی اسـت؛ و منافعـی )از نظـر مـادی( بـرای مـردم در بـردارد؛ )ولـی( گنـاه آنهـا از نفعشـان 
بیشـتر اسـت. و از تـو می‏پرسـند چـه چیـز انفـاق كننـد؟ بگـو: از مـا زاد نیازمنـدی خـود.« اینچنیـن خداونـد آیـات را 

بـرای شـما روشـن می‏سـازد، شـاید اندیشـه كنیـد!(
3.  آیات مورد بحث.

لْ  نْ تُشْـرِكُوا بِالِلَّه ما لَـمْ یُنَزِّ
َ
ثْـمَ وَ الْبَغْـیَ بِغَیْـرِ الْحَقِّ وَ أ ِ

ْ
ـیَ الْفَواحِـشَ مـا ظَهَـرَ مِنْهـا وَ مـا بَطَـنَ وَ ال مَ رَبِّ

مـا حَـرَّ 4. قُـلْ إِنَّ
نْ تَقُولُوا عَلَی الِلَّه ما لا تَعْلَمُونَ )بگو: »خداوند، تنها اعمال زشـت را، چه آشـكار باشـد چه پنهان، 

َ
بِهِ سُـلْطاناً وَ أ

حـرام ـكرده اسـت؛ و )همچنیـن( گنـاه و سـتم بناحـق را؛ و اینكـه چیـزی را ـكه خداونـد دلیلـی بـرای آن نـازل 
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بسیار در روح وروان فرد و رفتارهای فردی و اجتماعی حرام دانسته و به عنوان جرم، 
مجازات و کیفرهای دنیوی و اخروی بر آن وضع نموده است تا انسان‌ها به سبب آن 
از ارتکـاب آن خـودداری ورزنـد. ایـن گونه اسـت که ورود به مسـاجد برای شـراب‏خوار 
حـرام و جـرم دانسـته شـده1 و نمـاز خوانـدن در آن حالـت باطـل شـمرده )همـان( و بـه 

عنوان اثم و گناه مجازات برای آن تعیین شده است.2
این ها بخشی از مطالبی است که در قرآن برای این پدیده و ساخت شیطان بیان 

شده است و تفصیل آن نیازمند وقت و حوصله دیگری است.
ب( عدم کنترل اعضاء و جوارح به دلیل سکر آور بودن شراب 

در آیه ۴۳ سوره نساء حالتی که انسان از استفاده خمر و شراب و هر گونه نوشیدنی 
همانند آن به آن مبتلا می‌شـود را به عنوان حالت سکـر و سکـاری یعنی مسـتی تعبیر 
می‌کنـد. حالـت مسـتی آن اسـت کـه انسـان حیـران و سـرگردان و والـه می‌شـود و هیـچ 
ح و رفتارهـای خویـش نـدارد و در هنـگام راه رفتـن تلوتلـو  کنترلـی بـرای جـوار گونـه 

خوران به هر سمتی متمایل می‌شود.
ح و حتـی سـخن گفتن موجب می‌شـود تا سـخنان  ایـن عـدم کنتـرل اعضـاء و جـوار
یـاوه و بـی معنـا و بیهـوده ای را بـر زبـان آورد و یـا در رفتارهـای خویـش تعـادل خـود را از 

دست بدهد و به هر سوی متمایل شده و بیافتد.
بنابرایـن از مـاده مخـدری چـون شـراب و مسکـری چـون خمـر بـه عنـوان، پلیـد و 
رجس یاد شده است ؛ زیرا نه تنها برای آدمی مفید نیست بلکه موجبات خروج آدمی 
را از حالت تعادل فراهم می‌آورد و به رفتارها و گفتارهای نا به هنجار سوق می‏دهد.

ج( ناسزا گویی وارتکاب به جنایات 
و امـا مضـرات اخلاقـی شـراب ایـن اسـت که علاوه بر آثار سـویی که گفتیـم در درون 
انسان دارد و علاوه بر اینکه خلقت ظاهری انسان را زشت و بی‏قواره می‏کند، انسان 
گویی وا مـی‏دارد و نیـز بـه دیگـران ضـرر می‏رسـاند و مرتـکب هـر جنایتـی و  را بـه ناسـزا
قتلـی می‏شـود، اسـرار خـود و دیگـران را فـاش می‏سـازد، بـه نوامیـس خـود و دیگـران 
هتک و تجاوز می‏کند، تمامی قوانین و مقدسات انسانی را که اساس سعادت زندگی 
انسان‏ها ست باطل و لگدمال می‏کند و مخصوصاً نسبت به اعراض و نفوس و اموال 
را مـورد تجـاوز قـرار می‏دهـد، آری کسـی کـه مسـت شـده و نمی‏دانـد چـه می‏گوید و چه 
می‏کنـد، هیـچ جلوگیـری کـه از افسـار گسـیختگی مانعـش شـود نـدارد و کمتـر جنایتـی 

نكـرده، شـریك او قـرار دهیـد؛ و بـه خـدا مطلبـی نسـبت دهید ـكه نمی‏دانیـد.« )33(
1. سوره نساء، آیه 43.

2. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۱۷.  المیزان، ج ۴، ص ۳۵۹. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۳۷۳.
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اسـت که در این دنیای مالامال از جنایات دیده شـود و شـراب در آن دخالت نداشـته 
باشـد، بلـکه مسـتقیم و یـا حـد اقـل غیـر مسـتقیم در آن دخالـت دارد. و امـا ضررهـای 
ک را در  عقلیـش ایـن اسـت کـه عقـل را زایـل و تصرفـات عقـل را نامنظم و مجـرای ادرا
حـال مسـتی و خمـاری تغییـر می‏دهـد و ایـن قابـل انکـار نیسـت و بدترین گناه و فسـاد  
هم همین اسـت، چون بقیه فسـادها از اینجا شـروع می‏شـود و شـریعت اسلام همان 
طـور کـه قبلا هـم گفتـه شـد اسـاس احکـام خـود را تحفـظ بـر عقـل قـرار داده، خواسـته 
گر از شـراب  اسـت با روش عملی، عقل مردم را حفظ کند، )و بلکه رشـد هم بدهد( و ا
و قمار و تقلب و دروغ و امثال این گناهان نهی کرده، باز برای این اسـت که اینگونه 
اعمـال ویرانگـر عقـل هسـتند و بدتریـن عملـی کـه حکومـت عقـل را باطل می‏سـازد در 

میان اعمال شرب خمر و در میان اقوال دروغ و زور است. 1
د( فرو رفتن در مشکلات روحی )به جای به دست آوردن آرامش(

انسـان‌هایی کـه بـه ایـن مـاده مخـدر بـه هـر عنوانـی پنـاه می‌برنـد هماننـد کسـانی 
هسـتند کـه از بـاران بـه زیـر نـاودان می‌گریزنـد؛ زیـرا بسـیاری از آن هـا بـرای رهایـی از 
فشـارهای زندگـی و رهایـی از مشکـلات سـنگین آن و دورشـدن لحظـات و یـا سـاعاتی 
چند از فکر و اندیشه به این ماده مخدر و یا همانند آن روی می‌آورند و خود را به عالم 
خیالات و دور از عالم عقل و واقعیت ها می‌برند تا از رنج افسردگی و شدت فشارهای 
روحـی و روانـی بکاهنـد؛ امـا در عمـل خـود را گرفتارتـر نمـوده و پس از بازگشـت به عالم 
واقع و واقعیت با انبوه مشکلات جدیدتر و حادتری مواجه می‌شوند. این گونه است 
کـه نـاودان را پناهگاهـی بـرای رهایـی از بـاران مشکـلات و فشـارهای واقعیت‌هـای 

زندگی می‌شمارند.
کـه بـه هرگونـه مـواد مخـدر بـه عنـوان تفنـن و تفریـح روی  البتـه هسـتند کسـانی 
می‌آورند و در جوانی از روی جهالت اقدام به آن می‌کنند و پس از مدتی سرخورده و در 
دام افیـون هـا گرفتـار آمـده هر گونه راه بازگشـت را برخود بسـته می‌بینند. نوجوانان و 
جوانان در جهان امروز به سبب افزایش دسترسی آسان به این گونه مواد در معرض 
خطـر جـدی تـری قـرار دارنـد و لـزوم مراقبت را از سـوی والدیـن و اولیای امـور و مربیان 

تشدید کرده وافزایش می‌دهد.
هـ( از دست دادن قدرت تحلیل و تشخیص 

در همین آیه عمل شـراب‏خواری را عملی شـیطانی بر می‌شـمارد و توضیح می‌دهد 
کـه شـراب‏خواری عملـی اسـت کـه شـیطان بـرای کنتـرل و مدیریـت انسـان تشـویق و 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 290 ـ 289.
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ترغیـب کـرده اسـت و هـدف وی از آن ایـن اسـت کـه به سـوگند خویش دسـت یابد که 
خواسـتار گمراهـی و نابـودی بشـر شـده بـود؛ زیـرا ابلیـس خـود خواسـتار دسـت‌یابی به 
مقـام خلافـت ربوبـی الهـی بوده اسـت و چون انسـان به حکم کمـال عقلی صاحب آن 
شـده بود، ابلیس کینه وی را در دل گرفته اسـت و با هر وسـیله‌ای می‌کوشـد تا وی را 
گمراه سازد. در این میان ابزارهایی که موجب می‌شود تا عامل بزرگی و کرامت انسان 
یعنی عقل زایل ‌شـود، مورد توجه بیش تر قرار می‏گیرد، که شـراب و دیگر مسکـرات و 

مواد تخدیری عقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد.
بـه هـر حـال شـراب خـواری موجـب آن اسـت که شـیطان بـه هدف تخدیر عقلـی آدمی 
دست یابد و خلافت انسان را از وی سلب نماید. بنابراین همراهی با دشمن سوگند خورده 
کینه توز بر خلاف عقل است و انسان می‌بایست از هر گونه ابزاری که دشمن را برای دست 

یابی به هدف و منظور خویش موفق می‌دارد دوری ورزد و به مقابله با آن بر خیزد.

روایات

بِی 
َ
بِی عَبْدِ الِلَّه بِالْحِیرَةِ- حِینَ قَدِمَ عَلَى أ

َ
ا مَعَ أ الف( »عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ كُنَّ

بُو عَبْدِ 
َ
اسَ- وَ كَانَ أ ادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّ

ةٌ فِی الْمَائِدَةِ- فَاسْتَسْـقَى رَجُلٌ 
َ

كُلُ وَ مَعَهُ عِدّ
ْ
الِلَّه فِیمَـنْ دَعَـا فَبَیْنَمَـا هُـوَ عَلَىـ الْمَائِدَةِ یَأ

بُو عَبْدِ 
َ
جُلِ- قَامَ أ نْ صَارَ الْقَـدَحُ فِی یَدِ الرَّ

َ
ا أ تِـیَ بِقَـدَحٍ فِیهِ شَـرَابٌ لَهُمْ- فَلَمَّ

ُ
مِنْهُـمْ مَـاءً فَأ

الِلَّه عَـنِ الْمَائِـدَةِ فَسُـئِلَ عَـنْ قِیَامِـهِ- فَقَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الِلَّه- مَلْعُـونٌ مَـنْ جَلَسَ 
عَلَى مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.«1 

هـارون بـن جهـم می‌گویـد: در خدمـت امـام صـادق  بودیـم کـه مـا را بـه مجلـس 
یکی از سرهنگان منصور دوانیقی دعوت کردند. بر سر سفره وقتی مهمانان مشغول 
خوردن غذا بودند شـخصی یک قدح آب طلب کرد، قدحی که در آن نوعی شـراب با 
آب مخلوط بود، همین که قدح به دسـت آن مرد رسـید. امام از جای حرکت نمود 
کرم فرموده است: معلون است کسی که سر سفره‌ای بنشیند که  و فرمود: پیامبر ا

شراب در آن سفره باشد.
ارِقُ حِینَ یَسْرِقُ  .....لا یَسْرِقُ السَّ َ  سمتع رسول الله  ب( »قال امیر المومنین

ارِبُ حِینَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِن«2‏
َ

 یَشْرَبُ الشّ
َ

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ ل

1. بحار، ج‏47، ص 40.
2. تحف العقول، ص، 421.

‏
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:ج( امام باقر
لِكْذبُ 

ْ
رابُ، وَا

َ
قْفالِ‏الشّ كَ الْ

ْ
 مَفاتِیْحَ تِل

َ
رِّ اقْفالً وَجَعَل

َ
 لِلشّ

َ
 جَعَل

َّ
وَجَل  »انَّ الَلَّه عَزَّ

رابِ«1
َ

شَرٌ مِنَ الشّ
خداوند برای بدی‏ها قفل‏هایی قرار داده و کلید آن قفل‏ها را شـراب قرار داده اسـت 

و دروغ از شراب بدتر است.« 
د( و نیز فرمود: 

نَا  بَّ ونَ رَ
ُ
فَظَةُ یَقُول ـابِعَةِ وَ مَعَهُ الَْ ـمَاءِ السَّ وحِهِ إِلَ السَّ مْرِ عُرِجَ بِرُ »إِذَا مَاتَ شَـارِبُ الْخَ

قِیَامَة«2
ْ
عَنَاهُ إِلَ یَوْمِ ال

ْ
 الُلَّه تَعَالَ ارْجِعَا إِلَ قَبْرِهِ وَ ال

ُ
نٌ مَاتَ وَ هُوَ سَكْرَانُ فَیَقُول

َ
عَبْدُكَ فُل

»فرمود هر گاه شراب‏خوار بمیرد روحش را به آسمان هفتم ببرند و با او نگهبانانی 
باشـند و بگوینـد پـروردگارا فلان بنـده‏ی تـو مُـرد در حالتـی کـه مسـت بـود پـس خـدای 

تعالی می‌فرماید روحش را به قبرش برگردانید و تا روز قیامت لعنتش کنید.«
ـهُ الُلَّه عَـزَّ وَ 

َ
كَحَل یـلٍ مِـنْ مُسْـكِر3ٍ   بِِ

َ
كْتَحَـل : »مَـنِ ا

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه أ

َ
هــ( عَـنْ أ

ونَ   وَ یُحْشَـرُ
ً
وتُونَ عِطَاشـا سْـكِرِ یَُ نْیَا مِنَ الُْ

ُ
یِّ فِ الدّ  الرِّ

َ
هْل

َ
 إِنَّ أ

َ
یـلٍ مِـنْ نَـارٍ قَال  بِِ

َّ
جَـل

ارَ عِطَاشا.«4 ونَ النَّ
ُ
 وَ یَدْخُل

ً
عِطَاشا

امـام صـادق  فرمـود: »هـر کـس میلـی آلـوده بـه شـراب در چشـم خود کشـد )تا به 
گمـان خـود آن را مـداوا نمایـد(، خداونـد عـز و جـل در روز قیامـت بـا میلـی )میلـه‏ای( 
آتشـین در چشـم او سـرمه کشـد. و فرمـود: کسـانی کـه در ایـن دنیـا بـا شـراب، سـیراب 
می‏شـوند، بـا حالـت عطـش خواهنـد مرد و تشـنه محشـور می‏گردند و در حال تشـنگی 

وارد جهنّم خواهند شد.«

داستان

امام صادق می‏فرماید:
گـر شـراب‏خوار بـه خواسـتگاری آمـد نبایـد او را پذیرفـت، چـون صلاحیـت ازدواج  ا
نـدارد، سـخنانش را نبایـد تصدیـق نمـود، هـرگاه بـرای کسـی واسـطه شـود نبایـد او 
را قبـول نمـود و نمی‌تـوان بـه او اعتمـاد کـرد، هـر کـس بـه شـراب‏خوار امانتـی بسـپارد 

1. بحار، ج 66، ص 411.
2. همان، ص 176.

3. ظاهـرا در آن زمـان بعضـی از بیماری‏هـای چشـم را بـا شـراب بـه نحـوی ـكه گذشـت درمـان میك‏ردنـد ولـی 
غافـل بودنـد ـكه خداونـد شـفای خـود را در چیزهـای حـرام و ناپـاك قـرار نـداده اسـت.

4. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 243.
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چنانچـه از بیـن بـرود، خداونـد بـه صاحـب امانت پاداشـی نمی دهد و امانت از دسـت 
رفته او را جبران نمی کند.

سـپس فرمـود: مایـل بـودم شـخصی را سـرمایه بدهـم بـرای تجـارت بـه کشـور یمن 
بـرود، خدمـت پـدرم حضرت امام باقر  رسـیدم و عـرض ‍ کردم: می‌خواهم به فلانی 

برای تجارت سرمایه بدهم، نظر شما چیست؟ صلاح است یا نه ؟
فرمود: مگر نمی‌دانی او شراب می‏خورد؟

گفتم: از بعضی از مؤ منین شنیده‌ام می‌گویند او شراب می‌خورد.
کـن ! چـون خداونـد دربـاره پیامبـر می‏فرمایـد:  فرمـود: سـخنان آنـان را تصدیـق 
پیغمبر به خدا ایمان دارد و مؤمنین را تصدیق می‏نماید، بنابراین شما باید مؤ منین 

را تصدیق کنی.
گـر سـرمایه را در اختیـار او بگـذاری، سـرمایه نابـود شـود و از بیـن برود  آنـگاه فرمـود: ا

خدا تو را نه اجر می‏دهد و نه امانتت را جبران می‏کند.
گفتم:برای چه ؟

فرمود: خداوند می‏فرماید: »لا تؤ توا السفهاء اموالكم التی جعل الله لكم قیاما«1
اموالی را که خداوند آن را مایه زندگی‏تان قرار داده به نادانان ندهید.

آیا نادان‌تر از شرابخوار وجود دارد؟
پس از آن فرمود: بنده تا شراب نخورده همیشه در پناه خدا است و در سایه لطف او 
اسـرارش ‍ پرده پوش می‏شـود. هنگامی که شـراب خورد سـرش را فاش می‌کند و او را در 
پناه خود نگه نمی دارد. در این صورت گوش، چشم، دست و پای چنین شخص، هر 

کدام شیطان است او را به سوی هر زشتی می‏برد و از هر خوبی باز می‏دارد.2

خلاصه و نتیجه‌گیری

• در رأس چیزهایی که ادیان الهی حرام کرده‏اند، شراب و قمار است. زیرا این دو 
عقل و اراده انسان را به پایین‏ترین سطح خود تنزل می‏دهند و سبب نقصان عقل و 
ضعف اراده می‏شوند رستگاری بالاترین هدف هر انسانی در زندگی است و آن تحقق 

نمی‏یابد مگر با سیطره بر شهوات آن هم به نیروی اراده.3 
• نقـش شـیطان کـه عبـارت اسـت از ایجـاد عـداوت و دشـمنی، باز دارندگـی از قرب 

1. سوره نساء،  آیه 5.
2. بحار، ج 103، ص 84.

3. تفسیر هدایت، مترجمان، ج‏2، ص 391.
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خداوند و گرایش جامعه به اوهام و خرافات با دعوت به نوشیدن شراب و انجام قمار 
نقش فعالی است.

• بسیاری از پزشکان صاحب‏نظر و مفسران درباره زیان‏های شراب و شراب‏خواری 
مطالب زیادی نوشته و با شگفتی از قرآن یاد کرده‏اند، زیرا قبل از اسلام شراب‏خواری 
عادتـی بشـری بـوده، چنـان کـه در عصر حاضر در بسـیاری از کشـورهای غیر مسـلمان 
این‏گونه است و حتی تورات و انجیل کنونی نیز به نوعی آن را تشویق می‏کنند؛ ولی 
اسلام با این پدیده زیان‏آور برخورد کرد که خود از خدمات اعجازآمیز قرآن به بشریت 

است.1

1. دائرة المعارف قرآن كریم)3(، ص 607.





زندگی سخت  نتیجه فراموشی خدا

یَــوْمَ  شُــرُهُ  ْ َ
 وَ ن

ً
ــهُ مَعیشَــةً ضَنْــكا

َ
ل فَــإِنَّ  كْــری  عْــرَضَ عَــنْ ذِ

َ
»وَ مَــنْ أ

كُنــتُ بَصِیــرًا *  عْمَــی‏ وَ قَــدْ 
َ
 رَبّ‏ِ لِــمَ حَشَــرْتَنِی أ

َ
عْمــی * قَــال

َ
قِیامَــةِ أ

ْ
ال

یَــوْمَ تُنــیَ‏«
ْ
كَذَالِــكَ ال ا  وَ  تَتْــكَ ءَایَاتُنَــا فَنَسِــیتََ

َ
كَذَالِــكَ أ  

َ
قَــال

]سوره طه، آیه 124-126[

»و هر كس از یاد من روی گردان شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت؛ 
و روز قیامـت، او را نابینـا محشـور می‏كنیـم می‏گویـد: »پـروردگارا! چـرا نابینـا 
محشـورم كـردی؟! مـن كـه بینـا بـودم!« *می‏فرمایـد: »آن گونـه كـه آیـات مـن 
برای تو آمد، و تو آنها را فراموش كردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد!«.

19
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گان مهم  واژ

ــــ   عیش

راغـب در مفـردات می‏گویـد: کلمـه »عیـش« بـه معنـای زندگـی مخصـوص حیـوان 
اسـت‏ در نتیجـه از کلمـه »حیـات« خصوصی‏تـر اسـت و حیـات عمومی‏تـر از آن اسـت 
چون حیات، هم به زندگی حیوان اطلاق می‏شود و هم فرشته و هم به خدای تعالی 
و کلمـه »معیشـت« از همـان عیـش مشـتق می‏گردد و معنایش آن چیزهایی اسـت که 
مْ فِ  مْ مَعِیشَهَتُ نُ قَسَـمْنا بَیْنَُ ْ َ

بـا آن تعیـش می‏شـود و در قـرآن هـم آمـده و فرمـوده »ن
2»

ً
نْیا«1 و نیز فرموده: »مَعِیشَةً ضَنْكا

ُ
یاةِ الدّ الَْ

ــــ   ضنک 
کلمـه »ضنـک« در هـر چیـزی کـه بـه کار رود تنگـی آن را می‏رسـاند و کلمـه‏ای اسـت 
کـه در مذکـر و مؤنـث بـه یـک جـور اسـتعمال می‏شـود مثلاً در مذکـر می‏گوینـد »مـکانی 

ضنک« و در مؤنث می‏گویند »معیشه ضنک«3.
ایـن آیـه آثـار تـرک ذکـر خـدا را بیـان نمـوده اسـت. چنـان چـه؛ گاه تنگی معیشـت به 
خاطر این است که انسان در آمد کمی دارد و گاه به خاطر آن است که با داشتن درآمد 
هنگفت، به خاطر بخل و حرص و آز و طمع، صحنه زندگی بر او تنگ می‏شود؛ مایل 
نیسـت درِ خانـه‏اش بـاز باشـد و دیگـران از زندگانـی او اسـتفاده کننـد و حاضـر نیسـت 

محرومان را در زندگی خود شریک سازد.4

نکات تفسیری

1 (اقوال مختلف مفسران در تفسیر آیه شریفه

آیه یاد شـده گویای این اسـت که فراموشـی یاد خدا باعث معیشـت ضنک )تنگی 

1. سوره زخرف، آیه 32.
2. مفردات راغب، ماده عیش.

3. همان.
4. اخلاق در قرآن، ج 1، ص، 352.
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معیشـت می‌شـود( از همین رو کافران و مشـرکانی که خدا را فراموش کرده اند باید به 
دچـار معیشـت ضنـک باشـند امـا تجربـه و تاریخ به ظاهـر این مطلـب را تأیید نمی‌کند 
چرا که زندگی بسیاری از کافران و مشرکان با رفاه وسیع است. تعارض یاد شده باعث 

ح کنند. شده که مفسران در تفسیر آیه وجوهی را طر
الف( مراد از معیشت ضنک عذاب قبر و شقاوته‏ای برزخی است 

بعضـی از مفسـرین1 گفته‏انـد: مـراد از معیشـت ضنـک، عـذاب قبـر و شـقاوت‏های 
زندگـی برزخـی اسـت، چـون می‏بینیـم بـرای بسـیاری از اعـراض کننـدگان از یـاد خـدا 
زندگی دنیا بسیار وسیع است و دنیا به تمام معنا، خود را در اختیار آنان و به کام آنان 

قرار داده، پس آنان دیگر معیشت ضنک در حقشان صادق نیست.
لـکن علامـه در جـواب می‏فرماینـد: ایـن گفتـار خالی از اشکـالی نیسـت بلـه می‏توان 
گفت که عذاب قبر هم خود یکی از مصادیق معیشـت ضنک اسـت، چون آیه شـریفه 
« متعرض بیان حـال کفار در 

ً
ـهُ مَعِیشَـةً ضَنْـكا

َ
متعـرض دو نکتـه اسـت:جمله »فَـإِنَّ ل

عْمـی‏« متعـرض حـال آنـان در آخـرت اسـت، به 
َ
قِیامَـةِ أ

ْ
شُـرُهُ یَـوْمَ ال ْ َ

دنیـا و جملـه »وَ ن
خ دنباله زندگی دنیا است.2 همین دلیل باید گفت زندگی برز

ب( نظر علامه طباطبایی  

ع  آیه شـریفه در صدد مقایسـه بین دو معیشـت زندگی فقرا و اغنیاء نیسـت بلکه نو
معیشـت را نسـبت بـه مومـن و کافـر نظـر نمـوده لـذا پیـام آیـه ایـن اسـت کـه مؤمـن کـه 
مسلح به یاد خدا و ایمان به او است، با کافری که مقام پروردگار خود را فراموش کرده 
و دل بـه زندگـی دنیـا بسـته و از نـور ایمـان بهـره‏ای نـدارد از نظـر معیشـت یکی نیسـتند 
زیرا جای هیچ تردیدی نیسـت که مؤمن حیات حر و سـعیدی دارد که در هر دو حال 
غنا و فقر، سعید است، هر چند که فقرش به حد عفاف و کفاف و کمتر از آن باشد ولی 
کافـر دارای چنیـن حیاتـی نیسـت و زندگـی او در دو کلمـه خلاصـه می‏شـود، نارضایتـی 

نسبت به آنچه دارد و دل‏ بستگی به آنچه ندارد، این است معنای زندگی تنگ. 3
ایشان در علت گرفتاری به معیشت تنگ می‌فرمایند:

دلیـل گرفتـاری بـه معیشـت تنـگ این اسـت که کسـی کـه خـدا را فراموش کنـد و با او 

1. مجمع البیان، ج 7، ص 34، به نقل از ابن مسعود ؛ روح المعانی، ج 16، ص 277.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص 226؛ با تلخیص.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏14، ص 314.



272

قطع رابطه نماید، دیگر چیزی غیر دنیا نمی‏ماند که وی به آن دل ببندد و آن را مطلوب 
یگانه خود قرار دهد، در نتیجه همه کوشـش‌های خود را منحصر در آن می‌کند و فقط 
به اصلاح زندگی دنیایش بپردازد و روز به روز آن را توسعه بیشتری داده، به تمتّع از آن 
سـرگرم شـود و این معیشـت، او را آرام نمی‏کند، چه‏ کم باشـد و چه زیاد، برای اینکه هر 
چه از آن به دسـت آورد به آن حد قانع نگشـته و به آن راضی نمی‏شـود و دائماً چشـم به 
اضافه‏تـر از آن مـی‏دوزد، بـدون اینـکه ایـن حرص و تشـنگی‌اش به جایی منتهی شـود، 
پس چنین کسـی دائماً در فقر و تنگی بسـر می‏برد و همیشـه دلش علاقه‏مند به چیزی 
اسـت کـه نـدارد، صـرف نظـر از غـم و انـدوه و قلـق و اضطـراب و ترسـی کـه از نـزول آفات و 
روی آوردن ناملایمـات و فـرا رسـیدن مـرگ و بیمـاری دارد و صرف نظر از اضطرابی که از 
شر حسودان و کید دشمنان دارد، پس او علی الدوام در میان آرزوهای بر آورده نشده و 

ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر می‏برد.
گـر مقـام پـروردگار خـود را می‏شـناخت و بـه یـاد او بـود و او را فرامـوش  در حالـی کـه ا
نمی‏کـرد، یقیـن می‏کـرد کـه نـزد پـروردگار خـود حیاتـی دارد کـه آمیخته با مرگ نیسـت و 
ح و سـرور و  ملکی دارد که زوال پذیر نیسـت و عزتی دارد که مشـوب با ذلت نیسـت و فر
رفعت و کرامتی دارد که هیچ مقیاسی نتواند اندازه‏اش را تعیین کند و یا سر آمدی آن را 
به آخر برساند و نیز یقین می‏کند که دنیا دار مَجاز است و حیات و زندگی دنیا در مقابل 
گـر او ایـن را بشناسـد دلـش بـه آنچه خدا تقدیـرش کرده  آخـرت پشـیزی بیـش نیسـت، ا
قانع می‏شـود و معیشـتش هر چه باشـد برایش فراخ گشـته، دیگر روی تنگی و ضنک را 

نمی‏بیند.1
ج( بیان دیدگاه تفسیر نمونه که بر نظر علامه منطبق است

گاهـی تنگـی معیشـت بـه خاطـر ایـن نیسـت کـه درآمـد کمـی دارد، ای بسـا پـول‏ و 
درآمـدش هنگفـت اسـت ولـی بخـل و حـرص و آز زندگـی را بـر او تنـگ می‏کنـد نـه تنهـا 
میـل نـدارد در خانـه‏اش بـاز باشـد و دیگـران از زندگـی او اسـتفاده کننـد، بلـکه گویـی 
نمی‏خواهـد آن را بـه روی خویـش بگشـاید، بـه فرمـوده علـی »همچـون فقیـران 

زندگی می‏کند و همانند اغنیاء و ثروتمندان حساب پس می‏دهد«.2
راسـتی چـرا انسـان گرفتـار ایـن تنگناهـا می‏شـود، قـرآن می‏گویـد: عامـل اصلیـش 

اعراض از یاد حق است.

1. همان.
غْنِیاءِ(

َ ْ
خِرَةِ حِسابَ ال

ْ
نْیا عَیْشَ الْفُقَراءِ وَ یُحاسَبُ فِی ال

ُ
2. بحارالانوار، ج 69، ص 119. )یَعیْشُ فِی الدّ
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یاد خدا مایه آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه اضطراب 
و ترس و نگرانی است.

کـردن یـاد خـدا بـه  کـه انسـان مسـئولیت‌هایش را بـه دنبـال فرامـوش  هنگامـی 
فراموشی بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع می‏گردد، پیدا است، که نصیب او 
معیشت ضنک خواهد بود، نه قناعتی که جان او را پر کند، نه توجه به معنویت که 

به او غنای روحی دهد و نه اخلاقی که او را در برابر طغیان شهوات باز دارد.
اصـولا تنگـی زندگـی بیشـتر بـه خاطـر کمبودهـای معنـوی و نبـودن غنـای روحـی 
اسـت، بـه خاطـر عـدم اطمینـان بـه آینـده و تـرس از نابـود شـدن امکانـات موجـود و 
وابسـتگی بیـش از حـد بـه جهـان مـاده اسـت و آن کـس که ایمان به خـدا دارد و دل به 

ک او بسته، از همه این نگرانی‏ها در امان است.1 ذات پا

2  (اعراض از قرآن

کـه خداونـد، یـکی از عناویـن قـرآن را »ذکـر« نامیـده،2  بنابرایـن یـکی از  از آن جـا 
مصادیق اعراض از ذکر، همان اعراض از قرآن است و کسی که از قرآن و دلالت‏های 
آن اعراض کند و در آن دقت نکند، گرفتار معیشت تنگ خواهد شد. یعنی خدا روزی 
گـر هـم بـه او رزق فـراوان دهـد،  او را بـه سـختی می‏دهـد و ایـن کیفـر اعـراض اوسـت. ا
گر  ک کند و از آن اسـتفاده نگیرد و ا معیشـت را از این راه بر او سـخت می‏گیرد که امسـا

هم استفاده گیرد، حرص و تلاش زیاد، زندگی را بر او دشوار می‏سازد. 
ک اسـت.  گـوار اسـت زیـرا همیشـه از آینـده بیمنـا برخـی گوینـد: یعنـی زندگـی‌اش نا
برخی گویند: یعنی گرفتار روزی حرام می‏شود و نتیجه آن کیفر اخروی است. برخی 
گواری‏های این جهان می‏شود و از زندگی آسوده  گویند: یعنی گرفتار زندگی کوتاه و نا

و لذائذ بهشت محروم می‏گردد.
عْمـی‏: روز قیامـت هـم کـور محشـورش می‏کنیـم و بـه قولـی 

َ
قِیامَـةِ أ

ْ
شُـرُهُ یَـوْمَ ال ْ َ

وَ ن
چنـان محشـورش می‏کنیـم کـه نسـبت بـه دلیل و حجت، کـور خواهد بـود. اما مانعی 

نیست که مراد همان کوری چشم باشد.
ج می‏شـود، بیناسـت امـا در صحـرای محشـر  کـه از قبـر خـار گویـد: هنگامـی  فـراء 

1. تفسیر نمونه، ج‏13، ص 329.
كْرُ )هجر، 6( 2 . وَ قالوُا يا أيَُّهَا الَّذي نزُِّلَ عَليَْهِ الذِّ
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نابیناست.1

ثار اعراض از یاد خدا  3 (برخی از آ
آنهـا  بـه بررسـی  کـه  یـادآور شـده اسـت  بـرای فراموشـی خـدا  قـرآن پیامدهایـی 

می‌پردازیم.
الف( خود فراموشی

فَاسِقُونَ«2
ْ
ئِک هُمُ ال

َ
وْل

ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
ذِینَ نَسُوا الَلَّه فَأ

َّ
»وَلَ تَکونُوا کال

کردنـد و او نیـز آنـان را دچـار خـود  کـه خـدا را فرامـوش  کسـانی مباشـید  )و چـون 
فراموشی کرد.(

ک روحـی اسـت.  بیمـاری خـود فراموشـی یـکی از بیمـاری هـا و آفـت هـای خطرنـا
کسـی کـه بـه ایـن بیمـاری روحـی مبتلا گـردد، حقیقت انسـانی خویش را از یـاد می‏برد 
و فرامـوش می‏کنـد کـه در زنجیـره جهـان هسـتی ذره ای ناچیـز اسـت کـه بـرای تـداوم 

حیات هر لحظه نیازمند فیض و عطای الهی است. 
چنیـن کسـی خـود را مسـتقل و بـی نیـاز از غیـر خـود می‌پنـدارد و در دام غـرور و خـود 
بـزرگ بینـی گرفتـار می‏آیـد و تصـور می‏کنـد که دیگران باید در خدمت او باشـند. ریشـه 
ایـن بدبختـی و گرفتـاری ایـن اسـت که او خدا را فراموش کـرده و در نتیجه از حقیقت 
انسـانی بـی بهـره مانـده اسـت. همـان حقیقتـی کـه در زبـان قـرآن، قلـب نامیـده شـده 

ک حقایق الهی و صفات عالی انسانی می‏باشد.3 است و ظرف ادرا
ب( زندگی مشقت بار و نابینایی در آخرت  

عالم آخرت تجسّم وسیع و گسترده‏ای از عالم دنیا است و همه حقایق این جهان 
در آنجا به صورت متناسـبی مجسـم می‏گردد، آنها که چشـم جانشـان در این عالم از 
دیدن حقایق نابیناسـت در آنجا چشـم جسمشـان نیز نابینا خواهد بود، لذا هنگامی 
کـه می‏گوینـد مـا قبلا بینـا بودیـم چرا نابینا محشـور شـدیم؟ بـه آنها گفته می‏شـود این 
به خاطر آن اسـت که آیات الهی را به دسـت فراموشـی سـپردید)و این حالت انعکاس 

آن حالت است(.4
ج( سلطه شیطان

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏16، ص84.
2. سوره حشر،  آیه 19.

3 ـ یاد او، مصباح یزدی.
4. همان.
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ینٌ«1 هُ قَرِ
َ
هُ شَیْطَانًا فَهُوَ ل

َ
ضْ ل نِ نُقَیِّ حَْ كْرِ الرَّ »وَمَن یَعْشُ عَن ذِ

)و هر کسی از یاد خدای رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی می‏گماریم تا برای وی 
همنشین باشد.(

کسـی کـه از ذکـر خـدا غافـل گشـت، آمـاده پذیـرش تسـلط شـیطان و وسوسـه‌های 
شـیطانی می‏شـود؛ زیرا هر چه انسـان از یاد خدا فاصله بگیرد، به مادیات و لذت‌های 
می‌گـردد.  دلباخته‌تـر  دنیـوی  تعلّقـات  و  مـادی  ظواهـر  بـه  و  تـر  نزدیـک  دنیـوی 
وقتـی هدف‌هـای مـادی و تعلّقـات دنیـوی بـرای کسـی اصـل قـرار گرفـت، او در پرتـو 
کاری  ک خـود از هیـچ  وسوسـه‌های شـیطانی، بـرای رسـیدن بـه هدف‌هـای ناپـا
روی گـردان نیسـت و از هـر فـکر و اندیشـه شـیطانی اسـتقبال می‏کنـد. بـا توجـه به این 
حقیقـت، امـام صـادق می‏فرماینـد: »لا یتمکن الشـیطان بالوسوسـة مـن العبد الا 

کر الله.«2  و قد أعرض عن ذ
)شـیطان بـا وسوسـه بـر بنـده تسـلط نمـی یابد. مگر آن کـه او از ذکـر خداوند اعراض 

کرده باشد.(
شکی نیست که دل انسان در اثر انس گرفتن با امور مادی و تعلّق به لذایذ دنیوی 
تیره می‏گردد همان گونه که آهن زنگ میزند، دل نیز وقتی با بیگانگان مشغول شد 

زنگار می‌گیرد. 
امیرالمؤمنیـن می‏فرماینـد. آنچـه دل را صفـا و جلا می‏دهـد و زنـگار را از آن 
می‏زدایـد و بـه آن نورانیـت می‏بخشـد، یـاد خـدا اسـت. قلـب و دل انسـان حقیقـت و 
گر  گوهـری اسـت ملکوتـی کـه ذاتـاً تمایـل به عالـم و ملکوت و ذات اقدس حـق دارد و ا
بـر خلاف ذات و فطرتـش بـه غیـر خداونـد سـپرده شـود تیـره می‏شـود و گـوش دلش کر 
می‏گردد و قدرت شنوایی حقایق ناب الهی را از دست می‏دهد. در این حال نیز با یاد 
خدا می‏توان دوباره آن را شنوا کرد. هم چنین چشم دل که لایق مشاهده انوار الهی 
اسـت وقتـی از عالـم نورانیـت بـه در آمـد و در ظلمات و تاریـکی جهل و گناه قرار گرفت، 
نورانیت و روشنایی خویش را از دست می‏دهد. در این جا نیز راه درمان این است که 

مجدداً با یاد خدا درخشندگی و بینایی را به آن باز گردانیم.3

1. سوره زخرف آیه 36.
2. بحار الانوار، ج، 72، باب 100، روایت 2.

3. نهج البلاغه، خ 222.
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د( نگرانی ها و اضطراب ها 

کنده از صحنه‌های غم انگیزی اسـت که انسـان برای آرامش خود به  تاریخ بشـر آ
هر چیز دست اندازی کرده و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است. 
در ایـن میـان قـرآن بـا جملـه ای کوتـاه امـا پـر مغـز، مطمئـن تریـن و نزدیک‌تریـن راه را 

نشان می‏دهد و می‏فرماید: بدانید که یاد خدا آرامش بخش دل‏ها است.1
وتُونَ  وتُونَ وَ كَمَـا تَُ بـر اسـاس روایـت شـریف نبـوی کـه می‌فرماید: »كَمَـا تَعِیشُـونَ تَُ
ع زندگـی او در عالـم  ونَ«  زندگـی اخـروی انسـان تابـع نـو شَـرُ ْ ُ

تُبْعَثُـونَ وَ كَمَـا تُبْعَثُـونَ ت
دنیاسـت و برخی مفسـرین مانند علامه طباطبایی معتقدند اساسـاً بهشـت و جهنم از 
جان و روح انسان خلق می‌شوند بنابراین تمام خصوصیات روحی انسان که ناشی از 
ع عقایـد و رفتـار اوسـت در عالـم آخرت مطابق با آن عالـم تجلی یافته و بروز و ظهور  نـو
ع  دارد. و می‌دانیم تنها کتابی که از این حقیقت پرده برداشته و به مقدار فهم ما از نو

این تجلیّات سخن گفته است قرآن کریم است.2 

4(منظور از فراموش شدن مجرمان 

منظـور از فرامـوش شـدن مجرمـان در جهـان دیگـر ایـن نیسـت کـه خداونـد آنهـا را 
فرامـوش می‏کنـد بلـکه روشـن اسـت کـه منظـور معاملـه فراموشـی بـا آنها کردن اسـت، 
گر کسی به دیگری بی‏اعتنایی کرد  همان گونه که در تعبیرات روزمره خود داریم که ا

می‏گوید: چرا ما را فراموش کردی؟3

5 (پاسخ به یک شبهه

در اینجـا ایـن سـؤال پیـش می‏آیـد که ظاهر بعضی از آیات قرآن آن اسـت که همه 
مـردم در قیامـت »بینـا« هسـتند و بـه آنهـا گفتـه می‏شـود نامـه اعمالتـان را بخوانیـد 
 كِتابَكَ... اسراء، 14( یا اینکه گنهکاران آتش جهنم را با چشم خود می‏بینند 

ْ
)اقْرَأ

ـارَ. .. کهـف، 53( ایـن تعبیـرات با نابینـا بودن گروهی چگونه  جْرِمُـونَ النَّ ی الُْ
َ
)وَ رَأ

سازگار است؟

1. یاد او، مصباح یزدی. 
2. آیاتـی کـه دلالـت بـر تجسـم اعمـال دارد در قـرآن فـراوان اسـت من جمله آیـه مورد بحث که کـوری در آخرت 

را نتیجـه کـوری در دنیـا می‏دانـد.
3. همان.
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بعضـی از مفسـران بـزرگ گفته‏انـد وضـع آن جهـان بـا این جهان متفاوت اسـت چه 
بسـا افـرادی نسـبت بـه مشـاهده بعضـی از امـور بینـا هسـتند و از مشـاهده بعضـی دیگر 
یر  نابینـا! و بـه نقـل مرحـوم طبرسـی از بعضـی از مفسـران »أنهـم اعمـی عـن جهـات اخل
لا یهتدی لشی‏ء منها« )آنها در برابر آنچه خیر و سـعادت و نعمت اسـت نابینا هسـتند 
و آنچـه عـذاب و شـر و مایـه حسـرت و بدبختـی اسـت بینـا می‏باشـند(  چرا کـه نظام آن 

جهان با نظام این جهان متفاوت است.1

روایات

 -
ّ

الـف( عـن النّبی أنّـه قـال: و مـن قـرأ القرآن و لم یعمل به، حشـره اللّه- عزّ و جل
 كَذلِـكَ 

َ
، قـال

ً
عْمـی‏ وَ قَـدْ كُنْـتُ بَصِیـرا

َ
یـوم القیامـة أعمـی فیقـول: رَبِّ لِـمَ حَشَـرْتَنِ أ

یَوْمَ تُنْ‏سی فیؤمر به إلی النّار.2 
ْ
تَتْكَ آیاتُنا فَنَسِیتَا وَ كَذلِكَ ال

َ
أ

و هر که قرآن بخواند و بدان عمل نکند خدا وند عزّ و جلّ در قیامت او را کور محشور 
کند و او گوید پروردگارا چرا مرا کور محشور کردی با اینکه بینا بودم خدا  می‏فرماید چنان 
که آیات ما برایت آمدند و آنها را فراموش کردی و چنین امروز فراموش شوی« و فرمان 

خ. داده شود به سوی دوز
بَا عَبْدِ الِلَّه  عَنْ رَجُلٍ لَْ یَحُجَّ 

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
ارٍ قَال یَةَ بْنِ عَمَّ وِیَ عَنْ مُعَاوِ ب( وَ قَدْ رُ

ـتُ سُـبْحَانَ الِلَّه 
ْ
عْمـی‏ فَقُل

َ
قِیامَـةِ أ

ْ
شُـرُهُ یَـوْمَ ال ْ َ

 الُلَّه تَعَـالَ وَ ن
َ

ـنْ قَـال  هُـوَ مَِّ
َ

 قَـال
ٌ

ـهُ مَـال
َ
وَ ل

3 . قِّ یقِ الَْ عْمَاهُ الُلَّه عَنْ طَرِ
َ
 أ

َ
عْمَی قَال

َ
أ

معاویـة بـن عمـار گویـد: از امـام صادق در باره مردی سـؤال کـردم که حج نکرده 
و دارای ثروت است.

قِیامَـةِ 
ْ
شُـرُهُ یَـوْمَ ال ْ َ

فرمـود: او از کسـانی اسـت کـه خـدا در باره‏شـان می‏فرمایـد: »وَ ن
عْمی‏«.

َ
أ

گفتم: سبحان اللَّه! اعمی است؟! فرمود: خدا او را از راه حق نابینا کرده است.
ایـن روایـت مؤیـد قـول کسـانی اسـت کـه می‏گوینـد کـوری آنهـا از جهـات خیـر و راه 

نیافتن بسوی آنهاست.4

1. همان، ص 331.
2. بحار الأنوار، ج‏73، ص 365.

3. همان، ج‏7، ص 149.
4  . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص 56.
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هُ مَعِیشَـةً 
َ
كْرِی فَإِنَّ ل عْرَضَ عَنْ ذِ

َ
ج(  از امام صادق پرسـیدند منظور از آیه مَنْ أ

 چیست؟ فرمود: اعراض از ولایت امیر مؤمنان است.1
ً
ضَنْكا

داستان

گون از حشـر انسـان در قیامت( )جلوه‏های گونا
جمعـی از یـاران پیامبـر در منـزل ابـو ایـوب انصـاری بودنـد معاذبـن جبـل کـه در 
کنـار رسـول خـدا نشسـته بـود. از حضـرت معنـای آیـه )یـوم ینفـخ فـی الصـور فتاءتـون 

افواجا( را سؤال کرد.
حضـرت فرمـود: ای معـاذ! از مطلـب بزرگـی پرسـش نمـودی، آنـگاه اشـک از 
گون  دیـدگان پیامبـر جـاری شـد و فرمـود: ده گروه از امت مـن در ده صفت گونا
کـه از سـایر مسـلمانان جـدا هسـتند: بعضـی بـه  وارد صحـرای محشـر می‏شـوند 
صـورت میمـون، برخـی بـه صـورت خـوک، بعضـی پاهـا بـالا و صورتشـان پاییـن بـه 
ل، بعضـی زبانشـان را می‌جونـد در  سـوی محشـر کشـیده می‏شـوند، برخـی کـور و لا
حالـی کـه عفونـت از دهانشـان سـرازیر اسـت و اهـل محشـر از کثافـت دهـان آنـان 
ناراحـت می‏شـوند، برخـی دسـت و پابریـده، بعضـی بـر شـاخه هـای آتـش آویختـه، 
برخـی بدبوتـر از مـردار گندیـده و بعضـی در پوشـش آتشـین وارد محشـر می‏شـوند و 

آنهـا عبارتند از:
1. سخن چین، به صورت میمون. 
2. حرام‏خواران، به صورت خوک. 

3. ربا خواران واژگون )پاها به طرف بالا و سرها به طرف زمین (.
4. ستمگران، کور.

ل.  5. خود پسندها، کر و لا
6. عالم بی عمل و قاضی ناحق، در حال جویدن زبان خود... .

7. آزار دهندگان همسایه، دست و پا بریده. 
8. خبر گزاران سلطان ظالم، آویخته به شاخه های آتش. 

9. شـهوت پرسـتان و عیاشـان و آنان که حقوق الهی را پرداخت نمی کنند، بدبوتر از 
مردار گندیده. 

1. نور الثقلین، ج 3،  ص 405.
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10. متکبران و مغروران، در پوششی از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.1

خلاصه و نتیجه‌گیری 

• دوری از یـاد خـدا مایـه اضطـراب، حیـرت و حسـرت اسـت، هـر چنـد تمکّـن مالـی 
بالا باشد. 

• زندگی آرام و شیرین، فقط در پرتو یاد و ذکر خداست. 
• معنویت در زندگی مادّی نیز نقش مهمی دارد.

• کسـی کـه در دنیـا چشـم جانـش را بـر روی حقایـق بسـت، در قیامـت کـور محشـور 
خواهد شد. 

• بـی ایمـان، هـم در دنیـا زندگـی مشـقّت‏بار دارد و هـم در آخـرت از نعمـت دیـدن 
محروم است.2

1.بحار، ج 7، ص 89.
2.  تفسیر نور، ج‏5، ص 406.
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ْ
ذِیــنَ لَْ یَظْهَــرُوا

َّ
فْــلِ ال وِ الطِّ

َ
بَــةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أ لِی الْرْ وْ

ُ
غَیــرِْ أ

ؤْمِنُــونَ  ــهَ الُْ یُّ
َ
یعًــا أ  إِلَی الِلَّه جَِ

ْ
ــنَّ  وَ تُوبُــوا ینَتِِ فِــ�نَ مِــن زِ

ــمَ مَــا خیُْ
َ
رْجُلِهِــنَّ لِیُعْل

َ
بْــنَ بِأ یَضْرِ

کــمُ‏ْ تُفْلِحُــونَ«
َّ
عَل

َ
ل

]سوره نور، آیه 30-31[
»به مؤمنان بگو چشـم‏های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظک نند؛ 
گاه است! و به آنان با ایمان بگو  این برای آنان پاکیزه‏تر است؛ خداوند از آنچه انجام می‏دهید آ
چشـم‏های خـود را )از نـگاه هوس‏آلـود( فروگیرنـد، و دامـان خویش را حفظک نند و زینـت خود را- 
جز آن مقدارک ه نمایان است- آشکار ننمایند و )اطراف( روسری‏های خود را بر سینه خود افکنند 
)تا گردن و سـینه با آن پوشـانده شـود(، و زینت خود را آشـکار نسـازند مگر برای شوهرانشـان، یا 
پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران 
برادرانشـان، یا پسـران خواهرانشان، یا زنان همک‏یششان، یا بردگانشان ]کنیزانشـان‏[، یا افراد 
گاه نیستند؛ و هنگام  سفیهک ه تمایلی به زن ندارند، یاک ودکانیک ه از امور جنسی مربوط به زنان آ
راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی‏شان دانسته شود )و صدای خلخالک ه برپا 

دارند به گوش رسد(. و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!«

20
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شان نزول

در کتاب کافی در شان نزول نخستین آیه از آیات فوق از امام باقر چنین نقل شده 
اسـت که جوانی از انصار در مسـیر خود با زنی روبرو شـد )در آن روز زنان مقنعه خود را در 
پشت گوش‏ها قرار می‏دادند و طبعا گردن و مقداری از سینه آنها نمایان می‏شد( چهره 
آن زن نظـر آن جـوان را بـه خـود جلـب کـرد و چشـم خـود را بـه او دوخـت هنگامـی که زن 
گذشت جوان هم چنان با چشمان خود او را بدرقه می‏کرد در حالی که راه خود را ادامه 
گهان  می‏داد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد و باز هم چنان به پشت سر خود نگاه می‏کرد نا
صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه‏ای که در دیوار بود صورتش را 
شکافت! هنگامی که زن گذشت جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است 
و بـه لبـاس و سـینه‏اش ریختـه! )سـخت ناراحـت شـد( بـا خـود گفت به خدا سـوگند من 
خدمت پیامبر می‏روم و این ماجرا را بازگو می‏کنم، هنگامی که چشم رسول خدابه 
او افتاد فرمود چه شـده اسـت؟ و جوان ماجرا را نقل کرد، در این هنگام جبرئیل، پیک 

بْصارِهِمْ...(1  
َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنِینَ یَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
وحی خدا نازل شد و آیه فوق را آورد )قُل

گان مهم واژ

ــــ   غض

یغضوا از ماده »غض« )بر وزن خز( در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در 
بسـیاری از مـوارد در کوتـاه کـردن صـدا یـا کـم کردن نگاه گفته می‏شـود، بنا بـر این آیه 
نمی‏گویـد مؤمنـان بایـد چشم‏هاشـان را فرو بندند، بلـکه می‏گوید باید نگاه خود را کم 

1. وسـائل الشـیعه، ج 14، ص 139؛ تفسـیر نـور الثقلیـن و المیـزان و روح المعانـی) بـا تفـاوت مختصـری( ذیـل 
آیـه مـورد بحـث. 

توضیـح اینكـه: عـرب هـا در آن زمـان روسـری و مقنعـه‏ای می‏پوشـیدند ـكه دنبالـه آن را روی شـانه‏ها و پشـت 
سـر می‏انداختنـد بـه طـوری ـكه مقنعـه پشـت گـوش آنهـا قـرار می‏گرفـت و تنها سـر و پشـت گردن را می‏پوشـاند، 
ولـی قسـمت زیـر گلـو و كمـی از سـینه ـكه بـالای گریبـان قرار داشـت نمایان بود. اسلام آمد و این وضـع را اصلاح 
ـكرد و دسـتور داد دنبالـه مقنعـه را از پشـت گـوش یـا پشـت سـر جلـو بیاورنـد و بـه روی گریبـان و سـینه بیندازنـد و 

نتیجـه آن ایـن بـود ـكه تنهـا گـردی صـورت باقـی می‏مانـد و بقیه پوشـانده می‏شـد.
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گر انسان به راستی هنگامی  و کوتاه کنند و این تعبیر لطیفی است به این منظور که ا
که با زن نامحرمی روبرو می‏شود بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و 
گر نگاه را از صورت‏ و اندام او بر گیرد و چشم خود  مانند آن برای او ممکن نیست، اما ا
ع اسـت  را پایین اندازد گویی از نگاه خویش کاسـته اسـت و آن صحنه‏ای را که ممنو

از منطقه دید خود به کلی حذف کرده.

ــــ   ابداء و زینت 
 کلمـه »ابـداء« بـه معنـای اظهـار اسـت و مـراد از »زینـت زنان«، مواضع زینت اسـت، 
زیـرا اظهـار خـود زینـت از قبیـل گوشـواره و دسـت بنـد حـرام نیسـت، پـس مـراد از اظهار 

زینت، اظهار محل آنها است.1

مُر
ُ

ــــ   خ
»خمر« جمع »خمار« )بر وزن حجاب( در اصل به معنی پوشـش اسـت ولی معمولا 

به چیزی گفته می‏شود که زنان با آن سر خود را می‏پوشانند )روسری(.2

ــــ   جیوب
»جیـوب« جمـع »جیـب« )بـر وزن غیـب( به معنی یقه پیراهن اسـت کـه از آن تعبیر 
به گریبان می‏شـود و گاه به قسـمت بالای سـینه به تناسـب مجاورت با آن نیز اطلاق 

می‏گردد.3

ــــ   فرج

ج« در اصـل بـه معنـی »شکـاف« و فاصلـه میـان دو چیـز اسـت ولـی در این گونه  »فـر
کلمـه  کنایـی آن در فارسـی  کنایـه از عـورت می‏باشـد و مـا بـرای حفـظ معنـی  مـوارد 
ج« بـه طـوری کـه در روایـات  »دامـان« را بـه جـای آن می‏گذاریـم. منظـور از »حفـظ فـر

وارد شده است پوشانیدن‏ آن از نگاه کردن دیگران است.4

ــــ   بعوله
کلمـه »بعولـة« بـه معنـای شـوهران اسـت. و طوایف هفـت گانه‏ای که قـرآن از آنها 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏15، ص 156.
2. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 440.

3. همان.
4. همان، ص 437.
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نـام بُـرده، مَحرم‏هـای نسـبی و سـببی هسـتند. و اجـداد شـوهران حکمشـان حـکم 
پدران ایشان و نوه‏های شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است.1

نکات تفسیری

1 (حدود آزادی جنسی2 

قرآن، آزادی‏های جنسی بی‏قید و شرط را که خواست شهوت‏پرستان است، انحراف 
عظیم از مسیر خوشبختی و تکامل و گرفتار شدن در بی‏راهه و پرتگاه می‏شمارد:  »... و 
«3 و خدای سبحان، براساس علم و 

ً
 عَظِیما

ً
یلوا مَیل ن تَِ

َ
هوتِ أ

َ
بِعونَ الشّ ذینَ یَتَّ

َّ
یدُ ال یُر

حکمت خویش حدود آزادی جنسی را که صلاح دنیا و آخرت انسان‏ها در آن است، به 
ح ذیل بیان فرموده است:  شر

بصارِهِم...* و قُل لِلمُؤمِنتِ یَغضُضنَ مِن 
َ
وا مِن أ

ُ
الف( حفظ نگاه: »قُل لِلمُؤمِنینَ یَغُضّ

».... بصارِهِنَّ
َ
أ

». نَّ تِِ
َ
 لِبُعول

َ
ینَتُهنَّ إِلّ ب( حفظ حریم عفاف: »... و لَیُبدِینَ زِ

كُـم  بُّ مَ رَ  مـا حَـرَّ
ُ

تـل
َ
ج( عـدم برقـراری روابـط جنسـی نامشـروع )زنـا(: »قُـل تَعالـوا أ

هُ كانَ 
َ
نَ‏ إِنّ بوا الـزّ تَقرَ بـوا الفَوحِـشَ مـا ظَهَـرَ مِنَهـا و مـا بَطَـن«4، »ولَ تَقر عَلیكُـم... و لَ

 5».
ً

فاحِشَةً و سَاءَ سَبِیل
کدامن به فحشا  د( عدم ارتباط جنسی با محارم6 هم‏چنین عدم جواز اجبار کنیزان پا

 7»....
ً
نا صُّ َ َ

رَدنَ ت
َ
 البِغَاءِ إِن أ

َ
تُكرِهوا فَتَیاتِكُم عَل و روابط جنسی نامشروع: »و لَ

هـ(عـدم برقـراری روابـط جنسـی بـا هم‏جنـس )لـواط(. در قـرآن، هم‏جنس‏بـازی، 
ع و عملی بی‏پایه و اسـاس و بی‏سـابقه در بین انسـان‏ها و نشـانه جهل، اسـراف،  ممنو
انحراف، عدم رشـد، روی آوردن به منکر و بی‏تقوایی و فسـاد معرّفی شـده اسـت: »و 
 شَهوَةً مِن 

َ
تَأتونَ الرّجَال

َ
كُم ل ئِنَّ

َ
ونَ* أ نتُ تُبصِر

َ
تَأتونَ الفاحِشَةَ و أ

َ
 لِقَومِهِ أ

َ
 إِذ قال

ً
وطا

ُ
ل

هَلون«8  ج
َ

نتُ قَومٌ‏ت
َ
دُونِ النّساءِ بَل أ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏15، ص 156.
2. این بحث از دائرة المعارف قرآن كریم)1(، ص 195، استفاده شده.

3. سوره نساء، آیه 27.
4. سوره انعام، آیه 151.
5. سوره اسراء، آیه 32.

6. سوره نساء، آیه 24 ـ 23.
7. سوره نور، آیه 33.

8. سوره نمل، آیه 55.
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2 (زینت آشکار و پنهان
زینـت بـر دو قسـم اسـت: آشکـار و پنهـان. زینـت آشکـار لازم نیسـت پوشـیده شـود و 

می‏توان به آن نظر افکند. در باره زینت آشکار و پنهان سه قول است:
الف( زینت آشکار لباس و زینت پنهان خلخال و گوشواره و دستبند است.

ب( زینت آشکار، سرمه و انگشتری و خضاب کف دست است.
ج( زینت آشکار صورت و کف دست‏هاست. در تفسیر علی بن ابراهیم می‏گوید: کف 

دست‏ها و انگشتان است.
زنـان زینت‏هـای باطـن خـود را تنهـا در برابـر شـوهران آشکـار می‏کننـد و پیـش آنها لازم 
نیسـت روسـری داشـته باشـند. منظور این اسـت که زمینه را برای تحریکات شـهوی 

آنها فراهم سازند. 
: قبلا زنهـا پاهـا را بـه زمیـن  ـنَّ ینَتِِ فِ�ینَ مِـنْ زِ ـمَ مـا یُخ�ْ

َ
رْجُلِهِـنَّ لِیُعْل

َ
بْـنَ بِأ وَ لا یَضْرِ

می‏زدنـد تـا صـدای خلخـال آنهـا شـنیده شـود. قـرآن کریـم آنهـا را از ایـن کار نهـی کـرد. 
برخی گویند: مقصود این اسـت که پاها را در موقع راه رفتن طوری حرکت ندهند که 

خلخال آنها آشکار گردد یا صدای خلخال آنها شنیده شود.1

3 (انواع حجاب در آیه شریفه
الف( حجاب چشم 

بْصارِهِـمْ )نور؛30( ای رسـول ما به مـردان مؤمن بگو تا 
َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
مُؤْمِنِ�ینَ یَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
قُـل

چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
)نور؛31( ای رسـول بـه زنان مؤمن بگو تا  بْصارِهِنَّ

َ
مُؤْمِنـاتِ یَغْضُضْـنَ مِـنْ أ

ْ
 لِل

ْ
قُـل

چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
ب( حجاب در گفتار 

ع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است:  نو
بِهِ مَرَضٌ)احزاب؛32( نازک و نرم با مردان 

ْ
ذِی فِ قَل

َّ
قَوْلِ فَیَطْمَعَ ال

ْ
ضَعْنَ بِال خْ َ

فَلا ت
سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد.

ج( حجاب رفتاری 
ع دیگر حجاب و پوشـش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم اسـت.  نو
بـه زنـان دسـتور داده شـده اسـت بـه گونـه‎ای راه نرونـد کـه بـا نشـان دادن زینت‎هـای 

خود باعث جلب توجه نامحرم شوند 
)نـور؛31( و آن طـور پـای بـه  نَّ ینَتِِ فِ�ینَ مِـنْ زِ ـمَ مـا یُخ�ْ

َ
رْجُلِهِـنَّ لِیُعْل

َ
بْـنَ بِأ وَ لا یَضْرِ

1. همان.
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زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شودک ه مراد از حجاب 
اسالمی، پوشـش و حریـم قایـل شـدن در معاشـرت زنـان بـا مـردان نامحـرم 
در انحـای مختلـف رفتـار، مثـل نحـوه‌ی پوشـش، نـگاه، ‌حـرف زدن و راه ‎رفتـن 

است. 
بنابرایـن، حجـاب و پوشـش زن نیـز بـه منزلـه‌ی یـک حاجـب و مانـع در مقابـل 
افـراد نامحـرم اسـتک ـه قصـد نفـوذ و تصـرف در حریـم نامـوس دیگـران را دارنـد. 

همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد.
آیا حجاب مانع همه بزه‏کاری‌های اجتماعی است؟ 

بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه‌ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ 
بـه ایـن معنـا کـه مقدار حجاب ظاهری، نشـانه‎ای از مرحلـه‌ی خاصی از عفت باطنی 
صاحـب حجـاب اسـت. البتـه ایـن مطلب به این معنا نیسـت که هـر زنی که حجاب و 
کدامنی نیز برخوردار است.  پوشش ظاهری داشت، لزوماً از همه‌ی مراتب عفت و پا
کارآمد  بـا توجـه بـه همیـن نکتـه، پاسـخ این اشکـال و شـبهه‌ی افـرادی که بـرای نا
جلـوه دادن حجـاب و پوشـش ظاهـری، تخلفـات بعضـی از زنـان بـا حجـاب را بهانـه 
قرار می‎دهند آشکـار می‎گردد؛ زیرا مشکـل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی 
و فقـدان ایمـان و اعتقـاد قـوی بـه آثـار مثبـت حجـاب و پوشـش ظاهـری اسـت و قبلاً 
گذشـت کـه حجـاب اسلامی ابعـادی گسـترده دارد و یـکی از مهم‏ترین و اساسـی‏ترین 
ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از 
عقاید و ایمان راسـخ درونی برخوردار می‌کند؛ و اساسـاً این حجاب ذهنی و عقیدتی، 
بـه منزلـه‎ی سـنگ بنـای دیگـر حجاب‎هـا، از جمله حجاب و پوشـش ظاهری اسـت؛ 

زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده‌ی رفتارهای اوست. 
البتـه، همان‎گونـه کـه حجـاب و پوشـش ظاهـری، لزومـاً بـه معنـای برخـورداری از 
همـه‌ی مراتـب عفـاف نیسـت، عفـاف بـدون رعایـت پوشـش ظاهـری نیز قابـل تصور 
نیسـت. نمی‎تـوان زن یـا مـردی را کـه عریـان یـا نیمـه عریـان در انظـار عمومـی ظاهـر 
می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های 
عفـاف اسـت و بیـن مقـدار عفـاف و حجـاب، رابطـه‌ی تأثیـر و تأثّـر متقابل وجـود دارد. 
ع رابطـه‌ی ریشـه و میـوه دانسـته‌اند؛ بـا  بعضـی نیـز رابطـه‌ی عفـاف و حجـاب را از نـو
ایـن تعبیـر کـه حجـاب، میـوه‌ی عفـاف و عفـاف، ریشـه‌ی حجاب اسـت. برخـی افراد 
ممکن اسـت حجاب ظاهری داشـته باشـند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش 
ایجـاد نـکرده باشـند. ایـن حجـاب، تنهـا پوسـته‌ و ظاهـری اسـت. از سـوی دیگـر، 
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ک دارم، خدا با قلب‌ها کار  افرادی ادعای عفاف کرده و با تعابیری، مثل »من قلب پا
دارد«، خود را سرگرم می‌کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس اندیشه‌ی خود این 
ک،  ک می‌پروراند و هرگز قلب پا ک، بیرونی پا نکته‌ی اساسـی را بنگارند که درون پا

کِ بی‌حجابی نخواهد شد.1 موجب بارور شدن میوه‌ی ناپا

4 (فلسفه حجاب

فلسـفه حجاب دشـمنی اسلام با التذاذ و خوشـی و طرفداری از رهبانیت و ریاضت 
ک و خودپرسـتی و مالکیت مرد نیسـت؛  نیسـت، کمـا ایـن کـه مربـوط بـه بخـل و امسـا
بلکه مربوط به صیانت فرد و اجتماع از مفاسد بوده و عدم رعایت آن  منجر به  از هم 
ع جرم‏هـا و جنایت‏هـای اجتماعی از  گسـیختگی وضـع خانواده‏هـا از یـک طـرف و وقـو

طرف دیگر می‌گردد.
اسلام طرفـدار رهبانیـت و منـع غرایـز نیسـت. هیـچ زن یـا مـردی را از ازدواج منـع 
نمی‌کنـد ومـرد راهـب و زن تارک دنیا نمی‌شناسـد، لذا ازدواج رابرای همه سـنت کرده 
اسـت ولـی طرفـدار تنظیـم و آرام نگهداشـتن غرایـز از قبیـل غریـزه ی جنسـی و برتـری 

طلبی و خشم یعنی غرایز هیجان بردار و دیوانه کننده می‌باشد.
در حقیقـت آن چـه باعـث حـرص شـهوانی و مایـه طمـع و تجـاوز جنسـی می‌شـود 
رفتارهـای هـوس مآبانـه و پوشـش‌های غیرعفیفانـه زن اسـت نـه ممنوعیت‌هـای 
منطقـی و محدودیت‌هـای مصونیـت آفریـن مثـل حجـاب و وجـود حریـم میـان زن و 

مرد.
در نتیجـه بایـد گفـت زنـان و بانـوان عفیـف و بـا حجـاب از چنـان نیـروی بازدارنـده 
ای برخوردارنـد کـه تجاوزپیشـگان و چشـم چرانـان را از حریـم منزلـت والای خویـش 
می‌راننـد و آنـان را از چشـم طمـع و خواسـته‌های شـیطانی بـاز می‌دارنـد. امـا زنـان بـی 
حجـاب و بدحجـاب بـا نمایـش جاذبه‌هـای فریبنـده و شـهوت انگیـز، افـراد هـرزه 
و شـهوت طلـب را بـه سـمت خـود کشـانده و از ایـن طریـق عامـل فسـاد و تباهی‌هـای 
غیرقابل کنترل می‌شوند. امید است، زنان جامعه ی امروز، با حفظ حریم و حجاب 

فاطمی جامعه را به سوی جامعه ی مهدوی سوق دهند.
حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه در مسـئله‌ی پوشـش سـخن در ایـن نیسـت کـه آیـا زن 
خـوب اسـت پوشـیده در اجتمـاع ظاهـر شـود یـا غیرپوشـیده؟ حجـاب در اسلام از یـک 
مسـئله‌ی کلّی تر و اساسـی تر ریشـه می‌گیرد و آن این اسـت که اسلام می‌خواهد انواع 

1. برگرفته از چند مقاله در باره حجاب.
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التذاذهـای جنسـی، چـه بصـری و لمسـی و... بـه محیـط خانوادگـی و در کادر ازدواج 
قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد.

در حقیقت فلسفه ی پوشش اسلامی چند چیز است. بعضی از آنها جنبه ی روانی 
دارد، بعضـی جنبـه‌ی خانـه و خانوادگـی، بعضـی جنبـه‌ی اجتماعـی و بعضـی مربوط 

است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.1
الف( جلو گیری از تحریک جنسی )هیجان مستمر عامل بیماری است(

برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون آرایش و عشوه‏گری و امثال آن همراه 
دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می‏دهد تحریکی که 
سـبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان‏های بیمار گونه عصبی و گاه سـر چشـمه 
امراض روانی می‏گردد، مگر اعصاب انسان چقدر می‏تواند بار هیجان را بر خود حمل 

کند؟ مگر همه پزشکان روانی نمی‏گویند هیجان مستمر عامل بیماری است؟
اسلام می‏خواهـد مـردان و زنـان مسـلمان روحـی آرام و اعصابـی سـالم و چشـم و 

ک داشته باشند و این یکی از فلسفه‏های حجاب است.2 گوشی پا
ب( طلاق و فروپاشی خانواده

آمارهای قطعی و مستند نشان می‏دهد که با افزایش برهنگی در جهان طلاق و از 
هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته است، چرا که »هر چه 
دیـده بینـد دل کنـد یـاد«.  و بـه ایـن ترتیـب هـر روز دل بـه دلبـری می‏بندد و بـا دیگری 

وداع می‏گوید.
در محیطی که حجاب است )و شرائط دیگر اسلامی رعایت می‏شود( دو همسر تعلق 

به یکدیگر دارند و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص یکدیگر است.
ولـی در »بـازار آزاد برهنگـی« کـه عملا زنـان بـه صـورت کالای مشـترکی )لا اقـل در 
مرحلـه غیـر آمیـزش جنسـی( در آمده‏انـد دیگـر قداسـت پیمـان زناشـویی مفهومـی 
نمی‏توانـد داشـته باشـد و خانواده‏هـا همچـون تـار عنکبـوت بـه سـرعت متلاشـی 

می‏شوند و کودکان بی‏سرپرست می‏مانند.3
ج( فساد جنسی زمینه افزایش فرزندان نامشروع

کتریـن پیامدهـای  گسـترش دامنـه فحشـاء و افزایـش فرزنـدان نامشـروع، از دردنا
بـی حجابـی اسـت کـه فـکر می‏کنیم نیازی بـه ارقام و آمار نـدارد و دلائل آن مخصوصا 

در جوامع غربی کاملا نمایان است، آن قدر عیان است که حاجتی به بیان ندارد.

1.سمیه فیض آبادی، بخش احکام اسلامی تبیان.
2. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 449ـ 442، به صورت خلاصه

3. همان.
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نمی‏گوئیـم عامـل اصلـی فحشـاء و فرزنـدان نامشـروع منحصـرا بی حجابی اسـت، 
نمی‏گوئیـم اسـتعمار ننگیـن و مسـائل سیاسـی مخـرب در آن مؤثـر نیسـت، بلـکه 

می‏گوئیم یکی از عوامل مؤثر آن مسئله برهنگی و بی حجابی محسوب می‏شود.
کـه هیـچ اهمیتـی بـرای مذهـب و برنامه‏هـای  گسـترش فحشـاء حتـی بـرای آنهـا 
اخلاقی قائل نیسـتند فاجعه آفرین اسـت، بنابراین هر چیز که دامنه فسـاد جنسـی را 
در جوامع انسـانی گسـترده‏تر سـازد تهدیدی برای امنیت جوامع محسـوب می‏شـود و 

پی‏آمدهای آن هر گونه حساب کنیم به زیان آن جامعه است.
مطالعات دانشمندان تربیتی نیز نشان داده، مدارسی که در آن دختر و پسر با هم 
کزی که مرد و زن در آن کار می‏کنند و بی بند و باری در آمیزش  درس می‏خوانند و مرا
حکم‏فرما اسـت، کم کاری، عقب افتادگی و عدم مسـئولیت به خوبی مشـاهده شـده 

است.1
د( سقوط شخصیت زن 

مسـئله »ابتذال زن« و »سـقوط شـخصیت او« در این میان نیز حائز اهمیت فراوان 
اسـت کـه نیـازی بـه ارقـام و آمـار نـدارد،  در اثـر بـی توجهـی بـه کرامـت زن او مبـدل بـه 
وسـیله‏ای خواهـد شـد بـرای اشـباع هوس‏هـای سـرکش یـک مشـت آلـوده فریبکـار 
بـا  انسـان‏نماهای دیـو صفـت! در چنیـن جامعـه‏ای چگونـه یـک زن می‏توانـد  و 
گاهـی و دانایـی‏اش جلـوه کنـد و حائـز مقـام والایـی  ویژگی‏هـای اخلاقـی‏اش، علـم و آ

گردد؟!2

5 (شبهاتی در باره حجاب‏
ح کـرده انـد کـه پـاره ای از  برخـی نسـبت بـه حـکم حجـاب در اسلام شـب‏هاتی طـر

آنها را می‌کاویم: 
الف( انزوای زنان 

مهم‏تریـن چیـزی کـه همـه آنـان در آن متفق‌انـد و بـه عنـوان یـک ایـراد اساسـی بـر 
مسـئله حجـاب ذکـر می‏کننـد ایـن اسـت کـه زنـان نیمـی از جامعـه را تشکـیل می‏دهند 
امـا حجـاب سـبب انـزوای ایـن جمعیـت عظیـم می‏گـردد و طبعـا آنهـا را از نظـر فـکری 
کـه احتیـاج  و فرهنگـی بـه عقـب می‏رانـد، مخصوصـاً در دوران شکـوفایی اقتصـاد 
زیـادی بـه نیـروی فعـال انسـانی اسـت از نیـروی زنـان در حرکت اقتصـادی هیچ گونه 
کـز فرهنگی و اجتماعی نیز خالی اسـت! به  بهره‏گیـری نخواهـد شـد و جـای آنهـا در مرا

1. همان. 
2. همان به طور خلاصه.
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این ترتیب آنها به صورت یک موجود مصرف کننده و سربار اجتماع در می‏آیند.
پاسخ: اولا مظاهر زندگی اجتماعی زنان عفیف، خلاف این را اثبات می‌کند و ثانیا 
کسـانی کـه رسـالت عظیـم زن در امـر تعلیـم و تربیـت را کار مثبـت محسـوب نمی‏کننـد 
از نقش خانواده و تربیت، در سـاختن یک اجتماع سـالم و آباد و پر حرکت بی‏خبرند، 
آنهـا گمـان می‏کننـد راه ایـن اسـت کـه زن و مـرد مـا هماننـد زنـان و مـردان غربـی اول 
صبـح خانـه را بـه قصـد ادارات و کارخانه‏هـا و ماننـد آن تـرک کننـد و بچه‏هـای خـود 
را بـه شـیرخوارگاه‏ها بسـپارند و یـا در اطـاق بگذارنـد و در را بـر روی آنهـا ببندنـد و طعـم 
تلخ زندان را از همان زمان که غنچه ناشکـفته‏ای هسـتند به آنها بچشـانند. غافل از 
اینکه با این عمل شخصیت آنها را در هم می‏کوبند و کودکانی بی روح و فاقد عواطف 

انسانی بار می‏آورند که آینده جامعه را به خطر خواهند انداخت.1
ب( عدم هماهنگی حجاب با عصر تمدن

گیر اسـت و  ایـراد دیگـری کـه آنهـا دارنـد این اسـت که حجاب یک لباس دسـت و پا
با فعالیتهای اجتماعی مخصوصا در عصر ماشـینهای مدرن سـازگار نیسـت، یک زن 
حجـاب دار خـودش را حفـظ کنـد یـا چـادرش را و یا کودک و یـا برنامه‏اش را؟! ولی این 
ایراد کنندگان از یک نکته غافلند و آن اینکه حجاب همیشه به معنی چادر نیست، 
بلـکه بـه معنـی پوشـش زن اسـت، حـال آنجـا کـه بـا چادر امکان پذیر اسـت چـه بهتر و 

آنجا که نشد به پوشش قناعت می‏شود.2
ج( تحریص مردان

 ایـراد دیگـر اینـکه آنهـا می‏گوینـد حجـاب از ایـن نظر کـه میان زنان‏ و مـردان فاصله 
می‏افکند طبع حریص مردان را آزمندتر می‏کند و به جای اینکه خاموش‌کننده باشد 

یص علی ما منع«. نسان حر آتش حرص آنها را شعله‏ورتر می‏سازد که »الا
وضعیت طمع و ولع بی حد جنسی در مغرب زمین پاسخ روشنی به این مدعاست 
سرزمینی که با برهنگی زنان خو گرفته هرگز نتوانسته راهی برای جلوگیری از صعود 
سرسام آور تجاوزات جنسی ارائه کند و چون خوانندگان فهیم با آمارهای جهانی در 

این جهت آشنایی دارند نیازی به ارائه آمار نیست!3

6 (مستثنیات حجاب 

از آیه یاد شده حدود و مستثنیات حجاب زنان نیز فهمیده می‌شود از جمله:

1. همان.
2. همان.

3. همان. 
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الف( اسـتثناء »زینت ظاهر« در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشـد یا خود زینت 
دلیل روشنی است بر اینکه پوشاندن صورت و کفین لازم نیست.

ب( دسـتوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشـه مقنعه به روی گریبان می‏دهد که 
مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنی از پوشانیدن صورت در 

آن نیست قرینه دیگری به این مدعاست.
شـواهد تاریخـی نیـز نشـان می‏دهـد کـه نقـاب زدن بـر صـورت در صـدر اسلام جنبـه 
ح بیشـتر در زمینـه بحـث فقهـی و روایـی این مسـئله در مباحث  عمومـی نداشـت )شـر
کید و تکرار می‏کنیم که این حکم در صورتی است  نکاح در فقه آمده است(. ولی باز تا

که سبب سوء استفاده و انحراف نگردد.
ذکر این نکته نیز لازم است که استثناء وجه و کفین از حکم حجاب مفهومش این 
ع‏ تسـهیل  نیسـت کـه جائـز اسـت دیگـران عمـدا نـگاه کننـد، بلـکه در واقـع ایـن یک نو

برای زنان در امر زندگی است.1

روایات

 اللّهِ  : صِنْفـانِ مِـن أهـلِ النّـارِ لَ أرَهُـا: قَـومٌ مَعهُـم سِـیاطٌ كأذنـابِ البَقَـرِ 
ُ

الـف( رسـول
یالتٌ مائالتٌ، رؤوسُـهُنَّ كأسْـنِمَةِ  یـاتٌ، مُِ بـونَ بهـا النّـاسَ، و نِسـاءٌ كاسِـیاتٌ عارِ یَضْرِ
یوجَدُ مِن مَسیرَةِ كذا و كذا.2

َ
یَحها ل یَحها، و إنّ رِ دْنَ رِ نّةَ و لا یَ�جِ َ نَ الج

ْ
ةِ، لا یَدْخُل

َ
البُخْتِ المائل

کـه  گروهـی  ام:  ندیـده  مـن   ] ] هنـوز  را  از دوزخیـان  گـروه  دو   :پیامبـر خـدا
تازیانه‏هایی مانند دم گاو در دست دارند و مردم را با آن می‏زنند؛ و ]گروه دیگر[ زنانی 
کـه پوشـش ]تـن نمـا[ دارنـد و برهنـه اند، کج راهه می‏روند و دیگـران را نیز به کجروی 
تشـویق می‏کنند، سرهایشـان همچون کوهان شـتر خراسـانی فروهشته است. اینان 
بـه بهشـت نمـی رونـد و بـوی بهشـت را کـه از فاصله ای چنین و چنان )بسـیار زیاد( به 

مشام می‏رسد، استشمام نمی کنند.3

1. همان.
2. صحیح مسلم، ج6، ص168.

3. در متـن حدیـث تعبیرهـای »مائلات« و »ممیلات« ذـكر شـده اسـت. لسـان العـرب دربـاره ایـن تعبیـرات 
ـكه بـا كرشـمه راه می‏رونـد و دل مـردان را می‏رباینـد؛ یـا: روسـری و مقنعـه  می‏نویسـد: مائلات یعنـی زنانـی 
ـكج و تـا نیمـه بـر سـر می‏نهنـد؛ یـا: بـا آرایـش و زیـور بیـرون می‏آینـد و خـود را بـه نمایـش می‏گذارنـد؛  خـود را 
مُمیلات: زنانـی ـكه بـه دیگـر زنـان یـاد می‏دهنـد ماننـد آنهـا رفتـار كنند )در بـی حجابی(؛ یـا: با تبختر و كرشـمه 
راه می‏رونـد. بـه قولـی: مائلات یعنـی زنانـی ـكه ماننـد بـد كاره هـا، موهـای خـود را شـانه و آرایـش می‏كننـد؛ و 

ممیلات زنانـی هسـتند ـكه دیگـران را بـه ایـن گونـه آرایـش میك‏ننـد. )زنـان آرایشـگر( 
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ب( در کافـی بـه سـند خـود از ابـو عمـر و زبیـری از امـام صـادق روایـت کـرده که در 
حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم واجب کرده که به آنچه خدا بر او حرام 
کرده ننگرد و از آنچه بر او حلال نیست اعراض کند و ایمان و وظیفه چشم این است.
بْصارِهِـمْ وَ یَحْفَظُـوا 

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
مُؤْمِنِ�ینَ یَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
و خـدای تبـارک و تعالـی فرمـوده: »قُـل

وجَهُـمْ« و مؤمنیـن را نهـی کـرده از اینـکه بـه عـورت یکدیگـر نـگاه کننـد و مرد بـه عورت  فُرُ
 

ْ
بـرادرش نـگاه کنـد و عـورت خود را از اینکه دیگران ببینند حفظ کند و نیز فرمـوده: »وَ قُل

« و زنـان مؤمن را نهـی کرده از  بْصارِهِـنَّ وَ یَحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ
َ
مُؤْمِنـاتِ یَغْضُضْـنَ مِـنْ أ

ْ
لِل

اینکه به عورت خواهر خود نگاه کنند و نیز عورت خود را از اینکه دیگران به آن نگاه کنند 
حفظ نمایند. آن گاه اضافه فرمودند که در هر جای قرآن درباره »حفظ فرج« آیه‏ای هست 

مقصود حفظ آن از زنا ست، مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه است.1

داستان

کـه بـر اسـاس سیسـتم لائیـک )منهـای مذهـب ( اداره  کشـوری اسـت  □ ترکیـه 
می‌شود، از این رو از مظاهر مذهب جلوگیری می‌نماید.

یکی از دختران شجاع مسلمان )19 ساله ( به نام ))نور جان کوجامان (( دانشجو 
بود و در شهر آنکارا، با حجاب اسلامی به دانشگاه می‏رفت و در آنجا از رئیس جمهور 
وقـت ترکیـه »کنهـان اوژن « بـه خاطـر حکومـت لامذهبـی انتقـاد می‌کرد، او را دسـتگیر 

کردند و به یک سال زندان محکوم نمودند.
او در دادگاه فرمایشی آنکارا پس از شنیدن محکومیّتش به یک سال زندان، فریاد  زد:

»امـام خمینـی رهبـر دنیـای اسلام اسـت و مـن از طرفـداران او هسـتم !« ایـن دختـر 
شـیردل، آن چنـان در آن کشـور ضـدّ خـدا، پایبنـد بـه احکـام اسلام بـود، کـه حجـاب 
خـود را کاملا رعایـت می‏کـرد و بـا قـرآن مأ نوس بود و در هـر فرصتی آیات قرآن را تلاوت 
می‌نمـود و بـا صراحـت می‏گفـت: مـن امـام خمینـی را بـه عنـوان رهبـر اسلامی 

می‌شناسم و از او پیروی می‌کنم.2
□ حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان فرمودند:

تابسـتان سـال 1323 در ونـک مسـتوفی منبـر می‌رفتـم. امـام جماعـت آنجـا سـید 

1. اصول كافی، ج 2، ص 30.
2  . سایت عفاف و حجاب.



293

بزرگواری بود که الآن با گذشت، 55 سال نامش را فراموش کرده‌ام.
بین گفتگوهایی که با هم داشتیم تعریف کرد:

یـک روز صـدای در منـزل بلنـد شـد وقتـی آمـدم در را بـاز کـردم، خانمـی نیمـه برهنـه 
و بی‌حجـاب و آرایـش کـرده و دسـت و سـینه بـاز را مقابـل خود دیدم، خواسـتم درب را 
ببندم و به او بی اعتنایی کنم. فکر کردم همین که در خانه یک روحانی با این قیافه 

آمده شاید معایب بی‌حجابی را نمی‌داند و شاید بتوانم نصیحتش کنم.
سـرم را پاییـن انداختـه و گفتـم بفرماییـد، داخـل اطـاق شـده نشسـت و مسـئله‌ای در 
مورد ارث از من سؤال کرد. من گفتم خانم من هم از شما می‌خواهم مسئله‌ای بپرسم 

گر جواب دادید من هم جواب می‌دهم گفت: شما از من؟ گفتم بله. گفت بفرمائید؟ ا
ع و خوشبو  گفتم: شخصی در محلی مشغول غذا خوردن است غذا هم بسیار مطبو
اسـت، گرسـنه ای از کنـار او می‏گـذرد، پایـش از حرکـت می‏ایسـتد جلـوی او می‌نشـیند 

شاید تعارفش کند ولی او اعتنا نمی‌کند.
شـخص گرسـنه تقاضـای یـک لقمـه می‌کنـد او می‌گویـد: غـذا متعلق به من اسـت و 
نمی‌دهـم. هـر چـه التمـاس می‌کنـد او بـه خـوردن ادامه می‌دهـد. خانم! ایـن چگونه 

آدمی است؟
گفت: آن شخص بی‌رحم از شمر بدتر است.

گفتم: گرسنه دو جور است، یکی گرسنه شکم و یکی گرسنه شهوت.
ع  جوان عذب و گرسـنه شـهوت، خانم نیمه برهنه و زیبایی را می‌بیند که همه نو
ع  را دارد، جـوان هـر چـه بـا او راه مـی‌رود کـه شـاید خانـم  عطرهـا و آرایـش هـای مطبـو

توجهی به او بکند و مقداری روی خوش به او نشان بدهد، او اعتنا نمی‌کند.
جـوان اظهـار علاقـه می‌کنـد، زن محـل نمی‌گـذارد، جـوان خواهـش می‌کنـد، زن 

می‌گوید: من نجیبم و حاضر نیستم با تو صحبت کنم.
جوان التماس می‌کند، زن توجه نمی‌کند. این خانم چگونه آدمی است؟

خانم فکری کرد و از جا حرکت کرد و از خانه بیرون رفت.
فـردا درب منـزل صـدا کـرد، رفتـم در را بـاز کـردم، دیـدم سـرهنگی دم در ایسـتاده و 
اجـازه ورود می‌خواهـد وقتـی وارد اطـاق شـد و نشسـت، گفـت: من شـوهر همان خانم 
دیـروزی هسـتم. وقتـی کـه بـا او ازدواج کـردم چـون خانوادهـای مذهبـی بودیـم از او 
خواستم با حجاب باشد، گفت: بعد از ازدواج. ولی زیر بار نرفت ولی دیروز آمد و از من 
چادر و پوشـش اسلامی خواسـت، نمی‌دانم شـما دیروز به او چه گفتید؟ ماجرا را به او 
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گفتم. او با خود عبایی آورده بود. به من داد و تشکر کرد و رفت.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

کدامنی و ترک نگاه حرام، بین زن و مرد فرقی نیست. • در لزوم عفّت و پا
ع است.  • جلوه‏گری زنان، در جامعه ممنو

• ظاهـر بـودن قسـمت‏هایی از بـدن کـه به طور طبیعی پیداسـت، )صورت، دسـت 
یا پا( مانعی ندارد.  

• در ایـن آیـه، در میـان انـواع پوشـش‏ها، نـام مقنعـه و روسـری آمـده و ایـن دلیـل بـر 
اهمیّت پوشش سر و گردن و سینه است.  

گر پوشـاندن  • در وضع قانون باید به ضرورت‏ها واقعیّت‏ها و نیازها توجّه شـود. )ا
صورت و دست‏ها تا مچ واجب می‏شد، برای عموم زنان مشکل ایجاد می‌شد.(  

• اسلام به نیازهای غریزی انسان پاسخ مثبت می‏دهد.  
• پوشـیدن هرگونـه کفـش و لباسـی کـه هنـگام راه‏رفتن، سـبب آشکـار شـدن زیور و 

زیبایی‏های زن شود، جایز نیست.  
ع است.   گاه سازد ممنو • هرکاری که زینت زن را آشکار کند یا دیگران را از آن آ

• با حفظ حجاب، حضور زن در جامعه مانعی ندارد. همان گونه که شرکت زن در 
نمازجماعت بلامانع است.2

1. همان.
2. تفسیر نور، ج‏6، ص 175.



صبر

ةِ إِنَّ  ــاَ بْــرِ وَ الصَّ ذِیــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِینُوا بِالصَّ
َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یَــا أ

یــنَ‌« ابِرِ الَلَّه مَــعَ الصَّ
]سوره بقره، آیه153[

»ای افرادیک ه ایمان آورده‏اید! از صبر )و استقامت( و نماز، 
کمک بگیرید! )زیرا( خداوند با صابران است.«

21
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گان مهم  واژ

ــــ   استعانت

کلمـه اسـتعانت بـه معنـای طلـب کمـک اسـت و ایـن در وقتـی صـورت می‏گیـرد کـه 
نیـروی انسـان بـه تنهایـی نمی‏توانـد مهـم و یـا حادثـه‏ای را کـه پیـش آمـده بـر وفـق 
مصلحـت خـود بـر طـرف سـازد و اینـکه فرمـوده: از صبـر و نمـاز برای مهمـات و حوادث 
خـود کمـک بگیریـد، بـرای ایـن اسـت کـه در حقیقـت یـاوری بـه جـز خـدای سـبحان 
نیسـت، در مهمـات یـاور انسـان مقاومـت و خویشـتن داری آدمـی اسـت، بـه اینـکه 
ج داده، ارتبـاط خـود را بـا خـدا وصـل نمـوده، از صمیـم دل متوجه او  اسـتقامت بـه خـر
شـود و بـه سـوی او روی آورد و ایـن همـان صبـر و نمـاز اسـت و ایـن دو بهتریـن وسـیله 
بـرای پیـروزی اسـت، چـون صبـر هـر بلا و یـا حادثه عظیمـی را کوچک و ناچیـز می‏کند 
و نمـاز کـه اقبـال بـه خـدا و التجـاء بـه اوسـت، روح ایمـان را زنـده می‏سـازد و بـه آدمـی 
می‏فهمانـد: کـه بـه جایـی تکیـه دارد که انهدام پذیر نیسـت و به سـببی دسـت زده که 

پاره شدنی نیست.1

ــــ   صبر

ک و خـودداری در تنگنـا  راغـب در مفـردات گفتـه: کلمـه »صبـر« بـه معنـای امسـا
است. وقتی کسی می‏گوید: »صبرت الدابة« معنایش این است که من فلان حیوان 
کسـی می‏گویـد: »صبـرت فلانـا«  کـردم. و نیـز وقتـی  را در جایـی بـدون علـف حبـس 
معنایش این است که بلائی بر سرش آوردم که بعدا می‏فهمد، بلائی که از آن خلاصی 

نخواهد یافت.2
 کلمه »صبر« به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به 
ع اقتضاء  ع معتبر می‏شـمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شـر مقرراتی که عقل و شـر

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 229.
2. مفردات راغب، ماده صبر؛ منقول از المیزان، ج 13، ص 301.
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می‏کنند که نفوس را از ارتکاب آن حبس کرد.1 

ــــ   صلاة
کـه نمـاز از بزرگ‌تریـن عبادت‌هایـی اسـت  دربـاره صلاة همیـن قـدر می‏گوییـم: 
الةَ تَنْـی‏ عَـنِ  کیـد بسـیار دارد، حتـی در بـاره‏اش فرمـوده: )إِنَّ الصَّ کـه قـرآن بـر آن تا
نْكَرِ، نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می‌دارد(2 و در قرآن کریم درباره  فَحْشاءِ وَ الُْ

ْ
ال

هر امری سفارش می‏کند، در صدر آن نماز را به یاد می‏آورد.3

نکات تفسیری

1 (فضیلت صبر 
صبر از بزرگ‌ترین ملکات و احوالی است که قرآن آن را ستوده و مکرّر  امر بدان نموده 
است، تا به جایی که قریب به هفتاد مورد شده، حتی در باره‏اش فرموده: )إِنَّ ذلِكَ مِنْ 
ذِینَ 

َّ
 ال

َ
اهـا إِلّ

َ
قّ

َ
مُـورِ، ایـن صبـر از کارهـای بـس مهم اسـت(  و نیز فرموده: )وَ ما یُل

ُ
عَـزْمِ الْ

 ذُو حَظٍّ عَظِیٍم، این اندرز را نمی‌پذیرد مگر کسانی که صبر کنند و 
َ

اها إِلّ
َ

قّ
َ
وا وَ ما یُل صَبَرُ

جْرَهُمْ بِغَیْرِ 
َ
ونَ أ ابِرُ  الصَّ

َ
فّ ا یُوَ

َ
نمی‏پذیرد، مگر صاحب بهره‏ای عظیم(   و نیز فرموده: )إِنّ

حِسابٍ، تنها صابرانند که بدون حساب، اجرشان به تمام داده می‌شود(.4  
معنـای صبـر ایـن نیسـت که انسـان خود را آماده هر مصیبتـی نموده صورت خود را 
بگیـرد تـا هـر کـس خواسـت سـیلیش بزند، نـه، معنای صبر)کـه یکی از فضایل اسـت( 
ایـن نیسـت کـه آدمـی چـون زمیـن مـرده زیـر دسـت و پـای دیگـران بیافتـد مـردم او را 
لگدکـوب کننـد و ماننـد سـنگ جلـوی پـا بازیچـه‏اش قـرار دهنـد، زیـرا خـدای سـبحان 
آدمی را طوری خلق کرده که به حکم فطرتش خود را موظف می‏داند هر مکروهی را از 
خود دفع نماید و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده تا به قدر توانایی‌اش 
از آنهـا اسـتفاده کنـد و چیـزی کـه ایـن غریـزه را باطل و عاطل سـازد نمی‏تـوان فضیلت 
نام نهاد. بلکه صبر عبارت اسـت از اینکه انسـان در قلب خود اسـتقامتی داشـته 
باشـدک ـه بتوانـدک نتـرل نظـام نفـس خـود راک ـه - اسـتقامت امر حیات انسـانی و 
جلوگیری از اختلال آن بستگی به آن نظام دارد- در دست گرفته، دل خود را از 

تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فکر و فساد رأی جلوگیریک ند.

1 ـ حقتقت صبر، ج 1، ص 153.

2. سوره عنكبوت، آیه 45.
3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 518؛ با تلخیص.

4. همان.
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ج داده و از پا درنمی‏آیند  پس صابران آنهایی هستند که در مصائب استقامت به خر
و هجـوم رنج‌هـا و سـختی‌ها پایشـان را نمی‏لغزانـد، بـه خلاف غیـر صابـران کـه در اولین 
برخـورد بـا ناملایمـات قصـد هزیمت می‏کنند و آن چنان فرار می‏کنند که پشـت سـر خود 

را هم نگاه نمی‏کنند.
از همین جا معلوم می‏شـود که صبر چه فضیلت بزرگی اسـت و چه راه خوبی اسـت 
برای مقاومت در برابر مصائب و شکستن شدت آن. ولی با این حال به تنهایی کافی 
نیسـت کـه عافیـت و سلامت را کـه در مخاطـره بـوده برگردانـد، در حقیقـت صبر مانند 
دژی اسـت کـه انسـان از تـرس دشـمن بـدان پناهنـده شـود ولـی ایـن دژ نعمـت امنیت 
و سلامتی و حریـت حیـات را بـه انسـان عـودت نمی‏دهـد و چـه بسـا محتـاج بـه سـبب 

دیگری شود که آن سبب رستگاری و پیروزی را تامین نماید.1

2 (توصیف قرآن از صبر
خدای سبحان صبر را چنین توصیف کرده که خدا با صابران است که دارای این 
گـر در آیـه مـورد بحـث تنهـا صبـر را توصیـف کـرد و از نمـاز چیـزی نفرمـود، بـا  صفتنـد و ا
كَبِیرَةٌ( نماز را توصیف کرده، بدین 

َ
ا ل لاةِ وَ إِنَّ بْرِ وَ الصَّ اینکه در آیه:  )وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ

جهت بود که مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردی با 
شـجاعان اسـت و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسـب‏تر اسـت، به خلاف آیه 
ینَ( و نفرمود:  ابِرِ سابق و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود: )إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ

.) )ان اللَّه مع المصلین
و امـا اینـکه فرمـود: خـدا بـا صابران اسـت این معیّت غیر آن معیّتی اسـت که در آیه: 
، او با شماسـت هر جا که باشـید(2، آمده، برای اینکه معِیت  یْنَ ما كُنْتُْ

َ
)وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

در آیـه سـوره حدیـد معیّـت احاطـه و قیمومـت اسـت، می‌خواهـد بفرمایـد: خـدا بر همه 
شما احاطه دارد و قوام ذات شما به او است، به خلاف معیّت در آیه مورد بحث که به 
ج؛ صبر کلید  معنـای یـاری کـردن صابران اسـت می‌خواهد بفرماید )الصبـر مفتاح الفر

ج خدایی و یاری اوست(.3 فر

3(فراگیر بودن معنای صبر
ایـن آیـه دارای مفهـوم وسـیعی اسـت و هرگونـه صبر و اسـتقامت را شـامل می‏شـود، 

1. همان، ج‏11، ص 142.
2. سوره حدید، آیه 4.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏1، ص 518؛ با تلخیص.
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خـواه صبـر بـه اطاعـت یـا بـر معصیـت یـا بـر مصیبـت باشـد. بـرای انجـام هـر کار مهمـی 
کمک گرفتن و استعانت لازم است، خواه جهاد باشد یا غیر آن؛ بنابر این، برای انجام 
هـر کار مهمـی بایـد از شـاخه‏های مختلـف صبـر کـه متناسـب بـا آن کار اسـت، یـاری 

خواست.
دربـاره تفسـیر صبـر بـه »روزه« بایـد گفـت کـه روزه یـکی از مصداق‏هـای روشـن ایـن 

صبر است، نه این که تمام مفهوم آن را در بر بگیرد.1

4 (رابطه بین صبر و صلاة 
در این‏جا این سـؤال پیش می‏آید که چه رابطه‏ای میان صبر به معنی وسـیع کلمه با 

صلاة )نماز( وجود دارد؟
بعضی از مفسّران گفته‏اند: رابطه آن دو این است که گاه پیمانه صبر انسان لبریز 
می‏شود و طاقت او بر صبر کاهش می‏یابد. این‏جاست که نماز به او قوّت قلب و اراده 

و توکل بر خدا می‏بخشدو بدین سان، نیروی صبر از طریق نماز افزایش می‏یابد.
بـه تعبیـر دیگـر، هنگامـی کـه انسـان از طریـق نمـاز بـه خـدا روی می‏آورد، خـود را به 
قـدرت بـی پایـان و لایـزال حـق مرتبـط می‏سـازد، ایـن کار، مقاومـت انسـان را در برابـر 

مشکلات، چنان افزایش می‏دهد که به نیروی شکست ناپذیری تبدیل می‏شود.
 و گاه از امیرمؤمنـان علـی کـرم بـه همیـن دلیـل در حدیثـی کـه گاه از پیامبـر ا
وةِ 

َ
ل مْرٌ فَزِعٌ، قَامَ الی‏ الصَّ

َ
هُ أ

َ
هَال

َ
نقل شده و هر دو نیز صحیح می‏باشد، آمده است: »اذَا أ

ـوةِ؛ هنگامـی کـه بـا مشکـل مهمـی روبه‏رو 
َ
ل بْـرِ وَ الصَّ  تَلی‏ هَـذِهِ الآیَـةِ وَ اسْـتَعِینُوا بِالصَّ

ُ
ث

می‏شـد، به نماز بر می‏خاسـت )و پس از نماز به دنبال حل مشکـل می‏رفت( و این آیه 
را تلاوت می‏فرمود: استعینوا بالصّبر و الصّلوة«2

بـه هـر حـال، ایـن آیـه از روشـن‏ترین آیاتی اسـت کـه اهمّیّت صبر را بـه عنوان عامل 
کـه بـه  پیـروزی در زندگـی مشـخص می‏کنـد.3 از طرفـی بـه پیامبـر دسـتور می‌دهـد 

مؤمنین بگو:
»ای بنـدگان مـن کـه ایمـان آورده‏ایـد، تقـوای الهـی پیشـه کنیـد؛ بـرای کسـانی کـه 
در ایـن دنیـا نیـکی کرده‏انـد، پـاداش نیـکی اسـت؛ سـرزمین خـدا وسـیع اسـت هـر گاه 
تحت فشـار شـدید کافران جبّار قرار گرفتید، تسـلیم نشـوید، بلکه مهاجرت کنید؛ زیرا 
ذِینَ آمَنُوا 

َّ
 یَا عِبَادِیَ ال

ْ
صابـران اجـر و پـاداش خود را بی حسـاب دریافت می‏کنند؛ قُـل

ونَ  ابِرُ  الصَّ
َ

فّ ا یُوَ َ َ
نیَا حَسَنَةً وَ ارضُ الِلّه وَاسِعَةٌ انّ

ُ
ذینَ احسَنُوا فِ هَذِهِ الدّ

َّ
كُم لِل بَّ قُوا رَ

َ
اتّ

1. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 442.
2. اصول كافی، ج 1، ص 154 ؛  روح البیان، ج 1، ص 257.

3. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 442.
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اجْرَهُمْ بِغَیرِ حِسابٍ«.1
این آیه از یک سو نشان می‏دهد که انسان باید در برابر مشکلاتی که در راه مقابله 
بـا جبّـاران متحمـل می‏شـود، از نیـروی صبـر کمـک بگیـرد؛ زیـرا بدون آن چـاره‏ای جز 
تسلیم در برابر ظالمان زورمدار ندارد. و از سوی دیگر، پاداش صابران را بی حساب و 

غیر قابل شمارش بیان می‏دارد.
تعبیر »بی حساب« نشان می‏دهد که خداوند، آن قدر به آنها پاداش می‏دهد که جز او، 

کسی قادر به حسابش نیست. به همین جهت در حدیثی از رسول خدا  می‏خوانیم:
 »هنگامی که نامه‏های اعمال گشوده می‏شود و ترازوهای اعمال نصب می‏شود، 
برای کسانی که گرفتار بلاهای سختی شدند و صبر کردند، نه ترازویی نصب می‏شود 
و نه نامه عملی گشوده خواهد شد )بلکه بی‌حساب به آنها پاداش می‏دهند(؛ سپس 
ونَ اجْرَهُم بِغَیرِ حِسابٍ«.2 ابِرُ  الصَّ

َ
فّ ا یُوَ َ َ

پیامبر اسلام  آیه فوق را تلاوت نمود: انّ
تعبیـر بسـیار جالبـی دربـاره اهمّیّـت صبر در قـرآن وجود دارد و آن این که فرشـتگان 
هنگامی که برای دیدار بهشـتیان از هر دری وارد می‏گردند، به آنها می‏گویند: »سلام 
بـر شـما! بـه خاطـر صبـر و اسـتقامتتان، چـه پایـان خوبـی در ایـن سـرا نصیبتـان شـد!؛ 

ارِ«.3  
َ

ا صَبَرْتُْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدّ یْكُم بَِ
َ
سَلامٌ عَل

جالب این که از میان تمام اعمال و طاعات و عبادات و کارهای نیک بهشـتیان، 
انگشت روی صبر و شکیبایی آنها می‏گذارند و آن را سبب ورود به بهشت می‏شمارند 
گر دقت کنیم، تصدیق خواهیم کرد که صبر و استقامت، نقش مهمی در سعادت  و ا
انسـان و بهشـتی شـدن او دارد؛ زیـرا بـدون صبـر؛ نـه پرهیـز از گنـاه ممـکن اسـت و نـه 
انجـام اطاعت‏هـا و عبادت‏هـا، نـه جهاد با نفس و نه جهاد با دشـمن. به همین دلیل 

فرشتگان، در نخستین تبریک به بهشتیان، به مسئله صبر تکیه می‏کنند.4

5 (همه طاعات در سایه صبر انجام میگ‏یرد
طاعات در سایه صبر انجام می‏گیرد، در آیه بیست و دوم همین سوره آمده است: 
»اندیشـمندان و اولوالالباب، کسـانی هسـتند که به خاطر ذات پروردگارشـان، صبر و 

1. سوره زمر، آیه 10.
2. ایـن حدیـث را مرحـوم طبرسـی در »مجمـع البیـان« و قرطبـی در تفسـیر خـود و برسـویی در »روح البیـان« 

كرده‏انـد. باتفاوت‏هـای مختصـری در ذیـل آیـه مـورد بحـث نقـل 
3. سوره رعد، آیه 24.

4. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 442.
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شکـیبایی می‏کننـد، نمـاز را برپـا می‏دارنـد واز آنچـه بـه آنهـا روزی داده‏ایـم، در پنهـان 
وا  ذیـنَ صَبَـرُ

َّ
و آشکـار، انفـاق می‏کننـد و بـا حسـنات، آثـار سـیّئات را از بیـن می‏برنـد؛ وَال

سَنَة   وَ عَلانِیَةً وَ یَدْرَئُونَ بِالَْ
ً
ا رَزَقْنَاهُمْ سِرّا وةَ وَ انْفَقُوا مَِّ

َ
ل مْ وَ اقَامُوا الصَّ ِ بِّ ابتِغَاءَ وَجْهِ رَ

ئَة ...«.1 السیِّ
در تفسـیر ایـن آیـه، حدیـث جالبـی از امـام علـی بـن الحسـین نقـل شـده اسـت: 
»هنگامی که روز قیامت می‏شود، ندا دهنده‏ای ندا می‏دهد که اهل صبر و شکیبایی 
به پاخیزید؛ گروهی بر می‏خیزند، به آنها گفته می‏شـود: سـوی بهشـت بروید. در این 
هنـگام، فرشـتگان بـه اسـتقبال آنهـا می‏آینـد و می‏گوینـد: کجـا می‏رویـد؟ می‏گوینـد: 
از  )قبـل  آری  می‏گوینـد:  حسـاب؟!  از  قبـل  می‏گوینـد:  فرشـتگان  بهشـت!  سـوی 

حساب(. می‏گویند: شما کیستید؟
می‏گویند: ما اهل صبریم؛ می‏گویند: صبر شـما چه چیز بوده اسـت؟ می‏گویند:»ما 
در راه طاعـت پـروردگار و پرهیـز از گناهـان و در برابـر بلا و انـدوه و غـم، در دنیـا صبـر 
و شکـیبایی کردیـم«. آن گاه حضـرت فرمـود: »این‏جاسـت کـه فرشـتگان می‏گوینـد: 
داخـل بهشـت‏ شـوید؛ چـه عالـی اسـت پـاداش عاملان«. بعضـی از راویـان احادیـث 

ا صَبَرْتُ«.2  یكُم بَِ
َ
گفته‏اند: »در همین جا فرشتگان می‏گویند: »سَلامٌ عَل

کـه اهمّیّـت صبـر و  گرفـت  ع آنچـه در آیـات بـالا آمـد، می‏تـوان نتیجـه  از مجمـو
شکـیبایی و اسـتقامت، بسـیار بیش از آن اسـت که ما فکر می‏کنیم. به گفته بعضی از 
کید  مفسـران، صبر در قرآن مجید، بیش از هفتاد بار یا نزدیک به یکصد بار تکرار و تأ
کید قرار نگرفته  شـده، در حالی که هیچ یک از فضایل انسـانی، به این اندازه مورد تأ
کـه قـرآن، بـرای ایـن فضیلـت اخلاقـی و عملـی اهمّیّـت  اسـت. ایـن نشـان می‏دهـد 
فراوانی قائل است و آن را عصاره همه فضیلت‏ها و خمیر مایه همه سعادت‏ها و ابزار 

وصول به هر گونه خوشبختی و سعادت می‏داند.
مشـابه ایـن کلام الهـی را در همیـن سـوره3 خواندیـم کـه خداونـد بـه بنی‏اسـرائیل 
می‏فرمـود: در برابـر ناملایمـات و سـختی‏ها، از صبـر و نمـاز کمـک بگیریـد. در ایـن آیـه 
نیز به مسـلمانان دسـتور داده می‏شـود تا در برابر حوادث سـخت زندگی، از صبر و نماز 

یاری بجویند. آری، دردهای یکسان، داروی یکسان لازم دارد. 
گـر متصـل به  گـوار، ا  انسـانِ محـدود، در میـان مشکـلات متعـدّد و حـوادث نا

ً
اصـول

1. سوره رعد، آیه 24.
2. تفسیر قرطبی، ج 5، ص 4532.

3. سوره بقره، آیه 45.
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قدرت نامحدود الهی نباشـد، متلاشـی ومنکوب می‏شـود. و انسانِ مرتبط با خداوند، 
در حـوادث و سـختی‏ها، خـود را نمی‏بـازد و بـرای او حـوادث، بـزرگ نمی‏نمایـد. کسـی 
که نماز را با حضور قلب و با توجّه می‏خواند، به معراج می‏رود. هرچه پرواز معنوی او 
بیشتر باشد و بالاتر رود، دنیا و مشکلات آن و حتّی خوشی‏های آن کوچکتر می‏شود. 
وا  نِ، اشْكُرُ و كُرُ انسان، یا در نعمت بسر می‏برد که باید به آیه قبل عمل کند؛ »فَاذْ

بْرِ«1 لِ« و یا در سختی به سر می‏برد که باید به این آیه عمل کند؛ »اسْتَعِینُوا بِالصَّ

6 (ثمرات صبر
الف(صبر، مادر همه کمالات است.

ب(صبر در جنگ، مایه شجاعت است.
ج(صبر در برابر گناه وسیله تقواست.

د(صبر از دنیا، نشانه زهد است.
هـ(صبر در شهوت، سبب عفّت است.

ع است.2 و(صبر در عبادت، موجب طاعت و صبر در شب‏هات، مایه‏ی وَر
طبیعـت زندگـی دنیـا ایـن اسـت کـه بـا موانع و مشکـلات و آفات همراه می‏باشـد. در 
گر انسـان از آنها نگذرد،  مسـیر انجام »بایدها« و »نبایدها« اغلب مشکـلاتی اسـت که ا
بـه مقصـد نمی‏رسـد. در ضمـن، همیشـه آفـات و مصائبـی در کمیـن نعمت‏هاسـت که 
باعـث از دسـت دادن آنهـا می‏شـود، مصایبـی در امـوال و انفس و عزیزان و دوسـتان و 

مواهب دیگر.
انسـان بـدون صبـر و اسـتقامت، هـم در جهـات مثبـت بـه جایـی نمی‏رسـد و هـم در 
برابر عوامل منفی و قادر به ایستادگی نیست. به همین دلیل، کلید اصلی پیروزی‏ها، 
صبر و شکیبایی است و از آنجا که دین مجموعه‏ای از بایدها و نبایدهاست، اطاعات 
و تـرک معاصـی، بـدون صبـر و اسـتقامت، بقـا و دوامی نـدارد؛ زیرا طبق بیان گذشـته، 

صبر در برابر ایمان، همانند سر نسبت به بدن است.
از ایـن رو، در بعضـی از احادیـث اسلامی )از جملـه حدیثـی از امیرمؤمنـان( نقـل 
شـده: »صبـر و ظفـر، قریـن هـم شـمرده شـده‏اند کـه بـه واسـطه صبـر، ظفـر می‏آیـد«؛ 

فَرُ؛ صبر مساوی با پیروزی است!«.3 
َ

بْرُ الظّ »الصَّ

1. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 447.
2. تفسیر نور، ج‏1، ص 236.
3. غررالحكم، حدیث 213.
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در آیات قرآن نیز شـرط مهم پیروزی مجاهدان راه خدا را صبر و شکـیبایی شـمرده 
ةٌ 

َ
ِ وَ انْ یَكُـنْ مِنْكُـم مِـأ تَیْن

َ
ونَ یَغْلِبُـوا مِأ ونَ صَابِـرُ اسـت: »... انْ یَكُـن مِنْكُـم عِشـرُ

وا«1 ذینَ كَفَرُ
َّ
 مِن ال

ً
فا

ْ
ل

َ
یَغْلِبُوا أ

)هر گاه بیست نفر صبور و با استقامت از شما باشد، بر دویست نفر غلبه می‏کنند و 
گر صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز می‏گردند( ا

چه نیرویی اسـت که یک نفر را توانایی مقابله با ده نفر و صد نفر را توانایی مقابله 
بـا یـک هـزار نفـر را می‏دهـد. ایـن نیـرو همـان صبـر و اسـتقامت اسـت کـه در آیـه بـه آن 

تصریح شده است.
کـم اسـتقامت، بسـیار زود از میـدان حـوادث  کـم حوصلـه و  افـراد سسـت اراده و 
می‏گریزنـد، یـا در برابـر حجـم مشکـلات زانـو می‏زنند. نه دنیا را بدون صبر و اسـتقامت 
بـه‏ انسـان می‏دهنـد و نـه آخـرت را؛ بـه همیـن دلیـل، اقـوام و ملت‏هایـی در جهـان 

پیشرفت دارند که استقامت بیشتری داشته باشند.
در حـالات علمـای بـزرگ )اعـم از شـخصیت‏های والای مذهبی کـه درهای علوم را 
کتشـافات بزرگی نایل شـدند(  گشـودند یا دانشـمندان علوم دیگر که به اختراعات و ا
چیـزی کـه بیـش از هـر چیـز دیگـر می‏درخشـد، صبـر و اسـتقامت آنها اسـت. گاهی یک 
دانشـمند، برای کشـف یک قانون علمی، ناچار اسـت چند سـال در انزوا در کتابخانه 

یا آزمایشگاه خود بماند تا موفّق به کشف آن شود.
از سـوی دیگـر، افـراد کـم صبـر و اسـتقامت، بسـیار زود آلـوده انـواع گنـاه می‏شـوند، 
گر مقاومت  زیـرا گناهـان، جاذبه‏هـای نیرومنـدی برای نفس سـرکش انسـانی دارد و ا

شدیدی در انسان نباشد، ایستادگی در برابر آن جاذبه‏ها ممکن نیست.
 

ً
 طَویل

ً
در حدیثی از امام صادق آمده است: »كَمْ مِنْ صَبْرِ سَاعَةٍ قَدْ اوْرَثَتْ فَرَحَا

2»
ً

 طَویل
ً
ةِ سَاعَةٍ قَد اوْرَثَتْ حُزْنا

َ
ذّ

َ
و كَم مِنْ ل

)بسـیار اتفاق افتاده که یک سـاعت صبر و شکـیبایی، سـبب شـادی طولانی شـده 
است و چه بسیار لذّت کوتاهی در یک ساعت، غم واندوه طولانی به بار آورده است(

گرفتـار خسـارت‏ها و زیان‏هـای مـادی،  ممـکن اسـت در طـول زندگـی، انسـان 
 در مـورد مـرگ نزدیکان باید گفت: چنان نیسـت که 

ً
اجتماعـی و یـا معنـوی شـود؛ مثلا

دوسـتان و خویشـاوندان همه با هم متولد شـوند و همه با هم بمیرند، بعضی زودتر و 
بعضی دیرتر، چشم از جهان می‏پوشند، آنها که زودتر می‏روند، بازماندگان را به داغ 

1. سوره انفال، آیه 65.
2. كنز الفوائد، ص 58.
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گر انسـان، صبور نباشـد، به زودی سلامتش را از دسـت  و فراق خود مبتلا می‏سـازند. ا
می‏دهـد، از همـه چیـز زندگـی مأیـوس گشـته و دسـت او از کار می‏مانـد. آری! این صبر 
گوار، به روح و قلب انسان‏ توانایی ادامه حیات  است که با وجود تمام این حوادث نا

را می‏دهد.
خلاصه این که: درباره اهمّیّت صبر و نقش آن در پیشبرد دین و دنیا، هر چه بیان 
شود کم است. به همین دلیل، تعبیرات بسیار والایی را که در روایات اسلامی درباره 
پـاداش صابـران آمـده اسـت، نبایـد مبالغـه پنداشـت ‏و در یـک بیـان کلـی می‏تـوان بـه 
 بِصَبْرِهِ دَرَجَـةَ الصّائِِ 

َ
ـهُ مَنْ صَبَرَ نَـال

َ
ایـن روایـت از امـام باقـر  تمسـک بجوییـم: »انّ

دٍ؛ هر کس صبر و شکیبایی  ذِی ضَرَبَ بِسَیفِهِ قُدّامَ مُمَّ
َّ
هیدِ ال

َ
، وَ دَرَجَة الشّ قائِِ

ْ
ال

کنـد، بـه خاطـر آن بـه مقـام روزه داران شـب زنده دار می‏رسـد و درجه شـهیدی را که در 
کـرم بـا شمشـیر بـه دفـاع پرداختـه و شـربت شـهادت نوشـیده  پیشـاپیش پیغمبـر ا

است، را به دست می‏آورد«.1 

7 (شاخه‏های صبر
در بسـیاری از گفتـار و نوشـتار علمـای اخلاق و بـزرگان اسلام، »صبر« به سـه شـاخه 

تقسیم شده است:
الف( صبر بر اطاعت.
ب( صبر بر معصیت.
ج( صبر بر مصیبت.

منظور از »صبر بر اطاعت«؛ ایستادگی در برابر مشکلات اطاعت فرمان خداست.
اطاعـت فرمـان الهـی در نمـاز و روزه و حـج و جهـاد و ادای واجبـات مالـی، هماننـد 
خمس و زکات و هم چنین صبر و شکیبایی در برابر مشکلات اطاعت اوامر استحبابی 

که دامنه گسترده‏ای دارد.
منظـور از »صبـر بـر معصیـت«؛ ایسـتادگی در برابـر شـعله‏های سـرکش شـهوات و 
گـر چنیـن نباشـد، طوفان شـهوات و  هیجان‏هـای برخاسـته از هـوا و هـوس اسـت کـه ا

کی و صدق و صفا و ... را از بین می‏برد. هوس‏ها تمام ایمان و تقوا و پا
و منظور از »صبر بر مصیبت«؛ آن است که انسان در طول زندگی، در برابر حوادث 
کـی؛ ماننـد از دسـت دادن عزیـزان، خسـارت‏های عظیم مالی، بـه خطر افتادن  دردنا
آبـرو و حیثیـت اجتماعـی، گرفتـاری در چنگال بیماری‏های صعب العلاج و افتادن در 
دام دوسـتان ناباب و شـرکای خائن و حکومت ظالم و گاه همسـران فاسـد و ... صبر و 

1. وسائل الشیعه، ج  11، كتاب الجهاد، ص 209.
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شکیبایی را از دست ندهد.
بزرگان اخلاق، این تقسـیم سـه گانه را از روایات اسلامی گرفته‏اند؛ همانند روایتی 
 

َ
صیبَةِ وَ صَبْرٌ عَل  الُْ

َ
ثَةٌ، صَبْرٌ عَل بْرُ ثَلا که از پیامبر اسلام نقل شده است: »الصَّ

ـا،  هَـا بِحُسْـنِ عَزائَِ
َ

‏ یَرُدّ  الُمصیبَـةِ حَیّتَ
َ

ـنْ صَبَـرَ عَلی َ
َ

عْصِیَـةِ، ف  الَْ
َ

اعَـةِوَ صَبْـرٌ عَلی الطَّ
ـمَاءِ الَ الارضِ، وَ  رَجَةِ كَما بَینَ السَّ

َ
رَجَةِ الَ‏ الدّ

َ
ةٍ دَرَجَةٍ مَا بَینَ الدّ

َ
هُ ثَلاثَ مِأ

َ
كَتَبَ اللّه ل

رَجَةِ كَمَا بَینَ 
َ

رَجَةِ الَ الدّ
َ

ةِ دَرَجَةٍ، مَا بَینَ الدّ
َ
هُ سِتَّ مِأ

َ
اعَةِ كَتَبَ الُلّه ل  الطَّ

َ
مَنْ صَبَرَ عَل

ةِ دَرَجَةٍ مَا بَینَ 
َ
هُ تِسْـعَ مِـأ

َ
عْصیـةِ كَتَبَ الُلّه ل  الَْ

َ
عَـرْشِ وَ مَـنْ صَبَـرَ عَلی

ْ
ـومُ الْرضِ الَ‏ ال خُ ُ

ت
عَرْشِ«1

ْ
ی ال ومِ الارْضِ الَ‏ مُنْتََ خُ ُ

رَجَةِ كَمَا بَینَ ت
َ

رَجَةِ الَی الدّ
َ

الدّ
صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت کسی که 
صبـر بـر مصیبـت کنـد و آن را بـا شکـیبایی و صبـر جمیل تحمل نماید، خداوند سـیصد 
درجه برایش می‏نویسد که فاصله میان هر درجه همانند فاصله آسمان و زمین است 
و هـر کـس صبـر بـر اطاعـت کنـد، خداونـد ششـصد درجـه برایش می‏نویسـد کـه فاصله 
هـر یـک بـا دیگـری هماننـد فاصلـه انتهـای زمیـن تا عرش خداسـت. و هر کـس صبر بر 
معصیـت کنـد، خداونـد نهصـد درجـه برایش می‏نویسـد که فاصله هر یـک با دیگری، 

همانند فاصله منتهای زمین تا منتهای عرش خداست«.  
از تعبیرات این حدیث، استفاده می‏شود که صبر بر معصیت مهم‏تر از همه است و 

صبر بر اطاعت در مرحله دوّم و صبر بر مصیبت در مرحله سوّم قرار دارد.
امیرمؤمنان علی در حدیثی دیگر، بعد از آن که ایمان را بر چهار ستون قرار داده 
کـه رکـن اوّل آن صبـر، رکـن دوّم آن یقیـن و رکـن سـوّم آن، عقل و رکـن چهارم آن جهاد 
هْـدِ وَ  ـفَقِ وَ الزُّ

َ
ـوْقِ وَ الشّ

َ
 الشّ

َ
بَـعِ شُـعَبٍ، عَلی ‏ ارْ

َ
ـا عَلی بْـرُ مِنَْ صَّ

ْ
اسـت، می‏فرمایـد: »وَ ال

بِ؛ صبر چهار شعبه دارد، اشتیاق، ترس، زهد و انتظار.«2
ُ
رَقّ التَّ

 و سـپس در شـرح آن می‏فرمایند: »کسـی که اشـتیاق بهشـت داشته باشـد، از شهوات و 
هوس‏های سرکش به کنار می‏رود و آن کسی که از آتش دوزخ بترسد، از محرّمات دوری 
می‏گزیند و کسی که زهد بر دنیا داشته باشد، مصیبت‏ها را ناچیز می‏شمرد و کسی که در 

انتظار سرانجام نیک باشد، برای انجام نیک سرعت می‏گیرد«.  
ح انگیزه‏های  بـا اندکـی دقـت روشـن می‏شـود کـه هدف امـام، در ایـن بیان، شـر
 صبـر و اسـتقامت اسـت، نـه شـاخه‏های آن. نظیـر حدیث فـوق که از پیامبر اسلام

1. بحار الانوار، جلد 68، صفحه 77- در اصول كافی، جلد 2، صفحه 91 نیز همین معنی نقل شده است.‏
2. نهج البلاغه، كلمات قصار، حدیث 31.
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نیز نقل شده است.1

ع و بی تابی‏ 8 (جز
ع« نقطـه مقابـل »صبـر« اسـت و آن، حالـت بی‌قـراری و ناشکـیبایی در برابـر   »جـز
حـوادث و مشکـلات اسـت، بـه گونـه‏ای کـه انسـان در برابـر حادثـه زانـو زنـد، مأیـوس 

شود، بی تابی کند و یا از تلاش و کوشش برای رسیدن به مقصد چشم بپوشد.
ع یـکی از بدتریـن و نکوهیده‏تریـن صفـات اسـت کـه انسـان را در دنیـا و آخـرت  جـز
بـه بدبختـی می‏کشـاند و از رسـیدن بـه مقامـات والا بـاز مـی‏دارد و ارزش و مقـام او را در 

جامعه کاسته، شربت زندگی را در کامش تلخ و شهد حیات را شرنگ می‏سازد.
ج«، انسـان را موجـودی حریـص و کـم طاقـت معرفـی  قـرآن مجیـد در سـوره »معـار
می‏کنـد کـه وقتـی بـدی بـه او برسـد، بـی تابـی می‏کنـد و هنگامی که خوبی به او رسـد، 
ـرُّ 

َ
ـهُ الشّ * اذَا مَسَّ

ً
وعـا

ُ
نْسـانَ خُلِـقَ هَل بخـل مـی‏ورزد و مانـع دیگـران می‏شـود، »انَّ الا

 2.»
ً
یرُ مَنوعا هُ الْخَ * وَ اذَا مَسَّ

ً
وعا جَز

افراد با ایمانی را که به نماز و کمک به محرومان و اصول عفّت و امانت و شهادت 
ج می‏کند. ع« خار به حق وفا دارند، استثنا کرده و از تحت عنوان »هلو

 افراد جزوع و ناشکـیبا بخیل 
ً

تعبیر آیات فوق، شـاید اشـاره به این باشـد که معمول
هم هستند؛ همان گونه که بخیلان ناشکیبا می‏باشند؛ به تعبیر دیگر این دو صفت 

ع« جمع شده‏اند. با یکدیگر رابطه دارند و از این رو در مفهوم »هلو
در روایـات اسلامی نیـز بحث‏های جالـب و عمیق و نکته‏های قابل ملاحظه‏ای در 

این زمینه دیده می‏شود که هر یک از دیگری آموزنده‏تر است.
ع و بی تابی هیچ مشکلی را حل نمی‏کند، تنها اثرش  دلیل آن روشن است؛ زیرا جز
ایـن اسـت کـه روح و جسـم انسـان را در هـم می‏کوبـد، بـه همیـن دلیـل از شکـیبایی پـر 
، هنگامـی کـه انسـان، عزیزی را از دسـت دهد، ممکن اسـت 

ً
زحمت‏تـر می‏باشـد؛ مثلا

ک کند، نعره و فریاد بکشد و یا سرانجام خودکشی  سرش را به دیوار بکوبد، گریبان چا
کنـد؛ امـا هیـچ یـک از این‏هـا عزیـز از دسـت رفته را بـاز نمی‏گرداند، بلـکه تنها پایه‏های 
ایمان و سلامت جسـم و جان او را درهم می‏کوبد، علاوه بر این، اجر و پاداش انسـان 

ح آن در حدیث بعد می‏آید.3 را نیز برباد می‏دهد که شر

1. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 467.
ج، آیه 21ــ  19. 2. سوره معار

3. اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 459.
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ع و ناشكیبایی‏ 9( درمان جز
این بیماری درونی، مانند بسیاری از بیماری‏های دیگر، راه‏های درمان دارد که در ذیل 

به آنها اشاره می‏کنیم:
الف( تشخیص درد و تجویز بهترین راه درمان 

هنگامی که یک طبیب روحانی، این بیماری اخلاقی را از طریق آثار و نشانه‏هایش 
)ماننـد بـر سـر و صـورت زدن، انگشـت بـه دنـدان گزیدن، نالـه و فریاد کشـیدن، با کج 
خلقـی و خشـونت بـا دیگـران صحبـت کـردن، بـا زن وفرزنـد خـود بدرفتـاری نمـودن و 
حداقل زبان به شکـوه گشـودن( تشـخیص داد، برای درمان دسـت به کار می‏شـود و 

از راه‏های مختلف اقدام می‏کند!
ب( یادآوری پیامدهای شوم جزع و بی تابی‏

ع و بـی تابـی و آثـار سـوء آن نقـش مهمـی در درمـان ایـن  یـادآوری پیامدهـای جـز
بیماری روحی دارد. شـاید کمتر کسـی این آثار را بداند و از این حالت، بیزار نشـود و در 

صدد رفعش برنیاید.
کـه انسـان بدانـد، ناشکـیبایی‏ها، اجـر و پـاداش او را در پیشـگاه  آری! هنگامـی 
خـدا )طبـق روایـات گذشـته(، بـر بـاد می‏دهـد؛ بـی آن کـه مشکـلی را حـل کنـد، روان 
انسـان را درهـم می‏کوبـد و آرامـش او را سـلب نمـوده و سلامت جسـم و جـان او را بـه 
خطـر می‏انـدازد؛ از همـه بدتـر ایـن کـه درهـای حـل مشکـل را بـر روی انسـان می‏بندد؛ 
گـر بـه هنـگام بـروز مشکـلات و مصائـب، انسـان خونسـردی خویـش را حفظ کند  زیـرا ا
و به اعصاب خویش مسـلط باشـد، اغلب راه حلی برای گشـودن مشکـل و یا حدّاقل، 
کاهش مصائب می‏یابد؛ ولی انسـان ناشکـیبا بر اثر اضطراب و بی تابی و عدم تسـلط 
بر اعصاب و عدم تمرکز فکر، حتی درهایی را که آشکارا به رویش باز است، نمی‏بیند؛ 
درسـت ماننـد پرندگانـی کـه در اتـاق و سـالنی گرفتـار شـوند، مرتـب خـود را بـه ایـن در و 
دیـوار می‏کوبنـد و حتـی هنگامـی کـه صاحـب خانـه، پنجره‏هـا را می‏گشـاید تـا آنهـا آزاد 
شـوند، بـه خاطـر اضطـراب و بی‌تابی‌شـان، حتـی دریچه‏هـای بـاز را نیـز نمی‏بینند که 
گر لحظه‏ای آرام گیرند و شکـیبایی پیشـه کنند و نگاهی به اطراف خود اندازند، به  ا

آسانی راه نجات خود را پیدا خواهند کرد.
دقـت بـه ایـن حقایـق، تأثیـر مهمـی در تغییر این حالت دارد و به تدریج انسـان را در 

صف شکیبایان در می‏آورد.
ج( مطالعه آیات و روایاتی كه پیرامون اجر و پاداش صابران وارد شده است‏

مطالعـه آیـات و روایاتـی کـه دربـاره اجـر صابـران وارد شـده اسـت، نقـش مهمـی در 
تقویـت روحیـه صبـر در انسـان دارد، از جملـه ایـن آیـه شـریفه کـه بزرگ‏تریـن بشـارت 
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را بـه صابـران می‏دهـد: »بشـارت ده صابـران را همان‏هـا کـه وقتـی مصیبتـی بـه آنهـا 
ـا 

َ
ـوا انّـا لِِله وَ انّ

ُ
ـم مُصیبَـةٌ قَال ذیـنَ اذَا اصَابَتُْ

َّ
یـنَ* ال ابِر ـرِ الصَّ برسـد، می‏گوینـد: »و بَشِّ

هْتَـدُونَ؛ ما از  ئِـكَ هُـمُ الُْ
َ
ـةُ وَ اول ـمْ وَ رَحَْ ِ بِّ ـواتٌ مِـنْ رَ

َ
یِهـم صَل

َ
ئِـكَ عَل

َ
یـهِ رَاجِعُـونَ* اول

َ
ال

خداییـم و بـه سـوی او بـاز می‏گردیـم، رحمـت و درود خـدا بـر آنهاسـت و آنهـا هدایـت 
یافتگانند ... «.1 

گونـی اسـت  تعبیـر »اولئِـكَ هُـمُ الُمهتَـدونَ« تعبیـر پـر معنـا و دارای تفسـیرهای گونا
کـه ممـکن اسـت یـکی از تفسـیرهای آن همـان کـه در بـالا ذکـر شـد، باشـد و آن ایـن که 
صابـران، راه حـل مشکـلات را زودتـر از دیگـران پیـدا می‏کننـد و درهـا بـه روی آنـان 

گشوده می‏شود.
چـون یـکی از عوامـل اصلـی بـی تابـی »ضعـف نفـس« اسـت؛ پس هـر قدر انسـان در 
تقویت روحیات خود بکوشد، در زدودن آثار ناشکیبایی و بی صبری موفق‏تر است.

د( مطالعه احوال انبیا و اولیا و بزرگان‏
یـکی دیگـر از راه‏هـای درمـان بی‏تابـی، مطالعـه حالات انبیا و اولیا و صبر و شکـیبایی 

گون و دشمنان درونی و بیرونی است. آنان در مقابل مصائب و درد و رنج‏های گونا
یـادآوری ایـن مسـائل بـه انسـان الهـام می‏دهـد کـه نبایـد در برابـر حجـم مشکـلات 

بی‏تابی نمود.
هـ( تلقین و اعتماد به نفس در تحمل سختی‏ها

ایـن نکتـه را نیـز نبایـد فرامـوش کـرد کـه تلقیـن، چـه از سـوی خـود و چـه از طـرف 
دیگران، عامل مؤثری در برطرف سـاختن اخلاق سـوء و صفات زشـت نفسـانی است. 
گر ناشکیبایان هر روز به خود تلقین شکیبایی کنند و اطرافیان نیز در تلقین کوتاهی  ا

نکنند، بی‏شک آثار شکیبایی در آنان ظاهر می‏شود.
 یَوْمی 

َ
ل  اوَّ

ْ
هُمَّ اجْعَـل

َّ
ایـن بحـث را بـا دعایـی از امام سـجاد پایان می‏دهیـم: »الل

هُ فَزَعُ وَ اوسَـطَهُ جَزَعٌ وَ 
ُ
ل  اعُوذُ بِكَ مِنْ یَومٍ‏اوَّ

ً
احـا ج

َ
 وَ آخِـرَهُ ن

ً
 وَ اوسَـطَهُ فَلاحـا

ً
هَـذَا صَلاحـا

آخِرُهُ وَجَعٌ؛ پروردگارا! آغاز روز مرا صالح و سـعادت و وسـط آن را رسـتگاری و پایانش را 
پیروزی قرار ده. پناه‏ به تو می‏برم از روزی که آغازش بی تابی و وسط آن ناله و فریاد 

و پایانش درد و رنج باشد«.
ع انسـان را به درد و رنج می‏کشـاند و نه  ع و فز از این تعبیر اسـتفاده می‏شـود که جز

تنها از درد انسان نمی‏کاهد، بلکه دردش را افزایش می‏دهد.

1. سوره بقره، آیه 157ـــ  155.
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روایات

وی عـن الصـادق أنـه قـال ما یمنع أحدكم إذا دخـل علیه غم من غموم  الـف( »ر
الدنیـا أن یتوضـأ ثم یدخـل المسـجد فیركـع ركعت�ین یدعـو الله فیهـا أ مـا سمعـت الله تعـالى 

لاةِ«1  بْرِ وَ الصَّ یقول: »وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ
از امـام صـادق نقـل شـده کـه فرمود: »هنگامی که با غمـی از غم‏های دنیا روبرو 
می‏شوید وضو گرفته، به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید، زیرا خداوند دستور 

لاةِ«  بْرِ وَ الصَّ داده »وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ
توجـه بـه نمـاز و راز و نیـاز بـا پـروردگار نیـروی تـازه‏ای در انسـان ایجـاد می‏کنـد و او را 

برای رویارویی با مشکلات نیرو می‏بخشد.
إنْ ظُلِمَ  ـمُ، ولا یَظلِـمُ، و

ُ
یـهِ یَحْل

َ
 عل

َ
إن جُهِـل ، و

ُ
هَـل ب( عنـه: المؤمـنُ حَلمٌی لا یَ�جْ

یهِ صَبرَ.2 
َ
 عل

َ
ل إن بُخ�ِ ، و

ُ
غَفرَ، ولا یَبخَل

گر نسـبت  امام صادق: مؤمن، بردباری اسـت که به کسـی ]جسـارت نمی‌کند وا
گـر به وی سـتم شـود  بـه او جسـارتی صـورت گیـرد بردبـاری مـی‌ورزد، سـتم نمی‌کنـد وا

گر بر او بخل ورزند، صبر می‌کند. می‌بخشد. بخل نمی‌ورزد وا
ونَ إلّا بِصَبرِكُم علی ما تَكرَهُونَ.3 بُّ ِ

ُ
ج(عیسی: إنّكُم لا تُدرِكُونَ ما ت

عیسـی: شـما بـه آنچـه دوسـت داریـد نخواهیـد رسـید، مگر بـا صبـر در برابر آنچه 
ناخوش می‌دارید.

یِهـم 
َ
وا فَصـارَت عل ـم یَشـكُرُ

َ
 أنعَـمَ علی قَـومٍ فل

َّ
د(عـن الصـادق: إنّ اللّه َ عَـزَّ و جـل

یِهم نِعمَةً.4
َ
وا فَصارَت عل وَبالًا، و ابتَلی قَوما بِالَمصائبِ فَصَبَرُ

امام صادق: خداوند عزّ و جلّ به مردمی نعمت داد و آنها سپاس‏گزاری نکردند 
و بدین سبب آن نعمت بر آنان وبال شد و مردمی را به مصیبت‏ها مبتلا کرد و آنها صبر 

کردند و در نتیجه، آن مصیبت‏ها به نعمت تبدیل شد.
، و الثانیـةُ أن لا 

َ
ـا أن لا یَكسَـل

ُ
ل  اللّهِ  : عَلامـةُ الصابِـرِ فی ثالثٍ: أوَّ

ُ
هـ(رسـول

، و إذا  ـعَ الَحـقَّ  فَقـد ضَیَّ
َ

نّـهُ إذا كَسِـل ـهِ تعـالی ؛ لأ بِّ یَضجَـرَ، و الثالثـةُ أن لا یَشـكُوَ مِـن رَ
 فقد عَصاهُ.5

َّ
هِ عَزَّ و جل بِّ كرَ، و إذا شَكا مِن رَ

ُ
ضَجِرَ لَ یُؤَدِّ الشّ

1. مجمع البیان،  ج 1، ص، 217.
2 ـ الکافی، ج 2، ص 235.

3. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏79، ص 138.
4. الكافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص 92.

5. علل الشرائع، ج‏2، ص 498.
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پیامبر خدا: نشـانه شکـیبا سـه چیز اسـت: اوّل آن که تنبلی نمی وزرد، دوم آن 
گر  که افسـرده و دلتنگ نمی‌شـود  و سـوم آن که از پروردگار خود شِکـوه نمی‏کند؛ زیرا  ا
گر از  گر افسـرده و دلتنگ باشـد، شکـر نمی گزارد و ا تنبل باشـد، حق را فرو می‏گزارد و ا

پروردگارش شکایت کند، معصیت او را کرده است.

داستان

گفـت: مسـتمندان مـردی را بـه عنـوان پیـک خدمـت حضـرت  انـس بـن مالـک 
رسـول فرسـتادند وقتـی کـه شـرفیاب شـد عرض کـرد من از طـرف بینوایـان پیامی 
دارم. حضـرت فرمـود: مرحبـا بـه تـو و دسـته‏ای که من آنها را دوسـت دارم. عرض کرد 
یـا رسـول الله فقـراء می‌گوینـد ثروتمنـدان تمام حسـنات را برده اند بـه حج می‏روند که 
گر مریض شـوند زیادی اموال خود را می‏فرسـتند تا برایشـان ذخیره  ما قادر نیسـتیم، ا
باشـد. فرمودند به بینوایان بگو هر فقیری که صابر و شکـیبا باشـد سـه امتیاز دارد که 

ثروتمندان ندارند:
اولًا:  در بهشت غرفه‌ها ایست که بهشتیان چشم به آنها می‏اندازند همان طوری 
که مردم سـتارگان را تماشـا می‏کنند وارد آن قصرها نمی شـود مگر پیغمبر مسـتمند یا 

شهید بینوا و یا مؤمن فقیر.
ثانیاً:  نصف روز  زودتر  از اغنیاء داخل بهشت می‏شوند که طول آن نصف، پانصد 

سال است.
كبـر« و  ثالثـاً: هـرگاه ثروتمنـد بگویـد: »سـبحان الله والحمـدالله و لا الـه الا الله و الله ا
گر چه ده هزار درهم  فقیری هم همین ذکر را بگوید ثواب غنی معادل فقیر نمی شود ا
انفاق کند این سبقت در سایر کارهای نیک و عبادات محفوظ است. پیک بازگشته 

به آنها خبر داد همه گفتند به این وضع راضی شدیم.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

ایـن آیـه دارای مفهـوم وسـیعی اسـت و هرگونـه صبر و اسـتقامت را شـامل می‏شـود، 
خـواه صبـر بـه اطاعـت یـا بـر معصیـت یـا بـر مصیبـت باشـد. بـرای انجـام هـر کار مهمـی 
کمک گرفتن و استعانت لازم است، خواه جهاد باشد یا غیر آن؛ بنابر این، برای انجام 
هـر کار مهمـی بایـد از شـاخه‏های مختلـف صبـر کـه متناسـب بـا آن کار اسـت، یـاری 

جست.2

1.منتهی الامال، ص، 332.
2.اخلاق در قرآن، ج‏2، ص441.



مسجد

نْفُسِــهِمْ 
َ
وا مَســاجِدَ الِلَّه شــاهِدِینَ عَــی‏ أ نْ یَعْمُــرُ

َ
مُشْــرِکِینَ أ

ْ
کانَ لِل »مــا 

ــا یَعْمُــرُ 
َ

ــارِ هُــمْ خالِــدُونَ * إِنّ ــمْ وَ فِ النَّ ُ عْمالُ
َ
ولئِــکَ حَبِطَــتْ أ

ُ
کُفْــرِ أ

ْ
بِال

کاةَ وَ لَْ  ــاةَ وَ آتَ الــزَّ قــامَ الصَّ
َ
یَــوْمِ الْخِــرِ وَ أ

ْ
مَســاجِدَ الِلَّه مَــنْ آمَــنَ بِــالِلَّه وَ ال

هْتَدیــن« نْ یَکُونُــوا مِــنَ الُْ
َ
ولئِــکَ أ

ُ
 الَلَّه فَعَــ‏ی أ

َ
ــشَ إِلّا یَخ�ْ

]سوره توبه، آیه17-18[

»مشـرکان حـق ندارنـد مسـاجد خـدا را آبـادک ننـد در حالـیک ـه بـهک فـر خویـش 
گواهـی می‏دهنـد آنهـا اعمالشـان نابـود )و بـی ارزش( شـده و در آتـش جاودانـه 
خواهند ماند. * آبادک ردن مسـاجد خدا فقط در صلاحیتک سـانی اسـتک ه به 
خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده و نمـاز را بـر پـا داشـته و زکات پرداختـه و جـز از خـدا 

نترسیده‏اند پس امید استک ه اینان از راه یافتگان باشند.«

22
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شأن نزول

از جملـه موضوعاتـی کـه بعـد از لغـو پیمـان مشـرکان و حـکم جهـاد با آنـان ممکن بود 
ح گـردد، ایـن بـود کـه چرا ما ایـن گروه عظیـم را از خود برانیـم و اجازه  بـرای بعضـی مطـر
ندهیم به مسجد الحرام برای مراسم حج قدم بگذارند، در حالی که شرکت آنان در این 
مراسـم از هر نظر مایه آبادی اسـت، هم آبادی بناء مسـجد الحرام از طریق کمک‏های 
مهمـی کـه آنهـا بـه ایـن کار می‏کردنـد و هـم آبـادی معنـوی از نظـر افزایـش جمعیـت در 

اطراف خانه خدا!
آیات فوق به این گونه افکار واهی و بی اساس پاسخ می‏گوید.1

گان مهم  واژ

ــــ   مسجد
واژه مسـجد از بـاب )سـجد یسـجد( مصـدر میمـی ویـا اسـم زمـان و مکـان اسـت و بر 
وزن مشـرق و مغرب می‌باشـد. مسـجد به معنی سـجده‌گاه، مکان سـجده می‌باشـد. 
امـا درقـرآن و تمـدن اسلامی، مسـجد به مکانی گفته می‌شـود که عبـادت‏گاه مؤمنان 
است. وجه تسمیه عبادت‏گاه مسلمانان به مسجد از آن روی است که سر به سجده 
نهادن مظهر و نمود اوج فروتنی و کرنش در برابر خدا اسـت. از این رو در اسلام محل 

عبادت را مسجد نامیده‌اند.2

نکات تفسیری
1(توصیف مسجد 

مسـجد خانـه خـدا و محـل عبـادت و برتریـن و شـریف‏ترین مکـان روی زمیـن اسـت؛ 
مسجد مرکز اتّصال قلب و روح به محبوب حقیقی و جای شنیدن دعوت حضرت دوست 

به سوی خیر و کمال است.

1. تفسیر نمونه، ج‏7، ص 314.
2. دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین، ج2، ص 2052.
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مسـجد، آبـاد کننـده دل، تصفیـه کننـده جـان و مرکـز تجلّـی انـوار ربوبـی بـر قلـب 
مؤمنان است.

مسـجد، خانـه هدایـت و مرکـز تربیـت و جایـگاه اهـل معرفـت و محـل سـوز و گـداز 
عاشقان الهی است.

مسجد جای خردمندان، خانه برکت برای مستمندان و جای مناجات دردمندان 
و سرزمین برآورده شدن نیاز حاجت‏مندان است.

مسجد خانه قرآن، مدرسه عشق، مکتب دانش، مرز بینش و محل گرفتن فیوضات 
ربانی از عالم قدس است.

مسجد جایگاه نزول برکات، مرکز تدارک مافات و صحنه پیکار با عوامل شیطان و جای 
نجات از درکات است.

مسـجد، پلی به سـوی بهشـت و راهی به سـوی فضیلت و طریقی به طرف هدایت 
و دلیلی به سوی نقطه وصال برای فراق زدگان است.

مسجد، جایی است که عبادت و بندگی در آن، افضل و برتر از سایر مکان‏ها است 
و آباد نگاه داشتن آن از اعظم عبادات و قربات است.

مسـجد، جایگاه بسـیج عباد خدا برای عبادت و خدمت به خلق، امر به معروف و 
نهی از منکر، حلّ مشکلات مسلمانان و آمادگی جهت جهاد و مبارزه با دشمنان خدا 

و انسانیت است.
مسـجد، مرکـزی اسـت کـه امـروز قـدرش مجهـول و فـردای قیامـت بـرای آنـان کـه 
حقّـش را ادا نکردنـد، بزرگ‏تریـن انـدوه و حسـرت و واسـطه شرمسـاری و خجالـت در 

پیشگاه حضرت دوست است!
شایسـته مقام مسـاجد و پاسـداری پایه گذاران و طرفداران آن این اسـت که با قلبی 
ک از خوف خدا و مسئولیت نسبت به مساجد در آن درآیند تا دیگران را به خشوع  هراسنا
و سـجده وادارنـد؛ نـه آن‏کـه بـر خـدا و خلق سرکشـی نمایند و مسـاجد را به صـورت پایگاه 
تحمیل اندیشـه‏ها و سـنگر جنگ آرا و عقاید شـخصی خود گردانند. یا چون مسـاجد را 
ج کردند و نسـبت به آن خائن گشـته و چون وظیفه پاسـداری  از صورت اصلی خود خار
آن‏ها را انجام ندادند، در حقیقت از آن بیگانه و رانده شدند و جز در حال ترس و نگرانی 

نبایستی در آن وارد شوند.
یـا آن‏کـه بـا اختلافـات خـود، چون مانـع باطنی برای مردم در مسـاجد پیـش آوردند 
و بـه خرابـی آن کوشـیدند و آن را از وضـع اولـی منحـرف سـاختند، یگانـه پایـگاه خود را 
سسـت و راه را بـرای غلبـه دیگـران بـاز کردنـد، تـا آنجـا کـه در مسـاجد کـه محـل امـن و 

آرامش است، خود جز با هراس و نگرانی نتوانند وارد شوند.
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آن گروه‏هایـی کـه رابطـه و اجتماعاتشـان بـر اسـاس دین و پایگاه قدرتشـان مسـجد 
اسـت، همیـن کـه اسـاس و مرکزیـت پایگاهشـان سسـت و بی‏پایـه گردید، قدرتشـان به 
ضعـف و عزتشـان بـه ذلـت بـر می‏گردد و بیـش از زبونی در دنیا عذاب‏هـای بزرگ‏تری در 

پیش دارند.
مسئولیت مسلمانان نسبت به مسجد خیلی مهم و سنگین است، مسلمان باید در حفظ 

ظاهر و باطن مسجد بکوشد و وجودش کانون جاذبه مردم به سوی مساجد باشد. 1

2(ائمه مساجد

ائمـه مسـاجد لازم اسـت کـه آراسـته بـه علـم، تقـوا و بینـش سیاسـی و اجتماعـی و 
پیراسـته از صفـات مذمـوم و دارای حسـنات اخلاقـی باشـند، تـا در سـایه کمـالات آنـان 

مردم به مساجد هجوم برده بر غرائز و سرکشی های آنان زمام و مهار الهی بزند.

ینَ  هُ الدِّ
َ
لِصِینَ ل  مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْ

ّ
قِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ

َ
قِسْطِ وَ أ

ْ
بِّ بِال مَرَ رَ

َ
 أ

ْ
»قُل

كُمْ تَعُودُونَ‏«2
َ
كَما بَدَأ

بگـو: پـروردگارم بـه میانـه‏روی ]در همـه امـور و به اجتناب از افـراط و تفریط[ فرمان 
داده و ]امر فرموده‏[: در هر مسجدی ]به هنگام عبادت‏[ روی ]دل‏[ خود را ]آن گونه‏[ 
متوجـه خـدا کنیـد ]کـه از هـر چیـزی غیـر او مُنقطـع شـود[ و او را در حالـی کـه ایمـان و 
عبادت را برای وی از هر گونه شرکی خالص می‏کنید بخوانید؛ همان گونه که شما را 

آفرید، ]پس از مرگ به او[ بازمی‏گردید.
نْ 

َ
ونَ أ  یُحِبُّ

ٌ
نْ تَقُومَ فِیهِ، فِیهِ رِجال

َ
 أ

ّ
حَقُ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
قْوی‏ مِنْ أ  التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
سْجِدٌ أ »لََ

ینَ‏«3 رِ هِّ طَّ وا وَ الَلُّ یُحِبُّ الُْ رُ یَتَطَهَّ
قطعاً مسجدی که از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده شایسته‏تر است که در آن ]به 
کیزگی ]و طهارت جسـم و  نماز و عبادت‏[ بایسـتی، در آن مردانی هسـتند که خواهان پا

کیزگان را دوست دارد. جان‏[ هستند و خدا پا
از آیـات شـریفه‏ای کـه ذکـر شـد، روشـن می‏شـود که خداونـد بزرگ به مسـاجدی که 
به دسـت مردم مؤمن بنیان‏گذاری شـده و مسـلمانان در آن مسـاجد خود را به تربیت 
کز به تزکیه نفس و محدود کردن غرائز و آبادی دنیا و  و فضیلت می‏آرایند و از این مرا
گر  آخرت اقدام می‏کنند، سخت علاقه‏مند است و در مرحله بعد استفاده می‏شود که ا

1. عرفان اسلامی، انصاریان، ج4.
2. سوره اعراف، آیه 29.

3. سوره توبه، آیه 18.



315

مساجد از نظر هدایت آباد شد و آبادی هدایت آن هم بستگی به عمل مردم و علما به 
شـرایط مسـجد دارد، مسـلمانان در تمام جبهه‏های حیات و زندگی بر دشـمنان خود 

پیروز و دارای عزت دارین خواهند بود!!1

3(پیام های کلی آیات مورد بحث 
الف( منع صریح از دخالت مشرکان در آباد کردن مساجد 

در نخستین آیه تصریح می‏کند:
مشـرکان حـق ندارنـد مسـاجد خـدا را آبـاد کنند، با اینکه صریحا بـه کفر خود گواهی 
كُفْرِ«

ْ
نْفُسِهِمْ بِال

َ
وا مَساجِدَ الِلَّه شاهِدِینَ عَ‏لی أ نْ یَعْمُرُ

َ
مُشْرِكِینَ أ

ْ
می‏دهند »ما كانَ لِل

گواهـی آنهـا بـر کفـر خودشـان هم از لابلای سخنانشـان آشکـار اسـت و هـم از لابلای 
ع است.2 اعمالشان و حتی طرز عبادت و مراسم حجشان نیز گواه این موضو

ب( دلیل منع مشرکان از عمران مساجد
مْ« ُ عْمالُ

َ
ولئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
»أ

سـپس بـه دلیـل و فلسـفه ایـن حکم اشـاره کـرده می‏گویـد: )اینها به خاطر نداشـتن 
ایمـان، اعمالشـان نابـود می‏شـود و بـر بـاد مـی‏رود و در پیشـگاه خـدا کمتریـن وزن و 

قیمتی ندارد( 
ارِ هُمْ خالِدُونَ« و به همین دلیل )آنها جاودانه در آتش دوزخ باقی می‏مانند(  »وَ فِ النَّ
بـا ایـن حـال نـه کوشش‏هایشـان بـرای عمـران و آبـادی مسـجد الحرام یـا مانند آن 

ارزشی دارد و نه انبوه اجتماعشان در اطراف خانه کعبه.
کیـزه باشـد و دسـت‏های  ک و پا ک و منـزه اسـت و خانـه او نیـز بایـد پـا خداونـد پـا

آلودگان از خانه خدا و مساجد باید به کلی قطع گردد.3
ج( پنج شرط برای آباد کنندگان مساجد

در آیه بعد برای تکمیل این سخن شرایط آباد کنندگان مساجد و کانون‏های پرستش 
و عبادت را ذکر می‏کند و برای آنها پنج شرط مهم بیان می‏دارد و می‏گوید:

یَـوْمِ الآخـر« )تنهـا کسـانی مسـاجد خـدا را 
ْ
ـا یَعْمُـرُ مَسـاجِدَ الِلَّه مَـنْ آمَـنَ بِـالِلَّه وَ ال

َ
»إِنّ

آبـاد می‏سـازند کـه ایمـان بـه خـدا و روز رسـتاخیز دارنـد( ایـن اشـاره به شـرط اول و دوم 
ک و شایسـته و  اسـت، که جنبه اعتقادی و زیر بنائی دارد و تا آن نباشـد هیچ عمل پا
گـر ظاهـرا هم شایسـته باشـد، در باطـن آلوده به  خالصـی از انسـان سـر نمی‏زنـد، بلـکه ا

1. عرفان اسلامی، حسین انصاریان، ج 4.
2. تفسیر نمونه، ج‏7، ص 314.

3. همان. 
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ک خواهد بود. انواع غرض‏های ناپا
كاةَ« بعد به شرط‏های سوم و چهارم اشاره کرده و می‏گوید:  لاةَ وَ آتَ الزَّ قامَ الصَّ

َ
»وَ أ

)و نماز را بر پا دارد و زکات را بدهد( 
یعنـی ایمانـش بـه خـدا و روز رسـتاخیز تنهـا در مرحلـه ادعـا نباشـد، بلـکه بـا اعمـال 
کـش آن را تاییـد کنـد، هـم پیونـدش بـا خـدا محـکم باشـد و نماز را به درسـتی انجام  پا
دهد و هم پیوندش با خلق خدا و زکاة را بپردازد. سرانجام به آخرین شرط اشاره کرده 

 الَلَّه«. )و جز از خدا نترسد.(
َ

شَ إِلّ و می‏گوید: »وَ لَْ یَخ�ْ
قلبـش مملـو از عشـق بـه خـدا اسـت و تنهـا احسـاس مسـئولیت در برابـر فرمـان خـدا 
می‏کند، بندگان ضعیف را کوچک‏تر از آن می‏شمرد که بتوانند در سرنوشت، جامعه، 
کانـون عبـادت او، تاثیـری داشـته  آینـده، پیـروزی و پیشـرفت و بالاخـره در آبـادی 

باشند.
و در پایـان اضافـه می‏کنـد )ایـن گروه که دارای چنین صفاتی هسـتند ممکن اسـت 
هدایـت شـوند( و بـه هـدف خـود برسـند و در عمـران و آبادی مسـاجد خدا بکوشـند و از 

هْتَدِینَ(.1 نْ یَكُونُوا مِنَ الُْ
َ
ولئِكَ أ

ُ
نتایج بزرگ آن بهره‏مند شوند )فَعَ‏سی أ

4( منظور از عمران چیست؟
آیا آباد ساختن مساجد به معنی آبادی ساختمان و تاسیسات آن است، یا به معنی 
اجتمـاع و شـرکت در آن؟ بعضـی از مفسـران تنهـا یـکی از ایـن دو قسـمت را در تفسـیر 
»عمـران مسـاجد« در آیـه فـوق انتخـاب کرده‏انـد در حالـی کـه مفهـوم ایـن کلمـه یـک 

مفهوم وسیع است و همه این امور را شامل می‏شود.
مشرکان و بت پرستان نه حق شرکت در مساجد دارند و نه تعمیر و بنای ساختمان 

آنها و همه این امور باید به دست مسلمانان انجام پذیرد.
ضمنا از این آیات اسـتفاده می‏شـود که مسـلمانان نباید هدایا و کمک‏های مشـرکان بلکه 
تمام فرق غیر اسلامی را برای ساختمان مساجد خود بپذیرند، زیرا آیه اول گرچه تنها سخن 
از مشـرکان می‏گوید ولی آیه دوم که با کلمه »انّما« شـروع شـده، عمران مسـاجد  را مخصوص 

مسلمانان می‏داند.
ک‏ترین  و از اینجا روشن می‏شود که متولیان و پاسداران مساجد نیز باید از میان پا
ک و آلـوده بـه خاطـر مـال و ثروتشـان و یـا بـه  افـراد انتخـاب شـوند، نـه اینـکه افـراد ناپـا
خاطـر مقـام یـا نفـوذ اجتماعی‌شـان)آن چنـان کـه در بسـیاری از نقـاط متأسـفانه رایـج 

1. همان، ص 315-316.
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کز عبادت و اجتماعات اسلامی گمارده شوند. شده( بر این مرا
کز مقدس باید کوتاه ساخت. ک را از تمام این مرا بلکه تمام دست‏های ناپا

و از آن روز کـه گروهـی از زمامـداران جبـار و یـا ثروتمنـدان آلـوده و گنهکـار دسـت بـه 
کز اسلامی زدند، روح و معنویت و برنامه‏های سازنده‏ آنها مسخ  ساختمان مساجد و مرا
شـد و همین اسـت که می‏بینیم بسـیاری از این گونه مسـاجد شکـل مسـجد ضرار را به 

خود گرفته است!.1

5( تفاوت بنیانی مساجد با اماکن مشابه در ادیان دیگر 
کلمه مسـجد حدود28 مورد درقرآن ذکرشـده، 22 بار به صورت مفرد »مسـجد« و6 بار 

به صورت جمع »مساجد«.
کنـی مشـابه آن کـه در سـایر مذاهـب  پایـگاه مقـدس وعظیمـی چـون مسـجد بـا اما
کنیسـه، خانقـاه،  کلیسـا،  کنـی چـون  ح اسـت اصلاً قابـل مقایسـه نیسـت، اما مطـر
آذرکوه، دیر، محیط‏های بی‏روح و مرده و محل انجام مراسم تشریفاتی و گاهی توأم 
کـن بـزم هسـتند تـا یـک  بـا فسـاد، هماننـد: شـراب، رقـص، آواز وغنـا و... و در واقـع اما

عبادتگاه و جایگاه توحید ویکتاپرستی.2

6( منع کنندگان از مساجد، ستمکارترین مردم 
قـران مجیـد درسـوره بقـره آیه114کسـانی کـه مـردم راازمسـاجدخدا بـه هرشکـلی بـاز 
کن مقدس  می‌دارندومانـع آنهـا می‌شـوند درنزدیـک شـدن واسـتفاده نمـودن ازایـن اما

ومحترم، ستمکارترین مردم نام می‌برد.3
ولئِكَ ما كانَ 

ُ
هُ وَ سَعی‏ فی‏ خَرابِا أ نْ یُذْكَرَ فیَها اسُْ

َ
نْ مَنَعَ مَساجِدَ الِلَّه أ مُ مَِّ

َ
ظْل

َ
»وَ مَنْ أ

مْ فِ الْخِرَةِ عَذابٌ عَظیٌم« ُ نْیا خِزْیٌ وَ لَ
ُ

مْ فِ الدّ ُ  خائِفینَ لَ
َ
وها إِلّا

ُ
نْ یَدْخُل

َ
مْ أ ُ لَ

وکیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجدمنع کند و درخرابی آن 
اهتمام وکوشـش نماید، چنین گروه رانشـایدکه درمسـاجد مسـلمین درآیند جز آن که 
ک باشـند ایـن گـروه را دردنیـا ذلـت وخواری نصیب اسـت ودرآخرت  ک و بیمنـا ترسـنا
عذابـی بسـیار سـخت. وقـران درسـوره حـج آیـه25  بـه ایـن افـراد وعـده عـذاب جهنـم 

می‌دهد.4
اسِ  ناهُ لِلنَّ

ْ
ذی جَعَل

َّ
رامِ ال سْـجِدِ الَْ ونَ عَنْ سَـبیلِ الِلَّه وَ الَْ

ُ
وا وَ یَصُدّ ذینَ كَفَرُ

َّ
»إِنَّ ال

1. همان، ص 317.
2. مسجد پایگاه توحید وتقوی، رزّاقی، ابوالقاسم، ص 13.

3. )ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص353(
4. تفسیر نمونه، ج14، ص 61(  ؛  ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج16، ص 202.
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لیٍم«
َ
مٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أ

ْ
بادِ وَ مَنْ یُرِدْ فیهِ بِإِلْادٍ بِظُل

ْ
كِفُ فیهِ وَ ال عا

ْ
سَواءً ال

کافـر شـده و مـردم را از راه دیـن خـدا منـع می‌کننـد و نیـز از  کـه بـه خـدا  و آنـان 
مسـجدالحرامی که ما حرمت احکامش را برای اهل آن شـهر و بادیه‏نشـینان یکسـان 
قراردادیم مانع)مردم( می‌شـوند و کسـی که در آنجا اراده دشـمنی و تجاوز کرده و به 

ک می‌چشانیم. خلق ظلم و ستم کند همه راعذاب دردنا

7( قداست مساجد 
ازجمله)مسـاجداللّه( درآیـات قبـل ایـن نکته به‌دسـت می‌آیدکه مساجدازقداسـت 
وحرمت ویژه ای برخوردار هسـتندچون کلمه مسـاجد اضافه به الله شـده اسـت و این 
کـی از آن اسـت کـه مسـاجد خانه‌هـای خداونـد در روی زمین‌انـد و در ایـن خانه‌هـا  حا

باید خداوند را با اخلاص یاد کرد. 
همان گونه که درسوره اعراف آیه29 آمده: 

ـهُ 
َ
لِص�ینَ ل ِ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْ

ّ
قیمُـوا وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُل

َ
قِسْـطِ وَ أ

ْ
بِّ بِال مَـرَ رَ

َ
 أ

ْ
قُـل

كُـمْ تَعُـودُونَ 
َ
یـنَ كَمـا بَدَأ الدِّ

بگـو پـروردگار مـن شـما را بـه عـدل و دوسـتی امرکـرده و نیـز فرموده کـه درهرعبادت 
کـه چنانچـه شـما رادر اول  روی بـه حضـرت او آریـد وخـدا را ازسـر اخلاص بخوانیـد 

بیافرید به سویش باز آئید. 
گونی  مفسـران درتفسـیرجمله)وأقیمواوجوهکم عندکل مسـجد( تفسیرهای گونا
ذکرکـرده اندکـه زیباتریـن آن ایـن اسـت کـه توجـه خودرادرهنـگام اطاعـت، خالصانـه 

متوجه خدا نمائید و بت وچیزهای دیگرراشریک اوقرارندهید.1
مسـجد درعـرف قـرآن عبادتگاهـی بـرای ذکـر خداسـت. قـرآن ایـن تعبیـر را در بـاره 
اصحـاب کهـف اسـتعمال کـرده وموحدیـن رامتصـدی سـاختن مسـجددرکنارمدفن 

آنان قرارمی دهد. 
الف( آیا ساختن مسجد کنار قبور با قداست آن در تعارض است؟

یْـبَ فیهـا إِذْ  ـاعَةَ لا رَ نَّ السَّ
َ
نَّ وَعْـدَ الِلَّه حَـقٌّ وَ أ

َ
مُـوا أ

َ
ـمْ لِیَعْل یِْ

َ
عْثَرْنـا عَل

َ
»وَ كَذلِـكَ أ

بُوا عَ‏لی 
َ
ذینَ غَل

َّ
 ال

َ
مْ قال مُ بِِ

َ
عْل

َ
مْ أ ُ بُّ  رَ

ً
مْ بُنْیانا یِْ

َ
وا ابْنُوا عَل

ُ
مْرَهُمْ فَقال

َ
مْ أ یَتَنازَعُونَ بَیْنَُ

 2»
ً
مْ مَسْجِدا یِْ

َ
خِذَنَّ عَل نَتَّ

َ
مْرِهِمْ ل

َ
أ

گاه ساختیم تاخلق بدانند که وعده خدابه  و باز ما مردم را بر حال اصحاب کهف آ

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج9، ص 83  ؛  تفسیر نمونه، ج6، ص 144.
2. سوره کهف، آیه 21.
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ع  حق بوده و ساعت قیامت البته بی هیچ شک خواهدآمد تا مردمی که میانشان تناز
و خلاف در امر آنها بود. پس با این همه بعضی گفتند باید گرد آنها حصار و بنائی بسازیم 
گاه‏تر اسـت و آنان که بـر واقع احوال آنها ظفر و اطلاع یافتند گفتند:  خـدا بـه احـوال آنهـا آ

البته برایشان مسجدی بنا کنیم. 
در واقـع ایـن آیـه دلیـل بـر جـواز سـاختن مسـجد و خوانـدن نمـاز در کنـار قبور اسـت. 
همچنیـن از ایـن آیـه در می‌یابیـم کـه سـاختن مسـجد بـر مـزار اولیای خدا ریشـه قرآنی 
دارد، در واقع آثار مقدس باید در مکان‏های مقدس و به مناسبت‏های مقدس باشد. 
مسـجد در کنـار غـار اصحـاب کهـف ارزش بیشـتری دارد، در واقـع بایـد از هـر فرصتـی 
برای ترویج دین استفاده کرد، همچنان‌که می‌بینیم پیامبر شخصاً دستور می‌دهدکه 

قبرش را  در  داخل مسجد قرار دهند.1
ب( هر مسجدی قداست ندارد 

اما از نظر قرآن هر مسـجدی دارای ارزش و قداسـت نیسـت، قرآن نمونه ای از این 
مساجد را برای مامثال می‌زند. خداوند در آیه 107 سوره توبه می‌فرماید: 

نْ حارَبَ الَلَّه   لَِ
ً
ؤْمِنینَ وَ إِرْصادا  بَیْنَ الُْ

ً
یقا  وَ تَفْر

ً
 وَ كُفْرا

ً
 ضِرارا

ً
ذُوا مَسْجِدا خَ َّ

ذینَ ات
َّ
»وَ ال

كاذِبُونَ«2
َ
مْ ل ُ سْ‏نی وَ الُلَّه یَشْهَدُ إِنَّ  الُْ

َ
رَدْنا إِلّا

َ
یَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
 وَ ل

ُ
هُ مِنْ قَبْل

َ
وَ رَسُول

آن مردم منافقی که مسجدی برای زیان به اسلام بر پا کردند و مقصودشان کفر و 
عناد و تفرقه کلمه بین مسـلمین و مسـاعدت با دشـمنان دیرینه خد ا و رسـول بود و با 
این همه قسم‌های مؤکد یاد می‌کنند که ما جز قصد خیر و توسعه اسلام نداریم، خدا 

گواهی می‌دهد که محققاً دروغ می‌گویند. 
دوازده منافـق حسـود بـا اهـداف شـوم و انگیـزه ضـرر رسـاندن بـه مسـلمانان بـه 
سـرکردگی ابوعامـر، مسـجدی را در مقابـل مسـجد قبـا احـداث کردنـد، آنهـا بـه بهانـه 
اینـکه بیمـاران و پیرمـردان توانایـی حضـور در مسـجد قبـا را ندارند، اقدام به سـاختن 

مسجدی در مدینه کردند که به نام مسجد ضرار معروف شد. 
خداونـد در ایـن آیـه چهـار هدف از اهداف شـوم منافقین را در سـاختن مسـجد ضرار 

بیان می‌کند. 
1. زیان رساندن به مسلمانان 

2. تقویت کفر 
3. ایجاد تفرقه بین مؤمنان

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج 15، ص 37  ؛  تفسیر نور، ج 7، ص 156.
2. سوره توبه، آیه 107.
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4. پایگاهی برای محاربین 
 وحـی الهـی پـرده از اهـداف شـوم آنهـا برداشـت و بـه پیامبـر دسـتور داد کـه در آن 
 ع اعلام کنـد. پیامبـر مسـجدنماز نخوانـد و هرگونـه فعالیتـی را در آن مسـجدممنو

دستور داد تا آن مسجد را به آتش بکشندو به زباله دان تبدیل کنند. 
داسـتان مسـجد ضـرار درسـی اسـت بـرای مسـلمانان در سراسـر تاریـخ کـه مسـلمان 
هرگز نباید ظاهربین باشـد، مسـلمان کسـی اسـت که نفاق و منافق را در هرمکان ودر 
گردرچهره دین ومذهب ودرلباس طرفداری ازقرآن  هر لباس و چهره بشناسد، حتی ا
و مسجدبوده باشد، استفاده از مذهب برضد مذهب همواره راه و رسم استعمارگران 
گاه وواقـع بیـن  ودسـتگاه‌های جبـار و منافقـان می‌باشـد. مسـلمان بایدهوشـیار، آ

باشد، آینده نگر و اهل تجزیه وتحلیل درمسائل اجتماعی.1

8( ویژگی آباد کنندگان مساجد 
درآیه مورد بحث ویژگی آباد کنندگان مساجد را این گونه بیان می‌کند: 

منحصراً تعمیر مسـاجد خدا به دسـت کسـانی اسـت که به خدا و روز قیامت ایمان 
آورده و نماز )پنجگانه( به پا دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند. امید 

است که آنها ازهدایت‌شدگان باشند. 
کیـد قـرآن بـر وجود اوصاف و شـرایطی خـاص برای آبادکنندگان مسـاجد  درواقـع تأ
دوجنبـه فـردی و اجتماعـی دارد. از جنبـه فـردی، شـرایط مذکـور از آن روی اهمیـت 
پیدا می‌کندکه آباد کردن مسجد بدون آن ویژگی‌ها، عملی بی‌روح و پیکری بی‌جان 
اسـت کـه در بـارگاه ربوبـی بـی‌ارزش اسـت و ثمـری نخواهـد بخشـید. از بعـد اجتماعی 
نیـز از آنجـا کـه مسـجد دارای نقش‌هـای مهـم اجتماعی اسـت، بایسـتی آبادکنندگان 
آن انسـان‌های صالـح و برگزیـده باشـند تـا مسـجد قادر به ایفای نقـش حیاتی خویش 
باشـد. بـه تعبیـر دیگـر، بیـش از آن کـه بـه سـاختن مسـجد اهمیـت می‌دهیـم بایـد بـه 
سـاختن افـرادی کـه اهـل مسـجد و پاسـداران مسـجد وحافظـان آن هسـتند اهمیـت 

داد.2

9( مسجد پایگاه مهمی برای مبارزه با دشمنان 

و در آیه40 سوره توبه خداوند به کسانی که مبارزه و دفاع  از خود و  این پایگاه مهم 

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج11، ص )213 - 211( ؛ تفسیر نمونه، ج8، ص 143 ـ 134.
2. ر.ک، تفسیر نمونه، ج7، ص 314  ؛ سیمای مسجد، ج1، ص 152- 153.
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در  برابر کافران بر می‌خیزند وعده نصرت می‌دهد.1
اسَ  ـوْ لا دَفْـعُ الِلَّه النَّ

َ
نَـا الُلَّه وَ ل بُّ ـوا رَ

ُ
نْ یَقُول

َ
 أ

َ
خْرِجُـوا مِـنْ دِیارِهِـمْ بِغَیْـرِ حَـقٍّ إِلّا

ُ
ذیـنَ أ

َّ
»ال

 
ً
واتٌ وَ مَسـاجِدُ یُذْكَرُ فیَها اسْـمُ الِلَّه كَثیرا

َ
مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَل دِّ ُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ

یزٌ« قَوِیٌّ عَز
َ
نَّ الُلَّه مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ الَلَّه ل یَنْصُرَ

َ
وَ ل

 آن مؤمنانـی که)بـه ظلـم کفـار( بـه ناحـق از خانـه هایشـان آواره شـده)و( جـز آنـکه 
گـر خـدا رخصـت جنـگ  می‌گفتنـد پـروردگار مـا خـدای یکتاسـت )جرمـی نداشـتند( و ا
ندهد و دفع شر بعضی ازمردم را به بعض دیگر نکند همانا صومعه‌ها و دیر و مساجدی 
که در آنها نماز و ذکرخدا بسیار می‌شود همه خراب و ویران می‌شد و هر که خدا رایاری 

کند البته خدا او را یاری خواهد کرد که خدا را منتهای اقتدار و توانایی ست. 
کز  در واقـع یـکی ازاهـداف تشـریع فریضـه جهـاد ایـن بـود کـه مسـلمانان بتواننـد مرا
بندگی خداوند یعنی »مساجد« را از شر دشمنان دین حفظ نمایند، زیرا از صدر اسلام 
کـز دینـی را خطـر جـدی بـرای خـود محسـوب می‌کردنـد و در  دشـمنان، مسـاجد و مرا

کز اجتماع مسلمین را از بین ببرند.  صدد این بودند که مرا

10( تفاوت مسجد ضرار و مسجد قبا
قرآن درموردمسجد قبا صحبت کرده، اما به صورت اشاره نه با تصریح.  

نْ تَقُـومَ فیـهِ فیهِ 
َ
حَـقُّ أ

َ
لِ یَـوْمٍ أ وَّ

َ
قْـوی‏ مِـنْ أ  التَّ

َ
ـسَ عَلی سِّ

ُ
سْـجِدٌ أ  لََ

ً
بَـدا

َ
»لا تَقُـمْ فیـهِ أ

ین«.2  ر هِّ
طَّ وا وَ الُلَّه یُحِبُّ الُْ رُ نْ یَتَطَهَّ

َ
ونَ أ  یُحِبُّ

ٌ
رِجال

تو ای رسـول ما هرگز در مسـجد آنها قدم مگذار  که همان مسـجد)قبا( که بنیانش 
ازاول بـر پایـه تقـوای محـکم بنا گردیده بر این که درآن اقامه نمازکنی سـزاوارتر اسـت 
کـی کـه مشـتاق تهذیب نفـوس خودند درآینـد و خدا مردان  کـه درآن مسـجد مـردان پا

ک مهذب رادوست می‌دارد.  پا
بیشتر مفسران بر این عقیده اند که مراد  از  مسجد در این آیه مسجد  قباست و در 
ادامـه آیـه بـه خصوصیـات مسـجد قبـا اشـاره می‌کند کـه در واقع بیان‌گر علت قداسـت 

آن است.3
قرآن درسوره توبه آیه109 خیلی زیبا و رسا تفاوت مسجد قبا و ضرار را بیان می‌کند. 
سَ بُنْیانَهُ عَ‏لی شَفا  سَّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
سَ بُنْیانَهُ عَ‏لی تَقْوی‏ مِنَ الِلَّه وَ رِضْوانٍ خَیْرٌ أ سَّ

َ
نْ أ َ َ

 ف
َ
 »أ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 28، ص 265 ,266 ؛ ترجمه تفسیرمجمع البیان، ج 16، ص 220.
2. سوره توبه، آیه 108.

3. ترجمه تفسیرالمیزان، ج 18، ص 325 ؛ ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ج3، ص 18.
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» الِینَ
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
دِی ال َ وَ الُلَّه لا یَْ جُرُفٍ هارٍ فَانْارَ بِهِ فی‏ نارِ جَهَنَّ

آیـا کسـی کـه مسـجدی بـه غـرض تقـوی وخداپرسـتی تأسـیس کـرده ورضـای حق 
راطالـب اسـت مانندکسـی اسـت کـه بنائـی سـازدبرپایه سسـتی درکنارسـیل کـه زودبـه 
خ افتد؟ وخداهرگزستمکاران راهدایت  ویرانی کشدوعاقبت آن بناازپایه به آتش دوز

نخواهدفرمود. 
از این آیه می‌توان این نکته‌ها را به دست آورد که:1

مسجد قبا مسجدی است که به مسلمانان سود و بهره می‌رساند ولی مسجد ضرار 
بر عکس آن است. 

2».
ً
 ضرارا

ً
ذوا مسجدا »والذین اتخ

بانیان و سازندگان مساجد تقوی کسانی هستند که ایمان به آخرت و روز جزا دارند 
و اهل نماز و زکات می‌باشند وجز از خدانمی ترسند. 

وا مساجدالله من آمن بالله و الیوم الآخر.«3 »انما یعمر
ولی بانیان مسـجد ضرار کسـانی هسـتندکه به خداوند و پیامبر کفر می‌ورزند و 

از اطاعت الهی و رسولش سرپیچی می‌نمایند. 
 4».

ً
 وکفرا

ً
ذوا مسجدا ضرارا »والذین اتخ

مسجد تقوی مرکز وحدت و انسجام مسلمین است، اما مسجد ضرار محل توطئه و 
تفرقه میان مؤمنان است. 

5».  بین المومنین
ً
یقا »و تفر

مسـجد تقـوی سـنگر اسلام و مسـلمین اسـت، امـا مسـجد ضـرار پایـگاه منافقـان و 
محاربان است. 

بانیـان مسـجد تقـوی انسـان‌های وارسـته و درسـتکارند، امـا سـازندگان مسـجد ضـرار 
انسان‌های دروغگو  و  دو رو هستند. 

والله یشهد انّم لکاذبون.6
خداوند آبادکنندگان مساجد تقوی را هدایت و راهنمایی می‌کند. 

1. با استفاده از ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج11، ص214 ؛ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص618.
2. سوره توبه، آیه 107.

3. همان، آیه 18.
4. همان، آیه 107.

5. همان.

6. همان.
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فعسی اولئک أن یکونوا من المهتدین.1
امابانیان مساجد ضرار را در سراشیبی آتش جهنم قرار می‏دهد و هرگز مورد هدایت 

الهی قرار نمی‌گیرند. 
2. والله لایهدی القوم الظالمین

پس می‌توان نتیجه گرفت که لازم اسـت مسـجد بر اسـاس تقوا و رضایت الهی بنا 
نهـاده شـود و اساسـاً در قامـوس قـرآن آن چـه قابلیـت عـروج وصعـود بـه درگاه الهـی را 
داراسـت، همـان تقـوا اسـت وصاحبـان آن، یعنـی انسـان‌های تقواپیشـه، نـه صـورت 
وظاهـر عمـل. مسـجد کلاس وآموزشـگاه تربیتـی و انسـان سازاسـت، پایـگاه تقـوی 
ع  وتربیت نفس وهرکس درآن راه یابد، بایددرمقام طهارت درون وبرون خودازهرنو
نجاسـت و خباثـت برآیـد. اهـل مسجدبایدکسـی باشـدکه پایبنـد بـه تمامـی شـئونات 

الهی ودینی خود باشد و در میان مردم به راستی و درستی مشهورگردد.3

11 ( آداب رفتن به مسجد 
بـرای رفتـن بـه مسـجد هـم قـرآن آدابـی را بیـان مـی‌دارد از آن جمله در سـوره  اعـراف آیه31 

آمده: 
تُسـرفوا انّـه لایُحـبّ  بوا ولا ِ مسـجدٍ وکلـوا و اشـرَ

ّ
ینَتکُـم عنـدَکل »یـا بَین آدم خـذوا ز

». الُمسرفِین
ای فرزندان آدم زیورهای خودرا در مقام عبادت به خود برگیرید و هم از نعمت‏های 

خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد. 
مسـجد پایگاهـی بـرای عبـادت وپرسـتش اسـت و خداونـد تعالـی بـه جهت اهمیـت و فضیلت 

مساجد بر دیگر مکان‌ها مساجد را به خود نسبت داده و از آن خویش دانسته است.4
در سوره جن آیه 18 آمده: 

»
ً
حَدا

َ
ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ

ساجِدَ لَِّ نَّ الَْ
َ
»وَ أ

و مساجد مخصوص خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. 
بـی شـک مـراد از زینـت تنهـا آراسـته بـودن بـه امورظاهـری نیسـت، بلـکه بایـد گفت: 
زینت آراسـته شـدن به فضائل معنوی مانند اخلاص ویاد خدا و حقیقت بندگی اسـت، 
کی بوده وازشرک و ریا و اعتقادات  قلب انسان مسجدی بایستی آراسته به طهارت وپا

1. همان، آیه 18.
2. همان، آیه 19.

3. سیمای مسجد، ج1، ص 141 ؛ مسجد در آیینه قرآن و روایات، ص 51، 52.
4. ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ج6، ص 457  ؛ تفسیر نمونه، ج25، ص 125.
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نادرست به دورباشد.1
ادب دیگری که قرآن بیان می‌دارد این است که درهنگام اعتکاف در مسجد مردان 
ـكَ 

ْ
سـاجِدِ تِل كِفُـونَ فِ الَْ نْتمُْ عا

َ
وهُنَّ وَ أ را از مباشـرت بـا زنـان منـع می‌کنـد: »وَ لا تُبَاشِـرُ

قُونَ.«2  هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
اسِ ل نُ الُلَّه آیاتِهِ لِلنَّ بُوها كَذلِكَ یُبَیِّ حُدُودُ الِلَّه فَلا تَقْرَ

وبا زنان هنگام اعتکاف درمساجد مباشرت مکنید این احکام حدود دین خداست، 
زنهـار در آن راه مخالفـت مپوییـد خـدا  ایـن گونـه آیـات خـود را برای مـردم بیان فرماید تا 

باشد که پرهیزگار شوند.3

روایات‏

ح کرده‏اند که  روایات و احادیث اسلامی درباره مسـجد، مسـائل بسیار مهمی را طر
بر تمام مسـلمانان لازم اسـت آن ها را رعایت کرده و از این راه خشـنودی حضرت حق 

و پیامبر را جلب کنند.
ذینَ 

َّ
ساجِدُ إِلَ الِلّه تَعالی‏ ال : شَكَتِ الَْ

ُ
باعَبْدِالِلّه علیه السلام یَقُول

َ
عْتُ أ الف(   »... سَِ

مْ صَلاةً  ُ تُ لَ
ْ
تی وَجَلالی لا قَبِل یْا: وَعِـزَّ

َ
 إِل

َّ
وْحَـی الُلّه عَزَّ وَجَل

َ
لا یَشْـهَدُونَا مِـنْ جیرانِـا، فَأ

‏تی.«4 مْ رَحَْتی وَلا جاوَرُونی فی جَنَّ تُْ
َ
ةً وَلا نال

َ
مْ فِ النّاسِ عَدال ُ ظْهَرْتُ لَ

َ
واحِدَةً وَلا أ

کـه مسـاجد بـه پـروردگار عالـم از  راوی می‏گویـد: از حضـرت صـادق شـنیدم 
همسـایگانی که در آن شـرکت نمی‏کنند، شکـایت بردند. خطاب رسـید که: به عزّت و 
جلالم سوگند، در صورت استخفاف به مساجد یک نماز از آنان قبول نمی‏کنم و آنان 
را به عدالت در بین مردم آشکار نمی‏نمایم و به رحمتم نمی‏رسند و در بهشت مجاور 

من نخواهد بود.
 وَعُـودُوا 

ً
سـاجِدَ بُیُوتـا ـذُوا الَْ خِ

َّ
، وَات

ً
ضْیافـا

َ
نْیـا أ

ّ
 الِلّه: كُونُـوا فِ الدُ

ُ
 رَسُـول

َ
ب( »قـال

ـوْتَ نَصْـبَ  ـوا الَْ
ُ
بُـكاءِ مِـنْ خَشْـیَةِ الِلّه، وَاجْعَل

ْ
ـرِ وَال

ّ
فَكُ وا مِـنَ التَّ كْثِـرُ

َ
ـةَ وَأ

ّ
قَ وبَكُـمُ الرِّ

ُ
قُل

قُوا 
ّ
ونَ فَاتَ

ُ
كُل

ْ
مَعُونَ ما لا تَأ ْ ج

َ
قِیامَةِ تَبْنُونَ ما لا تَسْكُنُونَ وَت

ْ
هْوالِ ال

َ
عْیُنِكُمْ وَما بَعْدَهُ مِنْ أ

َ
أ

یْهِ تُرْجَعُونَ‏«5
َ
ذی إِل

َّ
الَلّه ال

پیامبـر خـدا فرمـود: در دنیـا مهمـان باشـید، ایـن دل بسـتگی‏ها و آرزوهـا شایسـته مهمـان 
نیست، مساجد را به عنوان خانه اصلی خود بگیرید، دل ها را به رقّت عادت دهید، زیاد اندیشه 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 110 ؛سیمای مسجد، ج1، ص 358.
2. سوره بقره، آیه187.

3. ر.ک، ترجمه تفسیر المیزان، ج3، ص 66 ؛  تفسیر نمونه، ج1، ص 651 ؛ تفسیر هدایت، ج1، ص 319.
4. الأمالی، شیخ طوسی: 696، حدیث 1485؛ بحار الأنوار، ج 70، ص 348.

5. اعلام الدین: 365، باب عدد اسماء اللّه تعالی، حدیث 33؛ بحار الأنوار، ج 80 ، ص 351.
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کنید و از خشیتِ حق، گریه داشته باشید، موت و اهوال قیامت را نصب العین قرار دهید، این چه 
زندگی غلطی است که ساختمانی کرده‏اید که در آن سکنی ندارید و آن قدر جمع کرده‏اید که برای 

شما قدرت خوردن نیست، از خدایی که به سوی او باز می‏گردید، پروا کنید!
مانى : أخا 

َ
ج( »الإمـامُ علىّـٌ علیـه السلام : مَنِ اختَلَفَ إلی المَسـجِدِ أصـابَ إحدَی الثّ

هُ 
ُ

مُسـتَفادا فى اللّه ِ ، أو عِلما مُسـتَطرَفا ، أو آیَةً مُحكَمَةً ، أو رَحمَةً مُنتَظَرَةً ، أو كَلِمَةً تَرُدّ
هُ علی هُدیً ، أو یَترُكُ ذَنبا خَشیَةً أو حَیاءً .«1

ُ
عن رَدیً ، أو یَسمَعُ كَلِمَةً تَدُلّ

امیرالمؤمنین فرمود: رفت و آمد به مسجد یکی از این منافع را دارد:
برادری که برادریش سود خدایی دارد.

تحصیل علم جدید و تازه.
دانستن آیه محکمه.

برخورد به رحمت منتظره.
یاد گرفتن کلمه هدایت که انسان را از گمراهی برهاند.

شنیدن کلامی که راهبر به سوی راه خداست.
ترک گناه از ترس حق یا حیا از حضرت باری‏.

سْـجِدِ إِذا  كْتُوبَةَ فِ الَْ سْـجِدِ صَلاةٌ إِذا لَْ یَشْـهَدِ الَْ یْسَ لِجارِ الَْ
َ
: ل  عَلٌِّ

َ
د( »قال

2»
ً
 صَحیحا

ً
كانَ فارِغا

گر از هر جهت فراغت و صحت داشته باشد، باید  علی فرمود: همسایه مسجد ا
بـرای نمـاز واجـب بـه مسـجد بیایـد کـه بـا بـودن فراغـت و صحـت، حـق نمـاز در جـای 

دیگر برای او نیست.
هـ( پیامبر فرمود:

هرکـس بـه مسـجدی از مسـاجد خـدا بـرای نمـاز جماعـت بـرود، برای هـر قدمی که 
برمی‏دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و به همان اندازه درجاتش بالا رود.3

سْجِدُ،  صْحَفُ، وَالَْ ثَةٌ یَشْكُونَ: الُْ قِیامَةِ ثَلا
ْ
ی‏ءُ یَوْمَ ال : یَ�ج

َ
 قال ّ بِِ و( »عَنِ النَّ

نی  و
ُ
ل سْـجِدُ: یـا رَبِّ عَطَّ  الَْ

ُ
یَقُول نی وَ قُـو نی‏ وَمَزَّ فُـو صْحَـفُ: یـا رَبِّ حَرَّ  الُْ

ُ
عِتْـرَةُ، یَقُـول

ْ
وَال

كْبَتَیْنِ فِ  لِلرُّ جْثُـوا 
َ
فَأ دُونا،  وَشَـرَّ وَطَرَدُونـا  ونـا 

ُ
قَتَل یـا رَبِّ  عِتْـرَةُ: 

ْ
ال  

ُ
وَتَقُـول نی،  عُـو وَضَیَّ

لی‏ بِذلِكَ‏«4 وْ
َ
نَا أ

َ
 الُلّه لی: أ

ُ
صُومَةِ فَیَقُول الْخُ

رسـول خـدا فرمـود: در قیامـت، سـه چیـز بـه حضـرت حـق شکـایت برنـد: قـرآن 

1. میزان الحكمة: 5/ 2396 به نقل از الأمالی، شیخ صدوق: 318.
2. وسائل الشیعة: 5/ 195، باب 2، حدیث 6314؛ بحار الأنوار، ج 80، ص 354.

3. بحار الأنوار،ج 73، ص 336.
4. الخصال، ج‏1، ص 175.
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کردنـد. مسـجد می‏گویـد:  می‏گویـد: پـروردگارا! مـرا از نظـر معنـی تغییـر داده و پـاره 
پـروردگارا! مـرا بـی کار گذاردنـد و ضایـع نمودنـد. عتـرت می‏گویـد: الهی! ما را کشـتند و 
راندنـد و آواره کردنـد. پیامبـر می‏فرمایـد: مـن بـرای احقاق حق این‏ها در پیشـگاه 
کمـه خائنـان بـه این سـه  حضـرت حـق زانـو می‏زنـم. خداونـد می‏فرمایـد: مـن بـه محا

برنامه سزاوارترم.1
وْ 

َ
ِ تَعَالَىـ أ

كِـرٌ لَِّ وْ ذَا
َ
ثَـةً قِـرَاءَةُ مُصَـلٍّ أ

َ
 ثَل

َّ
 جُلُـوسٍ فِـی الْمَسْـجِدِ لَغْـوٌ إِل

ُ
بَـا ذَرٍّ كُلّ

َ
ز(  ُ یَـا أ

مُسَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ.2
پیامبـر خـدا بـه ابـاذر فرمودنـد: هر نشسـتنی در مسـجد لغو و بیهوده اسـت، مگر 
نشستن سه کس: نماز گزاری که ]قرآن [ قرائت کند، کسی که ذکر خدا بگوید و کسی 

که به دنبال دانشی باشد.
وْ وَالِدَتَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَیْهِ مَلْعُونٌ 

َ
ح( »مَلْعُـونٌ مَلْعُـونٌ مَـنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أ

رِ الْمَسْجِد.«3 مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ یُوَقِّ
امـام صـادق: ملعـون اسـت، ملعـون کسـی کـه پـدر یـا مـادر خـود را بزنـد، ملعـون 
است، ملعون کسی که پدر ومادر خود را نافرمانی کند وآزارشان رساند، ملعون است، 

ملعون کسی که احترام مسجد را نگه ندارد.
تُهُم لَعنَةٌ ،  ط( »عن النبی، صلى الله علیه و آله : لِلمُنافِقینَ عَلاماتٌ یُعرَفونَ بِها : تَحِیَّ
لاةَ إلّا  و طَعامُهُم نُهمَةٌ ، و غَنیمَتُهُم غُلولٌ ، لا یَقرَبونَ المَساجِدَ إلّا هُجرا ، و لا یَأتونَ الصَّ

هارِ. «4 یلِ سُخُبٌ بالنَّ
َ
دُبُرا ، مُستَكبِرینَ لا یَألَفونَ و لا یُؤلَفونَ ، خُشُبٌ باللّ

پیامبر خدا: منافقان را نشانه‌هایی است که با آنها شناخته می‌شوند: درودشان 
لعنـت اسـت، پرخـور وشکـم بـاره انـد، بـه غنائـم دسـتبرد می‌زننـد، بـه مسـاجد نزدیـک 

ح این حدیث آمده: 1. در شر

مـراد از مصـداق كامـل مسـجد در ایـن روایـت مسـجد پیغمبـر اسـت ـكه در زمـان آن‏ حضـرت مرـكز حكومـت 
كنده شـود. و مصـداق كامل  اسلامی بـود و بایـد از آنجـا عدالـت و احـكام حقیقـی قـرآن بـه همه جـای جهان پرا
طـرف خصومـت ایـن سـه چیـز غاصبیـن خلافت اسلام‏اند كه قرآن مجیـد را به رأی خود تفسـیر كردند و احكام 
آن را ـكه متضمـن نظـام عدالـت عمومـی بـود پاره پاره كردند و اسـتفاده از مزایای آن را به عرب و اشـراف قریش 
و بنـی امیـه اختصـاص دادنـد و دیگـران را محـروم كردنـد. بـا ایـن كه قـرآن، برابـری و برادری را برای همه بشـر 

آورده و همـه نژادهـا و تیره‏هـا در پیشـگاه او برابـر و فضیلـت وابسـته بـه تقـوا اسـت.
2. وسائل الشیعة، ج‏4، ص 118.

3. كنز الفوائد، محمد بن علی کراجکی، ج‏1، ص 151.
4. کنز العمال، ص 862.
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کراه و ریاکاری، نماز را آخر وقت می‌خوانند، خود برتر بینند، به طوری که  نمی‌شوند مگر با ا
با کسی انس و الفت نمی‌گیرند وکسی هم با آنان الفت نمی‌گیرد، شب مانند چوب خشک 

می‌افتند )شب زنده داری نمی‌کنند( و روز صدای خود را به جرّ وبحث بلند می‌کنند.
ی( »رسـولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله ـ و قد سَـألَهُ أبو ذَرٍّ عن كَیفیّةِ عِمارَةِ المَسـاجِدِ ـ : 
لا تُرفَـعُ فیهـا الأصـواتُ ، و لا یُخـاضُ فیهـا بالباطِـلِ ، و لا یُشـتَرى فیهـا و لا یُباعُ ، و اترُكِ 

غوَ ما دُمتَ فیها ، فإن لَم تَفْعَل فلا تَلُومَنَّ یَومَ القِیامَةِ إلّا نَفسَكَ .«1
َ
اللّ

پیامبـر خـدا)در پاسـخ بـه سـؤال ابـوذر از چگونگـی آبـاد کـردن مسـاجد( فرمـود: 
]به این گونه که[در آنها صداها بلند نشـود، به سـخنان و کارهای نادرسـت و بیهوده 
پرداختـه نشـود، در آنهـا خریـد و فـروش صـورت نگیرد و تا زمانی که در مسـجد هسـتی 
گـر چنیـن نکنـی در روز قیامت نباید کسـی جز  از کارهـای لغـو  و بیهـوده دسـت بـکش. ا

خودت را ملامت کنی.

داستان 
 در عصـر مرجعیـت آیـت الله العظمـی بروجـردی شـریف قـرار شـد تا در شـهر هامبورگ 
آلمان، مسجد و مرکزی برای نشر تعالیم اسلام ساخته شود. آیت الله بروجردی، شخصی 
را به هامبورگ برای تهیه زمین برای چنان مرکزی فرستاد. آن شخص رفت و زمینی تهیه 
و خریداری کرد و به محضر آقای بروجردی بازگشت، بعضی به آقای بروجردی خبر داده 
بودنـد کـه زمیـن خریـداری شـده در جای مطلوب و مرغوب نیسـت آقای بروجـردی به آن 
شخص ماءمور خرید زمین، فرمودند: شنیده‌ام، زمین خریداری شده در موقعیت مناسبی 
قـرار نـدارد و ایـن بـرای جامعـه‌ای اسـت کـه ارزش را در زیبائـی ظاهـری می‌بینـد و اماکـن 
مذهبی‌شان از ساختمان‌های مجلل و زیبا برخوردار است، از این رو برای ما صلاح نیست 

پایین‌تر از آنها جلوه کنیم.
آن شـخص گفـت: آقـا! یعنـی می‌فرماییـد در بـالای شـهر هامبـورگ و در کنـار دریـا، 

زمین تهیه کنیم؟ آن جا خیلی گران است. 
ایشـان فرمودنـد: بلـه در جـای مناسـب تهیه کنیـد، من هزینـه اش را تأمین می‏کنم، 
شـما تصـور می‌کنیـد بـرای مـن زمیـن می‌خریـد؟ خیر این مکـان به نـام امـام زمان)عج( 

است، باید در جای آبرومندی باشد که باعث تحقیر مسلمین نشود.
سـرانجام مسـجد اعظـم بنـدر هامبـورگ در زمیـن بسـیار خوبـی بـه مسـاحت تقریبا 

1. مکارم الاخلاق، ج 2، ص، 374.
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چهار هزار متر مربع در کنار دریاچه آلاستر ساخته شد.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

• مسـجد خانـه خـدا و محـل عبـادت و برتریـن و شـریف‏ترین مکـان روی زمین اسـت؛ 
مسجد مرکز اتّصال قلب و روح به محبوب حقیقی و جای شنیدن دعوت حضرت دوست 

به سوی خیر و کمال است.
• منبر مسـجد، سـنگر بزرگ نورافشـانی مبلغان وگویندگان عالم و عامل می‌باشـد، 

منبری که جایگاه پیامبران و اوصیاء آنها و اولیاء الله می‌باشد.
• ائمه مساجد لازم است كه آراسته به علم، تقوا و بینش سیاسى و اجتماعى و پیراسته 
از صفات مذموم و داراى حسنات اخلاقى باشند، تا در سایه كمالات آنان مردم به مساجد 

هجوم برده بر غرائز و سركشى هاى آنان زمام و مهار الهى بزند.
• از آیات شـریفه‏اى كه ذكر شـد، روشـن م‏ىشـود كه خداوند بزرگ به مسـاجدى كه به 
دست مردم مؤمن بنیان‏گذارى شده و مسلمانان در آن مساجد خود را به تربیت و فضیلت 
ـكز بـه تزكیـه نفـس و محـدود كردن غرائـز و آبادى دنیا و آخـرت اقدام  م‏ىآراینـد و از ایـن مرا
گر مسـاجد از نظر  مك‏ىنند، سـخت علاقه‏مند اسـت و در مرحله بعد اسـتفاده م‏ىشـود كه ا
هدایت آباد شـد و آبادى هدایت آن هم بسـتگى به عمل مردم و علما به شـرایط مسـجد 
دارد، مسلمانان در تمام جبهه‏هاى حیات و زندگى بر دشمنان خود پیروز و داراى عزت 

دارین خواهند بود.
کنـی مشـابه آن که درسـایر مذاهب  • پایـگاه مقـدس وعظیمـی چـون مسـجد بـا اما
کنی چون کلیسا، کنیسه، خانقاه، آذرکوه،  ح است اصلًا قابل مقایسه نیست، اما مطر
دیر، محیطهای بی روح ومرده ومحل انجام مراسم تشریفاتی و گاهی توأم با فساد، 
کـن بـزم هسـتند تـا یـک عبادتـگاه  هماننـد: شـراب، رقـص، آوازوغنـا و... و درواقـع اما

وجایگاه توحید ویکتاپرستی .
• داسـتان مسجدضراردرسـی اسـت بـرای مسـلمانان درسراسـرتاریخ کـه مسـلمان 
کـه نفـاق ومنافـق رادرهرمکـان  کسـی اسـت  هرگزنبایدظاهربیـن باشـد، مسـلمان 
گردرچهـره دیـن ومذهـب ودرلبـاس طرفـداری  ودرهرلبـاس وچهـره بشناسـد،حتی ا
ورسـم  راه  همـواره  برضدمذهـب  ازمذهـب  باشد،اسـتفاده  ومسـجدبوده  ازقـرآن 
گاه  اسـتعمارگران ودسـتگاههای جبارومنافقـان مـی باشـد. مسـلمان بایدهوشـیار،آ

وواقع بین باشد،آینده نگرو اهل تجزیه وتحلیل درمسائل اجتماعی .

1. اقتباس از مجله حوزه شماره 43 44 ص 242.



ربا

 ْ ؤْمِنِــ�نَ * فَــإِن لَّ کُنــمُ مُّ  إِن 
ْ
بَــوا ــیَِ مِــنَ الرِّ  مَــا بَ

ْ
وا  الَلَّه وَ ذَرُ

ْ
قُــوا

َ
 اتّ

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ــا ال َ یُّ

َ
»یَأ

مْوَالِکُــمْ لَ تَظْلِمُــونَ 
َ
کُــمْ رُءُوسُ أ

َ
ــنَ الِلَّه وَ رَسُــولِهِ  وَ إِن تُبْــمُْ فَل  بِحَــرْبٍ مِّ

ْ
ذَنُــوا

ْ
 فَأ

ْ
ــوا

ُ
تَفْعَل

کُــمْ  إِن 
َّ
 خَیــرٌْ ل

ْ
قُــوا

َ
ن تَصَدّ

َ
نَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إِلَی‏ مَیْسَــرَةٍ  وَ أ

َ
کا مُــونَ * وَ إِن 

َ
وَ لَ تُظْل

کَسَــبَتْ وَ  ــا  ‏ُّ نَفْــسٍ مَّ
ُ

کل فَی‏  ــوَ َّ تُ ُ
 یَوْمًــا تُرْجَعُــونَ فِیــهِ إِلَی الِلَّه  ث

ْ
قُــوا

َ
مُــونَ * وَ اتّ

َ
کُنــمُْ تَعْل

مُــونَ«
َ
هُــمْ لَ یُظْل

]سوره بقره، آیه278-281[

گر واقعا مؤمنید، ربایی راک ه از شما نزد  »ایک سانیک ه ایمان آورده‏اید، از خدا پرواک نید، و ا
گر چنین نکنید و به رباخواری  گذارید و آن را مطالبه نکنید. * پس ا مردم باقی مانده است وا
گر  ادامه دهید، بدانیدک ه از جانب خدا و رسـولش پیکاری بر ضد شـما برپا خواهد شـد. و ا
توبـهک نیـد، سـرمایه‏هایتان)که آمیختـه بـا ربـا نیسـت( از آن شماسـت؛ نـه ربـا می‏گیریـدک ـه 
گر )بدهکار،(  سـتمک نید و نه سـرمایه‏های شـما توقیف می‏شـودک ه به شـما سـتم رود. * و ا
قـدرت پرداخـت نداشـته باشـد، او را تـا هنـگام توانایـی، مهلـت دهیـد! )و در صورتـیک ـه بـه 
گر )منافع اینک ار را(  راستی قدرت پرداخت را ندارد،( برای خدا به او ببخشید بهتر است؛ ا
بدانید! * و از روزی بپرهیزید )و بترسـید(ک ه در آن روز، شـما را به سـوی خدا بازمی‏گردانند؛ 
سـپس بـه هـرک ـس، آنچـه انجـام داده، به طورک امل باز پس داده می‏شـود، و به آنها سـتم 

نخواهد شد. )چون هر چه می‏بینند، نتایج اعمال خودشان است.(«

23
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شأن نزول

 پرداخته بودند، مطالبات 
ً

بعضی از ثروتمندان مسلمان، از وام‏های ربوی که قبل
ربـوی داشـتند. از جملـه ایـن افـراد، عبّـاس بـن عبدالمطلـب و خالدبـن ولیـد بودنـد. 
کرم نازل شـد، اینها گفتند: پول ما در دسـت مردم  وقتـی آیـه تحریـم ربـا بـر پیامبر ا
کنون تکلیف ما چیسـت؟ بر این  اسـت و مـا قبـل از تحریـم ربـا بـه آنها وام پرداختیـم. ا
اسـاس، آیه شـریفه نازل شـد و فرمود: تنها حق دارید اصل سـرمایه را بازگردانید؛ ولی 
چنانچه ایمان دارید، باید سود ربوی آن را رها سازید. آن‏ هنگام که حکم تحریم ربا 
بـر پیامبـر نـازل شـد، حضـرت فرمودنـد: »تمام رباهایی کـه از زمـان جاهلیّت باقی 
مانـده بـود، باطـل کـردم و اوّلیـن ربایـی کـه باطـل نمـودم، ربـای عمویـم، عبّـاس بـن 

عبدالمطلب بود«.1

گان مهم  واژ

ــــ   ربا 
ربا به معنای زیادت، نماء و علو استعمال شده است.2

 برخی گفته اند: »ربا« در لغت به معنای نمو و رشد تدریجی است.3 

ــــ   حرب 

کلمـه »حـرب« بـه معنـای سـتیزه می‌باشـد، چـون نـکره یعنی بـدون الـف و لام آمده 
دلالـت بـر بزرگـی ایـن محاربـه دارد و همیـن طـور‏ می‏فهمانـد کـه ایـن جنـگ بـا خـدا و 
گر این جنگ را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسـول  رسـول، جنگی عظیم اسـت و ا
نامیـده، بـرای ایـن اسـت کـه رباخـواری مخالفـت با خدا اسـت که حرمت آن را تشـریع 

فرموده و مخالفت با رسول خدا است که حکم خدا را تبلیغ نموده.4

1. مجمع البیان، ج 2، ص 392.
2. معجم مقاییس اللغة، ج‏2، ص 483.

3. تفسیر نمونه، ج‏2، ص 370.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 649.
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نکات تفسیری 

1 (نکات محوری آیات
گار نیست  الف( ربا خواری با روح اسلام ساز

کید بیشـتر در  در آیـه نخسـت خداونـد افـراد بـا ایمـان را مخاطب قـرار داده و برای تأ
مسـئله تحریم ربا می‏فرماید: ای کسـانی که ایمان آورده‏اید! از خدا بپرهیزید و آنچه 

گر ایمان دارید.  از ربا باقی مانده رها کنید ا
جالـب اینـکه: آیـه فـوق هـم بـا ایمـان بـه خـدا شـروع شـده و هم بـا ایمان ختم شـده 
کیدی است بر این معنی که رباخواری با روح ایمان سازگار نیست،  است. و در واقع تا
بنا بر این هنگامی ایمان برای آنها حاصل می‏شود که تقوا را پیشه کنند و باقی مانده 

ربا یعنی مطالباتی که در این زمینه دارند را رها سازند.
ب( ربا خواری ایمان را متزلزل‏ میک‏ند 

ج در مـورد گناهـان  منظـور ایـن نیسـت کـه رباخـواران کافرنـد، بـه طـوری کـه خـوار
کبیـره بـه طـور کلـی ایـن گونـه می‏پندارنـد، بلـکه بـا ایمـان راسـخ و ثمـر بخـش سـازگار 

نیست.
ج( سنت خداوند )محاربه با ربا خوار (

در آیه بعد لحن سخن را تغییر داده و پس از اندرزهایی که در آیات پیشین گذشت 
گر به کار خود هم چنان ادامه  با شدت با رباخواران برخورد کرده، هشدار می‏دهد که ا
دهند و در برابر حق و عدالت تسـلیم نشـوند و به مکیدن خون مردم محروم مشـغول 
باشـند، پیامبـر اسلامناچار اسـت با توسـل به جنگ جلـو آنها را بگیـرد، می‏فرماید: 
گـر چنیـن نمی‏کنیـد بدانیـد بـا جنـگ، بـا خـدا و رسـول او روبـرو خواهیـد بود« )فَـإِنْ لَْ  »ا

ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الِلَّه وَ رَسُولِهِ(.
ْ
وا فَأ

ُ
تَفْعَل

مْـرِ اللَّه1ِ؛ 
َ
یِت تَبْغِی حَیّتَ تَفِ‏ءَ إِلی‏ أ

َّ
وا ال

ُ
ایـن همـان جنگـی اسـت کـه طبـق قانـون فَقاتِل

با گروهی که متجاوز است پیکار کنید تا به فرمان خدا گردن نهد انجام می‏گیرد.
د( حکم قتل در باره کسانی که منکر تحریم ربا هستند

لـذا در روایتـی می‏خوانیـم هنگامـی کـه امـام صادق شـنید شـخص رباخواری با 
گـر  نهایـت جـرات ربـا می‏خـورد و نـام آن را »لبـا« )شـیر آغـاز یـا آغـوز( می‏نهـد. فرمـود: »ا
دسـت بـر او یابـم، او را بـه قتـل می‏رسـانم.«2 از ایـن حدیـث حکم قتل در مورد کسـانی 

1. سوره حجرات، آیه 9.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 429 )باب ثبوت القتل و الكفر باستحلال الربا- حدیث 1(.
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است که منکر تحریم ربا هستند، استفاده می‏شود.
هـ(  معنی فأذنوا بحرب من الله1

 از آیه شریفه بر می‏آید که حکومت اسلامی می‏تواند با توسل به زور جلوی رباخواری 
را بگیرد. )ضمناً آمدن حرب به صورت نکره دلیل بر اهمیت جنگ است.(  

کنیـد سـرمایه‏های شـما از آن شـما اسـت نـه سـتم  گـر توبـه  سـپس می‏افزایـد: »و ا
مْوالِكُـمْ لا تَظْلِمُـونَ وَ لا 

َ
ؤُسُ أ كُـمْ رُ

َ
می‏کنیـد و نـه سـتم بـر شـما می‏شـود« )وَ إِنْ تُبْتمُْ فَل

مُونَ(.«
َ
تُظْل

گـر توبـه کنید و دسـتگاه رباخواری را برچینید حق دارید سـرمایه‏های اصلی  یعنـی ا
خود را که در دست مردم دارید )به استثنای سود( از آنها جمع‏آوری کنید و این قانون 
کاملا عادلانه است زیرا که هم از ستم کردن شما بر دیگران جلوگیری‏ می‏کند و هم از 

ستم وارد شدن بر شما و در این صورت نه ظالم خواهید بود و نه مظلوم.2
گر مردم اموال ربوی نگیرند رباخواری رشد نخواهد کرد  و( ا

مُـونَ« گـر چـه در مـورد رباخـواران آمـده ولـی در حقیقت 
َ
جملـه »لا تَظْلِمُـونَ وَ لا تُظْل

یـک شـعار وسـیع پـر مایـه اسلامی اسـت کـه می‏گویـد: بـه همان نسـبت که مسـلمانان 
گر  باید از ستمگری بپرهیزند از تن دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند، اصولا ا
گر مسلمانان آمادگی کافی برای دفاع از  ستمکش نباشد ستمگر کمتر پیدا می‏شود و ا
حقوق خود داشته باشند کسی نمی‏تواند به آنها ستم کند باید پیش از آنکه به ظالم 

بگوییم ستم مکن به مظلوم بگوییم تن به ستم مده.
گـر )بـده کار( دارای سـختی و گرفتـاری باشـد او را تـا هنـگام  در آیـه بعـد می‏فرمایـد: ا

توانایی مهلت دهید )وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‏ مَیْسَرَةٍ(. 
گـر آنهـا از پرداختن اصل  در اینجـا یـکی از حقـوق بدهکـاران را بیـان می‏فرمایـد کـه ا
بدهی خود )نه سـود( نیز عاجز باشـند، نه تنها نباید به رسـم جاهلیت سـود مضاعفی 
بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد، بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به 

1.  برخـی مفسـران قائلنـد کـه: »فاذنـوا« از مـاده »اذن« هـر گاه با »لام« متعدی شـود به معنی اجازه دادن اسـت 
ذَنُـوا بِحَـرْبٍ مِـنَ الِلَّه« مفهومـش 

ْ
گاهـی اسـت، بنـا بـر ایـن »فَأ و هـر گاه بـا »بـاء« متعـدی گـردد بـه معنـی علـم و آ

گاه باشـید ـكه خـدا و رسـولش بـا شـما رباخـواران، پیـكار خواهـد ـكرد، و در واقـع اعلان جنـگ از  ایـن اسـت آ
سـوی خـدا و رسـول بـه ایـن گـروه خیره‏سـر اسـت. بنـا بـر ایـن آنچـه در سـخنان بعضـی معـروف اسـت ـكه در 
ترجمـه آیـه می‏گوینـد: »اعلان جنـگ بـا خـدا بدهیـد« درسـت نیسـت امـا غالـب مفسـران، ماننـد طبرسـی در 
مجمـع البیـان، ابـو الفتـوح رازی، فخـر رازی، آلوسـی در روح المعانـی و علامـه طباطبائـی در المیزان، به همین 

معنـی آورده انـد. 
2 ـ تفسیر نمونه، ج 1، ص 250.
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آنها مهلت داده شود و این یک قانون کلی در باره تمام بدهکاران است.
حتـی در قوانیـن اسلام کـه در واقع تفسـیری اسـت بـرای آیه فوق، تصریح شـده که 
هیچـگاه نمی‏تـوان خانـه و وسـائل زندگی ضروری افـراد را به خاطر بدهی آنها توقیف 
کرد یا از آنها گرفت، بلکه طلبکاران تنها از ما زاد آن می‏توانند حق خود را بگیرند و این 

حمایت روشنی است از حقوق قشرهای ضعیف جامعه.1
ز( اولویت اخلاقی بخشش بدهکار 

و در پایان آیه می‏فرماید: و )چنانچه قدرت پرداخت ندارند( و شما آنها را ببخشید 
مُونَ(.

َ
كُمْ إِنْ كُنْتُْ تَعْل

َ
قُوا خَیْرٌ ل

َ
نْ تَصَدّ

َ
گر بدانید )وَ أ برای شما بهتر است ا

این در واقع گامی فراتر از مسـائل حقوقی اسـت، این یک مسـئله اخلاقی و انسـانی 
اسـت که بحث حقوقی سـابق را تکمیل می‏کند و به طلبکاران می‏گوید: در این گونه 
گـر بدهـی آنـان بخشـوده شـود، از هـر نظـر  مـوارد کـه بـده کاران سـخت در مضیقه‏انـد ا
بـرای شـما، بهتـر اسـت، احسـاس کینه‏تـوزی و انتقام را به محبـت و صمیمیت مبدل 
می‏سـازد و افـراد ضعیـف جامعـه را بـه فعالیـت مجـددی کـه نتیجـه‏اش عایـد همگان 
می‏شـود وامـی‏دارد و اضافـه بـر اینهـا صدقـه و انفاقی در راه خدا محسـوب می‏شـود که 

ذخیره روز بازپسین است. 2
ح( تجسم عمل ربا خوار در قیامت 

و در آخریـن آیـه مـورد بحـث بـا یـک هشـدار شـدید، مسـئله ربـا را پایـان می‏دهـد و 
 
ً
قُـوا یَوْمـا

َ
می‏فرمایـد: »از روزی بپرهیزیـد کـه در آن بـه سـوی خـدا بـاز می‏گردیـد« )وَ اتّ

تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَ الِلَّه(.
ضمناً این آیه یکی دیگر از شواهد تجسم اعمال انسان در جهان دیگر می‏باشد:

 نَفْسٍ ما 
ُّ

 كُل
َ

فّ َّ تُـوَ ُ
سـپس بـه هـر کـس آنچـه را انجـام داده باز پس داده می‏شـود )ث

كَسَبَتْ(.
و بـه آنهـا سـتمی نخواهـد شـد بلـکه هر چه می‏بینند نتیجه اعمال خودشـان اسـت 

مُونَ(.
َ
)وَ هُمْ لا یُظْل

معمول قرآن مجید این است که پس از بیان ریزه‏کاری‏های احکام و برنامه‏های 
کیـد و تحکیم  اسلامی در بسـیاری از مـوارد، یـک تذکـر کلـی و عمومـی و جامـع بـرای تأ
آنچه قبلا گفته شده است بیان می‏دارد تا احکام و برنامه‏های پیشین کاملا در فکر و 
جان نفوذ کند. لذا در این آیه مردم را متوجه رسـتاخیز و کیفر اعمال بدکاران سـاخته 
و به آنها هشدار می‏دهد که توجه داشته باشند، روزی در پیش است که همه اعمال 

1. تفسیر نمونه، ج 2، ص، 377.
2. همان، ص، 378.
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انسـان بـدون کـم و کاسـت بـه او داده می‏شـود و تمـام آنچـه را کـه در بایگانـی عالـم 
هستی نگهداری شده یک جا به دست وی می‏سپارند آن گاه است که از نتائج شوم 
آنها وحشـت می‏کند اما این محصول چیزی اسـت که خود او کشـته اسـت و کسـی به 
او سـتم نـکرده بلـکه ایـن خـود او اسـت کـه بـه خویـش سـتم روا داشـته اسـت )وَ هُـمْ لا 

مُونَ(.1
َ
یُظْل

ط( ادامه ربا خواری سبب خلود در آتش 
 »وَ مَـنْ عـادَ فَاولئِـكَ اصْحـابُ النّارِهُـمْ فیهـا خالِـدُونَ«2 خداونـد در این قسـمت از 
گر رباخواران بعـد از نزول آیه باز  آیـه، رباخـواران را مـورد تهدیـد قـرار داده، می‏فرمایـد: ا
بـه کار زشـت خـود ادامـه دهنـد و دسـت از ایـن گنـاه بـزرگ برندارنـد، جهنّـم در انتظـار 

آنهاست و همیشه در جهنّم خواهند ماند.
سـؤال: خلـود و جاودانگـی در جهنّـم مخصـوص کفّـار اسـت؛ در حالـی کـه برخـی از 

رباخواران مسلمان هستند، پس خلود در مورد آنها به چه معناست؟
پاسـخ، یـکی از تفسـیرهایی کـه در ایـن زمینـه گفته شـده، این اسـت کـه رباخواران 
به سـبب عمل زشتشـان بی‏ایمان از دنیا می‏روند و روشـن است که شخص بی‏ایمان 

جاودانه در جهنّم خواهد ماند.3 
ی( ابتلاء ربا خوار به جنون در محشر

سِّ  یْطانُ مِنَ الَْ
َ

طُهُ الشّ ذی یَتَخَبَّ
َّ
 كَما یَقُومُ ال

َ
با لا یَقُومُونَ إِلّا ونَ الرِّ

ُ
كُل

ْ
ذینَ یَأ

َّ
»ال

با«4 مَ الرِّ بَیْعَ وَ حَرَّ
ْ
 الُلَّه ال

َّ
حَل

َ
با وَ أ  الرِّ

ُ
بَیْعُ مِثْل

ْ
ا ال َ َ

وا إِنّ
ُ
مْ قال ُ نَّ

َ
ذلِكَ بِأ

)کسـانی کـه ربـا می‏خورنـد، )در قیامـت( برنمی‏خیزنـد مگـر ماننـد کسـی کـه بـر اثـر 
تمـاس شـیطان، دیوانـه شـده )و نمی‏توانـد تعـادل خـود را حفـظ کنـد؛ گاهـی زمیـن 
می‏خـورد، گاهـی بپـا می‏خیـزد(. ایـن، بـه خاطـر آن اسـت کـه گفتنـد: »داد و سـتد هـم 
ماننـد ربـا اسـت )و تفاوتـی میـان آن دو نیسـت.(« در حالی که خدا بیـع را حلال کرده و 

ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است.(
گشـته‏اند، در روز محشـر و قیامـت،  گنـاه بـزرگ رباخـواری آلـوده  کـه بـه  کسـانی 
همچـون افـراد مصـروع و دیوانـه حرکـت می‏کنند و تعادلـی در راه رفتن ندارند.  »ذلِكَ 
بـا« علّـت اینـکه رباخـواران بـه چنیـن سرنوشـت شـومی   الرِّ

ُ
بَیْـعُ مِثْـل

ْ
ـا ال

َ
ـوا انّ

ُ
ـمْ قال ُ بِانَّ

1. تفسیر نمونه، ج‏2، ص 379 ـ 376.
2. همان.

3. از آن جـا کـه مـوارد خلـود در آتـش در قـرآن بیـان شـده شـاید در ایـن جـا منظـور از خلـود، زمـان طولانـی اسـت 
نـه جاودانگـی در جهنّـم.
4. سوره بقره، آیه 275.
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دچارند، بدان جهت است که علاوه بر رباخواری و ارتکاب کار حرام، در صدد توجیه 
کار زشـت خـود برمی‏آینـد و بـه خداونـد اعتـراض می‏کننـد کـه »ربـا هماننـد بیـع اسـت و 
هیـچ تفاوتـی بیـن ایـن دو نیسـت؛ پـس همـان گونـه کـه بیـع حلال اسـت ربـا نیـز بایـد 
با« خداوند متعال معامله را حلال و رباخواری  مَ الرِّ ‏الُلّه البیعَ وَ حَرَّ

َ
حلال باشد!«  »احَل

را حـرام شـمرده اسـت؛ زیـرا در »بیـع و معاملـه« مصلحتـی وجـود دارد ولـی در »ربـا« نـه 
تنهـا مصلحتـی نیسـت، بلـکه مفاسـدی نیـز وجـود دارد. در معاملـه گاهـی سـود وجـود 
دارد؛ گاهـی زیـان ولـی در ربـا ایـن گونـه نیسـت. رباخـوار همـواره سـود می‏بـرد و هیـچ 
گاه ضـرر نمی‏بینـد. در ربـا خسـارت همیشـه از آن وام گیرنـده اسـت. از همیـن رو کـه 
رباخـوار ضـرری را متحمّـل نمی‏شـود، امـوال او را »گنـج بـی رنـج« خوانده‏انـد. علاوه 
گـر رباخـواری در  بـر آن، رباخـوار عامـل ایجـاد فاصلـه طبقاتـی در جامعـه اسـت؛ چـون ا
جامعه گسترده گردد، با گذشت زمان، ثروت در نزد آنان اندوخته می‏شود و دیگران 

به خاك سیاه می‏نشینند.1
در بین مفسّران گفتگوست كه آیا این تشبیهی كه قرآن درباره رباخواران بیان فرموده، 

مربوط به سرنوشت آنها در دنیاست؟ یا یك نوع مجازات و عذاب اخروی است.
ع سرنوشـت متعلّق به هـر دو جهان  از روایـات اسلامی اسـتفاده می‏شـود ـكه ایـن نو
است. در تفسیر »نور الثقلین« روایتی از امام صادق نقل شده كه حضرت فرمودند: 
ـیْطانُ« رباخـوار در همیـن دنیـا بـه 

َ
طَـهُ الشّ نیـا حَیّت یَتَخَبَّ

ُ
ـرُجُ مِـنَ الدّ بـا لایَخ�ْ  الرِّ

ُ
كِل »آ

سرنوشت دیوانه گرفتار خواهد شد!2 
كرم نقل شده است كه آن حضرت در شبی  در روایت دیگری از حضرت رسول ا
كه به معراج3  رفتند، عدّه‏ای را دیدند كه با شكم‌های بزرگ به زحمت بر می‏خیزند و 
چند قدمی را به طور غیر متعادل راه می‏روند و به زمین می‏خورند؛ دوباره برمی‏خیزند 
و همچنـان می‏افتنـد و ایـن حالـت مـدام تكـرار می‏شـود. آن گاه حضـرت از جبرئیـل 
پرسـیدند: اینهـا چـه كسـانی هسـتند؟ جبرئیـل امیـن عـرض ـكرد: یـا رسـول اللّه! اینهـا 

رباخوارانند.4  

1. مثال‌های زیبای قرآن، ج 1، ص 154.
2. نور الثقلین، ج 1، ص 291.

3. مسـئله »معـراج« یكـی از عقایـد مسـلّم مسـلمانان اسـت و حضـرت رسـول نـه یـك بـار، بلكه‏بارهـا بـه 
معراج رفتند. برای توضیح بیشـتر به تفسـیر نمونه، جلد 12، صفحات 7، 8، 11، 14، 15، 16، 17، 18؛ و جلد 
22، صفحه 501 تا 570، ؛ذكر این مطلب لازم اسـت كه بهشـت و جهنّمی را كه حضرت در این سـفر مشـاهده 

كردنـد، بهشـت و جهنّـم برزخـی اسـت.
4. وسائل الشّیعه، ج 12، ابواب الرّبا، باب اوّل، حدیث 16.
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اما اینکه چرا در آیه مَثَل جنون به شیطان نسبت داده شده است؟ آنچه از ظاهر آیه 
اسـتفاده می‏گردد این اسـت كه سـبب جنون و دیوانگی، شـیطان‏ اسـت. در صورتی كه 
از نظر علمی ثابت شده است كه جنون عامل دیگری دارد. از این رو مفسّران در تفسیر 

این آیه نظرات مختلفی دارند كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود:
الف( خداوند در این آیه، طبق عقیده و فرهنگ مخاطبان زمان پیامبر سخن 
گفتـه اسـت؛ زیـرا عرب‏هـا در آن زمـان بـر این عقیده بودند كه جنون از شـیطان گرفته 
می‏شـود و بـه عبـارت دیگـر، شـیطان در فـرد مجنـون نفـوذ میك‏نـد، بـه همیـن جهـت 

قرآن آن را كنایه از جنون دانسته است.
ب( مراد معنای حقیقی جمله است نه كنایی آن. نسبت جنون به شیطان از این 
جهت است كه خداوند مجازات این انسان‏های گنهكار را، سلطه شیطان بر آنها قرار 

داده است؛ و تسلّط شیطان سبب نگرانی و جنون آنها می‏گردد.1 
ک( توبه ربا خوار 

فَ وَ امْرُهُ الَ اللّه«2
َ
هُ ما سَل

َ
هِ فَانْتَی‏ فَل بِّ نْ جائَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ َ َ

»ف
در بیـان ایـن حـکم، نخسـت خداونـد عدّه‏ای را مشـمول رحمت خود قـرار می‏دهد 
و کسـانی را کـه قبـل از حـکم حرمـت ربـا بـه ایـن عمـل زشـت آلـوده بودنـد، مـورد عفـو و 
بخشـش خـود قـرار داده، می‏فرمایـد: »کسـانی کـه موعظـه الهـی را دربـاره حرمـت ربـا 
شـنیده‏اند و از رباخـواری خـودداری کننـد، برگذشـته خـود خوفـی نداشـته باشـند زیـرا 

خداوند گناه گذشته آنان را می‏بخشد.
بنابرایـن، کسـانی کـه در هنـگام نـزول آیـه و بیـان حکم با مـردم قراردادهای ربوی 

داشتند، تنها مالک سرمایه خود هستند و حقّ دریافت ربا را ندارند.

2 (بیانات علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه 
دو معنا برای بیان مقابله با ربا خوار 

الف( مقابله نظامی 
جنگیدن خدا و رسول با رباخوار، معنایش این است که رسول به امر خدا، رباخوار 
یـا هـر کـس از مسـلمانان کـه حکمـی از احکـام را نمی‏پذیـرد او را مجبـور بـه تسـلیم کند 
گـر تسـلیم شـد کـه هیـچ و گرنـه مسـلمانان را مامـور کنـد تـا بـا او جنـگ کننـد تـا تسـلیم  ا

حکم خدا شود.
توضیـح ایـن کـه پـس از پذیـرش اسلام، بـه کسـی اجـازه داده نخواهـد شـد تـا بـا بـه 

1. مثال‌های زیبای قرآن، ج‏1، ص 156.
2. سوره بقره، آیه 275.
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خطـر انداختـن امنیـت اخلاقـی جامعـه، بـه ارزش‏هـای دینـی، دهـن کجـی نمـوده و 
احکـام اسلامی را دسـتخوش منفعـت طلبـی و هـوا پرسـتی خـود قـرار دهـد. لـذا در آیه: 
مْـرِ الِلَّه«1.  می‏فرمایـد: بایـد بـا کسـی کـه سرکشـی 

َ
یِت تَبْغِـی حَیّتَ تَفیِ‏ءَ إِلی‏ أ

َّ
ـوا ال

ُ
»فَقاتِل

می‏کند بجنگید تا تسلیم فرمان خدا شود. 2
ب( مقابله فرهنگی

ح‏ می‏شـود، جنـگ از طریق  معنـای دیگـری کـه بـرای جنـگ با خدا و رسـولش مطر
کم قضایی  فطـرت خـود انسـان‌ها اسـت؛ برای ایـن منظور از قوای قهریـه، مانند محا
گاه جامعـه  و دادگاه‏هـا اسـتفاده نمی‌شـود بلـکه چنیـن کسـی بـا فطـرت سـالم و خـود آ
اسلامی و اعلام انزجـار مسـلمین مواجـه شـده و تحـت فشـار قـرار‏ می‏گیـرد تـا زمانـی که  
و وادار شـود دسـت از رفتـار انحرافـی خـود بـردارد. بـه عنـوان مثـال کسـانی کـه بـا زیـر 
پـا گذاشـتن عفـاف جامعـه، امنیـت اخلاقـی را در خطـر قـرار‏ می‏دهـد و کسـانی کـه بـا 
ربـا خـواری امنیـت اقتصـادی را هـدف گرفتـه انـد ابتـدا بـا کار فرهنگـی آنـان را متوجـه 
خطـای خـود نمـوده و سـپس مـورد هـدف فطـرت عدالت خـواه و اخلاق محـور جامعه 
گر ارزش‏های اسلامی در جامعه بیدار باشد هرگز جایی  قرار خواهند گرفت؛ بنابراین ا

برای رشد علف‏های هرز پیدا نخواهد شد.3
1. ملکیت ربا خوار نسبت به اصل مال امضاء شده 

ایـن آیـه دلالـت دارد بـر اینـکه اولا رباخـوار ملکیتش نسـبت به اصل مال امضا شـده 
و ثانیـا گرفتـن ربـا بـه همـان بیانـی که گذشـت، ظلم اسـت و ثالثـا انواع معاملات امضا 
شـده چـون نفرمـود »و لكـم رأس اموالكم«، معلوم اسـت که مـال وقتی رأس  خوانده 

می‏شود که در وجوه معاملات و انواع کسب صرف شده باشد.
2. منظور از مهلت به طلبکار تا میسره

 »وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‏ مَیْسَرَةٍ« لفظ »کان« در اینجا به اصطلاح علم نحو 
گر در میان بدهکاران فقیری یافت  تامه است و معنای »بود« را می‏دهد، می‏فرماید: ا
شود طلبکار باید او را تا میسره مهلت دهد و میسره به معنای تمکن و دارا شدن است 
در مقابل عسرت که به معنای فقر و تنگدستی است و معنایش این است که آن قدر 

باید مهلت دهد تا بده کار به پرداخت بدهی خود متمکن شود.

1. سوره حجرات، آیه 9. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 649. 

3.  همان. 
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و ایـن آیـه هـر چنـد مطلـق اسـت و مقیـد بـه مورد ربا نیسـت و لیکن قهراً منطبق بـا مورد ربا 
است، چون رسم این بود که وقتی مدت قرض یا هر بدهی دیگر به پایان می‏رسید رباخوار 
گریبـان بـده کار را می‏گرفـت. و او درخواسـت می‏کـرد کـه مـدت بدهـی مـرا تمدیـد کـن و مـن 
در مقابـل ایـن تمدیـد، فلان مقـدار و یـا به فلان نسـبت به قیمت جنس اضافـه می‏کنم و آیه 

شریفه از این عمل نهی نموده و دستور می‏دهد به بده کار مهلت دهند.1

3(زیان‌های رباخواری‏
الف( بر هم زدن تعادل اقتصادی 

رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه‏ها به هم می‏زند و ثروت‌ها را در یک قطب 
اجتمـاع جمـع می‏کنـد زیـرا جمعـی بـر اثـر آن فقـط سـود می‏برنـد و زیان‌هـای اقتصادی 
گر می‏شـنویم فاصله میان کشـورهای ثروتمند  همـه متوجـه جمعـی دیگـر می‏گـردد و ا
و فقیر جهان روز به روز بیشـتر می‏گردد یک عامل آن همین اسـت و به دنبال آن بروز 

جنگهای خونین است.2
رباخـوار بـه وسـیله ثروتـی کـه در دسـت دارد حاصـل دسـت رنـج طبقـه زحمتکش را 

جمع می‏کند و گاه با این وسیله به هستی و زندگی آنان خاتمه می‏دهد.
و یا لا اقل بذر دشمنی و کینه در دل آنان می‏پاشد به طوری که تدریجا تشنه خون 

رباخوار می‏گردند و جان و مالش را در معرض خطر قرار می‏دهند.
قرآن می‏گوید: »خدا سـرمایه‏های ربوی را به نابودی سـوق می‏دهد« این نابودی 

تدریجی که برای افراد رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می‏باشد.
در مقابـل، کسـانی کـه بـا عواطـف انسـانی و دلسـوزی در اجتمـاع گام می‏نهنـد و از 
سـرمایه و اموالـی کـه تحـت اختیـار دارنـد انفـاق کـرده و در رفـع نیازمندی‌هـای مـردم 
می‏کوشـند، بـا محبـت و عواطـف عمومـی مواجـه می‏گردنـد و سـرمایه آنهـا نـه تنهـا در 
معـرض خطـر نیسـت بلـکه بـا همکـاری عمومـی، رشـد طبیعـی خـود را می‏نمایـد ایـن 
اسـت کـه قـرآن می‏گویـد »و انفاق‌هـا را افزایـش می‏دهـد«. ایـن حـکم در فـرد و اجتماع 
یـکی اسـت، در اجتماعـی کـه بـه نیازمندی‌های عمومی رسـیدگی شـود قدرت فکری 
کثریـت اجتمـاع را تشکـیل می‏دهـد بـه کار  و جسـمی طبقـه زحمت‌کـش و کارگـر کـه ا
می‏افتـد و بـه دنبـال آن یـک نظـام صحیـح اقتصـادی کـه بـر پایـه همکـاری عمومی و 

1. همان، ص 650.
2.  تفسیر نمونه، ج‏2، ص 379.
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بهره گیری عموم استوار است به وجود می‏آید.1
ب( سست کردن پیوندها

ع تبادل اقتصادی ناسـالم اسـت که عواطف و پیوندها را سسـت   رباخواری یک نو
می‏کنـد و بـذر کینـه و دشـمنی را در دل‌هـا می‏پاشـد و در واقـع رباخـواری بـر ایـن اصـل 
اسـتوار اسـت کـه رباخـوار فقط سـود پول خـود را می‏بیند و هیچ توجهـی به ضرر و زیان 
بدهکـار نـدارد. اینجـا اسـت کـه بدهکـار چنیـن می‏فهمـد کـه ربـا خـوار پـول را وسـیله 

بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده است.2
ج ( کینه ورزی و عداوت 

درست است که ربا دهنده در اثر احتیاج تن به ربا می‏دهد اما هرگز این بی‏عدالتی 
را فراموش نخواهد کرد و حتی کار به جایی می‏رسـد که فشـار پنجه‏ ربا خوار را هر چه 
تمام‏تر بر گلوی خود احساس می‏کند این موقع است که سراسر وجود بده کار بیچاره 
به رباخوار لعن و نفرین می‏فرسـتد، تشـنه خون او می‏شـود و با چشـم خود می‏بیند که 
هسـتی و درآمـدی کـه بـه قیمـت جانش تمام شـده به جیـب رباخوار ریخته می‏شـود، 
خ می‏دهد، بدهکار گاهی  ک ر در این شـرائط بحرانی اسـت که ده‏ها جنایت وحشـتنا
دسـت بـه انتحـار و خودکشـی می‏زنـد و گاهـی در اثـر شـدت ناراحتـی طلبکـار را بـا وضـع 
فجیعـی می‏کشـد و گاه بـه صـورت یـک بحـران اجتماعـی و انفجـار عمومـی و انقلاب 

همگانی درمی‏آید.
ایـن گسسـتگی پیونـد تعـاون و همکـاری در میان ملت‌ها و کشـورهای ربا دهنده و 
ربـا گیرنـده نیـز آشکـارا به چشـم می‏خـورد ملت‌هایی که می‏بینند ثروتشـان به عنوان 
ربـا بـه جیـب ملـت دیگـری ریخته می‏شـود با بغـض و کینه و نفرتی خـاص به آن ملت 
می‏نگرنـد و در عیـن اینـکه نیـاز بـه قـرض داشـته‏اند منتظرنـد روزی عـکس العمـل 
مناسبی از خود نشان دهند. این است که می‏گوییم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق 
العاده بدی در روحیه وام گیرنده به جا می‏گذارد و کینه او را در دل خودش می‏یابد و 

پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملت‌ها سست می‏کند.3
کـه رباخـواری موجـب مفاسـد متعـدّدی می‏گـردد، تحریـم آن نیـز  از ایـن جهـت 

فلسفه‏های مختلفی دارد که به بعضی از آن اشاره می‏شود:

1.  همان، ص 371.
2. انوار هدایت، ص، 411.

3. تفسیر نمونه، ج‏2، ص 380.
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د( ظلم 
یـکی از فلسـفه‏های تحریـم ربـا، مسـئله ظلـم اسـت کـه در آیـه 279 سـوره بقـره و در 

آیات دیگر بدان اشاره شده است.
هـ( از بین رفتن سنت قرض الحسنه

بِ  بوا وَ یُرْ حَقُ الُلَّه الرِّ قـرآن کریـم در بعضـی جاهـا ربـا را در مقابل صدقه مـی‏آورد: »یَْ
دَقاتِ«1 الصَّ

علامه طباطبایی در این خصوص‏ می‏فرمایند:
در آیـه شـریفه، »اربـاء صدقـات« و »محـق ربـا« را مقابل یکدیگر قرار داده، در سـابق 
هـم گفتیـم کـه اربـاء صدقـات و نمـو دادن آن مختـص بـه آخـرت نیسـت بلـکه ایـن 
خصیصه هم در دنیا هست و هم در آخرت در نتیجه از مقابله نامبرده می‏فهمیم که 

محق ربا نیز هم در دنیا هست و هم در آخرت.
پـس همچنـان کـه یـکی از خصوصیـات صدقـات، ایـن اسـت کـه نمو می‏کنـد و این 
نمـو، لازمـه قهـری صدقه اسـت و از آن جدا شـدنی نیسـت چون باعـث جلب محبت و 
حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دل‌ها را از اینکه به سوی 
غصـب و دزدی و افسـاد و اختلاس بگرایـد، بـاز می‏دارد و نیز باعث اتحاد و مسـاعدت 
کثـر راه‌هـای فسـاد و فنـای امـوال را می‏بنـدد و همـه اینهـا باعـث  و معاونـت گشـته و ا

می‏شود که مال آدمی در دنیا هم زیاد شود و چند برابر گردد.
همچنین یکی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن است چون ربا باعث 
قساوت قلب و خسارت می‏شود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن می‏گردد و 
امنیت و مصونیت را سلب نموده، نفوس را تحریک می‏کند تا از هر راهی و وسیله‏ای 
کـه ممـکن باشـد چـه بـا زبـان و چـه با عمل، چه مسـتقیم و چه غیر مسـتقیم از یکدیگر 
انتقـام بگیرنـد و همـه اینهـا باعـث تفرقه و اختلاف می‏شـود و این هم راه‏های فسـاد و 

زوال و تباهی مال را می‏گشاید و کمتر مالی از آفت و یا خطر زوال محفوظ می‏ماند.
همـه اینهـا بـرای ایـن اسـت کـه صدقه و ربـا هر دو بـا زندگی طبقه محـروم و محتاج 
تماس دارد زیرا احتیاج به ضروریات زندگی، احساسات باطنی آنان را تحریک کرده و 
در اثر وجود عقده‏ها و خواسته‏های ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگی خود گشته 
گر در این هنگام به ایشان احسان شده و  و هر طور که شده در صدد مبارزه بر می‏آیند ا
کمک‏های بلاعوض برسـد احساساتشـان تحریک می‏شـود تا با احسـان و حسن نیت 
گر در چنین وضعی در حق آنان با قساوت و خشونت  خود، آن احسان را تلافی کنند و ا

1. سوره بقره، آیه 276.
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رفتـار شـود بـه طـوری کـه تتمه مالشـان هـم از بین برود و آبرو و جانشـان در خطر افتد، 
بـا انتقـام مقابلـه خواهنـد کـرد و بـه هـر وسـیله‏ای کـه دستشـان برسـد طـرف مقابـل را 
منـکوب می‏سـازند و کمتـر رباخـواری اسـت کـه از آثـار شـوم ایـن مبـارزه محفـوظ بماند 
بلکه آنهایی که سرگذشت رباخواران را دیده‏اند همه از نکبت و نابودی اموال آنان و 

ویرانی خانه‏ها و بی ثمر ماندن تلاش‌هایشان از قهر فقرا خبر می‏دهند.1

4 (رابطه »اخلاق« و »اقتصاد« در اسلام‏  
کم بر اقتصاد غیر دینی جلب منفعت است  الف( اصل حا

کـم بـر اقتصـاد اسلامی اخلاق اسـت؛ و تحصیـل منافع باید در سـایه‏ حفظ  اصـل حا
ارزش‏های اخلاقی باشـد؛ بر همین اسـاس اسلام معامله‏ای را که منشـأ فسـاد باشـد، 
گـر  ع اسـت؛ یـا ا کـز فحشـا در اسلام ممنـو گـر تأسـیس مرا  ا

ً
حـرام شـمرده اسـت؛ مثلا

گر تأسـیس  شـراب فروشـی و دایـر کـردن قمـار خانه‏هـا در اسلام حـرام اعلام شـده؛ و یا ا
بانک‏های رباخوار در اسلام جایز نیست، همه و همه بدین جهت است که این گونه 

کارها منشأ مفاسد زیادی است و با اخلاق اسلامی سازگار نیست.2
ب( در اقتصاد اسلامی ظلم جایگاهی ندارد 

کـم اسـت، اصل‏هـای فراوانـی دارد  ارزش‏هـای اخلاقـی کـه بـر اقتصـاد اسلامی حا
کـم بر اقتصاد اسلامی، پیام آیه  کـه بـه بعضـی از آنهـا اشـاره می‏گـردد: یکی از اصول حا
مُونَ( است، یعنی فعّالیّت‏های اقتصادی باید به گونه‏ای 

َ
تُظْل تَظْلِمُونَ وَ لا شریفه )لا

تنظیم شود که هیچ یک از فروشنده و خریدار مورد ستم قرار نگیرند.
ج( معیار اقتصاد اسلامی جلب منفعت و دفع ضرر عمومی است

براسـاس ایـن اصـل، منفعـت شـخصی فـدای منفعـت جمعـی می‏گـردد. از ایـن رو، 
گـر جامعـه بـه تعـدادی   ا

ً
پرداختـن بـه شـغل‏های مـورد نیـاز جامعـه واجـب اسـت؛ مثلا

معلّم نیازمند باشد، بر کسانی که قدرت این کار را دارند واجب است که به امر تعلیم 
و تربیت بپردازند.

گرچه منفعت شخصی داشته  از طرف دیگر، مشاغلی که برای جامعه ضرر دارد  )ا
ع فعّالیّتـی که مناسـب با   شراب‏فروشـی و هـر نـو

ً
باشـد( حـرام شـمرده شـده اسـت؛ مثلا

ع شـده اسـت. بـه همیـن جهـت، بر اسـاس روایـات متعدّدی، کاشـت  آن باشـد، ممنـو
درخـت انگـور بـه نیّـت شراب‏سـازی، باغـداری چنیـن باغـی، چیـدن چنیـن انگوری، 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏2، ص 643.
2. مثال های زیبای قرآن، ج‏1، ص 158.



342

حمل و نقل آن و ... حرام است.1
د( کراهت تلقی رکبان

ذکـر ایـن مطلـب لازم اسـت کـه اصـول اخلاقی نه تنها در واجبـات و محرّمات، بلکه 
کـم اسـت. از ایـن رو، در فقـه اسلامی »تلیّق‏ رُكبان«  در مسـتحبّات و مکروهـات نیـز حا
ج از شـهر و روسـتا  کراهـت دارد. منظـور از »تلقّـی رکبـان« ایـن اسـت کـه عـدّه‏ای در خـار
گـر کسـی جنسـی را وارد کـرد، قبـل از آن  در کمیـن کاروان‏هـای تجـاری قـرار گیرنـد تـا ا
که صاحب جنس از قیمت شـهر مطّلع گردد. اجناس او را بخرند. این عمل را بعضی 
از فقهـا حـرام و بعضـی دیگـر مـکروه دانسـته‏اند.2 و نیـز شـغل کفن‏فروشـی در اسلام 
مکروه شمرده شده است؛ زیرا چنین کسی منتظر مرگ دیگران است و این امر سبب 

قساوت قلب او می‏گردد.
هـ( هدایت سرمایه به سمت آخرت 

این اصل از آیه 77 سوره قصص استفاده شده است که فرموده است: »وَابتَغِ فِیما آتاكَ 
فَسادَ 

ْ
تَبْغِ ال یْكَ وَ لا

َ
نْیا وَ احْسِن كَمآ احْسَنَ الُلّه ال

ُ
الُلّه الدّارَ الْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَكَ مِنَ الدّ

فْسِـدِینَ« و در آنچـه خـدا بـه تـو داده اسـت، سـرای آخـرت را  فِ الْرْضِ انَّ الَلّه لا یُحِـبُّ الُْ
بطلـب؛ و بهـره‏ات را از دنیـا فرامـوش مـکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی 

کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.
بر اسـاس این آیه، در صورتی سـرمایه ارزشـمند اسـت که در مسـیر آخرت هدایت شـود و 
بـه تعبیـر دیگـر، هـم نیـاز دنیـا را برآورده سـازد و هم توشـه‏ای برای آخرت باشـد. در نتیجه 
حاکم بر اقتصاد اسلامی، ارزش‏های اخلاقی اسـت؛ در حالی که اقتصاد مادّی فاقد این 

ارزش‏هاست و طرفداران این مکتب همه چیز را فدای منافع خود می‏پندارند.                      
سـؤال: گاهـی حفـظ ارزش‏هـای اخلاقـی، سـبب کاهـش رشـد اقتصـادی می‏گـردد. 

بنابراین، جمع بین ارزش‏های اخلاقی و رشد اقتصادی چگونه ممکن است؟
پاسـخ: نظـام مـا یـک نظـام ارزشـی اسـت و آنچـه بـرای مـا مهم شـمرده شـده، حفظ 
ارزش‏هـا اسـت؛ علاوه بـر ایـن مراعـات اصـول اخلاقـی و آمیختگـی اخلاق بـا اقتصـاد 
سـبب عقـب ماندگـی نمی‏شـود، بلـکه این اقتصاد غیر ارزشـی اسـت کـه در همین دنیا 

زیان‏هایی می‏آفریند که قابل جبران نیست.
مگـر عامـل عمـده جنـگ جهانـی دوّم، همیـن اقتصـاد غیر ارزشـی نبـود! جنگی که 
کی که   ویران و تعداد دیگر را نیمه خراب کرد. فاجعه دردنا

ً
تعدادی از کشورها را کامل

30 میلیون قربانی بر جای گذاشت؛ جنگی که 30 میلیون معلول به یادگار گذاشت. 

1. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب ما یكتسب به، باب 55، حدیث 3 و 4 و 5.
ح لمعه، جلد 1، صفحه 331. 2. شر
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آیـا اقتصـاد عقـب مانـده )البتّـه بـه تعبیر طرفداران مکتـب مادّی( بهتر اسـت یا چنین 
اقتصـاد پیشـرفته‏ای؟! بایـد دانسـت کـه عمـران و آبـادی جهـان نیـز در سـایه اقتصـاد 

ارزشی تحقّق می‏یابد. 1

5 (رباخواری در عصر ما
الف( رباخواری جهانی

در زمـان هـای گذشـته، رباخـواری محـدود بـود. در هـر جامعـه‏ای چنـد شـخص 
ثروتمندی وجود داشـت که به انسـان‏های نیازمند وام می‏پرداختند؛ و پس از مدّتی 
اصل پول را به همراه سود آن باز می‏ستاندند و این کار را پیشه خود می‏دانستند؛ ولی 
در عصر و زمان ما، علاوه بر گسترش رباخواری بین افراد جامعه، متأسّفانه این عمل 
کنون چندین کشـور ثروتمند با  زشـت بین ملّت‏ها و کشـورها نیز سـرایت کرده اسـت. ا
رباخواری، کشـورهای جهان سـوّم را در دام خود گرفتار کرده‏اند این مرض مُسـری و 
مرگ‏آور چنان در پیکر اقتصادی بعضی از کشورهای مستضعف سرایت نموده است 

که باید تمام سود خالص ملّی را صرف درمان این بیماری کنند.
ب( فاصله طبقاتی جهانی )فلسفه تقسیم کشورها به توسعه یافته، در حال توسعه، 

عقب مانده(
از این رو فاصله طبقاتی بین کشورهای ثروتمند و جهان سوّم روز به روز بیشتر می‏گردد 
گر به همین صورت ادامه یابد، بسیاری از این کشورهای استثمار شده، به خاک سیاه  و ا
خواهند نشسـت. به عنوان مثال، یکی از علّت‏های متزلزل و نابه سـامان وضع اقتصاد 

کشورهای جنوب شرق آسیا، همین مسئله رباخواری است.
ج( نوع جدید ربا )نفوذ ربا در سیستم بانکی(

علاوه بـر ایـن نـوع رباخـواری کـه ذکر شـد، نـوع دیگری از رباخـواری در عصـر ما وجود 
دارد که از نوع پیشین زشت‏تر و قبیح‏تر خواهد بود و آن رباخواری با سرمایه خود مردم 
گر در گذشـته شـخص رباخوار با سـرمایه خود مرتکب این عمل زشـت می‏شـد؛  اسـت. ا
کنون بانک‌ها که سرمایه‏یشـان از آن مردم اسـت، به امر رباخواری اشـتغال دارند  ولی ا

که قطعاً این عمل، مفاسد بیشتر با عذاب‏های شدیدتری در پی خواهد داشت.  
 برخی بر این عقیده‏اند که در این عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فعّالیّت نیسـت. 
از ایـن رو، منـع از رباخـواری توقّـف فعالیّـت بانک‌هـا را در پـی خواهـد داشـت و نتیجـه 
ایـن توقّـف رکـود اقتصـادی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مسـئله ربـا آن چنـان بـا اقتصـاد 

آمیخته گشته که تفکیک‏ناپذیراست.

1. مثال های زیبای قرآن، ج‏1، ص 160 ـ 157.
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ع تفکّـر و بـاور غلـط از ناحیـه افـرادی القا می‏شـود کـه خود باختـه و غرب‏زده  ایـن نـو
هستند. البتّه جا دارد که کشورهای ثروتمند، چنین تبلیغاتی را از طریق ایادی خود 
داشـته باشـند؛ زیـرا ایـن تفکّـر مطابـق با منافع آنهاسـت و آنها مطالـب را مطابق منافع 

خود به دیگران القا می‏کنند. در حالی که این تفکّر نادرست است.
گـر بـر اسـاس آیین‏نامه‏هـای مصوّب عمل کننـد و مردم هم از  بانک‌هـای اسلامی ا
متـن قـرار داد مطّلـع گردنـد و بـر آن وفـادار بماننـد، مشکـل ربـا پیش نخواهـد آمد. هم 
سـپرده‏گذاران بهره‏مند خواهند شـد؛ و هم بانک‌ها اسـتفاده سرشـاری خواهند برد؛ و 

خ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد. هم چر
د( عقود اسلامی راه رهایی از ربا

یکی از عقود اسلامی  )که در آیین‏نامه بانکداری نیز وارد شـده( عقد »مضاربه« اسـت، 
که تنها به تجارت اختصاص ندارد.1 بلکه سرمایه‏گذاری در امر تولید، صنعت، دامداری، 

کشاورزی، خدماتی و ... را نیز شامل می‏شود.
در عقد مضاربه، مشـتری سـرمایه خود را در اختیار بانک قرار می‏دهد و بانک 
ص میک‏نـد. البتّـه تعییـن سـود بایـد 

ّ
بـا قـرارداد مضاربـه سـود هـر یـک را مشـخ

درصدی از منفعتک ار باشد؛ نه درصدی از اصل سرمایه. مشتری می‏تواند به 
بانک وکالت دهد تا سـهم او را از سـود به مبلغ معیّنی مصالحهک ند و هر ماه آن 
را دریافـت نمایـد؛ لکـن در پایـان قـرار داد، سـود پرداخـت شـده محاسـبه گـردد. 
آن گاه بـه بانـک وکالـت مطلـق می‏دهـد تـا در هـر یـک از امـور مذکـورک ـه مایـل بـود 

سرمایه‏گذاری صورت گیرد؛ و بانک هم باید به آن عمل نماید.
در ایـن صـورت بـدون آن کـه مشکـل ربـا ایجـاد شـود، هـم صاحـب پـول بهره‏منـد 
می‏گـردد و هـم بانـک نصیـب خـود را از سـرمایه‏گذاری بـه دسـت مـی‏آورد و هـم بـرای 

کد نماند، تجارت سالمی صورت می‏پذیرد. خ اقتصاد جامعه را اینکه چر
باید توجّه داشت در این گونه موارد عقود شرعی باید تحقّق پذیرد و گرنه به مجرّد 
روی کاغـذ آوردن، ایـن عقـود شـرعی، چیـزی را عـوض نمی‏کنـد و مشکـل ربـا به قوّت 

خود باقی می‏ماند. بنابراین، قطعاً حذف ربا از بانک‌ها امکان‏پذیر است.
کرم در مکّه و مدینه رباخواری  چنان که در صدر اسلام و در عصر ظهور پیامبر ا
رواج داشـت و جـزء اقتصـاد آن زمـان محسـوب می‏شـد؛ ولـی بـا ظهـور اسلام و حـکم 
حرمـت ربـا، ایـن پدیـده شـوم بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـد و در اقتصـاد آنهـا هیـچ 

1. علمـا در ایـن مسـئله اختلاف نظـر دارنـد. بعضـی معتقدنـد: مضاربـه تنهـا در تجـارت صورت‏می‏پذیـرد و 
برخـی بـر ایـن باورنـد ـكه امـور دیگـر را نیـز در بـر می‏گیـرد.
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وقفه‏ای ایجاد نشد.1
هـ( حكم سپرده‏ها و وام‏ها

آیـا سـپرده‏هایی کـه مـردم در اختیـار بانک‌هـا قـرار می‏دهنـد و هـر مـاه سـود معیّنـی 
کـه بانک‌هـا در اختیـار  دریافـت می‏کننـد، مشـروع و حلال اسـت؟ و نیـز وام‏هایـی 

مشتریان خود می‏گذارند و در صدی سود از آنها دریافت می‏کنند چه حکمی دارد؟
ع  قبـل از پاسـخ بـه ایـن دو سـؤال، مناسـب اسـت بـه عنـوان مقدّمـه، فلسـفه این نو

سپرده‏گذاری و پرداخت وام ذکر شود:
بسیاری از مردم دارای سرمایه‏ای هستند مانند پولی که از راه ارث به آنها رسیده، 
یا کارگر و کارمندی که بازخرید شده‏اند، یا از طریقی پس‏اندازی به دست آورده است 
و ... ولـی تـوان و مدیریّـت بـه کارگیـری سـرمایه خـود را در امـر اقتصاد ندارنـد. از طرف 
دیگر، بسیاری از مردم دارای مدیریّت اقتصادی قوی هستند؛ لکن سرمایه در دست 
غ التحصیل دانشـگاه‌ها که هم مدیریّت دارند و  ندارند؛ مانند بسـیاری از جوانان فار
هم توان و نشـاط کار؛ ولی فاقد سـرمایه‏اند. در این‏جا بانک‌ها می‏توانند برای آن دو 

قشر جامعه کمک مؤثّری داشته باشند.
به این صورت که بانک‌ها سرمایه‏ای را در اختیار افراد توانمند بی سرمایه قرار دهند 
تـا آنهـا بـر اسـاس قـرارداد، در امـر تجـاری سـرمایه‏گذاری کننـد و از سـود بـه دسـت آمـده 
درصدی به خود و درصدی به بانک تعلّق دهند؛ سپس طی اقساطی، اصل سرمایه را 

به بانک‌ها بازگردانند.
از سـوی دیگر، بانک‌ها می‏توانند سـرمایه افراد ناتوان و فاقد مدیریّت را در اختیار 
خود بگیرند و با مشـارکت در امر سـرمایه‏گذاری مفید، سـهمی از سـود به دسـت آمده را 

به صاحبان سرمایه اختصاص دهند.
ع مشـارکت سـرمایه و کار بر اسـاس عقد شـرعی صورت  گر این دو نو بدین ترتیب، ا

پذیرد، هیچ اشکالی در شرعیّت آن ایجاد نخواهد شد.
برای تحقّق این امر، مطالب ذیل توصیه می‏گردد:

1. به کارمندان بانک‌ها آموزش داده شود تا احکام بانکداری اسلامی و عقود شرعی 
گیرند و در اجرای قوانین ملزم باشند. مربوط به آن را فرا

2. افـراد عالـم و مطّلـع بـه احکـام شـرعی بانکداری، مسـایل بانکداری اسلامی را با بیانی 
سـاده بـرای مـردم تبییـن و روشـن سـازند، مخصوصـاً خطـرات ربـا و حکم‏ شـدید و برخورد 

1. مثال‌های زیبای قرآن، ج‏1، ص 165.



346

بسیار تند اسلام را درباره رباخواران یادآوری کنند.
3. شایسته است که بانک‌ها بین سود سپرده‏ها و وام‌ها توازن برقرار کنند و این گونه 
نباشد که سود وام، بیشتر از سود سپرده‏های مردمی باشد و نیز در احیاء هر چه بیشتر 

قرض الحسنه، گام‏های مؤثّری بردارند.1

روایات

الف(  در کتاب »وسائل الشیعه« در مورد علت تحریم ربا می‏خوانیم، هشام بن سالم می‏گوید: 
امام صادق فرمودند:

وف‏«2 »انما حرم اللَّه عز و جل الربا لكیلا یمتنع الناس من اصطناع المعر
)خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع نورزند(

نْیا 
ُ

مُ فِ الدّ
ْ
ل

ُ
ب( در روایتی از امام باقر نقل شده است که حضرت فرمودند: »الظّ

ماتُ فِ الآخِرَةِ« ظلم در دنیا سبب تاریکی آخرت است.3  
ُ
ل

ُ
هُوَ الظّ

ج( رسـول خـدا در ضمـن وصیتـی بـه علـی بـن ابـی طالـب فرمـود یـا علـی! ربـا 
هفتـاد جـزء اسـت آسـانترین جزئـش ماننـد آن اسـت که کسـی با مادر خـودش در خانه 
کعبـه زنـا  انجـام دهـد. یـا علـی! یک درهم ربا از هفتاد زنا که شـخص بـا محرم خود در 

بیت اللَّه الحرام )خانه کعبه( به جا آورد بزرگ‌تر است.4 
کنـد، در میـان آنـان  ک  د(  عـن الصّـادق :  چـون خـدا بخواهـد قومـی را هلا

رباخواری پدید می‏آید.5
با فی غَیْرِ  كَرَ الرِّ هـ( »سماعه« از امام صادق سؤال می‏کند: »انّ رأیتُ الَلّه تعالی قَدْ ذَ
تَنِعَ النّاسُ‏مِنَ اصْطِناعِ   یَْ

ّ
تُ: لا، قال: لِئل

ْ
ه؟ قال: اوَ تَدْری لِمَ ذاكَ؟ قُل آیةٍ وَ كَررَّ

 ح فرموده اسـت. امام عْرُوفِ« خداوند متعال در آیات متعدّدی مسـئله ربا را مطر الَْ
از سماعه پرسیدند: آیا علّت آن را می‏دانی؟ سماعه عرض کرد: خیر. امام فرمودند: 

1. همان، ص 167.
2. وسائل الشیعه، ج 12،  ابواب ربا،  باب 1، ص 422.

3. میـزان الحكمـه، بـاب 2448، حدیـث 11108 ـ )در ایـن روایـت نیـز گنـاه ظالـم با مجازات آخرتش مناسـبت 
دارد؛ چـه ایـن ـكه ظالـم بـا ظلـم خـود، جهـان را در نظـر مظلـوم تیـره و تـار میك‏نـد. بـر همیـن اسـاس خـود ظالـم 

نیـز مجازاتـش تیرگـی و ظلمـت در آخـرت اسـت.(
4. خصـال، شـیخ صـدوق، ج 2، ص 584 ـ )در ایـن روایـت شـریف عبـارت »هفتـاد جـزء« باطـن و عمـق فاسـد 
عمـل ربـا خـواری را نشـان‏ می‏دهـد؛ گویـا در باطـن ایـن عمـل هفتـاد خباثـت و آلودگـی وجـود دارد کـه کمتریـن 

آن زنـای بـا محـارم اسـت.(
5. وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج‏18، ص 124.
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علّت آن، این است که مردم از کارهای شایسته ]و قرض الحسنه‏[ باز نمانند.1 
 بـا ...« از امـام صـادق ـونَ الرِّ

ُ
كُل

ْ
ذِیـنَ یَأ

َّ
و( در تفسـیر قمـی در ذیـل آیـه: »ال

روایت آمده که فرمود: رسـول خدافرموده اسـت: وقتی مرا شـبانه به آسـمان بردند 
به مردمی برخوردم که وقتی می‏خواسـتند برخیزند از بزرگی شکـم‏ها نمی‏توانسـتند، 
کـه در دنیـا ربـا  کسـانی هسـتند  گفـت: اینهـا آن  کیاننـد؟  از جبرئیـل پرسـیدم اینهـا 
طُهُ  ـذِی یَتَخَبَّ

َّ
 كَمـا یَقُـومُ ال

َ
می‏خوردنـد و خداونـد در باره‏شـان فرمـود: »لا یَقُومُـونَ إِلّ

« و قـوم نامبـرده را دیـدم کـه ماننـد آل فرعـون هـر صبح و شـام بر  ـسِّ ـیْطانُ مِـنَ الَْ
َ

الشّ
آتـش عرضـه می‏شـدند و ایشـان از شـدت دلهـره می‏گفتنـد: پـروردگارا قیامـت کـی بپـا 

می‏شود.؟!2
بِـی عَبْـدِ الِلَّه ع جُعِلْـتُ فِـدَاكَ إِنَّ 

َ
ـابِرِیِّ قَـالَ: قُلْـتُ لِ ـاعِ السَّ ز(  »عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ یَزِیـدَ بَیَّ

حَـداً 
َ
یْـتَ أ

َ
بَـا فَقَـالَ وَ هَـلْ رَأ بْـحَ عَلَىـ الْمُضْطَـرِّ حَـرَامٌ وَ هُـوَ مِـنَ الرِّ نَّ الرِّ

َ
ـاسَ یَزْعُمُـونَ أ النَّ

 تُرْبِ 
َ

با وَ ارْبَحْ وَ ل مَ الرِّ  الُلَّه الْبَیْعَ وَ حَرَّ
َ

حَلّ
َ
 مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أ

َّ
وْ فَقِیراً إِل

َ
اشْـتَرَى غَنِیّاً أ

بَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.«3 قُلْتُ وَ مَا الرِّ
در تهذیـب بـه سـند خـود از عمـر بـن یزیـد کـه فروشـنده پارچـه‏ای بـود کـه در سـابور 
)شـاپور خوزسـتان( بافتـه می‏شـد روایـت کـرده کـه گفـت: بـه امـام صـادق عرضـه 
داشـتم: فدایـت شـوم مـردم چنیـن می‏پندارنـد کـه دادن بهـره پـول بـرای کسـی کـه 
مضطر است نیز حرام است، آیا این صحیح است؟ فرمود: بله، برای اینکه مگر غنی 
و یـا فقیـری سـراغ داری کـه بـدون احتیـاج و اضطـرار چیـزی را بخـرد؟ ای عمر! خدای 
تعالـی بیـع را حلال و ربـا را حـرام فرموده، پس تو تنها می‏توانی سـود کسـب را بگیری و 
نمی‏توانی ربا بگیری، پرسیدم ربا چیست؟ فرمود: چند درهم بدهی و دو برابر، آن را 

بگیری و یا گندمی بدهی و دو برابر از همان جنس بگیری.
 یَقُولُ 

َ
بِـی عَبْدِ الِلَّه ع إِنِّی سَـمِعْتُ الَلَّه عَـزَّ وَ جَلّ

َ
ح( »عَـنْ سَـمَاعَةَ بْـنِ مِهْـرَانَ قَـالَ: قُلْـتُ لِ

1. وسـائل الشّـیعه، جلـد 12، ابـواب الرّبـا، بـاب 1، حدیـث 3 ـ روایـات 4، 9، 10، 11 بـاب 1 نیـز بـر همیـن مضمـون 
دلات دارنـد. وقتـی رباخـواری رواج یابـد، سـنّت نیكـوی وام و قرض الحسـنه از بین می‏رود؛ و عواطف انسـانی 
می‏میـرد؛ و سودپرسـتی و افزون‏طلبـی جایگزیـن آن می‏گـردد. از ایـن رو، رباخـواری در دیـن مقـدّس اسلام 

ع گشـته اسـت ؛ ایـن مطلـب در روایـات فراوانـی وارد شـده اسـت. ممنـو
2. تفسـیر قمـی ج 1، ص 93 ـ علامـه طباطبایـی پـس از نقـل ایـن حدیـث‏ می‏فرمایـد: ایـن مشـاهده ـكه رسـول 
خـدا  در معـراج داشـته، مثالـی برزخـی بـوده ـكه گفتـار آن جنـاب را تاییـد و تصدیـق میك‏نـد ـكه فرمود:"كما 
كنیـد همان‏طـور می‏میریـد و هـر جـور بمیریـد  كمـا تموتـون تبعثـون- هـر جـور زندگـی  تعیشـون تموتـون و 

همان‏طـور زنـده می‏شـوید".
3. تهذیب، ج 7، ص 18.
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یُّ 
َ
بَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ فَأ كُلُ الرِّ

ْ
 مَنْ یَأ

َ
رَى كُلّ

َ
دَقاتِ وَ قَدْ أ با وَ یُرْبِی الصَّ فِی كِتَابِهِ یَمْحَقُ الُلَّه الرِّ

ینَ وَ إِنْ تَابَ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.«1  مْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّ
َ
مَحْقٍ أ

حَقُ الُلَّه  در تهذیب و فقیه از امام صادق روایت کرده شخصی در باره آیه شریفه: »یَْ
دَقاتِ‏...« از آن جناب سؤال کرد که چگونه خدا ربا را کاهش داده و نابود  بِ الصَّ با وَ یُرْ الرِّ
می‏کنـد بـا اینـکه بـه قول بعضی‏ها ما می‏بینیم مال رباخواران روز به روز بیشـتر می‏شـود؟ 
فرمود: چه نقصانی شدیدتر از نقصان یک درهم ربا که دین آدمی را ناقص می‏کند و از بین 

گر هم بخواهد توبه کند همه مالش از بین می‏رود و فقیر می‏شود. می‏برد و ا

داستان

علی و هدیه شبانه‏
□ یکی از نامه‏های گران قدر نهج البلاغه، نامه آن حضرت به »عثمان بن حنیف« 
فرماندار بصره است.2 اشعث بن قیس منافق  که عامل بسیاری از مفاسد و اختلافات 

در دوران خلافت حضرت علی بود ـ با کسی به نزاع برخاست.
پرونـده ایـن نـزاع بـه دسـت مبـارک امیـر المؤمنیـن رسـید. قرار بـر این شـد که روز 
بعـد حضـرت دربـاره ایـن دو، قضـاوت کنـد. شـب هنـگام درِ خانـه آن حضـرت به صدا 
درآمـد. حضـرت در را بـاز کردنـد؛ دیدنـد اشـعث بـا ظرفـی پـر از حلـوا جلـوی در ایسـتاده 
اسـت. وقتی حضرت امیر او و کاسـه حلوایش را مشـاهده کردند، نگاه تندی به او 
افکندنـد و فرمودنـد: »آیـا ایـن کاسـه حلـوا رشـوه اسـت؟ یـا صدقـه؟ یـا زکات؟ علـی، نه 
اهل رشوه است تا به سبب رشوه بر خلاف حق قضاوت کند و نه اهل صدقه و زکات، 

که اینها بر بنی هاشم حرام است.
اشـعث کـه از ایـن برخـورد قاطـع و تنـد امیـر زمامـداران، دسـت و پـای خود را گـم کرده 
بود، گفت: نه، هیچ کدام نیست، بلکه هدیه است! هر مسلمانی حق دارد به مسلمان 
دیگـر هدیـه دهـد. ]ایـن کار در واقـع کلاه شـرعی بود که متأسـفانه در عصـر ما نیز صورت 
می‏گیـرد و رشـوه در لباس‏هـای دیگـر، تحـت عناوینـی از قبیـل: هدیه، انعام، شـیرینی، 

1. همـان، ص 15 و فقیـه ج 3، ص 279 ـ علامـه طباطبایـی‏ می‏فرمایـد: ایـن روایـت بـه طـوری ـكه ملاحظـه 
ـكرده و می‏فرمایـد هـر چنـد مـال در نـزد  میك‏نیـد منظـور از »محـق« نقصـان را بـه» محـق« تشـریعی تفسـیر 
رباخـوار زیـاد می‏شـود، امـا شـرعا مـال او نیسـت و تصرفـش در آن امـوال حـرام اسـت در مقابـل ربـا صدقـه قـرار 
دارد ـكه منظـور از اربـاء و زیـاد شـدن آن زیـاد شـدن تكوینـی اسـت و ایـن بـا بیـان قبلـی مـا )ـكه گفتیـم: محـق در 

آیـه عمومیـت داردسـازگار  اسـت.(
2. چهل و پنجمین نامه نهج البلاغه، كه حاوی بسیاری از مسایل اقتصادی است.
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حق و حساب و مانند اینها تحقّق می‏پذیرد.[
حضـرت کـه چهـره هـزار رنـگ اشـعث را می‏شـناخت، بـه نیّـت واقعـی او واقـف گشـته، 
فرمودند: اشعث! آیا دیوانه شده‏ای؟ یا عقلت را از دست داده‏ای؟! یا هذیان می‏گویی؟! 
تو نیمه شب با این کاسه حلوا می‏خواهی علی را بفریبی و او را به ظلم دعوت کنی تا فردا 
بـه نفـع تـو حـکم دهد! اشـعث تـو مرا با خود مقایسـه کرده‏ای! بگـذار تا خود را بشناسـانم: 
اشـعث ایـن حلـوا کـه سـهل اسـت چـون ایـن حلوایـی کـه مـن دیـدم، گویا بـا آب دهـان مار 
گر چه ظاهری زیبا دارد؛ ولی باطنش بسیار کثیف است.[ به خدا قسم  مخلوط گشته ]ا

گر آسمان‏های هفت‏گانه را به علی دهند تا بر مورچه‏ای ظلم کند، چنین نخواهد کرد.  ا
کمانـش  حـال، آیـا دنیایـی بـا چنیـن زمامـداری امـن و امـان اسـت یـا جهانـی کـه حا
هسـتی کشـور خویـش را در مقابـل یـک زن آلـوده مصالحـه می‏کننـد؟! ایـن کجـا و آن 
خ  کجـا! بنابرایـن، بـر عهده هر مسـلمانی اسـت که ارزش‏های انسـانی را فـرا گیرد و چر

اقتصاد را توأم با ارزش‏های انسانی به حرکت درآورد.1
□ در کتاب الدرجات الرفیعه نقل شده: وقتی که عبدالرحمان بن عوف از دنیا رفت 
و امـوال بـی حسـابی را بـه ارث گـذارد، گروهی از مسـلمین گفتند مـا درباره عبدالرحمان 
کـه آن همـه امـوال بـه ارث گذارد، هراس داریم، چگونه در بازخواسـت الهی جواب خدا 

را می‌دهد.
ک هسـتید او  کعـب الاحبـار2 کـه در آنجـا حضـور داشـت، گفت: چرا درباره او هراسـنا

ک صرف می‏کرد. ک به دست آورد و در راه پا این اموال را از راه پا
و در واقع این تبلیغ برای اغفال مردم بود که کعب الاحبار برای خشنودی عثمان 
می‏کرد: وگرنه اموال عبدالرحمان از راه بخشش بی‌حساب عثمان بدست آمده بود.
گاه شد، خشم سراسر وجودش را گرفت، از خانه بیرون جهید،  ابوذر از گفتار کعب، آ
دربه‌در دنبال کعب می‌گشـت، در راه اسـتخوان شـتری را دید، آن را برداشـت، به کعب 
خبر دادند که ابوذر با چنین شـرائطی در تعقیب تو اسـت، کعب از ترس خود به عثمان 

پناهنده شد.
ابـوذر دسـت از تعقیـب برنداشـت، پـس از اطلاع از مکـان کعـب بـه خانه عثمـان آمد، تا 

1.  مثال‌های زیبای قرآن، ج‏1، ص 163؛ نقل از خطبه 225 نهج البلاغه.
كعـب الاحبـار از علمـای یهـود بـود در عصـر خلافـت عمـر، سـال 17 هجـری هنگامیـك‌ه عمـر وارد بیـت   .2
المقـدس شـد بـا تشـریفات خاصـی نـزد عمـر آمـد و اظهـار اسلام ـكرد وقتیـك‌ه عُمر به مدینـه مراجعت ـكرد كعب 
نیـز همـراه عمـر بـه مدینـه آمـد و در دسـتگاه خلافـت عمـر تقـرب داشـت و پـس از عمـر، جـزء اصحـاب خـاص و 
مشـاور ویژه عثمان گردید )مشـروح جریان اسلام آوردن وی را در كتاب ناسـخ ‌التواریخ خلفا ص 260 - 262 

كنیـد.( مطالعـه 
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کعـب ابـوذر را دیـد برخاسـت و پشـت سـر عثمـان نشسـت ابـوذر فریـاد زد: ای یهـودی زاده 
گمان می‏کنی در میراث عبدالرحمان اشکالی نیست.

گـوش فـرا بـده تـا بیـان پیامبـر اسلام را بازگـو کنـم: روزی آن حضـرت عـازم احـد 
)نزدیـک مدینـه( بـود مـن ملازم رکابـش بـودم، فرمـود: ای ابـوذر! آنـان کـه از راه‌های 

نامشروع، ثروت‌های کلان می‌اندوزند در روز قیامت تهیدست‌اند...
ای یهودی‌زاده منطق رسول‌خدا چنین بود ولی تو عبدالرحمان را می‏خواهی 
تبرئه کنی؟ با اینکه آن همه اموال را به ارث گذارده است در این وقت کسی با ابوذر 

ک بیرون آمد.1 سخنی نگفت و ابوذر از خانه عثمان همچنان خشمنا

خلاصه و نتیجه‌گیری

ع ربا، این موارد به دست‏ می‏آید: از بررسی آیات و روایات در موضو
•  آثـار ربـا درسـت بـر خلاف انفاقـات و صدقات و بیع‏ می‏باشـد زیرا: در بیع، بر خلاف 

ربا هر دو طرف معامله به طور یکسان در معرض سود و زیان هستند.
• در ربـا هیـچ عمـل مثبتـی کـه زمینه تولید و سـازندگی در جامعـه را احیاء کند وجود 

ندارد.
ع ربا خواری پایه‌های مودت و دوسـتی متزلزل شـده در نتیجه این عمل  •  با شـیو
پلیـد منشـأ دشـمنی‏ها و درگیری‏هـا بیـن مـردم خواهد شـد. گزارشـات بسـیاری در این 

زمینه وجود دارد که جای هیچ انکاری در آثار مخرب ربا باقی نمی‌گذارد.
•  بـر اسـاس روایـات خداونـد در اموالـی کـه از راه ربـا حاصـل‏ می‏شـود و نیـز در نفـس 
شـخص ربـا خـوار برکـت قـرار نـداده و صریحـاً می‌فرمایـد خـدا ربـا را محـو و صدقـات را 

فزونی‏ می‏دهد.2

1. ابوذر الغفاری، ص 17.
دَقات؛ سوره بقره، آیه 276. با وَ یُرْبِی الصَّ 2. یَمْحَقُ الُلَّه الرِّ



ازدواج

الِــ�نَ مِــنْ عِبادِکُــمْ وَ إِمائِکُــمْ إِنْ  یامــی‏ مِنْکُــمْ وَ الصَّ
َ
نْکِحُــوا الْ

َ
»وَ أ

یَسْــتَعْفِفِ 
ْ
ــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ وَ الُلَّه واسِــعٌ عَلــمٌ * وَ ل یَکُونُــوا فُقَــراءَ یُغْنِِ

ــهِ« ــمُ الُلَّه مِــن فَضْلِ حًــا حَــیَ‏ یُغْنِیَهُ
َ
ــدُونَ نِکا َِ ذِیــنَ لَ یج

َّ
ال

]سوره نور، آیه 32-33[

» ]مردان و زنان‏[ بدون‏ همسـرتان و غلامان وک نیزان شایسـته خود را همسـر 
گـر تهیدسـت‏اند، خـدا آنـان را از فضـل خـود بی‏نیاز میک‏ند و خدا بسـیار  دهیـد ا
عطـاک ننـده و داناسـت * وک سـانیک ـه امکانـی بـرای ازدواج نمی‏یابنـد، بایـد 

کدامنی پیشهک نند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‏نیاز گرداند! « پا

24
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گان مهم  واژ

ــــ   نکاح 
 از پیمان زناشویی در قرآن به »نکاح«  تعبیر شده که  به دو معنا به کار رفته است:

الف( آمیزش جنسی.1 
ب( عقد ازدواج.2

لغویـان و مفسّـران در تعییـن معنـای حقیقـی و مجـازی آن، بـر یـک نظـر نیسـتند. 
 

ً
گروهـی معنـای حقیقـی نکـاح را آمیـزش و کاربـرد آن در عقد را مجـاز می‏دانند. متقابل

ک لفظی  برخی معنای حقیقی آن را عقد ازدواج قرار داده‏اند. گروهی معتقد به‏ اشترا
ل‏هایی دارنـد؛ ولـی فیّومـی می‏گویـد: عقـد و  شـده‏اند و هـر گروهـی بـرای خـود اسـتدلا
آمیزش، هر دو معنای مجازی هستند و معنای حقیقی نکاح در لغت، چسبیدن و به 

هم پیوستن یا مخلوط شدن است.3
تعبیـر »انکحـوا« )آنهـا را همسـر دهیـد( با اینـکه ازدواج یک امر اختیاری و بسـته به 
میـل طرفیـن اسـت، مفهومـش ایـن اسـت کـه مقدمـات ازدواج آنهـا را فراهـم سـازید، 
از طریـق کمک‌هـای مالـی در صـورت نیـاز، پیـدا کـردن همسـر مناسـب، تشـویق بـه 
مسئله ازدواج و بالآخره پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولا در این موارد بدون 
وسـاطت دیگران انجام پذیر نیسـت، خلاصه مفهوم آیه به قدری وسـیع اسـت که هر 
گونـه قدمـی و سـخنی و درمـی در ایـن راه را شـامل می‏شـود. بـدون شـک اصـل تعـاون 
اسلامی ایجـاب می‏کنـد کـه مسـلمانان در همـه زمینه‏هـا بـه یکدیگـر کمـک کنند ولی 

تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر اهمیت ویژه آن است.4                       

ــــ   ایامی 
جمـع »ایـم« )بـر وزن قیـم( در اصـل بـه معنـی زنی اسـت که شـوهر ندارد، سـپس به 

1. سوره بقره، آیه 206 ـ نساء، آیه 6.
2. سوره نور، آیه 32.

3.  التفسـیر الكبیـر، ج 10، ص 17- 21  ؛ جواهرالـكلام، ج 29، ص 5 ؛ المیـزان، ج 2، ص 202 ؛ مفـردات، ص 
823 »نكـح« ؛ التفسـیر الكبیـر، ج 10، ص 17- 21 ؛ المصبـاح، ص 24 »نكـح«.

4. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 457.
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مردی که همسـر ندارد نیز گفته شـده اسـت و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد 
در مفهوم این آیه داخلند خواه بکر باشند یا بیوه.1

ــــ   استعفاف
 عفاف به فتح، یعنی خودداری کردن از طلب چیزی، مانند عفّ است و برای مرد، 
عفّ به فتح می‏گویند و برای زن، عفّة به فتح و تعفّف نیز چنین اسـت و جمع عفیف، 

اعفه و اعفاء است و در دعا گفته‏اند:
هـم انی اسـئلك عفـاف و الغین«، کـه عفـاف در این‏جـا، بـه معنـای بـه انـدازه 

ّ
 »الل

کفـاف اسـت و »غنـی«، بی‏نیـازی نفـس اسـت و در خبـر اسـت: »مـن یسـتعفف، یعفـه 
گفته‏انـد: اسـتعفاف، طلـب عفـاف و تعفّـف اسـت و آن،  اللّه« و بعضـی شـارحین 
خودداری کردن از حرام و خودداری نمودن از سـؤال کردن از مردم اسـت و گفته‏اند: 
کی از زشتی‏ها است؛ گفته می‏شود: »عف عن الشی‏ء، یعف عفة  استعفاف، صبر و پا
ج، محافظت  هم انی اسئلك العفة و الغنی« و عفّة الفر

ّ
فهو عفیف« و از آن است:  »الل

هم حصّن فرجی و اعفّه.«2  
ّ
آن است از محرمات و از آن است:  »الل

نکات تفسیری 

1( ازدواج یك سنت الهی است‏
گـر چـه امـروز مسـئله ازدواج آن قـدر در میـان آداب و رسـوم غلـط و حتـی خرافـات 
پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور برای جوانان در 
آمده است ولی قطع نظر از این پیرایه‏ها، ازدواج یک حکم فطری و هماهنگ قانون 
آفرینش است که انسان برای بقاء نسل و آرامش جسم و روح و حل مشکلات زندگی 

احتیاج به ازدواج سالم دارد.3

2 (ازدواج
ع، پیمـان زناشـویی اسـت و بـر اسـاس آن، بـرای مـرد و زن   ازدواج، در عـرف و شـر
نسبت به ‏یکدیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‏آید که سرپیچی )از بسیاری( 
از آن‏هـا، عقوبـت و کیفـر را در پـی خواهـد داشـت. ازدواج در هـر آیینـی، بـا قوانیـن و 
مقرّرات ویژه‏ای صورت می‏گیرد و اسلام به آداب و رسـوم دیگر اقوام احترام گذاشـته 

1.  تفسیر نمونه، ج 14، ص، 457.
2. مجمع البحرین، ص 386- 385.

3. تفسیر نمونه، ج 14، ص، 453.
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ِ قومٍ نكاحٌ.«1
ّ

است: »لكل
در قـرآن، بیـش از 80 بـار مـادّه »زوج« و مشـتقّات آن و حـدود 23 بـار، کلمـه »نکاح« 
و مشـتقّاتش بـه کار رفتـه اسـت. از کلمـه »اسـتمتاع« نیـز دربـاره ازدواج، در قـرآن بهـره 
گرفته شده است و واژه‏هایی از قبیل طلاق، ظهار، ایلاء، عدّه، مرئه، بعل، نساء، ذکر 
وانثـی، احصـان، صـداق، مهریّـه، اجـر، مَـس، تحریـم و احلال نیـز در دامنـه گسـترده 

بحث ازدواج قرار می‏گیرند.2

3 ( اهمّیّت ازدواج در ادیان الهی:

انبیـا، اطفـاء شـهوت از راه‏هـای نامشـروع، ماننـد خـود ارضایـی )اسـتمنا(، زنـا و 
هم‏جنس‏گرایی، را منع کرده‏اند. قرآن کریم قوم لوط را که راه طبیعی ارضای شهوت 
گذاشـته و بـه هم‏جنس‏گرایـی روی آورده بودنـد، قومـی تجاوزگـر:   کنـار  )ازدواج( را 
وجِكُم بَل انتمُ قَومٌ عَادون«3  و گروهی مسـرف:  كـم مِـن از بُّ كُـم رَ

َ
ـقَ ل

َ
ونَ مـا خَل »و تَـذَر

سـاءِ بل انتم قَومٌ مُسـرِفون«4، خوانده اسـت.   شَـهوَةً مِن دونِ النِّ
َ

تَأتونَ الرِّجال
َ
كم ل

َ
»انّ

در آیات دیگری، نیز از راه‏های نامشروع اطفاء شهوت، با عناوین فاحشه و راه زشت 
یاد شده است.5 

تشکـیل خانـواده )ازدواج( در اسلام مـورد تشـویق قـرار گرفتـه و همـگان موظـف 
کننـد؛ »وانكِحـوا ...«. ایـن  شـده‏اند مقدّمـات آن را بـرای افـراد بی‏همسـر فراهـم 
ع کمک مـادی و معنـوی از جمله وسـاطت را دربرمی‏گیرد.  خطـاب عـام اسـت و هـر نـو
مع  در روایـت آمـده اسـت: »أفضـل الشـفاعات أن تشـفع ب�ین اثن�ین فی‏النـكاح حتی یج

اللّه بینهما«.6
اهـل ظاهـر )آنـان کـه بـه ظاهـر قـرآن عمـل می‏کننـد و تأویـل در آن را نمی‏پذیرنـد(، 
ل  ازدواج را واجـب می‏داننـد و بـرای اثبـات مدّعـای خویـش، بـه آیـات ذیـل اسـتدلا
سـاءِ« )نسـاء، 4، 3(، »... فَانكِحوهُنَّ  كُم مِنَ‏النِّ

َ
می‏کننـد: »... فَانكِحـوا مـا طـابَ ل

بِـاذنِ اهلِهِـنَّ ...« )نسـاء، 4، 25(، »وانكِحـوا الایمـی‏ مِنكُـم والصلِح�ینَ مِـن عِبادِكُـم 
وامائكُـم ...« )نـور، 24، 32( می‏گوینـد: ایـن آیـات، فرمان به ازدواج می‏دهند و امر، 

1.  تشكیل خانواده در اسلام، ص 19  )روایت از کتاب الوافی ، ج 1، ص،  294 نقل شده است.
2. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 545.

3. سوره شعراء، آیه 166.
4. سوره اعراف، آیه 81.

5. سوره اسراء، آیه 32 ـ نمل آیه 54.
6. الكافی، ج 5، ص 331.
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ظاهر در وجوب اسـت؛ ولی بیشـتر عالمان شـیعه و سـنّی، ازدواج را مسـتحب دانسـته 
 در آیـه 25 سـوره نسـاء،  برای کسـانی 

ً
و ظهـور آیـات را در وجـوب نپذیرفته‏انـد؛ زیـرا اوّل

کدامن از بردگان  کـه توانایـی ازدواج بـا زنـان آزاد را ندارند، سـفارش کرده که با زنـان پا
ازدواج کننـد؛ ولـی در عیـن حـال فرمـوده: خـودداری از ازدواج بـا کنیـزان، بهتـر اسـت: 
كُـم ...«. ثانیـاً در بیـن صحابـه، کسـانی‏ بودنـد کـه تا آخر عمر 

َ
وا خَیـرٌ ل »... و ان تَصبِـر

گـر ازدواج واجـب  ازدواج نکردنـد و رسـول‏اللّه آن‏هـا را از ایـن کار برحـذر نداشـت. ثالثـاً ا
می‏بـود، خداونـد در قـرآن، مسـلمانان را میـان ازدواج یـا اسـتفاده از ملـک یمیـن مخیّر 
كَت ایمنُكُم 

َ
كُم ... فَان خِفتُ الّ تَعدِلوا فَوحِدةً او ما مَل

َ
نمی‏کرد  »فَانكِحوا ما طابَ ل

...«. )نسـاء، 4، 3( در صورتـی کـه اسـتفاده از کنیـز، حتّـی بـه نظـر اهـل ظاهـر، مبـاح 
اسـت و تخییـر میـان واجـب و مبـاح معنـا نـدارد. قـول سـوم، از شـیخ طوسـی و شـافعی 

است.1

4 (ملاك انتخاب همسر
الف( صلاحیت و شایستگی

قرآن، درباره لزوم رعایت شایستگی و اهمّیّت اوصاف همسری که انسان در ابتدا 
گر ازدواج با همسر نامناسبی صورت گرفته، باید این شایستگی را در او  برمی‏گزیند یا ا
ح کـرده و درباره همسـران نامناسـب که گاه در حدّ دشـمن  پدیـد آورد، مباحثـی را مطـر

می‏توانند کانون خانواده را فاسد کنند، هشدار می‏دهد:
وهُم ...«.2  كُم فَاحذَر

َ
 ل

ً
وجِكُم و اولدِكُم عَدُوّا ذین ءَامَنوا انَّ مِن از

َّ
ا ال  »یایُّ

تکیـه قـرآن در مـوارد متعـدّد بر صلاحیّت و شایسـتگی همسـر، مفهومی عام اسـت و 
گـون ظاهـری )جسـمی( و معنـوی )دینـی و اخلاقـی( می‏تواند  شـامل جنبه‏هـای گونا

باشد؛3 که گزارشی از اجابت دعای زکریا است، می‏فرماید:
وجَـه«. برخـی ایـن آیـه را بـه اصلاح ظاهری و جسـمی معنـا کرده و  ـهُ زَ

َ
حنـا ل

َ
 »واصل

گفته‏انـد: همسـر زکریـا عقیـم بـود، خداونـد نازایـی او را از بین برد یا پیر و شکسـته بود و 
خداوند او را جوان کرد و برخی، آیه را به اصلاح اخلاقی معنا کرده و گفته‏اند: خداوند، 

همسر زکریا را خوش اخلاق قرار داد.4 

1.  لغت‏نامه، ج 3، ص 3153 ؛ المبسـوط، ج 4، ص 193 ؛ كنزالعرفان، ج 2، ص 136؛ المبسـوط، ج 4، ص 
193؛ مسـالك الافهام، ج 3، ص 174 ؛ المبسـوط، ج 4، ص 193.

2. سوره تغابن، آیه 14.
3. سوره انبیاء، آیه 90.

4. مجمع البیان، ج 7، ص، 97.
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ب( خضوع و وفا داری 
آیـه 34 نسـاء، زنـان صالـح و درسـتکار را کسـانی می‏دانـد کـه در برابـر نظـام خانواده 
خاضـع هسـتند و نـه تنهـا در حضـور شـوهر، بلـکه در غیـاب او مرتـکب خیانـت مالـی و 
ناموسـی نمی‏شـوند و حقـوق او را مراعـات می‏کننـد.1 »فالصّالِـاتُ قانِتـاتٌ حفِظـتٌ 
وّجوا فی الحجر  لِلغیـبِ بِـا حَفِـظَ الُلّه ...«. در حدیثـی از امـام صادق آمده اسـت: »تز
کنیـد؛ زیـرا خصایـص  ق دسّـاس«2  بـا خانـواده شایسـته ازدواج  الصالـح فـانّ العِـر

والدین و اجداد، به نسل بعد سرایت می‏کند.
در برخـی آیـات، سـرانجام نیـک آخرتـی، بـرای همسـر، در گـرو صلاحیّـت آنـان قـرار 
م«3  یتِِ وجِهِم وذُرّ حَ مِن ءابائِهم واز

َ
داده شده است: »جَنتُ عَدنٍ یَدخُلونَا ومَن صَل

و ایـن فرجـام نیـک در آیـه 8 غافـر، در قالـب دعـای فرشـتگان حامـل عـرش الهـی، بـرای 
حَ مِن 

َ
م ومَن صَل ُ تی وعَدتَّ

َّ
نا وادخِلهُم جَنتِ عَدنٍ ال بَّ همسـران صالح نقل شـده اسـت: »رَ

ءابائِهـم وازوجِهِـم ...« و در سـوره فرقـان، آیـات 63 بـه بعـد، پـس از بیـان ویژگی‏هـای 
عبادالرّحمـن، دعـای آنـان را نقـل می‏کنـد که پروردگارا! همسـران و فرزندان ما را مایه 
4» ةَ اعیُن یتِنا قُرَّ وجِنا و ذُرِّ نا مِن از

َ
نا هَب ل بَّ ونَ رَ

ُ
ذین یَقول

َّ
چشم‏روشنی ما قرار ده: »وال

نیا 
ُ

نا ءَاتِنا فِ‏الدّ بَّ یکی از دعاهای مشـهور مسـلمانان هنگام حج این دعا اسـت: »رَ
حَسَنةً و فِ‏الأخِرةِ حَسنَة«5 که در حدیثی از پیامبر، این‏گونه تفسیر شده است: کسی 
کر و زبانی مشغول به ذکر حق و همسری با ایمان که او را در امور  که خدا به او قلبی شا
دنیـا و آخـرت یـاری کنـد، ببخشـد، نیـکی دنیـا و آخـرت بـه او داده و از عـذاب آتـش بـاز 

داشته شده است.6  
ج( صلاحیت دینی 

قـرآن در آیـه 32 نـور، صلاحیّـت و شایسـتگی بـردگان را هنـگام ازدواج، مـورد توجّـه 
اولیـای آنـان قـرار داده اسـت: »... والصالِ�ینَ مِـن عِبادِكُـم وامائكُـم ...« گروهـی 
صلاحیّـت در آیـه را بـه آمادگـی بـرای ازدواج و برخـی آن را بـه صلاحیّـت دینـی، تفسـیر 
کرده‏انـد؛ زیـرا بسـیاری از بـردگان، در سـطح پایینـی از فرهنـگ و اخلاق قـرار داشـتند؛ 

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص 371.
2. مكارم‏الاخلاق، ص 197؛ كنزالعمال، ج 16، ص 296؛ جامع الصغیر، ج 1، ص 505.

3. سوره رعد، آیه 23.
4. سوره فرقان، آیه 74.

5. سوره بقره، آیه 201.
6. مجمع‏البیان، ج 1، ص 297
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به‏طـوری کـه هیچ‏گونـه مسـؤولیّتی در زندگـی مشـترک احسـاس نمی‏کردنـد و همسـر 
خود را به آسانی رها کرده، او را بلاتکلیف می‏گذاشتند؛ بدین سبب دستور داده شده، 

هرکدام صلاحیّت اخلاقی دارند، به ازدواج با او اقدام کنید.1  
د( شتاب در کار خیر و خشوع در برابر خدا

در برخی آیات، صفاتی مشخّص، برای همسران شایسته ذکر شده است؛ از جمله 
در آیـه 90 انبیـاء بـه سـه ویژگـی بـرای خانـواده زکریـا اشـاره کـرده اسـت: در انجـام کار 
ع  خیـر شـتاب می‏کردنـد و در همـه حـال، خـدا را می‏خواندنـد و همـواره در برابـر او خشـو
نـا 

َ
كانـوا ل یـرتِ و یَدعونَنـا رَغَبًـا و رَهَبًـا و  كانـوا یُسـرِعونَ فِ اخلَ ـم  ُ داشـتند: »... انَّ

یم، 66(  «. 2)تحر خشِعین

5( كفویّت در ازدواج 

کفویّت به صورت‏ شـرط صحّت یا لزوم عقد ازدواج،3 از نظر بسـیاری از اهل‏سـنّت، 
برابـری و هم‏تایـی زن و شـوهر، از جهـت نـژاد، اسلام، حرفـه، حریّـت، دیانـت و مـال 

است.4 
فقیهان شیعه، کفویّت را به معنای برابری در اسلام، شرط ازدواج می‏دانند5 که در 
آیه 221 بقره با صراحت از نکاح با مشرکان و در آیه 10 ممتحنه از پای‏بندی به پیوند 
ک از آن  ازدواج بـا زنـان کافـر نهـی شـده و در آیـه 26 نـور فرموده اسـت: زنان خبیث و ناپـا
بیثتُ لِلخَبیثینَ  ک تعلّق دارند: »اخلَ ک به زنان ناپا کند و مردان ناپا مردان خبیث و ناپا
ک و مردان طیّب  ک به مردان پا بیثـونَ لِلخَبیثـتِ ...« و در نقطـه مقابل، زنـان پا واخلَ
گر  ک تعلّـق دارنـد. در روایـات آمـده که مؤمـن، کفو مؤمن اسـت.6 ا بـه زنـان طیّـب و پـا
از دیانـت و امانـت‏داری کسـی، راضـی هسـتید، سـنّت ازدواج را بـه تأخیـر می‌ندازیـد.7  
بیش‏تـر فقیهـان شـیعه، کفویّـت در مـال را شـرط ازدواج ندانسـته و به مسـلمان بودن 
بسـنده کرده‏انـد؛ زیـرا ادلّـه عـام، ماننـد »اوفـوا بِالعُقـود«8 بـر صحّـت ازدواج، دلالـت 

1. تفسیر نمونه، ج  3، ص، 371.
کریم، )2( ص، 554. 2. دائره المعارف قرآن 

3. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل‏البیت، ج 4، ص 86.
4  همان، ص 84.
5. همان، ص 90.

6. وسائل‏الشیعه، ج 20، ص 74.
7. همان.

8. سوره مائده، آیه 1.
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دارد و خـدا وعـده داده اسـت کـه بـا ازدواج فقـر بـه گشـایش، تبدیـل می‏شـود: »... ان 
ـمُ الُلّه مِـن فَضلِه ...« ولی برخی از امامیّه،1 کفویّت در مال را شـرط  یَكونـوا فُقَـراءَ یُغنِِ
ج  دانسته‏اند؛ البتّه نه به معنای تساوی در ثروت، بلکه به معنای توان تأمین مخار
و قدرت بر پرداخت نفقه ای که در شـأن همسـر باشـد و بر این مطلب به آیه 25 نسـاء 
ن  ِ

َ
ل کرده‏اند: »و مَن لَ یَسـتَطِع مِنكُم طَولً ان یَنكِحَ الُمحصَنتِ الُمؤمِنتِ ف اسـتدلا

كَـت ایمنُكـم ...«. ولـی ایـن آیـه، درصدد بیان حکم شـرعی نیسـت؛ بلکه صرفاً 
َ
مـا مَل

می‏گوید: کسی که از نظر مالی بر تحمّل مهر و نفقه قدرت ندارد، راه برای ازدواج بر او 
ج سبک‏تری می‏تواند با کنیزان ازدواج کند.2   بسته نشده است؛ زیرا با مخار

ثار ازدواج 6( اهداف و آ
حکمت‏هـا و آثـار مهمّـی بـر ازدواج مترتّـب می‏شـود و قـرآن در آیاتـی بـه آنهـا پرداختـه 
اسـت. در برخـی ازدواج‏هـا، هرچنـد زن و مـرد بـا یکدیگـر زندگـی می‏کننـد، لـکن اهدافـی 
کـم باشـد، از میـان مـی‏رود و دو طـرف بهـره‏ای از زندگـی مشـترک  کـه بایـد در زندگـی حا
نمی‏برنـد. برخـی گفته‏انـد: هرجـا نشـانه‏های الفـت و حکمت‏های زوجیّـت چه در 
دنیـا و چـه در آخـرت برقـرار باشـد، قـرآن واژه زوجیّـت را بـهک ار برده اسـت3  و هرگاه 
جـای ایـن نشـانه‏ها و حکمت‏هـا را بُغـض و خیانـت یـا تفـاوت عقیـده زن و مـرد بـا 
یک‏دیگـر پـرک نـد، قـرآن واژه »امـرأة« را آورده اسـت4؛ هم‏چنیـن آن جـاک ـه حکمـت 
زوجیّت )بقای نسل انسان( از میان برداشته می‏شود، باز قرآن واژه »امرأة« را به 
کار برده است؛5 بدین سبب وقتی دوباره این حکمت شکوفا می‏شود و نهال زوجیّت 
بـه بـار می‏نشـیند، بـاز قـرآن تعبیر را عوض کرده، کلمه »زوج« را بـه کار می‏برد. در آیه 40 
سـوره  آل عمـران، زکریـا  بـا اعجـاب از بشـارت الهـی بـه یحیـی از پیـری خـود و نـازا 
بودن همسـرش سـخن‏می‏گوید: »و امرَاتی عاقِرٌ«؛ ولی وقتی دعای او اجابت می‏شـود، 

وجَهُ«.6 ه زَ
َ
حنا ل

َ
می‏فرماید: »و اصل
الف( حفظ نسب 

در اسلام، حفظ نسب، پایه احکام و حقوقِ فراوانی است. بعضی از احکام فقهی، 

1. جواهرالكلام، ج 30، ص 103.
2. مواهب الرحمن، ج 8، ص 58.

3. سوره روم، آیه 21 ـ فرقان، آیه 74 ـ زخرف، آیه 70 ـ بقره، آیه 25 ـ یس، آیه 56.  
4. سوره یوسف، آیه 30 ـ تحریم، آیه 11 -10.

5. سوره ذاریات، آیه 29 ـ مریم، 5- 4 ـ آل عمران، 40.
6. سوره انبیاء، آیه 90.
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بـر شـناخت رابطـه فرزنـد بـا پـدر و مادر یا بر شـناخت نسـبت‏های فامیلی دیگـر، مبتنی 
است. 

ب( برخورداری از سكون و آرامش 
در  شایسـته  همسـر  اسـت.  جنسـی  نیـاز  از  اهمّیّت‏تـر  بـا  آرامـش،  بـه  روح  نیـاز 
پیش‏آمدهای زندگی، راه وصول به آرامش و سعادت را نزدیک می‏کند: »و مِن ءایتِهِ ان 
وجَها لِیَسـكُنَ  كُم مِن انفُسِـكُم ازوجًا لِتَسـكُنوا الیها ...«1، »... و جَعَل مِنها زَ

َ
قَ ل

َ
خَل

الیهـا ...«.2 برخـی مفسّـران،3  مقصـود از لبـاس را در آیـه 187 بقـره، سکـون و آرامـش 
دانسته‏اند؛ همان‏گونه که خدا، شب را لباس )مایه آرامش و سکون( دانسته و فرموده: 
نّ( نیز  ُ كُم و انتُ لِباسٌ لَ

َ
 لِباسًا«4؛ بنابراین، آیه 187 بقره)هُنَّ لِباسٌ ل

َ
یل

َّ
»و جَعَلنا ال

به سکون و آرامشی که با همسر حاصل می‏شود، اشاره خواهد داشت.
ج( حفظ نوع بشر 

طبق بیان قرآن، ازدواج وسیله‏ای برای تولید و بقای نسل در انسان و حیوان است: 
ؤُكُم فِیه ...«.5 گرچه جمله  نعمِ ازوجًا یَذرَ كُم مِن انفُسِكُم ازوجًا و مِن الا

َ
»... جَعَل ل

ؤُكُـم فِیـه«، تکثیـر نسـل انسـان را بیـان داشـته اسـت، در ایـن جهـت، میـان  »یَذرَ
انسـان و چارپایـان و گیاهـان فرقـی نیسـت. در جـای دیگـری می‏فرمایـد: پـروردگار، 
شـما را از »نفـس واحـدی« آفریـد و جفتـش را نیـز از جنـس او آفریـد و از آن دو، مـردان 
 مِنُهما رِجالً كثیرًا و نِسـآء ...«.6 در 

َ
کنده سـاخت:  »... و بَثّ و زنان بسـیاری را پرا

وجِكم بَنینَ و حَفَدَة؛ از همسرانتان  كم مِن از
َ
آیه 72 نحل، 16 می‏فرماید: »و جَعَل ل

برای شما فرزندان و نوه‏ها قرار داد«.
قرآن، بقاء نسل انسان و اجتماع مدنی را به ازدواج منوط می‏داند و روی آوردن به 
نی‏ انّه كان فحِشـةً و  بُوا الزِّ تَقرَ زنا و لواط را نابودکننده راه بقای نسـل می‏شـمارد: »و لا
 ...«8 ؛ زیرا با رواج راه‏های 

َ
ـبیل  و تَقطَعونَ السَّ

َ
تَأتونَ الرّجال

َ
كُم ل «7، »ائنَّ

ً
سـاءَ سَـبیل

1. سوره روم، آیه 21.
2. سوره اعراف، آیه 189.

3. جامع البیان، مج 2، ج 2، ص 222؛ التبیان، ج 2، ص 133؛ مجمع البیان، ج 2، ص 504.
4. سوره نبأ، آیه 10.

5. سوره شوری، آیه 11.
6. سوره نساء، آیه 1.

7. سوره اسراء، آیه 32.
8. سوره عنکبوت، آیه 29.
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نامشروع، رغبت به نکاح کم می‏شود؛ جاذبه‏اش از بین رفته، فقط بار تأمین مسکن 
و نفقـه و بـه دنیـا آوردن اولاد و تربیـت آنـان، باقـی می‏مانـد؛ در نتیجـه، آسـان‏ترین 
راه‏هـای اشـباع غرایـز کـه نامشـروع اسـت، رایـج می‏گـردد و هـدف بقـای نسـل، رنـگ 

می‏بازد.1 
ازدواج یک تعهد و مسئولیت است 

اصـل زوجیـت قانـون طبیعـی حیات بشـری بلـکه حیات حیوانی اسـت و از آنجا که 
اسلام دین فطرت اسـت طبعا این اصل را تجویز نموده اسـت و حتی مخالفت با این 
قانـون را نکوهـش نمـوده اسـت. آنـگاه در مـورد انسـان‌ها ایـن پیوسـتگی را در قالـب 
ح کرده تا از اختلاط‏های بی‏بند و بار و صرف تخلیه شهوت جنسی مبدل  ازدواج مطر
بـه امـری تـوأم بـا تعهـد، گـردد. پـس ازدواج در نـگاه اسلام علاوه بـر حفـظ نسـل، یـک 

مسؤولیت است.2
د( داشتن فرزندان صالح 

یکی از خواسـته‏های غریزی انسـان، نیاز فطری به پدر و مادر شـدن اسـت و پاسـخ 
به این خواسته با ازدواج تأمین می‏شود. در سایه ازدواج است که نسلی‏ دارای اصل و 
نسب پدید می‏آید. قرآن در آیاتی، فرزند را زینت زندگی دنیا شمرده که بیان‏گر رغبت 
 والبَنونَ 

ُ
انسـان به داشـتن فرزند و برقرار شـدن رابطه پدر و مادر با فرزند اسـت: »المال

گونی در  ینَةُ الَحیوةِ الدّنیا«.3 داشتن فرزند به صورت ثمره ازدواج، با تعبیرهای گونا ز
كُم فَأتوا 

َ
قرآن آمده اسـت. در آیه 223 بقره پس از این‏که می‏گوید:  »نِسـاؤُكُم حَرثٌ ل

حَرثَكُم انّ‏ شِئتُ ...«، یادآور می‏شود که بکوشید از این فرصت بهره گیرید و با پرورش 
فرزندان صالح و شایسته که به حال دین و دنیای شما مفید باشند، اثر نیکی برای خود 
نفُسِكُم ...«. در آیه 187 بقره پس از آن که از آمیزش  موا لِ از پیش بفرستید:4 »... و قَدِّ
كُم ...« که به 

َ
با همسر سخن به میان آمده است، می‏فرماید: »... وابتَغوا ما كَتَبَ الُلّه ل

نظر بسیاری مقصود، طلب فرزند است.5 
درخواسـت فرزنـدِ صالـح از خداونـد در مـوارد متعـدّدی از قـرآن، آمـده اسـت. در آیـه 
گـر فرزند صالحی  189 اعـراف از قـول پـدر و مـادری نقـل می‏کنـد کـه عرضـه می‏دارند: ا
نَكونَنَّ 

َ
ن ءاتَیتَنا صلِحًا ل

َ
ما ل ُ بَّ نصیبشان شود، شکرگزار خواهند بود: »... دَعَوُا الَلَّه رَ

1. المیزان، ج 13، ص 88.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص 17.

3. سوره کهف، آیه 46.
4. المیزان، ج 2، ص 213؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 64؛ المنار، ج 2، ص 363.

5. مجمع‏البیان، ج 2، ص 504؛ تفسیر قرطبی، ج 2، ص 212؛ تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 172.
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ح شـده که از  ین«. در چنـد جـا از قـرآن، درخواسـت حضـرت زکریـا  مطـر مِـنَ الشـكِر
خداونـد، فرزنـدی خواسـته اسـت تـا لیاقـت جانشـینی او را داشـته: »... فَهَـب لِ مِـن 
ـا ...«1  و مـورد رضایـت پروردگار باشـد: »... واجعَلهُ رَبِّ رَضِیّا«.2 در سـوره  دُنـكَ وَلیًّ

َ
ل

آل‏عمـران، پس از مشـاهده شایسـتگی‏های مریم، پـروردگار خویش را می‏خواند 
دُنكَ 

َ
کیزه‏ای به من عطا فرما: »... هَب لی‏ مِن ل کـه: خداونـدا! از طـرف خـود، فرزند پا

عاءِ«.3 
ُ

بَةً انّك سَیعُ الدّ ةً طَیِّ یَّ ذُرِّ
هـ( مودّت و رحمت 

ةً و رَحَمـةً ...«4 . 
َ

 بَینَكُـم مَـوَدّ
َ

از دیگـر آثـار ازدواج، مـوّدت و رحمـت اسـت: »... و جَعَـل
آن‏چـه در آغـاز زندگـی مشـترک بیـن زن و شـوهر، یگانگـی برقـرار می‏کنـد و اثـر آن در مقام 
عمـل ظاهـر می‏شـود، مـودّت اسـت؛ ولی پس از گذشـت زمـان و رسـیدن دوران ضعف و 
ناتوانـی، رحمـت جـای مـودّت را پـر می‏کند. مودّت غالباً جنبه متقابـل دارد، اما رحمت 
یـک جانبـه و ایثارگرانـه اسـت پـرورش کـودکان و خدمـات بلاعـوض به همسـر نیازمند، 
ایثار و رحمت اسـت.5 در این‏جا برای حفظ نظام خانوادگی، مودّت رنگ می‏بازد؛ ولی 

رحمت جای‏گزین آن می‏شود.
و( ارضای غریزه جنسی 

غریـزه جنسـی، نیرویـی اسـت کـه در زن و مـرد قـرار داده شـده و ازدواج وسـیله‏ای 
ذین‏ 

َّ
مجاز برای اطفای نیروی شهوت و پاسخی به این غریزه خدادادی است: »وال

6.» م غَیرُ مَلومین كَت ایمنُم فَانَّ
َ
وجِهم او ما مَل وجِهِم حفِظون الّ عَ‏لی ازْ هُم لِفُر

 در حدیث آمده است: میان لذّت‏های مادّی و جسمانی در دنیا و آخرت، هیچ‏کدام 
به پایه لذت زناشویی نمی‏رسد؛ سپس امام به آیه 14 آل‏عمران استشهاد می‏کند که 
نَ لِلنّـاسِ حُبُّ  یِّ گـون، علاقـه بـه زن را مقدّم داشـته اسـت:7 »زُ در بیـان شـهوات گونا

ساءِ والبَنینَ والقَنطیرِ الُمقَنطَرَة ...«.  هَوتِ مِنَ النِّ
َ

الشّ
در آیـه 187 بقـره پیرامـون عمـل زناشـویی در شـب‏های مـاه رمضـان می‏فرمایـد: 

1. سوره مریم، آیه 5.
2. همان، آیه 6.

3. سوره آل عمران، آیه 36.
4. سوره روم، آیه 21.

5. المیزان، ج 16، ص 166 ؛ التفسیرالكبیر، ج 25، ص 111؛ نمونه، ج 16، ص 392- 393.
6. سوره مومنون، آیه 6 ـ 5.

7. نورالثقلین، ج 1، ص 320؛ الكافی، ج 5، ص 321.
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ع  خداونـد دانسـت کـه شـما بـه خـود خیانـت می‏کردیـد و آمیـزش بـا همسـر  را  کـه ممنـو
كم 

َ
شده بود، انجام می‏دادید؛ بدین سبب، ممنوعیّت برداشته شد: »... عَلِمَ الُلّه انّ

وهُنَّ ...«. ایـن آیـه،  یكُـم و عَفـا عَنكُـم فالـنَ بشِـر
َ
تانـونَ انفُسَـكُم فَتـابَ عَل خ َ

كُنتمُ ت
بـه نیـاز غریـزی جنسـی اشـاره دارد کـه بـه رغـم ممنوعیّـت شـرعی، مـردم به‏سـوی آن 
کشـیده می‏شـوند؛ البتّـه ایـن امـر نمی‏تواند انگیـزه اصلی و هدف نهایی ازدواج باشـد؛ 
گـر غرض از ازدواج، فقط این  زیـرا غریـزه جنسـی در زن و مـرد، دوره محـدودی دارد و ا
جهت باشـد، باید زوجین هنگام ناتوانی جنسـی، یک‏دیگر را رها کنند یا زن و مردی 

که توانایی جنسی خویش را از دست داده‏اند، هیچ‏گاه پیمان زناشویی نبندند.1
ز( بازداشتن از گناه 

یـکی از آثـار ازدواج بـرای زن و مـرد، ایجـاد زمینـه تقـوا و دوری از گناهـان اسـت. بـا 
اشباع غریزه جنسی در زن و شوهر، زمینه گناهان شهوت‏انگیز از میان می‏رود. 

این‏کـه در قـرآن از کسـی کـه ازدواج کـرده، بـه »محصـن و محصنـه« تعبیـر شـده: 
»فَـاذا احصِـنَّ ...«2، بـه جهـت ایـن اسـت کـه زن و مـرد، بـا ازدواج در حصـن و سـنگر 
مسـتحکمی قـرار می‏گیرنـد و خـود را حفـظ می‏کننـد تـا وسوسـه‏های شـهوانی در آنـان 
اثـر نگـذارد؛3 بلـکه ازدواج، زمینـه گناهـان دیگـر را نیـز از بیـن می‏بـرد؛ زیـرا پذیرفتـن 
مسـئولیّت تأمیـن و تربیـت اولاد، انسـان را بـه اسـتفاده بهینـه از عمر وامـی‏دارد و برای 
کـرم  فرمـود:  گنـاه و معاشـرت‏های گمراه‏کننـده، جایـی باقـی نمی‏مانـد. پیامبـر ا

ز نصف دینه«.4 وّج فقد احر »مَن تز
 با ازدواج، نیمی از دین صیانت می‏شود. در روایتی دیگر آمده است:

بدترین مردم، کسانی‏اند که ازدواج نمی‏کنند.5 در تفسیر آیه 187 بقره )هُنَّ لِباسٌ 
ـنّ( برخـی گفته‏انـد: آن‏گونـه کـه انسـان، با لباس از سـرما و گرما و  ُ

َ
كُـم و انتمُ لِبـاسٌ ل

َ
ل

حشـرات و آسـیب‏های پوسـتی، محافظت می‏شـود، زن و مرد، با ازدواج، یک‏دیگر را 
از گناه حفظ می‏کنند.6 

کنیـزان این‏گونـه بیـان شـده اسـت:  در آیـه 28 نسـاء حکمـت تشـریع ازدواج بـا 

1. دائرة المعارف قرآن كریم)2(، ص 560.
2. سوره نساء، آیه 25.

3. قاموس قرآن، ج 2، ص 149.
4. سفینة البحار، ج 2، ص 480.
5. مجمع البیان. ج 7، ص 220.

6. التفسیرالكبیر، ج 5، ص 116؛ روض الجنان، ج 3، ص 51.
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فَ عَنكُم ...«؛ زیرا پیروی از شهوات و در دام گناه افتادن، برای  فِّ یدُ الُلّه ان‏ یُخ�َ »یُر
انسان وزر و سنگینی می‏آورد و تشریع ازدواج و فراهم شدن امکان آن برای کسی که 
نمی‏تواند با زنان آزاد ازدواج کند، از فساد و گناه جلوگیری می‏کند و انسان از عواقب 

آن در امان می‏ماند و این نوعی توسعه برای انسان شمرده می‏شود.1  
ح(توسعه رزق 

ازدواج،  از  گریـز  بـرای  کـه  اسـت  بهانه‏هایـی  از  یـکی  تنگ‏دسـتی،  از  نگرانـی 
ح می‏شـود. قـرآن، این‏گونـه بـه انسـان امیـدواری می‏دهـد: از فقـر و تنگ‏دسـتیِ  مطـر
کنیـزانِ درسـت‏کارِ خـود نگـران نباشـید و در ازدواج آن‏هـا  بی‏همسـران، غلامـان و 
گـر فقیـر باشـند، خداونـد از فضـل خویش، آنـان را بی‏نیاز می‏سـازد:  بکوشـید؛ چـرا کـه ا
مُ الُلَّه  »وانكِحـوا الایمـی‏ مِنكُـم والصلِح�ینَ مِـن عِبادِكُـم وامائكُـم ان یَكونوا فُقَـراءَ یُغنِِ

مِن فَضلِه«.2
برخـی گفته‏انـد: مفـاد ایـن آیـه وعـده خداونـد بـه بی‏نیـاز کـردن کسـانی اسـت کـه 

تشکیل خانواده می‏دهند.3  
روایاتـی نیـز ایـن معنـا را تأییـد می‏کنـد. در حدیثی، امـام صادق، تـرک ازدواج به 
سبب ترس از فقر و تنگدستی را سوء ظن به پروردگار دانسته؛4 زیرا پس از وعده قرآن 

به توسعه رزق، نگرانی در این زمینه، جز بدگمانی به خدا نیست.
با توجّه به این‏که افرادی در جامعه، پس از ازدواج، نه تنها ثروتمند نمی‏شوند، بلکه 
گر این آیه، متضمّن وعده خداوند باشـد خلف وعده لازم  بر فقرشـان افزوده می‏شـود و ا
می‏آیـد و خلـف وعـده قبیـح اسـت؛گروهی برآننـد که برای وعـده در این آیه باید مشـیّت 
گر خدا بخواهد، آنان را بی‏نیاز می‏کند؛  الهی در تقدیر گرفته شود؛ یعنی پس از ازدواج، ا
چنـان کـه در آیـه 28 توبـه، بـرای وعـده الهی به غنا و بی‏نیازی، به مشـیّت خدا تصریح 

ةً فَسَوف یُغنیكُمُ الُلّه مِن فَضلِه ان شاءَ ...«. 
َ
شده است: »وَ ان خِفتُ عَیل

ممکن اسـت گفته شـود: همان‏طور که غنا و بی‏نیازی متأهّلان، به مشـیّت منوط 
اسـت، غنا و بی‏نیازی مجرّدها و کسـانی که همسـر ندارند )بلکه هر پدیده‏ای( نیز به 
مشیّت توقّف دارد، پس این چه وعده‏ای است که خدا برای ازدواج داده است؛ زیرا 
همان‏گونه که متأهل‏ها، با مشیّت الهی، به دو گونه )فقیر و غنی( تقسیم می‏شوند، 

1. مواهب الرحمن، ج 8، ص 79.
2. سوره نور، آیه 32.

3. روح‏المعانی، ج 10، ج 18، ص 218؛ المیزان، ج 15، ص 113.
4. الكافی، ج 5، ص 330؛ مجمع‏البیان، ج 7، ص 220.
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مجرّدهـا نیـز چنیـن هسـتند و اتّفاقـاً ایـن وعـده دربـاره مجـردان در قـرآن آمـده اسـت: 
گر وضعیّتی پیش آید که زن و شـوهر   مِن سَـعَتِه ...«1 ؛ ا

ًّ
قا یُغنِ الُلّه كُل »... و ان یَتَفَرَّ

نتواننـد باهـم زندگـی کننـد و از هـم جدا شـوند، خداوند هر دو را بـا فضل و رحمت خود 
بی‏نیاز خواهد کرد.

کـه بسـیاری از مـردم می‏پندارنـد ازدواج و فراوانـی عائلـه سـبب  پاسـخ آن اسـت 
فقـر و تجـرّد سـبب‏ اندوختـن ثـروت می‏شـود. آیـه درصـدد آن اسـت کـه ایـن توهّـم را 
از دل‏هـا بزدایـد و غفلـت از رزّاق حقیقـی را بـردارد و بـه مـا بفهمانـد کـه گاه، برکـت و 
فراوانی، در مال انسـان )با وجود عائله‏مند بودن( ایجاد می‏شـود و گاهی هم انسـان 
)در عین کم عائله بودن و مجرّد زیسـتن( هر چه می‏کوشـد، در معیشـت او پیشـرفتی 
حاصل نمی‏گردد.2 افزون بر آن‏که پذیرفتن تأمین زن و فرزند، در او حسّ مسـئولیّت 
اسـتفاده بهینـه از وقـت و کسـب عـزّت و اعتبـار فراهـم مـی‏آورد. بنابرایـن، آیـه »ان 
ـمُ الُلّه مِـن فَضلِـهِ« بیـان مـی‏دارد کـه گاهـی با ازدواج، فقـر از زندگی  یَكونـوا فُقَـراءَ یُغنِِ
رخـت برمی‏بنـدد، نـه آن‏کـه همیشـه بـا ازدواج، فقـر برطـرف می‏شـود و گرنه بـا آیه بعد 

دونَ نِكاحًا« تناقض می‏یافت..3   ذین لایَ�جِ
َّ
»ولیَستَعفِفِ ال

ـمُ الُلّه« در مقـام وعـده الهـی  فخـررازی معتقـد اسـت کـه آیـه »ان یَكونـوا فُقَـراءَ یُغنِِ
نیسـت؛ بلـکه مفـاد آیـه آن اسـت کـه نبایـد تـرس از فقـر، مانـع ازدواج شـود؛ زیـرا مـال، 
فناپذیـر اسـت و آن‏چـه ارزش و بقـا دارد، فضـل خـدا اسـت کـه بایـد در پـی آن بـود که از 
ـا  انباشـتن ثـروت بهتـر اسـت4: »قُـل بِفضـلِ الِلّه و بِرَحَمتِـهِ فَبِذلـکَ فَلیَفرَحـوا هُـو خَیـرٌ مِّ

مَعونَ«.5   یَ�ج
ط(پیشگیری از آلودگی های جنسی 

از آغـاز ایـن سـوره تـا بـه اینجـا طـرق حسـاب شـده مختلفـی بـرای پیشـگیری از  
ح شده است، که هر  یک از آنها تاثیر به سزایی در پیشگیری  آلودگی‏های جنسی مطر

یا مبارزه با این آلودگی‏ها دارد.
در آیـات مـورد بحـث بـه یـکی دیگـر از مهم‏تریـن طـرق مبـارزه بـا فحشـاء کـه ازدواج 
سـاده و آسـان و بـی ریـا و بی‌تکلـف اسـت، اشـاره شـده، زیـرا ایـن نکته مسـلم اسـت که 

1. سوره نساء، آیه 130.
2.   الكشاف، ج 3، ص 235- 236.

3.  كنزالعرفان، ج 2، ص 135.
4. التفسیرالكبیر، ج 23، ص 214.

5. سوره یونس، آیه 58.
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بـرای بـر چیـدن بسـاط گنـاه، بایـد از طریـق اشـباع صحیـح و مشـروع غرائـز وارد شـد و 
بـه تعبیـر دیگـر هیـچ گونـه »مبارزه منفـی« بدون »مبـارزه مثبت« مؤثـر نخواهد افتاد. 
لـذا در نخسـتین آیـه مـورد بحـث می‏فرمایـد: مردان و زنان بی همسـر را همسـر دهید و 

همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را.1

7 (عفاف قبل از ازدواج
از آنجـا کـه گاه بـا تمـام تلاش و کوشـش کـه خـود انسـان و دیگـران می‏کننـد وسـیله 
ازدواج فراهـم نمی‏گـردد و خـواه و ناخـواه انسـان مجبـور اسـت مدتـی را بـا محرومیـت 
بگذرانـد، مبـادا کسـانی کـه در ایـن مرحلـه قـرار دارنـد گمـان کننـد کـه آلودگـی جنسـی 
برای آنها مجاز است و ضرورت چنین ایجاب می‏کند، لذا بلا فاصله در آیه بعد دستور 
پارسـایی را هر چند مشکـل باشـد به آنها داده می‏گوید: و آنها که وسـیله ازدواج ندارند 
ذِینَ 

َّ
یَسْتَعْفِفِ ال

ْ
باید عفت پیشه کنند، تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز سازد )وَ ل

مُ الُلَّه مِنْ فَضْلِهِ(.  حَتَّ یُغْنِیَُ
ً
دُونَ نِكاحا لا یَ�جِ

نکنـد در ایـن مرحلـه بحرانـی و در ایـن دوران آزمایـش الهـی تن به آلودگـی در دهند 
و خـود را معـذور بشـمرند کـه هیـچ عـذری پذیرفتـه نیسـت، بلـکه بایـد قـدرت ایمـان و 

شخصیت و تقوا را در چنین مرحله‏ای آزمود.2

8( نهی از تن فروشی 

در دنبالـه آیـه بـه یـکی از اعمال بسـیار زشـت بعضـی از دنیا پرسـتان در مورد بردگان 
اشـاره کـرده می‏فرمایـد: »کنیـزان خـود را بـه خاطـر تحصیـل متـاع زود گذر دنیـا مجبور 
 

َ
ک بمانند«! »وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَل گر آنها می‏خواهند پا به خودفروشـی نکنید، ا

نْیا«.3
ُ

یاةِ الدّ  لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الَْ
ً
نا صُّ َ َ

رَدْنَ ت
َ
بِغاءِ إِنْ أ

ْ
ال

بعضـی از مفسـران در شـان نـزول ایـن جملـه گفته‏انـد: »عبـد اللَّه بـن ابـی« شـش 
کنیـز داشـت کـه آنهـا را مجبـور بـه کسـب در آمـد بـرای او از طریـق خودفروشـی می‏کرد! 
هنگامـی کـه حـکم اسلام دربـاره مبارزه با اعمـال منافی با عفت )در این سـوره( صادر 
شـد آنها به خدمت پیامبر آمدند و از این ماجرا شکـایت کردند آیه فوق نازل شـد و 

از این کار نهی کرد4.

1. تفسیر نمونه، ج‏14، ص 457.
2. همان، ص 459. 
3. همان، ص 461.

4. مجمع البیان»ذیل آیه مورد بحث و تفسیر قرطبی« )با مختصر تفاوت(.
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ایـن آیـه نشـان می‏دهـد کـه تـا چـه حـد در عصـر جاهلیـت مـردم گرفتـار انحطـاط 
و سـقوط اخلاقـی بودنـد کـه حتـی بعـد از ظهـور اسلام نیـز گاهـی اوقـات بـه کار خـود 
ادامـه می‏دادنـد، تـا اینـکه آیـه فـوق نـازل شـد و بـه ایـن وضع ننگیـن خاتمـه داد، اما 
متاسـفانه در عصـر مـا کـه بعضـی آن را عصـر جاهلیـت قـرن بیسـتم نـام نهاده‏انـد در 
بعضـی از کشـورها کـه دم از تمـدن و حقـوق بشـر می‏زننـد ایـن عمـل بـه شـدت ادامـه 
کی وجود داشـت  دارد و حتی در مملکت ما، در عصر طاغوت نیز به صورت وحشـتنا
کز فسـاد می‏کشـاندند و  گاه را فریب می‏دادند و به مرا کـه دختـران معصـوم و زنـان ناآ
بـا طرحهـای شـیطانی مخصـوص آنهـا را مجبـور بـه خودفروشـی می‏کردنـد و راه فـرار 
را از هـر طریـق بـه روی آنهـا می‏بسـتند، تـا از ایـن طریـق در آمدهای سرشـاری فراهم 

ج اسـت. ک و از عهده این سـخن خار ح این ماجرا، بسـیار دردنا سـازند که شـر

9 (علل کاهش ازدواج
الف(خوف از فقر

وعـده خداونـد مبنـی بـر عدم ترس از فقر، به دلیل ازدواج و وسـعت رزق اسـت که با 
کید شده است.  البته رزق هر کس تابع صلاحیت اوست،1  جمله »وَ الُلَّه واسِعٌ عَلِیٌم« تا
هـر چـه ایـن صلاحیـت بیشـتر باشـد رزق هـم بیشـتر اسـت، البته به شـرطی که مشـیت 
خدا هم تعلق گرفته باشـد.2 یکی از این صلاحیت ها تقواسـت که در سـوره طلاق آیه 
زقه من حیث لا یحتسب.« در سوره  رجا و یر عل له مخ 2 و 3 فرموده »و من یتق الله یج
نْیَا« ما در زندگی 

ُ
یَوةِ الدّ مْ فِی الَْ عِیشَتَهُ م مَّ نُ قَسَمْنَا بَیْنَهُ زخرف آیه 32 می‌فرماید »نَحْ

دنیا معیشت آنان را میانشان تقسیم کرده‌ایم. 
 ب( موانع فکری و فرهنگی

تغییـرات فرهنـگ و نگـرش جامعـه در خصـوص ازدواج یـکی از علـل تعییـن کننـده 
گـر چـه تأثیـر عوامـل فرهنگـی و فـکری بـه صـورت غیـر مسـتقیم و  سـن ازدواج اسـت. ا
غیر قابل ارزیابی به عدد و رقم می‌باشـد ولی نمی‌توان از تأثیر آن بر امر ازدواج غفلت 
کید افراطی  کرد. چنان که در کشورهای غربی فلسفه مادی، دیدگاه‌های لیبرالی، تأ
بـر حقـوق و آزادی‌هـای فـردی، فمنیسـم مبتنـی بـر برتـر انـگاری زن، سُسـت شـدن 
پایه‌هـای ایدئولوژیـک و دین‌گرایانـه ازدواج، ارضـای نیازهـای عاطفـی و جنسـی در 

1. علامه طباطبایی بحث مبسوطی در باره رزق ذیل آیات 23 سوره ذاریات  و 6 سوره هود نموده اند. 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏15، ص 11.
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ج از چارچوب نهاد خانواده آموزه‌های فلسـفی و نظری هسـتند که تمام شـئون و  خار
گر چه  ابعـاد خانـواده و از جملـه زمـان ازدواج را تحـت تأثیـر قرار داده انـد. در جامعه ما ا
بـا پیـروزی انقلاب، نظـام خانـواده بـر پایـه آموزه هـا و تعالیـم ارزش مدارانه و قداسـت 
آمیـز اسلام در خصـوص خانـواده شکـل گرفـت ولـی نمی‌تـوان از پایه‌هـای تمایلات و 

ذهنیت‌ها در خصوص ازدواج، غفلت کرد. 
میل به استقلال اقتصادی در کنار تمایل به استقلال و جدایی از خانواده، گرایش 
بـه محـدود کـردن مسـئولیت‌های ناشـی از زندگـی مشـترک، کـم رنـگ شـدن نقـش 
خانـواده هـا در انتخـاب همسـر و در مقابـل، نقـش مؤثـر فرزنـدان در این امـر، کم رنگ 
شدن سنت‌ها و آداب و رسوم بومی و محلی و گرایش به سمت روش‌ها و سبک‌های 
ع، گرایش‌هایی هستند که ذهنیت و گرایش‌های درونی  ملّی و عمومی تر، در مجمو
نسل امروزی را شکل می‌دهند. توجه و گرایش بیشتر به هماهنگی روحی و فکری و 
مفاهیمی همچون عشق و دوست داشتن و درک متقابل جایگزین مناسبات تحکم 

آمیز فامیلی و آمریت والدین شده است.
عامـل تعییـن کننـده دیگـری کـه ذهنیـت و تصمیـم جوانـان بـه ازدواج را تحـت 
تأثیر قرار می‌دهد، تصویری اسـت که جامعه رسـانه ای و اخبار مربوط به فروپاشـی 
خانـواده هـا و زندگی‌هـای ناموفـق پیـش روی او می‌گـذارد. آمـار بـالای طلاق هـا و 
ارائـه می‌دهنـد سـبب  از ازدواج خـود  کـه مزدوجیـن  اختلافـات و تجـارب تلخـی 
کـه می‌خواهـد در خصـوص ازدواج تصمیـم بگیـرد دچـار نگرانـی و  می‌شـود فـردی 
تشـویش گشـته و بـا احتیـاط و نگرانـی و در بسـیاری مـوارد بـا تأخیـر اقـدام بـه ازدواج 
بنمایـد. بـه همـان میـزان تصویـر روشـن و امیدوار کننده افراد را تشـویق به ازدواج و 

تشکـیل خانواده نماید.
کـرد.  بخشـی از علـل افزایـش سـن ازدواج را بایـد در مسـائل اجتماعـی جسـتجو 
شهرنشـینی و مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها و ایجـاد حاشـیه هـا سـبب می‌شـود کـه 
غ  غ اقتصـادی و بلـو کـم رنـگ شـده و عملاً بیـن بلـو سـنت ازدواج در سـنین پاییـن، 
کار و زندگـی متفـاوت بـا روسـتا  جنسـی فاصلـه بیفتـد. ضمـن اینـکه تجربـه فضـای 
مهاجران را با تضادها و درگیری‌های ذهنی و روانی متعددی درگیر می‌سـازد. میزان 
بـالای مهاجـرت بـه شـهرها و خالـی شـدن بسـیاری از روسـتاها از سکـنه گویـای تحول 
مهمی در این زمینه است. جوانان مهاجر در شهرهای بزرگ زندگی‌های مرفّه را الگو 
قرار می‌دهند و به امید زندگی مرفّه و متفاوت از همسـالان خود و به منظور پس انداز 

بیشتر، هرچه بیشتر ازدواج و شروع زندگی خود را به تأخیر می‌اندازند.1

1. از سایت راسخون.
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پيام‏ها

نْكِحُوا« 
َ
1. جامعه‏ی اسلامی، مسئول ازدواج افراد بی‏همسر است. »وَ أ

نْكِحُوا« 
َ
كید است. »وَ أ 2. ازدواج در اسلام، امری مقدّس و مورد تأ

3. لازم نیسـت خواسـتگاری، از طرف خاصّی باشـد، هر یك از طرفین ازدواج می‏توانند 
نْكِحُوا« 

َ
پیشقدم شوند. »وَ أ

4. تنهـا سـفارش بـه تـرك نـگاه حـرام، كافـی نیسـت، مسـئله‏ی ازدواج را بایـد حـل 
نْكِحُوا«  

َ
وا، یَغْضُضْنَ، أ

ُ
كنیم. »یَغُضّ

یامی‏«، شامل آنان نیز می‏شود.(
َ
5. زنان بیوه را همسر دهید. ) »الْ

؛یعنی باید صلاحیّت  ینَ الِِ 6. داشتن صلاحیّت، شرط طرفین عقد است. »وَ الصَّ
اداره زندگی مشترك را داشته باشند.«

7. اقـدام جامعـه بـرای عـروس و دامـاد ـكردن افـراد صالـح، تشـویقی اسـت ـكه جوانان 
« ... )بنا بر این كه مراد  ینَ الِِ لاابالی و هرزه نیز خود را در مدار صالحان قرار دهند. »وَ الصَّ

از صلاحیّت، صلاحیّت اخلاقی و مكتبی باشد.(
8. در تأمیـن نیازهـای جنسـی، فرقـی میـان انسـان‏ها نیسـت. )زن، مـرد، غلام و كنیـز( 

»مِنْكُمْ، عِبادِكُمْ، إِمائِكُمْ« 
9. فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. »إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ...«

مُ الُلَّه«  10. در صورت فقر، به ازدواج اقدام كنید و بر خدا توكّل نمایید. »یُغْنِِ
11. فقر، برای عروس و داماد عیب نیست. »إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ...«

12. خداونـد، تأمیـن زندگـی عـروس و داماد را وعده داده اسـت و ازدواج، وسـیله‏ی 
مُ الُلَّه« وسعت و بركت زندگی است. »یُغْنِِ

13. تحقّق وعده‏های الهی از سرچشمه‏ی فضل بی پایان اوست. »فَضْلِهِ واسِعٌ« 
14. رشد و توسعه‏ای كه خداوند نصیب بندگانش می‏فرماید، بر اساس علم و حكمت 

اوست. »واسِعٌ عَلِیٌم«1

روایات

تی، فلیستنّ  مع البیان: و قد صحّ عن النّبّی أنّه قال: من أحبّ فطر الف( و فی مج

1 ـ تفسیر نور، ج 6، ص 182.
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بسنّتی. و من سنّتی النّكاح.
وّج. فإنّـه أغـضّ  و قـال: یـا معشـر الشّـباب! مـن اسـتطاع منكـم البـاءة  فلیتـز

للبصر، و أحصن للفرج. و من لم یستطع، فعلیه بالصّوم. فإنّه له و جاء.1
 از پیامبر خدا نقل شده است که هر کس آئین فطری مرا دوست دارد به سنت من 
گرایش پیدا کند و نکاح از سنت من است. فرمود: ای جوانان هر کس قدرت جنسی 
ج، بهتر است و هر کس توانایی  دارد، ازدواج کند. زیرا ازدواج، برای حفظ چشم و فر

مالی ندارد، روزه بگیرد. زیرا روزه برای او شکننده شهوت است.
ثملإ  ب(  »قـال النبی مـن أدرك لـه ولـد و عنـده مـا یزوجـه فلـم یزوجه فأحـدث فا
بینهما و عن أبی أمامة عن النبی ص قال أربع لعنهم الله من فوق عرشـه و أمنت علیه 
ئكته الذی یحصر نفسه فلا یتزوج و لا یتسری لئلا یولد له و الرجل یتشبه بالنساء  ملا
یـد  و قـد خلقـه الله ذكـرا و المـرأة تتشـبه بالرجـال و قـد خلقهـا الله أنیث و مضلـل النـاس یر
الـذی یهـزأ بهـم یقـول للمسـكین هلـم أعطـك فـإذا جـاء یقـول لیـس معـی ‏شیء و یقـول 

للمكفوف اتق الدابة و لیس بین یدیه ‏شیء و الرجل یسأل عن دار القوم فیضلله«2
پیامبـر خـدا فرمـود: بدتریـن شـما، مجردیـن شـمایند و فرمـود: کسـی کـه دارای 
فرزندی است و قادر است که او را همسر بدهد و ندهد و حادثه‏ای پیش آید، گناه او بر 
هر دوی ایشان است و نیز فرمود: چهار طائفه‏اند که خداوند آنها را لعن می‌کند: کسی 
که برای فرزنددار نشدن ازدواج نکند و مردی که خود را شبیه زنان کند و زنی که خود را 
شبیه مردان کند و کسی که مردم را گمراه کند. یعنی آنها را مسخره کند و به بیچاره‏ای 
بگوید: بیا تا تو را عطا کنم. وقتی که آمد، به او بگوید: چیزی ندارم و به نابینا بگوید: از 
حیوانی که مقابلت هست احتیاط کن و حال آنکه حیوانی نیست و به کسی که سراغ 

خانه‏ای میگیرد، نشان غلط می‌دهد.
ج( در حدیثی از امیر مؤمنان علی می‏خوانیم:

مع اللَّه بینهما«3 »افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نكاح حتی یج
»بهتریـن شـفاعت آن اسـت کـه میـان دو نفر بـرای امـر ازدواج میانجیگری کنی، تا 

این امر به سامان برسد«
د( در حدیث دیگری از امام کاظم موسی بن جعفر می‏خوانیم:

وج اخاه  ثة یستظلون بظل عرش اللَّه یوم القیامة، یوم لا ظل الا ظله، رجل ز »ثلا

کنزالدقائق، ج 9، ص، 287. 1. تفسیر 
2. همان.

3. وسائل الشیعه، ج 14، ص 27،باب 12  از ابواب مقدمات نكاح.
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المسلم او اخدمه، او كتم له سرا«1
سـه طایفه‏انـد کـه در روز قیامـت در سـایه عـرش خـدا قـرار دارند، روزی که سـایه‏ای 
جز سـایه او نیسـت: کسـی که وسـائل تزویج برادر مسـلمانش‏ را فراهم سازد و کسی که 
به هنگام نیاز به خدمت، خدمت کننده‏ای برای او فراهم کند و کسی که اسرار برادر 

مسلمانش را پنهان دارد.
هـ(  از پیامبرمی‏خوانیم: هر گامی انسان در این راه بر دارد و هر کلمه‏ای بگوید، 

ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می‏نویسند.2
و(  امــام عـلــی فرمودنـد: بـهــترین وسـاطتها ایـن اسـت کـه میـان دو نفـر در امـر 

ازدواج وساطت شود تا سر وسامان بگیرند.3
ز( »قـرب الاسـناد: عـن الصـادق علیـه السّلام قـال: جـاء رجـل إلىـ أبی فقـال له: هل 
لك زوجة؟ قال: لا، قال لا أحب أن لی الدنیا و ما فیها و أنی أبیت لیلة لیس لی زوجة، 
قـال: ثـم قـال: إن ركعتیـن یصلّیهمـا رجـل متـزوج أفضـل مـن رجـل یقـوم لیلـه و یصـوم 
نهـاره أعـزب ثـم أعطـاه أبی سـبعة دنانیر قـال: تزوّج بهذه، و حدّثنی بذلك سـنة ثمان 
و تسـعین و مائة، ثم قال أبی: قال رسـول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: اتخذوا الأهل فإنه 

أرزق لكم.«4
محمـد بـن عیسـی از قـداح، از حضـرت امام صادق روایت کـرد که فرمود: مردی 
پیش پدرم آمد، پدرم به او گفت: آیا زن داری؟ جواب داد: نه، فرمود: دوسـت ندارم 
کـه دنیـا و هـر چـه در آن اسـت مـال مـن باشـد و مـن شـبی بـدون همسـر بخوابـم سـپس 
فرمـود: دو رکعتـی کـه مـرد متأهـل برگـزار می‏کنـد افضـل اسـت از مـرد عزبـی کـه شـب و 
روزش را در نمـاز خوانـدن و روزه دار بـودن باشـد سـپس هفـت دینـار را بـه او عطـا کـرد 
و فرمـود: بـا ایـن پـول ازدواج کـن. سـپس پـدرم فرمـود: رسـول خـدا فرمودنـد: زن 

بگیرید که بهترین راه برای جلب روزی است.
وا فـانی اباهـی بكـم الامـم یـوم  كحـوا، و تناسـلوا تكثـر ح( پیامبـر فرمـود: »تنا

القیامه و لو بالسقط«5

1. المبسوط، ج 4، ص 193.
2. كنز العرفان، ج 2، ص 136.

3. مكارم الأخلاق، ص197.
4. قرب الاسناد، ج 100، ص 217.

5. سفینة البحار، ج 1، ص 561 )ماده زوج(.
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ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان 
سقط شده در قیامت به دیگر امت‏ها مباهات می‏کنم! 

ط( و نیز فرمود:
»شراركم عزابكم«1 

بدترین شما مجردانند  
ی( و نیز فرمود:

ثم بینهما«2 وجه، فاحدث فالا وجه فلم یز »من ادرك له ولد و عنده ما یز
کسی که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند 

و در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود، این گناه بر هر دو نوشته می‏شود.
ک( امام صادق فرمودند:

ق مع النساء و العیال‏«3 ز »الر
ل( و در حدیث دیگری از پیامبرمی‏خوانیم: مردی خدمت حضرتش رسید و از 
تهیدسـتی و نیازمندی شکـایت کرد پیامبرفرمود: تزوج، فتزوج فوسـع له‏ )ازدواج 

کن، او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد(.4
از پیامبر گرامی اسلامنقل شده:

افة العیلة فقد سـاء ظنه باللَّه ان اللَّه عز و جل یقول إِنْ یَكُونُوا  ویج مخ »من ترك التز
مُ الُلَّه مِنْ فَضْلِهِ«‏5 فُقَراءَ یُغْنِِ

کسـی کـه ازدواج را از تـرس فقـر تـرک کنـد گمـان بـد به خدا برده اسـت، زیـرا خداوند 
گر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می‏سازد. متعال می‏فرماید: ا

داستان 

□ بانویی خدمت امام صادق رسید و گفت: من راه زهد و وارستگی را برای خود 
برگزیـده ام و متبتلـه هسـتم. امـام فرمـود: منظـور تـو از ایـن سـخن چیسـت؟ او گفـت: 
ازدواج نمی‌کنـم. امـام فرمـود: چـرا ازدواج نمی‌کنی؟ او جـواب داد: می‌خواهم با ترک 

1. مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث.
2. همان.

3. تفسیر نور الثقلین،ج 3، ص 595.
4. وسائل الشیعه، ج 14، ص 25 )باب 11 از ابواب مقدمات نكاح(.

5. همان.
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ازدواج )چشـم پوشـی از لذّت‌های مادّی و شـهوانی( دارای فضل و کمال گردم. امام 
گـر ازدواج نـکردن بـرای انسـان فضـل و کمـال  فرمـود: بـرو از ایـن روش دسـت بـردار! ا
بود، حضرت زهرا  سزاوارتر از تو بود که به خاطر آن فضل و کمال، ازدواج نکند، 
بـا توجـه بـه اینـکه هیچ کس از حضرت زهرا برای تحصیل فضل و کمال پیشـی 

نگرفته است.1
□ ملا صالـح مازندرانـی دانشـمندی نامـدار اسـت. وی در آغـاز تحصیـل بسـیار 
تهیدسـت بـود. بـا وضعـی رقت بار به تحصیل پرداخت. حتـی قادر نبود چراغی برای 

مطالعه خویش بخرد. پدرش هم به علت فقر و تنگدستی او را از خود رانده بود.
کار فـراوان خـود، دروس  ملا صالـح بـه اصفهـان آمـد و در سـایه کوشـش و پشـت 
مقدماتـی را بـه پایـان آورد. شـور و شـوق آن محصـل جـوان علـوم دینـی چنـان او را بـه 
کمال رسانید که توانست در حوزه درس ملا محمدتقی مجلسی دانشمند بزرگ عهد 
صفوی حضور به هم رساند و در اندک زمانی مورد توجه خاص استاد نامور خود واقع 

گردان وی فائق آید. شود و بر تمام شا
ملا محمدتقی مجلسی، پدر دانشمند عالی مقام شیعه ملا محمد باقر علامه مجلسی 
کنون نیز  مؤ لف دائرة‌المعارف )بحارالانوار( و سـایر کتاب‏های معروف اسـت که هم ا

در دسترس عموم شیعیان جهان قرار دارد و مورد استفاده همگان است.
ملا صالـح، سـنین جوانـی را پشـت سـر می‏گذاشـت و همچنـان مجـرد می‏زیسـت. 
گردان  اسـتادش علامـه مجلسـی اول متوجـه شـد ایـن دانشـمند نابغـه که از مفاخر شـا

اوست، شایسته نیست مجرد باشد.
خاصه که مورد تفقد و اعتماد کامل استاد هم قرار داشت.

گر اجازه می‏دهی دختری  روزی بعد از پایان تدریس، علامه مجلسی به وی گفت: ا
را برای شما عقد کنم که با ازدواج با وی بتوانی تشکیل خانه و خانواده بدهی و از رنج 
مجرد زیسـتن آسـوده شـوی؟ ملا صالح سـر به زیر انداخت و با زبان حال آمادگی خود را 

اعلام داشت.
علامه مجلسی رفت به اندرون خانه خود و دختر دانشمندش )آمنه بیگم ( را که در 
علوم دینی و ادبی به سـر حد کمال رسـیده بود طلبید و به وی گفت: دخترم ! شـوهری 
برایت پیدا کرده ام که در نهایت فقر و تنگدستی و منتهای فضل و صلاح و کمال است  

1. وسایل الشیعه، ج 14، ص 117.
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ولی منوط به اجازه تو است  و منتظرم نظر خود را اعلام کنی.
ک سرشـت در پاسـخ پـدرش گفـت: پـدر! فقـر و  آمنـه بیگـم آن دختـر دانشـمند و پـا
تنگدسـتی عیـب مـردان نیسـت! و بدیـن گونـه قبولـی خـود را بـرای ازدواج بـا دامـاد 

مستمند ولی دانشمند اعلام داشت.
عقـد آن دو در سـاعتی سـعد بسـته شـد و عـروس را آرایـش نمـوده بـه حجلـه عروسـی 
بردند. هنگامی که داماد روی عروس را گشود و رخسار زیبای او را دید، خدا را شکر نمود 

و به گوشه ای رفت و مشغول مطالعه شد.
اتفاقـا مسـئله علمـی بسـیار مشکـلی بـرای دامـاد پیـش آمـده بـود کـه هـر چـه فـکر و 
مطالعـه می‏نمـود حـل نمی‌گردیـد. عروس با فراسـت و کنجکـاوی مخصوص پی برد 

که مسئله چیست و در چه کتابی است !
دامـاد بـدون اینـکه تمـاس با عـروس حاصل کند، فردا صبح بـرای تدریس از منزل 
ج شـد. با رفتن داماد عروس برخاسـت و مسـئله را پیدا کرد و آنرا به قلم خود حل  خار

کرد و لای کتاب نهاد.
شـب دوم داماد مجددا سـرگرم مطالعه شـد و در ضمن به نوشـته همسرش ‍ برخورد 
کـه بـه خـط خـود مسـئله علمـی را حل کرده و بـرای اطلاع او در جای خود نهاده اسـت. 
کـه زیـاد رنـج مطالعـه و تفـکر بـه خـود ندهـد. پـس از مطالعـه دیـد کـه عقـده لاینحـل بـا 

سرانگشت آن فاضله حل شده است.
ک نهـاد و خداونـد متعـال را شکـر گـزارد کـه چنیـن همسـر  بلادرنـگ پیشـانی بـر خـا
دانشـمندی بـه وی ارزانـی داشـته اسـت. بـه همیـن جهـت از سـر شـب تـا بامـداد فـردا 

مشغول عبادت و شکر گزاری بود و مقدمات عروسی تا سه روز به تأخیر افتاد!
گر  گاهـی یافت. داماد را خواسـت و بـه وی گفت: ا چـون مرحـوم مجلسـی از ماجـرا آ

این دختر با تو هم آهنگ نیست صریحا بگو تا دیگری را برایت عقد کنم؟
ملا صالـح گفـت: نـه ! علـت این نیسـت که دختر دانشـمند شـما باب میـل من نمی 
باشـد، بلکه تأخیر کار فقط به ملاحظه این اسـت که خواسـتم شکـر خدا را به مقداری 

که می‏توانم به جا  آورم که چنین همسری به من موهبت کرده است.
من می‌دانم که هرچه کوشش به‌عمل آورم نمی‌توانم چنان که می‏باید  شکر  نعمت 

خدا را   ادا  نمایم.
 وقتـی علامـه مجلسـی ایـن سـخن را از دامـاد و شـاگرد دانشـمندش شـنید، گفـت: )آری 
اعتـراف بـه نداشـتنِ قـدرت بـرای شکـر گـزاری،  خـود دلیـل بـر نهایت شکـر بندگان اسـت (. 
سپس عروسی سر گرفت و زوج دانشمند نیکبخت زندگی سعادتمندانه خود  را   آغاز کردند.
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آمنـه بیگـم زنـی پرهیـزکار و مجتهـد بـوده  و کتابی هم در فقه و احکـام دینی تألیف 
کـرده اسـت. بـه علاوه وی در جمـع آوری اخبـار برخـی از مجلـدات )بحارالانـوار( بـه 
برادرش علامه مجلسی دوم کمک می‏کرده است و حتی شوهرش ملاصالح بعضی از 
عبـارات کتـاب )قواعـد( علامـه حلی را از وی سـئوال می‏کرده و از همسـر خود اسـتفاده 

می‏نموده است.
ترجمه و شرح کتاب کافی که بهترین شرح کتاب )کافی ( شیخ کلینی است، شرح من 
لایحضره الفقیه، شرح معالم الاصول نیز از آثار فکری و قلمی ملا صالح مازندرانی است. 
بسیاری از مفاخر دانشمند و مراجع عالیقدر شیعه، فرزندان و نوادگان دختری ملا صالح 

مازندرانی و آمنه بیگم بانوی دانشمند و دختر بزرگوار علامه مجلسی اول می‏باشند.
کل وحیـد بهبهانـی سـرآمد دانشـمندان شـیعه در سـده دوازدهـم  ماننـد اسـتاد 
هجری، سید علی طباطبائی صاحب ریاض، علامه بحرالعلوم و مرجع فقید شیعیان 

جهان مرحوم آیت الله بروجردی.1

خلاصه و نتیجه‌گیری

تشویق و ترغیب به ازدواج تنها در ایجاد میل و کشش برای تن دادن به آن نیست 
بلـکه رفـع موانـع ازدواج از امـوری اسـت کـه مسـئولیت آن متوجـه همـه آحـاد جامعـه و 
سیاسـتگذاران اسـت. متأسـفانه امروزه در جامعه اسلامی، سـخن از ازدواج سـفید به 
میان می‌آید به این معنی که دختر و پسـر بدون تعهدات شـرعی، مدتی را در کنار هم 
زندگـی کننـد و بعـد هـر گاه از هم خسـته شـدند یک دیگر را رها کـرده هر کس به دنبال 
کار خـود بـرود. وقتـی بـه دنبـال کاوش ایـن فاجعـه اجتماعـی می‌رویـم بـا ایـن دلیـل 
مواجـه می‌شـویم کـه جوانـان بـه خیـال خود، این گونه ازدواج را بسـیار سـهل و آسـان 
دریافتند؛ در حالی که ازدواج‌های مرسـوم در جامعه هم تعهدات اخلاقی بسـیاری را 
ج است. آیا چنین  می‌طلبد هم تعهدات مالی سنگین که از عهده جوانان جامعه خار
تفکری جز از رفتارهای غلط و جاهلانه برخی مردم و مسـئولین، شکـل گرفته اسـت؟ 
اسلام در عین حال که پسر و دختر را ملزم به رعایت قوانین زوجیت نموده است لکن 

ازدواج را بسیار سهل و آسان قرار داده است.2 فاین تذهبون!

1. مـرآت الاحـوال - تألیـف آقـا احمـد كرمانشـاهی نـوه وحیـد بهبهانـی )خطـی ( ریـاض العلمـاء، میـرزا عبـدالله 
افنـدی، ریـاض الجنـه )نسـخه خطـی ( سـید محمـد حسـن زنـوزی.

ع بـه رسـاله عملیـه در مقایسـه بیـن قوانیـن فقهـی ازدواج و طلاق درمیابیـم که قوانین ازدواج بسـیار  2. بـا رجـو
آسـان تـر از طلاق اسـت در حالـی کـه در جامعـه مـا این امر وارونه شـده اسـت. 



تعیین جانشین
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فْسِــدِین‏«  الُْ
َ

بِــعْ سَــبِیل تَتَّ
]سوره اعراف، آیه 142[

گذاشـتیم؛ سـپس آن را بـا ده شـب )دیگـر(  »و مـا بـا موسـی، سـی شـب وعـده 
تکمیـل نمودیـم؛ بـه ایـن ترتیـب، میعـاد پـروردگارش )بـا او(، چهـل شـب تمـام 
شـد. و موسـی به برادرش هارون گفت: »جانشـین من در میان قومم باش. و 

)آنها( را اصلاحک ن! و از روش مفسدان، پیروی منما!« «

25
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گان مهم  واژ

ــــ   میقات
از ماده »وقت« به معنی وقتی است که برای انجام کاری تعیین‏ شده است و معمولا بر 
زمان اطلاق می‏شود، اما گاهی به مکانی که باید کاری در آن انجام پذیرد، گفته می‏شود، 

مانند »میقات حج« یعنی مکانی که هیچکس بدون احرام نمی‏تواند از آنجا بگذرد.1
کلمه »میقات« معنایش نزدیک به معنای کلمه »وقت« است و تقریبا همان معنا 
را می‏دهـد و فـرق آن دو بـه طـوری کـه صاحـب مجمـع البیـان گفتـه ایـن اسـت کـه: 
میقـات آن وقـت معیـن و محـدودی اسـت کـه بناسـت در آن وقت عملی انجام شـود، 
برخلاف وقـت کـه بـه معنـای زمان و مقدار زمانی هر چیز اسـت و لـذا در حج می‏گویند: 

میقات‏های حج یعنی آن مواضعی که برای‏ بستن احرام معین شده.2 

ــــ   خلافت
لافه فی لغه العرب النیابه عن الغیر؛خلافت در لغت نیابت  راغب گفته اسـت:»اخل

از غیر است«.
لف غیره و یقوم مقامه و یسدّ مسدّه؛ خلیفه  لیفه من خی ابن اثیر گفته است:»و اخل

کسی است که از غیر خود نیابت کند و جای او قرار بگیرد« 
ایـن واژه‌ در قـرآن کریـم هـم به همین معنا به کار رفته اسـت:

فَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ« ]اعراف،69[
َ
كُمْ خُل

َ
 إِذْ جَعَل

ْ
وا كُرُ »وَ اذْ

فَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ«] اعراف،74[
َ
كمُ‏ْ خُل

َ
 إِذْ جَعَل

ْ
كُرُوا »وَ اذْ

ا یَشَاءُ«]انعام، 133[  یُذْهِبْكُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّ
ْ
»إِن یَشَأ

وةَ  « ] مریم، 59[
َ
ل  الصَّ

ْ
ضَاعُوا

َ
فٌ أ

ْ
فَ مِن بَعْدِهِمْ خَل

َ
ل

َ
»فخَ

در تمام این موارد خلیفه و خلافت همان معنای لغوی را ایفا می‌کند.

ــــ   خلافت در اصطلاح
»خلیفـه اللّه فی الارض«در اصطلاح اسلامی بـه ایـن معنـا اسـت کـه خـدا کسـی را از 

1. همان، ص 340.
2. مجمع البیان، ج 4، ص 473.
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کـم و امـام انتخـاب می‌کند.خلافت بـه همین معنـا در قرآن  میـان مـردم بـه‌ عنـوان حا
مجید هم آمده است:

رْضِ خَلِیفَة« ]بقره، 30[
َ
 فِی الْ

ٌ
ئكَةِ إِنّی‏ِ جَاعِل

َ
مَل

ْ
كَ لِل بُّ  رَ

َ
»وَ إِذْ قَال

قّ‏« ]ص، 26[ اسِ بِالْحَ ‏َ النَّ رْضِ فَاحْكُم بَینْ
َ
نَاكَ خَلِیفَةً فِی الْ

ْ
ا جَعَل

َ
»یَادَاوُدُ إِنّ

در جای دیگر، به جای خلیفه لفظ امام به کار رفته است:
ـةً  ئّمَ

َ
نَاهُـمْ أ

ْ
نَـا صَلِحِ�ینَ * وَ جَعَل

ْ
 جَعَل

ًّ
كلُا ـةً  وَ 

َ
ـهُ إِسْـحَاقَ وَ یَعْقُـوبَ نَافِل

َ
»وَ وَهَبْنَـا ل

مْرِنَا «.] انبیاء، 73- 72 [
َ
دُونَ بِأ یَْ

از معنـای لغـوی فهمیـده می‌شـود کـه خلافت نیابت از غیر اسـت و نایب باید کسـی 
کار او را انجـام بدهد.پیامبـر  کـه‌ شایسـتگی منـوب عنـه را دارا باشـد تـا بتوانـد  باشـد 
معصـوم اسـت پـس نایـب او هـم‌ باید دارای عصمت باشـد،غیر از امامان شـیعه کسـی 
ادعـای عصمـت را نـکرده اسـت.علاوه بـر ایـن، عصمـت امامـان شـیعه از طریـق آیـه 

تطهیر،حدیث ثقلین و...ثابت می‌باشد.
از معنـای اصطلاحـی خلیفـه و خلافـت فهمیده می‌شـود که خلافت در واقع منصب 
الهی است و خلیفه باید از جانب خدا انتخاب شود.علاوه بر این،لفظ خلیفه منصرف 
به کسـی که رسـول خدا او را برای خلافت تعیین کرده باشـد.تمام اصحاب برجسـته 
اتفاق دارند که پیامبر بدون تعیین خلیفه از دنیا نرفته است.پس خلیفه کسی است 

که از طریق نصب پیامبر تعیین‌ شده باشد.1

نکات تفسیری

1 (مدت مواعده خداوند با موسی

خـدای تعالـی در ایـن آیـه مواعده‏ای را که با موسـی بسـته بود ذکـر نموده و اصل آن 
را سـی شـب گرفتـه و بـا ده شـب دیگـر آن را تکمیـل نمـوده، آن گاه فرمـوده کـه جمعـا 
مواعده با وی چهل شب بوده و در حقیقت این آیه، آیه سوره بقره را تفسیر می‏کند که 
ع  ةً« و توضیح می‏دهد که آن عدد، مجمو

َ
یْل

َ
بَعِ�ینَ ل رْ

َ
می‏فرمـود: »وَ إِذْ واعَدْنـا مُـوسی‏ أ

دو مواعده اصلی و تکمیلی است.
 و کوتاه سـخن اینکه برگشـت معنای آیه به این اسـت که خدای تعالی موسـی
را بـرای مـدت سـی شـب بـه درگاه خـود و بـرای گفتگـوی بـا وی نزدیـک سـاخته و 
گفتگوهـا بـر آن مـدت افـزوده و در نتیجـه میقـات  ده شـب دیگـر بـرای اتمـام آن 
فْنِ 

ُ
ونَ اخْل خِیهِ هارُ

َ
 مُوسی‏ لِ

َ
پروردگارش چهل شب تمام شده است و جمله »وَ قال

1. پایگاه تحقیقاتی یاران انتظار.
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فِ قَوْمِی« حکایت کلامی اسـت که موسـی در موقع حرکت به میقات و جدایی از 
قـوم خـود بـا بـرادر در میـان نهاده، به دلیـل اینکه موقع خلیفه قرار دادن و جانشـین 

درسـت کردن همان هنگام مفارقت و برای ایام غیبت اسـت.

2 (هشدار موسی به هارون  

 فْسِدِینَ« گویای این مطلب است که موسی  الُْ
َ

بِعْ سَبِیل صْلِحْ وَ لا تَتَّ
َ
جمله »وَ أ

به برادرش هارون فرمان می‌دهد که همواره بر اسـاس مصالح حقیقی عمل کند و از 
روش اهـل فسـاد پیـروی نکنـد سـخن در ایـن اسـت که چرا در حالی کـه هارون هم 
خـود پیغمبـری مرسـل و معصـوم از معصیـت و پیـروی اهـل فسـاد بوده و قطعا موسـی 
بهتـر از هـر کـس بـه مقـام بـرادرش عـارف بـوده، مـورد چنیـن خطابـی قـرار می‌گیـرد؟ 
پـس قطعـا مقصـود آن حضـرت از ایـن کلام نهـی هارون از کفر و معصیـت نبوده، بلکه 
مقصـودش ایـن بـوده کـه در اداره امـور مـردم بـه آراء مفسـدین ایشـان گـوش ندهـد و 

مادامی که موسی غائب است از آنان پیروی ننماید.
از جمله ادله این معنا یكی كلمه »و اصلح« است كه دلالت میك‏ند بر اینكه مراد از جمله 
فْسِـدِینَ« همان اصلاح امور ایشـان و بر حذر بودن از این اسـت كه در   الُْ

َ
بِعْ سَـبِیل »لا تَتَّ

میان ایشان روشی را پیش گیرد كه مطابق سلیقه مفسدین و مورد پیشنهاد آنان باشد.
از اینجـا معلـوم می‏شـود ـكه در آن روز در میـان بنـی اسـرائیل مردمـی مفسـد وجـود 
داشـته‏اند ـكه همـواره در كمیـن بوده‏انـد ـكه زحمـات ایـن دو بزرگـوار را خنثـی نموده و 
با نقشـه‏های شـوم خود در كار ایشـان كارشـكنی كنند، لذا موسـی سـفارش میك‏ند 
مبـادا راه و روش و پیشـنهادات ایشـان را بپذیـرد و در نتیجـه دسـتخوش كیـد و مكـر 
ایشـان گردد و اتحاد بنی‏اسـرائیل كه با تحمل آن همه محنت‏ها و زحمات به دسـت 

آمده به اختلاف مبدل گردد.1

3 (چند سوال
الف(  چرا وعده چهل روز یك جا بیان نشده؟ 

نخسـتین سـؤالی که در مورد آیه فوق پیش می‏آید این اسـت که چرا وعده چهل روز 
یک جا بیان نشده بلکه نخست می‏فرماید سی روز، سپس ده روز به عنوان متمم بر آن 

می‏افزاید در حالی که در آیه 151 بقره این چهل روز به صورت واحد، ذکر شده است؟
گونی ذکر کرده‏اند ولی آنچه بیشـتر  مفسـران درباره این تفکیک، تفسـیرهای گونا
بـه نظـر می‏رسـد و بـا روایـات اهل بیت نیز سـازگار اسـت این اسـت کـه گرچه در متن 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏8، ص 304؛ با تلخیص.
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 واقـع، بنـا بـر چهـل روز بوده اما خداوند برای آزمودن بنی اسـرائیل نخسـت موسـی
را بـرای یـک مواعـده سـی روزه دعـوت نمـود، سـپس آن را تمدید کرد، تـا منافقان بنی 

اسرائیل صفوف خود را مشخص سازند.
از امام باقر چنین نقل شـده که فرمود: هنگامی که موسـی به وعده‏گاه الهی 
رفت با قوم خویش قرار گذاشته بود غیبت او سی روز بیشتر طول نکشد، اما هنگامی 
که خداوند ده روز بر آن افزود، بنی اسـرائیل گفتند: موسـی تخلف کرده اسـت و به 

دنبال آن دست به کارهایی که می‏دانیم زدند )و گوساله‏پرستی کردند(1.
تغییـر برنامـه بـر اسـاس حكمـت، ماننـد تغییـر نسـخه‏ی پزشـك در شـرایط ویـژه‏ی 

بیمار، اشكال ندارد. لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر نمود.
چنـان ـكه »بـداء« در مـورد خداونـد، بـه معنای تغییر برنامه بر اسـاس تغییر شـرایط 
اسـت، البتّـه تمـام ایـن تغییـرات را خداونـد از قبـل می‏دانـد، همـان گونـه ـكه گاهـی 
پزشـك از قبـل می‏دانـد پـس از دو روز عمـل بـه ایـن نسـخه، وضـع بیمـار تغییـر ـكرده 
و نیـاز بـه دارو و نسـخه‏ای دیگـر دارد. و دربـاره‏ی خداونـد هرگـز بـه معنـای پشـیمان 
شـدن یا تغییر هدف و یا كشـف نكته‏ای تازه و تغییر موضع نیسـت، زیرا این معانی از 
جهل و محدودیّت سرچشمه می‏گیرد كه مربوط به انسان است، امّا خداوند در مسیر 

امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می‏دهد.2
در اینکه این چهل روز، موافق چه ایامی از ماههای اسلامی بوده، از بعضی روایات 
اسـتفاده می‏شـود از آغاز ذیقعده شـروع و به دهم ذیحجه )عید قربان( ختم گردیده 
ةً( در قرآن شـده اسـت نه چهل 

َ
یْل

َ
بَعِینَ ل رْ

َ
گـر می‏بینیـم تعبیـر بـه چهـل شـب )أ اسـت، ا

روز، ظاهـرا بـه خاطـر ایـن اسـت کـه مناجات موسـی و گفتگویش با پروردگار بیشـتر 
در شب انجام می‏شده است.3

ب( مگر هارون پیامبر نبود؟
سـؤال دیگـری کـه در اینجـا پیـش می‏آید این اسـت کـه مگر هارون پیامبـر نبود که 

موسی  او را به جانشینی خود و رهبری و امامت بنی اسرائیل منصوب کرد؟
پاسـخ ایـن سـؤال بـا توجـه بـه یـک نکتـه روشـن می‏شـود و آن ایـن کـه مقـام نبـوت 
چیـزی اسـت و مقـام امامـت چیـز دیگـر، هارون پیامبـر بود ولی عهـده‏دار مقام رهبری 
همـه جانبـه بنـی اسـرائیل نبـود، بلـکه مقـام امامـت و رهبـری همه جانبـه مخصوص 
موسـی بـود، امـا بـه هنگامـی کـه می‏خواسـت بـرای مدتـی از قـوم خـود جـدا شـود، 

1. تفسیر برهان، ج 2، ص 33- نور الثقلین، ج 2، ص 61.
2. تفسیر نور.

3. تفسیر نمونه، ج‏6، ص 339.
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بـرادرش را بـه عنـوان امـام و پیشـوا انتخـاب کـرد. و از ایـن جا روشـن می‏شـود که مقام 
امامت مقامی برتر از مقام نبوت است.1

4 (اسرار اربعین
در »اربعیـن« و عـدد چهـل، اسـراری نهفتـه اسـت، این عدد، در فرهنـگ ادیان و در 

روایات اسلامی جایگاه خاصّی دارد، چنانکه می‏خوانیم:
الف( در زمان حضرت نوح، برای عذاب کفّار، چهل روز باران بارید.

ب( چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بود.
ج( پیامبر  چهل روز از خدیجه جدا شـد و اعتکاف کرد تا غذای آسـمانی نازل شـد 

و مقدّمه‏ی تولّد حضرت زهرا فراهم گردید.
د( رسول خدا در چهل سالگی مبعوث شد.

هـ( انسان تا چهل سالگی زمینه‏ی کمال روحی ومعنوی دارد، امّا پس از آن دشوار می‏شود.
و( چهل روز اخلاص در عمل، عامل جاری شدن حکمت از قلب به زبان است. 

ز( چهل بار خواندن بعضی سوره‏ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات سفارش شده است.
ح( چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز، پیامد بعضی گناهان است.

گر به خوب بودن مرده‏ای شهادت دهند، خداوند او را می‏آمرزد...  ط(چهل مؤمن ا
بعضی کتاب‏ها نیز با محوریّت عدد چهل، مانند چهل حدیث نوشته شده است.2

5(چگونه بنی‌اسرائیل، در غیبت موسی گوساله ‌پرست  شدند3

ک و در عیـن حال تعجب‏آوری که بعد از رفتن  در ایـن آیـات، یـکی از حوادث اسـفنا
خ داد، بازگـو شـده اسـت و آن جریـان  موسـی بـه میقـات در میـان بنـی اسـرائیل ر
کـه بـه دسـت شـخصی بـه نـام »سـامری« و بـا اسـتفاده از  گوساله‏پرسـتی آنهـا اسـت 

زیورآلات بنی اسرائیل، انجام گرفت.
اهمیـت ایـن داسـتان بـه انـدازه‏ای اسـت کـه قرآن در چهار سـوره به آن اشـاره کرده 
اسـت، در سـوره بقره آیه 51 و 54 و 92 و 93 و در نسـاء آیه 153 و در اعراف آیات مورد 

بحث و در طه آیه 88 به بعد.

ع در سرگذشـت حضـرت ابراهیـم ذیـل آیـه 124 سـوره بقـره  در تفسـیر  ح بیشـتر دربـاره ایـن موضـو 1. )شـر
نمونـه، ج 1، ص 311 بیـان شـده اسـت(.

2. تفسیر نور، ج‏3، ص 164.
3. البتـه ایـن بحـث مربـوط بـه آیـات بعـد از آیـه مـورد بحث اسـت لکن از منظر یـک انحراف اخلاقی، سیاسـی و 

اعتقـادی لازم اسـت مـورد توجه قـرار گیرد. 
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ایـن حادثـه، هماننـد سـایر پدیده‏هـای اجتماعـی، بـدون زمینـه و بـدون مقدمـه 
نبـوده اسـت، زیـرا از یـک سـو بنـی اسـرائیل سـالیان دراز در مصـر شـاهد گاوپرسـتی یـا 
گوساله‏پرسـتی مصریان بودند و از سـوی دیگر به هنگامی که از رود نیل عبور کردند، 
صحنـه بت‏پرسـتی )گاوپرسـتی( قومـی کـه در آن سـوی نیـل زندگی می‏کردنـد، توجه 
آنهـا را جلـب کـرد و چنـان کـه در آیات قبل گذشـت، از موسـی تقاضـای بتی همانند 
 شدیدا آنان را ملامت و سرزنش کرد. تمدید میقات موسی آنها کردند، که موسی
از سـی شـب به چهل شـب، نیز سـبب شـد که شـایعه مرگ موسـی، آن چنان که در 

بعضی از تفاسیر آمده به وسیله بعضی از منافقان، در میان بنی اسرائیل نشر شود.
جهل و نادانی بسـیاری از این جمعیت و مهارت و زبردسـتی سـامری در پیاده کردن 
نقشـه خـود نیـز بـه ایـن موضوعـات کمـک کـرد و مجموعـا سـبب شـد در مـدت‏ کوتاهـی 
کثریت بنی اسرائیل به بت‏پرستی روی آورند و غوغایی اطراف گوساله به راه اندازند.                         ا
در آیـه فـوق، نخسـت چنیـن می‏گویـد: قـوم موسـی بعـد از رفتـن او بـه میقـات، از 
زینت‏آلات خود گوسـاله‏ای که تنها جسـد بیجانی بود با صدای مخصوص گاو برای 

هُ خُوارٌ(.
َ
 ل

ً
 جَسَدا

ً
مْ عِجْل ِ ذَ قَوْمُ مُوسی‏ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّ خَ َّ

خود انتخاب کردند )وَ ات
با  اینکه این کار از سامری سرزد )چنان که آیات سوره طه گواهی می‏دهد( ولی این عمل 
به قوم موسی نسبت داده شده است، به خاطر اینکه عده زیادی از آنها سامری را در این 

کار یاری کردند و در واقع شریک جرم او بودند و عده بیشتری به عمل او راضی شدند.
گرچـه ظاهـر آیـه در بـدو نظـر ایـن اسـت کـه همـه قـوم موسـی در ایـن کار شـرکت 
ـةٌ  مَّ

ُ
داشـتند ولـی بـا توجـه بـه آیـه 159 همیـن سـوره کـه می‏گویـد »وَ مِـنْ قَـوْمِ مُـوسی‏ أ

ونَ« )از قوم موسی، جمعیتی بودند که به سوی حق هدایت 
ُ
قِّ وَ بِهِ یَعْدِل دُونَ بِالَْ یَْ

می‏کردنـد و بـه آن توجـه داشـتند( اسـتفاده می‏شـود کـه منظـور از آیه مـورد بحث همه 
کثریـت عظیمـی از آنهـا، ایـن راه را تعقیب کردند، بـه گواهی آیات  آنهـا نیسـت، بلـکه ا

آینده که ناتوانی هارون را از مقابله با آنها منعکس ساخته است.1
سپس قرآن به عنوان سرزنش آنها می‏گوید: آیا اینها نمی‏دیدند که آن گوساله با آنان 
.)

ً
دِیِهمْ سَبِیل مُهُمْ وَ لا یَْ ِ

ّ
هُ لا یُكَل

َ
نّ
َ
وْا أ  لَْ یَرَ

َ
سخن نمی‏گوید و راهنماییشان نمی‏کند؟! )أ

یعنـی یـک معبـود واقعـی حـد اقـل باید نیـک و بد را بفهمـد و توانایی بـر راهنمایی و 
هدایت پیروان خود داشـته باشـد، با عبادت‏کنندگان خویش، سـخن بگوید و آنها را 

به راه راست هدایت کند و طریقه عبادت را به آنها بیاموزد.

1. تفسیر نمونه، ج‏6، ص 371.
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اصولا چگونه عقل انسان اجازه می‏دهد که معبود بیجانی را که ساخته و پرداخته 
گر فرضا آن زیورآلات تبدیل به گوسـاله واقعی هم شـده  خود او اسـت، بپرسـتد، حتی ا
باشـد بـه هیـچ وجـه شایسـته پرسـتش نیسـت، گوسـاله‏ای کـه هیـچ نمی‏فهمـد و در 

نفهمی ضرب المثل است.
آنها در حقیقت به خودشان ظلم و ستم کردند، لذا در پایان آیه می‏فرماید:

كانُـوا  ـذُوهُ وَ  خَ َّ
کردنـد و ظالـم و سـتمگر بودنـد )ات گوسـاله را معبـود خـود انتخـاب 

.) ینَ ظالِِ
ولـی بـا مراجعـت موسـی و روشـن شـدن مسـائل، بنـی اسـرائیل بـه اشـتباه خـود 
پی‏بردند، از کار خود نادم و پشـیمان گشـتند و از خدا تقاضای عفو و بخشـش‏ کردند 
گـر پـروردگار مـا بـه مـا رحـم نکنـد و مـا را نبخشـد بـه طـور مسـلم از زیانکـاران  و گفتنـد: ا
نا وَ یَغْفِرْ  بُّ نا رَ ئِنْ لَْ یَرْحَْ

َ
وا ل

ُ
وا قال

ُّ
مْ قَدْ ضَل ُ نَّ

َ
وْا أ

َ
یْدِیِهمْ وَ رَأ

َ
ا سُقِطَ فِ أ خواهیم بود )وَ لََّ
ینَ(.  اسِرِ نَكُونَنَّ مِنَ الْخ

َ
نا ل

َ
ل

به هر حال بنی اسـرائیل از کرده خویش پشـیمان گشـتند ولی مطلب به همین جا 
خاتمه نیافت، چنان که در آیات بعد خواهیم خواند.1

6 (بازگشت موسی  از میقات

تُْ 
ْ
 عَجِل

َ
نِ مِنْ بَعْدِی أ فْتُمُو

َ
 بِئْسَما خَل

َ
 قال

ً
سِفا

َ
ا رَجَعَ مُوسی‏ إِلی‏ قَوْمِهِ غَضْبانَ أ وَ لََّ

نِ  قَوْمَ اسْتَضْعَفُو
ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
 ابْنَ أ

َ
یْهِ قال

َ
هُ إِل رُّ ُ خِیهِ یَ�ج

َ
سِ أ

ْ
خَذَ بِرَأ

َ
واحَ وَ أ

ْ
ل

َ
قَ الْ

ْ
ل

َ
كُمْ وَ أ بِّ مْرَ رَ

َ
أ

 رَبِّ اغْفِرْ لِ 
َ

ینَ  قال الِِ
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
نِ مَعَ ال

ْ
عَل ْ ج

َ
عْداءَ وَ لا ت

َ
ونَنِ فَلا تُشْمِتْ بَِ الْ

ُ
وَ كادُوا یَقْتُل

2. ینَ احِِ رْحَمُ الرَّ
َ
نْتَ أ

َ
تِكَ وَ أ نا فِ رَحَْ

ْ
دْخِل

َ
خِی وَ أ

َ
وَ لِ

ک به سوی قوم خود بازگشت گفت پس  و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهنا
از مـن بـد جانشـینانی برایـم بودیـد )و آئیـن مرا ضایع کردید( آیـا در فرمان پروردگارتان 
)و تمدید مدت میعاد او در قضاوت( عجله نمودید؟! سپس الواح را افکند و سر برادر 
خـود را گرفـت )و بـا عصبانیـت( بـه سـوی خـود کشـید، او گفـت: فرزنـد مـادرم! ایـن 
گـروه مـرا در فشـار گذاردنـد و نزدیـک بـود مـرا به قتل برسـانند بنا بر ایـن کاری نکن که 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده  )موسی( گفت پروردگارا! 

من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل کن و تو مهربانترین مهربانانی.3

1 . تفسیر نمونه، ج6، ص 374 -372 به صورت خلاصه.
2. سوره اعراف، آیه 150.

3. تفسیر نمونه، ج‏6، ص 376.
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7(عكس العمل شدید در برابر گوساله‏پرستان‏
در ایـن دو آیـه ماجـرای درگیـری موسـی بـا گوساله‏پرسـتان بـه هنـگام بازگشـت از 
میعادگاه، که در آیه گذشته تنها اشاره‏ای به آن شده بود تشریح‏ گردیده و عکس العمل 
شدید موسی که برای بیدار ساختن این جمعیت انجام داد، منعکس گردیده است. 
ک و اندوهگین به سـوی قوم خود  نخسـت می‏گوید: »هنگامی که موسـی خشـمنا
بازگشـت و صحنه زننده و نفرت‏انگیز گوساله‏پرسـتی را مشـاهده نمود، به آنها گفت 
ا رَجَعَ مُـوسی‏ إِلی‏ قَوْمِهِ  بـد جانشـینانی بـرای مـن بودیـد و آئیـن مـرا ضایع کردیـد«. )وَ لََّ

نِ مِنْ بَعْدِی(. فْتُمُو
َ
 بِئْسَما خَل

َ
 قال

ً
سِفا

َ
غَضْبانَ أ

ایـن آیـه بـه خوبـی نشـان می‏دهـد کـه موسـی بـه هنـگام بازگشـت از میعـادگاه 
ک و اندوهگین بود و این  پروردگار و قبل از آنکه با بنی اسـرائیل روبرو بشـود، خشـمنا
بـه خاطـر آن اسـت کـه خداونـد در میعـادگاه، جریـان را بـه موسـی گفتـه بـود که من 
ا قَوْمَكَ مِنْ  ا قَـدْ فَتَنَّ

َ
 فَإِنّ

َ
قـوم تـو را بعـد از تـو آزمـودم و سـامری آنها را گمراه سـاخت )قال

 1) یُّ امِرِ هُمُ السَّ
َّ
ضَل

َ
بَعْدِكَ وَ أ

 
َ
سـپس موسـی بـه آنهـا گفـت: »آیـا در فرمـان پـروردگار خـود، عجلـه نمودیـد« )أ

كُمْ(. بِّ مْرَ رَ
َ
تُْ أ

ْ
عَجِل

گون  گرچـه مفسـران در تفسـیر ایـن جملـه، سـخن بسـیار گفته‏انـد و احتمـالات گونا
داده‏اند ولی ظاهر آیات نشان می‏دهد که منظور این است که شما در برابر فرمان خدا 
ج‏ دادیـد و در قضاوت  بـه نسـبت تمدیـد مـدت سـی شـب بـه چهل شـب، عجلـه به خـر
شتاب نمودید، نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلف وعده گرفتید، در حالی که لازم بود 

حد اقل کمی تامل کنید تا چند روزی بگذرد و حقیقت امر روشن گردد.

8( علت خشم موسی و انداختن الواح
کـه موسـی در برابـر لحظاتـی بحرانـی و طوفانـی از زندگـی بنـی  در ایـن هنـگام 
اسـرائیل قـرار گرفتـه بـود، سـر تـا پایـش از شـدت خشـم برافروختـه و انـدوه عمیقـی بـر 
روح او سـنگینی می‏کـرد و شـدیدا نگـران آینـده بنـی اسـرائیل بـود، زیرا تخریب و فسـاد 
کار آسـانی اسـت و گاه از دسـت یک نفر خرابی‏های بزرگی سـاخته اسـت ولی اصلاح و 

ترمیم کار مشکلی است.
گر نغمه مخالفی سر داده  مخصوصا در میان یک ملت نادان و لجوج و متعصب، ا

شود، برچیدن آثار شوم آن به این آسانی ممکن نیست.

1. سوره طه، آیه 85.
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موسی در اینجا باید خشم شدید خود را آشکار سازد و دست به بالاترین عکس العمل‏ها 
بزند آن چنان که افکار تخدیر شده بنی اسرائیل را به هم بریزد و انقلابی در آن جامعه منحرف 

شده از حق ایجاد کند، در غیر این صورت بازگشت آنها به آسانی ممکن نیست.
قرآن عکس العمل شدید موسی را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانی 
و طوفانی چنین بازگو می‏کند»موسی بی‏درنگ الواح تورات را از دست خود بیفکند و 
قَ 

ْ
ل

َ
به سـراغ برادرش هارون رفت و سـر و ریش او را گرفت و به سـوی خود کشـید«! )وَ أ

یْهِ(.
َ
هُ إِل رُّ ُ خِیهِ یَ�ج

َ
سِ أ

ْ
خَذَ بِرَأ

َ
واحَ وَ أ

ْ
ل

َ
الْ

چنـان کـه از آیـات دیگـر قـرآن مخصوصـا سـوره طه اسـتفاده می‏شـود علاوه بـر اینها 
شـدیدا هـارون را مـورد سـرزنش و ملامـت قـرار داد و بـر او بانگ زد کـه آیا در حفظ عقائد 

جامعه بنی اسرائیل کوتاهی کردی و با فرمان من مخالفت نمودی؟ 
کنش از یک سو روشنگر حال درونی موسی و التهاب و بی‌قراری و  در حقیقت این وا
ناراحتی شـدید او در برابر بت‏پرسـتی و انحراف آنها بود و از سـوی دیگر وسـیله مؤثری برای 

تکان دادن مغزهای خفته بنی اسرائیل و توجه دادن آنها به زشتی فوق العاده اعمالشان.
گـر فرضـا انداختن الواح تورات در اینجا زنندگی داشـته باشـد و حمله به  بنـا بـر ایـن ا
سوی برادر کار صحیحی به نظر نرسد، اما با توجه به این حقیقت که بدون ابراز این 
کنـش شـدید و عـکس العمـل پـر هیجـان، هیـچ‏گاه بنـی اسـرائیل به اهمیـت و عمق  وا
خطـای خویـش پـی نمی‏بردنـد و ممـکن بود آثار بت‏پرسـتی در اعماق ذهنشـان باقی 

بماند، این کار نه تنها نکوهیده نبود بلکه واجب و لازم محسوب می‏گردید.
و از اینجـا روشـن می‏شـود کـه مـا هیـچ نیـازی بـه توجیهاتـی کـه بعضـی از مفسـران 
کنش موسی با مقام عصمت انبیاء ذکر کرده‏اند نمی‏بینیم. برای سازش دادن وا
زیـرا می‏تـوان گفـت در اینجـا موسـی بـه قـدری ناراحت شـد که در هیـچ لحظه از 
خ نداد، چون خود را در  تاریخ بنی اسـرائیل چنین ناراحتی و خشـم شـدیدی برای او ر
برابر بدترین صحنه‏ها یعنی انحراف از خداپرستی به سوی گوساله‏پرستی می‏دید و 

تمام آثار را در خطر مشاهده می‏کرد.
بنـا بـر ایـن انداختـن الـواح و مؤاخـذه شـدید بـرادر در چنیـن لحظه‏ای کاملا طبیعی 
کنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق العاده‏ای در بنی اسرائیل گذارد  بود. این وا
گر موسـی می‏خواسـت با کلمات  و صحنـه را بـه کلـی منقلـب سـاخت، در حالـی که ا

نرم و ملایم آنها را اندرز دهد شاید کمتر سخنان او را می‏پذیرفتند.
سپس قرآن می‏گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسی و بیان بی‏گناهی 
خـود گفـت: فرزنـد مـادرم! ایـن جمعیـت نـادان مـرا در ضعـف و اقلیـت قـرار دادنـد آن 
چنـان کـه نزدیـک بـود مـرا بـه قتـل برسـانند بنـا بـر ایـن مـن بی‌گناهـم، کاری نکن که 
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دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در ردیف این جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده 
نِ 

ْ
عَل ْ ج

َ
عْداءَ وَ لا ت

َ
ونَنِ فَلا تُشْمِتْ بَِ الْ

ُ
نِ وَ كادُوا یَقْتُل قَوْمَ اسْتَضْعَفُو

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
 ابْنَ أ

َ
)قال

 .) ینَ الِِ
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
مَعَ ال

آتـش خشـم موسـی کمـی فـرو نشسـت و بـه درگاه پـروردگار متوجـه شـد و عرض کرد 
»پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت بی‏پایانت داخل کن، تو مهربانترین 

.) ینَ احِِ رْحَمُ الرَّ
َ
نْتَ أ

َ
تِكَ وَ أ نا فِ رَحَْ

ْ
دْخِل

َ
خِی وَ أ

َ
 رَبِّ اغْفِرْ لِ وَ لِ

َ
مهربانانی« )قال

تقاضای بخشش و آمرزش برای خود و برادرش نه به خاطر آن است که گناهی از 
ع به درگاه پروردگار و بازگشـت به سـوی او و ابراز تنفر  ع خضو آنها سـرزده بلکه یک نو
از اعمـال زشـت بت‏پرسـتان و همچنیـن سرمشـقی اسـت بـرای همـگان تـا فـکر کننـد 
جایی که موسی و برادرش که انحرافی پیدا نکرده بودند چنین تقاضایی از پیشگاه 
خدا کنند، دیگران باید حساب خود را برسند و سرمشق بگیرند و رو به درگاه پروردگار 
آورده، از گناهـان خـود تقاضـای عفـو و بخشـش کننـد و چنـان کـه دو آیـه قبـل نشـان 

می‏دهد، بنی اسرائیل نیز چنین کردند.1

9( بررسی اجمالی حدیث منزلت
کرم  در جنگ تبوک برای جانشینی حضرت  از آن جا که در ماجرای خلافت هارون، پیامبر ا

امیر در مدینه به این آیه استشهاد نموده است به طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم.
بسـیاری از مفسـران اهـل تسـنن و شـیعه در ذیـل آیـه مـورد بحـث اشـاره بـه حدیـث 
معروف منزلت کرده‏اند، با این تفاوت که مفسران شیعه آن را به عنوان یکی از اسناد 
زنـده خلافـت بلا فصـل علـی گرفتـه ولـی بعضـی از مفسـران اهل تسـنن ضمن عدم 

قبول آن، تاخت و تاز بیرحمانه و تعصب‏آمیزی به شیعه دارند.
عده زیادی از صحابه پیامبر درباره جریان جنگ تبوک چنین نقل کرده‏اند:

لفین فی الصبیـان و  »ان رسـول الَلّه خـرج الی تبـوك و اسـتخلف علیـا فقـال ا تخ
ون من موسی‏ الا انه لیس نبی بعدی«‏  النساء قال ا لا ترضی ان تكون منی بمنزلة هار

پیامبر به سوی تبوک حرکت کرد و علی را به جای خود قرار داد، علی عرض 
کرد آیا مرا در میان کودکان و زنان می‏گذاری )و اجازه نمی‏دهی با تو به میدان جهاد بیایم( 
 فرمود: آیا راضی نیسـتی که نسـبت به من همانند هارون نسـبت به موسـی پیامبر
باشـی جز اینکه پیامبری بعد از من نخواهد بود" عبارت بالا در معتبرترین کتب حدیث 

اهل تسنن یعنی صحیح بخاری نیز از سعد بن ابی وقاص نقل شده است2.

1. تفسیر نمونه، ج6،ص379 -376.
2. صحیح بخاری، جزء ششم، ص 3، طبع دار احیاء التراث العربی.
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بـرای روشـن شـدن ایـن بحـث، نخسـت لازم اسـت اسـناد و متـن ایـن حدیـث را بـه 
طـور فشـرده بیاوریـم و سـپس دربـاره دلالـت آن و بعـد در مـورد حملاتی که آن دسـته از 

مفسران به ما دارند، بحث و بررسی کنیم:
در صحیـح مسـلم کـه آن هـم از کتـب درجـه اول آنـان محسـوب می‏شـود در بـاب 

»فضائل الصحابه« همین حدیث از سعد نقل شده که پیامبر به علی فرمود:
»انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی‏«1 

 )تـو نسـبت بـه مـن، بـه منزلـه هارون نسـبت به موسـی هسـتی جـز اینکه بعـد از من 
پیامبری نیست( 

در این حدیث که صحیح مسـلم نقل کرده مطلب به صورت کلی اعلام شـده و اشـاره 
به جنگ تبوک دیده نمی‏شود. و نیز در همان کتاب کمی پس از ذکر حدیث به گونه کلی 

گانه آورده است. گفتار پیغمبر را در جنگ تبوک، همانند صحیح بخاری جدا
در سنن ابن ماجه نیز عین این مطلب آمده است.2 

در سـنن ترمـذی مطلبـی بـر ایـن اضافـه دارد کـه »معاویـه« روزی بـه »سـعد« گفـت 
چرا ناسزا به ابو تراب )یعنی علی ( نمی‏گویی؟! گفت: من سه مطلب را به خاطر 
دارم که پیامبر درباره علی فرمود، هنگامی که به یاد این سه مطلب می‏افتم، 
نمی‏توانـم بـه او ناسـزا بگویـم، سـپس یـکی از این سـه مطلب را جریـان‏ جنگ تبوک و 

جمله‏ای را که پیامبر در حق علی فرمود، ذکر می‏کند3.
در کتاب مسـند احمد در حدود ده مورد اشـاره به این حدیث شـده اسـت که گاهی 
در آن از جنـگ تبـوک سـخن بـه میـان آمـده و گاهی بدون ذکر جنـگ تبوک این جمله 

به طور کلی بیان گردیده است.4  
در یـکی از ایـن مـوارد نقـل می‏کنـد کـه ابـن عباس نشسـته بود جمعی نـزد او آمدنـد و به او 
گفتند یا به همراه ما بیا و یا این عده‏ای که در مجلس نشسـته‏اند از مجلس بروند )ما با تو 
سخنی داریم( ابن عباس گفت: من با شما می‏آیم، تا آنجا که می‏گوید: ابن عباس داستان 
جنگ تبوک و گفتار پیامبر را نقل کرد و در آخر آن اضافه نمود: »انه لا ینبغی ان اذهب الا 

و انت خلیف‏تی« شایسته نیست که من بروم مگر اینکه تو جانشین من باشی.5 

1. صحیح مسلم، ج 4، ص 187، طبع دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم 1972.
2 . سنن ابن ماجه، ج 1، ص 42، طبع دار احیاء الكتب العربیه.

3.  طبع المكتبة الاسلامیه لصاحبها الحاج ریاض الشیخ، ج 5، ص 638.
4. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 173 و 175 و 177 و 179 و 182 و 185 و 231 و ج 6، ص 369 و 438.

5. مسند احمد، ج 1، ص  231.
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در کتاب »خصائص نسایی« نیز عین این حدیث آمده است1 و همچنین در کتاب 
کم2 و تاریخ الخلفاء سـیوطی3 و صواعق المحرقه ابن حجر4 و سـیره ابن  مسـتدرک حا
هشام5 و سیره حلبی6 و کتب بسیار دیگر. و می‏دانیم این کتب از کتاب‏های معروف 

و درجه اول اهل تسنن است.
قابـل توجـه اینـکه حدیـث فوق را تنها سـعد بن ابی وقـاص از پیامبر نقل نکرده 
است بلکه عده‏ای از صحابه که تعداد آنها بیش از بیست نفر است آن را نقل کرده‏اند: 
از جملـه جابـر بـن عبـد اللَّه و ابـو سـعید خـدری و اسـماء بنـت عمیـس و ابـن عبـاس و ام 
سلمه و عبد اللَّه بن مسعود و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابو ایوب و جالب‏تر اینکه 

معاویه و عمر بن خطاب نیز این حدیث را از پیامبر نقل کرده‏اند.
محب الدین طبری در ذخائر العقبی نقل می‏کند که مردی نزد معاویه آمد و سؤالی 
از او کـرد، معاویـه در پاسـخ گفـت: ایـن مسـئله را از علـی بپرس او بهتـر می‏داند، مرد 
 گفت ای امیر مؤمنان! )منظورش معاویه بود( جواب تو در این باره از جواب علی
 نـزد مـن خوش‏تـر اسـت، معاویـه گفـت: سـخن بـدی گفتـی و سـپس گفـت پیامبـر
ون مـن مـوسی الا انـه لا  در حـق علـی  ایـن جملـه را فرمـود: »انـت مین بمنزلـة هـار
 نبی بعـدی‏«، سـپس افـزود هنگامـی کـه عمر مطلبی برایش مشکـل می‏شـد از علی

می‏پرسید.7 
ابو بکر بغدادی در »تاریخ بغداد« از »عمر بن خطاب« چنین نقل می‏کند: مردی را دید که 
بـه علـی ناسـزا می‏گویـد، عمـر گفـت: من گمان می‏کنم مرد منافقی باشـی!، بـرای اینکه از 

پیامبر شنیدم می‏فرمود: »انما علی منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی‏8«9
گـر بـا بی‏نظـری حدیـث فـوق را بررسـی کنیـم و از پیش‏داوری‏هـای تعصب‏آمیـز  ا
 و بهانه‏جویی‏هـا، خـود را برکنـار داریـم، از ایـن حدیـث اسـتفاده می‏کنیـم کـه علـی
تمـام مناصبـی را کـه هـارون نسـبت بـه موسـی و در میـان بنـی اسـرائیل داشـت)به 
جـز نبـوت( داشـته اسـت، زیـرا لفـظ حدیـث عـام اسـت و اسـتثناء جملـه »الا انـه لا نبی 

1. خصائص نسایی، ص 4 و 14.
2. ج 3، ص 108 و 109.

3. ج 1، ص 65.
4. ص 177.

5. سیره ابن هشام، ج3، ص 163، طبع مصر.
6. سیره حلبی، ج 3، ص 151، طبع مصر.

7. ذخائر العقبی، ص 79، طبع مكتبة القدس- صواعق المحرقه،ص 177، طبع مكتبه القاهره.
8. تاریخ بغداد، ج 7، ص 452، طبع السعادة.

9. تفسیر نمونه، ج‏6، ص 347 -344 به صورت خلاصه.
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کیـد می‏کنـد و هیچ‏گونـه قید و شـرطی در حدیث وجود  بعـدی« نیـز ایـن عمومیـت را تا
ندارد، که آن را تخصیص بزند، بنا بر این امور زیر را از حدیث می‏توان استفاده کرد:

1. علـی بالاتریـن و افضـل امـت بعـد از پیامبـر بـود، همـان گونـه کـه هـارون 
چنین مقامی را داشت.

2. علی وزیر پیامبر   و معاون خاص و پشتیبان او و شریک در برنامه رهبری 
او بـود، زیـرا قـرآن همـه ایـن مناصـب را بـرای هـارون ثابت کرده اسـت آنجا کـه از زبان 

موسی می‏گوید:
مْرِی1 )وزیری 

َ
شْـرِكْهُ فِ أ

َ
رِی وَ أ زْ

َ
خِی، اشْـدُدْ بِهِ أ

َ
ونَ أ هْلِ هارُ

َ
 مِنْ أ

ً
یرا  لِ وَزِ

ْ
وَ اجْعَل

از خاندانـم بـرای مـن قـرار ده، هـارون بـرادرم را، نیـروی مـرا بـه او افزایـش ده و او را در 
برنامه من شریک ساز.(

بـرادری  و  اخـوت  مقـام خـاص  اسلامی  بـرادری عمومـی  بـر  علاوه   3. علـی
اختصاصی و معنوی پیامبر را دارا بود.

4. علـی جانشـین و خلیفـه پیامبـر بـود و بـا وجـود او هیچـکس دیگـر چنیـن 
شایستگی را نداشت.2 

خلاصه اینکه حدیث منزلت که از نظر اسـناد از محکمترین روایات اسلامی اسـت 
که در کتب تمام گروه‏های مسـلمین بدون اسـتثنا آمده اسـت3 از نظر دلالت نیز برای 
اهل انصاف در زمینه افضلیت علی نسبت به تمام امت و همچنین جانشینی بلا 
فصـل او نسـبت بـه پیامبـر روشـن اسـت ولـی عجیـب این اسـت کـه بعضی نـه تنها 
دلالـت حدیـث را بـر خلافـت نپذیرفتنـد، بلـکه گفته‏انـد کمتریـن فضیلتـی را نیـز بـرای 

علی ثابت نمی‏نماید و این به راستی حیرت‏آور است؟!!4

پیام‌ها

1. رهبـری جدیـد بایـد در فـراز و نشـیب‏های نهضـت، در كنـار رهبـری قدیـم تجربـه 
فْنِ فِ قَوْمِی ...«

ُ
ونَ اخْل خِیهِ هارُ

َ
 مُوسی‏ لِ

َ
دیده باشد. »قال

فْنِ« 
ُ
2. جامعه هرگز نباید بی‏رهبر باشد. »اخْل

فْنِ«
ُ
3. انبیا به اذن الهی، حقّ تعیین جانشین دارند. »اخْل

فْیِن فِ قَوْمِـی« در مسـیر 
ُ
 3. امامـت و رهبـری مـردم بایـد بـه سـفارش پیامبـر، »اخْل

1. سوره طه، آیه 32 -29.
2. تفسیر نمونه، ج‏6، ص 350.

3. ر.ک. تفسیر نمونه، ج6، ص 353 _ 344.
4. همان.
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فْسِدِینَ« باشد.  الُْ
َ

بِعْ سَبِیل صْلِحْ« و به دور از انحراف »وَ لا تَتَّ
َ
اصلاح جامعه، »أ

4. در یك زمان، دو رهبر نمی‏شود. هارون همچون حضرت موسی پیامبر بود، 
ولی رهبری با موسی  بود. »اخْلُفْنِی« )آری، امامت و رهبری غیر از نبوّت است، لذا 

موسی برای دوران غیبت، هارون را جانشین خود و رهبر مردم قرار داد(.
 5. انبیـا آن قـدر دلسـوز امّتنـد و خـود را مسـئول می‏داننـد ـكه حتّـی بـرای چنـد روز، 

فْنِ« 
ُ
مردم را بی‏سرپرست نمی‏گذارند. »اخْل

صْلِحْ«.
َ
6. وظیفه‏ی كلّی رهبر، اصلاح امّت است. »أ

گـر مـردم بـه فسـاد كشـیده شـدند و یـا خواسـتار فسـاد بودنـد، رهبـری نبایـد از   7. ا
فْسِدِینَ«.  الُْ

َ
بِعْ سَبِیل موضع اصلاح‏گری دست بردارد. »وَ لا تَتَّ

 8. تذكّر و یادآوری، نشـانه‏ی ناتوانی و ضعف نیسـت. با آنكه هارون علیه السلام 
پیامبـر و معصـوم بـود، امّـا بـاز هـم حضرت موسـی او را بـه دو وظیفه عمـده‏ی اصلاح و 

بِعْ ...«. صْلِحْ وَ لا تَتَّ
َ
دوری از فساد توجّه داد. »أ

9. اصلاح جامعـه، بـا عوامـل فاسـد و پیـروی از مفسـدان، امكان‏پذیـر نیسـت. 
فْسِدِینَ«.  الُْ

َ
بِعْ سَبِیل صْلِحْ وَ لا تَتَّ

َ
»أ

صْلِحْ« رهبری كه هرگز تسلیم نظرات 
َ
10.جامعه نیاز به رهبری اصلاح‏گر دارد، »أ

فْسِدِینَ«.  الُْ
َ

بِعْ سَبِیل و توطئه‏های مفسدان نشود. »وَ لا تَتَّ

روایات

 نَفْیس عـنِ 
َ

 اللّه إنّ قـد رأیـتُ أنْ أعـزِل
َ

 للرِّضـا: یـا بـنَ رسـول
َ

الـف( إنّ المأمـونَ قـال
بایِعَكَ ! 

ُ
ها لكَ و ا

َ
لافةِ، و أجْعَل اخلِ

ـوزُ لـكَ أنْ  هـا لـكَ فال یَ�ج
َ
لافـةُ لـكَ و اللّه ُ جَعل  لـه الرِّضـا: إنْ كانـتْ هـذهِ اخل

َ
فقـال

وزُ لكَ  یستْ لكَ فلا یَ�ج
َ
لافةُ ل هُ لِغَیرِكَ، و إنْ كانتِ اخلِ

َ
عل ْ ج

َ
عَ لِباسا ألبَسَكَهُ اللّهُ  و ت

َ
ل خْ َ
ت

 لِ ما لیسَ لكَ. 
َ

عل جْ
َ

أن ت
 

ُ
ستُ أفْعَل

َ
: ل

َ
 لكَ مِن قَبولِ هذا الأمرِ! فقال

َ
 له المأمونُ: یا بنَ رسولِ اللّهِ ، فَلا بُدّ

َ
فقال

نیا 
ُ

 النّاسُ: إنّ علّیَ بنَ موسی الرِّضا لم یَزْهَدْ فی الدّ
َ

یدُ بذلكَ أن یَقول ذلك طائعا أبدا، تُر
لافة ؟ ! فغَضِبَ   وِلایةَ العهدِ طمَعـا فی اخلِ

َ
ونَ كیـفَ قَبِـل نیـا فیـهِ ! أ لا تَـرَ

ُ
بـل زَهِـدَتِ الدّ

تَ وِلایةَ العهدِ و إلّا أجْبَرتُكَ علی ذلكَ، فإنْ فَعلتَ 
ْ
ئنْ قَبِل

َ
قسِمُ ل

ُ
: فباللّه ِ ا

َ
َّ قال ُ

المأمونُ ث
بتُ عُنُقَكَ.1 و إلّا ضَرَ

1. عیون أخبار الرضا، ج‏2، ص 140.
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مأمون به حضرت رضا گفت: ای پسـر رسـول خدا! من صلاح دیدم که خود را از 
خلافت عزل کنم و آن را به تو بسپارم و با تو بیعت کنم! 

گـر ایـن خلافت از آنِ توسـت و خدا به تو داده اسـت که روا  حضـرت رضـا  فرمـود: ا
نیست جامه ای را که خدا بر قامت تو پوشانده از تن به درآوری و به دیگری بپوشانی 

گر خلافت از آنِ تو نیست، حق نداری آنچه را از آنِ تو نیست به من وا گذاری.  و ا
مأمـون گفـت: ای فرزنـد رسـول خـدا! بایـد ایـن کار را بپذیـری. امـام فرمـود: مـن بـا 
میل خود هرگز این کار را نمی کنم... . تو با این کار می‌خواهی مردم بگویند علی بن 
موسـی بـه دنیـا پشـت نـکرده بـود، بلکه دنیا به او پشـت کـرده بود! مگـر نمی‌بینید که 
چگونه به طمع خلافت ولایتعهدی را پذیرفت؟! مأمون در خشم شد و گفت: به خدا 
گر این کار را  گر ولایت‏عهدی را نپذیری تو را به پذیرفتن آن مجبور می‏کنم. ا سوگند ا

کردی چه بهتر و گرنه گردنت را می‏زنم.
: دخلتُ علی سیّدی علّیِ بنِ محمّدٍ علیهما  نوار عن عبدِ العظیِم الَحسَنّیِ ب(  بحار الأ
نا حقّا، فقلتُ له: یا بنَ   لی: مَرْحَبا بكَ یا أبا القاسمِ، أنتَ ولیُّ

َ
السلام، فلمّا بَصُرَ بی قال

: إنّ اللّه َ تبـاركَ و تعـالی واحدٌ و إنّ 
ُ

یـدُ أنْ أعـرِضَ علیـكَ دِیین. إنّ أقـول ر
ُ
، إنّ ا رسـولِ اللّه ِ

، فلا نبّیَ بعدَهُ إلی یومِ القیامةِ... . هُ خاتَُ النّبیّینَ
ُ
محمّدا عبدُهُ و رسول

 ّ ُ
لّیَ الأمـرِ بعـدَهُ أمیرُ المؤمنینَ علّیُ بنُ أبی طالبٍ، ث لیفـةَ و و : إنّ الإمـامَ و اخل

ُ
و أقـول

ّ موسی  ُ
ّ جعفرُ بنُ محمّدٍ، ث ُ

، ث ّ محمّدُ بنُ علّیٍ ُ
، ث ّ علّیُ بنُ الحسینِ ُ

، ث ّ الُحسینُ ُ
الَحسَنُ، ث

، ثّم أنتَ یا مولای.  ّ محمّدُ بنُ علّیٍ ُ
ّ علّیُ بنُ موسی، ث ُ

بنُ جعفرٍ، ث
 :

َ
ـفِ مِـن بَعـدِه؟! قـال

َ
ل فقـال: و مِـن بَعـدِی الحسـنُ ابین، فكیـفَ للنّـاسِ باخلَ

كـرُهُ باسِمهِ حتّ   ذِ
ُّ

نّـهُ لا یُـری شَـخصُهُ و لا یَحِل : لأ
َ

فقلـتُ: و كیـفَ ذاكَ یـا مـولای؟ قـال
 الأرضَ قِسطا و عَدلًا ...  

َ
رُجَ فیَملأ یَخ�

تكَ  یهِ، ثَبَّ
َ
ـذی ارتَضاه لعِبادِهِ، فاثْبُتْ عل

ّ
: یـا أبـا القاسـمِ، هـذا و اللّه ِ دِینُ اللّه ِ ال

َ
فقـال

نیا  و فی الآخِرَةِ.1
ُ

اللّهُ  بالقولِ الثّابتِ فی الحیاةِ الدّ
بحـار الأنـوار ـ بـه نقـل از عبد العظیم حسـنی: به حضور سـرورم علی بن محمّد )امام 
هـادی( رسـیدم ؛ چـون چشـمش بـه مـن افتـاد، فرمـود: خـوش آمـدی، ای ابـو 
القاسـم! تو به راسـتی دوسـتدار ما هسـتی. عرض کردم: یا بن رسـول اللّه! می‏خواهم 

دینم را به شما عرضه کنم: 
مـن معتقـدم: خـدای تبـارک و تعالـی یـکی اسـت و محمّد بنده و فرسـتاده او و خاتم 

1. بحار، ج 69، ص 1. 
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پیامبران است و پس از او تا روز رستاخیز پیامبری نخواهد آمد.  
 من معتقدم: امام و خلیفه و ولیّ امرِ بعد از پیامبر امیر مؤمنان علی بن ابی طالب
است و پس از او حسن و سپس حسین و آن گاه علی بن الحسین و بعد محمّد بن علی 
و پس از او جعفر بن محمّد آن گاه موسی بن جعفر و از پس وی علی بن موسی )رضا( 

و بعد از او محمّد بن علی )جواد( و سپس، شما ای سرور من. 
حضـرت فرمـود: و بعـد از مـن حسـن فرزنـدم امـام اسـت؛ آیـا می‏دانـی کـه رابطـه 
کـردم: مگـر چگونـه خواهـد بـود  مـردم بـا جانشـین او، چگونـه خواهـد بـود؟ عـرض 
سـرورم؟ فرمود: آن گونه که خودش دیده نمی شـود و بردن نامش نیز روا نیسـت، تا 

زمانی که ]از پس پرده غیب بیرون آید و [قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید.
آن گاه فرمـود: ای ابـو القاسـم! بـه خـدا قسـم، ایـن اسـت همان دین خـدا، که آن را 
برای بندگان خود برگزیده و پسندیده است. پس، بر این دین پایداری کن. خداوند 

در دنیا و آخرت تو را بر این گفتار )عقیده( ثابت، استوار بدارد!

داستان

هنگامـی کـه یزیـد، منفـور در گذشـت. پسـرش معاویـه بـه جـای وی نشسـت. ولـی 
طولی نکشید از خلافت کناره گیری کرد و بر منبر رفته و این چنین سخنرانی نمود:

مردم ! من علاقه ندارم بر شما ریاست کنم و مطمئن هم نیستم. زیرا که می‏بینم 
شـما علاقه ای به خلافت من ندارید. ولی شـما گرفتار حکمرانی خاندان ما شـده اید و 

ما نیز گرفتار شما مردمیم !
جـدم معاویـه بـرای بـه دسـت آوردن خلافـت بـا علـی بن ابـی طالب که بـه خاطر 
سـابقه و مقامـش بـه خلافـت شایسـته بود!!جنگید و می‏دانید کـه مرتکب چه اعمال 
زشـتی شـد و شـما هم می‏دانید به همراه ایشـان چه کردید و عاقبت نیز گرفتار نتیجه 
عمل خود شـده و به گور رفت، بعد از معاویه، پدرم یزید عهده دار خلافت شـد و حال 

آنکه شایستگی خلافت را نداشت.
وی کاری که نمی‌بایسـت بکند، انجام داد، جنایت‏های وحشـتناکی را مرتکب شـد. و 
فکر می‏کرد که کار خوبی را انجام می‏دهد و بالاخره چندان زمانی نگذشت که از بین رفت و 

آتش فساد او خاموش شد. و اینک رفتار زشتش غم مرگ او را از یادمان برده است.
کنـون مـن نفـر سـوم ایـن خانواده هسـتم، افراد بی علاقـه به خلافت  آن‌گاه گفـت: ا
من، بیشتر از افرادی است که به خلافت من علاقه مند هستند. من هرگز بار گناه شما 
را به دوش نمی کشم ! بیایید خلافت را از من بگیرید و به هر کس ‍ که مایلید بسپارید!
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مروان بلند شد و گفت: شما به روش عمر رفتار کن !
گر خلافت گنجینه ای بود، ما سـهم خود را برداشـتیم،  پاسـخ داد:  به خدا سـوگند! ا
گر هم گرفتاری بود، برای نسل ابوسفیان، همین اندازه بس است و از منبر پایین آمد. ا

مادرش به او گفت: ای کاش به دنیا نمی‌آمدی!
در جواب مادر گفت: من نیز همین آرزو را داشتم تا دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی 

دارد که هر معصیت کار و هر کسی را که حق دیگری را بگیرد، با آن عذاب می‏کند.1

خلاصه و نتیجه‌گیری  

• برگشت معنای آیه به این است که خدای تعالی موسی را برای مدت سی شب 
بـه درگاه خـود و بـرای گفتگـوی بـا وی نزدیـک سـاخته و ده شـب دیگـر بـرای اتمـام آن 
گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات پروردگارش چهل شب تمام شده است.
• هـارون پیامبـر بـود ولـی عهـده‏دار مقـام رهبـری همـه جانبـه بنـی اسـرائیل نبـود، 
بلـکه مقـام امامـت و رهبـری همـه جانبـه مخصوص موسـی بود، اما بـه هنگامی که 
می‏خواست برای مدتی از قوم خود جدا شود، برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب 

کرد. و از این جا روشن می‏شود که مقام امامت مقامی برتر از مقام نبوت است.
• اینـکه امثـال سـامری هـا می‌تواننـد از جوامـع سـوء اسـتفاده کننـد و جـای جـولان 
داشـته باشـند بـه ایـن دلیـل اسـت کـه مردم به جـای توجه بـه فرهنگ غنـی مبتنی بر 
عقـل و خـرد، ذهـن و روان خـود را بـا خرافـات و امـور غیـر واقعـی پـر می‌کنند. سـامری از 
آنجا که می‏دانسـت قوم موسـی  سـال‏ها در محرومیت به سـر می‏بردند و به علاوه 
روح مادیگـری چنـان کـه در بسـیاری از نسـل‏های امروز آنها نیـز می‏بینیم بر آنها غلبه 
داشت و برای زر و زیور احترام خاصی قائل بودند، لذا او گوساله خود را از طلا ساخت، 

تا توجه شیفتگان و بردگان را به سوی آن جلب کند.

1.بحار، ج 46، ص 118.



شهید

ــمْ یُرْزَقُــونَ *  ِ بِّ حْیــاءٌ عِنْــدَ رَ
َ
 أ

ْ
 بَــل

ً
مْواتــا

َ
ــوا فی‏ سَــبیلِ الِلَّه أ

ُ
ذیــنَ قُتِل

َّ
سَــَ�نَّ ال ْ َ

»وَ لا ت
فِهِــمْ 

ْ
ــنْ خَل ــم مِّ  بِهِ

ْ
حَقُــوا

ْ
ذِیــنَ لَْ یَل

َّ
ونَ بِال ــا ءَاتَئُهــمُ الُلَّه مِــن فَضْلِــهِ وَ یَسْتَبْشــرُِ فَرِحِــ�نَ بَِ

نَّ الَلَّه لَ 
َ
ــنَ الِلَّه وَ فَضْــلٍ وَ أ ونَ بِنِعْمَــةٍ مِّ ــمْ وَ لَ هُــمْ یَحْزَنُــونَ *یَسْتَبْشــرُِ یْهِ

َ
 خَــوْفٌ عَل

َ
لّ

َ
أ

» ؤْمِنِــ�ن جْــرَ الُْ
َ
یُضِیــعُ أ

]سوره آل‌عمران، آیه 169-171[

گمـان مبـرک سـانیک ـه در راه خـداک شـته شـدند، مردگاننـد! بلکـه آنـان  »)ای پیامبـر!( هرگـز 
زنده‏اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‏شوند. آنها بخاطر نعمت‏های فراوانیک ه خداوند 
از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند؛ و بخاطرک سانیک ه هنوز به آنها ملحق 
نشـده‌اند ] مجاهـدان و شـهیدان آینـده[، خوشـوقتند؛ )زیـرا مقامـات برجسـته آنهـا را در آن 

جهان می‌بینند؛ و می‌دانند(ک ه نه ترسی بر آنهاست، و نه غمی خواهند داشت.
وازنعمـت خداوفضـل او)نسـبت بـه خودشـان نیـز( مسـرورند و)می‌بیننـد( خداوند،پـاداش 

مؤمنان راضایع نمیک‌ند.)نه پاداش شهیدان، نه  مجاهدانیک ه شهید نشدند(«

26
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شأن نزول

بعضـی از مفسـران معتقدنـد کـه آیـات فوق در باره شـهدای احد نازل شـده و بعضی 
دیگـر در بـاره شـهدای بـدر مـی داننـد ولـی حـق ایـن اسـت کـه پیونـد ایـن آیات بـا آیات 
گذشـته نشـان مـی دهـد، بعـد از حادثـه احـد نازل شـده اسـت. اما مضمـون و محتوای 
کـه چهـارده نفـر بودنـد شـامل  آیـات‏ تعمیـم دارد و همـه شـهدا حتـی شـهدای بـدر را 
می‏شود و لذا در حدیثی از امام باقر نقل شده که فرمود: آیات در باره شهدای احد 

و بدر هر دو نازل شده است.1  
کرمنقل می‌کند که خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب  ابن مسعود از پیامبر ا
کرد و از آنها پرسید: چه آرزویی دارید؟ آنها گفتند: پروردگارا! ما بالاتر از این چه آرزویی 
مـی توانیـم داشـته باشـیم، کـه غـرق نعمت‏هـای جاویـدان توایـم و در سـایه عـرش تو 
مسکـن داریـم، تنهـا تقاضـای مـا این اسـت که بار دیگر به جهـان برگردیم و مجددا در 
راه تـو شـهید شـویم، خداونـد فرمـود: فرمـان تخلف‏ناپذیـر مـن این اسـت که کسـی دو 
بـاره بـه دنیـا بازنگـردد، عـرض کردنـد: حـالا که چنین اسـت تقاضای ما این اسـت که 
سلام مـا را بـه پیامبربرسـانی و بـه بازماندگانمـان، حـال ما را بگویـی و از وضع ما به 

آنها بشارت دهی که هیچ‏گونه نگران نباشند در این هنگام آیات فوق نازل شد.
بـه هـر حـال چنیـن بـه نظر می‌رسـد که‏ جمعی از افراد سسـت ایمان بعـد از حادثه احد 
می‏نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند، تأسف می‏خوردند 
کـه چـرا آنهـا مردنـد و نابـود شـدند، مخصوصاً هنگامی که به نعمتی می‏رسـیدند و جای 
آنهـا را خالـی می‌دیدنـد بیشـتر ناراحت می‏شـدند، با خود می‏گفتند ما ایـن چنین در ناز و 
نعمتیم اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابیده‏اند و دستشان از همه جا کوتاه است.
ایـن گونـه افکـار و ایـن گونـه سـخنان علاوه بـر ایـن کـه نادرسـت بـود و بـا واقعیـت 
تطبیـق نمی‏کـرد، در تضعیـف روحیـه بازماندگان بی اثر نبود. آیات فوق، خط بطلان 

بر این گونه افکار کشیده و مقام، شامخ و بلند شهیدان را یاد کرده است‏.2 

1. تفسیر عیاشی بنا به نقل تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 409.
2. تفسیر نمونه، ج‏3، ص 169.
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گان مهم    واژ
ــــ   موت

موت به معنای از دست دادن حیات و زندگی است. 
 ‏شیء بمقتضی ذاته و خصوصیّات وجوده، و یتنوّع 

ّ
»الموت انتفاء الحیاة، و الحیاة فی كل

نسـان، و  مـادات، و النباتات، و الحیوانات، و الإ بتنـوّع مراتـب الموجـودات مـن مرتبة الج
ئكة و ما وراءها من عوالم العقول«   الملا

موت به معنای منتفی شـدن و از بین رفتن حیات و زندگی اسـت. حیات و زندگی 
هـم در هـر چیـز بـه تناسـب و اقتضـای مرتبه و خصوصیت آن چیز اسـت و مراتب دارد؛ 
از حیـات جمـادی، نباتـی، حیوانـی، انسـانی و فوق آن که حیات ملکوتی اسـت. پس 

کلمه موت به معنای مرگ و از دست دادن حیات است

ــــ   خوف و حزن 
خوف« را نگرانی از آینده و »حزن« را ناراحتی و اندوه از گذشته معنا کرده‏اند.1 

ــــ   بشارت 

»بشری« به معنای هر خیری است که تو را خوشحال کند و کلمه »استبشار« به معنای 
این اسـت که در طلب این باشـی که با رسـیدن خیری و بشـرایی خرسـندی کنی و معنای 
جملـه ایـن اسـت کـه کشـته شـدگان در راه خـدا هم از نظر رسـیدن خودشـان به فضـل خدا و 
دیدن آن فضل خوشحالی می‏کنند و هم در طلب این خبر خوش هستند که رفقای عقب 

مانده‏شان نیز به این فضل الهی رسیدند و آنها نیز خوفی و اندوهی ندارند.2

 نکات تفسیری

1(نكاتی پيرامون شهيد و شهادت

الف( در روایات آمده است كه شهید، هفت ویژگی اعطایی از جانب خداوند دارد:
اوّلیـن قطـره‏ خونـش، موجـب آمـرزش گناهانـش می‏گـردد. سـر در دامـن حورالعین 
می‏نهـد. بـه لباس‏هـای بهشـتی آراسـته می‏گـردد. معطّـر بـه خـوش بوتریـن عطرهـا 
می‏شـود. جایـگاه خـود را در بهشـت مشـاهده میك‏نـد. اجـازه‏ی سـیر و گـردش در تمام 

بهشت به او داده می‏شود. پرده‏ها كنار رفته و به وجه خدا نظاره میك‏ند.3 

1. تفسیر ابنك‏ثیر، ج 1، ص 307؛ نمونه، ج 2، ص 225.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 94.

3. وسائل، ج 11، ص 10.
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ـكه در دعـا می‏گویـد: »اسـئلك خیـر مـا تسـئل«  ب( پیامبـر  از شـخصی شـنید 
گر این  خدایـا! بهتریـن چیـزی ـكه از تـو درخواسـت می‏شـود بـه مـن عطا ـكن، فرمـود: ا

دعا مستجاب شود، در راه خدا شهید می‏شود. 1
ج( در روایـت آمـده اسـت: بالاتـر از هـر نیكـی، نیكوتری هسـت، مگر شـهادت كه هر 

گاه شخصی شهید شود، بالاتر از آن خیری متصوّر نیست.2
د( در روز قیامت، شهید مقام شفاعت دارد.3 

هـ( از امام صادق روایت شـده اسـت كه فرمود: در قیامت لغزش‏های شـهید به 
خودش نیز نشان داده نمی‏شود.4 

و( شهدای صف اوّلِ حمله و خط شكن، مقامشان برتر است.5
ز( مجاهـدان از درب مخصـوص وارد بهشـت می‏شـوند6  و قبـل از همـه بـه بهشـت 

می‏روند7  و در بهشت جایگاه مخصوصی دارند.8
ح( تنها شهید است كه آرزو میك‏ند به دنیا بیاید و دوباره شهید شود.9 

ط( بهترین و برترین مرگ‏ها، شهادت است.10 
ی( هیـچ قطـره‏ای محبوب‏تـر از قطـره‏ی خونـی ـكه در راه خدا ریخته شـود، در نزد 

خداوند نیست.11
ک( در قیامت، شهید سلاح به دست، با لباس رزم و بوی خوش به صحنه می‏آید 

و فرشتگان به او درود می‏فرستند. 12
ل( امامان ما شهید شدند. بسیاری از انبیاء و رهروان و پیروان آنان نیز شهید شدند.

1. مستدرك، ج 2، ص 243.
2. بحار، ج 74، ص 61.

3. بحار، ج 2، ص 15.
4. وسائل، ج 11، ص 9.

5. ميزان الحكمة.
6. بحار، ج 97، ص 8.
7. بحار، ج 97، ص 11.

8. تفسير نور الثقلين، ج 2، ص 241.
9. كنز العمّال، ج 4، ص 290.

10. بحار، ج 100، ص 8.
11. وسائل، ج 11، ص 6.

12. بحار، ج 97، ص 13.
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2» ینَ بِغَیْرِ حَقٍّ بِیِّ ونَ النَّ
ُ
ونَ كَثِیرٌ«1، »یَقْتُل یُّ بِّ  مَعَهُ رِ

َ
نْ مِنْ نَبٍِّ قاتَل یِّ

َ
 »وَ كَأ

ـكه در  بـا داشـتن دههـا فضیلـت اختصاصـی، تنهـا وقتـی   م( حضـرت علـی
آستانه‏ی شهادت قرار گرفت فرمود: »فزت و رب الكعبة« او اوّل كسی بود كه ایمان 
آورد، جـای پیامبـر خوابیـد، بـرادر پیامبـر شـد، تنها خانه او به مسـجد پیامبر درب 
داشـت، پدر امامان و همسـر زهرا علیها السلام بود. بت‏شـكن بود، ضربت روز خندق 

او، از عبادت ثقلین افضل شد. امّا در هیچ یك از موارد مذكور نفرمود: »فزت« 
ن( علـی می‏فرمـود: قسـم بـه خدایـی كه جان فرزند ابو طالب در دسـت اوسـت، 

تحمّل هزار ضربه شمشیر در راه خدا، آسان‏تر از مرگ در رختخواب است.
س( علـی در جنـگ احـد ناراحـت بود كه چرا به شـهادت نرسـیده اسـت تا اینكه 

مژده شهادت در آینده را از پیامبر اسلام دریافت نمود.
ع( شـهید مطهـری در كتـاب حماسـه حسـینی می‏نویسـد: سـخاوتمند، هنرمنـد و 
عالـم مـال، هنـر و علـم خـود را ـكه بخشـی از وجود اوسـت جاودانه میك‏ند، امّا شـهید، 

خودش را جاودانه میك‏ند.
ف( همان گونه كه كور، مفهوم بینایی را درک نمیك‏ند، زندگان دنیا حیات شهدا 

را درک نمیك‏نند.
ص( وقتی انفاق مال در راه خدا، قابلیّت رشد تا هفتصد برابر و بیشتر را دارد، دادن 

خون و جان، در راه خدا چگونه است.3

2 ( آیات در یک نگاه
الف(شهدا و حیات ویژه برزخی 

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که ارواح در عالم پس 
از مـرگ دارنـد، نـه زندگـی جسـمانی و مادی، گرچه زندگی برزخی، اختصاصی به شـهیدان 
ندارد، بسیاری دیگر از مردم نیز دارای حیات برزخی هستند.4  ولی از آنجا که حیات شهیدان 
یک حیات فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت‏های معنوی است )و به علاوه موضوع 
سخن، در آیه آنها هستند( تنها نام از آنها برده شده است. آنها به قدری غرق مواهب حیات 

معنوی هستند که گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آنها چیزی نیست.

1. آل عمران، 146.
2. بقره، 61.

3. مستدرک، ج 2، ص 243.
4. بـه گفتـه بعضـی از محققیـن: حیـات برزخـی بـرای دو دسـته اسـت نیكوكارانـی ـكه در درجـه عالـی هسـتند و 

بدكارانـی ـكه فـوق العـاده وضـع بـدی دارند.
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آیه یاد شده به گوشه‏ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره کرده 
و می‏فرمایـد: »فَرِحِ�ینَ بِـا آتاهُـمُ الُلَّه مِـنْ فَضْلِـهِ« آنهـا بخاطـر نعمت‏هـای فراوانـی کـه 

خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند.
یکی دیگر از خوشـحالی آنها بخاطر برادران مجاهد آنها اسـت که در میدان جنگ 
شربت شهادت ننوشیده‏اند و به آنها ملحق نشده‏اند زیرا مقامات و پاداش های آنها 
را در آن جهان به خوبی می‏بینند و از این رو مستبشـر و شـاد می‏شـوند، همان‏طور که 

فِهِمْ.«1
ْ
مْ مِنْ خَل حَقُوا بِِ

ْ
ذِینَ لَْ یَل

َّ
ونَ بِال قرآن می‏گوید: »وَ یَسْتَبْشِرُ

ب(دو دلیل برای خشنودی شهدا در برزخ

کید و توضیح بیشـتری در باره بشـارتهایی اسـت که شـهیدان  این آیه در حقیقت تا
بعـد از کشـته شـدن دریافـت می‏کننـد آنهـا از دو جهـت خوشـحال و مسـرور می‏شـوند: 
نخست از این جهت که نعمت‏های خداوند را دریافت می‏دارند، نه تنها نعمت‏های 

او بلکه فضل او که همان افزایش و تکرار نعمت است نیز شامل حال آنها می‏شود.
دیگـر ایـن کـه آنهـا می‏بیننـد کـه خـدا پـاداش مؤمنـان را ضایـع نمی‌کند، نـه پاداش 
نَّ الَلَّه لا 

َ
شـهیدان و نـه پـاداش مجاهـدان راسـتینی کـه شـربت شـهادت ننوشـیدند )وَ أ

( در حقیقت آنچه را قبلا شنیده بودند در آنجا آشکار می‏بینند.2 ؤْمِنِینَ جْرَ الُْ
َ
یُضِیعُ أ

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید:
اولًا؛ آیـه اشـاره بـه حیاتـی سـعید و طیـب دارد کـه خـاص شهداسـت و فراتـر از حیـات 
بـه معنـای زنـده بـودن اسـت. حیـات طیبـه که خـاص اولیاء الهـی و شهداسـت و فراتر 
 فی‏ سَـبیلِ الِلَّه 

ُ
ـنْ یُقْتَـل ـوا لَِ

ُ
از حیـات بـه معنـای زنـده بـودن اسـت. لـذا در آیـه »وَ لا تَقُول

ون« اشـاره به همین  تشـعر ونَ«3 عبارت »ولکن لا حْیـاءٌ وَ لكِـنْ لا تَشْـعُرُ
َ
 أ

ْ
مْـواتٌ بَـل

َ
أ

گـر چـه مؤمنیـن در  ع از حیـات دارد کـه بـرای مـا قابـل فهـم و درک نیسـت.ثانیاً؛ ا نـو
اعتقاداتشـان مـرگ را مسـاوی فنـا نمی‌دانسـتند امـا بالاخـره کشـته شـدن عزیزانشـان 
آنهـا را آزار مـی‌داد و باعـث رنـج و ناراحتـی خاطـر آنهـا می‌شـد بنابرایـن خداونـد بـا نزول 
این آیه بشـارتی به خانواده شـهدا داده اسـت تا با کشـته شـدن و شـهادت عزیزانشـان 
در راه خدا ناراحت نشوند و بدانند این اتفاق فقط یک جدایی چند روزه است و شهدا 

زنده هستند و دارای حیاتی پر نعمت می‌باشند که برای ما قابل درک نیست.4

1. دقـت شـود استبشـار بـه معنـی خوشـحال شـدن بـر اثـر دریافـت بشـارت یـا مشـاهده نعمتـی بـرای خـود یـا 
دوسـتان اسـت و بـه معنـی بشـارت دادن نیسـت.

2. تفسیر نمونه، ج‏3، ص 171.
3. سوره بقره، آیه 154.

4. ر.ک. ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص 521 تا 523.
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ج(دو احتمال در معنای »الا خوف علیهم و لا هم یحزنون«
مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ، یعنی شهیدان احساس  یِْ

َ
 خَوْفٌ عَل

َ
لّ

َ
و به دنبال آن می‏فرماید: أ

می‏کننـد کـه بـرادران مجاهـد آنهـا، پـس از مـرگ، هیچ‏گونه اندوهی نسـبت بـه آنچه در 
ک آن. دنیا گذارده‏اند ندارند و نه هیچ‏گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتنا

این جمله، تفسیر دیگری هم ممکن است داشته باشد و آن اینکه شهیدان علاوه 
بر اینکه با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده‏اند خوشحال 

می‏شوند، خودشان هم هیچ‏گونه ترسی از آینده و غمی از گذشته ندارند.1 
ـمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُـونَ« می‌گویـد: یعنـی  یِْ

َ
 خَـوْفٌ عَل

َ
لّ

َ
صاحـب مجمـع البیـان در بـاره »أ

ذِیـنَ لَْ 
َّ
بشـارت میدهنـد کـه بیـم و اندوهـی بـر ایشـان نیسـت زیـرا ایـن جملـه بـدل از: »بِال

ـمْ« اسـت زیـرا شـهیدان در نـزد خـدا در حال عدم حزنند. پس استبشـار در اینجا  حَقُـوا بِِ
ْ
یَل

برای نبودن حزن بر لاحقین می‌باشد و معنی آیه روی این حساب چنین است:
یعنـی شـهداء بـرای بازمانـدگان خـود ترسـی ندارنـد زیـرا خداونـد سرپرسـتی آنهـا را 
بـه عهـده دارد و بـر اموالـی کـه پشـت سـر نهاده‏انـد اندوهـی نمی‏خورند زیـرا خداوند در 

عوض آن اجر جزیل و بزرگ‌تر بایشان خواهد داد.
برخـی گفته‏انـد: مـراد ایـن اسـت کـه از گناهـان گذشـته خوفـی بـر آنهـا نیسـت زیـرا 
ک میسـازد و از مفارقـت دنیـا اندوهـی بـه خاطـر  خداونـد گناهانشـان را بـا شـهادت پـا

ندارند چون از لقاء آخرت بی‏اندازه خرسند و شادمانند.2
هِمْ« دو وجه ذكر شده  د(در باره جمله »عِنْدَ رَبِّ

1. نـزد خـدا هسـتند یعنـی در مقامـی قـرار دارنـد کـه هیچکس جز خداونـد نفع و ضرر 
ایشـان را بدسـت نـدارد و مـراد از عنـد و نـزد خدا مکان )محسـوس( و نزدیکی مسـافت 

نیست زیرا مکان و قرب مسافت از صفات اجسام است و بر خدا محال میباشد.
2. یعنـی در نـزد خـدا )و علـم خـدا( زنده‏اند. و چـون خداوند از حیات آنها خبر دارد و 

مردم بی‌خبرند فرموده است زنده در نزد خدا هستند.3  
هـ(دلالت آیه شریفه بر برزخ4 

از جمله آیات قرآن که با صراحت، دلالت بر بقای روح دارد آیات فوق اسـت که در 

 خَـوْفٌ عَلَیْهِـمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُـونَ به باقیمانـدگان در دنیا بر 
َّ

ل
َ
1. بـه عبـارت دیگـر طبـق تفسـیر اول، ضمیرهـای أ

می‌گـردد و طبـق تفسـیر دوم بخود شـهیدان.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص 340.

3. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏4، ص 339.
خ  گـر چـه وجـود عالـم قیامـت در میـان مسـلمین اجماعـی اسـت امـا وجـود عالـم بـرز 4. لازم بـه ذکـر اسـت کـه ا
گـر چـه در بـاره  خ تردیـدی ندارنـد ا ایـن گونـه نیسـت. عامـه علمـای شـیعه در کلیـت وجـود عالمـی بـه نـام بـرز
کثرا قایل به چنین عالمی هسـتند  گـر چه ا جزئیـات آن اختلافاتـی وجـود دارد لکـن در بیـن علمـای اهل سـنت ا

امـا اجمـاع بـر آن ندارنـد. مـا در ایـن نوشـتار بـه طـور اختصـار بـه ایـن بحـث خواهیـم پرداخـت
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بـاره حیـات شـهیدان بعـد از مـرگ می‏باشـد و اینکه بعضـی احتمال داده‏اند کـه مراد از 
حیـات، معنـی مجـازی آن اسـت و منظـور باقـی مانـدن آثـار زحمـات و نام و نشـان آنها 
است، بسیار از معنی آیه دور است و با هیچ یک از جمله‏های آیات فوق، اعم از روزی 
گرفتن شـهیدان و سـرور آنها از جهات مختلف، سـازگار نمی‏باشـد به علاوه آیات فوق، 
ح آن در ذیل آیه شریفه  خ و نعمت‏های برزخی است که شر دلیل روشنی بر مسئله برز

مْ بَرْزَخٌ إِلی‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ )سوره مؤمنون آیه 100( بیان شده است.1 وَ مِنْ وَرائِِ

3 (معنای لغوی و اصطلاحی برزخ

واژه برزخ در اصطلاح علمای جغرافیا بر قطعه زمینی که بین دو نهر یا دو دریا واقع شده یا شبه 
جزیره و در اصطلاح حکمت اشراق بر جسم2 و در اصطلاح اهل معرفت بر عالمی که از نظر مرتبه 

بین عالم ماده و عالم عقل قرار گرفته و از آن به عالم مثال تعبیر می‏کنند اطلاق می‏گردد.
خ در اصطلاح قـرآن، روایـات و مجموعـه تعالیـم اسلامی بـه معنـای عالـم پـس  بـرز
خ بدیـن  از مـرگ و حـد فاصـل بیـن دنیـا و آخـرت اسـت. شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه بـرز
خ به  معنا نخسـتین بار، در تعالیم اسلامی و در قرآن اسـتعمال گردیده اسـت. واژه برز
معنـای مذکـور تنهـا یـک بـار در قـرآن آمـده و در آن، حالِ انسـان‌های تبهکـار و مجرم، 
هنـگام فـرا رسـیدن مـرگ و درخواسـت غیـر قابل قبول آنان مبنی بر بازگشـت به دنیا و 
پاسخ آنان به اینکه فرا روی ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند گزارش 
 صلِحًا فیما 

ُ
 اعمَـل

ّ
عَل

َ
 رَبّ ارجِعون* ل

َ
شـده اسـت: »حَیّت‏ اذا جـاءَ احَدَهُـمُ الَموتُ قـال

ا و مِن وراهِم بَرزَخٌ الی‏ یَومِ یُبعَثون«.3  
ُ

ا كَلِمَةٌ هُوَ قال  انَّ
ّ

تَرَكتُ كَل
خ سـخن به میـان آورده اسـت آیات دیگری  افـزون بـر آیـه مزبـور کـه بـه صراحت از برز
را می‏توان یافت که به نوعی بر حقایق برزخی دلالت داشته و برای اثبات عالم پس از 

مرگ )قبل از قیامت( قابل بهره‏برداری است.4

4 (نظر مفسران در باره عالم برزخ  
خ ماهیت نقلی دارد و عقل را به آن راهی نیست5   مسئله برز

ً
برخی گفته‏اند: اصول

1 . تفسیر نمونه، ج‏3، ص 171.
ح المنظومـه، ج 3، ص 662؛ مجموعـه مصنفـات، ج 2، ص 177،  2.لغت‏نامـه، ج 3، ص 3958؛ شـر

الاشـراق«. »حكمـة 
3 . سوره مؤمنون، آیه 100 ـ 99.

4. دائرة المعارف قرآن كریم)5(، ص 468.
ح الاصول‏الخمسه، ص 494- 495. 5. روح‏المعانی، مج 2، ج 2، ص 30؛ شر
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و بعضـی بـر ایـن عقیده‏انـد کـه افـزون بـر ادلـه نقلـی، دلایل عقلـی نیز می‏توانـد پاداش 
و کیفـر برزخـی را ثابـت کنـد.1 البتـه تجزیـه و تحلیـل ادلـه یـاد شـده نشـان می‏دهـد کـه 
خ را ثابـت کنـد امکـان آن را ثابـت می‏کنـد، در هـر  ایـن ادلـه بیـش از آنـکه ضـرورت بـرز
خ، اثبات حقیقت روح  حال این نکته درخور توجه اسـت که اولین گام برای اثبات برز
و تجـرد نفـس و بقـای آن اسـت، ازایـن‏رو کسـانی کـه به سـبب جهان‏بینی مـادی خود، 
همـه حقایـق موجـودات عالـم را در مادیـات منحصـر می‏داننـد، به طور کلـی منکر عالم 
خ ممـکن اسـت بـه ادلـه تجربی و  پـس از مـرگ هسـتند.2  افـزون بـر ایـن بـرای اثبـات بـرز
حسّـی بـا اسـتفاده از روش‏هایـی کـه می‏تـوان بـا ارواح گذشـتگان ارتبـاط برقـرار کـرد نیـز 
ح می‏گردد ثابت می‏کند  بهره گرفت. این روش‏ها که در علمی به نام فرا روانشناسی طر
خ اسـت.  کـه بـرای مـردگان، نوعـی حیـات و ادامـه زندگـی تحقـق دارد کـه آن همـان بـرز
توجـه بـه ایـن نکتـه نیز لازم اسـت که خـواه دلیل عقلی را نیز دلیلی‏ مسـتقل برای اثبات 
حیات برزخی بپذیریم یا آن را تمام ندانیم، در هر صورت، اصل این مسئله در مجموعه 
معـارف اسلامی امـری روشـن اسـت و از همیـن روی برخـی از صاحـب نظـران احتمـال 
ضروری بودن آن را بعید ندانسته‏اند3، گرچه به گفته برخی از محققان مسئله حیات 
برزخی در اواسط عهد رسول خدا از ضروریات قرآنی نبوده است و حتی امروزه نیز برخی 

از مسلمین که نفس انسان را مجرد نمی‏دانند به نوعی این حقیقت را نمی‏پذیرند.4 

5 (ادله اثبات عالم برزخ در قرآن  
الف( آیه 99 سوره مبارکه مؤمنون  

خ بحث را از چگونگی وضع کفّار و ظالمان و مجرمان  نخستین آیه، مربوط به برز
آغاز کرده می‏فرماید: آنها هم چنان به راه نادرست خویش ادامه می‏دهند »تا زمانی 
که مرگ یکی از آنان فرا رسد، در این حال می‏گوید: پرورگارا! مرا برگردانید شاید عمل 
صالحـی انجـام دهـم در آنچـه تـرک کـردم« )و گذشـته تاریک خودم را جبـران نمایم( 

 فیما تَرَكْتُ(.5
ً
 صالِا

ُ
عْمَل

َ
ِ أ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ إِرجِعُونِ- ل

َ
وْتُ قال )حَ‏تی إذاجَاءَ احَدَهُمُ الَْ

اما به زودی با جواب منفی آمیخته با دلیل و برهان روبرو می‏شود، به او می‏گویند: 
گـر بـاز گـردد همـان  »چنیـن نیسـت، ایـن‏ سـخنی اسـت کـه او بـه زبـان می‏گویـد« )و ا

1. التفسیر الكبیر، ج 3، ص 427.
ح المقاصد، ج 5، ص 117؛ التفسیر الكبیر، ج 9، ص 93- 94. 2. گوهر مراد، ص 649- 650؛ شر

3. حق‏الیقین، ج 2، ص 64.
4. المیزان، ج 1، ص 346.

5. سوره مومنون، آیه 100 ـ 99.
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ها(.
ُ
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائَل  إنَّ

ّ
برنامه‏های سابق را تکرار می‏کند( )كَل

سپس می‏افزاید: »و پیش روی آنها برزخی است تا روزی که مبعوث می‏شوند« )وَ 
زخٌ إلی‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ(. مْ بِرْ مِنْ وَرائِِ

آغاز این آیه اشاره به منزلگاه اوّل یعنی منزلگاه »مرگ«« است و پایان آن اشاره به 
خ« است. منزلگاه دوّم یعنی »برز

خ را در اینجـا به معنای حائلی که در میان انسـان و  گرچـه بعضـی اصـرار دارنـد کـه بـرز
درجات عالی بهشت قرار دارد تفسیر کنند ولی جمله »إلی‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ« )تا روز رستاخیز( 
خ مرحله‏ای قبل از روز رستاخیز و بعد از مرگ است.  قرینه روشنی است بر اینکه عالم برز
خ را بـه معنـای مانعـی بـرای بازگشـت بـه ایـن دنیـا تفسـیر کرده‏انـد،  بعضـی نیـز بـرز
خ تا روز قیامت ادامه دارد سـازگار نیسـت.  این معنا نیز با ذیل آیه که می‏گوید این برز

)دقت کنید(
بـه ایـن ترتیـب آیـه فـوق، بـه وضـوح اشـاره بـه وجـود چنیـن عالمـی در میـان دنیـا و 

آخرت می‏کند. 
ب( آیه 169 سوره مبارکه آل عمران )آیه مورد بحث(

کـرده، بـا صراحـت می‏گویـد:   دوّمیـن آیـه، نخسـت روی سـخن را بـه پیامبـر
»هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنها زنده‏اند و نزد 
 

ْ
 بَل

ً
وا فِ سَـبِیلِ اللَّه أمْواتا

ُ
ذِینَ قُتِل

َّ
سَبَنَّ ال ْ َ

پروردگارشـان روزی داده می‏شـوند« )وَ لا ت
مْ یُرْزَقُونَ(. ِ بِّ أحْیاءٌ عِنْدِرَ

ج( آیه 154 سوره مبارکه بقره )حیات شهداء در برزخ( 
و در سـوّمین آیـه، روی سـخن را بـه همـه مؤمنـان کـرده، صریحـاً می‏گویـد: »به آنها 
که در راه خدا کشـته شـدند مرده مگوئید بلکه آنها زنده‏اند ولی شـما نمی‏فهمید« )وَ لا 

وْنَ(.1 كِن لا تَشْعُرُ
َ
حْیاءٌ ول

َ
 أ

ْ
مْواتٌ بَل

َ
 فی سَبیلِ اللَّه أ

ُ
نْ یُقْتَل وْا لَِ

ُ
تَقُوْل

خ اسـت )هـر چنـد تنهـا در مـورد شـهیدان  هـر دو آیـه از دلائـل روشـن وجـود عالـم بـرز
سخن می‏گوید( زیرا در هر دو مورد سخن از زنده بودن شهیدان و حتّی روزی گرفتن 

آنها و حضورشان در محضر قرب خدا است.
عجب اینکه بعضی از مفسّران بدون توجه به تعبیراتی که در این آیات و آیات بعد 
از آن آمده که همگی حکایت از حیات شهداء )حیات به معنای واقعی کلمه( می‏کند 
دست به توجیهاتی زده‏اند که حیات را به مفهوم مجازی آن منعکس می‏کند، مانند 
زنـده بـودن نـام و آثـار آنهـا، زنـده بـودن هدایـت و طاعـت و دیـن آنهـا و یـا زنـده شـدن 

1. سوره بقره، آیه 154.
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روز قیامـت از قبـور! آیـا آنهـا دقّـت نکرده‏انـد کـه قرآن می‏گوید شـهداء نـزد پروردگارند و 
روزی داده می‏شـوند. بـه خاطـر نعمت‏هـای فراوانـی که خداونـد از فضل خود به آنان 
داده خوشـحالند ترسـی از آینـده و غمـی از گذشـته ندارنـد. ایـن تعبیـرات چگونـه با آن 

مفاهیم مجازی سازگار است؟
گر حیات به معنای نام  به علاوه، می‏فرماید: شما زندگانی آنها را درک نمی‏کنید، ا

و نشان و هدایت و دین باشد برای همه قابل درک است.
ظاهر این است این دسته از مفسّران نتوانسته‏اند حیات برزخی را دقیقاً هضم کنند 
و »چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند« ولی همان‏گونه که فخررازی در تفسیر خود 

می‏گوید: غالب مفسّران بر این هستند که حیات در اینجا حیات حقیقی است.1 
مرحـوم طبرسـی در مجمع‏البیـان هـر چنـد چهـار تفسـیر بـرای آیـه ذکـر می‏کننـد ولـی 

تفسیر اوّل را که حیات حقیقی است به عنوان تفسیر صحیح آیه بر می‏گزیند.2  
 دیگر از عجائب اینکه به نقل تفسیر »المیزان« بعضی از مفسّران آیه را مخصوص 
شـهدای بدر می‏دانند و می‏گویند شـامل سـایر شـهیدان نمی‏شـود! )باید توجه داشت 
که شـأن نزول آیه اوّل طبق تصریح مفسّـران شـهدای احد اسـت و شـأن نزول آیه دوّم 
شـهدای بـدر3 ولـی بـه هـر حـال شـأن نـزول محدودیتی برای مفهـوم آیـه در هیچ مورد 

ایجاد نمی‏کند و آیه همه شهدا را به طور مطلق در بر می‏گیرد(.
مه طباطبایی بعد از اشاره به این تفسیر می‏افزاید: بعضی از 

ّ
جالب اینکه مرحوم عل

مفسران در تفسیر آیه قبل از این آیه )یعنی آیه 153 بقره( که دستور به استعانت جستن 
از صبر می‏دهد، از خداوند صبر و شکیبایی در برابر این سخنان لاطائل نموده است!.4  
ولـی بـه هـر حـال آیـه تنهـا از شـهدای راه خـدا سـخن می‏گویـد بی‏آنـکه غیـر آنهـا را 
گـر حیـات برزخـی بـرای همه  ح می‏شـود: ا نفـی کنـد، ایـن جاسـت کـه ایـن سـؤال مطـر

انسان‏هاست، پس شهیدان چه فضیلتی بر دیگران دارند؟!
پاسـخ این سـؤال روشـن اسـت، فضیلت آنها در نوع حیات آنهاسـت، حیاتی در جوار 
رحمـت و در پیشـگاه خـدا قـرب و غـرق انـواع نعمت‏ها و روزی‏های الهی، مسـلّماً حیات 

برزخی دیگران آمیخته با این برکات نیست.5

1. تفسیر فخررازی، ج 4، ص 145.
2. مجمع‏البیان، ج 1 و 2، ص 236.

3. بعضـی نیـز گفته‏انـد آیـه سـوره آل‏عمـران، در مـورد شـهدای بـدر نـازل شـده در حالـی ـكه شـأن نزول آیـه بقره 
شـهدای بـدر و احدهـر دو می‏باشـد.

4. المیزان، جلد 1، صفحه 352.
5. پیام قرآن، ج‏5، ص 359 ـ 356.



404

د( آیه 45 سوره مبارکه غافر  
کـه از عذاب‏هـای  چهارمیـن آیـه در واقـع نقطـه مقابـل آیـات شـهداء اسـت چـرا 
خ سـخن می‏گویـد، می‏فرمایـد: »سـرانجام عذاب‏هـای شـدید بـر  »فرعونیـان« در بـرز

عَذابِ(.1
ْ
آل‏فرعون نازل شد« )وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ال

ح می‏دهـد: »عذاب آنها همان آتش اسـت که  سـپس ایـن عـذاب الهـی را چنین شـر
هر صبح و شـام بر آن عرضه می‏شـوند و روزی که قیامت برپا می‏گردد خداوند دسـتور 
یْا 

َ
نـارُ یُعْرَضُـونَ عل

ْ
می‏دهـد کـه آل‏فرعـون را در سـخت‏ترین عذاب‏هـا وارد کنیـد« )ال

عَذابِ(2 روشـن اسـت که 
ْ
 ال

َ
شـدّ

َ
‏فِرْعَـونَ أ

َ
ـوا آل

ُ
دْخِل

َ
ا وَ یَـوْمَ تَقُـومُ السّـاعَةُ أ  وَ عَشِـیًّ

ً
غُـدُوّا

این آتشی که در آیه به آن اشاره شده که آل‏فرعون صبح و شام بر آن عرضه می‏شوند 
گانه آمده  خ برزخی است، چرا که در پایان آیه مجازات آنها در قیامت به طور جدا دوز

خ و عذاب قبر تفسیر کرده‏اند. است و لذا غالب مفسّران این آیه را به عالم برز
قابـل توجّـه اینـکه در مـورد عـذاب برزخی آل‏فرعون می‏گویـد: »آل‏فرعون هر صبح 
و شـام بـر آتـش عرضـه می‏شـوند« ولـی در مورد عذاب اخـروی آنها می‏فرماید: »دسـتور 

داده می‏شود آنها را داخل شدیدترین عذاب کنند«.
از تفـاوت ایـن دو تعبیـر )عرضـه داشـتن و داخـل کـردن( چنیـن اسـتفاده می‏شـود 
خ از دور آن را مشـاهده می‏کنند و  خ اسـت، منتهـا در جهـان بـرز کـه منظـور از آتـش، دوز
خ،  ناراحـت می‏شـوند و در عالـم قیامـت از نزدیـک و بـا ورود در آن، این مجازات در برز

صبح و شام است و در قیامت مستمر و دائم.
آیـا برزخیـان تنهـا از طریـق مشـاهده جهنـم و بهشـت شکـنجه می‏بیننـد، یـا شـاد 
گر انسـانی از  می‏شـوند؟ بـا ایـن دو در ظاهـر وجـود آنهـا نیـز اثر می‏گـذارد؟ همان‏گونه که ا
گر از نزدیک  نزدیک گودال آتشی رد شود گرمای آتش گاهی صورت او را می‏سوزاند و یا ا
باغ خرم و سرسـبزی بگذرد و نسـیم روح افزا و خوشـبوی آن او را به نشـاط می‏آورد و یا از 
هر دو طریق پاداش و کیفر می‏بینند؟ )روحانی و جسـمانی البته منظور جسـم مثالی و 

برزخی است(. احتمال سوّم از همه مناسب‏تر است )دقت کنید(3                        
هـ( آیه 26 سوره مبارکه یس  

ح  در پنجمین آیه که سـخن از »مؤمن آل یس« اسـت )همان مرد با ایمانی که شـر
کیه«  سرگذشت او در سوره »یس« آمده، او به یاری رسولان مسیح که به شهر »انطا
آمده بودند برخاست و مردم را نصیحت کرد و اندرز داد که از این رسولان پیروی کنند 

1. سوره غافر، آیه 45.
2. همان، 46.

3. پیام قرآن، ج‏5، ص 360.
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کباز توجهی نکردند، بلکه  ولی قوم لجوج و گهنکار، نه تنها به سخنان این مؤمن پا
بر او شوریدند و شهیدش کردند(.

می‏فرماید: »به او گفته شـد وارد بهشـت شـو، گفت: ای کاش قوم من می‏دانسـتند که 
یْتَ قَوْمی 

َ
 یال

َ
ةَ قال نَّ َ  ادْخُلِ الْج

َ
پروردگارم مرا آمرزید و در صف گرامی شدگان قرارداد« )قِیل

1.) كْرَمِینَ نی مِنَ الُْ
َ
بِّ وَ جَعَل لی رَ مُونَ- بِا غَفَرَ

َ
یَعْل

روشـن اسـت کـه ایـن جنـت، بهشـت قیامـت نیسـت، بلـکه بهشـت برزخـی اسـت، 
گاه شـوند و  زیـرا مؤمـن آل‏یـس در اینجـا آرزو می‏کند که قومش در دنیا از سرنوشـت او آ

بدانند چگونه خداوند او را مشمول غفران قرارداده و گرامی داشته است؟
مرحـوم »طبرسـی« در »مجمع‏البیـان« می‏گویـد: ایـن آیـه دلالت بـر نعمت‏های قبر 
خ( می‏کند، چون‏ مومن آل‏یاسین این سخن را هنگامی بیان کرد که قوم او زنده  )برز

بودند و هنگامی که نعمت در قبر تصور شود عذاب قبر نیز ممکن است.2
در بسـیاری از تفاسـیر آمده اسـت که این مرد با ایمان شـخصی بنام »حبیب نجار« 
بود و اینکه »مؤمن آل‏یس« در بعضی از روایات نامیده شده3  ظاهراً به خاطر آن است 
ح حال او در سوره »یس« آمده است و لذا بعضی گفته‏اند  که مرد با ایمانی بوده که شر

که »آل« در اینجا زائد است و به معنای »مؤمن یس« می‏باشد.4 
و( آیه 55 سوره مبارکه روم  

ششـمین آیـه اشـاره بـه وضـع مجرمـان در قیامـت می‏کنـد و می‏فرمایـد: »آن روز کـه 
قیامـت برپـا شـود گنهکـاران سـوگند یـاد می‏کننـد که جز سـاعتی توقـف نکردنـد« )وَ یَوْمَ 
بِثُوا غَیْرَ ساعَةِ(.5 سپس می‏افزاید: »آنها در گذشته 

َ
جْرِمُونَ ما ل اعَةُ یُقْسِمُ الُْ تَقُوْمُ السَّ

این‌گونه از درک حقیقت محروم می‏شدند« )كَذلِكَ كانُوا یُؤْفَكُونَ(.
گرچـه در ایـن آیـه سـخن از محـل توقـف آنها بـه میان نیامده ولی آیـه بعد از آن گواه 
خ است، چرا که می‏گوید: »کسانی که علم  بر این است که منظور توقف در جهان برز
و ایمـان بـه آنهـا داده شـده بـه مجرمـان می‏گوینـد: شـما بـه فرمان خـدا تا روز رسـتاخیز 
ذِیـنَ 

َّ
 ال

َ
کردیـد و حـالا روز رسـتاخیز اسـت ولـی شـما نمی‏دانسـتید«! )وَ قـال درنـگ 

كُمْ  بَعْـثِ وَ هذا یَـوْمُ البَعْثِ وَ لكِنَّ
ْ
بِثْتمُْ فِی كِتـابِ الِلَّه إلی‏ یَـوْمِ ال

َ
قَـدْ ل

َ
ـمَ وَ الإیمـانَ ل

ْ
عِل

ْ
اوتوال

1. سوره یس، آیه 26.
2. مجمع‏البیان، ج 7 و 8، ص 421.

3. تفسیر »درالمنثور« طبق نقل »المیزان«، ج 17، ص 76.
4. تفسیر »ابوالفتوح رازی«، ج 9، ص 270 )پاورقی‏های مرحوم علامه شعرانی(.

5. سوره روم، آیه 55.
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مُونَ(.1
َ
كُنْتُ لا تَعْل

ایـن تعبیـر نشـان می‏دهـد کـه توقـف آنهـا تا روز قیامـت ادامه دارد و ایـن جز در مورد 
خ صحیح نیست. برز

جمعی از مفسّـران بزرگ همین تفسـیر را برگزیده‏اند که آیه اشـاره به حیات برزخی 
می‏کنـد، در حالـی کـه بعضـی آن را اشـاره بـه توقـف در دنیا می‏دانند کـه مجرمان آن را 
بسـیار کم می‏شـمرند، همچون سـاعتی زودگذر و گاه آیه 46 سـوره نازعات را نیز گواه 
ةً اوْضُحاها: »آن روز  بَثُوا إلّ عَشِیِّ

ْ
وْنَا لَْ یَل مْ یَوْمَ یَرَ ُ بر آن گرفته‏اند که می‏فرماید: كَانَّ

کـه قیامـت را مشـاهده می‏کننـد گویـی توقّفشـان )در دنیـا( جز شـامگاه یـا صبحگاهی 
بیشـتر نبوده اسـت«! ولی هیچ نشـانه روشـنی در همین آیه نیز وجود ندارد که منظور 
خ وجـود دارد. از ایـن  توقـف در دنیـا باشـد، بلـکه در آن نیـز احتمـال توقـف در عالـم بـرز
گذشـته آیـه مـورد بحـث بـا توجـه بـه اینـکه پایـان ایـن توقـف را روز قیامت ذکـر می‏کند 

خ« داشته باشد. نمی‏تواند تفسیری جز »برز
خ را این  در اینجـا ایـن سـؤال پیـش می‏آیـد کـه چگونـه آنهـا مـدت طولانـی عالم بـرز

گونه کوچک و کم می‏شمرند؟
پاسـخ ایـن سـؤال بـا توجـه بـه یـک نکتـه روشـن اسـت و آن اینـکه: هنگامـی کـه بـه 
انسـان وعـده شـیرین و جالبـی داده شـود و آتـش شـوقش بـرای وصـول بـه آن لحظـه 
برافروخته‏تـر گـردد سـاعات و دقایـق بـر او بسـیار دیـر می‏گـذرد و گاه یـک سـاعت بـه 
کی داده شود  منزله روزها و سال‏ها است، به عکس هنگامی که وعده مجازات دردنا
خ زمـان متوقـف گـردد و گاه روزهـا و ماه‏هـا بـه قـدری در نظـرش  انسـان میـل دارد چـر
بـه سـرعت می‏گـذرد کـه گویـی لحظه‏هـا و دقایقـی بیشـتر نبـوده اسـت و چنیـن اسـت 

سرنوشت مجرمان در قیامت!
خ نیـز از عـذاب الهـی بی‏نصیـب نیسـتند امـا عـذاب  درسـت اسـت کـه در عالـم بـرز

برزخی کجا و عذاب عالم قیامت کجا؟!
خ بعد از آغاز عذاب قبر برای گروهی حکم  ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد که عالم برز
خـواب را دارد و طبیعـی اسـت کـه آنهـا بعـد از قیـام قیامـت کـه بـه منزلـه بیـداری اسـت 

ندانند چه مقدار توقف کرده‏اند؟
خ همه حقایق بر انسان منکشف و آشکار نمی‏شود، جای تعجب  و از آنجا که در برز
وزِ« اسـت  نیسـت که این گونه امور بر آنها مخفی بماند، البته در قیامت که »یَوْمُ البُرُ

حقایق به خوبی آشکار می‏گردد.2

1. همان، آیه 56.
2.  پیام قرآن، ج‏5، ص 363 ـ 361.
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ز( آیه 11 سوره غافر  
در هفتمیـن آیـه مـورد بحـث از زبـان کفـار چنیـن نقل می‏کنـد که در قیامت به پیشـگاه 
کنون به  خداونـد »عرضـه« می‏دارنـد: پـروردگارا! ما را دوبار میرانـدی و دوبار زنده کردی، ا
 ِ ثْنَتَیْن

َ
نَا أ نا امَتَّ بَّ وْا رَ

ُ
گناهان خود معترفیم، آیا راهی برای خروج )از دوزخ( وجود دارد«؟ )قال

وجٍ مِنْ سَبِیلٍ(1  إلی‏ خُرُ
ْ

عتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَل
ْ
ثْنَتَینِ فَا

َ
حْیَیتَنا أ

َ
وَ أ

خ از این نظر اسـت که تصور دو مرگ و دو حیات  دلالـت ایـن آیـه بـر وجـود جهان برز
خ ممکن نیست، مرگ از این زندگی دنیا و سپس حیات برزخی  بدون قبول عالم‏ برز

و باز مرگ از حیات برزخی و سپس زندگی در عالم آخرت.
این به خاطر آن اسـت که در پایان این جهان و به اصطلاح به هنگام نفخه صور، 
نـه تنهـا انسـان‏ها کـه همه فرشـتگان ارواح مـردگان که در قالب‏هـای مثالی در جهان 
ـماواتِ وَ مِـنْ فی الْرْضِ )زمـر، 68(  خ هسـتند بـه مقتضـای فَصَعِـقَ مَـنْ فی السَّ بـرز
ک خـدا در آن روز زنـده نمی‏مانـد، بنابرایـن بعـد از حیات  می‏میرنـد و کسـی جـز ذات پـا

برزخی نیز مرگی وجود دارد.
ج اسـت، چون در آیه شـریفه سـخن از دو  و امّـا حیـات عالـم دنیـا از ایـن حسـاب خـار

حیات بعد از مرگ است، حیات دنیا بعد از مرگ نیست.
ولـی بعضـی احتمـال داده‏انـد کـه منظـور از مـرگ اوّل، قبـل از وجـود انسـان در دنیـا 
ک بـود می‏باشـد، بنابرایـن زندگـی اوّل نیـز زندگی این دنیـا خواهد بود و  زمانـی کـه خـا
مـرگ دوّم در پایـان ایـن جهـان اسـت و حیـات دوّم رسـتاخیز، شـبیه چیـزی کـه در آیـه 
َّ یُحْیِیكُمْ  ُ

یتُكُمْ ث َّ یُِ ُ
كُمْ ث حْیا

َ
 فَأ

ً
مْواتا

َ
ونَ بِاللَّه وِ كَنُتُْ أ 28 بقره آمده اسـت كَیْفَ تَكْفُرُ

یْهِ تُرْجَعُونَ: »چگونه به خدا کافر می‏شـوید در حالی که مرده بودید، شـما را زنده 
َ
َّ إِل ُ

ث
کرد، بعد می‏میراند و بار دیگر زنده می‏کند، سپس به سوی او باز می‏گردید«.

ولـی روشـن اسـت کـه تعبیر بـه »مرگ اوّل« صحیح اسـت، امـا »میرانیدن« صحیح 
ک بـود مـرده بـود، نـه اینـکه خداونـد او  نیسـت، بـه تعبیـر دیگـر زمانـی کـه انسـان خـا
را میرانـده بـود، چـون می‏رانیـدن حتمـاً بایـد بعـد از حیـات باشـد، بنابرایـن تعبیـر آیـه 
خ( تطبیق نمی‏کند، مگر اینکه برای میراندن  مورد بحث جز با تفسـیر اوّل )عالم برز

معنای مجازی در نظر گرفته شود و آن هم بدون قرینه جایز نیست.
ل برای حیات در قبر کرده‏اند، حیاتی که بعد از مدت  بعضی نیز به این آیه استدلا
کوتاهـی بـه مـرگ می‏انجامـد )و در واقـع آن هـم نوعـی حیـات برزخی موقت اسـت( در 

1. سوره غافر، آیه 11.
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اینـکه حیـات در قبـر چگونـه اسـت؟ آیـا جسمانی‏اسـت یـا برزخـی و در قابـل مثالـی؟ یـا 
نیمه جسمانی؟ در میان دانشمندان گفتگو است و به خواست خدا بعداً به آن اشاره 

خواهیم کرد.1
کـه  خ )جهانـی  ع آیـات هفتگانـه فوق‏نظـر قـرآن مجیـد دربـاره عالـم بـرز از مجمـو
فاصلـه میـان ایـن دنیـا و عالـم آخـرت اسـت( تـا حـد زیـادی روشـن می‏شـود و بـه فرض 
کـه بعضـی از ایـن آیـات جـای گفتگـو داشـته باشـد صراحـت آیـات دیگـر )ماننـد آیـات 

نخستین( جایی برای تردید باقی نمی‏گذارد.
بـه علاوه تعبیـر از مـرگ به »توفی« )قبض ارواح( در آیات متعدد قرآن اشـاره زنده و 

خ است. روشنی به وجود جهان برز
خ به چشـم نمی‏خورد  ح زیـادی دربـاره جزئیـات جهان برز منتهـا در آیـات قـرآن شـر
و تنهـا اصـل وجـود ایـن جهـان و بخشـی از پاداش‏هـای نیـکوکاران و مجازات‏هـای 
بدکاران در آن آمده است ولی در اخبار و روایات اسلامی تفاصیل زیادی در این زمینه 

وجود دارد که به قسمتی اشاره خواهیم کرد.2

6 (برخی از خصوصیات عالم برزخ
الف(برزخ ادامه و استمرار حیات انسان

خ در حقیقـت ادامـه وجـود عالـم دنیـا و اسـتمرار حیـات انسـان پـس از مـرگ تـا  بـرز
برپایـی قیامـت اسـت.3 در روایتـی از امام صـادق آمده که روح پس از مرگ به بدنی 
ماننـد بـدن دنیـوی منتقـل می‏شـود ....4 روایـات دیگـری بـا همیـن مضمـون را نیـز 
می‏تـوان یافـت و تلاشـهایی نیـز بـرای تطبیـق آنهـا با بـدن مثالی صورت گرفته اسـت. 
بـه اعتقـاد برخـی، بـر پایـه روایات خاصـه و عامه روح پس از مفارقت بدن به اجسـامی 
کـه در نهایـت لطافت‏انـد تعلـق می‏گیـرد. ایـن اجسـام شـبیه جسـم جـنّ و شـبیه بـدن 
گـر کسـی آن را ببینـد می‏گویـد: این همان شـخصی  عنصـری هسـتند، بـه نحـوی کـه ا

است که در دنیا او را می‏دیدیم.5  

1. پیام قرآن، ج‏5، ص 364.
2. همان.

3. المیزان، ج 4، ص 83.
4. الكافی، ج 3، ص 244.

5. بحارالانوار، ج 6، ص 271؛ حق الیقین، ج 2، ص 64.
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ب(مدت مکث در عالم برزخ
خ  خ، عمومیـت آن و مقـدار مـکث انسـان در بـرز یـکی از مباحـث مربـوط بـه بـرز
خ مرحلـه‏ای قهـری از مراتـب وجـود اسـت و عبـور از آن بـرای همـه  اسـت. عالـم بـرز
ضـروری اسـت؛ ولـی کسـانی کـه در دنیـا در سـعادت یا شـقاوت کامل شـده و کمالات 
عقلانـی و فضایـل یـا رذایـل کسـب کرده‏انـد برزخشـان کوتـاه بـوده و زودتـر از افـراد 
متوسـط وارد بهشـت یـا جهنـم اخـروی می‏شـوند1، ازاین‏رو براسـاس برخـی روایات، 
خ اولیای الهی بیش از سـه روز نیسـت که آن هم به سـبب علاقه طبیعی و تعلّق  برز
جبلّـی آنـان اسـت.2 برخـی نیـز از روایاتـی اسـتفاده کرده‏انـد کـه نفـوس کاملـه ماننـد 
خ وارد آخـرت می‏شـوند3 ؛  خ نداشـته، بـدون مـکث در عالـم بـرز پیامبـر و ائمـه بـرز
خ‏ تنهـا از محـض ایمـان و محـض کفـر پرسـش  ولـی براسـاس روایـات دیگـری در بـرز
می‏شـود و انسـان‌های متوسـط رها می‏شـوند.4 در توضیح این روایات )به گونه‏ای 
که با آنچه گذشـت منافات نداشـته باشـد( شـاید بتوان گفت مقصود آن اسـت که از 
خ عبور  انسان‌های کامل در ایمان یا کفر، پرسش می‏شود تا به سرعت آنان را از برز
خ رها می‏شـوند. برخی گفته‏اند:  داده وارد آخرت کنند و انسـان‌های متوسـط در برز
خ فقـط از مسـائلی کـه انسـان بایـد بـه آنهـا اعتقـاد و ایمـان داشـته باشـد  در عالـم بـرز

سـؤال می‏شـود و رسـیدگی به سـایر مسـائل، به قیامت موکول می‏گردد.5  
ج(تکامل برزخی

خ، تکامل برزخی است. تکامل برزخی از منظر روایات  از دیگر مباحث مربوط به برز
امری مسلم است؛ مانند ثواب بردن شخصی که از دنیا رفته از صدقات جاریه‏ای که 
پس از مرگ وی نیز برای دیگران سودمند است؛ نظیر ساختن مسجد و باقی گذاردن 
علم مفید یا سود بردن از کارهای نیکی که دیگران انجام داده و ثوابش را به او هدیه 
می‏کننـد،6 ازایـن‏رو تکامـل برزخـی بایـد بـه گونه‏ای تبیین شـود که با مبانـی عقلی نیز 

ناسازگاری نداشته باشد.7     

1. معاد از دیدگاه امام خمینی )ره(،ص 372.
2. همان، ص 175؛ چهل حدیث، ص 124.

3. دررالفوائد، ج 2، ص 419؛ البرهان، ج 4، ص 36.
4. الكافی، ج 3، ص 235- 236.

5. مجموعه آثار، )شهید مطهری( ج 2، ص 518، »زندگی جاوید یا حیات اخروی«.
6. المعتبر، ج 1، ص 341؛ الخصال، ص 151، 323.

7. دائرة المعارف قرآن كریم)5(، ص 469.
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روایات1  

الف( امام علی بن موسی الرضا از امیر مؤمنان علی چنین نقل می‌کند که هنگامی 
که حضرت، مشغول خطبه بود و مردم را تشویق به جهاد می‏کرد، جوانی برخاست و عرض 
کرد: ای امیر مؤمنان! فضیلت جنگجویان در راه خدا را برای من تشریح کن امام در پاسخ 
فرمـود: مـن بـر مرکـب پیغمبرو پشـت سـر آن حضرت سـوار بـودم و از غزوه ذات السلاسـل 

برمی‏گشتیم همین سؤالی را که تو از من نمودی من از  پیامبر کردم.
کـه جنگجویـان، تصمیـم بـر شـرکت در میـدان جهـاد  پیامبرفرمـود: هنگامـی 

خ را برای آنها مقرر می‌دارد. می‌گیرند خداوند آزادی از آتش دوز
و هنگامـی کـه سلاح برمی‌دارنـد و آمـاده میـدان می‏شـوند فرشـتگان بـه وجـود آنهـا 

افتخار می‌کنند.
و هنگامی که همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظی می‌کنند، از گناهان خود 
خارج می‏شوند ... از این موقع آنها هیچ کاری نمی‌کنند مگر اینکه پاداش آن، مضاعف 
می‏گردد و در برابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد برای آنها نوشته می‌شود ... و هنگامی 

که با دشمنان روبرو می‏شوند، مردم جهان، نمی‌توانند میزان ثواب آنها را درک کنند.
و هنگامی که گام به میدان برای نبرد بگذارند و نیزه‏ها و تیرها رد و بدل شود و جنگ 
تـن بـه تـن شـروع گـردد، فرشـتگان با پر و بال خود اطراف آنهـا را می‌گیرند و از خدا تقاضا 
نة  می‌کننـد کـه در میـدان، ثابـت قـدم باشـند، در ایـن هنـگام منـادی صدا می‌زنـد، »الج
ل السیوف‏«: بهشت در سایه شمشیرها است، در این هنگام ضربات دشمن  تحت ظلا

بر پیکر شهید، ساده‏تر و گواراتر از نوشیدن آب خنک در روز گرم تابستان است.
کـه شـهید از مرکـب فـرو می‏غلطـد، هنـوز بـه زمیـن نرسـیده، حوریـان  و هنگامـی 
بهشتی به استقبال او می‏شتابند و نعمت‏های بزرگ معنوی و مادی که خدا برای او 

ح می‏دهند. فراهم ساخته است، برای او شر
و هنگامـی کـه شـهید بـه روی زمیـن قـرار می‌گیـرد، زمیـن می‌گویـد: آفریـن بـر روح 
کیزه پرواز می‌کند، بشـارت باد بر تو، ان لك ما لا عین رأت و لا  کیزه‏ای که از بدن پا پا
اذن سمعـت و لا خطـر علی قلـب بشـر: نعمت‏هایـی در انتظار تو اسـت که هیچ چشـمی 
ندیـده و هیـچ گوشـی نشـنیده و بـر قلـب هیـچ انسـانی خطـور نـکرده اسـت و خداونـد 

خ و ویژگی‏هـای آن سـخن بـه میـان آمـده  1.  در احادیـث اسلامی بـه طـور بسـیار گسـترده‏ای دربـاره عالـم بـرز
اسـت ایـن روایـات بـه قـدری زیـاد اسـت ـكه مرحـوم خواجـه طوسـی در تجریـد العقائـد ادعـای تواتر آنهـا را كرده 
اسـت، آنجـا ـكه می‏گویـد: »وَ عَـذابُ الْقَبْـرِ واقِـعٌ بِالإمْـكان وَ تَواتَـرَ الْسَـمَعُ بِوُقُوعِـهِ«. »عـذاب قبـر واقعیـت دارد، 

ع آن خبـر می‏دهـد.  ممكـن اسـت، و روایـات متواتـر نیـز از وقـو
ً

چـرا ـكه عقلا
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می‏فرمایـد: مـن سرپرسـت بازمانـدگان اویـم، هـر کـس آنهـا را خشـنود کند مرا خشـنود 
کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا بخشم آورده است....1 

کرم آمده است که فرمود: ب( نیز از پیغمبر ا
ـةِ اوْ حُفْـرَةِ مِـنْ حُفَـرِ النّیـران؛ قبـر یـا باغـی اسـت از  نَّ َ یـاضِ الْج وْضَـة مِـنْ رِ قَبْـرُ رَ

ْ
»ال

باغ‏های بهشت، یا حفره‏ای از حفره‏های دوزخ«.2 
بَـرْزَخِ: 

ْ
یْکُـمْ فی ال

َ
فُ عَل ـوَّ خَ َ

ج(در روایتـی از امـام صـادق می‏خوانیـم کـه فرمـود: ات
خ چیسـت؟«  بَـرْزَخُ: »برز

ْ
خ دربـاره شـما می‏ترسـم«. روای سـؤال کـرد: مـا ال »مـن از بـرز

خ همان قبر است از آن زمانی که  قَبْرُ مُنْذُ حِینَ مَوْتِه إلی‏ یَوْمِ القِیامَة«: »برز
ْ
ل

َ
فرمود: »أ

انسان می‏میرد تا روز قیامت«.3  
کرممی‏فرماید: د(حدیثی که از پیامبر ا

نْ  ِ
َ

ةِ، ف نَّ َ هْلِ الْج
َ
، إنْ كانَ مِنْ أ عَشِِّ

ْ
غَداةِ وَ ال

ْ
یْهِ مَقْعَدُهُ بال

َ
حَدَكُمْ إذا ماتَ عُرِضَ عَل

َ
»إنَّ أ

 هذا مَقْعَدُكَ حِیْنَ یَبْعَثُكَ الُلَّه یَوْمَ القِیامَةِ«4
ُ

نْ النّارِ، یُقال ِ
َ

هْلِ النارِ ف
ْ
ةِ وَ إنْ كانَ مِنْ أ نَّ َ الج

گر از  هنگامی که یکی از شـما از دنیا برود جایگاه او صبح و شـام به او عرضه می‏شـود، ا
گر از اهل دوزخ باشد جایگاهش در دوزخ و به  اهل بهشت باشد جایگاهش در بهشت و ا
او گفته می‏شود این جایگاه تو است هنگامی که خداوند تو را در قیامت مبعوث می‏کند«.

کـرم می‏خوانیـم: هنگامـی که اجسـاد کشـتگان  هــ(  در روایـت معروفـی از پیغمبـر ا
مشرکان مکّه را در جنگ بدر در چاهی ریختند در کنار چاه  ایستاد و این جمله‏ها را فرمود:

وا: یا 
ُ
؟ قال

ً
بِّ حَقّا ؟ فَإنی وَجَدْتُ ما وَعَدَنی رَ

ً
بُكُمْ حَقّا  وَجَدْتُْ ما وَعَدَ رَ

ْ
 القَلیبِ هَل

َ
هْل

َ
»یا أ

یبُونَ!«5 یَوْمَ لا یُ�جِ
ْ
مْ وَلكِنَّ ال  مِنُْ

ُ
قُوْل

َ
عَ لِا أ سَْ

َ
نْتُْ بَأ

َ
 ما أ

َ
 یَسْمَعُونَ؟ قال

ْ
 اللَّه! هَل

َ
رَسُول

 »ای اهل چاه! آیا آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ من 
که وعده پروردگارم را )در مورد پیروزی( حق یافتم!

گروهـی عـرض کردنـد: ای رسـول خـدا! آیـا آنهـا می‏شـنوند؟ فرمـود: شـما نسـبت به 

1. آنچـه در بـالا ذـكر شـد خلاصـه روایتـی اسـت ـكه مفسـر بـزرگ اسلام مرحـوم طبرسـی در مجمـع البیـان ذیـل 
آیـه فـوق نقـل ـكرده اسـت.

2. صحیـح ترمـذی، جلـد 4، كتـاب صفـة القیامـة، بـاب 26، حدیث 2460، در منابع شـیعه ایـن حدیث گاه از 
امیرمؤمنان علی  و گاه از امام علی بن الحسـین نقل شـده اسـت )بحارالانوار، ج 6، ص 214 و 218(.

3. تفسیر برهان، جلد 3، صحفه 120، حدیث 2 و 1.
4. مجمع‏البیـان، ایـن حدیـث را از صحیـح بخـاری و مسـلم، ذیـل آیـه فـوق نقـل ـكرده اسـت )جلـد 7 و 8، 

صفحـه 526(.
5. كنزالعمال، ج 10، ص 377، حدیث 29876.
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آنچه من می‏گویم از آنها شنواتر نیستید ولی آنها امروز پاسخ نمی‏دهند!  
و(در حدیث دیگری آمده: پیامر  گروهی از مشرکان را به نام خطاب کرد و گفت: 
؟ فَانی قَدْ وَجَدْتُ 

ً
كُمْ حَقّا بُّ  وَجَدْتُْ ما وَعَدَ رَ

ْ
ةُ! هَل یا ابا جَهْل! یا عُتْبَةُ! یا شَیْبَة! یا امَیَّ

 وَ 
َ

واحَ فیها؟ فَقال مُ مِنْ اجْسـادٍ لا ارْ ِ
ّ
 الِلَّه اما تُكَل

َ
 عُمَرُ، یا رَسُـول

َ
، فَقال

ً
بِّ حَقّا ما وَعَدَنی رَ

1:!
ً
مْ لا یَسْتَطِیعُونَ جَوابا ُ مْ غَیْرُ انَّ  مِنُْ

ُ
عَ لِا اقُوْل ذِی نَفْسِ بِیَدِهِ ما انْتُْ بِاسَْ

َّ
ال

 »فرمـود: ای ابوجهـل! ای عتبـه! ای شـیبه! ای امیّـه! آیـا آنچـه را خداونـد بـه شـما 
وعده داده بود حق یافتید؟ من آنچه را که خداوند به من وعده داده بود حق یافتم، 

عمر گفت: ای رسول خدا! با اجسادی سخن می‏گویی که روح در آنها نیست؟
فرمود: سـوگند به کسـی که جانم به دسـت اوسـت شـما نسـبت به آنچه می‏گویم از 

آنها شنواتر نیستید؛ فقط آنها نمی‏توانند پاسخی بگویند«.  
ز(در نهج‏البلاغـه از امیرمؤمنـان علـی  می‏خوانیـم: هنـگام مراجعـت از جنـگ 
صفیـن در کنـار قبرسـتانی کـه پشـت دروازه کوفـه بـود ایسـتاد و بـا ایـن کلمات بـا ارواح 

مردگان سخن گفت:
واجُ فَقَدْ  ا الْزْ ا الدُورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وَ امَّ كُمْ تَبَعٌ لاحِقٌ، امَّ

َ
نُ ل ْ َ

نا فَرَطُ سابِقٌ، وَ ن
َ
انْتُْ ل

ا خَبَرُ ما عِنْدَكُمْ؟
َ

 فَقَدُ قُسِمَتْ، هذا خَبَرُ ما عِنْدَنا ف
ُ

نُكِحَتْ، وَ امّا الْمْوال
»شما بر ما پیشقدم شدید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد، خانه‏هایتان را دیگران 
سـاکن شـدند! همسـرانتان بـه ازدواج دیگـران درآمدنـد! و اموالتـان تقسـیم شـد! اینهـا 

خبرهایی است که نزد ماست نزد شما چه خبر؟
وكُـمْ انَّ خَیْـرَ الـزّادِ  ـكَلامِ لَخْبَرُ

ْ
ـمْ فی ال ُ

َ
ـوْ اذِنَ ل

َ
سـپس رو بـه یـاران کـرد و فرمـود: امـا ل

گـر بـه آنهـا اجـازه سـخن گفتن داده شـود به شـما خبر می‏دهند  گاه باشـید ا التّقْـوی‏: »آ
که بهترین زاد و توشه در سفر آخرت پرهیزگاری است«.2

خ به میان آمده  ح( بـاز در نهج‏البلاغـه در خطبه‏هـای متعـدد با صراحت سـخن از بـرز
در خطبه‏ای می‏خوانیم: امام  اشاره به گروهی از پیشینیان کرد و فرمود: اولئِكُمْ 
: »آنها پیش از شما به کام مرگ فرو 

ً
بَرْزَخِ سَبِیل

ْ
كُوا فی بُطُونِ ال

َ
فُ عایَتِكُمْ ... سَل

َ
سَل

خ وارد شدند«.3   رفتند ... و در دورن عالم برز
نْیَا إِلَ 

ُ
ـا قَطَعُـوا الدّ َ

َ
ط( و در خطبـه دیگـری در توصیـف »اهـل ذکـر« می‏فرمایـد: كَانّ

خ و نوعی حیات  1. همـان مـدرك، ص 376، حدیـث 29874 ـ ایـن احادیـث نـه تنهـا دلالـت بر وجود عالم بـرز
بـرای انسـان بعـد از مـرگ جسـمانی دارد، بلكـه دلیـل بر این اسـت كه آنهـا نوعی ارتباط با این جهـان نیز دارند، 

و حداقل بعضی از سـخنان را می‏شـنوند
2. نهج‏البلاغه، كلمات قصار، كلمه 130.

3. نهج‏البلاغه، خطبه 221.



413

قَامَـةِ  بَـرْزَخ فِ طُـولِ الِْ
ْ
 ال

َ
عُـوا عُیُـوبَ اهـل

َ
ل ـا اطَّ َ

َ
نّ

َ
الْخِـرَةِ وَ هُـمْ فیهـا، فَشـاهَدُوا ذلِـكِ كَأ

فِیـهِ؛ »بـا اینـکه آنهـا در دنیـا هسـتند گویـی فاصلـه میـان دنیـا و آخـرت را پیمـوده و بـه 
خ می‏نگرند  آخرت پیوسته‏اند، آنها ماوراء دنیا را مشاهده کردند، گویی به جهان برز

و از اسرار آن در طول اقامت در آن با خبر شده‏اند«.1  
ی( در حدیث دیگری در تفسیر درالمنثور از رسول خدا  می‏خوانیم که فرمود: 
کـه اهـل رحمتنـد بـه اسـتقبال او  کـه روح‏ مؤمـن قبـض شـود بنـدگان خـدا  هنگامـی 
می‏آیند و می‏گویند: مراقب تازه وارد باشید، استراحت کند، چون در زحمت شدیدی 
بوده، سپس از حال بعضی از دوستان و آشنایان سؤال می‏کنند و هنگامی که متوجه 
یْـهِ 

َ
ـا ال

َ
ـا ‏للَّهوَ انّ

َ
می‏شـوند بعضـی از آنهـا قبـل از ایـن تـازه وارد از دنیـا رفته‏انـد می‏گویـد: انّ

خ برده‏اند )لذا در اینجا اثری از او نیست!(.2   راجِعُونَ او را به دوز
یْسَ مِنْ 

َ
شْیاءَ فَل

َ
ثَةَ أ نْكَرَ ثَلا

َ
ک( در حدیث دیگری از امام صادقمی‏خوانیم: مَنْ أ

قَبْرِ وَ الشّفاعَةَ: »کسی که سه چیز را انکار کند از شیعیان 
ْ
ةَ فی ال

َ
ل

َ
سْأ عْراجَ وَ الَْ شِیْعَتِنا الِْ

ما نیست: معراج، سؤال در قبر و شفاعت«.3  
ل( ایـن احادیـث را بـا حدیثـی از کنزالعمـال از رسـول خـدا پایـان می‏دهیم )گرچه 
احادیـث در ایـن زمینـه بسـیار زیـاد و متواتـر اسـت( حضرت اشـاره به شـهدای احـد کرد و 
مْ  یِْ

َ
مُ عَل ِ

ّ
ذِی نَفْسِ بِیَدِهِ لایُسَل

َّ
یِهمْ، فَوَال

َ
مُوا عَل ِ

ّ
وهُمْ وَ أتوهم وَ سَل ورُ ا النّاسُ زُ فرمود: ایُّ

وا َ: »ای مـردم آنهـا را زیـارت کنیـد و بـه سـراغ آنهـا رویـد و 
ُ

قِیامَـةِ الّ رَدّ
ْ
مُسْـلِمٌ الی‏ یَـوْمِ ال

سلام بر آنها بفرستید، سوگند به کسی که جانم به دست او است مسلمانی تا روز قیامت 
بر آنها سلام نمی‏فرستد مگر اینکه سلام او را پاسخ می‏گویند«.4  

داستان

ابو عتیبه می‏گوید: در محضر امام باقر  بودم جوانی وارد شد.
عرض کرد: من اهل شـام هسـتم دوسـت‌دار شـما بوده و از دشـمنانتان بیزارم ولی 

پدرم دوستان بنی امیه بود و جز من اولادی نداشت.
او مایل نبود اموالش به من برسـد، بدین جهت همه را در جایی مخفی کرد. پس 

از فوت او هر چه جستجو کردم، مالش را پیدا نکردم.

1. همان مدرك، خطبه 222.
2. تفسیر دُرّالمنثور مطابق نقل تفسیر المیزان، ج 20، ص 494 )با كمی تلخیص(.

3. بحار، ج 6، ص 223.
4. كنزالعمال، ج 10، ص 382، حدیث 29896.
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حضرت فرمود: دوست داری او را ببینی و محل پول‏ها را از خودش بپرسی؟
عرض کردم: بلی ! به خدا سوگند! شدیدا فقیر و نیازمندم.

امام نامه ای را نوشت و مهر کرد آنگاه فرمود: امشب با  این نامه به قبرستان بقیع 
می‏روی  وسط قبرستان که رسیدی صدا می‏زنی یا »درجان!« یا »درجان !«

شـخصی نـزد تـو خواهـد آمـد، نامـه را بـه ایشـان بـده و بگـو مـن از طـرف امـام 
محمدباقر  آمده‌ام. او پدرت را می‏آورد سپس هر چه خواستی از پدرت بپرس‌!

آن مرد نامه را گرفت و شبانه به قبرستان بقیع رفت و دستورات حضرت را انجام داد.
ابـو عتیبـه می‏گویـد: مـن اول صبح خدمت امام محمد باقر رسـیدم تا ببینم آن مرد 

شب گذشته چه کرده است.
دیدم او در خانه ایسـتاده و منتظر اجازه ورود اسـت. اجازه دادند من هم با ایشـان 

وارد شدم.
بـه امـام عـرض کـرد: دیشـب رفتم هر چـه فرموده بودیـد انجـام دادم، درجان را 

صدا زدم وی آمد به من گفت:
همین جا باش تا پدرت را بیاورم.

گاه مـرد سـیاه چهـره‌ای را آورد، آتـش سـوزنده و دود جهنـم و عـذاب و قهر الهی  نـا
قیافه اش را دگرگون سـاخته بود.

درجان گفت: این مرد پدر تو است.
از او پرسیدم: تو پدر من هستی ؟

پاسخ داد: آری !
گفتم: چرا قیافه ات این چنین تغییر یافته ؟

 جـواب داد: فرزنـدم مـن دوسـت‌دار بنی‌امیـه بـودم و آنـان را بهتـر از اهل‏بیـت
می‏دانسـتم بـه ایـن جهـت خداونـد مـرا عـذاب کـرد و بـه چنیـن روزگار سـیاهی گرفتـار 
شدم و چون تو از پیروان اهل‏بیت پیغمبر بودی، از تو بدم می‏آمد، لذا ثروتم را از 

تو پنهان کردم. اما امروز از این عقیده پشیمانم.
پسرم ! به باغی که داشتم برو و زیر درخت زیتون را بکن پول‏ها را درآور که مجموعا 
صدهزار درهم است. پنجاه هزار دهم آن را به امام محمد باقر تقدیم کن و پنجاه 

ج کن! 1 هزار درهم دیگر آن را خودت خر

1. بحار: ج 47، ص 245.
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خلاصه و نتیجه‌گیری

• آیه شریفه به گوشه‏ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره کرده 
و می‏فرمایـد: »فَرِحِ�ینَ بِـا آتاهُـمُ الُلَّه مِـنْ فَضْلِـهِ« آنهـا بخاطـر نعمت‏هـای فراوانـی کـه 

خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند.
شهیدان علاوه بر این که با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده‏اند 

خوشحال می‏شوند، خودشان هم هیچ‏گونه ترسی از آینده و غمی از گذشته ندارند.
نبـودن خـوف و حـزن عیـن روزی خوردن انسـان نزد خدا اسـت و به حـکم آیه: وَ ما 
عِنْدَ الِلَّه خَیْرٌ« و آیه: »وَ ما عِنْدَ الِلَّه باقٍ« آنچه نزد خدا اسـت هم نعمت و خیر اسـت، 

هم باقی است، نه عذاب و شری آمیخته با آن است و نه فنا و زوالی بدان راه دارد.
از لسـان آیـات روشـن می‏شـود، کـه اولا کشـته شـدگان در راه خـدا از وضـع مؤمنیـن 

برجسته که هنوز در دنیا باقی مانده‏اند خبر دارند، 
خ در اصطلاح قـرآن، روایـات و مجموعه تعالیم اسلامی بـه معنای عالم پس  • بـرز

از مرگ و حد فاصل بین دنیا و آخرت است. 
عالم برزخ مرحله‏ای قهری از مراتب وجود است و عبور از آن برای همه ضروری است؛ 
ولـی کسـانی کـه در دنیـا در سـعادت یـا شـقاوت کامـل شـده و کمـالات عقلانـی و فضایـل یا 
رذایل کسـب کرده‏اند برزخشـان کوتاه بوده و زودتر از افراد متوسـط وارد بهشـت یا جهنم 

اخروی می‏شوند
کـه  خ )جهانـی  ع آیـات هفتگانـه فوق‏نظـر قـرآن مجیـد دربـاره عالـم بـرز از مجمـو
فاصلـه میـان ایـن دنیـا و عالـم آخـرت اسـت( تـا حـد زیـادی روشـن می‏شـود و بـه فرض 
کـه بعضـی از ایـن آیـات جـای گفتگـو داشـته باشـد صراحـت آیـات دیگـر )ماننـد آیـات 

نخستین( جایی برای تردید باقی نمی‏گذارد.




